دانشگاه هاروار د 


© ا اچ ® 


به کوشش حبیب لاجوردی 


HARVARD 
IRANIAN ORAL HISTORY 
PROJECT 


پروژهتاریخ شفاهی‌ایران‌هاروارد 


جلد شانزدهم 


گفتگو با 


محمد علی مجتهدی, عبدالمجید مجیدی. علیرضا محفوظی 
ابوالفتح محوی. غلامحسین مصدق 


تتایتاد هر کتاب» فرصت یک زندگی تازه 


تحقیقاتی ست 


مهمدعلی مجنهدی ۳ 

عبدالمجید مجیدی Vea‏ 
علیرضا محفوظی نوی ۳:۵5 ۵( 
ابوالفتم محوی POD ss‏ 


روایت کننده: محمد علی مجتهدی 

تاریخ مصاحبه: ۲ مه ۱۹۸۶ 

محل مصاجبه: ۱۷295201155615 Medford,‏ 
مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی 


شماره نوار: ٩‏ 


شٍ- آقای دکتر مجتهدی برای اینکه شنوزدگان و خوانندگان خاطرات سرکار آشنائی عمیق تری با 
شما پیدا کنند. میخواستم استدعا کتم که شرح مختصری در فورد سوابق خانوادگی پدریتان 
بدهید. ۱ 

ج - پدرم» اول من خودم در لاهیجان که در ۳۰ کیاومتری رشت قرار گرفته دنیا آمدم در هزار و 
بویست و هشتاد و هفت» در اول مهر ۰۱۲۸۷ پدرم از مالکین لاهیجان بود و کیش از برنج و 
ابریشم اجاره ملکی دریافت می کرد. زندگی او از اینهاً می گذشت. مادر من هم دختر یکی از 
مالکین لاهیجان بود که در موقم زایمان خواهرم وقتی من دو ساله بودم سپتی سمی گرفت و فوت 


س - چی گرفت؟ 
ج - سپتی بسمی. 
س- پله. 
بن-بله, 


ج بلهء گرفت و فوت شد. پدرم بمن تا سن هیجده سالگی اجازه نمی داد تا من از لاهیجان برای, 
تحصیل خارج شوم و شش ساله ابتدائی را در یك مدرسه ای ینام مدرسه حقیقت ابتدائی که مالکین 
لاهیجان هزینه اش را می دادند» حقوق معلمینش را می داد آنجا تحصیل کرده بودم. 

شش ساله ابتدانی را که تمام کردم مصادف شد با کارهای میرزا کوچك خان در گیلان و اوضاع 
اغتشاش ایران و بالاخره نمیتوانستم به تهران بیایم. در ۱۳۰۴ املاکی را که از مأدرم به من رسیده 
بود اجاره دادم و پدرم اجازه داد تا بطهران بروم و با اجاره این ملك که سالی ۲۴۰ تومان بود و 
ماهی بیست تومان.برای من میفرستادند تحصیل کنم. 

س- پله, 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۱) 


ج-و آن مستاجر ماهی ۲۰ تومان برای تحصیلاتم برای من می فرستاد و در تهران از يك تاجری 
می گرفتم و رفتم در دارالعلمین مررکزی که یك دبیرستان بود در کلاس اول ثبت نام کردم. چهار سال 
آنجا بردم بعد از چهارسال در دو سال آخر یعنی پنجم و ششم در مدرسه ای بنام مدرسه شرف 
تحصیل کردم. شش ساله متویسطه را در ۱۳۱۰ تمام کردم. بعد هم در مسایقه اعزام محصل شرکت 
کردم و قبول شدم و جزو محصلین اغزامی آمدم بپاریس. در مدتی که در دارالعلمین فشغول تحصیل 
بودم مورد تشویی مجلمین ریاضی قرار میگرفتم و اکثراً وقتی معلم ریاضی نمی آمد آقای فروغی» 
برآدر آقای محمد علی فروغی» مرحم ابوالحجسن فروغی رئیس دارالعلمین» از من می خواست که 
من بزوم برای شاگردهاي همکلاسي خودم ریاضیات را تکرار کنم» و معلمین ریاضی هم حتي وقتی 
درس می دادند اغلب مرا صدا می کردند می گفنند برای دفعه دوم برای محصلین درس را تکرار 
کتم. این وضع باعث شد که من شوق ونوق تدریس و معلمی بمغزم افتاد و ذر اثر این تشویق ها در 
تمام اوراق مسابقه نوشتم که من می-خواهم بروم برای معلمی ریاضی. در آن تاریخ لیساتسبیه در 
مملکت ما وجود نداشت. در تمام کلاس های متوسط دیپلمه های متوسطه منتهی افراد با ایمان, با 
عقیده و فداکار و علاقمند تدریس می کردند و بعلت ازدیاد جوانان داوطلب تجصیل در کلاس های 
پنجم ورت شنم دوئت مجبور شده بود از قرانسه معلم بیاورد و از فرانسوی ها افرادی داوطلب آمدن به 
مماکت ما میشدند که سواد حسابی نداشتند و توی کلاس اکشا وقتی تد ریس می کردند تدریسبشان 
جسایی نبود. می خواهم:محیط آن موقع را بگزیم که از چه قرار بوده و چتدر کمبود داشتیم. 

س- بله. 

ج- نوره چهارم مسابقه بود که من در مسابقه شرکت کردم و بایستی این مطلب را بگویم که دوره 
اول مسابقه می خواستند ۱۰۰ نقر محصل انتخخناب کنذد چهار بار مسابقه را تکرار کردند و 
نتوانستند ۱۰۰ نفر دییلمه متوسطه نیدا کنند و در حدود هشتاد نفر پیدا گردند بقیه.را رضاشاه 
دستور داد از دیپلمه های دانشکده حقوق و دانشکده پزشکی کسانی ر' بفرستنذ تا صد نقر بشود. 
در زمانی که من مسابقا. می دادم ۶۰۰-۵۰۰ نفر شرکت کردند و بین آنها ۱۰۰ نقر انتخاب شدند. 
از اینجا متوجه می شویم که در عرض چهار سبال چه تحولی از لحاظ تعلیماتی ایجاد شد و بنده جزی 
محصلین رفتم به فرانسه. با زجودی که من در اوراق مسابقه مینوشتخ که داوطلب معلمی علوم ریاضی 
هستم وقتی که اسامی قبولشدگان مسابقه اعلاز شد دیدم اسمم را نوشتند پزشکیی بروم پزشکی 
بخوانم. من خیلی ناراحت شدم رفتم وزارت فرهنگ گفتم مسئول اینها ک. ست. گفتند آقای ابراهیم 
شمس آوری است. رفتم پهلوی ایشان به ایشان گقتم اقا در تمام اوراق مسابقه خودم من نوشتم که 

۲ 


خاطرات محمد ع1 مجتهدی (نزار شماره ۱) 


می خواهم بروم برای معلمی ریاضی چرا شما مرا کداشتید پزشکی. به من برگشت گفت که تو نمی 
فهمی, نمراتت خوب بود ما گذاشتیم ترا پزشکی بخوانی» پزشکی بخوان بیا به این مملکت خدمت 
کن. گفتم آقا من چیزی که بهش علاقمند نیستم چطور بزوم بخوانم. من به ریاضی علاقمندم و این 
قلاقمندی در اثر تشویق آن معلمینی بود که در کلاس در من ایجاد کرده بودند . خلاصه تغییر داد به 
معلمی ریاضی و بنده آمدم يك سبال در کلرمون فران, يك شهری هست در نزديك ویشی در فرانسه 
شبانه روزی بودم از لحاظ اینکه فرانسه تمرین.کنم. کلرمون فران در ماسیف سانترال است. بعد از 
يك سال.., 

س-۱۹۳۲-۱۹۳۱ (3۳۱۱-۱۳۱۰ شمسی) 

ج-۹۹۳۲-۱۹۲۱. يك سرپرست بسیار نازتین و خوبی محصلین داشتند به نام اسماعیل مرآت.که 
بعداً آیشان وزیر فرهنگ شدنب و از مبردان بستیار شریف مملکتمان بودند که فوت کرده» عرض بکنم 
که به من نوشنٹند که اسم شما در دانشگاه لیل در شمال شرقی فرانسه نزديك سرحد نوشته شده 
شما باید پروید آنجا.از ماسیف سانترال تا آنجا مسافتی بود بالاخره بنده رفتم آنجا. سه سال که 
آنجا بزدم دی‌ساله لیسانسم را گذراندم و مورد تشویق مرحوم اسماعیل مرت قرار گرفتم .و بعد در 
سال سوم قيزيك گنراندم ودر مکانيك اجسام چون بین قبولشدگان شاگرد اول شده بودم جایزه ای 
برای.من فرستاد و توشت به من که شما بیائید به پاریس اسبمتان را در سورین نو‌ثبتیم بیائید به 
سورین. آمدم در سورین. سه سال در پاریس بودم تحصیل می کردم و اینجا ضمن گذراندن سه تا 
دیپلم عالی دکترایم را هم گذراندغ در رشته ميکانيك ریاضی» ميكانيك فلونید. گازهاء و ايروديناميك. 
هنیدرو ديناميك و در دوم اوت ۱۹۳۸ من رساله دولتی ام را گذراندم و در سپتامبر به مملکتم برگشتم. 
الیته بر آن موقم استاناتم به من پیشتهاد می کردند که در فرانسه يمانم و په آنها كمك کدم 
مخضوصاً که متأهل شده بودم با یك دختر فرانسوی, مې گفتند که شما که خانمتان هم فرانسوی. 
است دیگر چرا برمی گردید. من در جواب می گفتم که من متعلق به ایرانم و مخارج مرا از ایزان به 
من دادند و بعلاوه فامیلم در ایرانند. من به مملکتم مدیونم. من باید برگردم به ایران. در سپتامیر از 
راه روسیه با همسرم آمدیم.به باکو و با کشتی آمدیم بندر پهلوی و سه روز در لاهیجان بودم و بعد در 
اول مهر ماه سال ۱۳۱۷ زارد تهران شدیم. سال تخصیلی ۱۸-۱۷ در داتشسرایعالی تریس می 
کردم که ساختمانش نزديك مجلس شورای ملي پهلوی پمپ بنزین بود. بعد از آن در شهریرر ۱۸ 
خودم را یه دانشکده اقسری معرفی کردم برای خدمت نظام. چون آن موقع استادان ریاضی بقدر 
کافی برای دانشگاه نبودند و مرحوم مرت هم وزير فرهنگ بود خیلی ناراحت شد و رفت پهلوی 

۳ 


خاطرات مجمد غلی مجتهدی (نوار شمارة ۱) 


ہنیس ستاد تیمبسار ضرغامی, و به ایشان جریان را گفت که با اسنتاد می خواهیم وذداريم. ایشان 
رفتند خدمت نظام را انجام دهند و به ایشان مبعافی بدهید تا کباهسها تعطیل نشو ولی من 
فیبخواستم خدمت نظام را زوذتر انجام دهم:تا بزندگی ام برسم من آمدم‌پهلوی آقای مرت به. 
ایشان گفتم معافی برای یك سال که.شما دادید سال دیگز میروم» سال دیگر پیرتر 

می شوم کارم مشکل تَر می شود من از حالا بروم خدمت نظام.را انجام بدهم, در داننثیکده آفسری. 
که همان روزهای اول بوا. آقای سرءبنگ عرب شیبانی.که آجوداز: سپهبد یزدان پناه بود آمد و گفث 
مجتهدی کیه. خودم را معرفی کردم. گفت که تیمسناز با شما کار درد . رفتم چهلؤیشان په من گفت که 
اعلی حفرث امر کردند.هشته ای بو روز شبما بروید به داټشسرایعالی و تدریس کنیب و شیپور 
بیدارباش را وقتی مې زنند بشما پاشید بروید به‌دانشسرایعنالی. من هفته ای دی روز در تعام مدتی. 
که دانشجوی دانشگده افسوی بودم از خیابان سپه دانشکده اقسری با چکمه ی مهمیز و شمثبیرن 
لباس دانشبجونی» چون توپچی بودم» مي برفتم به دانشسرایعالی ندریس می کردم و ظهر از همیانجا: 
برمی کشتم. سال بعد وقتی ستوان دی شدم یك دفعه ديدم که مرا منآمور اهواز کردند. با جمسرم 
رفتیم به اهواز و آنجا با یك مرب شریفی به:اسم تیمیسار شاه بختی وطن پرست منتّهی مبعاوماتی 
نداشت ولی قوق العاده وط پرست. با ایمان» تماس پیدا کردم , فرمانده لشکر بود» و بنده شدم 
افسر توپخانه تجت نظر افسري که فرمانده آتشیا بود آقای ستوان یکم نيکي منش که بعد بیزاشبکر 
شد و کرمانشاهی بود. تا مهر ماه ۱۳۲۰ آنجا بودمجه سوم شهریور ماه هجوم انیس ها و روس ها 
و آمریکائی ها به ایران باعث شد که سریازابن و افسران وظیفه در تهران مرخ شدند.ولی در 
اهواز تیمسار شاه بختی اصلاً سربازان و افسزان وظیفه را مرخحر, نکرد و مثل تهران خیانت به 
مملکت نکرد تا بتواند در مقابل سربازان خارجی کم . بنده تاششم مهر. زنم.تهران بود..از آنجا 
برای من سه تا کاغذ آمد. این مقدمه را گفتم برای اینکه به اینجا.برسم. سه تا کاغذ آمد. یکی اینگه: 
شما از انتظار خدمت خارج شدید و دانشیار نمی دانم رتبه دو دانشسبرایعالی هبستید. یکی دیگر 
شما رئیس شبانه روزی دبیرستان البرزید. من اصلاً نمی دانستم دبیرستان البرز کجاست » شبانه 
روزی چیه. یکی دیگر هفته ای چهار ساعت در دببرستان البرز در کلاس ششم تدریس می کنید و دز 
مقابل ۶۴ تومان ماهانه به شسا حق التدریس خواهند داد. البته این مبلغ اضافه از حقوقی بود که 
اضافه از صد تومان حقوقی بود که رتبه دانشیاری می دادند.هقت تومانش را می کاستند نود و سه 
تومان به من می دادند که در مقابل تدریس دانشگاه يك کار دومی بود. چرا؟ برای اينکه من چون 
شهرسثانی بودم متزل نداشتم و این مقسسه البرز مال آمریکائی بود خریداری شده بود و ساختمان 

۴ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۱) 


هائی برای معلمین بود. یکی از این ساختمان ها زا مرحوم مرت در اختیار خانمم گذاشته بوډ که 
آنجا زندگی کنیم. چون در آنجا زندگی می کردیم گفت که ابلاغ صادر کرد شما رئیس شبانه روزی 
هم هستید. در رئیس شبانه روزی:بودن من در آنجا مضادف بود با کمبود مواد غذانی. دشواری 
زیادی بود . گاهی از اوقات مثلاً صبحانه به بچه ها شیربرنجی می ذادند یا فرض بفرمائید که شله 
زرد می دادند. من هم از منزل برای اینکه منزل نزديك شبانه روزی بود صبحانه نخورده می آمدم 
اول کار این بچه ها را انجام می دادم آز همان در می رفتم گاهی از اوقات درس داشتم دانشکده 
فنی می رفتم دانشکده فنی چون از دانشسرایعالی رئیس دانشکده فتی مرحوم غلامحسین رهنما 
مرا منتتل کرده بود به» با موافقت من».مرا منتقل کرده بود به دانشکده فنی..از ۱۳۲۰ تا ۲۳ مسئول 
شبانه روزی بودم و شبانه روزی هم یك مق‌سسه ای بود بدؤن كمك دولت اداره می شد مخارج تقسیم 
می شد بین افرادی که در شبانه روزی بودند ده دز صد هم مجاني می پذیرفتم» مجانی های 
دستوری خیرء مجانی هائی که حقیقتاً پدرومادرشان هیچی نداشتند. این سه ساله گذشت تا آقای 
بهار کاظمی وزیر فرهنگ. بود تلفن کرد اخضارم کرد رفتم آنجا پهلویشان گفتند که شما بیائید و 
مسئولید. دبیرستان البرز را قبول کنید. دبیرستان البرز در این مدت آقانی وخید بود اول» آقای وحید 
تتکاینی بود. بعد از آقای وحید تنکابنی آقای پرتوی بود. بعد ۱ "ای پرتوی.آقای ظهوری بود. 
آقای پرتوی و آقای ظهوری رؤسای مدارس متوسطه ای پودند. که من شاگرد بودم. بعد از آقای 
ظهوری مرحوم دکثر لطقعلي صورتگر استاد ذانشکده اببیات» استاد انگلیسی دانشکده ادبیات بود و 
اوضاع دبیرستان در اواخر ۱۳۲۳ طوری مختل شده بود که کارنامه اش اعتبار نداشت. عرض بکنم 
که من گفتم که وزارت فرهنگ نمی گذارد که این دبیرستان سر ف صورت بگیرد در صورتی که 
گفتم... گفت چطور نمی گذارند؟ گفتم ببخشید افرادی هستند که از دبیرستان البرز پول می گیرند و 
در دبیرستان البرز کار می کنند یکی دو نفر هم قبلا به خدمت شما عرض کردم ... 

س یله. 

ج-ولی نمی خواهم اینجا تکرار بشود. یکی دو نفر هم ماهی ۲۰۰ تومان می گیرند .... این پول را 
دانش آموزان دبیرستان می دهند بعضی ها هستند که حتی ندارند و به زحمت این پول ره می دهند. 
عوض اینکه این آقایان بروند آنبا تدریس کنبد اینها این پول را می گیرند. معلمین دبیرستان البرز 
می گویند ما درس می دهیم جق التدریس را بخاطر منا هی گیرید از بچه هنا در صوزتی که شما 
ماهی اقلا هزار تومان آنموقع بین افرادی تقسیم می کنید که یك دقیقه نمی آیند اینجا. خود به خود 
معلمین کمتر درس می دادند و اتضباط در دبیرستان به صقر رسیده بود. اوضاع این دبیرستان 
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مختل بود. من به آقای باقر کاظمی گفتم این.جریان را. گفت من اکر اختیار تام به شما بدهم قبول 
می کنید. گفتم بله. برای من ابلاغی صادر کرد که با اختیار تام بروم آنجا . بنده هم ببخشید هر 
کسی تو دبیرستان البرز کار می کرد بهش پول می دادم هر کسی کار نمی کرد :می خبواست هر 
کاره باشد پولشان را قطع کردم برای اینکه این پول مال چیز نبود. نه مال اوقاف بود نه مال وزارت 
فرهنگ بود نه مسال دولت بود. مال بچه هبای مردم بود. برای تعلیمات خود بچه ها این پول را می 
دادند نه برای دادن به این و اون. وفئتی معلیمین دیدند که خوب» پولی که از بچه ها گرفته می شود 
ببن خودشان که حق التدریس می گیرند حق التدریسشان ...است علاقمندی ایجاد شد. ف مطلبی ر! 
می خواهم بگویم و آن اینستکه دو عامل یاعث شد که من به این دبیرستان بیش از کار اصلیم که 
تدریس در دانشکده فنی که دفته ای هشت ساعت بود» علاقمند باشم. یکی اينکه این مقبسه 
موّسه ای بود که از خارجی ها خریداری شده بود. میسیزترفای آمریکائی این فؤسسه را داشتند 
و به دولت ایران فروخته بودند و البته دکثر چردن در رأسش بود ودر زمانی این مؤسسه را اداره می 
کزدند که یك ببیرستان هم در تهران غير از دارالفتون نبود . و با علاقمندی دکتر جرد افراد بسیار 
نازنینی از این مدرسه خازج شدند که من يك هزارم خدمت دکتر جردن را به تعلیمات دبیرستان البرز 
نتوانستم بکنم به دلیل اینکه او خارجی بود در مملکت ما خدمت می کرد من ایراتی هستّم و اقتخار 
می کتم ایرانی هستم؛ می بایستی صد برابر بلکه هزار برایر او کار کنم. این تعصبی دارم راجع په 
اینکه مملکت ما را ناید 

جوان های ایراتی اداره کنند و جوان های ایرانی مملکت ما را ترقی بدهند. این طرز فکر منست.ی, 
هميشه این فکر را داشتم. این تعصب را داشتم. می گفتم که بایستی این مدرسه جزو بهترین 
مدآرس تهران باشد و خوشنام و نتایج خوب داشته باشد. این يك اصل. اصل دوم معتقد بودم که 
پیر و بادری که بچه هایشان را می آورند به من می سپرند از بچه ها عزیزتر و بهتر و قیمتی تر 
يراي پار و مانر چی هستند. اکر پونشان را به من بسپرند پولشان را بنده» ببخشید» زیر و رو کنم 
یا دزد بیرد میگویم اقا من به شما مدیونم یا دارم می دهم ندارم برای شما کار مې کنم به حساب 
کار من بگذارید. ولی اگر بچه های این مردم مغیوب بشوند دو ضرر میزند. یکی اینکه قابل اصلاح 
نیست وقتی که در طفولیت ضریه ای به يك جوان وارد بشود عقده زیادی ایجاد می شود قابل 
اصلاح نیست. یکی دیگر به مملکت من خیانت کردم برای.اينکه این بچه ها را من بایستی طوری 
هدایت کنم که اینها اغراد برجسته مملکت بشوند در مملکت به سهم خودشان خدمت کنند. این دو تا 
انگیزه باعث شد که کار فرعی من یعنی دبیرستان البرز بر کار تدریس من ترجیح پیدا کرد. و من 
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مفتخرم. می خواهم همچین صريحاً بگویم. افتخار می کنم که مسئول دبیرستان البرز تا ۵۷ بودم 
یعنی ۳۷ سال با شبانه روزی حساب کنیم» ملاحظه کنید» ۲۳۷ سال مسبئول دبیرستان البرز بودم و از 
اینجا در حدود ۵۰ هزار نقر دیپلمه دادم بیرون و یکی از یکی برجسته تر: یکی از یکی بهتر. خالا 
چطور این.دیپلمه ها را من این جوری بدین نخو تنظیم کردم. هدایتشان کردم که بهتر از جاهای 
دیگر بودند. همه شان قبول می شدند در تمام دانشگاه های دنیا. آن ابتدای کار در سنوات اول 
همان ۰۲۳ ۰۲۴ ۲۵ من به معامین شنانء اولاً ششصد نفر شاگرد بیشتر تبودند. هفتصد نقر شاگرد 
بیشتر نبودند. و در حدود» فرض بفرمائید که».بیست سی نفر معلم بیشتر نبودند. بهء معلمین اختیار 
دادم که خودشان امتحان کنند و شاگردها را:قبولیشان را اعلام کنند. پس از يك مدتی چون با 
نمایندگان کلاس, از هر کلاسی یك نفر نماینده انتخاب می کردند. جلسه داشتم همیشه» هر پانزده 
یکبار. با معلمین هم جلسه داشتم. دائماً کنترل می کردم که وضع کلاس تواقصش از چه قرار است 
که من ترمیم کنم. و در این جلسات فهمیدم که از معلمین پرسیدم اوضاع کلاس ها از چه قرار است. 
به من کفتند اوضاع کلاس خیلی هتوروژن است» خیلی هموژن نیست. گفتم خوب. اینهائی که از 
بیرون مې آیند طبق کارنامه شان من شاگرد می‌پذیرم اینها مقدمات شاید درس تدریس نکردند 
برایشان اینستکه درس های شما را نمی فهمند هتوروژن شدم. معلمین گفتند خیرء تنها بیرونی ها 
نیستند خود البرزی ها هم که از کلاس پائین آمدند اینها هم محلا ما را درست درك نمی کنند برای 
اینکه پایه شان آن برنامه پایه درست تدریس نمی شود. چطور می شود در کلاس اول, دوم» فرض 
بفربائید» اتگلیسی درست تدریس نشود در کلاس سوم بخواهند درست تدریس کنند خوب».اين بچه 
نمی فهمد. بقکز افتادم که ... علاجی تعیین کتم. دیدم یگانه راهش اینستکه این معلمین را من عقبش 
رفتم دیدم عیب در کجاست اول. متوجه شدم که مغلمین بعضی هاشون, نه همهء بغضی هایشبان» 
نصف برنامه آن کلاس را تدریس می کنند همان نصف برنامبه را آخر سال امتحان می کنند ..در 
صورتی که تمام برنامه را می بایستی تدریس کنند که سال بعد روی این پایه مثل تردبان شاگرد چیز 
بقهمد. علت اینکه هتوروژن است البرز بخاطر اینستکه نصف برنامه را نخواندند. خوب» برای اینکه 
اینها را وادان کنم که تمام را تدریس کنند دیدم امتحانات را اگر به غهده خودشان باشد باز هم 
همین عمل ادامه پیدا می کند. البته باز هم تکرا:, می کتم همه معلمین این جور نبودند. معلمین 
باوجدان, معلمین وغلیقه شناس تمام برنامه را تدریس می کردند و عده خاصی بودند که اینها سخوب» 
از تتبلی ياء نمی توانم بگویم بی وجدانی» ولی تقریباً به بچه های مردم این خیانت است» یك نوع 
خیانتی است. تدریس نمی کردند باعث این کار شد. فکر کردم که چکار بکنم. جلسه معلمین تشکیل 
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شد به اینها گفتم. کفتم.از این ببعد..اين از سال ۲۵ از این بنعد شما حق ندارید امتحان کنید. ثلث 
اول و دوم مال شما. امتخان کنید هر نمر» ای که می خواهید بدهید به شاگردهایتان بدهید ولی آخر 
سال من.همه را جمع می خنم سئوالات امتجان را هم خودم تهیه می کنم. و سئوالات امتحان از تمام 
برنامبه خواهد بود. برنامه را تقسیم کردم» برنامه هر درسی در هر کلاس تقسیم کردم بر پنج 
قسمت. به معلمین هم گفتم تفسیم کنیب به پنج قسمت. دو قسمتش را مهر و آبان و آذر» دو پنجمنش 
را ..دو پنجم دیگرش را دی و بهمن و اسفند. بك پنجمش را در ثرورددن و اردی بهشت.اردی بهشت 
ماه چون تعداد کلاس ها شاگردان داوطلب زیاد شده بود و در اثر انضیاطی که در دبیرستان البرز 
حکمفرمائی می کرد. چون من مخالف هر نوع بی انضباطی هستم. معثم غیبت مې کرد تنبیه می 
کردم. شاگرد غیبت می کرد تنبیه می کزدم. اینستکه مدرسه منظم شده بود و مرتب بطوریکه سأعت 
کلاس را می زدند ده دقیقه بعدش کسی می,آمد تو این مؤسسه بسیار بزرگ صدای احدی شنیده 
نمی شد و‌خیال می کردند هیچکس نیست. التفات می کتید. این انضباط حکمفرمائی می کرد. 
معلمین را هم گقتم له باید برنامه را تذریس کنید وهر کسی که من آخر سال سئوال بدهم شاگردش 
دست بلند بکند در امتحانات در توي سالن امتحانات دست بلند کند.من این راتخواندم» آن معلم در 
تایستان حق التدریس ندارد. و همین کار را:کردم. تعداد کلاس ها رسیده بود. اولیای محصلین هر 
پدری دلش می خواهد بچه آش در درجه اول در يك جائی باشد که از لحاظ اتضباط منظم و مرتب 
باشد. تدریس در درجه نوم است به عقیده من» اخلاق و ترتیب و اینهاش خوب باشند . اینستکه مردم 
هجوم زیادی آوردند و شب می.آمدند برای نام نویسی آنجا کسی را استخدام می کردند یا خودشان 
می آمدند آنجا می ماندند برای اینکه صبح زود نمره شماره اول را بگیرند که یك افتضاحی شده بود 
که من این را هم تقییر دادم بعدش: عرض خواهم کرد. که گفتم در يك روز معینی همه داوطلبان» 
همه کسانی که می خواهتد بچه هایشان را اینجا بگذارند بیایند تو این سالن جمع بشوند. بین 
خودشان دو پدر دو تا مادر انتخاپ کنند بیایند اینجا بنشینند من ششصد نقر شاکرد می خواهم 
برای کلاس اول, این ششصد نفر را هر طوری دلشان فی خواهد انتخاب کنند. آنها تصمیم گرفتند 
از روی معدل انتخاب کنند و از بیست شروع می کردند می آمدند پائین تا شانزدهء ششصد نقر تمام 
می شد بقیه پا می شدند می رفتند. این عمل را من انجام می دادم که اینها بفهمند که اینجا تبعیض 
و استٹنائی نیست.. بعد هم سفارش از هر مقابی می آمد از دربار گرفته تا جای دیگر» گوشم به 
این حرفها بدهکار تبود. استثناء و کسی را نمی پذیرفتم. عرض بکنم که, سئوالات را آمدم رجوع. 
گردم» چون من تخصص همه دروس زا که نداشتم» رجوع کردم به معلمینی که مورد اعتماد و منظم 
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پودند که مال کلاس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم» ششم هم که وزارت فرهنگ امتحان می کرد.به 
ما مربوط نبود. مثل یك تردبانی تهیه کند. مثلاً فيزيك را می دادم به يك معلم فيزيك. شیمی را می 
دادم به یك معلم شیمی. پنج سوال پنج تا پاکت تهیه می کردند می آوردند پهلوی من. تاریخ 
جفرافی, نمیدانم. زبان:انگگیسی» ادبیات فارسی».دیکته. انشاء» نمیدانم همه این چیزها را می 
آوردند پهلوی من. امتحاناتمان را از ۱۵ شهریور شروع می کردیم. از ۰۱۵ یبخشید, اردیبهشت» 
شروع می کردیم تا اواسط ۱۵ خرداد طول می کشید. تو آن سالن ورزشی هشت تا ده ده تا دوازده: 
و سه تا پنج. صبح ساعت شش خودم می رفتم آتجا. فثلاً اگر روزی افتحان ساعت هشت امتحان 
جبر داشتند جبر کلاس چهارم مثلا بود. معلمینی که جبر تدریس 

می کردند در این دوازده شعبه چهارم» موظف بودند ساعت شش بیایند آتجا . من پاکت جبر را از 
جییم در می آوردم سئوال را می دادم به اینها می گفتم که باز کنید ببینید طبق برنامه هسبت یا نه 
اول. بعد به اینها می گقتم بنشبیتید حل کنید. حل می کردند خودشان. بعد می گفتم بارم تعیین کنید. 
پارم از يك نمره نباید تجاوز کند. هر سئوالی» یعنی هر قسمتی که حل شده یك نمره بیشتر نباید 
داشته باشد. بارم اینها را همه انجام می دادند. میگفتم همه تان امضاء کنید. امضاء می کردند. 
این را از اینها می کرفتم می گذاشتم تو جییم. سئوال را هم می گرفتم پلی کپی می کردم به تعداد 
شاگردها می دادم به شاگردها. شاگزدها اوراق را پر می کردند. ایتها می آمدند می نشیستند تو 
دبیرستان البرز تصحیح می کردند. بعد متوجه شدم که این اسم شاگرد که بالایش هست مثلاً پسر 
منست در تصحیح ورقه» مثال می زنم» خودم را مثال می زنم» پسر مرا ترجیح می دهند به پسر یك 
آقای دیگر. ديدم نه این هم یك عیب پیدا کرد. آمدم اوراقی را تهیه کردم اوراق خود مدرسه الیرز 
بوده» اسم شاگرد مخفی بود. هر شاگردی هم روی این ورقه اکر علامت می گذاشت انضباطش را 
صقر می دادم سال دیگر هم نمی پذیرفتم. پس بنابراین هیچ خدشه ای وجود نداشت که شاگرد 
وسیله ای فراهم بکند که ورقه درسش را به معلم بشتاساند. بعضی ها درس خصوصی می دادند. 
شب می رفتند درس می دادند اصرار داشتند در آن مواقعی که من سئوال طرح نمی کردم اصرار 
داشتند آن چیزی که با شاگردشان حل کرده بودند در منزل همان را در سئوال بگذارند. من این را 
متوجه شدم و این سئوال طرح کردن من این عیب را هم مرتفع کرد. و از ترس اینکه مبادا تابستان 
حقوق نداشته باشند تمام برنامه, حقوق که نبود حق التدریس بود» حقوق وزارت فرهنگ را می 
گرقتند. چون قانون وزارت فرهنگ این بود. هر لیسانسیه ای که از دانشسرا در می آمد ابتدای کار 
بیست و دو ساعت تدریس می کرد و چهار سال بعد بیست ساعت تدریس می کرد. هشت سال بعد 
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هیجده ساعت تدریس می کرد. خوب هفته ای سی ساعت تدریس بود. دوازده ساعتش را آزاد بود 
می آمدند.در دبیرستان البرز این دوازده ساعت را تدریس می کردند حق التدریس می گرفتند. بدین 
نحو آن عيب هتورژون بودن را از بين بردم. 

دومین.کاری که در دبیرستان البرز کردم راجم به آزمایشگاه بود . فيزيك ز شیمی و طبیعی در مدارس 
ماء در مدارس ایران حتی دوره ای که من تحصیل می کردم از روی کتأب بود و ما روی اصل اینکه 
یك چیز مفناطیسی نمی دیدیم که چه جوریه. چه جوری آهن ربا اصلاًبه چه شکل است. فقط تو 
کتاب شکلش را می دیدیم. وسایل آزمایشگاه با هذايای مردم» چون این جور که رفتار کردم اعتماد 
اولیای محصلین را جلب کردم و خیلی هم مفتخرم» هدایائی به دبیرستان البرز می دادند که در اثر 
این هدایا من ۲۲ هزار متر ساختمان در دبیرستان البرز کردم. و این ۲۲ هزار متر ساختمان يك 
شاهی پول دوات تویش نیست تفامش هدایانی است که مردم دادند..بعضی هایشان حتی بچه 
هایشان تو دبیرسبتان البرز نبودند. بچه بداشنند که در دبیرستان البرز باشند. با كمك مهندسین 
دانشکده قنی یعنی شاگردهای قدیم من می آمدند نظارت می کردند حتی بعضی هایشان خودشان 
پول می دادند. چهل پتجاه هزار تومان پول می دادند. و این ساختمانها تا تواتستم جایگاه ششصد 
تفر محصل را در زمان آمریکائیها تبدیل بکنم به کلاس های برای ۵0۶۰ نفن که سال آخر ۰۱۳۵۷ 
۰ تقر شاگرد داشتم. ۲۳۵ .تفر معلم بودند که حق التدریس می گرفتند. و تازه عده زیادی 
ناراضی بودند .از دست من که من جا نداشتم نپذیرفته بودم اينها را. بچه هایشان را تپذیرقته بودم 
اینها می رفتند جای دیگر. خوب. من دلم می خواست که اینها را بپذیرم ولی کجا بپذیرم. معتقد بودم 
که کلاس بیش از چهل نفرء چهل و پنج نفر تباید باشد تا معلم بتواند برسد. من مخالف کلاس های 
هفتاد. هشتاد نفری بودم که معلم نتواند برسد و شاگردها استفاده نکنند. آزمایشگاه را خیلی 
اهمیت می دادم. مقادیر زیادی آزمایشگاه شیمی, طبیعی و فيزيك از خارج وارد کردم. محصلین 
دبیرستان البرز برخلاف سایر مدارس» برخلاف آئبن نامه مصویه شورایعالی فرهنگ» چون همه چیز 
تعلیماتیمان شار شورایعالی فرهنگ می بایستی تصویب کند. آزمایشگاه امتحان می دادند. در 
عرض سال کار می کردند. ساعت های معینی روی برنامه در آزمایشگاہ کار می کردند آخر سال هم 
امتحان می دادند. نمره امتحانشان هم در کارتامه مندرم بود . کارنامه دبیرستان البرز يك همچین 
چیزی داشت که کارنامه های دیگر نداشت. بنابراین آنچه فيزيك, شیمی و طبیعی این ها می خواندند 
آزمایش می کزدند. می فهمیدند چه کار کنند. علاوه از این در حدود يك صد تا فیلم علمی وارد کردم 
برای دییرستان البرزء آن هم با هدایای مردم که قرض بقرمائید که, مثلاً خانه ساژی مورچگان. 
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قرض بقرمائید که زنبور عسل. مثلاٌ بنده خودم تا آن تاریخ نمی دانستم. یك فیلمی وارد کردم که 
روی برک های برخت با اکسید دو کربنی که از هوا می کیرد و آبی که از زمین می گیزد نور کاتالیزور 
نشاسته تولید می شود. من با دیدن این فیلم فهمیدم در صورتیکه در دوره متوسطه کسی به من نگفته 
بود و من هنم نمی دانستم همچ؛ یر را مثلاًاين درختی که می بینید نشاسته روی برگش تولید 
می کند. در این فیلم طوری بود. ۰۶" .کلدان را میگذاشتند سرپوش رویش می گذاشتند فیلم نشنان 
می داد. نور نبود. نور کاتالیرور نبود. یعنی کمك نمی کرد. بنابراین برگش را می گذاشتند توی 
دوایی که تشخیص می داد. دوایی هست که اسمش یادم نیست. که تویش می گذارند اگر نشاسته 
باشد رنگ آن جسمی که نشاسته رویش هست تغییر می دهد. عرض بکنم که تغییر نمی کرد. پس 
نشاسته تولید نمی شد. سرپوش را بر می داشتند. آب نمی رساندند به کلدان باز هم تشاسته تولید 
تمی شد. یا اکسید دو کربن نمی رسید بهش نشاسته تولید نمی شد. غرضم اینجاست که از این نوع 
قیلم ها.صد تا وارد کردیم. بعد از تعطیل کلاس ها معلمین طبیعی بچه ها جمع می شدند در سالن 
دییرستان این فیلم ها را نشان می دادند به اینها و خود يه خود بچه ها می فهمیدند که علم شیمی» 
فيزيك» طبیعی عملا از چه قرار است و اوضاع را تش خیص می دادند. 

فوضوع دوم سخترانی هائی بود که در دبیرستان انجام می دادم هر پانزده یك بار از افراد. 
شایسته. خوشنام. سخنران دعوت می کردم و می آمدند. بچه را جمع می کردم ,نجا و برای اینها 
سخنرانی میکردند. یادم می آید» خودم شرکت می کردم در آین... خودم هم می نشستم استفاده می 
کردم. یادم می آید یك آقای سخنرانی :ود اسمش یادم نیست, وکیل دادگستری بود بسیار سختران 
خوبی بود. من نشسته بودم و بچه ها هم بودند و کوش می دادیم. یك دفعه این رفت پشت تریبون 
شروع کرد به صحبت کردن پرسید از این شاگردهاء آقایان من یك سئوالی از شما دارم. اگر شما 
آمروز سوار اتویوس شدید رفیق شما پول اتویوستان را داد دفعه دیگر به اتفاق همان رفیق سوار 
شدید شما چه کار می کنید. همه گفتند که ما پول.اتوبوس او را می دهیم. برگشت گفت که این پدر و 
مادری که این همه زحمت برای شماها می کشند شماها چه کار مې کنید برایشان, چه کار می 
خواهید بکنید برایشان. از اینجا شروح کرد راجم به وظیقه پدر و مادر به اولاد و کارهانی که اولاد 
باید بکند نبت یه پدن و مادر. یعنی حرفهای:تربیتی می زدند برای این ها. بچه های دبیرسبتان 
الیرز از اين لحاظ هم کارشان تکمیل بود. 

يك کار دیگری هم کردم که این هم باز در ساير مدارس نبود. معتقد به این بودم که محصلین 
دبیرستان البرز وقتی فارغ التحصیل می شوند, خوپ, در دانشگاه های ما جا به حد کافی نیست یا 
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پدر و مادر دلشان نمی خواهد این ها در ایران تحصیل کنند می فرستند خارج» خارج انگیسی این 
ها بلدند. انگلیسی دوجا بیشتر نیست. یکی انگلستان یکی آمریکا: اگر این دو جا اين‌ها را 
نپذیرفتند یا در این دو مملکت این ها موفقیت تحصیلاتی پیدا نکردند به عل زیادی, به عل مختلف 
خوب. کجا بروند. چه کار کنند. بهتر اينکه من این ها را وادار کنم یك زبان دیگری هم یاد بگیرند. 
برخلاف برنامه مصویه وزارت آموزش و پزورش زبان فرانسه را من اجیاری کردم در دبیرستان 
آلبرز. چون ساعتش در برنامه نبود سی ساعت پر بود» سی ساعت را کردم سی و شش سباعت. 
یمنی سی ساعت در هفته را کردم سی و شش ساعت. پنج ضاعت در روز را کردم شش ساعت. زبان 
فرانسه تدریس می شد و سفارت فرانسه وقتی دید که یك همچین کاری من کردم سه چهار تا معلم 
فراتسوی از وزارت فرهنگ فرانسه برای من فرستاد. این ها کارشان فقط تدریس زبان فرانسه بود 
در دبیرستان البرز. به این نحو شاگردهای البرز هم فرانسه بلد بودند. هم انگلیسی بلد بودند و 
برنامه را درست دیده بودند. بنابراین در همه دانشگاه ها مسوقق بودند و در خارج هم. هم می 
توافستتد بلژكك برفند» سموئیمن بروند؛ قراشمنه پروندء انگلستان بردند» آمریکا بروندء امنترالیابروند ق 
تحصیلاتشان را ادامه بدهند و در اثر این اسمش را تمی توانم بگویم فعالیت» در اثر انجام وظیقه 
این توعیء بچه های دبیرستان البرز برجسته بودند و در فقابل این ها به من محبت فرآوانی پیدا 
کردند. پدر و مادرشان به من محبت قراوانی پیدا کردند. هدایای مقصلی برای ایجاد ساختمان 
ایجاد کردند. یادم می آید یکی از این موارد. روزی در اطاقم بودم خیلی تاراحت بودم برای اينکه از 
رئیس دانشگاه ملی بودم به علتی که بیانش حال لازم تیست گفتنش, تاراضی شدم از هیئت امناء ی 
استعقا دادم. می خواستم دو تا رئیس دانشکده را عوض کنم به عللی که به عقیده من قناسد بودند» 
آدم های حسایی تبودند. هیئت امتاء مخالفت کرد یعنی هیئت امناء همه شان مخالفت نکردند یکی دو 
نفر» اسم تمی برم, اینها مخالفت کردند. قدرتمند هم بودند. بنده بلند شدم گفتم که متأسقم شما مرا 
بیخود انتخاب کردید. من طرز قکرم یك جور دیگریست با قکر آقایان که درست استء حسایی است 
فکر من غلط است. تطبیق نمی کند. من نمی توانم با اقرادی که قاسدند بچه های مردم را اداره کتم 
آن هم در دانشگاه جوان های مسردم را اداره کنم. بنابراین من نمی توانم این ها را نگهدارم» 
مسئولیت هم داشته باشم. بهتر اینکه شماها یك نفر دیگر را انتخاب کنيد. آمدم بیرون و رفتم به 
بابلسر یك هفته آنجا ماندم تا استعفایم قبول شد. کس دیگر را تعیین کردند. آمدم تهران. آمدم تو 
البز نشستم. چون البرز» عرض کردم در اثر اینکه این مسسه خارجی بود می بایستی بهتر از 
جاهای دیگر اداره بشود بعلاوه همه چیزش را من در مدت سنوات مختلف انجام ؛.اده بودم علاقمندی 
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فراوانی داشتم و به البرزیان هم عشق می ورزیدم» عشق می ورزم حالا. البرزیان را در ردیف حقيقتاً 
عبن اولاد های خودم می دانم. آمدم تهران ذر اطاقم نشسته بودم خیلی تاراحت بود» یکی از 
مثالهاست هاء عرض بکنم که» یك دفعه در اطاقم باز شد يك محصلی آمد تو يك محصل سایق آمد 
تو» از محصلین بی بضاعت دبیرستان البرز بود بطور مجانی تحصیل می کرد. ههندسی که حالا در 
لندن است. این آمد توو نشست و گفتم که آقای مهندس: اسمش حسین چهارسوق شیرازی بود» 
عرض بکنم که» گفتم کجا بودی آقا. گفت که من در زمان تحصیل خیلی شما را اذیت کردم مهندسم 
حالا آمدم امروز از شما تشکر کنم. دست کرد توی جییش یك چکی از جیبش در آورد گذاشت روی 
مین من. من دیدم که....جالا من از دانشگاه ملی با آن عصبانیت آمدم بیرون» اصلاً متزجر شدم از 
کارکردن در این موسسات که آدم نمی تواند درست .کار کند. و حالا من شاید غلط فکر می کردم. آن 
آقایون حق داشتند. بهر حال ناراحت بودم. مطایق مغز من ناراحت بودم. این عمل این جوان وقتی 
آمد تومن شما را خیلی اذیت کردم در زمان تحصیل در صورتیکه شما به من كمك مادی می 
کردید» یك چك گذاشت. گفتم این چك ارزشش قوق العاده زیاد است بیایم این چك راء برکشتم گفتم 
به آقای مهندس, دمن با این سرمایه که شما امروز گذاشتید اینجا نك ساختمان می کنم در دبیرستان 
البرز فقط به خاطر اینکه بالایش بنویسم «اين ساختمان در اثر اولین كمك آقای مهندس چهارسوق 
شیرازی است» و مسئولین دبیرستان ابر را متوجه کرد این ساختمان را انجام بدهند. بعلاوه من از 
شما تشکر کنم امروز شما مرا از یك روحیه ببنیار بدی خارج کردید در اثر این عمل و مرا باز هم. 
وادار کردید به خذمت کردن. این حقیقت است. چك را نگاه کردم دیدم پني هزار تومان بیشتر نیست. 
فکر من پنج ملیون تومان است. شوشی. شروع کردم به پول جمع کردن. هر کسی به اطاقم مې آمد 
یا هر کسی بیرون می دیدم که ....از دولت خیر. من معتقد بودم که دبیرستان البرز همه چیزش را 
بایستی مردم کمك یکنند نه اینکه اجباراً ته» روی تمایل. كمك بکنند و من این کارها را انجام بدهم. 
دولت قدرت دارد برود در قسمت هایی که اصلاً مردم بی چیز هست.آنجا‌ها كمك کند. شروع کردم به 
پول جمع کردن. گفتم» خوب» چیه» چه کار بکنم؟ دیدم دبیرستار البزز کتابخانه ندارد. کتابخانه دارد 
که از زمان آمریکانی ها باقیست ولی ده تفر می روند آن تو دیکر نمی توانتد تکان بخورند. همان یك 
سالن کثابخانه. سالن های آزمایشگاه شیمی و فيزيك و طبیعی مان کوچك شده با جمعیت زیاد. باید 
چند تا اطاق درست کتم برای آزمایشگاه فيزيك و شیمی. بعلاوه به این فکر افتادم که بای مهندس 
نیازمند. باید من اسمش را اینجا ببرم که به من کمك فراوان کرد. که این محصلین وقتی فارغ 
التحصیل می شوند از دبیرستان البرز هر کاره ای می شوند اتومبیل راندن یاد مې گیرند. سوار 
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اتومبیل می شوند. این اتومبیل شان تو بیابان وقتی خراب:شد اتومبیل را نگه می دارند تا يك شوفر 
کامیونی بیاید به این ها كمك کند. تعمیر اتومبیل را یاد بگیرند در دبیرستان. یخچال و نمیدانم» 
تلویزیون و رادیو که تو خانه شان هست یاد بگیرند تعدیرش را. گفتم خوب این در ساعت رسمی که 
نمی توانند در ساعت بعد از ساعت های رسمی این کارها را بکنند. گفتم يك طبقه هم برای این کار 
جا:.. آهاء عکاسی. يك طبقه برای این کار در این ساختمانی که می خواهم بکنم باشد. یك طبقه 
کتابخانه باشد... 
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ج - عرض بکنم که, عکاسی یاد بگیرند. يك سالن عکاسی مجهز باید بسازم. در منزل رادیویشان 
خراب بشود, تلویزیونشون خراب باشد» وله کشی آیشان خراب بشود: اینها را یاد بگیرند در 
مدرسه و این غکر جزوبرناعه تعلیماتی متوسطه نیست. نبود . برای اينکه متوسطه وظیفه اش غعئومات 
متوسطی است که مورد احتیاج جوانهاست در چهار سا اول. بك معلومات عمومی و در سه سال 
آخر معلوماتی تخبصصی برای دانشکده های مختلف. پس بنابراین این معلومات که در حقیقت. 
معلومات تکنیکی است» این معلومات اصولاً جزو وظایف تعلیماتی مبدرسه دییرستان نیست. به این 
جهت در برتامه دبیرستانها يك همچین چیزی وجود ندارد و يك چیز فوق العاده ای بود . بنابراین 
تصمیم گرفتم که بعد از اتمام برنامه یغنی از پنج ساعت در روز وقتی که شاکردها برنامه شان تمام 
شد در این کلاس ها شرکت کنند. خوب, در این کلاس ها شرکت کنند. این کلاس ها کلاسهای فنی 
است محتاج به معامین فنی بودم. این معلمین فتی هم وزارت فرهنگ نداشت. رفتم پهلوی وزير کار 
آقای» بنظرم آقای معینی نامی بود. به ایشان جریان را گقتم. 


ج-بله. و خیلی مرد خوبی بود. اتفاقناً نمی دانستم پسرش هم پهلوی من بود. من خودم نمی 
دانستم. و رفتم پهلویش و بهش گفتم یك همچین فثری دارم معلم .... رفتم پهلوی ایشان و گفتم آقا 
این چیزها راء یك همچین فکری دارم آیا از کجا معلم پیدا کنم. گفت اتقاقاً ما کلاس داریم و کلاس 
های متعددی داریم و بیکارهای بیرون را جمع می کنیم اینجا به اینها اين تکنيك ها را یاد می دهیم 
که اینها تکنسین بشوند که گرفتاریهای مردم را نجات بدهند. بنبراین از آن معلمین ما برای شما 
بقدر احتیاجتان می فرستیم. من گفتم که خواهش می کنم خیلی تشکر می کنم که می فرستید و حق 


خاطرات محمد علی مجتهدی (توار شماره۲) 


التدریس هم به اینها خواهم داد. گفت نه حق التدریس را وزارت کار می پردازد. حق التدریس شما 
که اصلاً جزو وظایف دبیرستان نبوده این کارها را دارید می کنید. این کهك را وزارت کار خواهد 
کرد و حق التدریس خواهد پرداخت. ایشان برای من معلم فرنتادند و من اعلام کردم تو دبیزستان 
داوطلب فوق العاده زیاد. خوپ. چه کار کنم. هر کلاسی هم از معتقد بودم که ۲۰ نقز بیشتر نباشد 
که معلم بتواند کارش را انجام بدفد. داوطلب خیلی زیاد بود گفتم اول از کلاس ششم شروع می 
کنم برای این که ششم شش ماه دیگر می رود. ششم» پنجم باز هم یك سنال وقت دارد. از کلاس 
ششم شروع می کنم. گفتم خوب. از کلاس ششم ده تا ششم داشتم. بین :ه تا شتم‌خوب. من اکر 
هر یك از این کلاس های عکاسی و لوله کشی و نمی دانم فرض بفرمائید کهء تعمیر رادی و تلویزیون 
و تعمیر اتومبیل و نمیدانم اینهاء کلاسشان را شروع کنم پنج شش تا کلاس خواهد بود پنج شش تا 
۰ تقر می شود ۱۲۰ نفر.بیت.۱۰ تا کلاس ششم که ششصد نقر شاگرد بودند. ششصد و پتجاه 
تفر شاگرد بودند چطور ۱۲۰ نقر انتخاب کنم. آمدم اعلام کردم کسانی در مرحله اول شرکت می 
کنند.چزن کلاس عکاسی که لازم نیست که ۵۰ ساعت درس داشته باشند. ۱۰ ساعت درس کافی 
است. بعد هم هخه از ۱۰ هم.عمل بکنند سخوب, این عکاسی یاد گرفته. یا ببخشید. تعمیر اتومبیل 
لازم نیست که سال ها طول بکشد و در چندین هفته تمام می شود .ی همچنین چیزهای دیگر. گفتم 
۱۲۰ نفر را کسبانی که غیبت هیچ ندارند و منظم آمدند به مدرسه اول اینها مقدمند. البته این از این 
لحاظ بود که بیشتر تشویق کنم که سایرین که غیبت می کنند نه غییت به عنوان مرض. البته مرض 
وقتی مریض شدند عنرشان موجه است. ولی تك ساعتی غیت کردن نعنی فزار کردن از کلاس. مثلا 
نبناعت دوم صبح» ساعت اول بوده شاکرد سر کلاس ساعت دوم رفته بعد سباعب سوم مثلاً آمده. این 
آگر یك دستورنی پدرش بهش 

مادرش بهش داده» کاری داشته باز هم اشکال نداره. ولی اکر خدای نکرده این يك ساعت را به 
جاهائی رفته باشد که نه پدر» نه مادر» نه من راضی باشیم از اینکه این جوان در آن جأها برود. این 
تاراحت کننده است. بهتر اینکه ایشان بدین نحو یعئی تتبیه بشوند و تنبیه اش ایتسنکه در جزو دسته 
اول نباشند دسته دوم دسته سوم» دسته آخر باشند. کلاس نا .را این جور تقسیم کردیم. آنوقت 
مورد تشویق آقای برخوردار قرار گرفتم. مورد تشویق بوسیله ای مهندس نیازمند مورد تشویق آن 
کسی که پیکان را درست می کرد. اسمش یادم رفته. 

س محمود خیأمي, 

ج- بله؟ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره۲) 


س- خیامی. 

ج - خیامی. عرض کنم که آقای برخوردار. حاجی برخوردار وقتی این جریان را شنید آمد یك سالن 
را مجهز کرد ختی کفش را موکت انداخت و وسانن رادیو- تلویزیون را آورد. قطعات مختلفش را 
آوردند. خلاصبه. يك سالن را تجهیز کردبا پول خودش بطور کبامل. آقای خیامی که اصلا نمی 
شتاختمش, ایشان بوسیله آقای مهندس نیازمند اطلاع پیدا کردند. ایشان چهار تا موتور اتومبیل 
برای من فرستاد. هفت هنشت ده تا قفسه لباس فرستاد که بچه ها لباسشان را در آنجا بگذارند. و 
قطعات یدکې مفصل. و همچنین آقایان دیگر در رشته های دیگر به من كمك کردند این سالنها مجهز 
شد. و من این کلاس ها را تشکیل دادم از دوو نیم بعد از ظهر تا سه و نیم يك دسته» از سه ی نیم تا 
چهار و نیم دسنته درم. چهار و نیم دیگر مرخص می شدند می رفتند برای اینکه درس قردایشان را 
یاد بگیرند. و من از این کارم خیلی نتیجه خوب گرفتم. عده ای از فارغ التحصیل های دبیرستان 
البزز علاود از ایز که در دروسشان خیلی موفق بودند و معلمین» در اثر زحمات معلمین نه بنده» من 
چرخ پنجم دبیرستان بودم در این امرء معلمینشان بودند که ایتها را هدایت کردند» حالا عده زیادی 
فاضل متأسقانه:در تمام دنیا داریم. و در مملکت ما تیستند. این به من خیلی رنج می دهد که چرا 
بایستی افراد معلکتمان تتوانند این فضلای جوان ما را هظم کنند و این ها بتوانند در مملکت 
خودمان وظایفشان را انجام بدهند. مملکتمان را ترقی بدهند. اين يك قدری به من رنج می دهد. ولی 
من دستم به جائی بند نیست و طاقت می آورم. از این گذشته با دیدن اینها که استادان بزرگ» 
استادان باهوش و بااستمداد دانشگاههای دنیا هستید چه آمریکا چه اروپا حتی استرالیا» کاناداء 
اینها هستند. افتخار مملکتمان هستند و یکی.از یکی بهتر. یکی از یکی نازنین تر..مقصودم عرضم 
اینستکه نه تنها دبیرستان البرزی بلکه دبیرستان های دیگر هم از این افراد جوان فضلاء تربیت 
کردند فرستادند..عرض کردم متأسفانه به ممالك خارچی خدمت می کنند. البته من حسناسیت 
فراوانی دارم تسبت به بچه های خودم که از دبیرستان البرز که اسمش را می گذارم» اغلب 
صدایشان می کنم البرزیان, دیدن اینها برای من حقیقتاً بگویم مثل یك آمپول های ویتامینی است که 
در آين سن من یه من تزریق می.شود و من با دیدن اینهاء در اجتماع اینها وقتی هستم خودم را 
جوان حس می.کنم. این کار را کردم و این ساختمان تما:شد و یك سالن بزرگ هم در طبقه آخر 
ساختم که بدون ستون سقفش پرکانترانت یعنی کابل انداخته شده به سقف روی کابل قرار گرفته. 
این را متدی است که شاید ده پانزده سال اخیر معمول شده» پل هائی می سازند روی همین اصل 
پرکانترانت, فرانسوی ها می گزیند پرکانترانت نمی دانم انگلیسی ها چه می گویند. کابل خیلی 
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تون های پایه های خیلی قوی درست می کنند آنوقت.اين کابل را وصل می کنند به این چایه ها 
مستحکم آنوقت مثل تیر آهن منتهی کابل است در عرض ۲۰ متر..مثلاً این سالنی که در حلبقه آخر 
این ساختمان بخصوص هست درست ۲۰ متر عرضش است. هزار متر مرب هست. پنجاه متر شرق 
و غربش اسب و بیست متر شمال و جنویش است» که من در آنجا ششصد نفر محصل را امتحان هم 
می کردم. ستون وسطش نبود که کسی پشث ستون مخفی بشود و ... این ساختمان تمام شد. 
اواسط درست شدن این ساختمان بود که آقای مهندس چهارسوق شیرازی باز هم پیدايش شد. این 
دقعه پنجاه هزار تومان یك چك به من داد که به مصرف رسید. و تمام پولش را مردم دادند و این 
ساختمان در دبیرستان البرز ایجاد شد. پنج ملیون و نیم اینطورها خرجش شد. روی آن تشویقی که 
آقای مهندس چهارسوق شیرازی با دادن يك چك در آن حال عجیب و غریب من که از دانشگاه ملی 
در آمده بودم» باعث شد که اینها. تأثرم به اینستکه: من در این ساختمانهائی که در دبیرستان البرز 
کردم همه اش را یك تابلی رویش زدم و پول دهندگان اسامی شان را آنجا نوشتم, تأسقم در آینستکه 
بعد از استعفای من و آمدن یك جانشین جای من تمام این تابلوها را کندند و گفتند که این تابلها 
اسامی ای هستند که نباید باشد. 
س- یعتی بعد از ۱۳۵۷ است. 
ج- بله, بله ۱۳۵۷. این تابلوها نباید باشد. اینها همه شان طاقوتی هستتند. بنابراین نباید باشد. 
رئیس,جدید آمده بود دیدن من در منزلم. بهش گفتم چرا این کار را کردی. من محض خاطر,پول 
دهندگان اسمشان را اینجا نگذاشتم. محض خاطر اینکه این... 
س - تایلوها را. 
ج- تابلوها را من گذاشتم بخاطر آیندگان است که بدانند چون اینقدر اینهائی که زیر پرچم آمریکا 
در ایران سینه می زدند اینقدر به من می آمدند می گفتند این ساختمان را مستر جانسون پولش را 
داده» آن یکی را مستر داوید پولش را داده. من مې خواستم ثابت کنم که .ایرانی ها هم.افراد خير 
فراوانند و به این جهت ۲۲ هزار متر ساختمان در شش ساختمان من انجام دادم آنجا تماما با 
هدایای مردم وبا کنك مهندسین دانشکده فنی که مجاناً به من كمك کردند آنجا و این ساختمان ها 
تماما بطور امانی انجام می گرفت و به قیمت خیلی نازلی تمام شد ولی محکم. مثلاً این ساختمان 
اخیری که با كمك آقای مهندس چهارسوق ایجاد شد» من تصور می کتم پانصد سال ش"سصد سنال 
دوام پیدا کند چون تمامش بتون آرمه با ستون های خیلی قوی و خیلی عالی. این از نقطه نظر 
ساختمانی. البته من يك مطلبی را فراموش کردم عرض کنم راجع به تعلیمات. وقتی کهء مطلب 
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اینستکه من هر سال مې دیدم يك عده ای» از جنبه ساختمان خارج شدیم دنباله البته شما می توانید 
این را زیر و رو کنید. 

س- پله» مسئله ای نیست. 

ج- عرض کنم که» من هر سال می دیدم که یك عده از این بچه ها هر سال تجدیدی می شوند سر 
یك درس بخصوص. یا رفوزه می شوند. خيلي در اطراف این فکر کردم متوجه شدم که يك عده شان 
بعلتی اینکه داخلشان, داخل منزلشان. فامیلشان اینها وضع جادی نداشتند نمی توانستند درسشان 
را بخوانند. منظم و مرتب باشند. ولی یك عده ای دیگزی بعلتی ضعیف بودند که» خوب. خودشان 
تقصیر داشتند. يا از مدارس دیگری آمده بودند که معلمینشان درس نداده بود مقدمات نداشتند. من 
آمدم فکر کردم که. خوپ, حالا که کلاس ها با حروف تحجی شاگردها رااتقسیم کرده توی هر 
کلاسی سه دسته هستند. يك دسته خیلی قوی یعنی پای شان مستحکم. یك دسته متوسط. یك دسته 
ضعیفی که هر سال تجدیدی دارند و رفوزه می شوند. معلم می رود سر کلاس خودش را خیلی پائین 
بیازرد به زبان متوسطین صحبت می کند. آن آقویا ناراحتند برای اینکه مطالب قوی تبریس نمی 
شود. ضعفاء هم چیزی نمی فهمند شاید روزهای اول. ببخشید» يك چیزهائی بفهمند ولی وقتی جلو 
رفت چیزی نمی فهمتد. آمدم قکر کردم که بهترین راهش اینستکه که من این ها را این جوان ها را 
از روی نمراتشان تقسیم کتم به کلاس های متناسب با نمرات. مثلا دوازده تا چهارم داشتم» چهارم 
یك محصلینی آن تو بودند که برجسته تریز, نمرات را داشتند. چهارم دو یك قدری کمتر. چهارم سه 
کمتر. چهارم آخری ضعفاء بودند. فکر کردم؛ خوب, تعداد محصلین اکر منساوی باشد باز هم این 
مشکل برقرار است که اکر در کلاس ضعیف تعداد جمعیت به اندازه کلاس های قوی باشد باز هم 
این بچه ها چیزی نخواهند قهمید. حا یا تقصیر با خودشان بود یا تقصیر با معلمین یا مدرسه یا 
با فامیل, اوضاع اینی.بود که وضع آن روز بود. من می بایستی اینها را از این مهلکه نجات بدهم. 
تقصیر با هر کسی هست. عقب مقصر بگریم این مال الصالحه که این جوان است فایده ای ندارد 
برای ایشان. این راہ را فکر کردم آمدم کلاس های ضعیف را با سی نقر شاگرد. بیست و پنج تقر 
شاگرد و کلاس های قوی را با پنجاه و پنج نفر. متوسط چهل و پنج نفر. که معام بتواند برسد. معلم 
می رفت تو کلاس هأی قوی می رفت جلو» مواد بیشتری تدریس می کرد حتی بیشتر از برنام. من 
دستور داده بودم بیشتر از برنامه اینهاء خوب» قوی هستند بروید جلو. متوسطین را به اندازه برنامه 
وزارت آموزش و پرورش. ضنعقاء را از معلمین خواهش کردم که اکر در کلاس ضعفاء شما رفتید و 
دیدید که شاگرد مثلاً در کلاس چهارم ععفای کلاس چهارم از برنامه کلاس اول اطلاع نداره برنامه 
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تان را از کلاس اول شروغ کنید. ساعت کم می آورید.فوق العاده برزید درس بدهید من حق ااتدریس 
به شما می دهم. و هر کسی هم در امتحانات آخر سال که من انجام می دهم در کلاس های ضعیف 
هقتاد و پنج درضد بیشتر قبولی بدهد در هر درس, یك ماه حق التدریسش را پاداش خواهم داد» 
یعنی عوض دوازده ماه حق التدریس دادن سیزده ماه می دهم. معلمین را بدین نحو تشویق کردم. با 
بچه ها هم از لحاظ روحی که ناراحث نباشند خودم می رفتم تز این کلاس های ضعیف با اینها 
صحبت می کردم می گفتم شما بچه های منید اولاد. منیند بهر دلیلی که وجود داشته حالا وضبع 
کنونیتان اینست. من بایستی شما را نجات بدهم. نمیدانم چنین و چنان. یك قدری آین بچه ها را 
تقویت می کردم از لحاظ روحی که ناراحت نباشند که چرا اسمشان را گذاشتیم محصلین کلاس 
ضعیف. آن یکی را اسمش را گذاشتیم قوی. نتیجه این شد که آخر سال یکی دو سال عده زیادی از 
این محصلین ضعیف رفتند تو کلاس قوی. عده ای رقتند تو کلاس متوسط, كلاس بالاتر. البته يك 
عده بسیار قلیلی باز هم پا همان حالت ضعف پاقی ماتدند که این دلیل گرفتاری های خانوادکی بوده 
که آن از عهده من خارج بود که من بتوانم اوضاع خانوادگی این بچه ها.را سروصورت بدهم که 
اینها ناراحت تباشند. از لحاظ مادی چرا من به اینها كمك می کردم. چون ده بر صد محصلین 
دبیرستان البرز از شبانه روزی و دبیرستان مجانی بودند. سالی صد دست لباس به اینها می:دادیم. 
غرض بکنم که طرز دادن لباس ها هم بدین نحو بود. با حاجی مقدم کارخانه دار»بچه هایش پهلوی 
من بودند. تلفن کردم که به این نماینده ات تو شاهرضا بگق که یك کاغذی من می فرستم من صد 
دست لباس می خواهم هر سال و پفلش را دییزستان می دهد. و این صندوق محصلین بی بضاعت 
يك صتدوق خاصی بود. همه اشخاص مختلف:می آمدند هدیه می کردند به این صتدوق: مربوط به 
بودجه دبیرستان نبود . عرض بکنم کهء شما دمستور بدهید به این تماینده تان که کاغذی که من دست 
پدر یك بچه می دهم می آورد آنجاء کاغذ را از دستش بگیرد بغد روز دیگری پدر با بچ هش بیاید 
آنجا برای اینکه رنگ پارچه را آن بچه انتخاب کند. ولی مبادا این بچه بقهمد که این لباس را 
دبیرستان البرز می دهد. بایستی به نماینده تان بسپرید طوری عمل بکند که این بچه تصور کند که 
پدرش دارد این هزینه را می پردازد. نفهمد که دبیرستان البرز هزینه اش را می پردازد. مد دست 
لباس می دادیم. البته شبانه روزی هائی هم بودند.که از اینها از این آقایان بی بضاجت ها عده 
زیادی پزشك. عده زیادی قاضی, عده زیادی «علم داریم و ختی یکی را بعنوان مثال خدمتتان عرض 
کتم. یکی از بوستانم معاون داتشکده حقوق بود, آقای دکتر عزیزی, که در پاریس در دوره تحصیلی 
با هم خیلی ارتباط نزديك داشتیم. ایشان حقوق می خواند من ماتماتيك. عرض کم ریاضی. با هم 
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دوست بودیم. ایشان یك روزی آمدند پهلوی من گفتند يك شاگرد آوردم واسط برای کلاس اول. گفتم 
که بیر آوردید من انتخاپ کردم. ششبصد نقر را انتخاپ کردم. طریقه انتخاب من هم» پدر و مادرها 
انتخاب کردند و از روی معدل تمرات ابتدائی اسبث. گفت آقا من پدرش را آوردم خودش را هم 
آوردم. این را ببینید بعد هر چه می خواهید بگونید بگونید. به مستخدم گفتم آمدم تو. ديدم که دو نقر 
هستند پدر و پسر اصلا ژنده پرش, لباس جسابی ندارند و وضعشان معلوم است که خیلی بیچاره 
اند. گفتم عمو تی چه کاره ای کف من پیر انان یه فشک آقای دکتر عزیزی ضمن استادی 
دانشکده حقوق آدم فاضلی هم بوده از احاظ حقوقی کارشناس بانك کشاورزی بود. بانك کشاورزی 
در خیابان سپه بود. این مرد هم چیز بود... 

شی سییر اجا نوی 

ج- آنجا خوب سپور بود. به این جهت این بچه را آورده بود. من پرسیدم اسمت چیه؟ کقت که» حالا 
اسمش را اینجا نمی گویم. 

فی 


ج - اسبمش را گقت و من هم فوراً یك یادداشت برداشتم نوشتم به رئیس شبانه روزی «آقای موسوی 
ماکوئی این آقا را در شبانه روزی بطور مجاناً بپذیرید.» 
س - بله. 


ج- کاغذ را دادم دست دکتر عزیزی. دکتر عزیزی گفت آقا من روزانه خواستم تو گقتی نمی پذیرم 
حالا نوشتید در شبانه روزی او برود مجاناً تحصیل کند. این برای من عجیب و غریب است. گفتم 
آقای دکٹر این مردی که شما آوردید لاید سه تا چهار تا بچه دارد. بد يك اطاق بیشتر ندارد. قصد 
شما آوردن از این پچه به دبیرستان البرز در کلاس اول اسم نوشتن به قصد تحصیل کردن است. 
خوب» این برای تحصیلش شب نباید مطالعه کند درسش را یاد بگیرد؟ با آن بچه هاء با آن اجتماع» 
در آن اطاق يك سپور چه جوری می تواند درسش را یاد بگیرد. من مزدی عاید مز نمی شود. مزدی 
که من انتظار دارم موفقیت این بچه است که يك شخصیتی این بشود. به این جهت نوشتم شبانه 
روزی که این برود تو شبانه روزی و در شبانه روزی تحصیل بکند» بماند آنجا و تمام هزینه اش را هم 
شبانه روزی می پردازد و بنابراین مطمناً موفق خواهد شد. 

خلاصه» این آقا را فرستادیم شبانه روزی. ایشان وقتی به کلاس ششم رسیدند ششم را تمام کردند 
در مسایقه دانشکده پزشکی» اَن موقع مسایقه بود مسایقه مفصل و مشکلی هم بود».نثر دوم شد. 
س- یله 
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ج- آن روزی که این خبر را به من دادند نمی توانید تصور کنید که من چقدر خوشحال و خودم زا 
خوشبخت می دیدم. تلفن کردم به رئیس دانشکده آقای دکتر جهانشاه صالح....قبل از اينکه تلفن 
کنم. حقیقتاً جالپ است. 
س- بله» آقای جهانشاه صالع. 
ج- بعدش عرض می کنم. 
س بله. 
ج- ایشان را صدایش کردم یك جایزه ای بهش دادم گفتم که شبانه روزی دبیرستان مختص 
محصلین دبیرستان البرز است دانشجو آن تو نیست ولی شما را استثنائاً آنجا ماانگه می داریم. 
شما مادامی که مشغول سال اول و دوم و سوم و چهارم دانشکده پزشکی هستید مسئول مراقبت 
محصلین در ساعت مطالعه: چون آن کلاس اول و دوم و سوم و چهارم شبانه روزی مطالعه اجباری. 
داشتند از شش تا هشت تحت نظر یکی که از بی بضاعت هایی که دیپلم متوسطه بود . حقوق هم به 
شما می دهم یك مقداری»پول جیبی هم به شما می دهندء یك اطاق هم اختصاصاً به شما می دهند 
در صورتی که شما تا بحال تو خوایگاه می خوابیدید. چهار سال اول دانشکده پزشکی مسئول 
مطالعه هستید. وقتی پنجم رسیدید بهداری شبانه روزی تحت نظر شماست منتهی شما تحت نظر 
دکتر شبانه روزی هستید» دستورات دکتر شبانه روزی را اجرا می کنید تا دانشکده پزشکی را.تمام 
کنید. آن موقع به شما حقوق هم می دهیم. بهمین نحو این رسید به سال ششم دانشکده پزشکی. 
وقتی به سال ششم رسید من باخبر شدم» آمد به من گفت. تمراتش را هم هر سال می آورد به من 
نشان می داد : خودش باعث خوشحالی و حقیقتاً شادمانی من می شد. خیلی خوشحال می شدم. 
وقتی به سال ششم رسید من به رئیس دانشکده پزشکی» آقای دکتر جهانشاه صالح بود. به ایشان 
تلقن کردم که شما بورس آمریکا دارید؟ گفت برای کی می خواهی. گفتم برای پسرم. گفت که پسرت 
در داتشکده پزشکی نیست. او همه محصلین را می شناخت. گفتم هست اشتباه می کنید. تا بحال من 
به شم" معرفی نکردم نگفتم خودش هم پهلوی شما تیامد. گفت آره دارم می دهم به ايث آن. گفتم پس 
اسمش را یادداشت کنید. گقت اسمش مگر مجتهدی نیست؟ گقتم نهء این پسر خانم من است از 
شوهر اول. اسمش را گفتم بورسی بهش داد و ایشان آمدند به نیویورك چهار سال ژیتوکولوژی در 
نیویورك تحصیل کردند تو بیمارستانها کار کردند. روزی بعد از چهار سال تقرییاً ساعت چهار و پنج 
بعد از ظهر بود تو حیاطم البته راه می رفتم یك دفعه دیدم که این جوان پیدایش شد. تا این را ديدم 
بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم خوشحالم از دو جهت. یکی اینکه شما حتماً در تخصصتان پیشرفت 
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کردید و دیگر این مملکت را ول نکردید و در نیويورك جای به آن خوبی و مملکت منظم و مسرتپ 
نماندید. برای من ارزش فوق ؛لعاده ای دارید. خوشحالم که برگشتید که به امثال خودت كمك کنید. 
من از شما يك خواهشی دارم و آن اینستکه در کار ژنوکولوژی سعی کنید از بی بضاعت ها نهایت به 
اینها كمك کنید. از پولدارها هر چه دلتان می خواهد پول بگیرید. اکر این کار را بکنید. من خیلی 
راضی خواهم بود. آقاء این آقای دکتر ژنوکولوگ درجه اول تهران بود تا دو سال پیش تا سه سال 
پیش. سه سال پیش به من تلفن کرد. من خیال کردم از تهران تلفن می کند. گفتم از کجا تلفن می 
کنی دکتر.گفت من از مایور کلينيك تلقن می کنم. گفتم مایور کلينيك چه کار می کنی؟ کفت من آمدم به 
مایور کلينيك و در اینجا خیال دارم بمانم. گفتم که آن بیچاره هائی که در مملکت ما هستند تکلیفشان 
چه می شود؟ البته من دیگر بیش از این قدرت نداشتم جلوی این کار را بگیرم. ایشان حالا در مایور 
کلينيك هستند وبوردش را قبلا گذرانده و مشغول کار است ویکی از پزشکان خوب مایور كلينيك 
هستند. چه مزدی بالاتر از این به استثنای اينکه ایشان تو مملکت خودمان نیستند و به بیچاره های 
منلکتمان كمك نمی کنند. در خارج هستند. ولی خوب. این پسر یك سپور. خیایان سپه که اگر این 
اعمالی که عرض کردم نشده بود. خوب, ایشان هم می شدند يك سپور خیابان خیام مثلاء مزد 
فعنوی قوق العاده ای عاید من شد. و بعد برادرها و پسرعموهای خودش را در همان نوقعی که 
تحصیل می کرد آوردیم آنجا و آنها به این درجات نرسیدند. این اندازه استعداد نداشتتد که بروند 
جلو. خلاصه. بی بضاعت ها از این نوع بودند. 

اما راجع به لباس دادن, پدر ہی رفت کاغذ را از دفتر می گرفت و از حسابداری هم پول خیاط را 
می گرفت می برد به نماینده آقای حاجی مقدم می داد بعد با پسرش می رفت پارچه مطایق میل. 
پسرش با رنگی که انتخاب می شد می گرفتِ. خودش می برد به خیاط می داد. پول خیاط را گرفته 
بود از دبیرستان البرز. خوب, این بی بضاعت ها این صد دست لباس را می پوشیدند هیچکس نمی 
فهمید که این صد دست لباس را اقراد خير به دبیرستان البرز پول دادند و دبیرستان البرز برای 
اینها خریداری کرده. هیچکس نمی دانست که از این پنج هزار و پانصد نقری.که در دبیرستان البرز 
مشغول تحصیلند پاتصد و پنجاه نفرشان مجانی اثد. هیچکس نمی داتست که از این پانصد و پنجاه 
تفر عده زیادی هستند که پول جیبی هم می گیرند. هیچکس نمی دانست که یك عده ای از این پانصد 
و پنجاه نفر بیست و چهار نفرشان, دویست و چهل نقر در شبانه روزی بردند ده درصد یعتی بيست و 
چهار نفرشان مجانی اند. این مؤسسه دبیرستان البرز وقتی که, در بالا اشاره کردم که من خواستم 
این بچه های دبیرستان البرز علاوه بر زبان انگلیسی یك زبان دیگری هم یاد بگیرند و فرانسه را 
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انتخاپ کردم از لحاظ اینکه می توانند علاوه بر انگلستان و آمریکا به سوئیس و باژيك و فرانسه و 
حتی الجزیره بروند تحصیل کنند. و الجزیره هم دانشگاهش مدتی تحت نظر نرانسه بوده خیلی 
+انشگاه خوبی دارد. عرض بکنم که در اثر این کار روزی یك نامه ای از سفارت فرانسه بدستم 
رسید که شما».به نام من بود. که شما پنج نفر هر سال محدل به ما معرفی کنید که اینها با خرج 
دولت فرانسه در رشته های علوم و مهندسی بروند به فرانسه و تحصیل بکنند. هر چند سالی هم 
بخواهند تحصیل کنند. و بعلاوه چهار پنج نفر معلم قرانسوی اختصاصاً معلم زبان از وزارت 
فرهنگ قرانسه اختصاصاً برای دبیرستان البرز فرستادند. اینها.می آمدند درس می دادند و از ما 
حق التدریس نمی گرفتند. حقوقشان را از سفارت می گرفتند. من این کاغذ دستم رسید بردم سر 
کلاس ها. تعداد کلاس های ششم ریاضی آن موقع هشت تا بود. توی هشت کلاس مختلف خودم 
شخصاً رفتم این کاغذ را خواندم و ترجمه کردم برای اینها که شما پنج تا بورس دارید ولی من 
تمرات قيزيك و شیمی و ریاضی تان که به من امتحان دادید آخر سال با هم مال کلاس چهارم و 
پنجم که به وزارت فرهنگ امتحان دادید تمرات ششم جمع می کنم خودم شخصاً. تا پنج نقر 
بالاترین نمره را دارند معرفی می کنم. پنج نفر هم رزرو معرفی می کتم که اگر اینبا نروند از بین 
آنها بروند. بنابراین» ولی اکر بین شماها یك نفر» ببخشید. کسی به من تلقن کند سقارش یکی تان را 
بدهد که بهش پورس بدهید. از حالا به شما بگویم اکر شاکرد اول هم باشد به او پورس نمی دهم. 
اینستکه برای من سفارش مفارش نیاورید. من این پنج نفر را انتخاب می کنم طبق نمرات. استئتاء و 
تبعیض هم در کارم تیست. شش هفت سال این کار انجام د نت و من در حنود سی وپتج تقر 
محصل قرستادم و معرقی کردم به سفارت و سقارت هم هزیته رفتتشان را داد و چندین سال اینها 
تحصیل کردند. از آن جمله بین ایتها يك آقای نوبری بود که در زمان آقای بنی صدر رئيس بانك... 
سد مرکزی. 

ج + مرکزی شده بود. این ای نوبری پلي تکنيك پاریس را تمام کرده بود . وارد پلی تكنيك شبده بود 
ونی در قسمت اقتصادی. چون پلی تکنيك دانشکده ای است برای نظام فرانسه. بیشتر نظامی است, 
پلی تکتيك را تمام می کنند دروس عمومی تدریس می شود. بعد از پلی تکنيك هر کسی می خواهد 
تخصص بگیرد می رود در داتشکده های مورد علاقه اش. مشلاً فرض بقرمائید که می خواهد 
ساختمان بخراند. پلی تکنيك را که تمام کرد می رود پل و شوسه پاریس ولی آنبا دیگر بدون مسابقه 
وارد می شود ی در کلاس دوم یك کلاس بالاتر, یا ماشین آلات می خواهد می رود سانترال. فرض 
بفرمائید که معدن می خواهد می رود معدن. ایشان رشته اقتصاد را انتخاب کردند رفتند آمدند به 
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آمریکا و اقتصاد خواندند به این جهت رئیس بانك مرکزی شده بود. من با دیدن این آقای نوبری که 
فوق العاده کیف می بردم از اینکه ایشان, خوب. بانکمان بانك مرکزی مان را اداره می کنند یك 
چوانی که سی و در سه سالش» سی و چهار پنج سالش بیشتر نبود در آن زمان. 
س- پله. 
ج- عرض میکتم که» این سم يك موضوعی بود که می خواستم خدمنتان عرض کنم. 
دییرستان البرز با حقوق پرداختی, با بودجه پرداختی اولیای محصلین اداره بی شد. و یك مجله ای 
من به شما می دهم که این مجله را از کانادا برای من فرستادند تازگی و فتی کپی اصلش است و 
این مجله خواهید دید اولاً عکس عده ای از کسانی که از بورس فرانسه استفاده کردند عکسشان تو 
مجله هست. که اینها هستند نوبری هم تویش است. و ثاتیاً مطلب جالبی است که من فکر کردم که 
دوت وزارت آموزش دبیرستان البرز را احتیاج نداشت از بیبت سال اخیر» بیست و پنج سال اخیر 
تا پنجاه و هقت یغنی از هزار ی سیصد و سی تا پنجاه و هقت» رسماً در ۱۳۲۰ من نوشتم به وزارت 
آموزش و پرورش که دبیرستان البرز به کم وزارت آموزش و پرورش احتیاجی ندارد پهتر اينکه این 
چون هر ساله سوپوانسیون می داده كمك می داده. در آن موقع در حدود» با آن زمان در حدود صد و 
صد و بیست هزار تومان هر سال کمك میکرده به دبیرستان البرز. من نوشتم این پول دیگر مورد 
احتیاج دبیرستان البرز نیست. شما این پول را بدهید به مدارسی که اجتیاج دارند. بتابراین بودچه 
دبیرستان آلبرز» هزینه های دبیرستان البرز از وجوه دریافتی از محصلین ادارد می شد به استثنای 
ده درصدی که مجانی بودتد. خوب» این اولیای محصلین این وجوه را.می دادتد من دلم می خواست 
واقف بشوند که این وجوه به کجا می رود. به چه مصرقی می رسد. از جزئیات مصارفش اطلاع 
حاصل کنند. و یك مقرراتی بوده انجمن خانه و مدرسه وجود داشت در هر دبیرستاتی. این اتجمن 
خانه و مدرسه دبیرستان البرز که از عده ای بود» یادم نیست حالا چند نقر بودند» ولی توی این 
کتایچه نوشته شده؛ منتخب اولیای محصلین بودند که در روز معین می آمدند» دعوتشان می کردیم می 
آمدند تو دبیرستان و از بین خودشان این عده را انتخاب می کردند. البته این انتخایات مت 
انتخابات مجلس شورای ملی نبود. بنده دخالتی نداشتم. خود آنها خودشان انتخاب می کردند. حالا 
هم يك نکته دیگز این بود. ته ایتکه در دبیرستان البرز یازده نفر بودند» نه اینکه در دبیرستان البرز 
مذاهب مختلف بودند سعی می کردم که اعضای انجمن مدرسه بتتاسب اقرادی که» مذاهب بخصوص 
انتخاب بشوند. مثلاً از زردشتی ها دو نفرء از کاتوليك ها ی ... عیسوی ها مثلاً حتماً يك نفر. بقیه 
از مذهب خودمان البته انتخاب می شدند. خوب, این منتخبین اولیای محصلین می گفتم بودجه ما را 
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باید اینها اطلاع پیدا کنند به موکلیتشان اکر موقعیتی دستشان داد بگویند که این پولی که شما می 
دهید اولاً شهریه ای که ما می گرفتیم از تمام مدارس ملي تهران کمتر بود. دلیل هم داشت. برای 
اینکه آن مدارس ملی معلمین با وجوه خودشان سرمایه گذاری کرده بزدند و شرکت تشکیل داده بودند 
و مدارسی تشکیل داده بودند» حق داشتند.منافعی هم ببرند. ولی در ببیرستان البرز کسی ذینقع. 
نبود و ساختمان و محوطه» بساختمان یعنی غير ساختمان هائۍ که مردم کرده بودند مردم هم برای 
وزارت فرهنگ کردند بهرحال» غیر از ساختمان های دوره آمریکائی و ساختمان های چیز هزینه ها 
را مردم می دادند و دیگر نقعی کسی نداشت که بیشتر بگیرد. 
س- یله. 
ج- و بودجه را هر سال مطرح میکردم در انجمن. من می گفتم که»ء آقایان اعضنای انجمن شما 
نمایندگان اولیای محصلین هستید. نمایندگان کسانی هستید که:اين وجوه را دادند. حال اولاً بودجه 
را ببینید این وجوه به چه نسبتی تقسیم می شود و چه جوری می شود. بهتر اینستکه بین خودتان یك 
تفر را انتخاب کنید یا بو نفر را انتخاب کنید به حساب دبیرستان البرز رسیدگی کنند حالا هر سال 
چه بهتر از روزی که من مسئول شدم از آن روز یا اکر زحمت نباشد از روزی که این مؤسسه به دسبت 
دولت ایران افتاد و از آمریکائی ها خریدند»:از آن روز رسیدگی کنند. این ها يك مجله ای یکی از این 
با آغوش باز قبول کنردند و در سالی که در اینجا مندرج است. نمی دانم من» هی دهم خدمتتان 
مطالعه کنید, 
س - بله. 
ج - در این سال سه نقر را انتخاب کردند که بروند به بودجه رسیدگی کنند. یکیش آقای زردشتی 
بود رستم زردشتی که در کأنادا حا هستو این آقای رستم زردشتی چند ماه پیش قتو کپی این 
مجله ای که گزازشهای خودش را به انجمن داده بوډ برای من فرسئاد به نیس. و من خوشحالم جالا 
که دستم است خدمنتان تقدیم می کنم. 
س- خیلی متشکرم. 
ج - مطالعه بفرمائید. بعد اگر اشکالی نداشته باشد به بنده مسترد بدارید برای اینکه آین یك یادگار 
زنذگی منست. بله. 
عرض بکنم که همه چیز اینجا شست. برای مثال رسیدکی کرده به تمام برآمد دبیرستان» هزینه های 
مختلف . بعد این درآمد دبیرستان راء بودجه دبیزستان را تقسیم کرده به تعداد شاکردها منجانی و 
غیرمجانی» به تعداد شاگردهای موجود. مثلاً در عرض می کم خدمتتان» در سالی که تقسیم که 
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کرده در هزار و شصت و هفت ریال خرج برای هر فحصلل بوده در این سبال. از این ده هزار و 
شصت و هفت» فرض بفرمائید هزینه تدریس و مخارج مربوط به تعلیمات عمومی تقریباً نه دهم یعتی 
هشت هزار و نهصد و سی و هشت ریال. هزینه عمومی و متفرقه دبیرستان هفتصد و پنجاه ریال. 
هزینه ورزشی یکصد و شش ریال برای هر فرد. 
س - پله. 
ج - تهیه دارو و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه ها برای هر فرد هفتاد و شش ریال در سال. عرض 
بکنم که» بهداشت» معاینه بچه هاء مریض شدنشان طبیب بود اینهاء برای هر نفر چهل و پنج ريال در 
سال. برای ساختمان و امور عمرانی یکصد و پنجاه و دو ریال. جمع شش قلم هزینه ها عبارتند از 
ده هزار و شصت و هفت ریال... 
س- هزار تومان. 
ج- بودجه کل تقسیم بر محصلین. و از آنجائی که هر دانش آموز در سال تحصیلی سی و دو هفته 
تحصیل می کند و هر هفته ای هم چ بل و دو ساعت با آن فوق العاده هاء 
س - پله. 
ج- قوق العاده های کارگاه و آزمایشگاه و اینها .چون طبق مقررات سی ساعت نباید بیشتر تحصیل 
کنند و این دوازده ساعت دیگر برای زبان فرانسه» برای کارگاه هاء برای آزمایشگاه ها که اجباری 
بوده» چهل و دو ساعت تحصیل می کند. بنابراین چهل و دو ساعت حق التدریس می دادم دز کلاس و 
آزمایشگاه ها و قوق العاده ها مشغول تحصیل ‏ تند با یك حساب ساده معلوم می شود که برای یك 
ساعت تحصیل هر دانش آموز از طرف دییرستان هفت ریال و نیم هزینه به مصرف می رسد. این. 
بعد هم خساپ کرده در شش سال هر محصل در دبیرستان تا دیپلم:ر! بکیرد چقدر پول می دهد. 
خرجش چقدر است. این خیلی حساب جامع خویی است. من این مجله را می دهم خدمتتان و ضمناً 
عکس های بعضی از آن بورسیه های دولت فرانسه هم هست. اتفاقاً کاغذی هم که آقای زردشتی به 
من نوشته تویش است. 
س - بله. 
ج- از کانادا برای من فرستادند. بله. این راجع به هزینه. 
س- بله. این مربوط به بهمن ماه ۱۳۴۸ است. 
ج-مال ۴۸ است. 
س - پله. 
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ج-البته چهل و هشت تا پنجاه و هفت مدرسه ادامه داشته. در اینجا سه هزار و خرده ای شناگرد 
آمار تفیین کرده. ولی این سه هزار و خرده ای در ۰۴۸ در ۵۷.به پنج هزار و پانضد نقر رسیده. 
ن 

ج -ولی مجله رسیدگی به حسابهای سال ۵۷ در اختیار من نیست تا تقدیم کنم. حافظه من هم 
قدرت این را نداشته که... 

س- له پلد. 

ج - محفوظ نگهدارد. 
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ج - عرض بکنم.که» از وجوه شبانه روزی سرفه جوبُی هائی شد. 

س- بله. 

ج - چندین سال..در ۱۳۲۸ من به این فکر افتادم که درخت هائی در دبیرستان البرز دارد خشك می 
شود. آب‌وجود ندارد. برای شبانه روزی هم حتی به نوبه آب نمی دهند. .طوریکه یك روزی من مجیور 
شدم محصلین شبانه روزی را بفرستم تو خیابان پهلوی سر جوب آنجا وایسند و جوب را ببندند که 
آب به دبیرستان آلبرز بیاید که اکر میراب هم آمد به اینها دستور دادم که میراب را بخوابانید تو آب. 
چون هر چه به شهرداری می گفتم گوش نمی دادند. بله. دیدم این کار خیلی اقتضاح است اینها. 
آمدم به این فکر افتادم که یك چاه آب بزنم. از آقای دکتر 

اسفندیار یگانگی» خدا رحتمتش کند فوت شد. خواهش کردم و ایشان آمدند چاه آب را زدند آب 
خیلی مقصلی برای ما تهیه شد و در دبیرستان البرز شروع کردنم به درخت کاری و پارك درست 
کردن» نیمکت گذاشتن زیر درخت ها برای اینکه بچه ها بنشیتند و از این لحاظ این چاه بسیار مقید 
شد تا اینکه آب لوله کشی شد و دیگر ما از این گرفتاری آب خلاص شدیم چون چاه آب از عمق 
خیلی پائینی بوسیله برق آب می کشیدیم هزینه ای داشت و از آن قسبمت آن چاه را دیگر مورد 
استفاده قرار ندادیم و از لوله های:آب استفاده کردیم و آب جریان معمولی. 

برای شناختن مجصلین» خوب» هیچ کسی قادر نیست سلواهای مغزی هیچ کسی قادر تیست تعداد 
پنج هزار و پانضد نفر یا چهار هزار نقر یا سبه هزار نقر داتش آموز دبیرستان البرز را فرد 
قردشان را بشناسد. هیچ رئیس ذبیرستانی قادر به این کار نیست چه برسد که بنده دانشکده قنی 
هم ششصد تفر دانشجو داشتم ساختمان با آنها هفته ای هشت ساعت تدریس می کردم و ششصد 
نقر هم آنجا بودند و کاهی از اوقات دانشگاه های دیگر هم از من دعوت می کردند برای تدریس. 
بنابراین من قادر نبودم. يك دفترچه هائی تهیه کردم وبا علامت رمز محصلین دبیرستان البرز 


اسامی شان را بو آن دفترچه وارد کردم» کلاس های مختلف و بعد ستون های مهر و آبان و آذر و 
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دی و بهمن و اسفند و فروردین و اردیبهشتِ» هر کاری محصلین شیطنت ها یا نمرات امتحانشان مال 
دانشگاه نمره ای که امتجان دزس خودم راء وارد می کردم آن تو. بنابراین این دفترچه ها همین حالا 
در تهران هست و در حدود سی و هفت تا دفترچه است که مال سی و هفت سالی که در نبیرستان: 
البرز بودم و در این دفترچه انسامی کلیه محصلین نوشثه شده و وضع شان از کلاس اول متوسطه تا 
ششم متوسطه در دفترچه هاست. کافی است که یکی بیاید به من بگوید من چه سالی در چه کلاسی 
بودم از توی دفترچه نشخصاتش را فوری بگویم و اینها. کاهی از لحاظ أخلاق و رفتار و 
انضباطشان همه چیز آن تو مندرج است. البقه یك دفترچه بغلی است و من نمی توانستم زیاد 
توضیح بدهم. هر قسمتی را یك علامتی, یك رمزی می گذاشتم جلوی آن رمز مفهومش مشخص بود 
بع نگاه می کردم معلوم بود. چه بسا گاهی از اوقات بعضی از خانم ها یا آقایان از خارج به من 
تلفن می کردند که مثلاً فلان آقاء اسم یك شاگردی را می بردند. می گفتند ایشان در کلاس, مثلاً 
آقای مهندس فلان شش سال در دبیرستان البرز بوده. آقاء وضع ایشان چه بوده. می پرسیدم چه 
سالی بوده. سالش را می گفتند از روی دفترچه نگاه می کردم مشخص می کردم می گفتم دخترتان 
را می خواهید.بهش بدهید؟ کار به اینجاها رسیده بود که از من تحقیق می کردند که اینها در دوره 
تحصیلی چه بودند و من از روی دفترچه می گفتم. این دفترچه خیلی جالب است از نقطه نظر اینکه 
اینجا هم خدمت آقایان بودم همه شان به من می گفتند. آقایانی که از بنده دعوت کردند آمدند 
اینجاء در این جلسات شام و نهار اکثراً می گفتند» آقا دفترچه تان را همراهتان نیاوردید؟ این راجع 
به دفترچه. 

عرض بکنم که» آقاء قضیه البته افرادی بودند از من انتظار داشتند. که من خلاف آنچه که وجدانم 
حکم می کند عمل کذم. من هم غیر ممکن بود» غیرممکن. تا بحال که قدرت به خرج دادم» حالا از این 
ببعدش که اکر زنده باشم نمی دانم نقاط ضعف من باعث خواهد شد که خلاف بکنم. ولی در آن 
تاریشی که مشغول کار بودم طوری اعتماد به نفس می شود گفت یا قدرتیء قدرت شخصی بهر 
حال» طوری بود که جلوی هر کسی ایستادگی می کردم اولاً سفارش قبول نمی کردم. هر کسی می 
آمد تو اطاق من يك کاغذی می آوره,, یك پاکتی می آورد به من می داد پاکت را بدون اينکه باز کنم 
دی گذاشتم روی میزم می گفتم آقا بفرمائید مشکل شما چیه. چی از من می خواهید؟ قبل از 
خواندن این کاغن. این کاغذ را حتفاً یکی از سروران من برای من نوشتند من این کاغذ را نخوانده 
به شما کارتان را انجام می دهم. غرضم از این کار این بود که سردم بقهمند نروند مزاحم دوستانم 
بشوند یا مزاحم کسان مافوق من 
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بشوند برای من دستوری صادر کنند که قدرت اجرایش را ندارم. پاکت را می گذاشتم می گقتم آقا 
فرمایشتان را بفرمائید می توانم انجام بدهم انجام خواهم داد بدون خواندن این کاغذ. اکر نتوانم 
انجام هم بدهم این کاغذ را از هر کجا آمده باشد نمی توانم انجام بدهم. این روش من بود. 
اینستکه کسی برای من کاغذ سفارشی نمی آورد . ولی باوجود بر این بعسی ها بودند که بچه شان 
وقتی رفوزه می شد خیال فی کردند که با آمدن تو اطاق من و حرف های بیمعنی زدن و گفتگو کردن 
مرافعه راه انداختن می توانند نمره بچه شان را تغییر بدهند. غافل از اینکه این چیزها در من تأثیر 
ندارد. من متکی به خودم بودم. ایرادات به همه داشتم ولی از لحاظ کار متکی به خودم بودم و هیچ 
نوع پشتیبانی نداشتم. به خودم می گفتم که اگر از من عصبانی بشوند به من می گویند. خوب» 
رئیس دپیرستان البرز نباش. خوب, نباشم» چه اشکالی دارد. وقتي من نتوانم بیشتر بودنم در 
دبیرستان البرز یا در هر کازی برای رضایت خاطر خودم است مطایق مغز من که کارهای منست» 
کارهای خودم را مطایق وجدانم انجام بدهم. حالا ممکنست وجدانم و طرز فکرم غلط باشد ولی این 
فکر مرا مجبور می کرد من کمتر کوش به حرف به عقیده من نامربوطء شاید مزخرف بگویم. مربوط 
به فکر من نأمربوط. بهز حال به تصور من نامربوط بود . 

س- بله. 

ج- از آن جمله مثال هاء یك روزی يك آقائی که معاون يك مقام مهمی بود آمد پهلوی من در تابستان 
گفت که پسرم پهلوی شماست و تجدیدی است. کلاش چهارم بود . من فلان کار مهم را داشتم. فلان 
کتاب مهمی را ترجمه کردم. شروع کرد از خودش تعریف کردن. گفتم آقا بفرمائید مقصودئان چیه. 
گفت که من مې خواهم به شما یگویم که دشمنانی دارم. چون من کار ههمی داشتم بعضی ها را به 
محاکمه دعوت کردم و چنین و چنان, دشمنانی دارم. این دشمنانم پسر مرا تعمداً رفوزه نکنند. گفتم 
آقا شما فکرتان راحت باشد و اینجا امتحانات رو اوراق سربسته است. اسم شاکرد رویش نیست. 
مصححین اوراق هر ورقه ای دو نقرند, دو نفرند. دو تا معلمند. اصلاً نمی دانند این ورقه مال کیه. 
بعلاوه اگر پسر شما درست نوشته و نتیجه وقتی اعلان شد ازراق رامن سی دهم دست محصل نگاه 
کند اکر ما اشتباه کردیم. معلمین ما اشتباه کردند روی آن دانش آموز را می بوسم ازش عذرخواهی 
می کنم و اشتباه خودم را ترمیم می کنم. اشتباه آن معلمین را شخصاً ترمیم می کنم. شما فکرتان 
از این لحاظ راجت باشد. ایشان پا شدن رفتند و شهریور ماه یك دفعه ديدم که به اتفاق پسرش وارد 
اطاقم شد. قهمیدم که پسرش رفوزه شده. آمد نشست و گفت که بالاخره آن چیزی که من به شما در 
تابستان گفتم عملی شد. دشمنانمء آنهائی که من مخالف آنها هستم و آنها دشمنان من هستند پسر 
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مرا به تلافی رد کردند. پسرش را صدا کردم پهلوی خودم نشاندم تلفن کردم اوراق این پسب _ 

بیاورید. این پسر در دو درس رقوزه شده بود. یکی جبر و یکی شیمی. گفتم که من شیمی بلد نیستم. 
ولی جبر را نگاه کن اکر دیدی اشتباه است من هم بعد از... به من بگو کجا اشتباه است من ببینم 
اکر شما حقیقت می کونید نمره شما را ترمیم می کنم. سه تا مسئله سود . مسئله اول را بهش نشان 
دادم. نمره ای که داده بودند. نمیدانم» نیم بود یك بود» اینها. نگاه کرد گفت درست است. دومی هم 
هم ینطور نگاه کرد و گفت. نه درست نمره دادند. طبق بارم درست تمره دادند. سومی را هم نگاه 
کرد گفت. درست نمره دادند. گفتم بنابراین سر جبر شما تصدیق می کنید.که این نمره نمره ورقه 
تان است. طبق مقررات شما رد هستید. اکر شیمی هم قبول شده باشید. بنابراین دیکر احتیاج 
نداریم معلم شیمی را صد کنیم که ... پدرش که نشسته بود یك دفعه شروع کرد به گقتن اینکه این 
همان «لوری که تابستان به شما گقتم دشمنان من پسر مرا رد کردند. بعد از این مطالعه و تصدیق 
پسرش که تمره درست داده شده» تعمداً رد کردند و من چنین و چنان خواهم کرد..من خیلی ناراحت 
شنم و فوری زنگ را زدم و از این پسر کفتم خواهش می کنم شما تشریف ببرید. پسر رفت. زنگ 
زدم و مستخدمی آمد و گفتم برو یك مستنخدم دیگر بیاید. گفتم این مردیکه ر! بیندازید بیرون. گفت به 
منی که من قلان مقام را دارم شما می گونید «مزدیکه». گفتم آخر مزخرف گقتی. مزخرف گفتی 
جوایت هدیتست. برو پی کارت. بلند شد. رئیس «سابداری که اطاقش. یك ارمنی ی سالها آنجا کار 
می کرده بسیار مرد شریقی بود و اطاقش با اطاق من ارتباط داشت. در را باز کرد. صداها را 
شنید. در را باز کرد دید من با این آقا طرفم دست این آقا را گرقت برد تو اطاقش. بعد از يك 
ساعتی آن آتای مسئول حسابداری با یك دسته اوراقی آمد پهلوی من و گفتم. اینها چیه. گفت اینها 
را من بیسواد ارمنی دیکته کردم این آقائی که ادعا می کند فلان کتاب مشهور را ترجمه کرده بهش 
دیکته کردم نوشته. دیدم نوشته که» معذرت می خواهم از دکتر مجتهدی. تقصیر با من بود. من 
همچین خلاف کردم و اینها . چنین و چنان و ایتها. گفتم» چطور شد که شما يك همچی کاغذی ازش 
گرفتیه. گفت که. من بهش گقتم که شما این کاغذ را بنویسید معذرت بخواهید.از ایشانء ایشان نمره 
پسرتان را تثنیر می دهند. این کاغذ را گرفت ازش و اینها. روز بعدش من تو اطاق حسایداری بودم 
تلفن صدا کرد. دیدم که این آقای حسابداری جواب تلفن را داد گقت. فلاتی خرسواری بلد نیست. 
کقتم کیه. گفت همان آقای دیروزیست که به من گقت قلانی از خر شیطون پیاده شده یا نه. من بهش 
جواب دادم خرسواری بلد نیست. این آقا رفته بود پهلوی آقای رئيس شهریاتی که از قوم و خویش 
های بنده» قوم و خویش های خیلی دور بنده است» پسرعموی پدرم بود و هست چون ایشان زنده 
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است. عرض بکنم که به ایشان شکایت مرا می کرد. آقای رئیس شهربانی بهش برگشته گفته بود که, 
من که پسرعموی پدزش هستم یك روزی تو اطاقش مرا هم از اطاقش بیرون کرد .اصلاًء این را البته 
بعنوان شوخی» و جریان کارم. طرز کارم برای اینکه متوجه باشید. چون ایشان توقعی از من 
داشتند که خیانت به پسرش بود. 

یك مثال دیگری جالب به ما عرض کنم که آن را هم فراموش نمی کنم. يك آقائی که عضو ایران 
جوان تهران هم بود چندین بار سفیر کبیر شده بود. پسرش پهلوی من بود. پسرش کلاس چهارم 
پنجم بود آن موقع. روزی آمد.پهلوی من گفت. دیشب پسرم به من اهانت کرد بد و بیراه به من گفت و 
من هیچی نگفتم. امروز تصمیم گرفتم بیایم پهلوی شما. شما ایشان را تنبیه کنید. من تلفن کردم به 
ناخلمش و پسر آمد تو اطاقم. گفتم شما دیشب به پدرتان توهین کردید. جوایی نداد. سرش پائین 
بود. گفتم که می دانید پدر ارزشش فوق العاده زیاد است. هیچوقت آدم نبایستی به پدرش توهین. 
کند. مادر خیلی حق به گزدن اولادش دارد. نباید به مادر به پدر توهین کرد. شما چرا این کار را 
کردید» و توبیخش کردم و اینها. این همش سرش پائین بود هیچی نمی گفت. به پدرش برکشتم گفتم 
که آقاء پسر شما متنبه شده. جواب نمی دهد متنبه شده ببخشیدش, به من ببخشیدش. من از شما 
خواهش می کنم ایشان را ببخشید. من چون اولاد معنوی من هم هست من از شما خواهش می کنم 
شما ایشان را ببخشید: «سرفنظر کنید. این موضوع را التیام دادم و به آن پسر هم گفتم که برو سر 
کلاست. پدر پا شد رفت. نیم ساعت بعدش پسر آمد پهلوی من..آمد گفت اجازه می دهید من یك چند 
دقیقه ای وقت شما را بکیرم؟ گفتم با کمال میل, بیا بنشین. ننشست پهلوی من. گفث دستور بدهید. 
کسی تیاید تو. من به مستخدم دستور دادم کسی نياید. گفت. آقاء شما تا بحال به من هر چه کفتید 
من سرم پائین بود و هیچی نگفتم. حا آمدم به شما بگویم که اولاً پدرم مادرم را طلاق داده. منادرم 
با ما نیست. دیشب یك خانم دیگری را با خودش آورده به منزل به من دستور داد ماست و خیار 
درست کنم بروم بیرون عرق بخرم؛ بطری غرق بخرم و بیاورم. و من نه ماست و خیار درست کردم ونه 
رفتم بطری عرق خریدم. پدرم عصبانی شد نلفن را برداشت به کلانتری تلفن کرد که بیایند مرا جلب 
کنند. و این بود جریان, که من وقتی که ديدم که این تلفن کرد به کلانتری» البته بهش به تندی حرف 
زدم و یك قدری هم بهش آهانت کردم. این حقیقتی است که من از شما مخفی نمی توانم یکنم و 
حقیقت را به شما می گویم. من فوراً تلفن کردم به رئیس شبانه روزی» گفتم این جوان را من می 
فرستم پهلوی شماء ایشان را با خرج من در شبانه روزی بپذیرید تا داستور تانوی. فرستادم شبانه 
روزی. البته این جوان ده پانزده روز در شبانه روزی بود. ظهر ایشان نرفته بود آن روز ظهر چون 
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نرفته بود منزل بعد از ظهر پدرش به من تلقن کرد که پسرم نیامد. گفتم جنابعالی پسر ندارید. لیاقبت 
داشتن اولاد تدارید» همینحلؤری» آقای سفیر کبیر. شما اکر لیاقت داشتید این اعمال زشت را ذن 
منزل حضور اولادتان انجام نمی دهید و اعمال زشتی که انجام دادید این بچه را عصیانی کرد برای 
اینکه به مادرش علاقمند است و شما عفل زشتی انجام دادید» بنابراین این نخواهد آمد پهلوی شما. 
کفت کجاست؟ کقتم به شما چه مربوط است. شما که به حیثیت پسرتان علاقمند نیستید. اکر علاقمند 
بودید به ایشان چنین دستوراتی نمی,دادید. تلفن را قطع کردم. این آقای سفیرکبیر چون عضو 
ایران جوان بود با آقای دکتر محمدحسین ادیپ» مرحوم دکتر محمد حسین ادیپ چون ایشان هم 
عضو ایران جوان بودند. بسیار مرد شریف و نازنین. آنجا در ایران جوان دکتر محمد حسین ادیپ 
را وادار می کند که با من صحبت کند. من جریان ماوقع را به مرحوم دکتر محمدحسین ادیب که فوت 
شده. استاد دانشکده پزشکی و یك موقعی وزیر بهداری بود» گفتم. گفتم که این در شبانه روزی است 
با خرج من» من هزینه اش را می پردازم. گفت که کافی است. آقای دکتر محمدحستین ادیب رئیس 
انجمن خانه و مدرسه دبیرستان البرز هم بود . گفت که این پدر خیلی در اثر نبودن این متوحش است 
و به اندازه کافی تنبیه شده. حالا اجازه بدهید که من این پسر را ببرم پهلوی پدر و موضوع را خاتمه 
بدهم. من این کار را کردم و فوری دستور دادم که این کار بشود. بردند. 
غرضم با این مثال هائی که عرض می کنم با اين نوع افراد سر و کار داشتم. 
یك چیز دیگری هم در دوره کارم در دبیرستان البرز» البته چیزهای متعددی است ولی نظرم مانده 
این است. 
س- بله. 
ج- روزی که من درس داشتم در دانشکده قنی» در ساعت درس پا شدم رفتن به دانشکده فنی. 
درس من با دانشجویان شعبه مکانيك. برق و سناختمان بود» سال دوم. و دو ساعت متوالی تدریس 
می کردم. چرا؟ برای اینکه درسم طوری بود که وقتی شروع می کردم به درس با يك ساعت به جائی 
نمی رسیدم که محتاج به آن توشته های روی تایلو نباشم. اگر تتفس بیرون می رفتم آن تابلی را پاك 
می کردند مجبور بودم مجدداً آنها را بنویسم. اینستکه می ماندم در نتقس هم سر کلاس. منتهی 
آخر ساعت دوم زودتر بچه ها را مرخص می کردم. دیدم در می زنند» در کلاس را می زنند. آمدم در 
را باز کردم دیدم مستخدمی است از طرف رئیس دانشکده آمده به من می گوید که» شما را کار 
فوری دارند. گفتم من درس دارم نمی توانم بیایم. درسم تنام بشود بعد. رقت و مجدداً باز هم آمد و 
گفتم. آقا:» شما گفتم من تا درسم تمام نشود نمی شود. درسم تمام شد رفتم اطاق رئیس 
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دانشکده» گفت آقا دبیرستان آلبرز بهم خورد و از شهریانی و سازمان امنیت تلفن می کنند شما را 
می خواهند. کقتم چطور شد بهم خورد.؟ گفت که» مگر صبح شما رادیو را کوش ندادید؟ گفتم» نه من 
صبح رادیو کوش ندادم. گفت آقای وزیر فرهنگ که آقای دکتر جهانشاه صالح بود. مضاحبه کرده 
گفته که من دکتر مجتهدی را می خواهم؛ تصمیم کرفتم که بفرستم سرپرست محصبلین اروپا بشود . 
این را بچه ها شنیدند و نرفتند سر کلاس و توی حياط مدرسه و حتی تو خیابان شاهرضا بلی 
هستند. رئیس شهربانی و رئیس کلانتری روبروی دبیرستان رفتند تو دبیرستان که اينها را ساکت 
کنند به آن سرهنگ رئیس کلانتری سنگ زدند و کلاهشان را انداختند تو استخر. حالا دبیرستان 
شلوغ است به این جهت من چند بار مستخدم فرستادم که به شما اطلاع بدهم. گقتم اتومبیل شما 
کجاست و به شوفرتان بگوئید مرا برساند به مدرسه. سوار اتومبیل شدم و آمدم مدرسه. ديدم بله تو 
خیابان شاهرضا پر هستن بچه ها . کقتم اینجا چکار می کنید؟ چرا سر کلاس نیستید؟ گفتند که 
شما دارید ءیروید. گفتم که من ممکنست مگر بدون اجازه شما بروم. بدون اطلاع شما بروم. کجا می 
خواهم بروم. من هیچ اطلاعی ندارم از این جریان. گفتند امروز رادیو گفته. گفتم رادیو. ببخشید. 
من من شما هیچ خبر ندارم. سر کلاس درس بودم. اصلاً ادلاعی تدارم. کسی که مصاحبه کرده 
مزخرف گفته که معساخبه کرده. پاشوید بروید سر کلاستان. این ها رفتند سر کلاسشان. به من 
اطلاع دادند.که دو تفر زیر دست و پا افتادند. در اثر کمی هواء شلوغی» بیهوش شدند ی ایتها را 
یکیش را بردند منزل خودشان. یکی را بردند بیمارستان سینا: بنده فوراً رفتم بیمارستان سینا با 
یکی از کارمندان و دیدم که. اسمش هم» حالا اسم مهم نیست» دیدم که خوابیده آنجا. چشمش بسته 
است. صدایش کردم و اینها. چشمش را باز کرد. اولین جمله ای که به من گفت. «آقای دکتر به من 
قول می دهی که نروی؟» من حالا که چهل سال است. شاید سی سال است گذشتته» آن سن را آن 
وضع را .بنظرم می رسد چشمهايم پر از اشك می شود. گفتم قول می دهم صد در صد. بغلش کردم 
گفتم ایتجا جایت نیست. بغلش کردم. البته پرستارها هم كمك کردن و آن کارمتد هم که با من آمده 
بود کمك کرد. بردمش بیمارستان میثاقیه چند روز آنجا بستری بود تا حالش خوب شد. بعد از اینکه 
این را بستري کردم در بیمارستان میثاقیه رفتم پهلوی آقای وزیر که آقای دکتر جهاتشاه صالح بود. 
گفتم آقاء شما چرا همچین کاری کردید؟ گفت چه کاری؟ گفتم چنین مصاحبه ای کردید مدرسه مرا 
بهم زدید. با من اصلاً صحبتی نکردید. شما مگر اختیار مرا دارید؟ از کجا می دانید که من این 
کاری را که پيشنهاد می کنید قبول کنم؟ شما فوراً به مخبرین جراید و رادیو می گوئید که فلانی را 
می فرستمش به سرپرستی اروپا. مگر من, ببخشید» چه هستع؟.ختیارم دست شما نیست. آولاً من 
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کارمند شما نیستم. من استاد دانشگاه هستم. اینجا مشغول یك کار اضافی که افتخار می کنم که 
این کار را انجام می دهم. به خاطرء غير از اینکه به خاطر این جوانهائی که تحت نظر من هستند که 
ینها را هدایت کنم افراد فاضل و دانشمندی بشوند. نظر دیگری ندارم. چرا همچین مصاحبه ای 
کردید؟ مدرسه را بهم زدید. و لابد خبر به شما رسیده که رئیس شهربانی و رئیس کلانتری آمدند 
آنجا و بچه ها سنگ زدند» افتضاح بار آمد در اثر این خبر شما. گفت حالا چه کار کنم؟ گفتم که 
حالا تصحیحش اینستکه مخبرین را صدا کنید, همه آنها را صدا کنید بگونید من اشتباه کردم. تا 
هم خودتان زاضی باشید از وجدانتان که اشتباهت را اقرار می کنید و هم این اوضاع شلوغی را از 
بین ببرید. و همین کار را کردم. و من در زندگی یکی از این روزهای خیلی بد من همین روز بود 
مخصوصاً دیدن آن جوان در مریضخانه که فوق العاده مرا متأثر کرد. بعد هم رفتم تك تك کلاس هاء 
البته کلاس های ششم. نمی توانستم تمام کلاس های پائین بروم. کلاس.های ششم و به این آقایان 
گفتم. گقتم. من بهیچوجه اطلاع نداشتم و بعد هم اطلاع پیدا کردم اضر نیستم محبت شما را 
صرفنظر کنم پاشوم بروم خارج و کار دیکری انجام یدهم. خدمت دیگری انجام بدهم. این محبت 
شما به من خیلی چیزهاء خیلی تقویت کرده و مرا قوی تر کرده. امیدوارم خداوند پشتیبان من باشد 
که من بتوانم به شماها بیشتر خدمت کنم. این جمله را من به اینها گفتم. این یکی از این یادبودهای 
بسیار جالب است بنظر من. 

عرض کنمء مطلب دیگر این بوده که من هشت ساغت در داتشکده قتی تدریس می کردم و دبیرستان 
البرز را هم اداره می کردم. ۱۳۳۹ نخست وزیر وقت عقب من غرستاد که دانشگاه شیراز بهم خورده» 
دانشجویان گرفت کردند بعنت اینکه رئیس دانشگاه وقت را برداشته بودند به عللی که بعقیده ما 
مقصر رئیس دانشگاه بود و توضیح دادن در اینجا شاید خوب تباشد. عرض یکتم که ولی محصلین 
مطلع نبودتد از آن تقصیر آیشان. کرفت کردند. دانشگاه شیراز هم آن موقع معلمین خارجی داشت. 
انگگیسی, فراتسوی, حتی آمریکائی. اصلاً دانشگاه شیراز را آیجاد کزده بودند به فکر اینکه شیخ 
نشین ها بچه هایشان را بفرستند آنجا.ولی دانشگاه را آنطوری که می بایستی اداره کنند مورد 
اعتماد پدرها باشد که بچه هایشان را در این دانشگاه درست تحصیل خواهتد کرد» متأسقانه نیود. 
بنایراین بشیخ نشین ها بچه هایشان را نفرستادند. به من گفتند. گفتم که جناب آقای نخست وزیر» 
از خودم بهتر یکی را من مي شناسم شما او را بفرستید. گفت. کی؟ گفتم که آقای دکتر محمدحسین 
ادیب. آن زمان امور دانشگاهها در وزارت فرهنگ وقت بود در اداره علوم عالیه. مدیر کل اداره علوم 
در وزارت قرهنگ کمیسیونی تشکیل داده بود از استادان دانشگاه تهران» از استادان با سابقه 
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دانشگاه تهران که امور دانشگاههای شهرستانها را و مشکلاتشان را اینها رسیدگی می کردند. چون 
وزرای وقت بعضی هایشان صلاحیت اظهار نظر در دانشگاهها نداشتند.. این کمیسیون استادان 
تهران رئیسشان آقاء- دکتر محمد حسین ادیب بود . به آقای نخست وزير گفتم که من کسی را به شما 
معرفی می کنم که از من به مراتب بهتر است. ایشان رئیس کمیسیون تمام دانشگاههاء رئیس امور 
دانشگاهها در وزارت فرهنگ هم هستند. ایشان را بفرستید. 

س آقای اقبال آثوقت نخست وزیر بودند؟ 

ج- بله؟ نخیر. دکتر حسین آدیب. 

س نخیر. نخست وزیر. 

ج - نخست وزیر آقای دکتر آمینی بود . 

س پله. 

ج- وزیرش هم آقای محمد درخشش بود. 

س- پله. 

ج عرض می کنم که. کقت که به من» خیلی خوب. ولی اگر آقای دکتر محمدخسین ادیب حاضر نشد 
پاشود برود از شما خواهش می کنم حتفاً قبول کنید. من آمدم به آقای دکتر محمدحسین ادیب هر 
چه کقتم. گفت. آقا من مطب دارم. من ایتجا زن و بچه ام اینجا هستند من نمی توانم بروم. من آن 
موقع خانمم در تهران تبود. با بچه هایش در اروپا بود برای تحصیل. هر چه گفتم. خوب» ایشان 
حاضر نشدند. به گردن من افتاد. حالا تایستان است. من پا شدم رفتم به شیراز. البته رفتم پهلوی 
آقای دکتر امینی به ایشان کقتم آقای دکتر محمد حسین ادیب حاضر نیست برود و ابلاغی به نام من. 


صادر کردند. 
س- به عتوان رئیس دانشگاه. 
ج-پله؟ 


س- به عنوان رئیس دانشگاه شیران. 

ج- دانشگاه شیراز. و آقای علاء وزیر دربار بود . به من تلقن کرد. شما فلان ساعت بیائید پهلوی 

من. رفتم پهلوشان. دیدم چند نفر آمریکائی هم هستند راجع به دانشگاه شیراز صحبت می کنند. و 

مرا به آنها مغرفی کرد مرحوم علاء. و از آنجا فهمیدم که آمریکائی ها علاقمندند راجع به این 

دانشگاه. بنده رفتم به دانشگاه شیراز. تابستان. اول ترداد بود ےا اواخر اردیبهشت بود. ایتطورها. 

سی و فه. رفتم آنجا و رفتم یکی از اطاق های متزل محصلین را انتخاب کردم. اطاق خالی بود. آنجا 
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مسکن کردم. يك باغ بزرکی. شبها بچه ها دانشجویان تو این باغ مطالعه می کردند و من هم می 
آمدم توی همین باغ با اینها صحبت مې کردم. چون عده زیادی البرزی هم بینشان بود با نضایحی 
به اینها کردم همان روز دوم ورود من اینها رفتند سر کلاس و کلاسها شروع شد به کار. من عادتم 
این بود که هفت صبح می رفتم در دفتر دانشگاه دبیرخانه. هقت تا هشت رئیس دبیرخانه می آمد 
پهلوی من و کاغذهانی که رسیده بود جواب ز اظهار نظر می کردم. هشت تا نه رئیس کارگزینی می 
آمد ابلاغ ها را:می بایستی امضاء کنم. امضاء می کردم. نه تا ده هم یکی دیگر از رؤسا می آمدند 
با من صحبت می کردند راجع به کارشان. تعلیمات. می آمدند صحبت می گردند راجم به کارشان. 
ده رسپسیون من شروع می شد از افرادی که با رئیس دانشگاه کار دانشتند. من مش,غتزل صحیت 
بودم با رئیس تعلیمات که یك خانمی بود» دیدم در اطاقم باز شد و يك دکتری بود انگلیسی که 
قرانسه خیلی خوب هم صحبت می کرد دکتر پوست بود» اسمش حالا درم نیست. ایشان آمدند تو 
اطاق من و تشبتند. من قبلاء قبل از اینکه ایشان بیأیند يك آقائی رایس بانك می شیراز بود. من 
ایشان را حضبوزاً هیچوقت ندیدمرئیس شیرو خورشید سرخ چیز هم بود. ببخشید: شیر و 
خورشید سرخ شیراز هم بود. به من تلفن کرد که این آقای دکتر پوست در بیمارستان سعدی بچه 
هائی که تو بغل مادرھایشان با چادر و اینها می روند آنجاء این چادر را از سر این خانم ها می 
کشد پائین. این ج. 4؟ اتږاء و به بچه دار تجویز می کند برای سرش و کچلی و بسناظ و ایتها و 
امراض دیگر. بعنلژوه روزهای تعطیلی ایشان می روند تو ایلات «أروی پوستی هم با خودش مې برد 
توزیع مبی کند آنجا قاای و نمیدانم چیزهاثی می خرد.. من آن آقای رئیس بانك که رئیس شیر و 
خورشید بود» گقت من رفتنش را به آنجا به من مربوط نیست. ولې این مریض هاثی که از طرف شیر 
و خورشید سرخ فرستاده می شود به بیماریبنتان سعذی, مویض های پوستی, بعضی هایشار, خانم 
هستن به اینها اهانت می کند. شما ایشان راء جریان را بهش بگوئید که نکند. من پرونده این آقای. 
دکتر را خواستم دیدم يك موقعی الیزایت پادشاه انگلستان به یران آمده بوږ با اعطیحضرت شاه 
رفټه بودند دانشگاه شیراز وا ببینند رفتهبودند قو دانشگاه در را هم بیسته بودند بیروندر» حالا تو 
پرونده خُواندم. چند نقر پاسبان و کارد وایساده بود. این آقنای دکتر همین آقاي بکتر پوست می 
خمزاست بروه تی راهش نمی دادن با اگد در را شکسته بود وه خجوب» چون خبارجی یود آنا هیچ 
کاری بهش نکردند رفت: بود تو. من آین را دعوت کرده بودم بیاید من بهش بکویم جریان از چه قرار 
اپست: آن روز 1 ساعت آمده پود. آها امش دکتر پتی و گفتم آةای دکتر پتی خیلی فراتسه 


خوپ هم صحبت می کرد .- 


< 


x 
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س- انگلیسی بود یا فراتسوی؟ 
ج-بله؟ 
س- فرانسوی بود؟ 


ج- انگلیسی بود عرض کنم که؛ گفتم آقای دکتر پتی پرونده تان را نگاه کردم در زمانی که الیزابت 
آمده بود با شاه ما اینجا را ویزیت کند شما حرکت زشتی کردید در را شکستید آمدید تو. از این 
گذشته رئیس شیر و خورشید شیراز به من تلفن می کند که شما با خانم هائی که بچه شان را می 
آورند برای معالجه به اینها توهین می کنید. چادرشان را می کشید. نميدانم فرض کنید که.می 
گزنید ابن چی چیه که روی سرتونه. نمیدانم» از این جور حرفها. و بچه هایشان را هم درست معالجه 
نمی کنید. بعلاوه شما روزهای تعطیل مم , روید در ایلات و در آنجاها بین عشایر دارو تقسیم می کنید 
در مقایل چیزهائی می خرید می آورید و این عمل شایسته یك استاد نیست. بهتر اينکه خودداری 
بکنید حداقل در زمانی که من اینجا هستم خودداری کنید وگرنه با عکس العمل شدیدی مواجه 
خواهید شبد. گفت من... روز اول جواب داد به من. گفت من روز اولی که شما را دیدم فهمیدم با کی 
سر و کار دارم. آلبته این کارها تکرار نخواهد شد. رفت. یك ده پانزده روز دیگری مجدداً آن آقا که 
اسمش یادم نیست. رئیس بانك ملی بود. رئیس شیرو خورشید سرخ بود» به من تلقن کرد که آقا باز 
هم این دکتر پتی همان اعمال قبلیش را تکرار می کند و به مریض هائی که ما معرفی می کنیم توهین 
می کند به زنهاء تعطیلات باز هم خارج می زود وشبا اطلاع ندارید. من چون خارجی بود.و امور 
دانشگاهها هم با وزارت قرهنگ وقت بود» رئیس کارگزیتی را ضدا می کنم و بهش می کویم گزارشی 
تهیه کنید برای آقای وزیر فرهنگ که محمد درخشش بود. که جریان.از این قزار است و سوابق این 
آقای دکتر پتی هم اینست و این کارها را می کند. آن آقای رئیس شیروخورشید سرخء اسمش را 
بردم» رئیس بانك ملی» ایشان به من گزارش دادند که این کارها را می کند. چه کار باید بکنم من با 
این؟ به عنقیده من چنین کسی نمی تواند استّاد دانشگاه شیراز باشد..من معتقدم که باید به 
قراردادش خاتمه داد..صبح این دستور را دادم به رئیس کارگزینی یك ساعتی نگذشت یك دقعه دیدم 
که, هتوز این را ماشین نکردند نیاوردند یا کرده بودند من امضاء کرده بودم نمی دانم یادم نیست» 
يك دقعه دیدم در اطاقم باز شد. من باز هم با آن خانم رئیس تعلیمات داشتم صحبت می کردم که 
مشکلاتی داشت که از من راهنمائی می خواست بهش راهتمائی می دادم» دیدم در اطاقم باز شد 
این آقای دکتر پتی با یك انگلیسی دیگر دو تائیشان آمدند وارد اطاق شدند. من دیدم چون بی اجازه 
آمدند اعتتا نکردم. شروع کردم به عسحبت کردن با این خانم. این آمد جلی میزم وایساد» دو 
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تائیشان. جلو میزم وایساد و يك قدری معطل شد که خیال کرد که من به ايشان معطل بشود صحبت 
خواهم کرد. هیچ صحبتی نکردم. يك دفعه شروع کرد به صخبت کردن. گفتم اقا کی به شما اجازه 
داد که بیائید تو. شما بی اجازه آمدید تو که چی. و سوابق خوبی هم ندارید در دانشگاه تا من به 
شما احترام بگذارم. همین چوری. بهتر اینکه... گفت آقا:شما مرا دسیتور لفو قرارداد مرا دادید. 
گفتم عجب دستگاهی است این دبیرخانه دانشنگاه پس دستگاه جاسوسی فوری هم» من امروز دستور 
دادم يك ساعت پیش کاغذ بنویسند به درخشش به وزیر فرهنگ فوراً به اطلاع شما رساندند. من 
دستور اخراج شما را ندادم. من دستور دادم که شرحی بنویسند به وزیر فرهنگ که رئیس تمام 
دانشگاههاست تکلیف شما را او تعیین کند. خالا که می گوئید که من دستور اخراج دادم همین حالا 
تلفن می کنم به قراردادتان خاتمه بدهند. تلفن را برداشتم به کار‌گزینی که آقاء آقای دکتر پتی را 
قراردادش را مطالعه کنید طبق قرارداد به خدمتش خاتمه بدهید. با حضور خودش. این تلفن را من 
کردم به کارگزینی ایشان پا شدند رفتند. من دیدم که» خوب» یك قدری تند رفتم چون خارجی است. 
حق اینسنکه قبلا به اطلاع وزير فرهنگ و نخست وزير برسانم. به حسایذاری تلقن کردم که بلیط 
هواپیمانی بگیرید من می خواهم بروم تهران. بلیط هواپیمائی گرفتند و من پرواز کردم آمدم همان روز 
بعد از ظهر آمدم دنیرستان البرز نشستم تلقن کردم :به آقای وزیر فرهنگ آقای محمد درخشش. گفتم 
آقا من با شما يك کار بسیار ... گفت» شما از شیراز آمدید؟ گفتم بله. من یك کار خیلی قوری با 
شما دارم. می خواهم شما را ببینم. گفت من همین حالا می آیم پهلوی شما. آمد پهلوی من. من 
جریان را بهش کقتم. جریان ماوقع را از اول تا آخر بهش گفتم. گفتم موافقید یا مخالف؟ کقت صد 
در صد من موافقم با این کار. گفتم همین حالا تلگراف کنید به دبیرخانه دانشگاه که اعمالی که من 
انجام دادم راجع به این آقای دکتر پتی دستوراتی که دادم» شما موافقید. او نوشت تلگراقی به خط 
خودش نوشت و مستخدم را صدا کردم که تلگراف را ببرند. گفتم آقا قبل از اینکه مستخدم تلگراف 
را بیرد.با آقای نخست وزیر صحبت کنید شاید آقای نخست وزیر مخالف باشد. شماء ببخشید. وزیر 
فرهنگ منتخب نخست وزیرید. همانطور که من نمی توانم عملی انجام بدهم برخلاف دستور شماء 
شما هم برخلاف دستور نخست وزیر بهتر اینکه عملی انجام:ندهید. گفت» نخیر لازم نیست. گفتم 
نخیر خواهش می کنم شما از آقای دکتر امینی وقت بگیرید و با ایشان صحبت کتید. ایشان تلقن 
کردند به دفتر آقای دکتر امینی وقت گرفتند فردا صبح ساعت هفت ما دو تائی رفتیم پهلوی آقای 
دکتر امینی. ایشان ماوقم را تشریح کردند. دکتر امیتی در جواب گقت که بهتر اینستکه یك آدم پخته 
تری را ما برای داشنگاه شیراز بفرسبتیم. 
۱۲ 
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س جلوی :شما این را گفت؟ 
ج بله؟ 
س جلوی سرکار این را گفت؟ 
ج- بله چلوی بنده. تا این حرف را زد گفتم آقای وزیر فرهنگ آقای درخشش دیشب به شما چه 
گفتم. به شما گفتم که این عمل ممکنست. شما داشتید تلگراف می کردید اعمال من صحیح است 
درست است. گفتم که شما قبلا با آقای نخست وزیر صحبت کنید. این قائی که اینجا نشسته به 
دستور ارباب های دکتر پتی اینجا نشسته. بنابراین بدون رضایت آنها کاری انجام نمی دهد. این 
فکر دانشگاه... به شرافتم» به جان بچه هايم عین ماوقع است. بدون اجازه ارباب ها کاری. خارجی 
ها هر کهی بخورند ایشان عکس العملی نشان نمی دهد. در را بهم زدم آمدم بیرون. آمدم رفتم. 
دبیرستان. دیگر به شیراز برنگشتم و به جای من مرحوم دکتر شنفق را فرستادند که او هم نرفت» 
تعیین کردند نرفت. نمی دانم بعدش چی شد. ولی وقتی به دبیرستان برگشتم دو روز بغدش رئیس 
تولت افتاد. آقای علم شد نخست وزیر. وزیر فرهنگ شد دکتر خانلری. دکتر خانلری به من تلفن کرد . 
دکتر خانلری جزو دانشمندان کشور ماست آز لحاظ ادبیات و مرد فاضلي است و از وجود این ن 
استتاده سی کردم در دبیرستان البرز. تدریس می کرد :دز شعیه ششم ادبی. حق التدریس هم بهش 
ہی دادیم. قبل از وزارتش البته. عرش بکنم که: به من تلفن کرد که من با شما کاری دارم. رفتم 
پهلویش. گقت حالا که شما شیراز نمی روید این همسبایه تان را اداره کنید. غرض پلی تکنيك بود. در 
سال ۱۲۳۰ حالا. عرض بکنم کهء پلی تكنيك در این تاریخ اولا قبلاً بگویم پلی تكنيك را یونسکو ایجاد 
کرد. یونسکو که مرکزش در پاریس است شش تا پلی تکنيك در دتیا ایجاد کرد. یکیش را تماینده 
ایران, نمی دانم کې بود» قاپید برای ایران. ده ملیون تومان یونسکو برای ایجاد پلی تکنيك. 
تجهیزات پلی تکنيك پول داد. قرزاردادی منعقد کرد که آقای دکتر مهزان وزیر فرهنگ بود امضاء کرد 
و مدیر کل یونسکو که کلیه تجهیزات با یونسکو باشد, کلیه ساختمان ها با دولت ایران. و کارشناسان 
یونسکی هم بعنوان معلم می توانند بینایند آنجا تدریس کنند. بقیه معلمین را از معلمین و استادان 
دانشگاه استفاده کنند. در آن تاریخ و در این کار مرحوم مهندس حبیب نقیسی غوق العاده از لحاظ 
ساختمان, از لحاظ تجهیزات آنجا زحمت فراوان کشید. و گفت شما مسئول آنجا باشید. وضع 
میتذلی داشت. ولی قبلا يك جمله ... 
س- ترجمه کنید. 
ج - چیز بگویم» آنتر پرانتز به اصطلاح. بگویم فارسی اش را چی باید گفت؟ 
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س معترضه. 


ج + معترضه. 
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ج- عرض بکنم که» وقتی که ۱۳۳۲ کودتا شد یعنی کودتای آقای سرلشکر زاهدی که بعد سپهبد 
زاهدی شد. کودتا اسمش را می شود گفت یا نه.الان کاری ندارم. ۱۳۳۲ پیش آمدی که کرد .شاه 
رفته بود بیرون برگرداندند. هیئت دولتی که تشکیل شد بعد از زاهدی» بعد زاهدی افتاد بعد از 
زاهدی نمی دانم کی بود؟ 

س - آقای علاه. 

ج آقای علم بود. 

س- نه علاء. 

ج علاء. 

س ہ حسین علاء. 

ج- آقای دکتر مهران وزیر قرهنگ شد. دکتر محمود مهران» فوت شده» وزیر قرهنگ شد. همان روز 
اول وزارت معرقی که شد فوری همان روز به من تلقن کرد من با شما یك کار خیلی فوری دارم. امروز 
درس دارید دانشکده؟ گفتم نه درس ندارم. گقت دبیرستان البرز هستید؟ گفتم آره. گفت من می آیم 
پهلوی شما. آمد پهلوی بنده. گفت آقا در زمان تیمسار زاهدی» نخست وزیری زاهدی آقای جعفری که 
وزیر فرهنگ بوده مقداری از زمین های دبیرستان البرز قسمت شمالی دبیرستان البرز وصل به 
خیابان رشت و یك طرفش خیابان حافظء آن طزفش شبانه روزی. یك تصویینامه ای گذراندند که این 
زمین در حدود ده بیست هزار متر است این را بدهند به اداره املاك پهلوي به پاس كمك هانی که 
اعلیحضرت به وزارت آموزش وزارت فرهنگ کرده» این را بدهند به بنیاد پهلوی. بنیاد پهلوی بدهد به 
آقای سرهتگ خسروانی رئیس باشگاه تاج که باشگاه بسازد. یك همچین تصویینامه ای کتراند و من 
به هیچ قیمتیء آقای جعقری هم امضاء کردهء و من حا که وزیر فرهنگ شدم به هیچ قیمتی حاضر 
نیستم این زمین ها را بدهیم به آقای سرهنگ خسروانی. آمدم با شما مشورت کنم ببینم چه کار باید 
کرد. گفتم آقای دکتر من از این خبر خیلی متأثر شدم. من فردا سی نفر عمله استخدام می کنم که 
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بدون نقشه» چون نقشه نداریم» شروع می کتند به پی کنی روی همان زمین. همینطوزی» منتهي با 
فواصل که بعلوری که این پی کنی تما زمین را اشغال کند برای ساختمان. شما تقاضای شرفیابی 
کنید و بروید خدمت شاه و عرض کنید که فلانی» اسم مرا ببرید. بگوئید فلانی خبر نداشته از این 
تصویینامه و آنجا را شروع کرده‌روی همین زمین ساختمانی دارد می کند برای ایجاد یك هنرستان 
یا دو هنرستان. من یقین دارم اعلیحضرت خواهند فرمود که» خوب» به خسروانی يك جای دیگر را 
بدهتد زمین که اینجا کم نیست که. حتماً چرا این زمین. شما خلاص می شوید. گفت خوب فکری 
کردید و اینها. رفت و پس قردا به من تلفن کرد .که من شرفیاب شدم مطلب را گفتم همین جواب را 
داد که شما گفته بودید و من خلاص شذم. 

این با تصویب یونسکو یك پلی تکنيك در اینجا در همین زمینی شد که پی اش را من شروع کرده 
بودم به کندن. در آنجا آقای دکتر خاناری به من گقت آنجا را اداره کنید. متسفانه وقتی که این 
دانشکده تشکیل شد ساختمان ها را هم سازمان برنامه کرد» کسانی مسئول دانشکده بودند که. 
خوب, اقراد شایسته ای بودند ولی از تعلیمات و از طرز اداره مق‌سسات تعلیماتی تجربه کافی 
نداشتند که هیچی, اطلاع کاقی هم نداشتند. مدرسه پلی تکنيك شده بود یك مدرسه خیلی مبتذل و 
دانشجویانی که از همه جا رانده شده بودند آنجا رفته بودند. یك عده ای داثماً جنجال بود. دائما. 
چون ما همسایه پلی تكنيك بودیم جنجال بود. به من گفت اینجا را اداره کن. گفتم که فکر می کنم به 
شما می گویم. دکتر خانلری. بعد از فکرهایم گفتم خیلی خوب. من شدم مسیئول پلی نکنيك. حالا 
هشت ساعت درس دانشکده فنی. اداره دییرستان البرز. پلی تكنيك هم هست. کی است این. فرض 
بفرمائید که آذر» درست آذر ۰۱۳۴۰ عرض بکنم که حسابداری پلی تکنيك با حسابداری وزارت 
فرهنگ بود. يك صد تومان می خواستیم یك چیزی بخریم برای کارگاه که مورد استفاده دانشجویان 
در قلان روز قرار بگیرد یك ماه بعدش بعد.از آن روزی که مورد معین این صد تومان در اختیار ما 
قرار می گرفت. من یك روزی رفتم دیدم اوضاع این جور است. آهاء شب عید شد. آقای دکتر 
خانلری یك چك ۲۰ هزار تومانی بنام من فرستاد چون من حقوق نمی کرفتم؛ به نام من فرستاد با يك 
نامه رویش که بعنوان عیدی به اصطلاح. من برای کاغذ وزارت فرهنگ نوشتم. حسابداری» این ۲۰ 
هزار تومان را دویست هزار ریال راء آن موقع خیلی پول بود. از حسایداری وزارت فرهنگ بگیرید 
بین کارمندان دبیرخانه تقسیم کنید. این پول را اداره حسابداری نداد مگر اینکه به شرط اینکه اسم 
یکی از کارمندان حسایداری وزارت فرهنگ در ليست نوشته شده باشد و مقدار پانصد تومان و 
پانصد تومان به او داده بشود نوزده هزار و پانصد تومان را به پلی تکنيك به حسایداری. من این را 
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که شنیدم خیلی ناراحت شدم. ضمناً برای عسد تومان وسیله آزمایشگاه هم یك ماه معطل می شدم» 
دیدم این اوضاع من قادر نخواهم بود این مدرسه صنعتی را اداره کنم. محضلین وقتی می دیدند 
اوضاع مختل است خود به خود اغتشاش می کنند. معلم خوب انتخاب کنم. چون یك مؤسسه 
آموزشی در درجه اول بايد معلم خوب داشته باشند و کارگاهها و آزمایشگاههایشان به موقع در 
ساعت معین در ساعت برنامه مشخص باشد و کارشان را انجام بدهند. وقتی که کارشان را انجام 
ندادند. خوب» جوان ها نازاختی ایجاد می کنند. مثل یك خانواده ای است که بچه ها بیایند برای 
ناهاز و شام» ناهار حاضر نباشد. خوب. آنها هم عجله دارند میبایستی زودتر بروند به سر کارشان؛ 
سر درسشان. شروع می کنند به جنجال آخر سر. رفتم استمفایم را گذاشتم روي میز آقای دکتر 
خانلری. دکتر خانلری ناراحت شد کفت آقا شش ماه هنوز نشده شما آمدید استعفا می دهید. آخر 
این که نشد که. گفتم آقا من نمی توانم اینجا.را اداره کنم. کقت آخر چرا؟ گفتم به دلیل اینکه بودجه 
اش در اختیار من نیست. شما ۲۰ هزار تومان برای من عیدی فرستادید. این هم کاغذی که من 
بالایش ...نوشتم. رویش نوشتم که این ۲۰ هزار تومان را تقسیم کنید بین کارمندان دبیرخانه. این 
۰ هزار.تومان را اذاره حسابداری وزارت فرهنگ فقط نوزده هزار و پانصد تومانش را به کارمتدان 
دبیرخانه پلی تکنيك داد. پانصذ تومانش را به نام این آقائی که در ليست می بینید که کارمند 
حسایداری وزارت فرهنگ است نوشتند و پاتصد تومان او گرفت. آخر این چه معنی دارد. به این 
طریق من نمی توانم. آقای دکتر خانلری خیلی ناراحت شد و آن کارمند را منتظر خدمت کرد. کارمند 
حسابداری را منتظر خدمت کرد. به من برگشت گفت که من حرقی ندارم همین حالا دستور می دهم 
که بودجه در اختیار شما باشد ولی استعفاتان توی جیبتان است دائماً و پس قردا استعقا دادید. 
خوب» یکی دیگر رئیس دانشکده پلی تکنيك شد. از همین مزایا استفاده می کند. من از آن واهمه 
دارم. گفتم آقای دکتر بیائید یك کار دیگر بکنید. من شش تفر را به شما معرفی می کنم شش 
مهندس عالیقدر مملکتّمان» شش تا استاد در شش رشته پلی تکنيك. این شش نفر را دعوت می 
کنیم بیایند در جلسات در پلی تكنيك بیایند نماینده تام الاختیار از طرف وزارت فرهتگ تغیین بشود. 
تماینده ای تام الاختیار از طرف وزیر دارائی معین بشود و رئیس دانشکده. این ٩‏ نفرء بودجه در 
اختیار این ٩‏ تقر باشد. به کارهای پلی تکنيك رسیدکی کنند و با تصویب این ٩‏ نفر. این را چه می 
گونید؟ این پيشنهاد من چه جوری است؟ کقت من حرفی دارم اکر وزیر دارائی موافقت کند. 
خداحافظی کردم و آمدم بیرون و آمدم مدرسه البرز و کقتم آقای بهنیا وزیر دارائی را بگیرید. بهنیا 
بود. گرفتندش و گفتم که جناب آقای بهنیا من با شما یك کاری دارم ولی قبلا به شما بگویم که نه 
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پولی از شما می خواهم چون وزير دارایْی هستید. نه مالیاتی بدهی دارم که از شما تخفیف 
بخواهم. گفت پس چه کاری دارید؟ گفتم نمی خواهید دبیرستان البرز را ببینید؟ گفت اتفاقاً من 
خیلی دلم می خواهد. مدتهائی است که دلم می خواهد که بیایم دبیرستان البرز را ببینم فرصت نمی 
شود. گفتم کی تشریف می آورید؟ گفت امروز بعد از نلهر. همان روز بعد از ظهر ایشان این مرد 
شریف و نازنین آمد به دبیرستان البرز با يك آقائی به نام ظل نصر که بعداً رئیس حسابداری... 

س ظل تصر؟ 

ج- ظل نصر. بعداً رئیس حسابداری هواپیمائی ملی,شد. پایش می لنگید. این موقعی بود که من 
داشتم شبانه روزی را می ساختم با هدایای مردم. اسکلت شبانه روزی تمام شده بود . من همه 
محوطه دبیرستان ساختمان هائی که کرده بودم تا آن تاریخ نشان دادم به آقای بهنیا . يك ساختمان 
سالن‌ورږر رست کرده بودم هر کسی آمد تو اطاق من پنج تومان ازش گرفتم. با این پنج تومان 
ها یك سالن درست کردم» سبالن ورزشی که آقای مهندس رجوی برای من درست کرد. پانصد و پنجاه 
هزار تومان تمام شد. و این پانصد و پنجاه هزار تومان در سال ۲۷-۲۶ عکسش توی آن مجله آنجا 
هست. تقسیم کنید به پنج تومان چند نقر این پول را دآدند. و من داشتم شبانه روزی را درست می 
کردم و شبانه روزی اسکلتش تمام شده بود حتی پله هایش را هم هتوز سیمان گذاشته نشده بود» 
میدانید که آجر می گذارند. 


مت له 


ج- این پایش درد می کرد بهنیا. می گویم مرد. شریق خد! رحمتش کند» وقتی رسید این‌پله های 
آجر آمد به طبقه چهارم. چهار طبقه بود. حس کردم بهنیا دیگر نمی لنگد. گفتم جناب آقای بهنیا 
پایتان درد نمی کند. گفت» آقا من اینجاها را این چیزها را دیدم اینجا اصلاً یایم رفت پایم درد می 
کند. اینقدر خوشحال شدم. در آن طبقه آخر روی بالکن.ايستاديم. سمت غریش یك زمینی است که 
آقای پهلبد گرفته بود آنجا گودبرداری کرده بود که یك سمتش خیایان پبلوی است دیوار زمین های 
دبیرستان البرز است. يك سمتش هنم شمالش هم دیوار کوچه رشت است. اکر تو خیابان پهلوی رفته 
باشید ... 

اینجا. درست یام هست. گفتم یك ملیون و دویست و پنجاه هزار تومان, برگشت به... گقت چقدر 
دیگر حرج دارد. گفتم تصور می کنم دویست و پنجاه هزار تومان دیگر خرج داشته باشد. گفت اقای 
ظل نصر غردا یك ابلاغی به نام فلانی صادر کنید دویست و پتجاه هزار تومان برایشان بفرستید. 
کقتم جناب آعای وزیر من پول نمی خواهم. گفت آخر این دویست و پتجاه هزار تومان را از کجا می 

۴ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۴) 


کیری؟ گفتم از همان چائی که یك ملیون و دویست و پنجاه هزار تومان را گرفتم..از افراد خیر. 
اضراز کرد. 

س یله. 

ج این کود سالها بود. حالا نمی دانم چی شده. گفت. چقدر خرج کردی تا بحال اینجا. درست 
یادم هست. گفتم یك ملیون و دویست و پنجاه هزار تومان. برگشت به... گفت» چقدر دیگر خرج دارد؟ 
گفتم تصور می کنم دویست و پنجاه هزار تومان دیگر خرج داشته باشد. گفت؛ آقای ظل نصر قردا 
یك ابلاغی بنام فلانی صادر کنید دویست و پنجاه هزار تومان برایشان بفرستید. گفتم جناب آقای 
وزیر من پول نمی خواهم. گفت آخر این دویست و پنجاه هزار تومان را از کجا می گیری؟ گفتم از 
همان جائې که یك ملیون و دویست وپنجاه هزار تومان را گرفتم. از افراد خیر. اصرار کرد زیر 
کوشش گفتم که. من می خواهم اینجا یك تابلوئی بزنم بنویسم «ایرانی هائی که این پول را دادند» 
چون خسته شدم اینقدر به من گفتند این ساختمان را مستر داوید درست کرده» آن یکی را نستر 
چانسون درست کرده. بدانند افرا خیر هم تو این مملکت غراوانند. بماند. گفت آقا می دانید من چرا 
خوشحال شدم پادپد فراموشم شد؟ به این جهت من می گویم خدا رحمتش کند مرد شریقی بود. 
کقت که این کود را می بینید؟ گفتم بله می بینم. گفت این کود را خاك برداری کردند. خاکش را 
برداشتند. این ساختمان را بلند کنید بگذارید تو این گود این گود را پر می کند. برای این کود من 
سه ملیون و نیم تومان پول دادم. وزارت دارائی سه ملیون و نیم تومان پول داده. شما این ساختمان 
را کردید یك ملیون و دویست و پنجاه هزار توسان تا بجال و دویست و پنجاه هزار تومان دیگر هم 
خرجتان می شد یك ملیون و نیم. از این جهت من توق زده شدم و دسبتور دادم که دویست و پنجاه 
هزار تومان در اختیارتان بگذارند. گفتم نمی خواهم. می خواهم نشان بدهم این... گقت» پس چه 
می خواهید؟ من دست کردم تو جیبم» دوره فترت بود یك چیزی قبلا تهیه کرده بودم که هیئت دولت. 
در فلان جلسه. در فلان روز تصورب می تمایند. پس از تحصویب کل بودجه مملکتی در مجلس شورای 
ملی بودچه پلی تكنيك در اختیار رئیس دانشکده قرار بگیرد. رئیس دانشکده با شش نفر مهندس در 
شش رشته پلی تکنيك و نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ, نماینده تام الاختیار وزارت دارائی به 
مصارف برسانند. نماینده تام الاختیار وزارت دارائی آقای احمدی که دکتر احمدی کرمانی بود.اکر 
بشناسیدش. تماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ هم آقای زمانی بود. معاون وزارت فرهنگ. این مرد 
محترم در همان خرابه های شیانه روزی طبقه چهارم زیر این نامه من امضاء کرد. شبش از هیشه 
دؤلت گذشت. یعنی فردا شبش گذشت. قردا صبح من این تامه را بردم پهلوی خانلری. گذاشتم 
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جلویش. دکتر خانلری از جایش پرید. گفت من نامه می نویسم یك ماه طول می دهد تازه جواب مثبت 
به من نمی دهد. من دیروز با شما صحبت کردم امروز امضای وزیر دارائی را آوردید برای من که 
موافق است. بله. شبش خلاصه از هیئت دولت گذشت. من نفس راحتی کشیدم. فوراً این شش نفر 
را معرفی کردم. آقای عهندس ریاضی رئیس دانشکده فنی را بعنوان نماینده دانشکده برق» چون 
تخصصشان برق بود. آقای مهندس بهنیا را بعنوان ساختمان,» آقای مهندس ابوذر را بعنوان 
مکاتیاه: و همینطور آقایان دیگر. وزارت دارانی هم دکتر احمدی را انتخاپ کرد احمدی کرمانی. 
وزارت فرهنگ هم آقای زمانی را انتخاپ کرد. بعد بنده فکر کردم شش نقر از دانشمندان برجسته 
مملکتمان در صتعت که استادان دانشکده فنی بودند. اینها را انتخاب کردم بعنوان... پنج نفرء 
بعنوان رسای دانشکده ها. یك خانم ضرغامی را هم که نمی دانم با آقای ضرغامی مان» در 
نساجی تخصص داشت. بعتوان رئیس دانشکبه نساجی. اینها را دعوت کردم تو اطاقم. گفتم که 
شماها مسئول این داتشکده ها بروید استادانتان را انتخاب کنید رشته های مختلف» چون آنجا 


استاد نلی نكنيك خودش استاد مستقل نداشت که حقوق مستقل بدهد. بله. عرض شود سرتان را 


درد آوردم. 
س نه» خواهش می کنم. 


ج -- اینها را صدا کردم و آوردم تو اطاقم و گفتم که شما بروید طبق برنامنه استادان مورد نظرتان 
را.انتخاب کنید ولی خواهش می کنم از شما استادان برجسته را انتخاب کنید. هر چه حق التدریس 
هم بخواهند در اختیارشان است. از آن طرف یکی از شاکردهای دبیرستان البرز من رئیس سازمان 
برنامه بود بعد از اصقیاء بنام آقای» یعنی معاون اصقیاء بود. دکتر مجیدی رئیس بودجه بود. په او 
تلقن کردم که بودجه پلی نکنيك وضعش خوب نیست, کم است» اکر بتوانی» چون اینها سه تا برادر 
بودند هر سه پسرهای یك وکیل دادگستری در دبیرستان البرز مشغول تحصیل بودند. یك چیزی هم 
از این پدر اینها من بگویم. خیلی پسرهای خویی هستتد خدا محافظلتشان کند. یکیشان کاهی از 
اوقات قاچاق می شد غیبت می کرد. من هم هر وقتی که ناظم ها موظف بودند هر کسی هر روز 
غیبت کند همان روز نامه بنویستد به پبرها. از آن جمله ایشان. پسر غیبت می کرد تاظم نامه می 
توشت که باید بیائید توضیح بدهید» آیا شما... غرض از این کار این بود که آیا پدر اطلاع دارد از 
این غیبت یانه؟ اگر اطلاع داشت دیگر بنده کاری نداشتم. اگر اطلاع نداشت» خوب, یك قدری 
ناراحت می شدم. ایشان می آمدند پهلوی می گقت» خوب. این یك ساعت غیبت کرده» آقاء این کار 
مهمی نکرده. اصلاٌ نظم و ترتیب به من ثابت شد که این مجیدی نظم و ترتیب سرش نمی شود. 
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ن ا 


ج -- ایشان پسرشان بودجه و همه اینها دستش بود. بهش تلفن کردم گفتم که پلی تکنیك دو میلیون 
اینطورها؛ دو میلیون و نیم بودجه اش بود» می توانی بهش بودجه ای اضافه کنی؟ گفت که لی 
میلیون تومان دیگر من بهش اضافه می کتم «حض خاطر شما. بنابراین از لحاظ پول هم دستم باز 
شد و به آنها گفتم به رزسا گفتم که بروید انتخاب ؟نید برجسته ترین استادها را. هر چه حق 
آلتدریس هم میخواهید بدهید بدهید که آنها درست درس بدهند و منظم بیایند. بدین نحو پلی تکنيك 
سر و صورتی گرفت. تمام جوان های برچسته ای که ششم را تمام مۍ کردند به پلی تكنيك می 
آمدند . مدتهائی گذشت. يك هفت هشت ماهی گذشت. يك دفعه دیدم یك کاغذی از آقای وزیر فرهنگ 
آمد برای من» وزیر فرهنگ آقای دکتر هادی هدایتی بود» آمد که در فلان روز تشریف بیاورید به 
اطاق من کمیسیونی هست راجع به پلی تکنيك. 
تق ہے این دیگر زمان هویداست مثل‌اینکه. 
ج ‏ له. عرض کنم که» راجع به پلی تکنيك. من تعجب کردم. پلی تکنيك مسئله ای ندارد. کاری 
ندارد. اصلاً در این مدت هقت هشت ماه که گذشته من یك کاغذ به وزارت فرهنگ ننوشتم. کار خودم 
را دارم می کتم وزارت قرهنگ هم با من کاری تدارد. موضوع کمیسیون چیه؟ اطلاع تدارم.. روز 
معین پا شدم رفتم. پا شدم رفتم وارد اطاق آقای دکتر هادی هدایتی شدم و دیدم که آقای دکتر 
جهانشاه صالح نشسته, آقای مهندس اصفیاء نشسته. آقای دکتر هشترودی نشسته. آقای مهندس 
حبیب نفیسی نشسته. بنده هم رفتم نشستم ووقتی که من رفتم رسیدم خود وزیر هم آمد و سر میز 
جلسه رسمیت پیدا کرد . 
آقای دکتر هدایتی برگشت گفت. شروع کرد به صحبت کردن که» من شرفیاب بودم» اعلیحضرت 
همایونی به بنده قرمودند که آقای مهندس ریاضی آمدند پهلوی من گفتند که ما مهندس بقدر کافی 
داریم. حالا ایشان رئیس مجلسند. مهندس بقدر کافی داریم از دانشکده قنی تهران می دهد بیرون. 
دانشکده فنی تبریز می دهد بیرون. تکنیسین داریم. چقدر خویست که امر بقرمائید که پلی تکنيك 
تبدیل بشود به يك هنرستان. احتیاجی به این همه مهتدس نداریم. اعلیحضرت به من آمر کردند 
جلسه ای تشکیل بشود از شما آقایان ولی... جمله ای است که دکتر هادی هدایتی گفت آن روز بنده 
تکرار می کنم» عذر می خواهم» این جوری می گویم. عین جمله خودش است. گفت. به بنده فرمودند 
دکتر مجتهدی را جتماً دعوت کنید نظریات او را بطور خاص به اطلاع من برسانید. این حرفی است 
که دکتر هدایتی در آن جلسه زد. حالا نظریات شما چیست؟ گفتم» من نمی دانم آقای مهندس 
۷ 


ریاضی چی گفت+ چې به عرض رسانده. اول آفای مهندس ریاضی مطالبی که به عرض رسانده. 
بگوید بعد بنده تفریاتم را بگویم که طبق امریه به عرض برسانید. ریاضی شروع کرد به گفتن این 
که» ما مهندس بقدر کانی داریم تکنیسین نداریم. نمی دانم شرض بفرمائید که ما تکنیسین لازم 
داریم. هر مهندسی هقت هشت تا تکنیسین می خباهد. آقنای مهنیبن اصفیاء هم پ؛ منبریش را 
خواند. چون اینها: هر دویشان استادان دانشنکده فنی بوبند با اینها من دږ شورای:+انشکده فنی 
اکثراً بودم و اينها هميشه چیزهائی که در شورا مطرح مي شد قبلا با هم صدحبت می کردند نتفقاً 
با همدیگر هم رأی بودند وقتی پیشنهاا. می کردند در دانشکده. این است ک؛در آن جنسه هم آقای 
مهندس اصفیاء شروع کرد به گفتن اینکه. بله تکنیسین نداریم و چننین و چنان و اینها. دکتر هادی 
هدایتی» حالا به آقای جهانشاه صالح و حبیب نفیسی ودکترهشترردی اصلاً هیچ ارتزاطی نداشت. 
دکتر هشترودی اصلاً ارتباطی به موضوع نداشت. درست است.استاد ریاذسی بود مق بنده ولی. 
خوب. در امور این نوع کارها... او را آورده بودند برای اینکه من چون استاد رياضي بودم حرف 
هائی که می زنم او به من جواب بدهد که من بقهمم چی می گویم. مقصودشان این بود..حالا جمله: 
ای که اختصاص دارد به این جور چیزها نمی خواهم بگویم که ضبط بشود. 
س بله. 
ج زیانم را کرقتم. عرض کنم که کفت» حالا نظر شما چیه؟ کقتم والّه من به سه دلیل مخالقم. 
اولاًقراردادی منعقد شده بین دولت ایران و یونسکو. آقای دکتر مهران وزیر فره*گ وقت از طرف 
دولت ایران مدير کل یونسکو هم از طرف یونسکو آن قرارداد را امضا کردند. مواد .این قرارداد. من. 
نمی دانستم که راجع به این مطلب هست و الا قرارداد را هم.می آوردم امروز اینجا می خواندم. در 
مواد این قرارداد نوشته شده ده میلیون دلار یونسکو برأی تجهیزات یك پلی تكنيك در تهران که این 
رشته را داشته باشد جهت تربیت مهندس, نوشته جهت ترییت مهندس: و بعلاوه دوره اش را هم تعیین 
کرده چهار تا پنج سال. این قرارداد امضا شده ساختمان ها هم بعهده دؤلت ایران. آقتای دکتر 
مهران امضا کرده» مذیر کل یونسکو امضبا کرده, ما حالا بدون حضور نماینده یونسکو اینجا 
بنشینیم این قرارداد را لغو کنیم یگوئیم که نهندس بقدر کافی داریم اینجا پلی مکنيك تبدیل بشود به 
یك هترستان. آیا این صبحیح است؟ این لطمه به حیثیت مملکت ما تمی رساند؟ این اول. 
دوم از آقای مهندس اصقیاء من سئوال می نمء جنابعالی آقای مهندس اسفیاء مدير عامل سازمان 
برنامه هستید. تمام درآمد کشور در اختیار شماست. من نمی فهمم» شما فرمایش هر دی آقایان 
درست است؛ آقای مهندس ریاضی؛ آقای مهندس اصفیاء هر دو درست است ما تکنیسین نداریم به 
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اندازه کافی نداریم ولی چرا جنابعالی نمی آئید صد تا هنرستان در صد شهر کوچك نه شهر بزرك. 
هنرستان در شهر بزرگ شما تشگیل پدهیند آن شهر کوچك اصلاً تکنیسین ندارد و کارهای تکنیکی 
آنجا.را نمی دانتتد چه کار کنند. در شهر کوچك به دلیل دیگری در شهرهای کوچك بچه ها ولو 
هستند تو خیابانهاء بعضی ها هم بضاعت این را ندارند حتی متوسطه را تمام کنند چه برسد به 
دانشگاه. اینها را جمع آوری کنید. همین کاری که در زمان اعیحضرت فقید تیمسارء خدا رحمتش 
کند» تیمسار سرلشکر شفاهی کرد. قورخانه مملکت ما را آمانی ها اداره می کردند. آمد بچه هائی 
که تو خیابانها ولو بودند بچه های کوچك. پدر و مادر بیچاره شان نمی توانستند قدرت نداشتند اینها 
را کنترل کنند» این اینها را برد دیستان تشکیل داد شبانه روزینشان کرد دبیرستان تشکیل داد . بعد 
چهار سال اول دبیرستان هم تشکیل داد. اینها را تمام کرد عر سال عده ای از اینها را می فزستاد 
به آلان تکنیکُم شوله آلان را تمام می کردند بر می گشتند به ایران جای هر یك از این آمانی ها 
اینها می نشستتد. و اینها حالا سرهنگ و سرگرد و نمی دانم فرض کنید درجات مختلف ارتشی را 
دارند» کار قورخانه مان دست ایرانی هاست. این کار را تیمسار شفاهی کرد به دستور اعلیبحضرت 
فقید. ما هم بيانیم. درست است ما تکنیسین نداریم. صد تا هنرستان در صد شهر کوچك ایجاد. 
کنیم سالی صد نفر بگیریم. صد تا هترستان هر سالی صد نفر بگیریم می شود ده هزار ثقر. دوره 
اش هم چهار سال. تحصیلات قبلی شان را هم تا چهارم متوسطه. تو هر شهر کوچکی چهبار سال 
متوسطه هست..ملاحظه بقرم‌ائید. از بچه هائی که نمی توانتد پنجم و ششم را تمام کنند‌انشگاه 
بروند. تهران نه. اینها فایده شان اینستکه در همان شهر کوچك مدرسه را دیدند هماتجا مي مانند. 
شما اکر در تهران تشکیل بدهیند در تهران می مانند و آن شهر کوچك هیچ کاری نمی کنند. نمی 
تواتید. من خیلی کرفتارم. پول در اختیار من بگذارید. من شرافتم را ... باور کنید عین.اين جمله... 
پول در اختیار من بگذارید من شرافت خودم را تضمین می کتم چهار سال دیگر من به شما ذه هزار 
تا تکنیسین هر سال تحویل می دهم. پنج سال بگنرد می شود پنجاه هزار تا. اشبا ع می ود ولی 
اکر پلی تکنیك تهران را که ۲۰۰ نفر هر سال می کیرد تبدیل به هترستان بکنید دویست تا تکنیسین 
می دهد. دویست تا کجاء ده هزار تا کجا. 

این دوفین مجالفت من بود . 

سومین مخالقت من دانشکده ای است که این آقای مهندس حییب نفیسی ایجاد کرده با كمك یونسکو. 
سه چهار سال هم هست فارغ التحصیل داده بیرون. تابلوی کټده ای هم دارد نوشته پلی تکنيك 
تهران. حالا شما بیائید این تابلو را بیلورید پائین بنویسید هنرستان. این هشتصد نفری که بر چهار 
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سال رشته های مختلف وجود دارد و همین حالا مشغول تحصیلند» اینها تحريك نمی شوند. گرب 
نخواهند کرذ» بعد دانشگاه ها را باخودشان نمی کشند. آیا دولث قدرت دارد جلوی اینها را بگیرد؟ 
به این سه دلیل من مخالفم. جناب آقای وزير فرهنگ, این مطالب چون اعلیحضرت فرمودند نظریه 
بنده به عرض برسد» جنابعالی می توانید آين 
مطالب را به عرض برسانید و اگر نمی توانید من شخصاً به عرض برسانم. حرفم تمام شد ق 
مهندس ریاضی برگشت گقت که برنامه اش خراب است. جالا... 
س -- برنامه چی خرابه؟ 
ج - برنامه دانشکده پلی تکنيك. 
س ہے بله. 
ج رشته های مختلف خرابست. گفثم که» آقای, مهندس ریاضی من از ۱۳۰۴ از لاهیجان آمده 
بودم در دارالعلمین سال اول متوسطه تحصیل می کردم آقای مهندس ریاضی معلم هندسه من بوډ و 
آن موقع تصور می کنم ایشان ۲۰-۲۵ را داشتند در ۱۳۰۴. حالا ۴۳ است سن آقا بالا رفته 
فراموشی ایجاد کرده. به شرافتم عین این جمله... من فراموش نمی کنم. فراموشی درشان ایجاد 
شده. آقاء جنایعالی رئیس ٩‏ تفری هستید که هیثت مدیره دانشکده پلی تکنيك است. شما دانشکده 
برق را برنامه اش را.رسیدگی می کنید. آقایان دیگر هر کدام در رشته خودش رسیدگی می کنند. 
این برنامه ها استادان هر دانشکده ای تتظیم کردند نمایندگان یونسکو در هر رشته ای زیرش 
امضاء کردند. بعد آمده به این هیئت ٩‏ نفری که بنام هیئت امناء نامیده شده آمده اند اینجا آن 
مهندس مسئول آن دانشکده که جنابعالی که قسمت برق را رسسیدگی.می کردید. مطالعه کردید زیرش 
را افضاء کردید. بعد بعنوان رئیس این هیئت امناء هم وقتی تصویب شد امضاء کردید دستور اجرا 
دادید. اکر بد بود چرا امضاء کردید؟ اکر خوب.بود چرا حالا می گونید بد است؟ اکر آقایان دیکر 
خبر ندارند من مکنسفم من هم خبر نداشتم که این جلسه برای این بحث هاست والا امضای آقای 
مهندس ریاضی را می آوردم نشان می دادم تا برنامه خراب است» می فرمایند برنامه خرایست 
اینشان زیرش را امضا کردند. این برنامه برق را حداقل نظریه خود شماست. بنده متخصص برق 
که نیستم. نظریه خود شماست. کفت» مگر من غرض دارم. به محضی که این حرف را زد که من 
غرض دارم» بنده دیوانگی ام خلاصه کل کرد داد کشیدم گفتم. سید تو غرض که داری مرض 
داری. همیتطوری, مرض داری. تو بخل و حسد نمی گذارد تو آرامش پیدا کنی. من هم افتخنار می 
کنم استاد دانشکده فنی هسبتم. حالا شاگرد خوب به دانشکده فنی نمی زود تقصیر هیئت مدیره 
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دانشکده فنی است..هینت مدیره دانشکده فنی دانشکده فنی را طوری سر و صورت بدهند که 

شاکردان خوب. جوان های خوب بروند آنجا . پلی تکنيك طوری تنظلیم شده که شاکردهای برجسته 

حالا می آیند آنجا. این باعث حسادتت شد؟ 

يك مزخرفی گفت. بنده هم برکشتم گفتم. خاك تو.سنر این مملکث که تو رئیس مجلس باشی. به 

شرافتم. به جان بچه هایم. حضور وزیر فرهنگ که من رئیس دبیرستانش بودم. حضور رئیس 

دانشگاه که من استاد دانشکده فنی اش بودم. این قدر ناراحت شده بودم. چون همه اش دروغ می 

گقت. عرض بکنم که» فوری یك کاغذی برداشتم نزشتم جناب آقای وزير فرهنگ» من ... 

س ‏ بله. استعفایتتان را می نوشتید به آقای وزیر فرهنگ. 

ج آها. استعقایم را نوشتم و دادم دست مسنتخدم. بردند. گفتم» ببر در دفتر وزارت وارد کن که 

به من جواب بدهند. این کی است؟ بهمن ۳۲ یا ۲۲ است. یادم نیست. 

س این باید بهمن چهل و ... 

ج مال بهمن چهل ق ... 

س _ چهل و سه باند باشد. 

ج س نفه» ۴۳ نه. بله ۴۳ درست است. 

س _ بله. 

ج چهل و سه. برای اینکه ۴۴ رفتم دانشگاه آریامهر. عرض بکنم که» فرستادم. اینها مرا تغییر 

ندادند. ولی برای اینکه پلی تكنیك باقی بماند می دانستم که اول شهریور یا اول مهر اینها می آیند 

کسانی که چهارم» سوم متوسطه دارند می کیرند. برای اینکه هنرستان بکنند آنجا را. دیپلم متوسطه 

نمی کیرند. اینکه مسابقه را زودتر انجام دادم. اعلام کردم محصلین می توانند بیایند. وزیر فرهنگ 

به من نامه نوشت که. چطور شما بدون دیپلم می خزاهید مسابقه انجام بدهید. جواب دادم که بدون 

دیپلم من نام کسی را نمی تویسم ولي انجام مسابقه با دیپلم ارتباطی تدارد و مسابقه انجام می دهم 

بعد موقعی آنهانی که قبول شدند اکر دیپلمشان را آوردند اسمشان را می نویسم اکر دیپلمشان را 

نیاوردند اسمشان را نمی نویسم. 

س بله. 

ج س نوشت به من که» تباید اتجام بشود. گوش ندادم. گوش ندادم و مسابقه را انجام دادم و 

دویست نتفر را انتخاب کردم. می دانستم اول تیرماه !ین رئیس جدید را خواهد آورد. یکی از 

دوستانم در شورای دانشگاهها بود, یك روزی آمد پهلوی من, گفت که. آقای مهندس ریاضی در 
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شورای دانشگاهها که تمام دانشگاهها تحت نظر آن شورا بود. چیزهای بد و بیراهی گفته نسبت به 
شما. گفت که» من که رئیس هیئت امناء هستم اصلاً نمی دانم آنجا چه جوری اداره می شود؟ آقای 
اصفیاء هم پامنبری اش را خواند و آقنای وزیر فرهنگ» حالا صورتجلسه را آورده بود تو متن 
صورتجلسه این ها نوشته شده. آقای وزیر فرهنگ هم همین آقای هادنی هدایتی در صورتجلسه 
نوشته بود که آقای وزیر فرهنگ گفتند که دمل را اگر نیشتر نزنیم چرك همه جا را فرا می گیرد. 
بنایراین به جای دکتر مجتهدی يك نفر را انتخاپ کنیم. آقای دکتر علي اکبر بینا را که معلم تاریخ و 
جغرافی است که اصلاً ارتباطی با علوم» فهم معلم تاریخ و جغرافی چی می فهمد که برق چیه و 
مکانيك چیه و ریاضی چیه. انتخاب شده برای ریاست دانشکده پلی تکنيك. اول تیر ماه من به يك نفر 
گفتم بروید نتیجه مسابقه را در روزنامه ها اعلام کنید. روزنامه را که چاپ کردند بچه ها 
فروشندگانشان بیایند جلوی پلی تكنيك وایسند داد بکشند «قبولشدگان پلی تکنيك. قبولشدگان پلی 
تکنيك». بر همان عوقعی که آقای وزیر فرهنگ با آقای دکتر علی اکبر بینا می آید. همین کار را 
کردند. همین کار را کردند و کار از کار گذشته بود. اینها نتوانستند پلی تکنيك را تغییر بدهند. 
ولی یك مطلبي را به شما عرض کنم. وقتی که آن گفتگو بین من و آقای مهندس ریاضی در اطاق وزیر 
ایجاد شد. من از آنج؛ که آمدم مدرسه دیدم که پلی تکنیکی ها توی مدرسه البرز هستتد. مرا با 
دست پلند. کردند, نی دانم کی به اینها خبر داده بود. گمان کنم که آقای مهندس حبیب تفیسی. 
رن مرا با دست بلند کردند برداشتند از دبیرستان الیرز بردند پلی تكنيك. قردا صبخ. من 
داتلنکدفتی درس داشتم یك سبد کل در باز شد وسط درسم یك سبد گل قد این میز کشان کشان 
محصلین پلی تکنيك آوردند تو. گفتم که این سید کل چیه؟ مال کیست؟ گفت مال شما. شوخی کردم و 
اینها. گفتم من عروسی نکردم که شما این را آوردید. گفت» شما هم خودتان را فدای ما کردید. ما 
این سبد کل....گفتم ببرید تو اطاق استاه‌ها بگذارید. ببخشید این کلمه را می گویم عین همان... 
چون حقایق است. 
س _ بله: 
ج عرض کنم کهء بعد حالا چیزهای جالب تری می خواهم عرض کنم. تیرماه. آخر تایسیتان شد 
دخترم فارغ التحصیل شده بودء شش طبیعی را تمام کرده بود. همین کسی که همین مالا تلفن می 
کرد. من تصمیم گرفتم او را ببرم لوزان در پلی تكنيك لوزان آنجا شیمی بخواند. به اتفاق مادرش 
بلیط هواپیمائی ارفرانس گرفتم و اینها. حالا اول ۴۴ است بنظرم یا اول» یادم نیست بهر حال. یا 
۴ است یا ۴۳. عرض بکنم که, بلیط هزاپیمائی گرفتم و اینها و پاسپورت گرفتم و اینها. فردا می 
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خواستم حرکت کنم از شهربانی به من تلفن کردند که آقا شما نروید خانمها بروند. گفتم که چرا؟ 
گفتند آقای سپهبد نصیری دستور داده..چون سپفید نصیری قوم و خویش دکتر محمد حسین ادیپ 
بود» دکتر محمد حسین ادیب هم با من دوست بود. به ایشان تلفن کردم متفقاً رفتیم منزلشان توی. 
خیابان وزراء. گفتم آقا شما چرا دستور دادید که من نروم. گفت من دستور ندادم. این دستور را 
آقای هویدا داده. فردایش تلفن کردم به خانم معزفت. خانم از آقای هویدا من می خواهم چنذ دقیقه 
خنمتشان برسم وقتی تعیین کنند. ولی خدمتشان عرض کنید که راجع به برداشتن من از پلی تکنيك 
نیست. مربوط به پلی تکنيك نیست. یك موضوع دیگری است. خانم معرفت به من تلفن کرد. خانم 
معرفت را می شناختید؟ 

س _ پله. 

ج س به من تلفن کرد خانم معرفت که يك بعد از ظهر فردا تشریف بیاورید. يك بعد از ظهر بد 
موقعی است اینها. پا شدم رفتم. از در که وارد شدم معمولاً تو اطاق هویدا می رفتم از پشت میزش 
بلند می شد همیشه می آمد چند قدم جلو هرا می بوسید و نست مرا می گرفت می برد پهلوی 
خودشان می نشاند. این دفعه هم وقتی وارد شدم از پشت میزش بلند شد و راه افتاد و گفت می 
خواهی کوچ کنی؟ گفتم. جناب آقای نخست وزیر به کسی بدهی دارم محکومیت قضائي دارم» 
محکومیت سیاسی دارم بلهء می خواهم کوچ کنم. چه محکومیتی دارم؟ چرا نمی توانم از مملکت 
بروم؟ ولی به شما عرض کنم که پدر و مادر من همینجا دفنند من هم می خواهم همینجا دفن بشوم. 
من خارج از مملکت کوچ نمی کنم که زندگی آنجا کنم. گفت, من با شما کار دارم. گفتم» عجب 
کاری دارید شماء هنوز ابلاغتان امضایش خشك نشده, ابلاغ وزیرتان. گفت. حالا با هم.نافار 
بخوریم خیلی اوقاتت تلخ است و اینها بعد با هم صحبت کنیم. ناهار خوردیم و بعد گفت که» شما 
بروید ولی به مخضی که آنجا رسیدید آدرستان مشخص شد فوراً به من تلگراف کنید آدرستان را من 
با شما کار دارم. من هم رفتم لوزان.اسم دخترم را در دانشکده پلی تکنيك لوزان نوشتم و یك 
آپارتمانی کرایه کردم برای مادر و نختر. چون زنم هیچوقت بدون دخترش زندگی نمی کند دخترم هم 
همینطور بدون زنم زندگی نمی کند. اینها جزی لاینفك یکدیگرند. و عرض بکتم که فوری نلگراف کردم 
به یکی از دوستائم که به خانم معرفت تلفن کنید که من آدر سم ایتست که اطلاع داشته باشند. یك 
هفت هشت روز گذشت و دیدم یك تلگرافی رسید که فوراً حرکت کنيد. من آمدم تهران. آمدم تهران و 
اتفاقاً آن روزی که وارد شدم فردایش شورای عالی فرهنگ بود. من عضو شورای عالی فرهنگ بودم 
از ۱۳۲۳ تا ۵۷ که از دبیرستان البرز استعفا دادم و شورای عالی فرهنگ را آقای دکتر شرینی که 

۱۳ 


اصلا منحل کرد. دیدم روی میزم دعوتنامه شورای عالی فرهنگ هست. رفتم شورای عالی فرهنگ. 
تابستان بود توی شهریور اینها» توی حياط وزارت فرهنگ میز چیده بودند. نشستم. دیدم یك 
مستخدم آمد یك کاغذی آورد دستم داد. خواندم و دیدم که آقای دکتر هادی هدایتی خواهش می کند. 
از من وزیر فرهنگ. خواهش می کنم که این شورا تمام شد يك سری به من بزنید. شورا تمام شد 
بنده رفتم تو اطاقش و دست کرد تو جیبش, چون اینها هدایتی ها اصولاً مال قم اند دست کرد تو 
جییش کرد یك جلد قرآن درآورد. گفت. به این قرآن من نگفتم شما دملید. گفتم جناب آقای دکتر من 
قبل از اینکه این قسم را شما بخورید من تصور می کردم که شما آن چیزها را گفتید و حالا متوجه 
می شوم که شما نمی توانید وزارتخانه را اداره کنید. مدير کل تعلیمات عالیه که دبیر شورای 
دانشگاهها هست این مطالب را نوشته و من هم جوا دادم که نوشتم به نخست وزير که هسچین 
مطلیی در شورای عالی دانشگاهها گفته شده از طرف آقای مهنس ریاضی و مهندس اصقیاء و وزير 
فرهنگ. راست است. همیتطوری. راست است من یك دملم برای اینکه باید این دمل را رویش تيغ زد 
این را نوشتم هيچي, بعد سی چهل تا هم فتوکپی کردم برادر محمد درخشش مجبطفی درخشش 
معلم انگگیسی بود او این کار را انجام داد فتو کپی کرد.به همه جا فرستاد. راست است من دملم. 
برای اينکه هیچ کسی پیدا نمی شود توی این مملکت یك دبیرستان آن موقعی سه هزار چهای هزار 
نفری را بدون یك شناهی خرج وزارت فرهنگ اداره کند. بعلاوه هیچ کسی حاضر نمی شود صدهزار 
تومان آقای الیرز يك پیرمردی بود به من داد وقتی پلی تکنيك بودم که یك کتابخانه یسازم بنام 
کتابخانه جردن که در دسترس عموم باشد. من.این.را در پلی تکنيك ساختم و متری اینقدر تمام شد 
درست نصف قیمتی که بسازمان برنامه ساختمانهای پلی تكنيك را انجام داده و از سقفش هم از 
سقف آن ساختمانهای سازمان برنامه زمستان ها آب شرشر می ریزد. البته این کسی که این کارها 
را می کند دمل است تی این مملکت باید نیشتر زد این دمل چرکش همه جا را فرا نگیرد. این را 
شرحی نوشته بودم قبل.از حرکت و آن روزی که حرکت می کردم فتو کپی کردم بيست نسخه همه جا 
فرستادم... این بود این قسم می,خورد که من نگفتم که شما دملید. من هم برگشتم گفتم که متأسفم 
شما وزارتخانه خودتان را هم نمی توانید اداره کنید برای اینکه این آقای مدير کل» اسمش یادم 
رغتهء مدیر کل تعلیعات عالیه که دبیر شورای مرکزی دانشگاههاست این مطالب را از قول شما 
نوشته و شما ریرش را اعضاء کردید دستورجلسه. شما هم زیرش را امضاء کردید حالا می گوئید 
من تگفتم. خیلی خوب» من به شما یك چیزی عرض کنم؛ چهار چیز» عین همین, گفتم» 

چهار چیز شد آئین مردم هنری چو مردم هنری زین چهار نیست بری 

۱۴ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۴) 


بنده شاعر تیست. ادیب هم نیستم ولی این شعر خیلی علاقمندم: 

یکی سخاوت طبعی که دسترس باشد و نيك نامی آن را ببخشی و بخوری 
دو دیگر اینکه دل دوستان نگهداری که دوست آئینه باشد چو اندرو نگری 
این دو بیت مزبوط به من و شما نیست. 

سه دیگر آنکه زیان را به وقت بدگفتن نگاهداری تا وقت غذر غم مخوری. 
این مربوط به شماست. 

چهارم اینکه کسی کر بدی به حال تو کرد چو غذر خواهد نام گناه او نبری 
این مربوط به منست. مرحمت شما زیاد. دست دادم آمدم از در بیرون. 
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نوار شماره: ۵ 


ج- عرض بکنم که» فردای آن روز به خانم معرفت رئیس دقتر آقای نخست وزير تلقن کردم که من 
آمدم. وقت تعیین کردند بعد از ظهری شما بیائید نخست وزیری. بد از ظهری من رفتم نخست 
وزیری دیدم که آقای نخست وزیر در اطاقش نیست. گفتند در آن سالن» یك سالن بزرگی بود تو آن 
سالن بود. وارد سالن شدم دیدم که آقای نخست وزیر است. آقای مهندس اصفیاء است» آقای دکتر 
غالیخاتی است» آقای دکتر مجیدی است و آقای دکتر آموزگار است. تشستم و چائی خوردیم و 
اینها. گفتم چه امری بود بنده را احضار کردید؟ برگشت به من گفت که من از شما می خواهم که 
شما برکردید به پلی تکنیك. گفتم ببخشید نقهمیدم. کوشم را اینجوری کردم. گقت. گفتم که برگریدید 
به پلی نکنیك. گفتم بنده برگردم به پلی تكتيك باز هم می فرمائید؟ هنوز ابلاغتان امضای وزیرتان 
خشك نشده. پلی تکنيك را بگذارید در اختیار آقای مهندس اصفیاء اینجا نشسته. ایشان مهندسند. 
من مهندس نینستم. من بیخودی پلی تکنيك رفتم. آنجا مدرسه مهندسی است حقش اینست که يك 
مهندس ادازه کند و ایشان هم جزو به اتقاق آقای مهندس ریاضی کارهای مرا نمی پسندتد. اینشان 
عضو هیئت آمناء تیستند. مهندس ریاضی جزو هیبّت امناء هست به دروغ حرقهائی زده که برنامه 
آتجا خرایست و چتین و چنان و اینها. ما بحثمان با آقای مهندس ... ایشان اکر گرفتاریشان زیاد 
است پلی تكنيك را بگذارید جزو یکی از مق‌سسات مجلس شورای ملی آقای مهندس ریاضی اداره 
کنند. جلوی همه شان. چون دکتر عالیخانی شاکرد من بود.. دکتر مجیدی هم شاکرد من بود» 

س- آلبرزی بودند؟ 

ج- دکتر مجیدی شاگرد من البرز. دکتر عالیخانی شاگرد من البرز. دکتر آموزکار شاگرد من بود هم 
در الیرز هم در دانشکده قتی. منتهی سال دوم دانشکده فتی را ول کرد رفت برادرش سیروس 
آموزگار دانشکده فن را:غم تمام کرد. آموزکارها بچه هایشان همه شان الیرز بودند و مهندس 
سیروس آموزگار» آنء دانشکده فتی را هم تمام کرد. گفتم بگذارید در اختیار آقای مهندس ریاضی. 


آقای مهندس ریاضی بسیار خوب... آقاء این حرف را زدم صورت هویدا قرمز شد مت هویج. هیچ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (توار شماره ۵) 


انتظار نداشت چون عادت داشتند دیگر که کسانی بیایند آنجا تملقشان را هم بکنند برای اینکه پست 
بگیرند. من داوطلب پست نبودم. و بعد دکتر آموزگار گفت که آقای دکتر از شما خواهش می کنیم این 
را قبول بفرمایید. گقتم که» آقای دکتر آموزگار» این خواهش را از آقای مهندس ریاضی بکنید. 
ضبط می شود غل و غشی ندارد. عین حقیقت است آقا. 

عرض می کنم که. گفتم فرمایش دیگری ندارید. بنده را از لوزان از زن و بچه ام دور کردید به خاطر 
همین موضوع؟ شما یك ماه پیش حتی مانع شده بودید از اینکه من مساقرت بروم. فرمایش دیگری 
ندارید؟ گفتند نه. پا شدم آمدم بیرون. 

پا شدم آمدم ون آقا. پانزده روز یا بیست روزء یادم نیست» گذشت. من در دانشکده فنی مشغول 
تدریس بودم دیدم که مستخدم آمد گفت» شما را پای,تلقن می خواهند. گفتم. بعد آز درس. تنقس 
آمدم؛ مهر ماه بود» درست است بله مهر ماه بود اوأیل سال تحصیلی بود. تنقس آمدم بیرون و رفتم 
اطاق مهندس ریاضی. مهندس ریاضی نبود. اطاق رئیس دانشکده که بنظرم ممهندس کنچی بود. 
رفتم آنجا.و تلقن خانه را کقتم که چه کار دارید؟ دیدم دکتر لقمان ادهم است رئیس تشریقات. گقت» 
آقا شما احضار شدیی» سه شنبه ای بود. کفت شما احضار شدید فردا یك بعد ازء تمی دانم ساعت 
٩‏ صبح یا ۱۰. حالا یادم نیست. شرفیاب بشوید. چون دکتر لقمان ادهم قوم و خویش عروسم بود با 
هم خوب آشنائی داشتیم ایشان آذربایجانی بود عروسم آذریایجانی بود. عرض می کنم که بهش 
گفتم. دکتر چیه» چه خوابی دیدند برای من» به من بکو. گفت» هیچ خبر ندارم. گفتم که وزارت 
قرهنگ نیاشد. من حالا به هیچ قیمتی حاضر تیستم تووزارتخانه بروم برای اينکه بروم وزارتخانه 
این وزارت فرهنگ را آن طوری که من دلم می خواهد می خواهم درست پشود آتش روشن خواهم 
کرد. این اسباب زحمت مملکت خواهد بود. شما را به خدا به من بگوئید که من... گفت» به خدا هیچ. 
اطلاعی ندارم. من فردا صیح رفتم. رفتم دریار. قوراً مرا پذیرفت. وارد اطاقش شدم از پشت 
میزش بلند شد و آمد جلو. 

س- دقعه اول نبود این که؟ 

ج- دقعه اول... 

س-.اولین ملاقات شما تبود؟ 

ج - دفعه اول» خوب شد یادم انداختیدء دفعه اول» یك چیزی بود که آن هم خیلی جالب است که لازم 


است نوشنه بشود. 
زا رل 


خاطرات محمد علی مجتهدی (توار شماره ۵) 


ج - دقعه اول چندی قبلش بود. این دفعه دوم بود. یادآزری به من بفرمائید که دفعه اول را بگویم آن 
هم خيلي جالب است. 
س - بله. 
ج - عزض می کنم که» این دفعه دوم بود . .از پشت میزش بلند شد و آمد جلو دست داد و گفت که» من 
شما را احضار کردم به شما پیشنهاد دو کار س کنم. تمام جریان درباره مرا با مهندس ریاضی و 
آن جلسه را علاوه از اینکه دکتر هادی هدایتی به عرضشان رسانده بودند هیچی خود جهانشاه 
صالح به عرضشان رسانده بود و یعلاوه حبیب نفیسی هم به اطلاع پلی تکنیکی ها رسانده بودند که 
پلی تکتیکی ها ريخته بودند تو مدرسه البرز مرا کول کرده بودند اینها. عرض می کنم که» گفت من دی 
کار هست» عین جمله خودش است هاء معذرت می خواهم آز اینکه من این جمله را با این که من لايق 
تیستم به من نسیت داده بشود. گفت. دو کار هست شما شایستگی انجامش را دارید په شما رجوع 
می کنم و یکی از آینها را بپذیرید. تا این حرف را زد من تعجب کردم برای اینکه من ارتباطی با 
دریار هیچی نداشتم» با هیچ کسی نداشتم» یعتی ارتباطم خانه من بود و مدرسه البرز و دانشکده 
فنی و مسئولیت پلی تكنيك که تازگی داشت. تعجب کردم این چطور شده پین پیغمیران جرجیس 
بیغمیر را پیدا کرده. کی معرقی کرده؟ کی گفته؟ یا خودش به این فکر افتاده؟ برگشت گفت که. یا به 
عنوان سفیر کپیر بروید خارج و به این محصلین اروپا و آمریکا به عنوان سرپرست به اوضاعشان 
رسيدکي کنید. این سقرایمان» عین جمله اوست من نمی توانم جمله گفته ای را تغییر بدهم. چرا؟ برای 
اینکه مرده آست و تازه زنده هم بود تمی بایستی من تغییر بدهم. گقت. این سقرایمان و کنسول 
هایمان این چوان های ما را عاصی کردند. اینها احتیاجاتی دارتد که بایست با یك پدری مشورت 
کنندء از یك پدری كمك بخواهند. شما شایسته این کار هستید و بعتوان سفیر کبیر هر چه هم 
بخواهید برای این دانشجویان, ایتها ثروت مملکنند» در اختیارتان می گذارم. با اختیار تام پاشید 
بروید و په کار ایتها رسیدگی کنید. ایتها عقده های این جوان ها را من یقین دارم در اثر اعمال شما 
از بین خواهد رفت. و به داد اینها برسید که در مواقعی که گرفتاری پیدا می کتند. مملکت ما محتاج 
به این جوانهای فاضل و دانشمند است و اینها می خواهم يدون عقده باشند.. این جمله خود محمد 
رضا شاه بوده. 
کار دوم می خواهم یك دانشگاه بسیار بزرگی از لحاظ علمی و صنعتی در تهران تشکیل بدهید که 
دانشگاه تهران را از خواب بیهوشی بیدار کنید. این را هم من یقین دارم که شما حتماً انجام 
خواهید داد. این تظریه اي بود حالا لو داشت» چه جوری تغییر کرده بود. يك دفعه من این را دعوت 
۳ 


کرده برای افتتاح شبانه روزی به این ثابت کنم که مردم ایران کمك به من کردند و این شبانه را 

ساختم. افتتاحخ شبانه روزی را آمد آن روز آنجا. آنهائی که به من پول داده بودند آنها هم صف 

کشیده بودند. یکی یکیشان را معزفی کردم و این شبانه روزی را ساختیم» به من گفت که» چه بامبولی 

سوار کردی از این ها پول کرفتی؟ گفتم اینها مردان شریفی هستند. وقتی ببینند پول می دهند به 

يك نفر پواشان از بین نمی رود حتماً خواهند داد. من بامبولی سوار نکردم. بهر حال این جمله 

معترضه بود. من برگشتم گقتم که» در مقابل این دو کار» برگشتم گفتم. من کوچکتر از اینها هستم 

که مخیر باشم کدام یکی از اینها را انتخاب کنم. اعیحضرت هر کدام را امر می فرمایند من انجام 

خوافم داد چون هر دویشان مطابق ايده آل و طرز فکر منست اینها. گفت. نه خودتان بایستی یکی 

را انتخاب کنید و به من تا چهل و هشت ساعت دیگر خبر بدهید و آن کار را شروع کنید. خداحافظ. 

به من دست داد و آمدم بیرون. 

آمدم بیرون تو دالان مرحوم قدس نخعی را دیدم که وزیر دربار بود. دستم را گرفت برد تو اطاق 

خودش, و گقت به من. چی بود موضوع؟ گقتم موضوع این بود. گفت که. من اکر جای شما باشم پا 

می شوم می روم به کار محصنلین رسیدگی می کنم. پسرم پزشکی لندن را می خواند و تقریباً تمام 

کرده بهش اجازه نمی دهند بیاید مملکت. حرقی که او می زد. 

س- کی را اجازه نمی دهد؟ 

ج - قدس نخعی. 

س- یه کی اجازه تمی دهد که بیاید تو مملکت. 

ج- به پسرش. 

س- خودش اچازه تمی دهد؟ 

ج- خودش.اجازه نمی دهد. 

س- صحیح. 

ج - خود پدر به پسرش آجازه نمی دهد که از لندن بیاید تهران. 

س- چرا؟ 

ج - نپرسیدم چرا. 

س - بله. 

ج- دلیلش را تپرسیدم. گفتم» جناب آقای قدس شما آن طرف میز نشستید و وزیر دریارید خیلی 

چیزها پلدید که من اصلاً بلد نیستم. در سیاست معلکت هستید.که من اصلاً شمور و فهم سیاسی 
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ندارم و معلمم. مغلم در زندگی: ملاجظه کنید. غیر از جاده راستی و حقیقت نمی تواند کار دیگری 
بکند. اگر قبل از تدریس؛ قبل از معلمی من‌ببخشید. راه کج می رفتم در این سنوات مجبور شدم 
راه راست بروم. اکر طرز فکر من هم نښود. ذر صورتی که من غیر از راه راست فکر ديگري نداشتخ. 
شما خیلی چیزها اطلاع دارید من ندارم. بنابراین شاید حق‌با شما باشد که من بروم به خارج. آن 
موقع زنم و پسرم» زنم فرانسوی است. 

س-بله. 

ج ن عرض می کنم که, پسرم و دخترم هم در ژنو بودند به خاطر اينکه پسرم تو داتشکده ژنو مشفول 
تحصیل بود و دختر من هم مشغول تحصیل بوډ مادرش بالا سرشان بود. من يك زندگی سکلی داشتم 
بر تهران. اصلاً زندگی من مختل بود. ره شامم درست بود ته ناهارم درست بود. نه اطاق» منزل هم 
نداشتم و نر ك اطاق دبیرستان البرز» يك اطاق فقط تختخواب آنجا گذاشته بودند آنجا.هم می 
خوابیدم. خوب. بنابراین رفتن من به خارج» خوب. به زن و بچه ام هم رسیدگی می کردم. گفتم که. 
واله مر" .۰ کاءبی که اعلیحضرت به بنده فرمودند کار ایجاد.دانشگاه از عهده من صد در صد بر می 
ین كق از تصدق سر فارع التحصیل های دبیرستان الیرز. همی کلمه را گفتم..از 
تصبی سر فارع التحصیل های بچه های من در دبیرستان البرز که حالا استادان بزرک 
دانشگاههای مختلف آمریکا و اروپا هستند: از دست من بر می آید و به اینها بگویم بیایند به ایران» 
بدون چون و چرا خواهند آمد. بدون بحث خواشند آمد. چنانچه شد . قراردادها را جلویشان:می 
گذاشتم اصلاً نخوانده امضاء می کردند. هفتاد نفرشان را آوردم..هفتاد نقر برایشان آوردم که باور 
کنید نظیر ندارند. این کار از عهده ام برمی آید. رفتنن خارج سرپرستی محصلین آز عهده خیلی ها 
برمی آید. زن و بچه من هم خارجند. عاشق پول هم نیستم که بخاطر جقوق گزاف. اعلیحضرت به 
بنده فرمودند هر چه بخواهی در اختیار تو می گذارم که به دانشجویان کمك کنید. وقتی که همچین 
چیزی فرمودند لابد حقوق بنده را هم فوق العاده خوب خواهنند داد. بنابراین پول زياد در اختبار من 
خواهد بود و زن و بچه هم هستند. هم به زن و بچه ام رسیدگی می کنم هم به کارهای دیگر. ولی یك 
چیزی جلوی چشم من.از بین نخوأهد رفت آن دیدن.جوانهائی هست که پدر و مادرشان هیچی ندارند 
به خارج بفرستند تو دانشگاهها هم جا نیست که اینها بزوند و اینها برخلاف میلشان برخلاف 
استعدادشان, اکترشان هم فارغ التحصیل های دبیرستان البرزند. من دلم به حال اینها می سوزد و 
دلم می خواهد اینها را يك جا.بدهم. چنانچه به حدي من به این دبیرستان علاقمندم حتی قرزندان 
مستخدمین دبیرستان البرز همه شان پزشك و مهندس ویبخشید قاضی و اینها شدند ومن 
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مجیورشان کردم این کار را بکنند. ولی باوجود این باز هم تکرار می کنم» من خیلی چیزها را نمی 
فهمم شما می فهمید و می دانید و من غیر از درس و منزلم و کلاسها و مدرسه اصلاً اهل حزب و 
دارودسته هم نبودم و نیستم و نخواهم بود. شعورم نمی رسد. 

از آنجا در آمدم و خداحافظی کردم و دکتر لقمان ادهم به من رسید. از من پرسید» جریان چی بود؟ 
جریان را بهش گفتم. ایشان هم بمن گفتند» آقا پاشو برو» بیشعوری نکن. چون به من نزديك بود.با 
هم فامیل بودیم. حتی گفت بیشعوری نکن. آمدم مدرسه البرز تلفن کردم به دکتر محمد حسین ادیپ 
که از دوستان بسیار نزديك من بود. رئیس انجمن خانه و مدرسه بود» گفتم من یك کاری دارم با شما 
خواهش می کتم بیا پهلوی من. گفت تو زن و بچه ات نیستند باباء تو بیا منژل ما همی جا. گفتم يك 
کاری دارم که نمی خواهم حضور خانمت صحبت کنم. می خواهم ما دو تا باشیم. گقت» حالا می 
آیم. گفتم. به خانم بگو که نهار هم پهلوی من می مانی. می گوئیم نهار از بیرون چلوکباب بیاورند با 
همدیگر بخوریم. آمد و گفتم» جریان اینست بیا با هم بتشینیم اساسنامه دانشگاه را بنویسیم. گفث» 
مگر عقلت کم شده؟ مرحوم دکتر ادیب به من گفت» مگر عقلت کم شده؟ کقتم چطور؟ گفت..تو... این 
هم همان حرف آقای قدس نخعی را زد. پاشو برو. زن و بچه ات آنجا هستند. پاشو برو به کار 
محصلین رسیدکی کن. این صواب دارد. نمیدانم چنين و چنان است..گفتم» آقاجان» من می خواهم 
دانشگاه ایجاد کنم. من می خواهم.این 

دانشگاه را ایجاد کنم تا شابت کنم که در مملکت ما جوانهای با استغدادمان تی دانشگاههای خوب 
آدم های حسایی خواهند بود. گفت, معلم گرفتن... گفتم: البرزیها هستند که همه شان استادند آنها 
را می آورم. آنها را می آورم. تشستیم اساسنامه را نوشتیم و تقریباً یك هفته بعدش تا ماشین کردند 
بساط و اینهاء اینها را ذرست کردم يك هفته بعدش تلقن کردم به لقمان ادهم که وقت تعیین کنید . به 
اعلیحضرت عرض کنید بنده می خواهم حضرشان. کفت دو دقیقه صبر کن گوشی را نگهدار. رفت 
و فوری آمد به من گفت» کفت» همین حال بیا. من پا شدم رفتم. اساسنامه را بردم. وارد اطاقش 
شدم فوری اساسنامه را گذاشتم جلویش. این تا دید اساسنامه راء گفت, من یقین داشتم شما دومی 
را بر اولی ترجیح می دهید. حالا این رده های بنده را چه جوری وجب زده بود» نمی دانم. از کجا 
تحقیق کرده بود تمی دانم. ولی چیزی ,که برای من... برگشتم گفتم که اعلیحضرت فرمودند که یك 
دانشگاهی در سطح بالا و هر چه زودتر ایجاد بشود. اکر سروکارم با وزیر فرهنگ و با نخست وزير 
باشد» خدمنتان عرض کنم» این دانشگاه نه در سطح بالا خواهد بود نه به این زودی ایجاد می شود. 
برگشت به من گفت که» می دانم در پلی.تکنيك خیلی اذیتت کردند. پس بنابراین گزارش دعوای من با 
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آقای مهندس ریاضی بءرضش رسیده بود. وقتی این حرف را زد من» خوب. خوشخال شدم و گفتم 
که, پس بنابراین اسم این دانشگاه را می گذاریم. اجازه بفرمائید بگذاریم «آریامهره بنده تحت آمر 
اعلیجضرت. روی این اصل بنده شدم» اصلاً نمی دانستم این کلمه راء نایب التولیه.گفتند شما حالا 
هستید. اصلاً نمی فهمیدم. نایب التولیه را تا آن روز من نشنیده بودم. 

س - خودتان فکر چی بودید؟ 

ج-بله؟ 

س- اصطلاح مال کی بود؟ 

ج - هر کی که نایب التولیه... 

س - می دانم.ولي کی این فکر راء این پیشنهاد را داده بود؟ 

ج- کی داده بود؟ 

س- نمی دانم. عنوان نایب التولیه را کی پیشنهاد کرد؟ 

ج - نمی دانم. فرماتی که برای من آوردند ... 

س - آن تو‌نوشته بود . 

ج - به عنوان نایب التولیه بود. دریار نوشته بودند. 

س- پله. 

ج- بعنوان نایب التولیه. چون من معاون یعنی رئیس دانشگاه خود شاه بود. بنده تحت نظر ایشان. 
چنانچه نایب التزلیه مشهد. نایب ااتولیه قم. آن موقع من فهمیدم که بنده ببخشید. دانشگاه تهران 
مثل مشهد است یا قم است که من اینجا شدم تولیت آنجا؟ نایب التولیه آنجا. 

عرض بکنم که» وقتی این حرف را زد گفتم» اجازه بفرمائید اسم دانشگاه را بگذاریم «دانشگاه 
آریامهر». گفتند به من کهء شما هر پانزده ای یك بار مشکلاتتان را بیایید به من بگونید. و الحق 
والاتصاف در تمام این مدتی که من بودم هر پانزده يك بار می رشتم مشکلات. فوق العاده به من 
احترام می گذاشت, مشکلات را به ایشان می گفتم هیچ صحبت نمی کرد. تلفن را برمی داشت به هر 
جا به دارائی یا به شرکت نفت یا به نخست وزیر دستور اجرا می داد. اصلاً بحثی تو کار نبود. مثلا 
از آن جملهء من خودم نظام وظیفه را انجام دادم خیلی گرفتاری داشتم» خیلی عذاب کشیدم که در 
این جا خدمت شما نگقتم» خیلی عذاب کشیدم. و فقط بنظرم یك قسمت را گقتم که در ایستگاه راه 
آهن, بنظرم گقتم ایستگاه راه آهن مرا زندانی کردند توی... 
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س - فحیر. 


ج نکنتم؟ 

س - نخیر. 

ج - بله. من اصلاً این را یادم رفته بود. برای اینکه مرا به اهواز منتقل کرده بودند. حالا آن مطلب 

را بعدش عرض می کنم وسط اینجا نباشد. 

دو سال من ۱۳۱۷ به ایران برکشتم» خوب» با حرارت زیاد در آن سن با عشق فراوان توی سوربن 

استادم به من گفت. آقا نرو. زنت هم که اهل اینجاست. همینجا بمان به من كمك کن. گفتم» من باید 

بروم به ایران. آمده بودم با حرارت فوق العاده زیاد. سال اول تدریس کردم در دانشسرایعالی. رفتم 

نظام اسمم را نوشتم سال ۰۱۳۱۸ ۱۷ ۱۸ دانشسرایعالی تدریس کردم ولی مهر ۱۸ رفتم به 

دانشکده افسری اسمم را نوشتم خدمث ثظام انجام بدهم» وزیر فرهنگ ناراحت شد. آقای مرآت. 

چون استاد نداشت. 

س - قرمودید که می رفتید روزها آنجا درس می داذید؟ 

ج-بله؟ 

س- قرمودید که می رفتید دانشسرا درس می دادید. 

ج- آهاء همین را گقتم پس. 

س- یله» بله. 

ج - درسم فی دادم بعد از درس وقتی ستوان دو شدم مرا منتقل کردند به اهواز. پا شدیم رفتیم 

اهواز با زنم. نم آنجا تراخم گرفت. در قروزدین ماه اجازه گرفتم ایشان را آوردم تهران که 

تراخمش را معالجه کنم. دکتر علوی هم معالجه اش کرد که طبیب خیلی خویی بود. مرت با خبر شد. 

گفتم مثل اینکه این را. 

س - بله. 

ج- باخبر.شد که من در مهمانخانه قردوسی بودم و اینها. خلاصه, مطلب داشتم عرض می کردم... 

س - راجح به توقیفتان در راه آهن می خواستید بفرمائید. 

ج- راه آهن که آنجا. آهاء بعد رفتم اهواز. در آهوازء خوب. خانمغ ترزاخم گرفت برداشتم آوردم 

تهران. مرآت اقدام کرد مرا منتقل کردند» آقای ضرغامی پدر بزرگ این آقای دکتر ضرغامی که 

اینجا هستند» متنقل کردند به دایره جغرافیائی ارتش»ستاد که تیمسار اق اولی اداره می کرد» برای 

پیدا کردن تقاط ژئودزی» نقشه بردازی» ماتماتیسین می خواستند. خوب» من هم این کاره بودم» مرا 

منتقل کردند آنج. بقتی منتقل کردند به آنجا من ثاثیه ام در اهواز بود و يك خانه هم در اختیارم 
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گذاشته بودند. من سه روز از تیمسار آق اولی اجازه خواستم که بروم اثأثیه ام را بیاورم و ضمناً 
خانه اجاره. اجاره منزل را بپردازم. یك خانه ای در اختیارم گذاشته بودند. سرلشکر شاه بختی 
فرمانده لشکر بود. يك خانه ای در اختیارم گذاشته بودند. همسایه اش گاومیش و بامیش و اینها 
بود. خانمم هم بود . آنجا تراخم کرفت. من اجازه گرفتم بیایم برای معالجه این. آمدم تهران. بعد 
منتقلم کردند به دایره جغرافیائی ارتش. سه روز اجازه گرفتّم که يك روز بروم يك روز بینایم يك روز 
هم اثاٹیه ام را جمع کنم و ثکلیف صاحبخانه را.هم تعیین کنم» پولش را بدهم و اینها و برگزدم. من 
رفتم اهواز این کارها را انجام دادم و ترن سوار شدم. همه اقسران آتشبار یعنی آقسران توپخانه 
آمدند تا ایستگاه راه آهن با من مرا هدایت کردند. با پیراهن آستین کوتاه و شبلوار کوتاه. سوار شدم 
آمدم. شب رسیدم به ایستگاه راه آهن. خانمم قبلا خبر داشت. خاتمم با یکی از اقسرانی که بعد 
سپهبد شد و کشته شد اخیراء این پسر کدخدای خواهرم بود. سعادتمند. به اتقاق ای آمده بود به راه 
آهن. من این پله های راه آهن راء دیگر از آن تاریخ به بعد هم دیگر راه آهن نرقتم نمی دانم حالا پله 
ها وجود دارد» از ترن پیاده شدم از این پله ها می خواستم بیایم بالا ديدم يك آقای سرهنگ شکم 
گنده ای آنجا وایساده. از من پرسید اسمتان چیه؟ گفتم مجتهدی. این دست کرد تو جیبش يك. 
تلگرافی در آورد داد دست من. نگاه کردم دیدم به امضای شاه بختی است. نوشتتد سرکار ستوان 
مجتهدی را تحت الحقظ برکردانید. گفتم که. جناب نرهنگ من خلاقی نکردم. رئیس ستاد ارتش مرا 
منتقل کرد بعلت احتیاج وزارت فرهننگ و تیمسار آق اوی به پیدا کردن» به يك ماتماتیسین» مرا منتقل 
کرد به دایره جغرافیائی ارتش. این هم. ابلاغ من. این هم مرخصی که گرفتم بروم آنجا. گقت. آقا 
می دانی چیه؟ کقتم. آها. گقت. من مأمور لشکر شش خوزستانم غیر از حرف تیمسار شاه بختی 
حرف احدی را کوش نمی کنم حتی حرف رئیس ستاد را. 

خانم شروع کرده به گریه کردن. فارسی هم چون بلد نبود آن موقم. حالا خیلی قارسی» ببخشید» از 
بنده پهتر بلدست. 

عرض می کنم که. شروع کرد به گریه کردن. خیال کرد من عمل زشتی انجام دادم که این آقای 
سرهنگه جلویم را گرفته. بنده را زندانی کردند تو یکی از مسافرخانه های راه آهن. این آقای 
سرهنگ آنجا پهلوی من تشست تا نصف شب. وقتي نصف شب شد پا شد رفت. من در را باز کردم 
دیدم که دو نتفر آنجا وایسادند. یکی يك گروهبان است و یکی يك سریاز. آن دو نفر مرأقب من بودند 
که بنده فرار نکنم. من زتدانی بودم دیگرء بله. من یك ده تومانی در آوردم دادم به آن کروهبانه. کفتم 
برو ستوان سعادتمند آدرسش اینست او را بردار بیاور اینجا. او هم تا ده تومان را دید گرفت, ده 
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تومان آن موقم خیلی بود. رفت و يك ساعت بعدش سعادتمند را آورد. من سه تا کاغذ نوشتم. یکی 
برای ستاد که به من مرخصی سه روز داده بود من روز چهارم سر پستم نبودم خیال نکنند که بنده 
تقصیر دارم» جریان را نوشتم. این و اینو اینطوری. بنده را توقیف کردند و سرهنگ به من گفته 
فردا صبح هم برمی گردی به اهواز. یکی به تیمسار آق اولی که رئیسم بود او هم مطلم بشود که من. 
سرفوقع چرا نیامدم. یکی هم به مرحوم مرآت به وزير فرهنگ آن موقع» که مرأقب زن و پسر فرض 
کنید ده دوازده ماهه من باشد در منزلی که در کالج البرز در دبیرستان البرز در اختیار من گذاشته 
بودند که من رفتم به آهواز زنم را سپردم به شما. مرحوم مرآت چون خیلی خوب مرا سی شناخت» 
رئیس.اداره سرپرستی بود. آشنائیمان... خیلی خوپ مرا می شناخت از لحاظ تحصیلاتم بود. از 
لحاظ رفتار و کردار من بود که می پسندید. حالا نمی دانم من کار بد می کردم او می پسندید با 
خوب می کردم. قضاوتش با دیگران است. از لحاظ تحصیلاتم بود که با من آشنا بود از آن موقع 
دلش هميشه به من كمك کرد. یعتی آن موقعی که... هاء پدرم با من قهر شد در لاهیجان. پدرم آدم. 
بیخشید» عرض کرده بودم» عرض کردم. ملك داشت و چیز و میز داشت و اینهاء با من قهر کرد چرا 
دختر دانی مرا برای من نامزد کرده بود نگرفتم یك زن از خارج آوردم. یعنی در آن ستم نمی 
خواستم با پدرم تماس بگیرم که به من كمك کند. خیلی برای من سخت بود. بدین جهت مرحوم مرآت 
مثل یك پدر برای من رفتار می کرد. خدا رحمتش کند. در تمام مذتی که بنده اهواز بودم مرأقب 
خانمم بود. عرض بکنم که».فردا صبح, این قدر بنده ببخشید چی اسمش را می توانم بگذارم» نمی 
دانم. کیج یا نادان بودم. یکی از این سریازها را آن آقای سرهنگ مأمور کرده بود با من بیاید به 
اهواز یعتی بنده را تحت الحفظ ببرد به اهواز. من رفتم راه آهن یك بلیط برای خودم خریدم يك بلیط 
برای آن سربان. در صورتی که باید هر دوی این بلیط ها را آقای سرهنگ بخرد. من اظلاع نداشتم. 
حتی عرض کردم از لحاظ بی اطلاعی. 

رفتم. مارا برگرداندند. حالا سرهنگه صبح زود آمده به من می گوید» حتماً شما بروید به اهواز شما 
را بر می گردانیم. برمی گردید. تمی دانم چنین و چنان. از این حرفها می زند. من رفتم به اهواز 
مستقیماً رفتم ستاد.ازتش و اطاق شاه بختی. وارد اطاق شاه بختی که شدم بسیار آدم وطن پرستی 
بود. حالابا من یك همچین ر؛تاری کرد وطن پرستی اش که من تشخیص می دهم براي اینکه در ایام 
چهار رود حنگ در تهران سربازهای وغلیقه, شما سنتان اجازه تمی.دهد. آن موقع سربازهاي وظیفه 
و آقسران وظیفه را دز تهران مرخص کرده بودند که حالا کی کرده بودء یك پاتیکی ایجاد کرده 
بودند. او نه. او بنده را و امثال مرا و جتی سربازها را تا هفتم مهر ماه نگهداشت بطوریکه جلوی 
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این هندیها. افسرهای هندی و انگیسی ما مشق شق توپ می کردیم. به راست کرد..به چپ گرد. توپ 
های صد و پنج بلند و کوتاه و هفتاد و پنج کوهستانی و بساط و اینها. رفتم وارد اطاقش شدم» گفت» 
په» من» به اصطلاح آنربایجانیش, گفد» په» من این همه محبت به شما کردم یك سرگردی را از يك 
خانه ای خواهش کردم خانه را در اختیار شما گذاشتم؛ این همه محبت کردم شما خودتان متشبث 
می شوید و خودتان را منتقل می کنید به تهران؟ گفتم» تیمسار» من متشیث نشدم. به من احتیاج 
داشتند خودشان کزدند. وزیر فرهنگ کرد و تیسبار ضرغامی رئیس ستاد. من وزیر فرهنگ را البته 
می شناسم ولی تیمسار ضرغنامي را تا امروز من ندیدم» بنابراین تشبتی من نکردم. گفت. بروید 
لشکر خودتان را معرفی کنید به رنیس چیز آتشبار که يك سروان کرمانشاهی بود. حالا این اویل 
تابستان است. در مدتی که من بودم تا جنگ شروع شد. بنده مأمور این بودم؛ درختکاری لشکر شش 
خوزستان بودم. درختهایی که... این مطالبی که من به شما می گویم یك روزی خواهم گفت برای 
نجات این جوان هائی که برای دانشگاه آریامهر آوردم از شر نظام وظیقة برای شاه.گفتم تا اجازه 
داد که اینها... بموقع خواهم گفت. 
عرض کنم که من بالای تپه می نشستم هندوانه می خوردم» سربازهایم از باغ های مردم درختها را 
می دردیدند می آوردند تو زمین شوره زار می کاشتند. امروز هم به این سن هستم بلد نیستم یك 
درختی را بکارم. 
بنایراین آن تاریخ به طریق اولی. در صورتیکه از وجود من می توانستند در خود دانشکده افسری 
استفاده کنند. آن جداول تير بالستيك. جداول تیر به زیان خارجی بود. برایشان تنظیم کنم به زبان 
قارسی. بالستيك تدریس کنم برای افسرها. ملاحظه بفرمائید. چون کارم مكانيك بود. می توانستم 
همه این کارها را بکنم ولی بنده مأمور کاری بزدم که اصلاً شعورش را نداشتم» اطلاعی نداشتم. تا 
چنگ در گرفت. جنگ در گرفت و خوب» هی توپ انداختیم. هی کلوله انداختیم. گلوله هائی هم که 
آورده بودند. می بایستی توی توپ بگذاریم گاهی از اوقات, مثلاء مال صد و یتح بلند کوله بهش ن 
خورد مال صد و پنج کوتاه را آورده بودند گذاشته بودند آنجا. یك همچی پانیکی آنجا ایجاد کرده 
بودند. ولی شاه بختی مقاومت می کرد در مقابل انگلیسها تا دستور بهش رسید که متوقف کند. این 
نگهداشت مرا تا هفتم مهر. هفتم مهر گفتم سه تا ابلاغ رسید: یکی که شما رئيس شبانه روزی. 
دبیرستان البرزید که من نمی دانستم دبیرستان البرز کجاست. یکی چهار ساعت درس می دهید در 
دبیرستان البرن شصت و چهار تومان می گیرید. اینهم من نمی دانستم. و یکی دیگر شما از چی می 
گویند. کسی آن کارمندی که کار» یعنی از انتظار خدمت در آمدید و رتبه دو» سه دانشیاری هستید 
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در دانشسرایعالی با ماهی ده هزار ریال که هفت تومانش را کم می کردند. این جمله معترضه بود. 
س - بله. 

ج- عرض کنم که» وقتی که دکتر ادیب نتوانست در آن جلسه ای که نشستیم؛ اساسنامه را من بردم 
نشان دادم اعلیحضرت گفتند اینجور گفتند. من خوشحال شدم. از در آمدم بیرون گفتم» خوپ. این 
دانشگاه را من دیگر مشگلی ندارم و آن جوانهائی که دلم به حال آتها می سوخت که نمی تواتند تو 
داتشکده بروند و مملکت ما آدم لازم دارد؛ جوان, که خدمت به مملکت بکند و ایده آل من طرز فکر من 
اینست. حال یا غلط یا صحیح. طرز فکر من اینستکه ایران را بایست جوانهائی ایرانی آباد کنند. 
جوانهای فاضل با تقوای ایرانی نه خارجی. خارجی هانی که می آیند به ایران. خارجی های 
فاضل و دانشمند نمی آیند. خارجی های حمال می آیند و جاسوس می آیند. جوانهای شایسته» 
جوانهای خوب که خدا را شکر می کنم که هفتاد نفر از اینها را آوردم یکی از یکی برجسته تر» یکی 
از یکی بهتر. جقیقتاً مفتخرم به این کار. ولی اقسوس که آنها را بیچاره کردم.. 

بهر حال» آمدم. قرمان برای من صادر شد بعنوان نایب التولیه. فکر کردم پهلوی خودم که ببینم که 
اینجا این دانشگاه چه مشگلاتی دارد. ديدم که سه چیز سه نوع کار در این داتشگاه باید انجام 
بشود تا این دانشگاه ایجاد بشود. یکی محل دانشگاه تهیه زمین. یکی دیگر خرید وسایل کارگاهها و 
آزمایشگاه. یکی دیگر انتخاب جوان های ایرانی بعنوان استادی تدزیس. 

گقتم اولی و دومی از عهده من بر نمی آمد. من يك جقت جوراب قادر نبودم و نیستم» حالا هم نیستم 
برای خودم بخرم. کقتم بایستی اقرادی را پیدا کنم که این کارها را انجام بدهد. پیشنهاداتی بود. 
مشلا آقای سرلشکر بقائی بر نزديك بیرون کرج باغ بزرگی داشت نصف آن با غ را هدیه کرد به 
دانشگاه آریامهر..غرضش این بود که در آن زمین دانشگاه ساخته بشود ويك روز ناهار هم ما را 


دعوت کرد در آنجاء دکتر ادیب و بنده و چند نقر دیگر را. پیشنهاد کرد که شما بدایید دانشگاه را 
اینجا بسازید. گفتم. تیمسار چه جوری بچه ها بیایند؟ گفت» ترتییش را می دهیم با قطار راه آهن 
بیایند. گفتم که این دو عیب دارد. یکی اینکه پس فردا به بنده نسیت خواهند داد که من این زمین را 
انتخاب کردم که نصف دیگر زمین را تیمسار بقائی به قیمت گزاف بفروشد. یکی دیکر هم اینکه 
مشگل راه آهن و آمدن جوانها به آنجا . خیلی کار مشکلی است. ایادی به من یك روزی آمد گقت که. 
تیمسار ایادی آمد گقت که یك زمینی هست بالای اتوبان که بعد خرم آنجا کازینی درست کرده بود. که 
شما با من بیایید آن زمين را انتخاب کنید. رفتیم آنجا را دیدیم و اینها. دیدیم که آنجا هم همین 
خاصیت را دارد. آنجا از قرار معلوم یکی از این برادرهای شاهء مال برادر شاه بود. ایادی از این 
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نقطه نظر است. گقتم نه. هویدا نخست وزیر می دانست. ببخشید من با ایشان صحبت نکرده بودم. 
ولی این طرز فکر مزا می دانست, يك شبی در یك مهماني به من گفت که واسه شما زمین دولتی پیدا 
کردم. قبول می کنید؟ 

گفتم بله. زمین دولتی دیگر غل و غشی ندارد. زمینی بین میدان» توی جاده مهرآباد» 


س- بله» آخرها اسمش را گذاشتند میدان شهیاد. 


ج - تزی جاده هواپیمائی‌سیدان... آن وسطهایش... 

س_میدان ... ببخشید. 

ج- وسطهایش روبروی دیستان عاصمی يك جائی بود که ساخته بودند هنرستان بکنند. ولی مدتهانی 
بود که این ساختمان همینطور اةتاده بود بی در و پنجره و زمینش» درست یادم نیست. از دم جاده 
بنظرم چهل متر بود یا شصت متر بود» یادم نیست, ولی عمق زمین خیلی زیاد بود. اطرافش هم 
شمال شرق و غربش و هم زمین های بایری بود می شد خرید. بنده. ببخشید. یك کمیسیوتی تشکیل 
دادم از ... اولاً آقای دکتر ادیب را کردم خزائه دار. چون به دکتر ادیب من ایمان داشتم. مرد بسیار 
شریف. وزیر بهداری بود. اسبتاد دانشکده پزشکی در ژنوکولوژی بود . ایشان را کردم خزانه دار. 
تمام وجوهی که به دانشگاه می آمد. حالا گر و گر دانشجویان ایرانی خارج اكثراً فارغ التحصیل 
های دبیرستان البرز برای من پول می فرستند از پول دانشجوی که اولیاشان برایشان می قرستند. 
مثلاٌ مې نویسند یك چك می فرستند مثلاً سی دلار. نامه ای می نویسند تعهد مې کنیم که ما هر ماه 
سی دلار برای دانشگاه آریامهر بقرستیم. این چك ها را چند تا را مجله خواندنیها حتی چاپ کرد. 
معلمین دبیرستان البرز داوطلبانه دستور دادند به حسابداری که ده در صد حق التریسشان‌معلمی 
که مختاج است احتیاج دارد» ده در صد حق التدریسشان به دانشگاه آریامهر داده بشود. افراد 
خیر هر کدامشان... عرض کردم گر و کر پول می رسید. خلاصه گر و کُر پول می رسید از همه جا. 
خود اعلیحضرت. خواهرهایش, برادرهایش همچنین چکهائی دادند. بدین نوع مرا مورد تشویق قرار 


٠ 


دأدتد. 

يك روزی» عرض کردم» برای ساختمان دکتر ادیب» این خزانه دار» تمام این پولها دست آقای دکتر 

ادیب گفتم باشد چون به ایشان ایمان داشتم. کمیسیونی که تشکیل دادم از آقای مهندس لکستانی 

بود که در اداره برق کار می کرد در سد سفید رود مشغول کار بود تحت نظر آقای روحانی» مهندس 

روحانی وزیر آب و برق آتموقع. من به مهندس روحانی تلقن کردم گفتم» لکستانی را منتقل کن په 
۳ 
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دانشگاه آریامهر. چون روحانی شاگرد من بود در دانشکده فنی. گفت» بدرد شما نمی خورد. گفتم» 
بعکس چون خیلی آدم درستی أست بدرد من می خورد بدرد شما نمی خورد. همین جوری بهش 
گفتم. البته بعنوان شوخی. یعنی پنجاه در صدر شوخی پذجاه در صد جدی. لکستاتی را منتقل کرد 
به دانشگاه آریامهر. آقای مهندس کمالی که ۲۲ هزار متر ساختمان در دبیرستان البرز با هدایای 
مردم بطور امانی انجام داد. ۲۲ هزار متر در هشت سناختمان در هر سباختمانی هم خودش پنجاه 
هزار تومان داد. این را هم دعوتش کردم. خودش شرکت داشت شرکت رامکین» شرکت ساختمانی 
داشت. دعوتش کردم در این کمیسیون. مهندس ابوذر هم که از فرنگ باهاش اشنا بودم و اینهاء او 
را هم دعوت کردم در این کمیسیون. بنابراین این کمیسیون چهار نفری تشکیل شد. به اینها گفتم 
آقایان» شما زمین را بخرید. این زمین زا که دارید. زمین را بخرید. آن چیزی هم که من احتیاج دارم 
می نویسم و این ساختمانها بدین نحو انجام بشود. در همین حیث و بیث آقای دکتر هی‌شنگ نهاوندی 
وزير ساختمان بود آنموقع. 
س- آیادانی و مسکن. 
ج- بله قربان؟ 
س- آپادانی و مسکن. 
ج- آها. ایشان روزی به اتفاق آقای مهندس بیژن صفاری و مهندس سردار اقخمی آمبند پهلوی 
من. گقت که» البته من فههیدم که این دربار دستور داده. یعنی دریار» نه شاه شاه همان قولی که 
داده بود عمل کرد. نه نخست وزير نه وزیر فرهنگ در کارم دخالت تمی کردند. ولی خوپ. برادرهای 
شاه... به من هم مستقیم نمی توانستند دستور بدهند. می دانستند که در درجه اول با شاه اتمام 
حجت کرا.م» در درجه دوم گوش نمی دهم» بمسیله نهاوندی و اینها ... نهاوندی هم متوجه تبود که من 
کوش نخواهم داد. 
عرض بکنم که» آمدند پهلوی من و نهاوندی گقت که. آقا نقشه ساشتمانی را بدهید به این آقایان. 
گفتم» آن که بیژن صفاری است پدرش پسرعموی پدر منست با هم قوم و خویشیم. ایشان دکوراتور 
هستند آرشیتکت نیستند. آقای مهندس سردار افخمی آرشیتکت است این دو تا با هم شریکند. 
اینها کیسه دوختتد برای اینجا. ما پولی تداریم کیسه اینها را پر کنیم. کیسه ایتها هم سوراخ دارد 
از این طرف می ریزی از آن طرف می آید بیرون. رد کردم. رد کردم و یکی از فارغ التحصیل های 
دبیرستان البرز ینام حسین امانت را صدا کردم که شهیاد را درست کرده. گفتم؛ آن تمام نقشه های 
ساختمان های مختلف دبیرستان البرز را او نقشه اش ر؛ تهیه کرده بدون يك شاهی بگیرد. 

۱۴ 
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س - عجب! 

ج- اینجا لازم است من اسمش را ببرم. صدایش کردم گفتم که, احتیاجات من اینست. دو تا سالن 
ششصند نفری مې خواهم. دو تا سالن چهار صد نفری می خواهم و دی تا سالن دویست نقری. يك 
ناهارخوری بزرگ می خواهم که دی هزار نفر آنجا غذا بخورند. بقیه اطاقهایی که پنجاه تا شاگرد 
بتواند بنشیند. و قسمت های آزمایشگاهی اینها را کفتم بهش و اینهاء نقشه اش را تهیه کن. نقشه 
اش را, تهیه کرد آقاء هفتاد هزار متر ساختمان. این حسین اماتت حاضر نشد یك ریال بگیرد. من 
این را عرض کنم که تاکید می کنم» 

س- که ضبط بشود . 

ج. چزا؟ برای اینکه این جوانهای اینچوری بایستی مورد تشویق قرار بگیرند. مورد قدردانی. من 
از ایشان تشکر می کنم. 

حاضر نشد. در صورتیکه آن دو نقر که آمده بودند. کینه دوخته بودند برای این کار. 

ساختمان ها را این چهار نفر با اختیاجاتی که من گفتم. نقشه را هم حسین امانت بطور مجانی 
کشید. حتی بهش گفتم. گفتم. آقا این پول کاغذش را بگیر. این کارمندانی که نقشه کشیدند.تو 
حقوق می پردازی به ایتها . كفت نه» من البرز فار غ التحصیل شدم مدیونم و جاضر نیستم يك شاهی 
بگیرم. شما این مسئولیت را دارید از شماء اکر کس دیگری بود می گرفتم» ولی از شما غبرممکن 
است. من گقتم. پول مال من تیست. من که نمی دمم که از صندوقمان است. گقت با وجود بر این 
نمی گیرم. بله» نگرفت. 

عرض یکتم که این چهار تفر تمام ساختمانها را انجام دادند بطور امانی» یعتی هفتاد هزار متر 
ساختمان را ده لو کردند. هر لوئی هقت هزار متر. روی هر لو یك قار ۶ التحصیل دانشکده فنی رشته 
ساختمان استخدام کردند ماهی پنج هزار تومان آنموقع, و بالای سر ساختمان باشد طبق نقشه آن 
هقت هزار متر را. این ده تفر با هم رقابت طوری کرنده.که شش ماهه این ساختمائها تمام شد. 
مد بان اه یود این سا ختنانیا: 


ج-بله؟ 

سب ساختمانهای پیش ساخته بود؟ 
ج حه قه» 

س ‏ فخیر. 


ج- هیج, هیچ پیش ساشته بود.. مصالح اولیه را هم این چهار نقر می خریدند در اختیارشان می 
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گذاشتند بطور امانی. اصلاً این چهار نفر آجرء کچ. آهن, هر چی مورد احتیاج بود این چهار نفر 


می خریدند. من هم به اینها گفتم شما صورتجلسه تتظیم کنید.اکر من بودم خودم شخصاً امضاء می 
کنم و اگر نیودم جمع می شود یکهو امضاء می کنم. اصلا بدانید که تخواهم هم خواند. 
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ج - عرض کنم که» ساختمان یکیش چهار ظبقه آجری بود و چند تا چیز بود شوله بود. ناهارخوری 
مثلاً شوله بوذ که دو هزار نفر غذا می خوردند. آن ساختمان آجری را اصلاً شاه دستور داد به نام 
من باشد حالا هم بنام من هست» «ساختمان مجتهدی». آنجا بله. خیلی سالن های درس دارد اینطور 
آمفی تأتری و خیلی قشنگ ساخته شده. غرضم اینستکه آخر اسفند چهل و سه به من فرمان صادر 
شد در مهر چهل و چهار سال اول دانشگاه تشکیل شد با ششصد نفر مجصل و با استاد.با کتابها 
با برنامه با چاپخانه با آزمایشگاه با همه چیز. 

مر شن تاه 

ج شش ماه. روزی شانزده هقده ساعت بنده کار می کردم. ولی من سهم‌زیادی ندارم. بوستانم 
سهم زیاد دارند و این آقایان مهندس ابوذر و کمالی و لکستانی و مرحوم دکتر آذیب_سهم بسزانی 
دارند. عرض کنم در این ضمن قبل از اینکه به اینجا برسیم یك چکی دستم ره بید از شرکت نقت 
دکتر اقبال فرستاد ده میلیون تومان. من رفتم پهلویش چکش را گذانتم پهلویش..گقت ثه چك را پس 
می دهنی. این را اعلیحضرت به من گفت بدهم. گفتم نه من پس نمی دهم. من این ليست اثاثیه 
کارگاء و آزمایشگاه مورد احتیا متست شما ایتها آذاره خرید دارید دستور بدهید برای من بخزند. 
من قادر نیستم يك جفت جوراب بخرم» اینها برای ما بخرند. آن آقای مسئول آن ادارة را که يك 
آذربایجانی بود اسمش.یادم نیست حالا خیلی مرد خوبی بود. صدا کرد و گفت و کفت فلاتی اینجور 
می گوید. گفت که يك نفر نعرفی کنید که ما آنچه را که می خریم همانی است که مورد احتیاج 
دانشگاه است. من هم آقای مهندس ابوذر را معرفی کردم. مهندس ایور ... 

بنایراین ساختمان را آن چهار نفر انجام می دادند. کارگاه و آزمایشگاهها وسایلش را شر.کت نقت 
انجنام می داد. بنده هم پا شدم تصمیم گرفتم که بروم خارج استاد بیاورم. در روز سلام اول 
فروردین چهل و چهار وقتی که اعلیحضرت تشریف آوردند تو صف دانشگاه, گقتند شما نرفتید؟ 
گفتم که بنده منتظر بودم آمروز عرض سلام بکنم بعد بروم. بعد بعنوان خداحافظی روزی رفتم. روزی 
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بود که هیئت امناء تشکیل شده بود وی سردار سنگی. آنجا تشکیل داده بودیم برای اننکه همان روز 
می بایستی من شرفیاب بشبوم فرداً خرخت کنم. دورتر می ترسیدم از اینکه به موقع نرسم. ابتدای 
جلسه هیت امناء تشکیل شده بود سی نفر را من پیشنهاد کردم به اعلیحضرت که پانزده نقر را 
انتخاب کنند. بالاي نامه من نوشته بود. که هر سی نقر درستند. خوبند» همه این سی نفر باشند. 
خوب. کار مشکلی بود با همه این سې نفر ولي این سی نفر منظماً می آمدند چون دیسیپلین تو کار 
بود پا بعنوان .یا ترس ان شاه یا نمی ذانم فرض کنید به چه علت» نمی دانم. خیلی منظم می 
آمدند یا با علاقمندی و اینها مشغول کار بودند. دکتر اقبال پرسید که خوب شما فردا می روید؟ 
جلسه رسمی شد و آقای عرض کردغ قدس نخعی وزير دربار رئیس جلسه. هميشه هینت امنای 
دانشگاه آریامهر وزیر دربار رئیس جلسه بود. آن موقع قدس نخعی بود. دکتر اقبال پرسید که فردا 
شما می روید؟ گفتم بله. گفت خوب اينهاني که می خواعید بیازرید چقدر حقوق می خواهیذ بدهید 
بهشان. کفتم پنج هزار تومان. گفت پنج هزار تُومان. شما خودتان رتبه ده استادی هستید چقدر می 
گیرید؟ کفتم با دبیرستان البرن یا بی دبیرستان البرز. من نمی خواهم. درست است حقوق رتبه.ده 
استادنی دو هزار و دویست تومان بیشتز نیست ولی با دبیرستان البرز است. من نمی خواهم اینهائی 
را که من می آورم براي دانشگاه آریامهر يك دبیرستان البرز را يدك بکشند. (خنده) عین این جمله را 
گفتم. ایادی گفت که پنج هزار تومان سپهبدهایمان نمی گیرند. گفتم ببخشید بنده افرادی را می 
خواهم بیاورم که پنج هزار تومان هم برایشان کم است. در همین حیث و بیث آمدند به من خبر دادند 
وقث شرفیابی است. رفتم پهلوی شاه. وارد شدم. گفت. فردا می روید؟.گفتم بله فردا حرکت می کنم. 
گفت که به استادها چقدر مې خواهی بپردازی. گفتم.پنج هزار تومان. گفت. پنج هزار تومان؟ گفتم 
قربان اجازه بقرمائید چاکر خدمتتان مطلبی را عرض کنم. او اینهائی را کمن می خواهم بیاورم 
اقلا سی سالشان است. اینها آنجا استادند. من نمی خراهمدانشگاهی که دارم تتشبکیل می دهم در 
سط بالا نیاشد. افراد برجسته را می خواهم بیاورم تازه حقوق کمی به اینها می دهم. چرا؟ برای 
اینکه اینها سی سال, حداقل بی مت و هقت هنشت سال دآرند. اگر زن و بچه هم نداشته باشند یك 
آپارتمان باید کرایه کنند يك منزلی بايد کرایه کنند اقلاً دو هزار تومان کرایه اش است. ببخشید نه 
هزار تومان گفتم کرایه اش است. هزار تومان کرایه اش است. خودش که نمی تواند برود گوش و 
تانش را بخرد یك بچه یا یك کلفت نا یك نوکر لازم دارد. این جقوقش ماهی دویست تومان است. 
تقریباً دویست تومان هم خرج پول آب و برق و تأفن و اینجور چیزهایش است . می شود هزار و 
چهارصد تومان. ششصد تومان هم ما از این پنج هزار تومان کم می کنیم بابت مالیات و پسنداز» 
۲ 


می ماند سه هزار تومان..روزی صد تومان برای یك کسبی که در دانشگاه تدرنس می کند تصور مې 
کنم که این قابل ملاحظه نښاشد. گفت حق با شباست. گفت حق با شماست. این را من فراموش نمبی. 
کنم. برگشت گفت حق بأ شماست. خداحافظی کردم و گفتم آهاء ازش پرسیدم که پولش را از کجا؟ 
فکر پولش را ... گفت فکن پول این را نکنید. شما فکر پول این را نکنید. از در اطاق آمدم بیرون. 
هینت امناء تشکیل بود. هنوز ننثبسته بودم که مرحوم دکتر اقبال از من پرسند.که اعلیحضرت چه 
فرمودند. گفتم که تصویب فرمودند پنج هزار تومان را. اینها همه شان لال شدند. گفت که راجم به 
پول چی فرمودند. گفتم به من فرمودند به شما مربوط نینست. (خنده) فکز پول را نکنید یعنی به شما 
مربوط نیست دیگر. 
س بله. 
ج + همه شان لال شبدند. بدین نحو من این آقایان, زا آوردم» رفتم و از اطریش گرفتم تا لوس 
آنجلس. از آن طرف هم به توکیو. از توکیو هم دو نفر آوردم. این آقایان را آوردم با حقوق پنج هزار 
تومان. بعد بین ابنها شهرستانی بودند و تهرانی بودند. آنهائی.که تهرانی بودند» خوب» می رفتند 
منزل فامیلشان. شهرستانی ها من خود من.آن عذابهائی که کشیده بودم راجغ:به روزفای اول ورودم 
در تهران.از لجاظ تهیه آپارتمان و اثائیه و بساط و اینها . گفتم اینها پول لازم.دارند. دستور دادم 
یعنی از آقای دکثر ادیب خواهش کردم که به هر کدامشان یك مبلقی پول بدهند که اینها بتوانند اثاث. 
منزلشان را تهیه کنند منزلشان راحت باشد. و دادند. هقت درصد از حقوقشان مې کاستم چهارده 
در صد رویش می گذاشتم که یك یسندازی برایشان بشود. بدبختانه این پسنداز را این سنوات اخیر 
بکلی از بین رفتند. چند شب پیش که متزل آقای دکتر ضرغامی مهمان بودم ازش پرسیدم که شما که 
از دانشگاه آمدید چون رئیس دانشگاه آریامهر هم شدند. گفتم پسندازهائی که هقت در صد از 
حقوقتان کاسته بودیم چهاردء در صد هم رویش می گذاشتند به شما:دادند؟ گفتند نه ندادند. 
بدین نو اینها را امیدوار کردم. آمدیم سر نظام وظیفه. فکر کردم که ایتها مثل من گرفتار بشوند 
ممکن است جامه دان شان را جمع کنند بزگردند. حالا من پوست کلفت بودم جامه داتم را جمع 
نکردم برنگشتم. اثاثم را جمع نکردم برنگشتم ماندم. یك روز شرفیاب شدم جریان ماوقع رفن من به 
اهواز و زندانی شدن.در ایستگاه راه آهن و مأمور درختکاری شدن آنجا که درخت ها راء حتی آن 
جور گفتم درخت ها را سربازها می دزدیدند می کاشتند در زمین شوره زار يك هقته هم دوام نمی 
کرد. و همه اینها را به غرض اعلیحضرت رساندم. گفتم که می توانستند از وجود من استفاده کنند 
و از لحاظ ماتماتيك, مکانيك تیراندازی, بالسبتيك که بسیار مهم است.در توپخانه و جدول تیر استفاده 
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کنند نکردند مرا مأمور يك کاری کرده بودند که امروز هم چیزی از آن بلد نیسبتم. آیا اعلیحضرت می. 
خواهند اینهانی را که من آوردم این هفتاد نفری که آوردند همین طوری بشوند؟ ایشان با صدای 
خیلی قوی گفتند. ابدا . گفتم چه امر می فرمانید قریان؟ گفت اینها تابسبتان سالی يك ماه نظام 
وظیفه شان را بدهند. همان دقیقه دستور داد که استادهای‌دانشگاه آریامهږ تابستان ها نظام 
وظیفه شان ر! «نجام می دهند.مزاحمشان نشوید. همان دقیقه دستور داد. که.اين قانون عموهیت 
پیدا کرد حتی شهرداری, افتضاح به جائی رسید که شهردار هم سپور را به همین خناصیت... که 
بعد لغو شد. 

عرض کنم دانشگاه آریامهر سال اولش؛ در نبایت چاپخانه وارد کردم. آن هم عرض کردم که این 
شرکت نفت وارد کرد. کثایهای» جزوه های مورد لزوم رآ در آن چاپنخانه چاپ می کردند و در اختیار 
دانشجویان می گذاشتند..ناهارخوريي را .آقاي محمود خلیلی به من ګمك کرد. وسائلې آنچا درست 
کرد که دو هزار نقر غذا می خوردند. سال اول گذشت. روزی یکی از این روزها که تاریخچه اش 
اینجا نوشته شده سخنرانی اعلیحضرت هم نوشبه شده. یازدهم اپان؛ ولی در .این مدت ره‌ز‌های 
جمعه:داشتند ساختمان می کردند گاهی از اوقات مثلا به من تلقن می کردند که اعلیحضرت همین 
خالا می آید به دانشگاه آریامهر. من دبیرستان البرز روزهای جمعه می نشستم. این را نگفتم. توی 
دانث-کده فنی,درس می دادم» ششصد نفر شاگرد بود» چون این جوانها... سال دوم درس مې دادم. 
درس من هنم مشکل بود آنالیز بود درس می دادم» می دانستم چون خودم شهرستانی بودم می 
دانستم این محصلین اولاً ساعت هشت برای اینکه ساعت هشت در دانشکده باشند باید لاید ساعت 
هقت مجبور بودند از اطاقی که کرایه کرده بودند بیایند وبعلاوه تا سباعت شش بعد از ظهر تو 
دانشکده فتی بودند. خوب. اینها ساعت شش برمی گشتند. باید شامشان را تهیه کنند يا صبحانه 
شان را بخرند داشته باشند. اطاقشان را تمیز کنند و ایتهاء جوب. کی به درسنشان برسند؟ همه 
استادها آخر سال امتحان می کردند. من نه. روز اول مهر می رفتم سر کلاس می گفتم دو پيشنهاد 
من دارم. آقایان هر کدامش را با اکثریت تصویب کنید آن کار را خواهم کرد. یکی اینکه همینطوری 
من درس می دهم آخر سال از شما امتحان كنم مثل سایرین. یکی هر ماه چهار تا مسئله به شما 
سی دهم و حل کنید تصحیح می کنم می آورم می دهم دست شما که قبل از دومن امتحان دومی را 
تصحیح می کنم قبل از سومین تا آخر سر. و امتحانات من هم اولی ضریبش یك, دومی ضرییش دی 
سومی ضرییش سه است. چهارمی ضرییش چهار. چون هر چه مشکل تر می نش د دیگر. پنجمی 
ضریبش پنج و معدل می گیرم این را می دهم. دیگر امتحان آخر سر نمی رسد. رآی می گیریم. 
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البته:اين کرفتاریش ششصد. برگ هر ماه تصحیح کردن؛.اين را روزهای جمغه در دبیرستان البرز 
انجنام می دادم چون کسی دیگر سر وقت من نمی آمد. بعد هم اوراق را می آب.م به محصلین می 
دادم به اینها می گفتم که نگاه کنید اکر من اشتباه کردم هر چند نمره ای که اشتباه کردم شما بیائید 
ثابت کنید من دو,برابر به شما می دهم. اما اگر آمدید اغتراض کردید مثلادو نمره فن اشتباه کردم 
و ثابت شد که شنما اشتباه می کنید آن بو نمره را من از نمره تان کم میکنم. البته من هیچوقت کم 
نکردم ولی این حرف را زدم ان لحاظ اینکه بیخودی نیایند مزاحم می بشوند. (خنده) 
عرض کنم به این طریق اینها که فرصت نداشتند درس مرا درست مطالعه بکنند.ی تمرین بکنند در 
عرض این پنج‌تا پنج ماه تا فروردین بیست نا پنج چهار تا بیست تا مسئله با من جل کرده بزدند. 
همین کافی بود . همین کافی بود برای اینکه این مطالب را درك بکنند. این روش کار من بزد. اوراق را 
هم که عرض کردم در دبیرستان البرز تصحیح می کردم. مطلب کجا بود؟ این جمله معترضه بود . 
س- شاه می خواسبت بیاید به سر ساختمان. 
~E‏ 
س شاه می خواسته بیاید سر ساخنان دانشگاه آریامهر. شما هم روز جمعه بود و کار می کردید. 
ج - بله. روز جمعه تو اطاقم بودم. تلقن ضدا می کرد که اعلیخضرت هه الان مې آید به دانشگاه 
بعد هم یك جیپ می آمد دو تا افسر تویش بودند بنده را وسطشان سوار می کردند یعنی مرا جلب 
می کردند می رفتم آنجا. با وجود بر این روز یازدهم ابان آن سال بعنوان افتتاح دانشگاه با وزیر 
دربار و با رئیس مجلس سنا و مجلس شورای ملی و عده ای آهدند برای اینکه دانشگاه را ویزیت 
کنند. همه اینها را ویزیت کردند و ظهر شد. من زیر کوش اعلیحضرت گفتم که اگر اعلخیضرت 
اجازة بفرمایند. ناهار با محصلین صرف بفرمائید خیلی بجا خواهد بود. ایشان قبول کردند. گفتند 
فلانی فکر خویی است. قبول کزدند و به ایادی یك چیزی گفتند زیر گوشش. لابد دوا خواستئد و 
اینها. و من هم دستور دادم یك میزی تهیه کنند شاه با ملکه و مادرش, شهپانو و مادرش روی آن میز 
جدا و دستور دادم که مهمانهانی که هستند هر دو دانشجوئی یکی از این مهمانها را بین خودشان. 
ششصد نفر بودند دیگر. به سیصد تا دو تا تقسیم کنیم سیصد نقر را بین خودشان هی نشاندند. 
این طریقه ای بود که در شبانه روزی دبیرستان البرز ما می کردیم هر وقتی مهمنان داشتیم توی 
محصلین می رفتند هر چی دلشان می خواست بپرسند . هر چی دلشان می خواست بپرسند. در 
صورتیکه پهلوی من می نشستند از من می پرسیدند خوب من یك چیزهائی می گفتم شاید باورشان 
نشود از خود دانشجو بپرسند. غرضم این بود. و غر دو تا داتشجوئی یك مهمان را.بین خودشان 
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نشاندند . سلف سروس بود ذیگر. شاه رفت و سینی برداشت و بشقناب بود مرغ پلو هم داشتیم. 
عین غذای معمولی هیچ تغییری نداده بودند. یعنی اصلاً اطلاع نداشتند که. کسی اطلاع نداشت که 
شاه ناهار می ماند. من هم فکر من صبح.اين نبود چون ظهر شده بود يك دفعه بفکرم رسید. 
س- مسئله امنیتی مطرح نبود؟ 
ج- هیچ اصلاٌ. ببخشید مظرح نبود که وجود خارجی» امنیتی را راه نمی دادم آقا. من امنیتی ها 
را.سازمان امنیتی ها را در مؤسساتی کهء آن هم استدعا می کنم یادداشت بقرمائید راجغ به آن 
یکی دو تا مثال دارم خیلی جالب. راه نمی دادم. چون می دانید دلیل راه نداذن ایشان برای من چی 
یود؟ یا من مبسئول بودم مسئول آن موّسبسه بودم یا نبودم. اکر من مسئول بودم..بله. خود هم 
بایستی معایبش را مرتفع کنم. اگر معایبی داشت. یك سازسان امنیتی از تعلیمات چی می فهمد؟ از 
طزز فکر بچه ها چي می قهمد؟ او می آمد دخالت می کرد کار را بدتر مي کرد. بعلاوه اصلاً من نمی 
خواستم جاسوس داشته باشم. دیگر راهشان نمي دادم. کسی هم. معذرت می خواهم نمیدانم چه 
قدرتی من داشتم. غیر از قدرت روحی فیچی نداشتم به هیچکسی متکی نبودم. هیچکس جر أت نمی 
کرد. حتی در دبیرستان البرز تی پلی تکتيك. که شاه دخالتی نداشت آنجا هم سبازمان امنیتی جرآت 
نمی کرد بیاید. یا نمی آمد به احترام من یا جرأت نداشت. 
عرخی کنم که همه شانسینی.گرفتند و غذا گرفتند. البته من قوری رفتم سینی شاه را کرفتم و آن 
معاون من هم مال شهبانو را گرفت و یکی دیگرش هم مال مادر شهبانو را گرفت و آوردیم روی میز» 
روی میز اختصاصی شان. مدعوین هم خودشان غذایشان را گرفتند و آمدند نثسبتند. عرض کردم 
هر دانشجوئی دو تا از اینها را فی برد خودش وسط می نشست. یعتی یکی از اینها را بین دو تاء 
دو تا دانشبچو يكي را بین خودشان می نشاندند. ابتدایغذا بود به من برگشتند و گفنند که چقدر 
خویست که... حالا فرض کنید این میز را بقرمائید. شمال» جنوب. شمالش را شاه نشسته» دست 
راستش شهبانوست» دست چپش من نشستم و آن طرف میز هم مادر شاه نشسته. 
س - مادر شهیانو, 
ج- این طرفش خالی است. گفت چقدر خویست که يك دختر و یك پسر دانشجو هم بیایند در اینجا 
با ما ناهار بخورند. من بلند شدم که صدا کنم گفت: چه جوری انتخاب می کنی؟ چواب ندادم. داد 
کشیدم گفتم که اعلیحضرت امر کردند یك دانشجوی پسرء یك دانشجوی دختر افتخار این را داشته 
باشتد که امروز سر میز اعلیحضرت غذا بخورند. در این موقع شروع کردند به دویدن. آن پسبر و 
دختری که از همه زودتر رسید آمد نشست. خوشبختانه پسره مال دبیرستان البرز تبود . حالا چرا 
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نبود یادم نیست. شاه از پسره پرسید که. از دانشجوی پسر پرسید که چه انگیزه ای باغث شد که 
شما دانشگاه آریامهر را آمدید اسمتان را نوشتید؟ این نمی دانم از شهرستان بود. بهرحال تهرانی 
نبود. برگشت گفت که» همینطوری لری» برگشت گفت که من تو دانشکده فنی قبول شبدم» پلی نکنيك 
قبول شدم. دانشگاه تبرزز قبول شدم» دانشکده فنی دانشگاه تبریز» اینجا هم قبول شدم, ولی چون 
شنیده بودم اینجا را يك کسی اداره می کند که خیلی علاقمند به جوانهاست, حالا این جمله اوست» 
هاء بنده عرض می.کنم. خیلی علاقمند به جوانهانست ویعلاوه تحت نظر اعلیخضرت است به این 
جهت اینجا را ترجیح دادم. این مثل کل شکفته شد. خوشحال شد از این جمله. از این جهت من می 
کویم خوشنجال شدم که این البرزی نبود برای آینکه اکر البززی بود خیال می کرد من بهش یاد دادم. 
بعدش غذا که تمام شد من زير گوشش فيم که چقدر خوبستِ که یك نصایحی به دانشجوياني که 
حالا اینجا هستند بفرمائید. هیچ دانشگاهی در ایران و هیچ دانشکده ایء هیچ مؤسسه آموزشی. 
هیچ اجتماعی جرأت این را نداشتند که شاه را بیناورند آنجا و این کاری که من کردم بدون اينکه 
سازمان امنیت و بنون اینکه دستگاه های آفنیتی دخالتی داشته باشند. ولی من ایمان داشتم به کار 
خودم. من می دانسیتم به این جوانها خیانت تمی کردم» نکزدم و ببخشید در این سن هم که هستم 
اکر امروز هم به من بگویند بیا فلان موسنهرا اداره کن با سر سی روم اداره می کنم؛ مقسسه 
آموزشی نه چیز دیگری. خیانت نمی کنم. همه شان به من لطف.داشتند..بتایراین محض خاطر من 
آن طرز فکر نمی دانم فامیلی شان یا اگر جزو حنزب و دار و دسته ای بودند که من مخالف تمام 
احزاب بودم و هیچوقتِ عضو هیچ حزبی نبودم. هیچوقت. این هم از چیزهای اختصاصی من است 
برای اینکه معتقد بودم که این احزابی که در ایران تشکیل می شود بعلت عدم رشد کافی اکثریت 
مردم اغلپ وابسته به شمال و.جنویند. به این جهت هینچوقت جزو هیچ دار و دسته ای نبودم. و 
بنابراین بی طرف بودم. احزاب مختلف هم اکر بچه هایشان» افراد.احزاب مختلف.هم بچه هایشان 
تو دبیرستان آلبرز بودند یا تو دانشگاه بودند چون می دیدند من بی طرقم من اهل يك دسته خاصی 
نیستم آنها هم یا مااحظه مرا می کردند یا اجترام مر! در نظر می گرفتند یا بهر حال از ترس نبود. 
چون من معتقدم با ترس نمی شود هیچ جانی را اداره کرد. بایستی... «.خصوصاً جوانها _ا. 
مخصوصاً جوان ها را. با ترس و وحشت هر کسی در کجا را بخواهد اداره کند موقت است و 
دائمی نخوانند بود. چرا؟ برای اینکه هر کسی که بهش ظلم می شود به زور» این یك روزی تلافی در 
می آورد. بدین جهت من.اهل این صحبت ها نبودم بجز محبت. البته هر کسی خلاف می کرد شدیدا 
تتبیه می کردم آن را هم ملاحظه نمی کردم به هر کسی وابسته بود. ولی وقتی خلافی تبود تقی را بر 
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علی ترجیح نمی دادم به علت اینکه پسر وزیر یا پسر وکیل است یا پسر یا فلان حزب و فلان دسته 
است. 
تضور می کنم من پهلوی خودم خیال می کتم ردی این اصل این ششصد نفر دانشجوی آن روز 
دانشگاه آریام پر ساکت بودند حتی مال احزاب مختل بودند ساکت بودند. هیچ اظهار نظر و 
صحبنی» هیچ حرفی از دهان اینها در نیامد. خود به خود این يك حسادت عده ای را تحريك کرد 
مفصل, مخصوصاً آقای رئیس دانشگاه تهران را و آقاي ریاضی را. چنانچه پلی تكنيك تحريك 
کرده بود حسایتش را آنجا هم تحريك کرد . زیر گوش اعلیحضرت گفتم که چقدر خویست که 
نصایحی بفرمائید و ایشان شروع کردند به سخنرانی کربن؛ چرا این داتشگاه را تشکیل دأدند و 
بعدش هم اظهار لطفی کردند و فرمودند که ما کسی را برای شما انتخاب کردیم که تمام عمرش غیر 
از آموزش کار دیگری نکرده» و بهز حال خیلی اظهار لطف فرمودند. ولی بعد از ده پانزده روز من تو 
اطاقم بودم يك دفعه» اطاق منهم طوری درست کرده بودم که گفته بودم درست کنند دور تا دور شيشه 
بود نزديك در که هر کسی دیر بیاید.من ببینمش یا او حس کند که من می بیتم دیر نیاید. (خنده) دير 
نیاید. بیشتر از این لحاظ. و ديدم که یکی آمد به من خير داد که ده بیست نفر از سفارت آمریکا زن 
و مرد آمدند می خواهنند دانشگاه را ببینند. برای همه خارجی ها تعجب آور بود چطور می شود در 
عرض شش ماه یك همچین دانشگاهی را تشکیل داد با.اين تجهیزات. کارگاه» عرض کردم کامل 
ترین کارگاهها» آزمایشگاه».کاملترین آزمایشگاهها . و اول اسفند ماه فرمان صادر شده‌باشد در ماه 
اسفند» اول مهر این:دانشگاه با ساختمان توی صحرائی ایجاد بشود. مورد تعجب همه شده بود. 
بیست تقر زن و مرد آمریکانی یکی آمد به من گفت که اینها آمدند از سفارت آمریکا. گفتم که وقتی 
که آدم می خوآهد.يك کنسول آمریکا را ببیند قبلا باید تلفن کند ازش وقت بگیرد آن هم به زحمت 
وقت می دهد. چطور اینها همین طوری آمدند قبل از اینکه وقت گرفتند من هیچ کاری نداشتم» ولی 
ببخشید این احساسات در من ایجاد شد که بگویم به اینها که بگوئید که فلانی وقت ندارد. فقط به 
خاطر اینکه به اینها بفهمانم که شما که آن کار را می کنید وقت قبلا می گوئید باید وقت بگیرید. چرا 
خودتان مراعات نمی کنید, 

آن کسی که این حرف را شنید رقت به آنها گفت. کفتند ما آمدیم فقط برای دیدن تاسیسات دانشگاه 
با فلانی کاری نداریم. بنابراین من بهش گقتم خودت اینها را هدایت کن. اکر اینست خودت آنها را 
هدایت کن همه جا را ببینند. رفت و دو ساعتی همه جا را دیدند. بعد همان آقا که کارمند دانشگاه 
بود آمد به من گفت که آن رئیسشان می گوید که ما می خواهیم دبیرستان البرز را هم ببینیم. کی 
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فلانی وقت دارد. که در آن روز ما بیائیم. گفتغ حالا شدند آدم. (خنده) 

گفتم فلان روز بیایند دبیرستان البرز من خودم خوافم بود. آن روز آمدند خودم بودم. خودم بودم و 
مخصوصٌ اینها این ساختمانهائی که با هدایای مردم ساخته شده بود و تابلوی انسامی داشتند 
آنها را به اینها نشان دادم. ساختمانی که از زان میسیونرهای آمریکانی ساخته شده بود اون که 
بود اينها را نشان دادم. شبانه روزی را نشان دادم که ختی یك نفر پانصد تومان داده. یك نفر هم 
چهار صد هزاز تومان داده. 

بعد آزمایشگاههای مجهزمان را نشان دادم. همه اینها را دیدند و پا شدند رفتند. چهل و هشت 
ساعت بعدش. آها: ببخشید روسها آمدنه. روسها آمدند بنظرم همانطور چهل و هشت ساعت بعدش 
روسهنا آمدند و تو سیته من يك نشان نصب کردند وچند تا نشان هم به دانشبجویان دادند. بعد 
نشسته بودند داشتند چانی می خوردند. يك دانشجونی دوان دوان آمد آقا به من نشان نرسیده. من 
نشان خودم را کندم دایم به آن دانشجو. یکی.از این روسهاء نمی دانم حالا رتیسشان بود چه کاره 
بود نمی دانم. برگشت گفت, نشانی که ما دادیم به شماء شما می دهید به این دانشجو. گفتم که 
این جوان شما را گیر نمی آورد. که تشان را بگیرد ولی شما همانطور که دیدید من نشان را دادم 
برای من تشان دیگری می فرستید. بعلاوه ايك جوانی است دیدید که دوان دوان آمد گفت به من 
نشان ترسید و خیلی علاقمند به این نشان است اینکه مال خودم را دادم بهش. وشما برای من می 
فرستید. 
این تمام شد عرض کردم چهل و هشت ساعت بعدش آقای دکتر ابوالقاسم غفاری همکار من که 
استاد دانشکده علوم بود و من استاد دانشکده قتی, از واشنگن به من تلفن کرد که تو,عوض شدي. 
گفتم چطور من عوض شدم؟ گفت به جای تو رضبا.تعیین شده. رضا تعیین شده. رضا می آید. رضا 
کیه؟ رضا فارغ التحصیل مهندس دانشکده فنی است و سالی که من شروع کردم به تدریس در 
دانشکده قتی در ۱۲۲۰ ایشان سال سوم بودند. با مهندس لکستانی هم همدوره بودند. مهندس 
لکستانی شاگرد اولشان بود. و ایشان تمرین هندسه می کردند در دانشکده فتی و هندسه را آقای 
مبهندس ریاضی تدریس می کرد این تمرین هندسه می کرد. بارها در شورای دانشکده فنی من 
پیشتهاد می کردم که این رضا و امثال اینها خوبست که ابلاغی برای اینها صادر بشود تصویب 
یکنید در شورا که به عتوان دبیر دانشگاه باشند و آقای مهندس ریاضی و آقای مهندس بازرگان و 
آقای مهندس خلیلی شیرازی مخالفت می کردند. من دلیل مخالقت را نمی دانستم تا اينکه آقای رضا 
شد رئیس دانشگاه آریامهر و کارهائی که در دانشگاه آریامهر کرد من فهمیدم که آنها حق داشتند از 
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اینکه این چنین کسی که این خصایل را دارد. خصایل که چه عرض کم این معایب را دارد. بعنوان 
دبیر اسبتخدام نکردند و ایشان رفتند به آهریکا . يك موقغی کارمند جنرال موتزر بودند. و بعد هم 
اسمش را گذاشت پروفسور همه کسانی که تدریس می کنند پروفسورند و آن یاروئی هم که.دن کلاس. 
اول ابتدائی تدریس می کند اسمش پروفسور است. پروفسور در فراتسه آگریگاسیون است آمتحان 
می کنند. آگرژه کسی است که در آن امتحان قبول شده باشد اسمش را می گذازند پروفسور. در 
فرانسه اینطور است. کسي که می خواهد معلم بشود چون داوطلب زیاد است بین دبیران مدارس 
متوسطه مسابقه می گذارند کسی که در این مسابقه قبول بشود می شود آگریثه یعنی قبول شده. 
اسم این مسابقه را می گذارند آگریکاسیون. به آن شخص می گویند آگرژه. فیجی کلمه به 


بنابراین هر کسی تدریس می کند پروفسور است. در معلکت ما آقای پروفسور فلان. آقای پروفسور» 
کف نامزو جک غم افیش را گذلشته برد پروشنون؛ که من بروقسووا دارم ب مورا مقامی 
یعنی تیتری نیست به کسی ذاده یشود. اگریگاسیون, مگر اينکه اگریگاسیون را گذرانده باشتد. 
ایشان اسمشان را گذاشتند پروقسور و آمد دانشگاه آریامهر. حالا کی ایشان را آورد. من نمی 
دانم..شاهی که یك ماه پیشش آن شخنرانی عجیب را کرد مرا برد به آسمان هقتم به جای من این 
رضا را انتخاب کرد نمیدانم. آیا همان آمریکائی هائی که آمدند دستور دادند و اوامر آمریکانی را 
اعطیحضترت اتام می ذاد: شاه ضعیف القن بود ولی ون پرست بودء ملاتظه می قرمازد, چون 
من در آن مدت... دلش می خواست مملکت خیلی ترقی کند. ولی ضعیف النقس بود..از اينکه خودش 
تحصیلاتی نداشت بیشتر وارد تبود در امور ولی اطرافیانشان برای آینکه از وجودش استفاده کتند 
این را هی زیربغلش هندوانه می گذاشتند.و تصور می کرد که در همه چیز وارد است. حالا من نمی 
قهمم چرا در رشته من در کار من ایشان این همه احترام یه من می گذاشت و هیچ اظهار نظری 
راجع به کار من نمی کرد ولی آن جور که شنیدم در کار دیگران اظهار نظر می کرد و حتی شنیدم. 
راست یا دروغ» که رئیس وزیر اقتصاد آلان آمده بود پهلویش, اظهار نظر راجع به اقتصاد دنیا می 
کرد. شاید می دانست. ولی من تصور مې کنم چطور یك آدمی که هیچ نوع تحصیلاتی نکرده باشد 
چطور می تواند اظهار نظر کند در اموری که یه تحصیلات ععیق مورد احتیاج است. ولی ضعیف 
اانقس بودنش, دهن بین. هر کسی دیرتر می زفت عقیده او اجرا می شد. و خودش را هم تو بغل 
آمریکائی ها انداخته بود. دستور آمریکاثی را اجرا کرد. و همان اصلاحات ارضی که بزرگترین 
ضریه را به کشاورزی مملکت وارد کرد من فنودال ها را طرفداری در آن تمی کنم» ولی می خواهم 
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به شما عرض کنم که زارعین ما مادامی که رشد حسابی نداشته باشند, تعلیمات اجتماعی نداشته 
باشند. مخصوصاً شمال ماء مزرعه. زمین برنجزار» رودخانه بایستی یعنی انشعابی از رودخانه 
سفیدرود یا رودخانه دیگری داشته باشد. این رودخانه هر سال لاروبی بشود و کار اجتماحر, را 
اصلاً با هم توافق ندارند که اجتم بر ",جام.بدهند. باید متفقاً آنجا را لاروبی کنند. اين مالك آن 
ده» بنده ببخشید شمال را می کا : رن پدرم هر سال بر اسفند ماه خودش می رفت تو ده و اینها 
را مجبور می کرد لارويي کنند یعنی اینها را جمع می کرد وادارشان می کرد لارویی کنند . و البته:به 
اینها كمك هم می کرد. ولی به تتهانی بدون اینکه کسی بالا سرشان باشد به اینها دستور بدهد اینها 
با همدیگر توافقی پیدا نمی کنند. با هم هماهنگی ندارند. در اجتماع ما هم همین طوری است تقریبا 
من می توانم بگویم. هر اجتماعی که شا در مملکت نازنین مان تشکیل بدهید بدبختی در اینجاست 
که با هم اکثراً تواققی ندارند چنانچه حزب ایران» حزب نمی دانم فرض کنید. که حزب دست تشانده 
آقای قوام السلطنه. همین طور احزاب دیگر بهر حال. همه شان هم رژساشان هم نوکر شمال و 
جتوبند. این جمله البته سیاسی نمی خواهم در مورد تعلیماتی وارد بشود و اصلاً با هم هم ارتباطی 
تدارد و این جمله یی خودی گفتم. 

خلاصهء شروع کردند به سخترأنی کردن. بعد هم عرض کنم وقتی آقای اعلم به من تلقن کرد» وزير 
دریار بود که آقا فردا ناهار شما بیائید پهلوی من منزلم. رفتم آنجا. رفتم آنجاو گفت که. شما 
بیائید و بروید به جای من در شیراز رتیس دانشگاه شیراز بشوید. گفتم جتاب اعلم من رئیس 
دانشگاه شیراز بودم. در تابستان آنجا بودم. اول مهر دانشکده فنی استاد تداشت گرف کردند و 
استاد متخصص کار من نداشت, دبیرستان الیرز گرف کرد مرا تحت الحفظ آوردند. گفتند بیائید 
بروید دانشگاه ملی. گفتم جناب آقای اعلم بنده مریضم حالم خوش نیست و قلیم ناراحت است. من 
از شما کار نخواستم. اعلیحضرت به من امر قرمودند این دانشگاه آریامهر را تشکیل بدهید من 
قبول کردم به عللی که معتقد بودم که این دانشگاه را بسبازم. من ادم بدی بودم.یا آدم خویی بودم؟ 
س کسی به شما توضیخ نداد چرا شما را عوض کردند؟ 
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س- به شما توضیح ندادند چرا شما را از دانشگاه آریامهر برداشتند؟ 


ج- هیچ. هیچ. هیچ. 
س به همین سادگی؟ 
ج - هیچ. همین طور, همین طوری. 
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عرض بکنم که» من دلم اخلاقم این نبود که دلم خوش باشد که من رئیس دانشگاه هستم. دلم خوش 
بود از لجاظ اینکه کار صحیح انجام بدهم جوانهای ما بدون اشکال تحصیلات خبسابی بکنند. این 
آرزوی من بود. نه عنوان ریاست دانشگاهی. نه عنوان... بطوریکه حقوق خودم را که اعلیحضبرت 
خودش شخصاً تعیین کرده بود و ابلاغ از دربار صادر کرده بود من دستور دادم به حسایداری به 
محصلین بی بضاعت بدهید. من حقوق دانشگاهم و حقوق دبیرستان البرزم برایم کافیست. التفات 
می کنید. 
دستور دادم به محصلین بی بضاعت دانشگاه. یك آقای دکتّر عیسی شبهایی را هم مأمور کردم برای 
این کار که محصتین بی بضاعت را تشخیص بدهد و ماهی فبلغی این پول را نقسیم کند بین اینها. 
به ایشان گفتم من عقب مقام نیستم. نبودم. اگر عقب مقام بودم سپهبد :زم آرا به من پیشتهاد کرد 
وزارت فرهنگ را . من گفتم من نمی کنم. که آقای جزایری را بعد انتخاپ کرد. چندین بار آقای دکتر 
امینی به من پیشنهاد کردند و من نپذیرفتم. چرا؟ برای اينکه من کار راء حالا مطابق مغز خودم» کار 
را بیشتر به خاطر این انجام می دهم که خودم شب فکر بکنم راندمان کارم خوپ چطوری است؟ از 
لحاظ رضایت خاطر خودم که نتیجه برای جوانهای ما چیست؟ خدمت به مملکت. من» ببخشید» 
دانشگاه آریامهر را قبول کردم» ترجیح دادم بر رفتن به خارج. یعتی پول را دور ریختم. پولی که در 
اختیارم می خواست قرار بگیرد. همه هم به من.می گفتند.پا شو برو خارج بی خود اینجا نمان. آن 
را دور ریختم اینجا را قبول کردم با این همه زحمت و مشقت شش ماهه برای شما دانشگاه ایجاد 
کردم به خاطر عشق و علاقه آی بود به این جوانهای مملکت دارم. حالا هم به این سنی که هستم 
عاشق این بچه ها هستم مخصوصاً هر کسی بیاید بگؤید من البرزی بودم. ملاحظه بفرمائید. این 
هیچ نمی دانستم این آقای جمشید زردشتی البرزی بود. شما می شناسیدش؟ 
س- یله. 
ج بله. ظاهرش یك پیرمردی است. دیدم اسفش توی دقتر هست. مال ۲۶ - ۱۳۲۵ است. خودش 
هم به من گفت من البرزیم. 
خوب» من به ایشان خیلی علاقمندم که همین طوری هم می آید اینجا مې آید بیا برویم. می گویم 
چشم پاشویم برونیم هر کجا دلت می خواهد. کجا برویم؟ من اصلاً نمی داتم. 
به آقای اعلم گفتم که من درخواست نکرده بودم رئیس دانشگاه. من بد بودم یا خوب بودم؟ اکر بد 
بودم باید بروم پی کارم. اکر وظیفه ام را درست انجام می دادم چرا بنده را عوض کردید؟ تازه به 
جای من کسی را انتخاب کردید که اینجا را خراب می کند. بعد خودشان هم متوجه شدند. من هم 
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مریضم نمی خواهم. دانشگاه ملی رشته هائی دارد با تخصص من تطبیق نمی کند. من از پزشکی 
چه اطلاعی دارم؟ از دانشکده ادبیات چه اطلاعی دارم می خواهید بنده را بفرستیند. گفت آمر 
است. گفتم بسیار خوب امر است بنده اطاعت می کنم می روم آنجاولی سه ماه دیگر استعقا می 
دهم. این تمام این مطالب مرا به عرض رسانده بود. بعد به شما عرض می کنم چطور من فهمیدم. 
سه روز دیگر ایشان با اتومبیلشان آمدند دبیرستان البرزء آقای اعلم. من مخالفت کرده بودم. بنده 
را گذاشتند تو اتومبیل خودش» دست راستش هم نشاندند و مرا بردنذ دانشگاه ملی مرا معرفی 
کُردند آنجا و گردنم .... کی؟ بنظرم در آذر ماه بود. یك همچین چیزی. آذر ماه چهل و پنج یا شش» 
یادم نیست. تابستانی شد. اول تابستان شد. گفتم که فکر کردم چه بکنم. قبلاً گفتم دانشگاه در 
درجه اول باید رسای دانشکده ها آدم های حسابی باشند. قبل از اینکه تابستان بشود تصمیم 
داشتم رسای دانشکده ها را یك تغییراتی بدهم. یك خانمی آمد پهلوی من» رئیس دفترم آمد گفت 
يك خانمی با شما کار دارد. گفتم بفرمایند تو. آمد.توو گفت که من تو حياط دانشگاه بودم منتظر 
شوهرم که بیاید با هم برویم جای دیگر يك مهمانی. شوهر دانشجوي فلان دانشکده است. اسم نمی 
برم چون ممکن است .. 
س - دعوا بشود. 
ج-یله. این آقای رئیس دانشکده شوهرم آمد تې حياط به من گفت که خانم اینجا چکار می کنید 
بیائید تو.اطاق من آنجاء حیاط خوب تیست. من رفتم تو اطاقش کردن مرا گرفت و مرا بوسید. من 
آمدم پهلوی شما شکایت کنم. گفتم به شوهرتان گفتید؟ به من چه مربوط است من ایتجا دادگستری 
که نیستم. البته ایشان قاسدند باید عوضش کنم. این کار را رده کسی که رئیس دانشکده است 
دختر و پسری که آنجا کار 
می کنند و زن و بچه آنها اولاد آن مرد است, اکر این جور تبسور نکنا..یغقیته من آدم فاسدی است. 
بنابراین یك همچین کار زشتی کرده من تنها کاری... در اثر همین عوخش خواهم کرد ولی این تتبیه 
شبدیدتری لازم دارد. شوهرتان مگر قاضی نیست؟ چون آن‌دانشکده فوق لیسانس حقوق می داد. 
گفت چرا. گقتن با همان شوهرتان شکایث کنید آذجا تحت تعقییش قرار بدهند. گقت غرضم. 
اینجاست که تتها آن نیست حا با تلفن ول کن معامله نیست. هی تلقن می کند قربان صدقه می رود . 
من هم نواری پر کردم راجم به این موضوع. کقتم که شما به شوهرتان گفتید که .... کفت نه. گفتم 
بعد از ظهرء دیدم آنجا جایش نیست گفتم بعد از ظهر ساعت چهار بعد از ظهر بیائید دبیرستان 
البز نوار را بیاورید دستگاهی هم که نوار بکار بیفتد آن را هم بیاورید برای اینکه من توی 
۱۳ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (توار شماره ۶) 


آزمایشگاه دارم ولی نمی خواهم کسی اطلاع پیدا کند. 

ایشان آمدند تو دبیرستان البرز با شوهرش. من رئیس حسابداری آن آقای بازسغیان را صدا 
کردم آن ارمنی. آقای موسوی فاکوئی رئیس شباثه روزی را صدا کردم آمد. ضمناً یکهو در اطاقم 
باز شد رئیس شهربانی آمد چون پسرش پهلوی من بود» یك آقای:آذربایجانی بود اسمش را باز هم 
آن هم یاذم نیست» آمد و نشست. 

این آقای.رئیس دانشکده مقالاتي انتشار می داد تو خواندنیها بر عليه پروفسور عدل. پروفسور در 
جراحی بنظرم بچه این آقا را کشته بود یا ببخشید در اثر عمل اشتباه یا مرض کشته بزد. و ایشان 


با پروفسور عدل در افتاده بودند مقالاتی در خواندنیها بر عليه پروفسور عدل می نوشتند. 


۱۴ 
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س - رئیس شهرپانی وارد شد و .... 

ج- بله وارد شد و من ... 

س- تصور می کنم تیمسار مبصر بود . 

ج مبصر درست است. خوپ گفتید. پسرش:هم شاکرد من بود یك قدری هم کار نمی کرد و خالا 
در آمریکاست بنظرم. مبصر بود بله حق با شماست. خوب شد یادم انداختید برای اینکه مدتی هی 
عقب این اسم می گشتم. 

عرض می کم که, آن خواندنیها را من دقیقاً می خواندم. تنها مجله ای بود» روزنامه اطلاعات 
اطلاعات را من هیچوقت نه اینکه با اطلاعات خصوصمت داشتم. نه اصلاً وقت نداشتم بخوانم. ولی 
خواندنیها را قبل از خوابیدن تو تختخوابم دراز می کشیدم هميشه در تمام دوره زندگیم من ساعت 
هشت می خوابم مگر اینکه مهمان باشم چائی و ساعت شش صبح بیدار می شوم. دوره تحصیایم هنم 
همینطور بود. این عادت یك شب که خلاف این عادت رفتار می کنم شب بعدش اصلاً ناراجتم» روز 
پعدش ناراحتم. 

س ضبط صوت را آوردند و نوار را گذاشتند. 

ج - بله. عرض کنم که. خواندنیهاً را می خواندم تا خوایم ببرد. تو خواندنیها این أقای.رئیس 
دانشکده که اسمش را نمی برم مفصل حمله می کرد به عدل و بد و بیراد می گفت. پهلو خودم فکر 
کردم گفتم مبادا این زن را پروفسور عدل» چزن مرا خیلی خوب می شناخت. این زن را وادار کرده 
این حرفها را بزند. جساسیت مرا مې داند و من الت دست او قرار بگیرم بیخودی این رئیس 
دانشکده را عوض کنم و بدنامش بکنم. این درست نیست و ایتها. يك شبی یادداشتی نوشتم به 
آقای تیمسار مبصر «نن چون تجربه ای چیزی ندارم تجربه جزائی ندارم کارهای شهریانی نکردم. 
شما تجربه تان خیلی زیاد است با افراد, با اینها صحبت کنید اینها را تشخیص بدهید که چه جور 


آدمهانی هستند . اگر حرفهائی که می زئند دروغ است یا راست است.» او نیم ساعتی» تصادف بود 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شبماره ۷) 


که آمد. عرض کنم که ای نیمساعتی با اينها صحبت کرد و زیر کاغذ هم نوشت که هر دویشان سالند. 
بسیار مردمان خویی هستتد. 

نوار را گذاشتند.و دیدم بله صدای اون آقا که صدایش را خیلی خوب می شناختم. هست ی قربان و 
صدقه این خانم می رود و بساط و:اینهاء صحبت های عشقی تو کار است. این موضوع را البته 
نفهمیدم بعدش به سازمان امنیت رفت. من به شوهرش گفتم آقا شما تعقیبش کنید من کآزی از عهده 
ام بر نمی آید. حضور مبصر» حضور موسوی ماکوئی... موسوی ماکونی را مي شناختید؟ 

س ‏ پله. 

ج. بله. حضور تیرداد بارسفیان رئیس حسابداریبان که از دوره چردن بود. گفتم کاری از عهده ام 
بر نمی.آید غیر از اینکه ایشان را از ریاست داتشکده بردارم و حتماً هم بر می دارم برای اینکه 
کسی که... معتقد نیستم که دانشجم پا دانش آموزی که به من سپرده شده در یك دانشکده ای به او 
به فنامیلش کسی چشم چپ نگاه کنیند. بله با چشم چپ نگاه کند. ولی خزب این.کافی نیست براي 
این. این تتبیه کاقی نیست. این یکی. یکی دیگر در دانشکده ملی بودم يك کاغذی دسبتم.رسید از 
وزارت دارائی که در تابستان کلاس های درسی که در دانشگاه ملی تشکیل شده بود. مالیاتش 


پرداخت نشده. من بالای کاغذ نوشتم آقای رئیس حسابداری جواب بدهید من که تابستان تبودم 


انتجا. جواب بدهید. او آمد تو اطاقم و گفت» Gi‏ این کلاس درس رئیس دانشکده وقت یا رئیس. 


دانشکده علوم دوتائی تشکیل داده بودند برای رفوزه های دانشکده علوم و په اینها درس می دادند. 
عده ای معلمین درس می دادند پولی هم آنها گرفتند به حسایش واریز نکردند به جسابداری دانشگاه 
به خسباب خودشان در بانك زعفرانیه شنیدم گذاشتند. شما اگر می خواهید تحقیق بکنید از خزانه 
دارء بك نقر هميشه عنوان خزانه داری دانشگاه داشت» از خزانه دارش تحقنق کنید که خزانه دار 


دانشگ!+علی آقای خوش کیش بود من این پرونده و این کاغذها را مستقیماً فرستادم برای آقای 


خوش کیش که آقای خوش کیش شما که عنوان خزانه داری دارید این را رسیدکی کنید. حداقل يك 


بازرس نفرستید حسابهای اینها را رسیدگی کند. اودر جواب برای من نامه توشت که رفتم 
رسیدی کردم در حدود یك ملیون و نیم تومان.از بچه های مردم گرفته بودنند و بین خودشان تقسیم 
کرده بودند. رئیس دانشگاه که رفته بود بنده جانشینش بودم. دستم هم به آو... این کاری هم نبود 
که به دادگستری رجوع بشود. ولی رئیس دانشکده علوم بود. پس او هم کسی بود که با طرز فکر 
من تطبیق نمی کرد: دزدی مالی. آن دزدی ناموسی» آن دزدی مالی. این یك آقای خواجه نوری بود . 
اسم کوچکش را نمی دانم. بنظرم آقایون انقلابیون کشتندش. 

۲ 


زا لصتل 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۷) 


س محسن . 
س- وزارت کار بودند يك وقتی. 


ج د در مازندران چیز داشت. این آقای خواجه نوری عضو هیئت امناء بود يك روزی آمد تو اطاق 
من. من جریان این مرد.راء مرد شریفی تشخیص دادم زیاد آمیزش نداشتم چون رشته معلمی را 
انتخاب کرده بودم پسیکولوژی مم تحصیل کرد بودم. تشخیص دادم که این مرد مرد خوبی است. 
جریان ماوقعی را که برای شما نقل می کنم برای ایشان نقل کردم که او دزد ناموس است. این یکی 
دزد پول و من می خواهم انها را عوض کنم. چون اولین تعویض منست اولین تغییر منمنت که لار 
اینجا می دهم می خواهم ار هیئت امناء مطرح کٌنم. به هیئت امناء مربوط نیست اداره دانشگاه. آنها 
هیئت امناء يك کپیه اش را از آمریکانی ها برداشتند نه سیستم آمریکائی است نه سیستم من 
درآوردی مملکت ما. هیئت امناء فقط اسمش هیئت امناء است. فقط يك عده ای را انتخاب مى 
کردند یرای اینکه از وجودشان استفاده کنند. و این هیئث امناء را من ؛نتخاپ نکردم از وجودش هم 
چیزی نمی خواهم استفاده کنم. ولی چون اولین تفییرات است من می خواهم... 

ایشان اطلاغ داشت. در اوائل تیر ماه ۴۶ یا ۴۷ یادم نیست. هیئت امناء تشکیل شد. حالا توافق 
گرفتن بین وقت دکتر اقبال, وقث اعلم خیلی دشوار است. در دانشگاه آریامهر من این مشگل را 
نداشتم. من وقت تعیین می کردم و همان را که می نوشتم فلان روز تشریف بیأورید این سی تقر 
اصلاً نمی گفتند ما وقت نداریم. ولی در دانشگاه ملی زورم کم بود و اینها می گفتند ما وقت نداریم. 
اینستکه اقبال و اعلم دائماً آنچه اعلم موافقت می کرد اقبال مخالف بود. آنچه اقبال مواققت می 
کرد اعلم مخالف بود. و يك جمله معترضه هم بگویم. این ارتباط من با دربار و با این آقایان در این 
مدت کوتاه به.من نشان داد که اینها همه بر عليه همدیگر می جنگند. مثلاٌ پهلوی شریف امامی می 
نشینی بدکوئی مفصلی از اقبال و اعلم و همه می کند. پهلوی اقبال بتشیتی از شریف امامی و اعلم 
و ایادی بد می گوید. آن.یکی... اینها همه شان مخالف همدیگرند. این را تمی دانستم آنجا به من 
ثابت شد. مشگل بود وقت تعیین کردن. خلاصه بالاخره يك روزی را تعیین کردند. اواسط تیر ماه 
بود» اوانط تیر ماد آن سال, .مل و شش بنظرم بود. آمدم و جریان کارها را گقتم و بعد گفتم که فن 
می خواهم چون اول تابستان است روسنای دانشگاهها را انتخاب کنم ب» آين رسای دانشکده ها 
اختیار بدهم» همان کاری که در پلی تكنيك کردم» بروند استادهای حسابی انتخاب کنند و ممکن اسب 
این اسبتادهای حسایی همانهائی باشند که سال پیش در اینجا کار می کردند. بهر حال این رئیس 

۳ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۷): 


دانشکده جدید اینها را انتخاب کند. ولی بو نفر را از این رژساهای دانشکده ها را می خنواهم 
عوض کنم به عللی که من می دانم. اعلم برگشت گفت که آیا گزارشی در این مورد دادید؟ یعنی چه" 
گزارشی دادید. رئیس دانشگاه من هستم» دیگر آن دانشگاه آریامهر نیست که من به اعلیحضرت 
کفتم که اختیارم با شما باشد.شما دستور بدهید. در دانشگاه ملی مسئولش رئیس دانشکده است. 
من گزارش داده بودم. باهری.نشسته بود» گفت بله گزارش داده به من. گزارش بغنوان اعلیحضرث 
داده بودم و فهمیدم که نامه ای که من می نویسم به دربار به شاه نمی رود و در دفتر اعلم مطرح می 
شود و اعلم هم خودش فرست خواندن ندارد آقای باهری رسیدکی می کند. حالا این يك چیزی 
یادم آمد ضمناً آنتر پرانتز بگویم. و آن اینستکه همان ماهی اولی که در دانشگاه ملی بودم رئیس 
حسابداری آمد به من یك لیستی آورد گفت اقا این را دستور پرداخت بدهید. گفتم اینها چی 
هستند؟ گقتند اینها هر کدامشان پنج هزار تومان پول می کیرند. گفتم خوب اینها هر دانشکده ای که 
درس می دهند همان دانشکده رئیسش... 
س - دستورش را بدهد. 
ج- بنویسد که این کار انجام داده پول بگیرد. گفت نه اینها در هیچ کدام از دانشکده ها درس نمی 
دهند واینها جزو کادر دبیرخانه هستند. گفتم بایت چی؟ آن محصلی که می آید اینجا اسم می 
نویسد زیلوی پدرش زیلوی خانه اش را می فروشد صنار سی شباهی جمع می کند می آورد چهار 
هزار و پانصد تومان به دانشگاه می دهد, اینها ماهی پنج هزار تومان بگیرند. در حدود هفت هشت 
ده تقر بودند به پنجاه شست هزاز تومان می رسید. 
س گمان می کنم سمت مشباور داشتند ایتها. 
ج-بله؟ 
س گمان سی کنم سمت مشاور داشتند این آقایان. 
ج- سمت مشاور. فشاور هم من ندیدم. من این یك ماه ندیدم. گفتم که اینها این يك ماه که من رنگ 
اینها را ندیدم» ولی چون خبر ندارم این یك ماه را بپردازید ماه دیگر.هن, تا ماه دیگز هم تصمیم می 
گیرم. 
ماه دیگر رفتم این لیست را بردم پهلوی شاه» گفتم که واله یك همچی کسانی هستند این اولی هم 
آقای سرتیپ اسفندیاری است سناتور است ماهی پتج فزار تومان می گیرد. آن آقای باهری.است 
ماهی پنج هزار تومان می گیرد. آن خلیل ملکی است ماهی پنج هزار تومان:می گیرد. آن‌تمی دانم 
فلان... این ده نفر اسامی را نشان دادم به شاه. و من مخالف دادن این پول ها به اینها نیستم ولی 
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مخالف اینم که من از بچه های مردم» دانشجویان که پدرانشان اکثزاً چیزی ندارند حتی یکی می 

خواهد مجاناً اسم بنویسد من با دشواری مواجهم برای اینکه بودجه ام نمی رسد. از پول د!اتشگاه 

پولی به اینها بدهم. دولت اکر می خواهد. به اینها پول بدهد مبلغی را در اختیار من بگذارد به اینها 

بدهم. حرفی نیست. من حرفی ندارم» مخالف نیستم: زلی از وجوه بچه ها... شاه این را نگاه کرد و 

آقای لاجوردی» باور کنید از خون قرمزتر شد. 

سن عچب. 

ج-«اینها کی هستند؟ این باهری همان معاون وزارت دربار است؟» 

گفتم بله قربان. گفتم آن هم سرتیپ اسفندیاری, نگفتم شوهر خاله تان است» سناتور است. «قطع. 

کنید آقاء قطع کنید. این پولها چی چیه. اینها کاری انجام نمی دهند.که. چرا...» همین جوری. «قطع 

کنید .» گفتم که این خلیل ملکی را این جور که رئیس حسابداری می گفت دربار دستور داده بهش 

پول بدهند. گفت.«او را دستور می دهم از جای دیگر بدهند.» 

من خوشحال از در آمدم بیرون و آمدم تو دفترم. تلفنچی گفت که آقای اعلم تلقن کرده بود. گفتم 

بگیرء لابد کار فوری دارد. گرفت. اعلم گفت. آقا چرا این پولها را نمی دهید؟ گفتم کدام پولها؛ 

کفت که این آقایانی که از آنجا خقوق می گيرند. گفتم که کدام آقایان» جناب آقای اعلم..آنهائی که 

تدریس می کنند؟ گفت. نه, اینهائی که کمك می گيرند. گفتم آنها را اعلیحضرت امر کرده قطغ کنم. 

این طوری تلقن را زد زمین که صدای تقش را من شنیدم. این جمله معترضه است خواستم به شما: 

بگویم که ... 

س- قبل از این چلسه.است جالا؟ 

جب 

س- قبل از این جلسه هیئت امتاء است یا بعدش است؟ 

ج-.نه این قبل از جلسه هیئت امناء است. 

در جلسه هیئت امناء گفتم ... ایشان گفتند که اغلم گفت که گزارشی دادید؟ اتفاقاً من با 

گزارشی... آها در اینجا یادم آمد. شاه در همان روز وقتی که گفت «قطعش کنید», گفت که «سر و 

کار شما با منست و گزارش های شما را مستقیماً برای من بفرستید». می خواهم ضعف شاه را 

بگویم به شما. «گزارشاتتان را مستقیماً برای من بقرستید و من دستور می دهم من شما را در 

دانشگاه, گقتم داتشگاه ملی بروید که می خواهم دانشگاه ملی را مل دانشگاه آریامهر درست کنید .» 

اکر داتنشگاه را درست کردنش درست بود چرا مرا آنجبا نگذاشتید کاملش کنم تمامش کنم. خوب 
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ملاحظه کنید. تو دلم گقتم..اين جرف را زد. و گذشت آن. بعد گزارش من داده بودم آقای. باهزی می 
گفت که گزارش داده. معاوم می شود گزارش من اصلاً من برای معینیان می فرستادم گزارش 
مستقیماً می رفت پهلوی آقای در دفتر اعلم و به معاونش رجوع می شد. آقای اعلم گفت در این 
مورد یکی دو نفر را می خواهید عوض کنید گزارشی داذید؟ باهری برگشت گفت. بله گزارشی 
دادند. گفت. چرا می.خواهید عوض کنید؟ من ساکت ماندم خواجه نوری شروع کرد به گفتن» که 
آون یکی زن یکی را بوسیده و آن یکی هم پول دزدیده. 

آقای لاجوردی, مل اینکه بگویند حالا دارد آفتاب غروپ مې کند. کك تو تنبان اینها نیفتاد در 


بلند. شدم دیدم اینها هیچ اهمیت نمی دهند. بلند شدم گفتم که خیلی متاسفم آن... 
س- یعنی فقط سکوت کرده بودند یا از کجا شما ... 


ج- بله؟ 
س آنها فقط سکوت کرده بودند یا ...؟ 
ج نخیر. 


س - اعتراض کردند؟ 

ج-افهء فه: سکوت کرده پووت و شریف امامی اعتزاض می کرد. 

س- به چی؟ 

ج- که شما توهین می کنید به استادها و نمی داذم اینها. شریف امامی تکنیسین لکوموتیو که یك نقر 

تکنیسین است. ارزش تجصیلیش را من در شورا:عالی فرهنگ تو کمیسیون تصویب کردم تکنیسین» 

س- بله. 

ج + ایشان سناتور و نخست وزیر. بعد هم می آید تو تلویزیون می گوید من شریف امامی دیروز 

تیستم. پس شریف امامی دیروز دزد و دغل‌وبی شرف بود. در عرض بیست و چهار ساعت آن 

شریف امامی دزد و دغل و بی شرف یصورت آدم حسبابی درآمده بود . بك بیست و چهار ساغته... 

ایشان به من می گویند شما توهین می کنید به استادها. من فوراً بلند شدم و کفتم که» خیلی متأسفم 

که آقایان طرز فکرشان همه شان اقراد برجسثه» همه شان اقراد کارکشته و طرز فکرشان هم عالی» 

منتهی بنده متأسفانه ظرز فکر آقایان را ندارم و بنابراین در انتخاب.من برای دانشگاه ملی اشتباه 

شده اینستکه اجازه بقرمائید شما انتخاب کردید اشتباه کردید من طرز فکر آقایان را ندارم. آقایان 
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فکرشان خیلی عالی است خیلی برجسته است. بهتر اینستکه یکی زا مطابق میل خودتان انتخاب 
کنید. در را زدم بهم و آمدم بیرون. 
س - آقای اعلم نشسته بود. 
جب همه نشسته بودند. همه نشسته بودند. در را زدم بهم آمدم بیرون.. ملاحظه کنید. و اتومبیل 
دانشگاه آریامهر را هم سوار نشدم... 
س-؛.انشگاه ملنی. 
ج - ملاحظه کنید. يك تاکسی گرفتم. مستخدم را فرستادم تاکسی آورد. تاکسی سوار شدم آمدم. 
منزل. پا شدم رفتم بابلسر. استعفا فرستادم برای... کتباً هم نوشتم که من نمی توانم دانشگاه ملی 
را اداره کنم. از حهده من بر نمی آید. این جور نوشتم. ننوشتم چرا. 
سب بله. 
ج- عرض کنم که پا شدم رفتم بابلسن. رفتم بابلسر و آنجا سر یك میزی نشسته بودم آقای جعقر 
بهیهانیان آمد. نشست پهلوی من و گقت که» من می خواهم از شما يك خواهش بکنم. گقتم بقرمائید. 
ایشان هم عضو هینت امتاء آن روز بود آنجا. گفت از شما یك خواهش می کنم. گفتم بقرمائید. 
گفت. یك زمینی هست خیلی خوب و در محل خیلی خوب در نزدیکی های تهران یك راه جاده 
مازندران. آنجا می خواهم یك شبانه روزی داثر بشود شما مسئولیت آن را ... گفتم جناب آقای جعقر 
بهبهانی بنده که می خورم همچی کاری بکنم. خیلی معذر-ت می خواهم از این کلمه زشتی که از 
دهان من درآمد از شدت عصیانیت. بسم است. یك دفعه که خوردم بسم است. آن ایجاد دانشگاه 
آریامهر بود. همین جوری. ایشبان فوری از روی میز من بلند شدند هیچی نگفنتد پا شدند رفتند. 
آمدم دبیرستان البرز برای خودم نشستم. مشغول کارم شدم در دبیرستان البرز. شرحی نوشتم به 
دانشگاه, سه سال منانده است به موقع بازنشستگی من. ولی من درخواست بازنشبستگی می کنم و 
خواهش می کنم موافقت کنید که من بازنشسته باشم. هر کسی پیشنهاد بازنشستگی می کرد می 
بایستی سه سال صبر کند تا سال ۵۰ء این ۴۷ بود که درخواست کردم. گفتم برای اینکه اسم من از 
استادی دانشگاه اصلاً بیفتد کشی عقب من نیاید بگوید بیا دانشگاه را اداره کن. وقتی من استاد 
نباشم بازتشسته باشم کسی نمی آید. يك شرحی هم به خانم فرخ روی پارسا نوشتم که من از 
دانشگاه‌ملی استعفا دادم و از دانشگاه تهران هم درخواست بازتشستگی کردم. خودم شخصاً دلم 
می خواهد تو دبیرستان البرز باشم. اکر شما و دولت مایل نیستید من رئیس دییرستان البرز باشم 
استدعا میکنم یك نفر را فوراً معرقی کنید که بیاید به جای من» من بروم خانه ام. آقای هویدا به من 
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جواب داد. خوذ فرخ:روی پارسا به من جواب نداد. آقای هویدا به من جواب داد. جمله ای که نوشته 
بود: دولت خیلی مفتخر است از اینکه شما دانشگاهها را ول می کنید و مایلید که در دبیرستان البرز 
باشید. اکر تهران تشریف داشتید عین این نامه را من به شما نشان می دادم. 

یك مطلبی را فراموش می کنم که این مطلب را هم به اینجا خاتمه می دهم. بودم» آها؛ بودم تا ۵۷. 
پنجاه و هفت آقای مهندس بازرگان نخست وزیر شد. انقلاب شد. حالا شاه از مملکت رفت. 
مدرسه شلوغ شد. من.هم مریض شدم. یغنی در اثر ناملایماتی که» چون من نظم و ترتیب را اساس 
زندگی می دانم» نظم و ترتیب را برای خودم اصلاً از همه چیز مهم تر می دانم و در زندگی خودم 
هم بسیار سعی می کنم هميشه منظم و مرتب باشم. بچه های من که فارع التحصیل های دبیرستان 
البرزند که به وجود همه شان افتخار می کنم. من افتخار نمی کنم که استاد.دانشکده فنی هستم. 
من اقتخار نمی کنم که ببخشید. بهترین رساله ها را در بزرگترین دانشگاههای دنیا که سورین باشد 
گذراندم. من افتخار نمی کنم که پی ریزی تحصیلاتی من خویست. عرض می کنم که من افتخار 
نمی کنم که دانشگاه آریامهر را تشکیل دادم. من افتخار نمی کنم که رئیس دانشگاه شیراز بودم. 
افتخار نمی کنم که در دانشگاه ملی... ولی افتخار می کنم که رئیس دبیرستان البرز بودم. این گلهای 
شکفته. این جوآنهای برجسته از دبیرستان البرز در آمدند بزرگترین پاداشی است برای من. از این 
پاداش بیشتر... شما دبیرستان البرزی نیستی» نبودید. ولی اینجا دبیرستان البرزی نیسب که من 
محض خاطر او بگویم و در سن هشتاد سالگی هم شایسته من نیست که حقایق نگویم. 

اقتخار می کنم که مسئول دبیرستان البرز از ۱۳۲۲ تا ۱۳۵۷ بودم و بیش از تعداد نمی دانم چهل 
پنجاه هزار نقر. فقط تأسقم در اینست که معلکت من» اقراد مملکت من نتوانستند اين قضلاراء 
این فضلای ایرانی درجه اول را در مملکت از وجودشان استفاده کنتد چه در زمان شاه مخصوصباً 
در زمان‌شاه. از لحاظ بخل و حسدی که وجود داشت چه در زمان انقلاب. من اینها را هدایت نکردم 
آقای #جوردی برای اینکه به حارجی ها خدمت کنند. آقای دکتر ضرابی یا آقای دکتر فیروز پرتوی 
یا حتی آقای مهندس کیوان توفیق یا امثال اینها از من در شش سال پیش در لوس آنجلس میهمانی 
کردند. پنجاه و هقت نفر بودند همه پزشك و پیراپزشکی. من چهار بعد از ظهر رفتم آنجا تو این 
میهمانی نفهمیندم کی سه بعد. از نصف شب شد. همه شان مطب دارند. من اینها را هدایت نکردم 
که در لوس آنجلس مطب داشته باشند. من اینها را مدایت کردم» عرض کنم که, در وطڻ من آتجا 
مطب داشته باشند. من حقیقتاً احساسات در من تحريك شدهء چشمانم را می بینید چه حالی دارد. 
این را دلم می سوزد. ثروت معلکت ما يعني این جوانها. ثروت مملکت ما من نیستم و امثال من 
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نیستند. ثروت مملکت ما این جوانهاست. این جوانها را نتوانستند هظم کنند تو مملکت ما. اینها 
مجبور شدند. تقصیری ندارند» مجبور شدند جل و پلاسشان را جمع کنند پا شوند بیایند به مملکت 
خارجی كمك کنند خدمت کنند آن هم با چه زحماتی. 
بهر جال, آمدم دبیرستان البرز نشستم و آقای هویدا به من آن جمله را نوشت. دیگر ببخشیدسمن 
دیگز کیف می کردم. روزها چهار بعد از ظهر... نمی دانم شما دبیرستان البرز تشریف آوردید یا 
نه» اطاقم طوري بود که پنجره اش روبرویش در ورودی دبیرستان بود . وقتی زنگ مرخصی را می 
زدند من پشت پنجره وایساده بردم کیف می کردم از اينکه این جمعیت دارد می رود بیرون. يكي دو 
تا مثال نظرم آمده بزنم. 
۲ بود زمان آقای سپهید... 
س - ژاهدی. 
ج- زاهدی که آن کودنانی که مصدق را گرفتار کرد و آقای زاهدی آمد. اول مهر کلاسهای دبیرستان 
تشکیل شد. یك دقعه تو اطاقم بودم سوم و چهارم مهر‌بود» يك سرهتگی وارد اطاقم شد. اسمم 
یادم رفته تصور می کنم قربانی بود» نه. یا یك اسم دیگری داشت. این جناب سرهنگ آمد نشببث و 
کقت که من فلان» اسم يك شاگردی را برد. گفت می می خواهم این را ببینم. گفتم شما پدرش 
هستید؟ گقت. نه. من کسانی که پدرشان در تهران نبودند برای اسم نویسی در دبیرستان البرز می 
بایستی یك نماینده تعیین کنند. گفتم نساینده پدرش هستید؟ گفت» خیر. کقتم. پس چه کار ؛ارید؟ 
گفت. من دادستان, حالا آفای بختیار رئیس سازمان امنیت است» گفت من دادستان سازمان امنیتم 
و این جوان را کار دارم. گقتم چه کار دارید؟ گقت. این جوان در پشت آن تخته بر عليه ما چیز 
توشته. گفتم این تنبیهش با منست نه با شما. من مسئول دبیرستانم تتبیهش با منست. کقت که 
من می خواهم:این چوان را باهاش صحبت کنم. گفتم شما نمی توانید با این جوان صحبت کنید. 
هر حرفی دارید به من بزنید. شما هیچ وابستگی به این جوان ندارید. گقت که, همینطور. گفتم 
یله. گقت, من دادستانم گفتم یه شما توجه نکردید. به من گقت توجه نکزدید. من دادستان سازمان 
آمنیت فستم. گفتم من شتیدم آقای سرهنگ. من شنیدم شما دادستان هستید. بنده را می توانید 
جلب کنید همین حالا من در خدمتم» ولی هیچ کدام از این شاگردهای دبیرستان البرز را شما نمی 
توآئید بیرید من به شما معرفی.نمی کنم. گفت, همپنطور. کفتم بله همینطور. البته این حرف پی.را 
مالیده بودم به خودم که همین حالا برای من ابلاغ بیاید برو پی کارت. خوب من می روم پی کارم. 
بهتر ایتکه من بروم پی کارم تا مطابق فکر من عمل نشود. پدر این که این اعا خواسته این پسر را 
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آورده به من سپرده اگر پوش را به من می سپرد من می خوردم یا خرج می کردم یا دزد می زد می 
گفتم. آقا بیا منفعت چقدر می دهند تو بازار بکش رویش من نقد ندارم به شما بدهم به اقساط به 
شما می پردازم. ولی اکر این جوان معیوب بشود من چه کار کنم. چه خاکی به سر بریزم. هیچ 
راهی ندارم. این طرز قکرم بود. این بلند شد و پا شد رفت بیرون. در را زد بهم و رقت بیرون. 
گفتم همین حالا برای من ابلاغ می آید. اتفاقاً نیامد. وقتی این رفت بیرون من آن جوان را به 
ناظمش گفتم آمد اطاق من. گفتم که. تو چیزی نوشته بودی پای تخته بر عليه این آقایان کنونی؟ با 
من.راست بودند. گفت. بله نوشتم. کفتم اینجا آمده بودند عقیت. پاشو برو» تو خانه خودت هم 
نرو. پا شو برو منزل قوم و خویش هایت و از این در هم بیرون تروء از در جلوی حزینت القدس از 
آن ظرف برو. او را فرسبتادم رفت. آهاء این سرهنگه از من پرسید گفت که پس آدرسش را به من 
بدهید. گفتم مگر اینجا ثبت احوال است؟ اینجا شهربانی است؟ اینجا مدرسه‌است. آدرس» شما 
که آدرس همه دست شماست. شما خودتان همه آدرسها را دارید پاشید بروید پیدا کنیدش. من به 
شما آدرس پسرم را بدهم که کجا هست؟ آقا این غیر ممکن است. این یکیش. 

یکی دیگرء قبل از انقلاب يك روزی من ديدم که کامیون سرباز جلو دبیرستان البرز ایستاده. درست 
ده پاتزده روز قبل از انقلاب. شاگردها مرخص شدند دریانی داشتم که فوت شد بچه هایش همه 
اش دکتر و سرهنگ شهریانی اند. غضتقر اسمش بود. این قبلا از قنات سفارت انگلیس در ته باغ 
آفتاب می شد از آنجا با مشك آب می آورد می ريخت توی ظرف آب برای بچه ها. بعد دیگر سنش 
بالا رفته بود کردمش دریان. تمام مستخدمین دبیرستان البرز را گفتم برایشان متزل ساخته بودم. 
همه شان بدون استئتی منزل ساخته بودم. یعنی یك آپارتمان طوری. همه چیز داشتند. و وقتی می 
آمدند به من می گفتند آقا این مستخدم يك خانه بیرون دارد به او می گفتم که برو هر وقتی دو تا 
خانه پیدا کرد بیا به من بگو من خوشجال تر می شوم. در ببیرستان الیرز به این مستخدمین که 
خردم استخدام کرده بودم بعد درلت را وادار می کردم استخدامشان کند. حقوقی هم از محل 
دبیرستان البرز درست مساوی حقوقی که از وزارت آموزش می گرفتند به آیتها می دادم چون 
مستخدمین سیر باشند. تمام بچه هایشان راء مستخذمی در دییرستان البرز وجود نداشت که بچه 
هایش در دانشگاه وارد تشده باشند. ملاحظه می فرمائید؟ خلاصه آقای سرهنگه رفت. اون 
کامیون می آمد جلو دبیرستان آلبرز درست بیست روز بیست و پنج روز قبل از انقلاب. مستخدم 
دریان به من لقن کرد که سه تا از شاگردهائی که داشتند می رفتند این آقای» یك ستوانی بود این 
ارتشی گرفته گذاشته تو کامیون. من از اطاقم فوراً بلند شدم و آمدم دم در به ستوان گفتم که چرا 
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اینها را گرفتید؟ گفت اینها شعار دادند بر علیه ما. گفتم تتبیهش با منست. حالا ستوان مرا نمی 
شناسد. گفتم تنبیهش با منست نه با شما. باهاش نر گفتگو بودم و اینها و اتفاقاً يك سرهنگی 
پیدایش شد. آن سرهنگه مرا می شنتاخت. لابد بچه اش تو دبیرستان البرز بود. آمد جلوو از 
جربان اطلاع پیدا کرد به "بن ستوان گفت که» رئيس نبود» به این ستزانه نمی دانم چی گفت. این 
اجازه داد این سه نفر پیاده شدند از تو کامیون آمدند پائین. من ضورت اینها را بوسیدم و گفتم که 
بچه ها بروید خانه تان و دیگر از این کارها نکنید اسبباپ زحمت خودتان و دیگران بشوید. 
نصیحتشان کردم. بعد عم فرستادم خانه شان. 
خلاصه چون آشاره فرمودید از اینکه سبازمان امنیتی چه کار می کرد. سازمان امنیتی در 
هق‌سساتی که من مسئولشبودم نمی آمدند. حالا به چه دلیل نمی آمدند؟ جرأت نمی کردند یا اينکه 
ببخشید حرفشان در آنجا پذشرفت نمی کرد گوش نمی دادم یا علل نیگری داشت» نمی دانم. 
س- آمکان نداشت مخقی باشند؟ 
€ 
س- امکان نداشت مخفی باشند؟ 
ج- آهاء ممکن پود. ممکن بود. من اطلاع نداشتم. ممکن بود بین شاگردهاء بین معلمین» بین 
مستخدمین کسبانی را داشته باشند. آن را اطلاع ندارم آقا. آن را بهیچوچه اطلاع ندارم نمی 
توانم یگویم که وجود داشنند. حتماً وجوډ داشتند. حضا وجود داشتند. عرض بکنم که... 
سٍ- راجع به این بجریان آقای بازرگان می فرمودید که يعد از انقلاپ... 
ع آره بعد مز مریض شدم و رقتم منزلم. استعفائی نوشتم به... وزير فرهنگ نبود» استعفا توشتم 
به آقای بازرگان؛ که خیلی متاسقم از اینکه همکارم در رأس دولت قرار گرفته, همکار دانشکده فنی 
ام در رأس دولت قرار گرفته» من باید به ایشان كمك کنم ولی من مریضم و دوم اینکه نظم و ترتیبی 
حالا در مدرسه وجود ندارد و متهم قادر نیستم جلوی اینها را بگیرم و متزل بستری هستم. بنایراین 
خواهش می کنم یکی دیگر را تعیین کنید. بازرگان آمد خانه ام. آمد خانه ام و اینها و گفت که. 
خوب چه کار بکنیم؟ چرا همچین کاری می کنید شما در زمان من و اینها. قرار تیست وبا هم 
دوستیم و در دانشکده فنی و بساط و اینها. گفتم آقا نمی توانم. گفت» خوب چه کار کنم؟ گفتم 
یکی دیگر را انتخاب کنید. به متهم اجازه بدهید, فرودگاه بسته بود» من و زنم بروم خارج برای 
معالجه. اتفاقاً اجازه داد به آن مهندسی که در دانشکده فنی معاونش بود به او نستور داد ما را 
بردند فرودگاه و سوار هواپیما شدیم آمدیم ژنو بودم و پهلوی طبیب برای معالجه. بودم با بعد 
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چشمم معیوب شد و من آمدم به میشیگان پهلوی آن شاکردهای خودم که چشمم را آنجا عمل کردند. 
خانم و دختر من برگشتند به تهران. از آنجا برگشتند به تهران و در سنال ۶۱ تابستان در تهران 
بودم نامه اي دستم رسید. نامه را باز کردم.از دانشگاه تهران بود. در نامه نوشته بودند در اثر 
فعالیت وثر» عین جفله است من حفظم. در تحکیم رژیم سلطذت به انفصال ابد از خدمات دولتی 
دحکومید. در سبال ۶۱ دز صورتیکه از سال ۵۰ بنذه بازنشنسته بودم و بنابراین بازنشسته خود به 
خود انفصال ابد از خدمات دولتی است. التفات می کنید؟ از آن تاریخ مقصودشان این بود که از 
آن تاریخ حقوق بازننشستگی مرا ندهند. از ۶۱ به این طرف دیگر من هم با کسی هیچی نگفتم. 
کسی بگویم هستند از شاکردهای قدیمم در راس کارها. مثلاً فرض کنید که چمرانی که من آوردم به 
دانشگاه آریامهر از بالتیمور» اسوشییت پروفسور بود در بالتیمور» آوردمش تهران رئیس دانشکده 
برق کردم» عباس چمران. برادرش مصطفی چمران که در جبهه کشته شد. در جبه جنگ کشته شد 
اینها از محصلین بی بضاعت دبیرستان البرز بودند. چون هر دویشان باتفاق یك برادر دیگری که در 
میشیگان همین حالا هست. نه میشیگان نه. در شیکاگو همین جالا هست. این سه تا برادر بچه یك 
عطار کوچه چهارسب بزرگ بازار بودند. اینها آمدند پلوی من گفتند ما پول نداریم و اینها. گفتم. 
بسیار خوب مجانی. ولی هر سه شان برجسته ترین مخصلین. مخصوصاً مصطقی و عیاس از 
فضلای کشور ما بودند. پس از کشتن مصطفی در جنگ عباس اصلاً دق کرد مرد. این جریان 
ماوق زندگی من رسیدیم به اینجا. دختری دارم که شوهر کرده بود به یکی از شباگرد اول های 
داتشکده پلی تکنیك که بعد رفت ام. آی تی. دکترا گذراند و من این را استخدام کردم در دانشگاه 
آریامهر. من نهء بعد از من استخدام شد. پس از نظام وخلیقه آمد پهلوی من و گقت که من می خواهم 
زن بگیرم. گفتم کی هست که‌من آستین بالا کنم. گفت که سوزی دختر شما. گفتم چرا.پیلوی من 
آمدی؟ پا شو برو پهلوی مادرش, پهلوی خودش با آنها صحبت کن من حرفی ندارم. با هم عروسی 
کردند و با هم نساختند بهر حال, پس از یك مدتی جدا شدند. او اصلا رفته بود به آمریکاء قبل از 
جدا شدن رفته‌بود به آمریکا. آمده بود آمریکا و بچه ای هست دختر بچه ای به دنیا آمد و این بچه 


ضریان قلیش درست کار نمی کرد دکترها تشخیص دادند و گفتند که خون کثیف وارد خون تمیز می 


شود. وقتی که ما آمدیم به ژنو با اجازه بازرگان این را بردم پهلوی دکتر متخصص قلب در 
بیمارسنان ..... دو ژنوء آنجا هم تشخیص دادند که همین خون کثیف... گفتم آقا چه کار باید کرد؟ 


گقت این بچه را در سن چهار سالگی باید عمل کرد. برگشتیم به ایران و چهار ساله شد این بچه, 
آجازه گرفتیم یعنی از بیمارستان قلب. گفتند باید از بیمارسبتان قلب تهران شبرحی بنویسند به 
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وزازت بهداری اجازه بدهند. رفتم بیمارستان قلب رئیس بخش دکتری بود دیدم یکی از يك اظاق آمد 
بیرون دستم را گزفت و شروع کرد بوسیدن» من صورتش را بوسیدم نگذاشتم؛ گفتم شما کی باشید؟ 
کفت» من مسئول بخش کودکانم» اسمش شکیبی بود چه فرمایشی دارید؟ گفتم جریان اینست. گقت 
من تحصیلاتم در آمریکا بوده و اینجا رئیس بخش هستم و من می توانم این عمل را انجام بدهم 
شما:بیاورید اینجا انجام بدهید. گفتم خیلی خوب. من به شما معتقدم چون اولاً البرزی هستی» ثانیً 
دانشگاه آمریکا را دیدی آمدی اینجا ولی موقم عمل يك دفعه برق خناموش شد یا پرسنادر بعدش 
فرض کنید که نتوانست. این بچه مسنولش من هستم پدرش اینجا نیست بعد پدرش خیال می کند که 
تعمداً این بچه را ما فدا کردیم. من به شفا معتقدم ولی به این دلیل نمی خواهم اینجا عمل بشود. 
گفت چه کار می خواهید بکنید؟ گفتم می خواهم ببرمش مایو کلينيك مینیسویّا. چرا مایو کلينيك را 
تصمیم گرفته بودم. برای اينكه رضا مالك پسر دکتر لقمان مالك لقمان الدوله سعید مالك و پسبرم دکتر 
مجمد قریب آنجا هستند. گفتم آنها خوب به من کمك می کنند هر دویشان فارغ التحصیل های 
البرزند مخضوصاً رضا مالك که اقلا هزار جور جایزه از من دارد. کتاب. گفت که ما شرحی باید 
بنویسیم که این بچه اینجا عمل نمی شود کرد باید برود به خارج با یك بسرپرست. همین حالا می 
نویسم. نوشت و من برداشتم برنم وزارت بهداری دادم به همان مسئول این کار. گفت آقبا يك 
کمیسیونی است در آن کمیسیون رسیدگن خواهم کرد. به شما اطلاع می دهند. نمره تلفن مرا 
یاد ‌اشټ کزد. يك هفته بعدش به من تلقن کرد گفت که تشریف بیاورید. رفتم آنجا و ديدم که ورقه ای 
دستم داد که تصویب شده بود که از اینکه این بچه به اتفاق یك سرپرست که مادرش است می تواند 
برود خارج و حد اکثر ارز هم در اختیارشان ب رند. حداکثر ارز چقدر بود؟ ده هزار دلار ن 
موقع. 

عرض کنم که آمدم منزل, مادر بزرگ بچه گفت من هم باید بروم من نمی توانم اینجور باشم. نمی 
توانم بچه ام را بفرستم باهاش نیاشم. گفتم اجازه نمی دهند. مرا چون در کلیولند عمل کرده 
بودند در ۱۹۷۶ رفتم بیمارستان قلب پهلوی آنجا مرا معایته کردند گفتند که شما یك بار دیگر 
بایستی بروید آنجا معاینه کنند. برای من هم شرحی نوشتند به کمیسیون و بهمین تحويك هفته 
بعدش به من خبر دادند.رفتم. برای من هنم بهمین که بنده به اتقاق یك سرپرست می توانم بروم. من 
گفتم به آن آقائی که مسئول این کار بودء گفتم این کمیسیون از چه کسانی تشکیل شده؟ گفت که 
اسامی شان مخقی است. گفتم ببخشید من می خواهم تشکر کنم» شما از قول من از این آقایان 
تشکر کنید که این موافقت را کردند. آوردیم ایشان راء ببخشید, به زحمتی هر چه داشتم نوشتم 
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قروختم. ارز تهية کردیم و آوردیمشان و بردم بیمارستان مایور كلينيك بچه را. آنجا وقتی سینه اش 
را شکافتند آن تشخیصی که دکترهای تهران و دکترهای ژنو داده بودند نبود. فوری آن جراح آمد به 
من فت که به شما.مژده می دهم که خون کثیف وارد خون تمیز می شود که تشخیص دادند در تهران 
و در ژنو» نیست. یك زائده ای در بیرون قلب است آن زائده را من بریدم و دیگر اشکالی ندارد. منتهی 
به شما می گویم که این بچه باید تحت نظر طبیب و متخصص باشد. در آن موقع که ۱۹۸۲ بود 
خوب. طبیب متخصض در ایران نبود. زنم با خاله اش تماس گرفتِ» خاله اش یك آپارتمان دارد در 
نیس اولاد هم ندارد؛ به زنم هم خیلی غلاق‌مند است. آن آپارتمان را در اختیارمان گذاشت و از 
۲ ما آنجا منزل.داریم. منتهی دو سال اخیر استثنی بقیه هر تابستان بنده می رفتم مگ این 
طالقانی هائی که قبلا از طالقان زمشتان ها می آمدند دعانویسی می کردند» آبله می کوبیدند. 
ضنار بی شاهی جمع می کردند می آوردند می رفتند به طالقان خرج می کردند» عین کار بنده شده 
بود. (خنده) 
تا اینکه امسال نامه ای رسیذ از آقای مهندس آبطحی, بعد تلفن های متعدد هفت هشت ده بار تلقن 
که شما باید حتماً بیائید شرکت کنید در این چیز» آلامنای ام.آی‌تی. و هاروارد. من سه بار سکته 
کردم در سکته سمت راست. گفتم مریضم نمی توانم و اینها. کفتند عده ای زیادی اینجا هستند و 
منتظر شما فستند. بالاخره گفتم چشم اطاعت می کنم. کباغذی نوشتند ویزا.به من دادند. 
سرکنسول, آن کاغذ خیلی مزثر واغع شد ویزا به من دادند آمدم. این تشریفاتی که اینجا انجام 
دادند.آقای لاجوردی» من و شما هستیم و خدایمان» آنقدر مرا تحت تاثیر قرار داد که من معتقدم که 
چرا برای این جوانها خدهت نکردم. این را صریحاً به شما می گویم. تازه از لوس آنجلس به من 
تلفن می کنند که اینجا هم جمع شدند روز ۲۶ مه تشریفاتی است باید حتماً بیائید اینجاء که من 
فردا می روم واشنگتن برای دیدن غفاری» بعد از آنجا می روم به لوس آنجلس. زودتر می روم برای 
اینکه پسرم را و نوہ ام را که نجا دندان پزشك است ببینم» بعد هم در آن تشریفات بثنرکت کتم. این 
ماوقم زندگی بنده تا اسروز. 
س - بله. حالا اجازه بفرمائید چند تا سئوال یادداشت کردم از حضورتان بکنم. 
ج - بقرمائید» بقرمانید. 
س - سئوال اولم این بود که در این دورانی که دوران انقلاب و چند ماه قبل از آن که عده ای از 
اقراد دجوت شدند که تزد شاه بروند و ایشان با آنها مذاکراتی کرد را و چاره ای سئوال کرد. ایا 
سرکار هم هیچ تماسی دیگر با شاه داشتید این سال های آخر؟ 
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ج نه. ببخشید با هیچ کسی تماسی نداشتم. اثبته هر وقتی که راه می رفتم در این چهار سال, 
شش سبالی که هستم دو سألش را نرفتم چهار سال رفتم» از داتشگاه آریامنهر استادانشان» از 
دانشکده فنی استادانشان, می آمدند پهلوی من. فارغ التحصیلان البرز هم جلساتی داشتند ماهی 
يك بار. می آمدند. حتی يك دفعه يك پنجشنبه ای بود من منزلم بودم آشپزم پای اف اف رفت گفت 
چند نفر از شاکردهای قدیم آمدند. گفتم بیایند بالا. حالا فردا صبحی می خواهم حرکت کنم. سه 
تا طبیب بودند يعني دو تا طبیب بودند يك دندانپزشك بود یك مهندس. دندانپزشك بنام عالم» مهندس 
بنام طبیب زاده» آن دو نقر دیگر ادم نیست. گفتند که ما آمدیم.از شما دعوت کنیم هفته دیگر شام 
محصلین فار غ التحصیل البرز جمعند و شما هم تشریف بیاورید . گفتم من امشب مي روم. آن.آقای 
دکتر عالم دندانپزشك کفت امشب شما با چه وسیله می روید؟ گفتم امشب می روم بلیط سوئیس - ار 
دارم. آن زمانی بود که.هواپیمای ملی سار می کرد در تهران می برد به بنبر عباس,.بندرعباس. 
سوئیس - ار سوار می شدند می آمدند زوریخ و از زوریخ به نیس. گفت که حالا این آقای دکتر عالم 
یك قد بلندی دارد. برگشت گفت که شما چطور می توانید؟ کی؟ چه ساعتی می خواهید بروید؟ کفتم 
به من اطلاع دادند يك بعد از نصبف شب. گفت چطور شما می توانید یك بعد از نصف شب؟ پنج 
بعد از نصف شب ایران- از از فرودگاه حرکت.می کند. از یك بعد از نصف شب تا پنج بعد از 
نصف شب شما چطور می توانید توی فرودگاه باشید؟ جامه دانهایتان کجاست؛ گفتم توی اطاق 
خوابست و هنوز نبستم. این چهاز نفر آقایان آمدند توی اطاق خواب..می خواهم محبت را ببینید 
آمدند توی اطاق خواب جامه دان های مرا بستند. گفتند بلیط شما کجاست؟ گفتم بلیط من این» 
چهار بعد از ظهر است. جامه دانها و بلیط را برداشتند بردند. گفتند که ما این جامه دانها را 
خودمان می بریم فرودگاه تحویل می دهیم بعد می آئیم عقبتان شما را چهار و نیم بعد از نصف شب 
می بریم فرودگاه که شما دیگر معطل نشوید. و همین کار را کردند. که یعنی یك شب بی خوابی 
کشیدند محض خاطر من. ملاحظه فرمانید. بنابراین من کسی عقبم‌تيامد. من هم عقب کسی 
نرفتم. تازه سنم هم متناسب نیست. تازه مریض هم هستم. 
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ج - تمي دانم عوامل از چه قراری بوده جذب نشد ملاحظه بفرمائید. 

س- اشکال محیط بود. 

ج - اشکال محیط این بود که دانشگاه آریامهر را درست کردم هفتاد نفر را بنده آوردم آنجاء این 
دانشگاه را نگذاشتند بماند. در زمان شاه نگذاشتند که ادامه پیدا کند. ملاحظه بفرمائید. آقای 
رضا را آوردند و اکثرشان را جواب گفت. پس امثال من مانع از جذب اینها هستند. بعلاوه حقوق 
زندگی اینها را تأمین نمی کنند. من آقای لاجوردی» چهل و... بله, چهل سال تمام» نمی ؟ویم به 
مملکتم خدمت کردم» چرخ پنجم مقسساتی بودم که در رأسش بودم. خدمت آقایان دیگز می کردم. 
بنده ببخشید بیکاره بودم. توی دبیرستان البرز مخصوصاً. نه این حقیقتی است. نخندید. من تو 
اطاقم بیکاره بودم. آن سیصد نقر معلم بودند که این بچه ها را هدایت کردند نه من. من تدریس 
نمی کردم. آن ببمیصد نفر معلم این ها را هدایت کردند. من فقط مراقب آن بودم که این بچه ها که 
به من سپرده شدند کسی به اینها خیانث نکند. خیانت به مقهوم اينکه درس کم به اینها بدهد و یا 
اینکه خدای نکرده اخلاقشان را فاسد کند. و دانشگاه آریامهر را با این زحمت و به این مشقت من 
تشکیل دادم با آن تعریف و تعجیدی که شما خواندید. آخر مغز عادی این کار را می کند که بعد از 
بیست رون از این سخنرانی به این جلوی دو هزار..آقا تو برو پی کارت. من يك درختی کاشته بودم 
هتوز کود کافی و آب کافی به این درخت نداده بودم که این میوه هایش در بیاید. آقای محترم» من 
عقب جنابعالی اینجا آمده بودم که شما دانشگاه آریامهر را به من سپردید. شما به من گفتید بيا يك 
دانثبگاه تشکیل بده یا برو بعنوان سنفیر کبیر. آخر تو دیدی من زن و بچه ام» می دانی حتماً می 
دانستی زن و بچه ام ایران نیستند من زندگی سگ دارم, به من پیشنهاد کردی بعنوان سفیر کبیر 
پاشو برو بیرون و من می رفتم بیرون به زن و بچه ام حداقل می رسیدم» و من آن روز فدا کردم برای 
جوان های مملکت. پس‌بنابرین چراء چرا به جای.من رضائی که» بنخنشید عثر می خواهم» انگشت 


کوچیکه آقای دکتر فیروز پرتوی یا دکتر ... ضرغامی نمی شود» ملاحظه کنید» او را آوردید در رس 
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اینها. چطور می توانند ایشان این آقایان درام پیدا کنند.. پس بنابراین این شخص و اطرافیانشان 
لایق».لیاقت این را نداشتند که این جوان های.نازنین را جلب کنند. بعدش... نتایج بعدیش هم عکس 
العمل همان کارهای آنهاست. عکس العمل کارهای آقای اعلم است. عکس العمل کارهای آقای 
شریف امامی است که. ببخشید» خودش دزد درجه اول بود. ملاحظه بفرمائید. عکس العمل... من 
جریان آقای ریاضی و آقای مهندس شریف امامی راء مهندس که چه عرض کنم» تکنیسین شریف 
امامی را برای شما عرض کردم. «ن اکر دو نفر رئیس قانسد دانشگاه ملی» من را انتخاب کردید 
بعنوان رئیس دانشگاه ملی از من مسئولیت می خواهید یا نمی خواهید. بله؟ من اختیار نباید داشته 
باشم که این دو تا رئیس دانشکده را عوض کنم. بله؟ عوض کردن دو تا رئیس دانشکده با دلیل با 
بی دلیل, این اهانت به استاد است؟ این رئیس دانشکده نیست؟ خیلی خوب اگر تدریس می کند 
تدریسش را ادامه بدهد دیگر. پس ما لایق.ما لیاقت هظم این جوانها را نداشتیم آقا. این دلیل من. 
ملاحظه می فرمائید. غیر از این است؟ شما غير از این تصدیق می کنید؟: 

س - خوب آدم می بیند که از يك طرف شاه علاقمند بودند که یك جائی مثل دانشگاه آریامهر... 
ج-بله؟ 

س - آدم از یك طرف می بیند که شاه علاقمند بوده که يك جائی مثل دانشگاه آریامهر ایجاد بشود. 
ج- اجازه بدهید. علاقمند بوده بنده به وطن پرستی او تردید ندارم» در علاقمندی او تردید ندارم. 
زلي آقا بنده علاقمندم بپرم به آسمان ولی عقلم تمی رسد می خواهم بدون هواپیما بپرم سرم را می 
شکنم دیگز. مل این بچه هانی که کار تارزان را انجام می دهند. شاه چنین مردی بود . ملاحظه 
س- بله. 

ج- شاه چنین مردی بود. علاقمندی داشت. جنابعالی علاقمندی به قورمه سیزی دارید ولی قورمه 
سبزی نتوانید درست کنید گیرتان نمی آید. 

س - پله. 

ج- بله غير از اینست؟ یا کسی را نداشته باشید قورمه سبزی... یا بزنید توی سر کسی که قورمه 
سیزی را برایتان درست می کند. بی دلیل» بی منطق. بپرسید از هر کسی. 

س - همین متلی که فرمودید. اکر من قورمه سبزی دوست دارم خودم بلد نیستم, خوب, یك مطلبی 
است. ولی اگر یك تفر که بلد است آسپز درجه یك که بلد است آمده واسه من می پزد من بزنم تو 


سرش این به عقل آدمیزاد جور در نمی آید. 
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ج- این دیگر. اینهم از بیشعوری است دیگر. این هم از. ببخشید. کامل نبودن مغز است. ببینو 
يك کسی که دیچ نوع تحصیلاتی نکرده» عزیز دردانه بوده» دیگر حزیز دردانه چیه: فیچوقت آدم 
حسابی نمی شود. عزیز يك فامیل یك پدر و مادری که بچه اش را اصلاً تظاهر کنند یا اينکه قلباً 
دوستش داشته باشند و ظاهر کنند دوستی اش را..آن بچه بفهمد که این پدر و مادر فوق العاده 
دوستش دارند. آن بچه منحرف می شود. ملاحظه بفرمانید. 
س - بله. 
ج - بچه منحرف می شود. محمدرضاشاه عزیز بردانه رضباشاه بود؛ رضاشاه. ببخشید» مرد 
پیسواد. وطن پرسبت. علاقمند به مملکت و تجربه داشت» چهل سال ټوی محیطی بود که همه دزدهاء 
بیشرفهاء نوکرهای خارجی نمی گذاشتند این نملکت تکان بخورد. درست اسنت روز اول رضاشاه را 
خارجیها آوردند ولی چنان لگدی به خارجی ها زد در ساختنان مملکت که بعقیده من» بعقیده 
شخص من شاید عقیده شما جور دیگر باشد. البته موقعیت موقعیت امروز نبود روسها ضعیف 
بودند. انگلیسها هم می. خواستند معلکت. ببخشید. از شر یختیاری و قشقائی و نمی دانم.آن 
دزدهانی که جلویشان را می گرفتند نمی گذاشتند نقت ببرندء از دست آنها خلاص بشوند, از دست 
خزعل خنلاص بشوند» لازم بود که فمچین کسی را داشته باشند. ولی آیا رضاشاه به مدلکت خدمت 
نکرد؟یله؟ 
فرب خرن 
ج- يك شخص بیسواد. يك شخصی که مهتر بود. مفزش درست کار می کرد. این نه» این مهتر نبود 
این عزیز دردانه پدر و مادر بود مغزش درست کار نمی کرد. در درجه اول یك جاکش پدرسوخته ای 
را معاون خودش کرده بود. بله؟ نخست وزیرش آقای شریف امامی بعقیده من دزد» بعقیده من دزد. 
ملاحظه میقرمائید. ایشان چه لیاقتی داشتند که چهار بار نخست وزیر بودند و مشاورش بودند. هر 
آدم وطن پرستی مشاور... اولاً که یك عیب بزرگی داشت هر چه افراد باتجریه بود از خودش دور 
کرد» هر چه اغراد مسن و باتجریه بود از بخودش دور کرد. 
مر هر 
ج- آقاء من چه می دانم از خودش باید بپرسید» مرده» خدا رحمتش کند. عرض کنم» در صورتی 
که رضاشاه منزل تکاء لك قروعی برای دیدن ذکاءا ماك فروغی می کرد برای این که خبر بهش می 
دادتد که سر نکاء لك فروغی درد می کند. ملاحظه بفرمائید. این دو تا با همدیگر خیلی قرق 
داشتتد آقا. عرض یکنم کهء چرا؟ من نمی دانم چرا. هر وقتی عصیانی می شد اعلم برایش زن 
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می برد. متقی هم برای اعلم.زن می بزد. بله؟ دستگاه هم. ببخشید. خوآهرش و برادرش محشر 
بود ..مقاطعه ای نبود که در مملکت ایجاد بشود ذربار دستور می داد.مقاظعه را بدهید به آقای نقی» 
تقی اي که هشت میلیون ده میلیون صد میلیون بیشتر از نقی پیشنهاد داده بود. با وجود این می 
دادند به او. چون, ببخشید». اشرف گفته بود. چون نمی دانم مشرف گقته بود. فلان آقای متقی گفته 
بود یا امثال اینها گفته بودند. و امثال افراد پروپاقرصی هم نبودند که بگویند فضولی موقوف» 
کوش نکنند یا پستشان را ول کنند آقا. اجباری... بنده اجباری نداشتم از آینکه دستور بیجای دربار 
را یا دیگران را کوش کنم. چرا؟ برای اینکه می گفتم که خیلی خوب چه کار می کنند با من. می 
گویند آقا دبیرستان البرز نباش. خوب نباشم. چطور می شود. ولی وقتی دبیرستان البرز هسبتم 
مطابق مغز من مطابق فکر من, غلط یا صحیح. بایستی کار کنم دیگر. غیر از اینست؟ رضایت 
خاطر من اینستکه مطابق میل خودم کار می کنم نه مطایق دستور. آن کسی که به من دستور می 
دهد از دو حالت خارج نیست یا حقیقتاً وطن پرست و علاقمند به مملکت و دستورش ضحیح است 
چشم من کور دستورش را اجرا می کنم چون به نفع مملکتم است. اما اگر دستور... می خواهم 
خدمتتان عرض کنم که توی دفتر دبیرستان روزهای نامنویسی اشخاص می آمدند هر مقأمی بود می 
نیشستند به نوبت می بایستی بیایند با من صحبت کنند. حا این آقا وزیر است. آن آقا.ستاتور 
است. آن آقا عمله است. هر چی. هر کسی کاغذ.دستش بود می آورد کاغذ را به من می داد پاکت 
را به من می داد پاکت را زمین فی گذاشتم می گفتم آقاجان, با خنده. آقاجان این جواب این کاغذ 
را آن کسی که این کاغذ را نوشته سرور منست نمی دانم کیست هر کسی هست سرور من, جوایش 
را بعداً که فارغ.می شوم جوابش را خواهم‌داد. شما کارتان را بفرمائید شدنی است من خودم 
انجام می دهم. نشدنی اش را هم با خواندن این کاغذ انجام نمی دهم هر کسی نوشته باشد می 
خواهد از دربار باشد... همینطور می گقتم هاء می گفتم می خواهد از دریار باشد می خواهد از 
نخست وزير باشد می خواهد هر چی باشد. این اتکای به نفس, این اتکای به خودم بود. ببخشید 
می گفتم و علاقمندی به مملکتم. می گفتم که از این راه می روم جلو يك دسته جوان تربیت می کنم 
این جوان متکی به نفس و متظم و مرتب و فاضل هدایت می کنم. رضایت خاطر من این بود. 
رضایت خاطر مادی نبود آقبا. برای اینکه دبیرستان البرز. می گویتد چی می گویند ملی است 
معروف که آن چی چیست که کله پاچه اش باشد. موش چیه که کله پاچه اش باشد. موش می گویند؟ 
یك ضرب الشی است می گویند. دبیرستان چیزی ندارد که آدم به خاطر مالیش علاقمند به آنجا 
باشد. بله؟ فقط به خاملر این بود که خداوند از من پشتییانی کند, ملاحظه کنید» من یك دسته جوان 
۴ 


خاطرات محمد على مجنهدی (توار شماره ۸) 


حسابی, به این جوانها حالی کنم که استثناء و تبعیض یعنی نابودی همه. عادت کنید کار خودتان را 
بدون استثناء و تبعیض انجام بدهید. یکی. ثانیاً سعی مې کردم به این جوانها کسی خیانت کند. 
خیانت بدین معنی که درس کم ندهد. از درسش ندزدد. آقا بنده را عوض می کنند. مهتدی را از 
اطاقم بیرون کردم یعنی پی این را به خودم مالیدم که مرا عوض کنند دیگر. بکنند. آقای ریاضی را 
توی اطاق وزیر. ببخشید» فحش و بد و بیراء بهش گفتم. روی عنطق روی شخص خودم بود به نفع 
خودم بود؟ بنده می خواستم یك کاره ای بشوم؟ نه. به نفع مملکتم بود. این پلی تکنیکی که 
قراردادی تو بستی دولت ایران بسته با یونسکی‌توهین است به مملکتم است که بدون نظر پونسکو 
تغییرش بدهی. بله؟ یکنیسین می خواهی؟ خوب صد تا تکنیسین در ضد شهر کوچك ایجاد کن. پول 
که دارید آقا. پول که داری آقای اصفیا. صد تا تکنیسین. این حرف ناحسابی برد آقا؟ 
س- خیلی ها.در گفته ها و نوشته هایشان تعریف های فوق العاده کردند از هوش و ذکاوت شاه. 
ج- از چی؟ 
س - از هوش و ذکاوت شاه خیلی سخن گفتند. حتی مثلاً خارجی ها مثل آقای کیسینجر مثلا. 
ج- واله از هوش و ذکازت... بنده وارد به امور سیاسی نبودم نیستم و متخصص سنجش .هوش و 
استعداد نیستم. جهودها بیشتر این خاصیت را دارند که آقای کیسینجر در رأس چهودها قرار 
گرفتد. آنها زود تشخیص میدهند که کی یاهوش است. کی بی هوش است. بعلاوه مرد سیاسی 
است و شاید گفته اش هم از روی سیاسی باشد. من از سیاست چیزی نمی قهمم آقا. من معلمم 
غیر از راستی و راسث گفتن و حقیقت گقتن هیچی سرم نمی شود. 
س- خوب ولی در آن دورانی که در حال ساختن دانشگاه آریابهر بودید و پانزده روز یك بار شرفیاب 
می شدید برداشتتان از موش و حافظه شاه چه بود؟ 
جد عرض می کنم که آنچه که من در این مدت ديدم به من نهایت احترام را می گذاشت. تمام 
پیشتهادات مرا بدون بحث. من وقتی می گفتم حرف تمی زد تلقن را برمی داشت دستور می داد. 
علت پیشرقت من و شش ماهه این دانشگاه را ایجاد کردم این عمل شاه بود. این عمل به نقع معلکت 
من بود. با من بحث نمی کرد که چراء و چون و چرا تو کار نبود. بحث می کرد من دلیل می گذاشتم 
برایش, می گفتم. بحث نمی کرد تا من بقهمم که ایشان یاهوشند یا بی هوشند. ولی ... 
س همین. سئوال اینست که ... 
ج-ولی نك چیزی را به شما عرض کنم. ایشان بیخود متکی به خودشان بودند. هر کنسی, بعقیده 
من, دیگران را خر بداند خودش را عاقل تر آدم احمقی است. یرای اینکه هميشه عاقل تر از آدم 
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قراوانند. آدم ... می گویند تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همینکه نادانم» بیخود نگفتند. ایشان 
تا بدانجا نرسیده بود دانشش تا بداند که نادان است. 
ملاحظه می فرمائید. 
س- پله. 
ج-و من عیب شاه را بیشتر می بینم. رطن پرستی اش در آن تردیدی ندارم. علاقمندی أش به 
مملکت و آبادانی مملکت» در آن تردیدی ندارم. ولی عییش را در این می دانم که این متکی به خودش 
بود به فکر خودش ارزش قائل بود و به دیگران را هیچ می دانست. این يك عیب. عیب دیگرش» 
افراد با تجربه افراد پیر افراد کارکشته را از خودش دور کرده بود. با امثال شریف امامی....عی 
دانید آقای لاجوردی بنده وقتی کوچك باشم اکر کاری به من رجوع کردند از خودم بزرکتر آدم كمك 
گرفتم هم خودم را بزرگ کردم و هم آن کار پیشرفت می کند. ولی اکثر کوچك ها سعی می کنند از 
خودشان کوچکتر را انتخاب کنند تا بتوانند تحکم کنند. ایشان این خاصیت را داشتند بطوریکه 
اواخر در یك جشتی که من هم بودم صریحاً گفت» حالا محض خاطر من گفت» چون این جور تظاهر 
هم می کرد. یا اينکه از روی عقیده گقت. صحبت رضا بود گم که» با آدم بسیار احمقی سر و کار 
داشتیم. حالا عرض کردم محض خاطر من گفت یا از روی ایمان و عقیده گفت من نمی دانم. ولی 
اقا می خواهم ستوال کنمء رضا را جای من گذاشت چند ماه بعدش این رضا را برد رئیس دانشگاه 
تهرآن کرد. در اثر بودن رضا رئیس دانشگاه تهران یك ده پانزده نفر افراد باتجربه. کارکشته» 
استادهای برجسته را رضا بازننشسته کرد. پس آدم کوچکی بود رئیس دانشگاه شده بود آنها 
جرفش را کوش نمی کردند» خودش بازنشسته کرد یا بهش دستور دادند» نمی دانم. ملاحظه کنید. 
چند ماه بعدش ایشان را کردند مدير کل... نماینده ایران در یونسکو. چند ماه بعدش ایشان را 
کردند سفیر کبیر ایران در کانادا. چی؟ تو که این را آدم.احمقی می دانستی» اقرار کردی در آن 
جلسه که من بودم شنیدم با کوش خودم شنیدم گفت آدم احمقی بود. خیلی خوب, آدم احمقی بود 
چرا این را فرسنتادید یونسکو بهترین پست مملکتمان. چرا ایشان را فرستادید سفیر کبیر کردید در 
کانادا. اصلاً سفارت کبرا با معلم اگر معلم بنامیم رضا راء که من مغلمش هم نمی دانم چه 
ارتباطی دارد؟ معلم سیاستمدار نمی تواند باشد که شما سقیر کبیرش کردید. آن هم راست می گفت 
احمق است. اکر اجمق نبود سفارت کانادا را قبول نمی کرد. چنانچه بنده خدمت شما هستم بارها 
به من پیشنهاد پست های زیادی کردند گفتم من صلاحیت ندارم. 
س من يك سوال دیگر داشتم و آن این بود که در این دوره حکومت چه رض‌اشاه چه 
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محمدرضاشاه رفتار اینها با سنت های ملی و هذهب به نظر شما چه جوری بود؟ 
ج- واله من بهیچوچه آقای لاجوردی اینقدر مشغول بودم سرم مثل کبکه تزی برف بود اصلاً به آنهاء 
خودم چون اهل سیاست نبودم در هیچ خزب و دسته ای با:هیچ حزب و دسته ای وابسته نبودم. 
تصور نکنید از لحاظ فرار به جواپ شما این جواب را می دهم. 
س نخیر. علت اینکه این سئوال‌را من کردم وقتی که سرکار راجم به آن استاد انگلیسی در 
دانشگاه شیراز فرمودید و گفتید که این شخص وقتی که دخترهای چادری می رفتند پهلوش می گفته 
چادرتان را بردازید و اینها» من این سئوال برایم پیش آمد که ممکن است بعهنی از افراد متجدد 
ایرانی بگویند که انگلیسی خیلی کار خوبی می کرد و چادر که به اصطلاح چیز بدیست. چرا به شما 
برخورد؟ 
ج- آهاء چرا به من برخورد. به من این برنجورد. به من چادر این برداشتن برنخورد نه اینکه 
حکومت حالا چادریست. نه. به من این برخورد که یك نفر انگلیسی به یك زن ایرانی توهین می کند. 
یك نفر انگیسی می رود تو عشایر دوای بیمارستان سعدی شیراز را که مال دانشگاه است می دهد 
قالی می خرد و اسمش را استاد می گذارد. من هم اسمم استاد است. به من این برخورد. ملاحظه 
بفرمائید. نه چادر کشیدن یا چادر گذاشتن. ایرانی چادر آن زن را بکشد.بیاورد پائین یا چادرش را 
سرش یگذارد یك مطلب دیگری است» یك انگلیسی چادر یك زن ایرانی را بکشد پائین یا ببرد بگذارد 
بالا به من بزمی خورد. از لحاظ مملکتی به من برخورد. سپوال دیگری هست بقرمانید من در 
اختیارتانم. 
س- سئوال دیگر که بتظرم رسید این بود که علت اینکه عده زیادی از دانشجویان دانشگاه آریامهر 
کرایش های سیاسی زیادی پیدا کردند عده ای شان به طرف چپ گرائیدند» علت اينکه یك چنین عده. 
ای در دانشگاه آریامهر بودند چیست؟ 
ج- واله آنچه که دو سال بنده در دانشگاه آریامهر بیشتر نبودخ. بعد از من رضا آمد. در این لو 
سالی اصلاً حقوق خودم را من بین دانشجویان بی بضاعت تقسیم می کردم. دکتر عیسی شهابی 
همین حالا شاضد و ناظر به این است. از اینکه عده ای به راست رفتند به چپ رفتند من حتی در این 
دی سالی به راست رفته بودند یا به چپ رفته بودند. بنده اطلاع پیدا نکردم برای ایتکه خودم اصلاً 
به این فکر نیفتادم. به این فکر نبودم. من تحام هم و ذکرم و قکرم متوجه تکمیل دروس اینهاء درست. 
تدریس کردن, آزمایشگاه درست کار کند. بعلاوه یك چیز دیگر به شما بگویم» معتقد به این هستم به 
من مربوط تبود آن چه جور مملکت را این جوانها بايد اداره کنتد و معتقد به این هستم که این 
۷ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۸) 


جوانها فکرشان را نباید محدود کرد حتماً آن چیزی که من معتقداتم است در او تزریق کنم. نه من 

هیچوقت هیپپوقت به دانشجویان یا دانش آموزان صحبتی نکردم که من ببخشید راستی هستم یا 

چپی هستم شما هم باشید به این دلیل به این دلیل به این دلیل. نه من می گفتم فیزیکتان چطورست؟ 

شیمیتان چطورست؟ ریاضیتان چطورست؟ از معلمیتشان می پرسیدم. اصلاً چیزی که به فکرم نمی 

رسید و حالا هم نمی رسد حتی می خواهم بگیم نمی فهمم سیاسی است. خودم هم جزی هیچ دار و 

دسته ای در تمام عمرم که هشتاد سال سپتامبر می آید می شد هشتاد سالم» بر تمام عمرم ف معتقد 

به این هستم آنی که چپ است. ببخشید» نوکر روسهاست. ممکن نیست بدرن نوکری روسها چپ ها 

کاری بکنند. حتی یك روز به یك قرانسوی گقتم به یك سفیر کبیری فرانسه در ایران داشت چون زنم 

فرانسویست با این سفرای فرانسه وقتی می آمدند کنسول ها رتباط داشت می رفت سفارتخانه 

اش آنها می آمدند.منزل ها مهمانی. یك دفعه يكي از این سفرا حالا در آنجنائی که مقر لوئی 

شانزدهم بود ماری آنتوانت آنجا بود. 

س--ورسنای؟ 

ج- پله؟ 

س- ورسای. 

ج - پاریس. 

س- پله. 

ج-کچا؟ 

س- ورسای. 

خ- ورسای» ورسای منزل دارد. هر سالی یك بار می آید پهلوی من از آن موقعی که فهمیده من نیس 

هستم. یك روز همین بحثی که شما امروز با من می کنید او کرد. گفتم که. اسمش بواسل است. این 

آقای لیدر کمونیست شماء حالا اسمش یادم نیست, یکی هست لیدر کمونیست قرانسه است اسمش 

یادم نیست بهر حال, گقتم که این شما تصور کنید که بدون دستور روسیه رئیس کمونیستهاست. 

گفتم بهش. التفات می کنید؟ 

در صورتیکه فرانسوی ها کمونیست فرانسه به فرانسه بیشتر علاقمند است تا به روسیه. ولی احزاب 

ماء من شخصاً انشاءاله که اشتباه می کنم» من شخصاً تو حزّب و دار و دسته اي نرقتم چه راست 

چه چپ. چراء معتقد بودم که آلب دست خواهم بود. معتقد بودم که ایتها دستور از اریاب های 

خارجی شان می کیرند که من مخالف آنها هستم. حالا آن خارجی چه می خواهند. راست باشد چه 
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بخواهد چپ باشد. من معتقداتم اینستکه مملکتمان را باید ايراني آن هم جوان های ایرانی آیاد 

کنند نه خارچی. حالا این جوان ایزانی کمونیست اسبت؟ مخالف کمونیست است؟ یا حد وسط.اسیت؟ 

کاری به.آن ندارم. آباد کند مملکت را . سروصورت بدهد به وضع مملکت. ملاحظه بفرنائید. اگر 

سروصورت داد ... یك روزی بحث شد با آن رئیس دبیرستانی که بعد از من آمده بود, 

س - بغد از انقلاب؟ 

ج- بعد از انقلاب. عرض کنم که» آقای بازرگان او را تعیین کرده بود. او یکی از محصلین بی 

بضاعت شبانه روزی دبیرستان بود شش سال من پول جیبی و لباس بهش دادم منتهی استعداد 

نداشت که تشویقش کنم دانشگاه را ببیند. همان دیپلم متوسطه که کرفت رقت. هر ساختمانی که در 

دبیرستان البرز کردم من تابلو زدم آنجا.. اسم پول دهندد 

اهدا کننده ازرقم بالا به پائین نوشتم. ایشان آمدند این تابلوها را کندند. آمده بود دیدن من گفتم 

چرا تابلوها را کندی. گفت اینها طاغوتی هستند. گفتم آقای خوشنویس من معتقداتم اینستکه:امروز 

بعقیده من و شما چون شیعه هستیم مسلمانیم اکر شمر بیاید ابن سعد بیأید بقول شما آخوندهاء این 

سعد بیاید امروز به من بگوید آقای مجتهدی این يك میلیون تومان رامن می دهم به شما شما چهار 

تا اطاق درست کن و در این چهار تا اطاق دویست نفر شاگرد بپذیر» من رویش را می بوسم یك 

میلیون را می کیرم چهار تا اطاق درست می کنم برای اینکه دویست نفر شاکرد را آنجا تعلیم بدهم. 

حالا می خواهد طاغوتی باشد می خواهد ابن سعد باشد.می خواهد شمر باشد می خواهد هر کسی 

باشد. این معتقدات منست. حالا این معتقدات غلط انست برای منست آخر عمر منست دیگر بعد از 

مردنم از بین می رود ولی تا امروز معتقداتم اینست آقای لاجوردی. غیر از این عقیده ندارم. 

يك روزی شهبانو به من ايراد گرفت که ساختمانهائی که شما کردید.هانکار است. 

س- چیه؟ 

ج هانکار. اتبار. 

س - پله. 

جب چون انبارها زا با سوله درست می کنند دیگر. 

سس پله. 

ج- شما هم با بوله درست کردید ناهارخوری و اینها را. گقتم عیاببضرت توچه داشته باشید آخر 

شاید فکر لب می کنم.من»ولی لازم است بعرضتان برسانم من طرز فکرم ایتستکه جوان های ما را 

زیر چادر هم حتی باشند به اینپا تعلیم زدفیم. من قصدم این نیست که حتماً ساختماتی بکنم. اول 
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ساختمانی بکنم مرمر بگذارم بعد مغز آنها را مرمر بکنم. می گویم.اول مغن آنها را مرمر می کنم بعد 
آنها شا ختمانهای مرد ری سارت انش من س اکان گر زی مقرل شتا هانار اشفا نکن 
انبار است برای اینکه سرعت عمل باشد ژودتر من بتوانم ششصد نفر را هدایت کنم. بعقیده من در 
تفام مملکت زیر چادر بایستی بچه ها راء چون پول نداریم ساختمان بکذیم» زیر چادر بایستی این 
بچه ها را پذیزفت و به اینها تعلیمات داد به اینها معلومات داد. این جوابی بود که من به شهیانو 
گقتم, التفات می کنید. 
از لحباظ حزب و دار رندسته همانطوریکه خدمتتان غرض می کتم شاگردهاي قدیمم می دانند» من 
اهل حزب و دار و دسته نیستم. در هیچوقت هم در این مدت چهل سال خدمث بفکر این نیفتادم که 
آقای لاجوردی چپ فکر می کند یا راست قکر می کند. فکر کردم که آقای لاجوردی معلم فيزيك 
درست بهش درس داده؟ معلم ریاضی درست بهش درس داده؟ با درس نداده. اگر درس نداده من 
موظفم آن معلم را وادار کتم درست درس بدهد. حالا آقای لاجوردی چپ فکر می کند رسات فکر 
می کند ومسط فکر می کند» خودش می داند. وقتی به اجتماع وارد شد خودش می داند این به من 
ارتباطی ندارد. من برای این کار ساشته نیستم. تازه قهم و شعور اين کار را ندارم که آقای 
لاجوردی را از چپ به راست یا از راست به چپ منتقلش کنم چون خودم نمی قهمم. این را از روی. 
ایمان به شما بگویم. نه» تمارف نمی کنم از سیاست هیچی نمی فهمم. 
س - حا من نِك.سئوال دیگری داشتم و آن اينکه بأ توجه به اینکه دبیرستان البرز بی شود گفت که 
رویهمرقته تشکیلات مستقلی بوده یعنی از دولت» ولی خوب کم و بیش باز نفوڈ وزارت فرهنگ فی 
توانسته اثر مثبت پا متفی روی پیشیرد کارهای دبیرستان البرز بگذارد. دلم می خواست می فرمودید 
که طی این سی و چند سالی که شما راس دبیرستان اابرز بودید ارزیابی.می کردید نقش وزارت 
فرهنگ را در كمك یا جلوگیری از پیشرفت برنامه ها. 
ج عرض کنم که هیچوقت» هیچوقت در تبام مدت سی و هفت سال شاید باید بگویم شاید سال اول. 
و دوم من رئیس دبیرستان بودم وزارت فرهنگ دخالت می کرد» وزارت فرهنگ دستورأتی صادر می 
کرد ولی بعدش من دستوری از وزارت فرهنگ دریافد؛ نکردم. تازه اکر دستوری دریافت می کردم 
مخالف فکرم بود می بوسندم می گذاشتم زمین از در دیبرستان می آمدم بیرون. آنها هم می. 
دانستند اخلاق مرا برای من دستور صادر تمی کردند. بنابراین وزارت فرهنگ دخالتی,نداشت وقتی 
که شاید نمی دانم خوشحال یا بدحال بود آن را تمی دائم ولی بعضی هایشان مثل مهندس ریانضی 
حسادت به اینهاء اینیا را تحريك می کرد و بد و بیراه هم می گفتند. چنانچه آن سالهای اول عده ای 
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از دبیرستان البرز پول می گرفتند. قبل از من دکتر صورتگر بود به اینها پول می داد . همانطور که 
قبل از من در دانشگاه ملی دکتر علی اکبر بینا بود او به افراد پول می داد. من رفتم به باقر 
کاظمی گفتم که رئیس دفتر شما صبح تا غروب اینجا نشسته چرا دویست تومان از دبیرستان البزز 
می گیرد؟ ملاحظه کنید. یا دکتر عمید. خدا رحمتش کند» انستاد دانشکده حقوق بعد هم رئیس 
دانشکده حقوق: رئیس فرهنگ بود ماهی دویست تومان از دبیرستان البرز چرا.می گیرد؟ من 
مخالفم. اکر ابلاغ برای من صادر می کنید.که آنچه من فکر می کنم عمل بکنم و این پولها را قطع 
کنم حاضرم مسئول دبیرستان باشم وگرنه خیر. اگر در کار من می خواهید دخالت کنید وزارت 
فرهتگ دخالت کند. من نیستم. ابلاغ اختیار تام به من داد. شاید در آثر این اختیار تام در کارم 
دجالتی نداشتند. 
هیچوقت از وزارت فرهنگ:.. بازرسانی می آمبند دفتر بازرسی نشان می داد» می آمدند. تو دفتر 
بازرسی» اولاً افرادی را می فرستادند پیرمرد باتجربه به دبیرستان البرز بعنوان بازرسی. ایتها 
بازرسان تو اطاق منهم وارد نمی شدند. مستقیماً می آمدند تو دفتر و بعد بفتر بازرسی را می 
نوشتند من می خواندم غير از تمجید و تعریف چیز دیگری نبوده. بنابراین دستوری برای من صادر 
نمی کردند که من به بشما عرض کنم. 
+ خوب است حالا من این سئوال را يك جور دیگز بکنم. در این سی و چند سالی که سرکار 
رئیس دبیرستان البرز بودید ... ۱ 
ج - سی و هفت سال. 
س سی و هقت سال, ببخشید. می توانید دو سه نفر از وزرای فرهنگ را که بنظر شما ... 
جب خوب بودند؟ 
س - خیلی خوب بودند و لایق بودند برای ذکر در تاریخ نام ببرید. 
ج- عرض بکنم کهء دو سه نفر رسای فرهنگ که خوب بودند. لايق بودند یکی مرحوم وحید بود فوت 
شده» مرحوم محمد وحید بود. خودش کارکشته بود. من معتقدم که وزیر فرهنگ کسی باید باشد 
خودش معلمی کرده باشد. خودش سالها معلمی کرده باشد و بعد از معلمی به این مقام رسیده بانشد. 
چون اکر معلمی بکرده به این مقام رسیده باشد این چیزی از فرهنگ نمی فهمد چنانچه باقر کاخلمی 
مرد شریفی بود و چیبزی از فرهنگ اطلاع نداشت بتابراین کاری نمی توانست بکند. یکی دکتر 
محمد مهران بود, محمود مهران بود آن هم فوت کرده. و این دو نفر را من بین تمام رسای فرهنگ 
وزرای فرهنگ بهتر می دانم و کسانی هم بودند که وزیر فرهنگ شدند بیسوادترین و حتیء ببخشید, 
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نوکر خارجی..بهتر است که آنها را اسم نبرم. 
س- پله. 
ج- بله. 
س- سرکار فرموده بودید من یادآوری کنم راجع به اولین ملاقتتان با شاه. 
ج - خوب شد یادم انداختید. یك روزی.همان سال ۲۶ یا ۲۵ درست یادم نیست. یك روز تو اطاقم 
نشسته بودم دز باز شد و یك آقای سرهنگی رازد شد تو اطاق. نشست پهلوی من و گفت من آمدم از 
شما یك خواهشی بکنم. گفتم بقرمائید. کقت پسرم کلاس ششم است. از شما می خواهم خواهش 
کنم شما شرفیاپ بشوید از اعلیحضرت همایونی درخواست.کنید که بورسی به پسر من بدهد پسرم 
برود خارج تحصیل کند. گفتم من بروم شبرفیاب بشوم به شاه پیشنهاد کنم که بورس به پسر شما 
بدهد؟ گقت بله. گقتم من تا بحال شرفیاب نشده بودم. بعلاوه این درخواست من رفتن به آنجا و يك 
همچی درخواستی کردن تصور می کنم که خیلی شبایسته نباشد. گفت نه من از شما انبتدعا می 
کنم محض خاطر این جوان این کار را بکنید. گفتم پسر شما برجسته نیست که من يك همچین کاری 
بکنم. اقلا برجسته باشد من این کار را بکنم یك رضایت خاطری پیدا می کنم. برجسته نیست. گقت 
که من از شما خواهش می کنم.. گفتم خوب عمل خیری اسبت چرا نکنم. فکر کردم عمل خیریست. 
این س‌رهنگ گقت ندارم. گفت به من که من ندارم پسرم را بفرستم دلم می خواهد بقرستم به خارج 
برای تخصیل و آمدم به این فکر رسیدم که به شما بگویم. ندارم؛ شما این کار را برای من بکنید. 
من پهلوی وجد!ن خودم و طرز فکر خودم فکر کردم که خوب این عمل خیریست که انجام می دهم. 
گفتم به من وقت می دهند من خدمتشان برسم؟ ممکن است به من وقت ندهند. گفت من یقین دارم به 
شما وقت خواهند داد. حالا این سرهنگه از کجا می دانست که یقین خاصل کرده بود. بهر حال به 
من گفت من یقین دارم. من هیچ فرآموش نمی کنم؛ یقین دارم که به شما وقت خواهند داد. حضور 
خود او من دربار را گرفتم و تشریفات را گفتم من می خواهم شرفیاب بشوم. کقتند به شما اطلاع 
می دهیم. بعد هم به من اطلاع دادند روز معین کردند که من شرفیاب بشوم. از این سرهنگه پرسیدم» 
سرهنگه البته آن روز رفته بود بعد اطلاع دادند. سرهنگه اسمش را پرسیدم گقت که پهلوان. من نمی 
دانستم این فامیل شاه است. نمی دانستم. پسرش کلاس ششم بود. اصلا پهلوان را نمی داتستم که 
فامیل شاه است و آن روز هم که شرفیاب شدم :بعد از اینکه موافقت کرد اسمش را بردم. 
رفتم شرفیاب شدم. همینطوری دفعه اول شرقیاب, گفتم قربان من معذرت مې خواهم مزاحمتان شدم 
جریان اینست يك سرهنگی آمد تو اطاقم به من گفت که من شرفیاب بشوم از حضور اعلیحضرت 
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استدعا کنم که هزینه تحصیلی پسرش را بپردازد ایشان پسرشان بروند خارج تحصیل کنند با خرج 
اعلیحضرت. یك دفعه برگشت به من گفت که من بیست و پنج نفر از دانشکده شما بورسش را مې 
دهم. دیدم تعجب کردم گفتم این می داند که من کدام دانشکده تدریس می کنم. پس من تقاضای 
شرفیابی کردم تحقیق کرده این کیه, کجاء چکار می کند؟ لابد گفتند بهش. منهم برگشتم گفتم که 
حالا این يکي بیست و ششمی باشد. همین چوری لری. 

آهاء قبلا عرض کردم خدمتشان اکر عرایض من خارج از تشریفات درباریست و سبلطنتی است بنده 
را ببخشید چون اولین باریست که من شرفیاب می شوم من اطلاعی ندارم که چه جوری باید حرف 
بزنم چه جوری باید. صحبت کنم؟ این خندید. گفتم معذرت می خواهم و بنده را ببخشید و کلاسی 
هم نیست که آن کلاس را آدم ببیند تا یاد بگیرد چه جوری با اعلیحضرت همایونی صحبت کند. من 
معلمم پهرحال آمدم خدمنتان. گقتم بیست و ششمی باشد. گفت که شرحی در این مورد شما بنویسید 
من دستور می دهم. خنشحال شدم وقتی گفت که شرحی شما بنویسید. وقتی گفت که ۲۵ نقر 
هست من گفتم بیست و ششمی باشذ بعد گفت شرحی بنویسید من موافقت می کنم. اسمش را هم 
نپرسید. منهم اسمش را نگفتم. در نامه من انسمش را نوشتم. اسمش را نوشتم. این اولین ملاقات 
من با شاه. و دومین ملاقات روزی بود که به من پیشتهاد. آهاء دومین ملاقات افتتاح شبانه روزی يود 
در دبیرستان البرز که دعوتش کرده بودم که شبانه روزی را چون اولین ساختمانی بود.که یك 
ساختمان سالن ورزشی درست کرده بودم از هر نقر پنج تومان گرفته بودم آن ساختمان را درست. 
کرده بودم يك میلیون و پانصد هزار تومان ساختمان خرج شده بود آقای مهندس رجبی هم درست 
کرده بود. چون اقراد تعدادشان زیاد بود من دیگر» لایق اين هم نبود آن سبالن ورزشی که من شاه را 
دعوت کنم. ولی شبانه روزی چون شبانه روزی دورد آمریکائی موش داشت قد يك گربه» یك بار هم 
دکتر معظمی آمد پهلوی من از گلپایگان خدا رحمتش کند رئیس دانشکده حقوق بود معاون مجلس» 
آمد پهلو من از کلپایگان دو نفر شاگرد آورده بود برای شبانه روزی من جا نداشتم بهش گفتم من جا 
ندارم و نمی توانم بپذیرم و این رفته بود در مجلس در کمیسیون بودجه پانصدهزار تومان از بودجه 
وزارت فرهنگ گذاشته بود برای ساختمان شبانه روزی. این پانصد هزار تومان را آمده بودند 
متاقصه گذاشته بودند و در یك زمینی از زمین های ببیرستان البرز فقط دیوار کشیده بودتد دیوار 
اطاقها را کشیده بودند این دیوار تقریباً هفتاد و پنج سانتیمتر یا يك متر آمده بود بالا. بعد ولش 
کرده بودند رفته بودند پی کارشان..پس از وزارت فرهنگ هم بنده مأیوس شده بودم اینستکه به این 
آقای مهندس کمالی که عضو انجمن خانه و مدرسه بود یك روزی گفتم مهندس کمالی میتواتی به من 
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كمك کنی من این شیانه روزی» من از این وزارت فرهنگ مأیوسم» به من كمك کنی من یك شبانه روزی 
بسازم؟ گفت با کمال میل. گفتم چطور با من كمك می کنی؟ گفت که من عده ای که می بایستی په 
شما پول بدهند با اینها قبلا صحبت می کنم شما به اینها نامه بنویسید..اسامی را می دهم به شماء 
شدا به اینها نامه بنویسید اینها را تك تك بپذیرید و تك تك با اینها مرح کنید اینها به شما پول 
خواهند داد. یادم هست اولین کسی که وارد شد بزروکه بود بوریس بزروکه. این وارد شد و نشست و. 
گفتم چه فرمایشی دارید. گفت شما از من دعوت کزدید.. من متوجه شدم که این یکی از آنهاست. 
جریان را بهش گفتم. گفتم که شبانه روزی از دوره. آمریکانی ها باقی مانده حالا موش دارد قد يك 
گربه. این بچه توی این موش ها غلط می زنند. می خواهم این را خراب کتم شبانه روزی حسابی 
درست کنم. گفتم آقا من شما را نمی شناسم. گفت در عوض من شما را خیلی خوب می شتاسم. 
کفتم انشاء اله که به. خوبی می شناسید. چه جوری مرا می شناسید؟ گفت هیچی نامه شما رسید 
در دفتر من» من .از هر کسی پرسیدم این آقا کیهء غیر از تجلیل از تعریف از شما چیز دیگری به من 
نگفتند. همه شان شاگردهای شما بودند. به این جهت من هم به شما ارادت پیدا کردم. گقتم خیلی 
متشکرم. یك دفتری تهیه کرده بودم هر صفحه ای؛ این جانب تعهد می کنم این مبلغ برای ساختمان 
شبانه روزی به دبیرستان اثبرز بپردازم. هر صفحه ای مربوط به یك نفر بود . جای. مبلغ خالی» جای 
اسم هم خالی. دادم دستش که بنویسد. گقت من سواد ندارم. من سواد ندارم شما بتویسید. گفتم. 
چقدر؟ این صحیت ۱۳۲۷ است نه ببخشید ۳۷ است. چهل من ساختم شبانه روزی را. ۳۷ است. 

گفت من سواد ندارم شما بنویسید. گفتم چقدر بنویسم؟ گفت یك میلیون ریال. من دفتر را زمین 
گذاشتم و ضورتش را بوسیدم, راستش. گفتم آقای مهندس آین یك میلیون ریال را یکهو لازم ندارم 
تا این پول جمع بشود» حالا هم لازم ندارم. تا این پولها جمع بشود. این تعهدهاً جمع بشود بعد 
نقشه ساختمانی من مطمئن بشوم پول دارم نقشه ساختماتی را تهیه کنم. تا شروع به ساختمان 
بکنم تازه در شرقع ساختمان هم یکهو این پول را لازم ندارم یعنی تمام این پول لازم نبود. خرد 
خرد به من بدهید. گفت آقا فردا ده تا سفته برای شما می فرستم هر کدام ده هزار تومان هر ماه 
این ده هزار تومان به شما داده می شود. تشکر کردم.اين رفت. پشت سر ایشان یك آقایی آمد که 
مهندس هم بود در شهرداری کار می کرد مقاطعه کار هم بود. او آمد او نوشت پتجاه هزار تومان. 
پشث سرش یك مردی آمد که اسمش حالا باز هم در نظرم نیست, شایگان. او آمد او نوشت پنجاه 
هزار تومان. پشت سر او یکی دیگر آمد نوشت پنجاه هزار تومان. در عرض دو ساعت دویست و 
پنجاه هزار تومان جمع کردم. خوشحال شدم امیدوارم شدم..پشت سر این باز هم فردایش چهار 

۱۴ 


خاطرات سحمد علی.مجتهدی (نوار شماره ۸) 


نفر دیگر آمدند و آنها هم همینطور پول جمم کدم و این ساختمان را تمام کردیم چهار طبقه. 
ساختمان شبانه روزی قدیم آمریکائی ها را هم خراب کردم این ساختمان.جدید را درست کردم 
خیلی خوب خیلی منظم. دیگر از ترس موش بچه ها از شر موش راحت شده بودند: فکر کردم برای 
اینکه نه برای اينکه نشان بدهم که من این کار را کردم. نه ابدا. ابداً. بفیچوجه. بهیچوجه جنبه 
تظاهر نبود برای اینکه از هیچ کسی دعوت نکردم. در حضور هیچ کسی هم نبود . در روز تعطیلی از 
شاد خودم هم نه» از طرف وزارت فرهنگ دعوت شدند که تشریف بیاورند شبانه روزی. چون این 
شبانه روزی تنها شبانه روزی مملکتمان بود . دعوت کردم از پول دهندگان..پول دهندگان شم در... 
ابتهاج احمد علی ابتهاج» خدا رحمتش کند مهندس ابتهاج پنجاه هزار تومان داد. این پدر واهه 
مهندس واهه شريك ابتهاج او‌هم همچنین پنجاه هزار تومان داد. اینها را به ترتیب پواشان ثبت 
است. شاه آمد و اول اینها را معرقی کردم.. گفتم که... آهاء نقشه را کی تهیه کرده بود؟ یکی از 
شباگردهای قدیم. قدیم نه شناگردهای دبیرستان البرز فارغ التجصیل دبیرستان البرز قارغ 
انتحصیل دانشکده فتی که شاگرد اول شده بود و اوتهیه کرده. محاسباتش هم یکی دیگر از 
شاگردهای فارغ التحصیل دبیرستانالبرز و دانشکده فنی تهیه کرده بود که هر دویشان مجاناً اتجام 
دادند. مهندس گریگوریان بود که نقشه اش را تهیه کرده بود . مهندس ربیعی بود که محاسباتش را 
انجام داده بود که هر دویشان... باور کنید اینها را می بینم به خدا به اندازه ای که اولاد خودم را 
می بینم کیف می کنم. کیف می کنم. از گفتن از ظرز صحبت من شما مې توانید تشخیص بدهید که 
من حقیقت می گویم یا مجاز می کویم. تازه دلیل ندارم منجاز بگویم برای اینکه چی می خواهم از 
شما؟ 
س- بله. 
ج عرض کنم که, از همه اینها. ضرغامی را من می بینم اصلاً مثل اینکه نور چشم منست. پرتوی 
را می بینم مثل اینکه نور چشم منست. افتخار منست. ملاحظه پکنید. حالا قضیه پرتوی یادتان 
باشد من راجع به آقای پرتوی هم من یك چیزی دارم می خواهم با شما... خوب شد یادم آمد. 
عرض بکنم که» گفتم که آقای بزروکه صد هزار توسان داد برای این ساختمان. حالا گزارش دارم 
می دهم معرفی می کنم اینها. گفتم آقای مهندس بزروکه... برگشت به بزروکه گفت که شما شاگرد 
فلانی بودید؟ گفت نه. گفت پسرتان بود؟ کفت نه. گقت نوه مان بود؟ گفت نه. بعد گفتم شایگان, يك 
پیرمردی بود آن موقع نمی دانم می شناختید یا نه يك پیرمردی بود. 
س- بله, بله. 
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خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۸) 


ج- گفتم که آقای شایگان پنجاه هزار تومان داد. گفت شما چطور شاکرد فلانی بودید؟ همه شروع 
کردند به خندیدن. گقت نه. 


بهر حال بدین نحو معرفی کردم آخر سر برگشت گفت که چه بامبولی سوار کردی که از اینها پول 


کرفتی. 
س- چه چیزی؟ 


ج -.چه بامبولی سوار کردی که از اینها پول کرفتی. گفتم بامبولی قربان در کار نبوده غیر از اينکه 
اینها مطمئن شدند که پولشان به مصرف آنچه می خواهند می رسد. همین جوری. همین جوری. 
رسیدیم به ابتهاج. به ابتهاج گفت که..: ابتهاچ را می شناخت. نمی دانم صجب چی بود که این 
صحیت دن آمد. 

آهاء این دومین باری بود که من دیدم. سومین بار موقعی است که مرا احضار کرد برای ایجاد 


دانشگاه یا رفتن بعنوان... 


۱۶ 


روایت کننده: محمد علی مجتهدی 

تاریخ مصاحبه: ۴ مه ۱۹۸۶ 

محل مصاحبه: Medford, MassachGsseS‏ 
مصاحیه کننده: حییب لاجوردی 


شماره نوار : ٩‏ 


ج- یعنی دکتر پرتوی بود. بنده را از پلی تكنيك برداشتند. من فیروز پرتوی را که ام. آی. تی. را 
تمام کرده بود و شاگرد من هم بود در بیرستان البرز وسن به این جوان قوق العاده علاقه مندم از 
لحاظ این بار فاضل وبسیار پاك و بی غل و غش است. ی از اینها زياد من دارم. با من هم 
همکاری کرده. از تصدق سر پرتوی بود که من توانستم از تصدق سر پرتوی بود» تکرار می کنم» من 
تواتستم آزمایشگاه فيزيك دانشگاه آریامهر را به یکی از آزمایشگاههای بزرگ مملکتم تبدیل کتم. 
ایشان نیمتته شان را می کندند. البته خریدش را شرکت نفت کرده بود . 

س - قرمودید. 

ج- نیمنته اش را می کندند و با یك شلوار و یك پیرهن صندوقها را باز مۍ کردند و ائائیه را در می 
آوردند ونصب می کردند. چنانکه از تصدق سر دکتر سیاوش مهنا بود که آزمایشگاه... حبالا لندن 
است. دکتر سیاوش مهنا بود که آزمایشگاه شیمی دانشگاه آریامهر به کامل ترین وضعش تبدیل 
کنو این را ن یی ان رک یھ یرای کی چرای اننکه اکر انا این کار زا کرو ی و 
دانشگاه آریامهر را نمی تواتستم شش ماهه دایر کنم. اساس کار محصلین هم آزمایشگاههاست و 
استاد. اینها این کار را کردند. وقتی که... من این را استخدام کرده بودم تازه ام. آی. تی را تمام 
کرده بود آمده بود به ایران, که استخدامش کرده بودم بعنوان استاد دانشکه پلی تکنيك. حالا از 
دانشگاه آریامهر وجود خارجی ندارد. صحبتش هم تیست. وقتی که با مهندس ریاضی راجم به 
تبدیل پلی نکنيك به تکنیکم دعوایمان شد تو اطاق وزیر و فحش و فحش کاری بهمدیگر دادیم و بنده 
را برداشتند از پلی تکتيك, برای دکتر پرتوی ابلاغ صادر کردند بایگان کارگزیتی دانشگاه یا در 
اختیار. میگم که دانشگاه, بایگان كارگزيني وزارت فرهنگ یا در اختیار کارگزیتی وزارت فرهنگ. من 
تمی دانستم. به من گفتند بایگان. من برای خودم که مرا برداشته بودند اصلاً کوچکترین ککی 
نگزید» هیچ. ولی نهایت متاثر شدم از لحاظ اینکه دکتر پرتوی فیزیسین دکتر پرتوی که بزرگترین 
مدرسه دتیا را تمام کرده دکترایش را گذرانده» من ایشان را محض خاطر اینکه محصل دبیرستان 


خاطرات محمد علی مجتهدی (توار شماره )٩‏ 


البرز بوده خرف مرا کوش کرده با حقو قلیلی آمده اینجا تدریس می کند تو پلی تکنيك: این را... 
بنده را برداشتند این.هم برایش ابلاغ صادر کردند در اختیار کارگزینی گذاشتتند یا بایگانش 
کردند. خیلی من ناراحت شدم و اینهاء تلقن را برداشتم و خانم معرفت را گرفتم. گفتم خانم شما از 
جناب آقای نخست وزیر رئیسش دفترش هستید جناب آقای نخست وزیر را خواهش کنید که یك 
ساعتی راا تعیین کند بنده می خواهم خدمتشان برسم. ولی به ایشان عرض کنید راجم به پلی تکنيك 
راجع به برداشتن من نیست. راجم به خود من نیست کاری دیگر دارم. این را گفتم. ایشان يك 
ساعت دیگر به من تلقن کردند که فلان ساعت بیایید. رفتم آنجا. رفتم آقای لاجوردی, وارد شدم. 
عرض کردم یك بار دیگر هم گقتم هر وقتی وارد اطاق آقای هویدا می شدم بلند می شد... پنج شش 
...می آمد جلو مرا بغل می کرد و می بوسید و می رفت سرجایش می نشست و مرا هم پهلوی 
خودش می نشاند. گفت» هاء چه فرمایشی دارید؟ گفتم که بنده آدم فاسدی هستم من آدم قاسدی 
هستم.من آدم بدی هستم من کارم را وظیقه ام را درست انجام ندادم. بهمین دلیل بنده را برداشتید 
به جای من یك معلم تاریخ و جغراقی را گذاشتید که رئیس دانشکده صنعتی باشد که از صتعت 
کوچکترین اطلاعی ندارد. این را هم گفتم. همه نقصیرها را من دارم. حق هم داشتید مرا بردارید. 
دکتر پرتوی که فیزیسین است و دکترای فيزيك را گذرانده از ام.آی.تی و من استخدامش کردم در 
پلی تکتيك با حقوق خیلی کمی, ایشان را چرا ابلاغ واسش صادر کردند که ایشان در اختیار 
کارگزیتی وزارت قرهنگ یا بایگان وزارت فرهنگ باشد؟ این هیچی به من نگقت. تلفن را برداشت. 
تلقن ر! برداشت و شماره گرفت و با یك کسی صحبت کرد که من حدس زدم دکتر هادی هدایتی وزیر 
فرهتگ است. گقت که... فقط چیزی که من فهمیدم حرف او بود. گقت بهش که چرا دکتر پرتوی را 
استاد قيزيك را شما به کارگزینی وزارت فرهنگ مننقلش کردند؟ این جایش آنجا نبست. اونمی 
دانم چه کقت» ایشان برگشتند بهش گقنند». خودت هم بودی. حالا نمی دانم چه گفت. 

س یله می شود حدس زد. 

جب 

س می شود حدس زد... 

ج - چطور؟ 

س - می کویم می شود..حدس زد که چه گفت؟ 

ج - نمی دأنم» نمی دانم چی گفت. گفت خودت هم بودی. 

س- بله. 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره )٩‏ 


ج- زود ابلاغ را لغی‌کن. این دستور را داد و ابلاخش را لغو کردند. من خوشبحال شدم و آمدم 
بیرون. گفتم که من حقیقتاً پهلوی دکتر پرتوی دیگر خجل نیستم که این را به آتش خودم سوزونده 
باشم. ابلاغش را لغو کردند. این را یادم رفته بود به شما عرض کنم. 

حالا سئوال های دیگری که دارید بقرمائید. 

س + لی این دورانی که شما با شاه...طی دورانی که سرکار با شاه آشنا بودید و همانطوریکه 
فرمردید؛اولین بار در سال هزار و سیصد و بيست و شش شرفیاب شده بودید» 

ج- ۲۶ بله. 


س- و آخرین باز هم در زمانی بود که رئیس دانشگاه ملی بودید. 


ج بله. 
ج-طی این دوره یا طی گنشت این دو تا زمان چه تغییراتی شما در طرز رفتار نا برخورد ایشان 
فتوچه شدید؟ 


ج من با ایشان هیچوقت تماس نداشتم. 

س - فرق بین این... 

ج برخورد با من؟ 

سب یله بله. 

ج- من در آخرین بارئ که یشان به من پیشنهاد کردند که دو کار هست شما شایستگی انجامش را 

دارید به شماء کقتند اینهاء به شما رجوع می کنم یکی را قبول کنید. ایشان هميشه نهایت احترام را 

به من می گذاشتند. من این را روح او مرده است به من لعنت خواهد کرد اکر دروغ بگویم. عرض کنم 

که همش احترام به من می گذاشتتد تمام پیشنهاداتی که من می دادم راجع به دانشگاه آریامهر. 

قلان کار را اجازه بقرمائید انجام بدهم» بدون چون و چرا کو‌شی تلقن را بر می داشتند دستور می 

دادند. این رفتاری که .. صحبت ما غیر از دانشگاه» اصلا يك کلمه ایشان راجع به چه جوری 

دانشگاه را من اداره کنم» چه جوردی تمی دانم فرض بقرفائید که استاد انتخاب کنم. یك نقر از 

دربار» یك نفر از نخست وزیری» يك نفر از وزارت فرهنگ به من نگقتند کسی را استخدام کتم 

مادامی که بودم. حالا یا جرأت نکردند یا حدس می زدند من قیول تخواهم کرد دستور اینهاء ی 

دلیل دیگری داشته نمی دانم. در تمام مدتی که من بودم تمام این تشکیلامی که دادم از طرق این سه 

مقسسه از دریار یا برادرها خواهرها يك نقرشان حتی ایادی مه کاره شاه, به من ببخشید 

هیچوقت نه تلفنی نه کاغذی هیچی من ندیدم که در مدتی که بودم یکی را یخصوص استخدام کتم و 
۳ 


خاطرات محمد علی مجتهدی (نوار شماره ۹( 


به این یکی نمی دانم فرض کنید یك مزایانی قائل بشوم. این حالا دستور خودش بود یا اینها می 
دانستند که من خیلی حالم خراب است به حرفهایشان کوش تمی کنم یا علت دیگری داشته؟ نمی 
دانم. 
س- گقته می شود که در بیشتر شرفیابی ها خود شاه ایستاده و کاعی قدم می زده و کسی هم.که 
شرفیاب شده بوده بهنین ترتیب ... 
ج- همینشه من.می.رفتم این می آمد جلوو پنج شش متر می آمد جلو یامن دست می داد 
احوالپرسی هم می کرد با من صحبت می کرد. صحبتی یعنی هیچ اظهار نظر نمی کرد. می گفت که 
چه اشکالی پیدا شده؟ می کفت چه اشکالی پیدا شده. من حرفهایم را می زدم ایشان گوش می 
دادند. 
س- ایستاده یا نشسته؟ 
ج -ایستاده. عرض کنم که حرقهایم را می زدم می رقت پای تلقن» هیچی تمی گفت. می رقت پای 
تلقن به نخست وزير دستور می داډ. 
س- بله. 
ج- بله. این حقایقی انبت به شما عرض می کتم. و من تصور می کنم می توانستم شش ماهه این 
دانشگاه را دایر کنم در آثر این اعمال این که دیگر شك و تردیدی در کار من نمی کرد و خدا را شکر 
مې کنم که من هم خیانت نکردم کار خودم رآ خیانت به مملکتم نکردم و توانستم پس از شش ماه 
ششصد و پنجاه نقر جوان را در آنجا راه بدهم با مجهزترین آزمایشگاهها و با بهترین استادها و 
کتاب های چاپ شده حاضر و آماده در اختیار ایها. که بی بضاعت را هم عرض کردم از حقوق 
خودم دستور می دادم به اینها بدهند و یك مبلغی هم هر کسی را چیزدار تشخیص می دادم فوری 
استدعا می کردم يك کمکی به صتدوق محصلین بی بضاعت بکند از آن محل به دانشجویان بی 
بضاعت كمك می کردم. از این جمله حاجی برخوردار بود که من مبلغ قابل ملاحظه ای از ایشان 
درخواست کمك کردم ایشان مبلغ قابل ملاحظه ای در حدود صد هزار تومان برای من فرستاد و من 
این صد هزار تومان را در صندوق محصلین بی بضاعت ریختم تحت نظر آقای دکتر عیسی شهابی 
به محصلین بی بضاعت ماهیانه داده شد. علاوه بر آن شرحی به من نوشت که پنج نفر از محصلین 
بی بضاعت تان را به من معرفی کنید من ماهی چهار صد تومان به اینها می دهم. من هم پنج نفر 
معرفی کردم ماهی چهارصد تومان مرتب تا کی داده نمی دانم. فرمایش دیگری دارید بقرمائید. 
س- آیا در مورد عادت مطالعه گزارشات شاه شما اطلاع دارید؟ آیا ایشان اهل خواندن و مطالعه 
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کردن کزارش های مفصل بوده یا نبوده؟ 

ج- واله من هیچرقت. غرض بکنم که» هیچوقت گزارش کتبی ندادم. همش شفاهی صحبت کردم با 
ایشان و انیشان هم شفامی به من جواب دادند. فقط يك مورد از ایشبان خواستم کیباً بنویسند. آن 
موردی است که عرض می کنم. من شخصاً معتقدم چنانچه در پلی تكنيك این کار را کردم و موفقیت 
قابل نلاحظه آی نصییم شد. اغلب دانشگاههای خارج دستگاههاي رشرش دادند. این دستگاههای 
رشرش برای چیست؟ برای اینستکه چیزهائی کشف کنند به صنایع کشور دیکته کنند صنایع کشور 
اجناس محکمتر قشنگتر ارزانتر عرضه کنند در بازار دنیا.. چرا این کار را می کنند؟ بغات رقبائی 
که دارند. ژاپن امروزبا آمریکاء ببخجشید. با آلان همچنین بستگاه الکترونيك تهیه می کند. هر 
کدامشان سعی می کنند این دستگاه الكترونيك شان طوری تهیه بشود قنشبنگ تر وبهتر کار کند و 
ارزانتر باشد تا بیشتر مشتری داشبته باشند. برای این نوع کارها لازمه اش رشرش است. لازمه 
اش خرج کردن اسنت به يك عده از علمائی که جوان فغال تحقیقاتی بکنند. ما همچین صنایعی 
تداریم» همچین رقابتی ۰۰ مملکت ما وجود ندارد و هفچین چیزهائی نمی سازیم که عرضیه کنیم در 
بازار دنیا. بنابراین تحقیقاتی در معلکت. ما نییبت دلیلش اینسنکه مورد تحقیقات. کسی بکند فایده 
ای نذارد. شما بر يك رشته ای تحقیق می کنید تحقیقتان را می فروشید به اینجا چند صد میلیږن یا 
چند ده میلیون حداقل يك میلیون یا چند.صد هزار دلار می گیرید و آن را ثبت می کنید به نام 
خودتان. درست شد؟ در مملکت ما همنچین چیزی وجود ندارد. اینها که تحقیقات می کنند بعد 
تحقیقات خودشان را به نتیجه رساندند دیکته می کنند به دانشگاههاء در رشته برق, مکانيك. 
ساختمان» نمی دانم» فرض کنید که معدن» هر چیزی» دیکته می کنند به دانشگاهها. این دیکته می 
کنند به دانشگاهها رسای دانشگاههاء متخصصین شان را می خواهند جزو برنامه درسی شان 
قرار می دهند بطوریکه جنایعالی آمروز.اگر ام. آی‌تی را تمام کنید.ده سال دیگر بروید رشته 
تخصصی خودتان سر کلاس بنشرئی, هیچی, مغذرت می خواهع از شماء بنده چیزی نخواهم فهمید 
از کلاس مگر اینگه اهل مطالعه باشم مرتبًمطالعه کرده باشم. چنين چیزی در مملکت ما نیست. من 
فکر کردم بهترین راهی چنانچه‌تر پلی تکنيك آين کار زا کردم بهترین راهش.,اینستکه من هر 
دانشکده را با یك بهترین دانشکده هبای دتیا که برنامه هاي جدید را سال به سال تفیرر می دهند 
ژومله کنم. ژومله یعنی دو بچه ای یك بفعه از یك مادر دنیا می آیند می گویند دوقلو ما می گونیم ایتها 
می کویند ژومله. حالا انگلیسی نمی دانم چه می گویند: له کنند یعنی عین برتامه آن دانشکده در 
دانشگاه. مثلا دانشکده برق مالم .ای تی ملا با دانشکده برق داتشگاه آریامهر یا دانشکده پلی 
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تكنيك یك برنامه داشته باشد. این دو فایده داشته. چون ما تحقیقاتی نداریم دیکر نمی توانیم.بقول 
شما «آپ تو دیت» باشیم..من دلم می-خواست این جوانها آپ تن دیت باشند. دو فایده داشت؛ یکی 
اینکه این جوانهابی که قرغ التحصیل می شدند از این دانشکده.دانشکده ما ایران» وقتی برای 
فوق لیسانس بروند خارج می پرسند از اینها:شما معلومانتان, برنامه ای که خواندید. چیجنت. آینها 
بگزیند مثلاً فرض کنید که ما برق مان مهندس برق است بگویند برق است مطابق برنامه تولوز است. 
. آن دانشکده مې داند.تولوز چه درس می دهند. می ذاند تولوز چه کار می کند. مې فهمد که خعلومات 
این چیست. این یك فایده. فایده دوم اینستکه اکر هم نخواهد برود فوق لیسانس بگیرد تو مخت با 
صنایع مدرن بهتر آشناست, بهتر می شناسد برای اینکه برنامه جدید می خوانده. مثل دانشگاه 
تهران نمی شود که برنامه سی سال قبل پلی تكنيك پاریس را مثلاً آنجا تدریس کنند. یا بنده ای که 
استاد دانشکده قنی بودم آنالیز پنجاه سال پیش را آنجا تدریس.کنم. ولی؛اگر مال روز باشم مال 
برنامه سال پیشش را سال گذشته اش را بر می دارم و تدربس می کنم. بالنتیجه شاکرد‌های من مال 
روز می شوند. این معتقدات من بود در پلی تکنيك و نتیجه درخشانی.گزفتم. ساختمنان زا با 
استراسبورگ با دانشکده استراسبورك ژومله کردم. برق را با تولوز ژومله کردم و نساجی را با 
دانشگاه لیس شمال انگلستان ژومله کردم. مكانيك را با برمنگهام ژومله کردم. یك فابده دیگر هم 
داشت. وقتی این ژوملاژ انجام‌نشد آن دانشکده ها به شاگردهای من بورس می دادند نه بخاطر 
ایراتی بودن بخاطر اینکه اینها بروند آنجا در دستگاه رشرش شان کار کنند تحقیقاتی بکنند په نفع 
انا یمن هی داد کی شی با فا ای فرب یرای ماب و انی اسان برو آتجا و ان ان پوزشن 
استفاده کنند. بروند آنجا آن محیط را ببینند» آن تعلیمات را ببینند برگردند» به شرطی که برگردند 
به مملکت. مملکتمان را هم به همان صورت در بياورند. که متأسفانه, عرض کردم باز هم تکرار کتم, 
بنده و امثال من لایق نگهداری این جوانها نبودیم. که دلم از این می سوزد. این همه ثروت بایستی در 
خارج از مملکت من باشد توی مملکتمان هیچی نباشد. این تقضیر من و امثال منست. این را از ته 
دل می گویم و دلم می سوزد. هر محصلی که در دبیرستان البرز مې آمد با من خداجافظی کند برود 
به خارج» من گقتم دو چیز را فراموش نکن» معذرت می خواهم از خانم. یکی زن خارجی نگیر, به 
علت اینکه هم.او را بدیخت می کنی و هم خودت را. دوم فراموش نکن از این مملکت رفتی باید 
برگردی به این مملکت. این دو اصل را به اينها می گفتم. می گفتم» اگر گوش نکنی حیف از آن 
زحمتی که من کشیدم برای تو. بهش می گفتم علناً جلوی پدرش که می آمد با من خداحافظی کند. 
متأسقانه وضعمان طوری شده که کانادا را متمول کردیم از لحاظ جواتان فاضل؛.آمریکا را متمول 
۶ 


خاطزات محمد علی مجتهدی (نوار شماره )٩‏ 


کردیم از لحاظ جوانان فاضل, اروپا را متمول کردیم از لحاظ جوانان فاضل. ایران را فقیر کریدم 

از لحاظ جوانان فاضل. تقصیر من و امثال منست. برای اینکه آنهائی که اصلاً از تحصیلات و 

معلومات چیزی اطلاعی ندارند چه تقصیر دا: د؟ چیزی نمی فهمند. تصدیق نمی کنید؟ 

و داشتم این را می گفتم. چې بود که به ... یك قدری تند رفتم. 

س- همین ژومله کردن دانشکده ها . 

چب 

س- ژومله کردن دانشکده ها. 

ج- آها..ژومله کردن. در دانشکده پلی تکنيك من ژومله کردم. بعد هم بورس دادند. از اینها گذشته 

از لحاظ بورس هر سال استادانمان را.دعوت می کردند در دانشکده شان. در آنجا"از اینها پذیرائی 

می کردند.و اینها می رفتند آنجا هر کدام در رشته خودشان برنامه روز را می دانستند چی چیه. 

من هم مجبور شدم استادهای آنها را دعوت کتم به تهرآن. ولی من دیگر برنامه روز نداشتم. فقط 

مهمانی بود» فقط پذیرائی در هتل بود. فقط آقا برو تخت جمشید را ببین. نمی دانم؛ برو. اصفهان 

سققش را نیین که لاجوردی است. نمی دانم فرض بفرمائید. نه لاجوردی که جلوی من نشسته. 

(خنده) 

چیز دیگر نداشتیم, و خیلی استفاده کردم یعنی جوانهائی که فارغ التجصیل پلی تكنيك شدند مال 

روز بودند آقا. دانشگاه آریامهر را رفتم به انشآن گفتم. اجازه می فرمائید چاکر یك پیشنهادی 

دارم. مې خواهم هر داتشکده ای را با یك دانشکده خوب دنیا مربوط کنم برای ایتکه مال روز باشند 

به همان دلایل. این دلایل را گقتم. گفت. چرا دانشگاه را باايك دانشگاه ژومله نمی کنیید؟ مې 

دانستم.اين کار دانشگاه شیراز راء آقای اعلم دانشگاه شیراز را پا ... 

س - پنسیاوانیا. 

ج- پنسیلوانیا ژومل رده و سالی دویست هزار دلار آن موقع.می داده. گفتم دلیلی که یك دانشگاه ږا 

با یك دانشگاه من ژومله پيشنهاد نمی کنم آن اینستکه وقتی یك دانشگاه‌ما با دانشگاه خارج ژومله 

شد بد آن دانشگاه و خوب آن دانشگاه را باید بپذيريم. من پيشنهادم ایند.نتکه هر دانشکده ای را با 

بهترین دانشگاه های دنیا من ژومله کنم» دیگر بدش را برای چی بگیرم؟ مطلب من ایتست. 

س- بله. 

ج- چرا بدش را بگیرم؟ ایشان موافقت کردند. گفتم استدعا می.کنم که دستور بقرمائید کتباً به من 

بنویسند برای اینکه من قرارداد باید ببندم. کتبا به من نوشتند. من وقتی مسافرت کردم به 
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دانشگاههاء در آمریکا به هر دانشگاهی گفتم گفث چقدر می دهید؟ چون دانشگاه شیران دویست 
هزار دلار مې داد. به دانشگاههای فقیر انگلستان پیشنهاد کردم گفت. یکی امپریال کالخ لندن بود. 
رئیسش به من گفت که سالی چقدر ما باید به شما کمك کنیم؟ به سورین پیشنهاد کردم گفت سالی 
چقدر باید به شما کمك کنیم؟ به زوریخ که با پلی تکنيك زوریخ قسمت شیمی اش با دانشکده شیمی 
پلی تکنيك تهران ژومله بود گفتم. کفت» چقدر باید كمك کنیم؟ انگگستان فقیر. انگگستان بی چیز, 
حالا ببخشید کلاه سرمان گذاشته از لحا نقت. من آنها را کار ندارم. ولی باید این را اقرار کنم 
سالی ده هزار پاند در بودجه اش گذاشت برای اینکه به پلی تکنيك كمك کند بعنوان بورس محصلین و 
بورس استادان:ایرانی که می روند به امپریال کالج لندن. زوریخ؛ ملاحظظه کنید. کمان می کتم پنجاه 
هزار پاند سوئیس سالیانه به ما كمك می کرد. به پلی تكنيك كمك می کرد. لیتس انگلستان که نساجی 
پلی تکنيك را با او ژومله کرده بودم. آن هم مبلغی كمك می کرد. حالا یادم نیست چقدر. تولوز برقش 
با برق بهترین دانشکده برق فرانسه. معلوماتم به آن اندازه نیست که بگویم بهترین در دنیاء چون من 
در رشته برق تخصص دارم بتوانم یك همچی قضاوتی کنم. ولی در فرانسه بهترین دانشکده برق با 
برق پلی تكنيك با آنجا ژومله بود. من رفتم طبق این قراردار بستم با امپزیال کالج. مكانيك دانشگاه 
آریامهر را.با آمریکا هیچ کازی نکردم برای اینکه از من پول می خواستند من پول نداشتم بدهم. 
اروپا هر مملکتیر به من گفت چقد, پول ما باید كمك کنیم. با اینها قرارداد بستم. 

سفر دومی که رفته بودم قرارداد بسته بودم برگشتم آمدم هیئت امناء تشکیل شد. آقای اعلم وزیر 
درټار پود دیگزه رئش ینت امتاء بود: این قبل از پرواکان هنت هیبعت آمتاء تفکیل شبد آقای 
اعلم گفت که قبل از دستور من يك مطلبی دارم. حالا آقای دکتر اقبال هست و شریف امامی هست 
ی جعفر بهبهانیان هست و نمی دانم. ایادی هست. سی نفر هستند. دکتر سیاسی هست. و همه 
انتها. سى تقر هنت اماه 

گفت که من پیشنهاد می کنم که دانشگاه آریامهر با یك دانشگاه دنیا ژومله باشد. من زیر گوشش 
کقتم که جناب آقای اعلم این يك پرونده خاصی دارد و يك امریه شاه صادر شدهء زیر گو‌شش کفتم. 
اجازه بدهید قبلا این مطالب را من بعرضتان برسانم بعد این پیشتها را بفرمانید. گقت, ته. به 
صدای بلند. من آهسته صحبت کردم. ایشان به صدای بلتد گفتند خیر» آقا مطرخ:می کنیم. گفتم 
بیخشید یك کسی شش ساله متوسجه‌را زور زورکی گرفته دارد اظهار نظر می کند در دانشگاه. این 
بدبختی مملکت ما نیست؟ بله؟ یك کسی آقای اعلم دانشسرای, خدا رحمتش کند, دانشسرای 
مقدماتی کشایرزی کرج را تمام کرده و بس. یعتی شش ساله متوسطه. این دارد اظهار نظر هی کند 
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که کدام.دانشگاه با کدام دانشگاه برقش با چی باشد. مکانیکش با چی باشد. بدبختی ما همینست. 
یکی عرض کنم که» از موارد بدبختی ما اینست. چیزهای دیگر هم داریم. 
عرض بکتم ک. گفت نه مطرح می کنیم. گفتم خیلی خوب مطرج کنیم. من شروع کردم این مطالبي که 
به شما عرض کردم گفتن به هیئت امناء و اضافه کردم در این مورد با اعیحضرت همایونی صحبت 
کردم امریه صادر کردند و من در سقر اخیر با امپریال کالج لندن قرارداد بستم. با اکسلاشاپل آلان 
قرارداد بستم» نزديك بلژيك. عرض بکنم که, با سورین قرارداد بستم. با زوریخ قرارداد بستم طبق 
امریه اعلیحضرت. خدمت اعلیحضرت عرض کردم و ایشان موافقت کردند که هر دانشکده ای با یك 
دانشکده و علت اینکه هر دانشکده ای با يك دانشکده ژومله کردم برای اينکه دانشگاه با يك دانشگاه 
بد و خویش را باید بپنیریم. چنانچه گفتم همینطور علناًء دانشگاه شیراز با پنسیلوانیا ژومله شده تا 
چهار سال پیش پنسیلوانیا مهندسی نداشت دانشکده شیراز هم مهندسی نداشت تا ده سال پیش. 
از ده سال پیش مهندسی در دانشگاه شیراز ایجاد شد برای اینکه پنسیلوانیا دانشکده مهندسی 
ایجاد کرد. تا ده سال پیش دانشگاء یراز مهندسی نداشت. این را گفتم. گفت رأی می گیریم که 
با یك داتشگاه سر و کار داشته باشیم دانشگاه با دانشگاه یا هر دانشکده ای با يك دانشکده. گفت 
من پیشنهاد می کنم که ری اعلام کنید آقایانی که موافقند که دانشگاه آریامهر با یك دانشگاه دنیا 
ژومله بشید دسب بالا کند. هیچ کس دست بلند نکرد غیر از خودش از این سی نفری که نشسته 
بودند.. گفت با وجودیکه رد شده من به عرض می رسنانم. گفتم خیلی حوب برسانید. این ناداني و 
تقبییی ند ست؟ من زیر گوشت گفتم آقا اجازه بدهید پرونده را مطالعه کن بعد بگو..گفتی نه. یا 
تعمدی داری از اينکه این داتشگاه آریامهر مبتذل بشود یا نفهنی. بله؟ غير از این دو خاصیت چیز 
دیگری وجود ندارد. 
بهر حال این جاسه بدین نحو تمام شد ایشان کفت که باوجودی که بنده در اقلیت» این جمله را گفت» 
باوجودیکه در اقلیت هستم به عرض می رسانم. خوب به عرض برسان. کسی که زیر يك ورقه ای. 
امضاء کرده به من ابلاغ کرده من طبق او رفتّار کردم» زیرش می زند؟ خوب بزند. بنده هم ببخشید 
در دانشگاه آریامهر نمی مانم. وقتی زیر او را زد من امضاء کردم دیگر. 
س -پله.. 
ج- امضای مرا لغو نمی کنم که. معتقد بودم. این موضوعی بود که آخرین یأدم رفته بود . بله؟ 
س -.ایشان به عرض رساند؟ 
ج - نمي دانم. خبر ندارم. من که ببخشید در دربار تبودم. ایشان خیلی کارها می کردند در دربار 
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که من خبر نداشتم. خیلی کارها خارج از دربار می کردند خبر نداشتم. شما حتماً می پرسید که 
آیا ایشان... 

س- من گفتم شاید بغد عکس العملی داشت. 

ج- آیا !یشان ده تا خانه هم داشتند؟ چون يك کسی را داشت به نام متقی همه کار برایش می کرد. 
آنها را بنده خبر ندارم. 


س- امروز هم خسته تان کردم من. آمشپ هم... 


ج- سئوال دیگری نیست؟ 
س - فعلا نه. 
ج- بله؟ هست؟ 


س- بعد از مراجعت. 

ج بعد از مراجعت . بسیار خوب. خیلی تشکی می کنم از لطفتان از اینکه... 

س - پنده باعث افتخارم بود که این صحبت را برای ما کزدید. 

ج - بنده ناچیز را وادار کردید که کارهای» بعضی کارهایم بی شعوری بوده» در این چهل سال به 

مملکثم کردم. ولی همان بیشعوری ها من قصدی بجز این نداشتم که جوان های ما برجسته باشند و 

افتخار می کنم ښه وجودشان. این را اضبافه می کنم در آخر این مطلب و آن اینستکه من هشت 

ساعت در هفته در دانشکده درس می دادم» رئیس پلی تکنيك شدم» رئیس دانشگاه شیراز شدم. 

رئیس دانشگاه آریامهر» ایجاد کردم» رئیس دانشگاه ملی شدم ولی هیچ کدام را به اندازه دبیرستان 

البرز افتخار نمی کنم. این را از تصمیم قلب و در این سنی که دیگر از عهده من کاری ساخته نیست 

می گویم. دبیرستان البرز را من افتخار می کتم به دو دلیل. یکی اینکه این دبیرستان مال خارچی 

بود نمی بایستی بهتر از قبل نشود. اکر بهتر از قبل نمی شد می گفتند که ایرانی لایق این تیست که 

خودش مؤسسات خودش را اداره کند. من تعصیم در این بود در دبیرستان البرز این همه شب و 

روز من آنجا کار می کردم و بقیه کارهایم فرع بر دبیرستان بود. فقط ایده آلم این بود که از این جا 

جوانهائی بدهم بیرون بکویند این زمان به مراتب بهتر از زمانی بود که آمریکانی ها بودند. درست 

شد؟ 

توب نله 

ج یکی دیگرء یك فکر دیگری هم بود که تو مغزم من هست. مملکت ما را ثروت مملکت ما یعنی 

جوانهای مملکت ما. ثروت مملکت ما نفت نیست. ثروت مملکت ما معادن مملکت ما نیست. ثروت 
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مملکت ما مفزهای کیوان هاست» مغزهای لاجوردی هاست. مغزهای فیروز پرتویست. مفزهای 
ضرغام است. مفزهای امثال اینهاست. این جوانها باید تعدادشان زیاد بشود تا مملکتمان ترقی 
کند. والا آن دهاتی کشاورزنی خودش را خیلی خوب انجام می دهد خیلی هم خدمتگذار مملکت است 
ی در حدود هندوانه و خریزه» مبلاحظه کنید. نه در حدود علوم و صنأیع جدید دنیا. من آرزویم اینست. 
عقیده ام هم اینست. چنانچه به آن آقایانی که خیلی متعصب بودند. آن رئیس دبیرستان الیرزی که 
بعد تعیین کردند آمد به جای من خیلی آخوند بود. گفتم امروز ابن سعد بقول شما به قول روزه 
خوانها ابن سعد آدم بدی بوده, ابن سعد کسی بوده:که امام حسین را نمی دانم چنين و چنان کرد؛ 
آمروز بیاید به من یك میلیون تومان بدهد بگوید چهار تا اطاق درست کن دویست تا شاگرد در اینجاء 
دویست.چوان در اینجا تحصیل بکنند من دستش را می بوسم این چهار تا اطاق را درست می کنم 
می گویم این چهار تا اطاق را پواش را ابن سعد داده, حالا امام حسین را هم کشته کشته. آن کار 
بدی کردن این کار خویی کرده..من عقیده ام اینست دستش را هم می بوسم. حالا شما می گونید 
اینهانی که من تابلو زدم مردمان بدی هسنتد. اینها را بخاطر خود اینها من این تابلی را نزدم بخاطر 
آیندگان زدم. همین طوری که می آمدند این نوکرهای این افرادی که زیر پرچم آمریکا در ایران زیر 
پرچم میسیونرهای آمریکاء نمی گویم میسیونرهای آمریکا کار نکردند» جردن از من به مراتب بیشتر 
کار و زحمت کشید برای دبیرستان البرز. چرا؟ برای اینکه جردن یك فرد خارجی بود. من موظف 
بودم تو مملکت خودم کار کنم و برای جوان های مملکتم کار کنم. او چنین وظیفه ای نداشت. پس 
بتابراین من یك هزارم جردن برای دبیرستان البرز کار نکردم» او خیلی کار کرد . دبیرستان البرز که 
در ببخشید, پوستن نبود. در ببخشید کالیفرنیا نبود» در نیویورك نبود» در آمریکا نبود. در ایران 
بود. این میسیونرها در ایزان کار کردند. می گفتند که برای پیشرقت مذهبی شان بوده. بسیار 
خوب. پیشرفت مذهبی. چند نفر هم عیسوی کردند. بسیار خوپ. ولی عده زیادی را باسواد کردند. 
زمانی باسواد کردند که یك متوسطه در ایران وجود نداشت. من خودم ۱۳۰۴ آمدم از لاهیجان به 
تهران و سالهائی بود که کالج البرز وجود داشت چنانچه این کتاب را بخوانید تاریخچه اش را 
مشخص می کند. فقط دی تا دبیرستان بود. يك دارالفتون, يك دارالعلمین. اولن مسایقه ای که 
رضاشاه دستور داد که جوانها را بفرستند خارج» اولین مسابقه ای که انجام گرقت ۱۳۰۶ صد نفر 
می خواستند بقرستند چهار بار مسابقه» شما سنتان اجازه نمی دهد» چهار بار این مسابقه تکرار 
تا شضت نفر توانستند پیدا کنند دیپلم متوسطه و بقیه را دستور دادند که لیسانسیه حقوق؛ چون 
حقوق داشتیم. و دکترهای پزشکی بفرستید. ولی دوره من رسید که دوره چهارم بود ششصد نقر 
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در مسابقه شرکت کردند. ششصد نتفر دیپلمه در مسابقه شرکت کردند که ضد نفر انتخاب شد. چه 
تقاوتی در عرض چهار سال شد؟ جوانهایمان باید در مملکت خدمت کنند. این معتقدات من. غیر از 
جوانهاء جوان هایمان اکر از مملکت فرار کنند بروند خارج مماکتمان آباد نخواهد بود. این هم 
حالا برای اینکه جوانها به مملکتمان خدمت کنند باید جوانها را سیر نگهداشت. تأمین داشته باشفد. 
نه اینکه چهل سال بعد بهش بگویند که آقا تو دیگر حقوق بازنشستگی ندازی. 

س- کاری که با شما کردند. 

ج- بله. کاری» حالاء کاری با من به جهنم. کاری که... شما وقتی. که تأمین داشته باشید می آیید يك 
کارخانه... آقای خیامی که کارخانه پیکان را درست کرد یك آدم بیسواد. من برایش خیلی ارزش 
قائلم. هیچ هم نمی شناسمش. ولی برایش خیلی ارزش قانلم. چرا؟ این کارخانه پیکان را که درست 
کرد آیا می بایستی ایشان تأمین داشته باشند اقلا پنجاه سال این کارخانه وجود داشته باشد؟ 
خودش و پسرش و آن صاحب سهامها. نه اینکه هقت هشت سال بعدش بکلی این کارخانه از بین 
برود یا خدای نکرده کارخانه ای وجود داشته باشد که بفروشند به بانك ملی سه برابر ماشین آلاتش 
را قیمتش را بگیرند و ابن آهن پاره هاء آهن 

خرده ها گردن بانك ملی بیفتد. و هیچ تنبیه هم نشوند. تصدیق نمی کنید؟ 

نت شرا 


ج-سرتان را درد آوردم» یفرمائید. 


پایان مصاحبه با آقای محمد علی مجتهدی. 
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روا ست کننده : آقای دکترعبدالمجید مجیدی 
تاریخ معا حبه. : ۲۴ مسه ۱۹۸۵ 

محل بصاجیه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقسی 


نوا رشفا ره ۶ 1 


مصا حبة با آقای دکبر عندا لمجید مجیدی درروزجمته ۲ اردیبهشت ۱۳۶۴ برایر با 
۴ مه ۱۹۸۵ درشهرپا ریس - فرانسه ».مصاحیه کننده ضیاء صدقی . 

س ‏ آقای دكتر مجيدي » بخش | ول مصاحبه رااختّصا ص میدهیم به قبط شرح حال خانوادگی 
سیاسی وخدماتاختنااغی فما ب تقاضا میکتم که اول برای ما خوفیم: بقترما کیدکه کا 
دب دنیا آ مدید ؟ درچه‌تاریخی ؟ وعرض کنم که شرایط خانوادگی شما چگونه بوده.؟ سوایق 
پدروما در ؟ 

ج - خیلی متشکرم ازاینکه اولا" لطف کردیدواین مصا حبه رابامن میفرما کیث . برای 
اينکه به اولین سئوا ل شما پاسخ بدهم من درساعت ۸ روزجمعه ۲۱ دیماه ۱۳۰۷درتهران 
یدنیا آمدم , پدرم قوام الدین مجیدی وکیل دادگستری بود وازپایه‌گزاران حرفسسبه 
وکا لت درایران بود يعني از ابتدای شروع این حرقه‌او به‌این کارپرداخت‌وتاباینان 
عمرش هم درهمین شغل ودرهمین رشته‌کاروشنا لیت میکرد وآدمی بودا ززندگی خودش‌و در 
کا رخودش موفق . ایتدا تخصیلاتش را درسیستم قدیمی ایران کرده‌بود چون موقعی که 
نامرالدین شاه راکشتندپدرمن ۱۰ سالش بود وطبعا " شروع تحصیلش‌وابتدای ک‌نارش 
دردوره‌قا جا ریه بودوآنموقع هنوزسیستم آمسوزشی مدرن بحسا ب‌درایران بوجود 
نیا مده بود وطبغا " توی آن سيستمهاي قبلّی که مکتّب بودوبعدا " میبا یست زد 
معلمین وعلما و غیره درس خوانسدچون پدرمن درما زسدرا ن دردهی به‌اسم کلا درشهرستاان 


نوربدنیا آ مده‌بود . 


۲٣ مجیدی(۱)‎ 


س - کلات فرمودید؟ 

ج - کلا. کلا درشهرستان نور . کلا یک ده کوچکی اسب نزدیک بلده که بلده درواقسع 
مرکز قسمت ییلاقی شهرستا ن نوراست که درواقع بخش بیلاقسی نورآن قسمت مرکزش 
بلنده اسمش است واین ده کلا نزد‌یک آنجا ست. وعلت اینهم که پدرمن درآنجا بدنا 
آمدا ینست که درکلا یک ما مزاده‌ای هست کها ما مز" ده‌ای اسب بکراین علی کەی سک 
معصومی بوده آنجابخاک سپرده‌شده‌که گویا پسرا ما مزین العابدین بوده وبدین جهست 
جدا نددرج: بدرا ن وا جدادمن ازژقدیم الايا م متولي این اما مزاده بودندوفرمانی هست 
بها مضا ی شاءصفی که‌این فرما ن هنوزهست که فکرمیکنم هنوزدرتهراان باشد این فرمان. 
که این را ین داءشتم چون پدرم‌موقعی که‌فوت کردنذ » دسا ل ۱۳۴۵ فوت کردندپدرمن و 
جزء وصیتشان این بودکه‌تولیت این اما مزاده درخانواده‌باقی باشد وچون برادربزرگ 
من این مسئولیت راقبول نگرد من ازطرف میشت يا شورای مربوطه درسازمان اوقساف 
تعیین شدم بعبوا ن متولي این اما مزاده وتمام زظاففم راتا روزي کها زایران آمدم 
بیرون انجام دادم بغنوان متولی . 

بهرصورت » یدرمن درآنجا بدنیا آ :دوا زآنجا درسن ۱۷ سالگی به‌تهران آمد بعدا زاینکه 
تعلبیما ت | ولیه‌اش را در محل ویعدا " درشهرآ مل دیده‌بودوآ مدیتهرا ن وبه مدرسه مسروی 
رفت ودرمدرسه مروی تحصیسلات فقه.اش راکردوآ ما دها ین شدکه‌بتوا ندحرفه , جا لا آنموقع 
هنوزحوفه قضاوت یاحرفه وکلالت بزجودنیا مده‌بودولی بهرصورت درآن سیستم قدیمی 
ایران بکارقضا وت یا وکا لت قصدداشت بپردازد ۰ درایتدا هم کار میکردوهم به‌تجمیلش 
ادابه میدادوآن کا رآموزی های لازم را میکردومدتی‌تندنویی مجلس شورای ملی. بود 
ودرآن سالهاتی که . سالهای خیلی پرواقعه‌ای بودکه مثلا" دوره‌ای که موتمن النملک 
پیرنیا رئیس مجلس شورابودپدرمن درآنموقع جوانی بودکه کارتندنویسی مجلس‌را - 
میکردوشا هدتمام مذاکرات وتحولات سیاسی آن زما ن بود به این جهت یک آدمی بودکسه 


ازشمال ازمازندران آمده بودیه‌تهرا ن ویحمیلاتش راکرده‌بود ووا ردیک جریا نسسات 


سیا سی جالبی شد وخیلی این موضوع دراو اثرگذاشته بودوخیلی درا بتدای جوا نیش یک 
فسعا لیتها ی سیاسی ای شروع کردوجزء خیلی کسان دیگری که دراین دوره مش‌فول 
فجا لبیت سیا سی بودند اوهم کا رسیا سی میکردوخوب طبعا " هم دنبال این قکربودکسنه 
درایران با یستی یکنوع حکرمت مدرنی بوجودبیا ید » يک دموكراسي با ید بوجودبیا ید 
وبا یستی به‌مردم حق اظها رعقیده‌سیاسی د؛ ذه‌بشود ودراین زمینه کارمیکردوفعا لیت 
میکرد. همرزما نش ازهمه جوری,بعد! " ازهمه‌جوری › درآن بودند بعنی بعدا آدرزندگی 
نشا ن دا دندکه آدمها ئی بودند دززمینه‌ها ی مختلف ودررشته‌های «ختلف فا لیسست 
سیا سی وا یده کولوژیها ی سیا سی کا رمیگردند وفکر میکردندورشدمیکردند . مثلا"! زکسا نی 
که‌باگروه ایشان درآنموقع » الان گروه‌سیا سیش اسمش‌یادم نیست چه بود ولیکن 
کسانی که مثلا" بباایشان خیلی نزدیک کارمیکردند یکی شيخ محمدیزدی نبودکه عموی 
دکتریزدی که حسزب نبوده شد وزيربهدا ری کا بینه‌قواما لسلطنه‌شد که اوهم مثل پدرمن 
تحصیلات قتدیمه و حذهبی کرده‌بودولنی عملا" یک آدم روشنفکری بود ودنیال یک فتکرها ی 
بدرن ونوعی بود . مثلا" دوتا ا زعموها ی دکبرسنجا.يی‌سا لارنا مرسنجا بی مثلا" ا زجملسه 
کسانی یودکه‌جزوگروه اینها بودکه ببدا " فرا رکردویکی ازدویرادرفرار ویکی دیگرش 
مشل اینکه کشته شد ویکی دیگرفرارکردورفت .به شوروي بعدازانقلاب بلشویکی ودیگر 
هیچکسی ازاوخبری نداشت . کسان دیگری هم بودندمشل اشخاایمی مثل مثلا" زریین کفسش 
که بعذا " دردستگاه رضاشاه خیلی خوب پیشرفت کردوب‌دا" حتی به‌معاوند.وزارت ب 
دا دگستری هم رسید یانمیدانم کسانی دروزارت‌داراشی خیلی چیز داشتند دردادگستری 
همینطور . بهرمورت » یک گروهی بودکه مزکب بود آزیکعده روشنفکر , یکیعده کسانی که 
نوا وربودنددرزمینه سیاسی درایران ودلشان میخواست که یک نوع سوسی ل دموکراسي 
یکنوع حکومتی که براناس عدالت اجتما عی باشد » تقسیم عادلانه شروت ‌باشد , اینطوری 
بحساب اساس قکریشا ن این بودودرعین حال البته احترام برای مذهپ چون پدر من 


۰ ۶ ۰ 
معتقدبه مذهب بودواوشخص مومنی بود ایمان داشت ودرتمام مراحلش بدون هیچ نوع 


مجیدی (۱) ۴ 


تظا هرخا ص مذهبی بکند درتما م دورا ن زندگیش یک فردمبلما ن ومومن و بااعتقا درا 
ایمانی بودبهرصورت جنبه مذهبی راهم خیلبی به آن توجه دا شتندو معتقد‌بنودنسد. 
بهرصورت » موقعی که وقایع سوم اسفند:۱۲۹۹ پیش آمدو دا رای حکومت خیلی سختگیسبرو 
دیسیپلینهو » عرض کنم‌که » براساس ‌نوسازی ایران مدرنی بود » براساس یک دید معیسن 
تقریبا " بدون تحمل هیچ نوع جریانات‌ناموفق پدرمن دوباربه زندان افتادبعلتی 
که گروه‌شان شبنامه توزیع میخردندوفعا لیتهای سیاسی میکردندیراي اینکه بتوانند 
یکنوع دموکراسی تاحدی شبیه غر بی رادرایران بوجودبیا ورند مخا لف سلیقه وتشخیسص 
مقا ما ت مسئول درآ نموقع بودودوبا ربه زندان افتاد که دفعه دوم درسال ٤‏ گما.ن 
میکنم » هزا روسیصدوهفت یا هشت بود .دفعه اولسش درسال ۱۳۰۴ بودکذبه‌زندان افتاه 
دئعه دومش درسال هزا روسیصد و هفت هشت بودکه برای .دفعه دوم که .. 

س مت شما آنموقع‌خیلی کوچک بودید اگرسال ۸ بود شفا یکسانه بودید. 

ج - من دوساله‌بودم» من هفت بدسییا آ مد م مثلا" چون تاریخ دقیق رانمیدانم میدانم 
که پدرمن درسال fof‏ بعدا زدقعه اولی که اززندان آ مد بیرون ازدواج کردویصدا 
دوتافرزندپیدا کرد », فرزند اولش که محمد برادرم است که درسال ۱۳۰۶ يدنيا مد 
من درسال ۱۳۰۷ بدنیا آمدم . بعد! زاینکه ما دوتا بدنیا آ مدیم پدرمن دوماه‌زندان 
رفت ودقعه‌دوم وقتی که اززندان آ مدییرون دیگر ما درمن خیلی ناراجت شده بسود 
قول دادکه دیگرکا رسیاسی نکندکه‌دیگرتقریبا " ازسال هزا روسیصدوهشت نه ببعد دیگر 
کارسیاسی نکرد ولیکن هیچوقت هم درته دل باسیستم ورژیم » رژیم نگویم چون رژیم 
راقبول دا شت».هیچوقت تردید دراینکه !یران بایستی یک پادشاهی دا کته باشدو 
رژیم سلطنتی هیچ نوع بحث‌برسرآن نمیکرد » درروش حکومتی ایران خیلی چیز 
داشت . 

س - مدافع آن قانون اساسی بودند. 

ج بله» مسلما ". مسلما " قانون اساسي و؛ .. اطا" مشروطه راخیلی کا رمحیح میدا نست 


مجیدی (۱) - ۵ات 


ویکی ازنکته‌ها ی تکپه‌ورفرانسسس اش بحساب آن بود» هميشه مشروطه راخیلی یک 
کا رمحیح میدانست چون باسیستم حکومتی آیران درزمان قاجاریه موافق نی ودو 
بخصوص آن سالهای خیلی پرتلاطم ونا پا یدا رونتزلزل سالهای آخرقاجاریه راهیسسچ 
منا سب مملکت نمیدا نست وموافقش نینود . مسلما " خیلی طرفدا رمشروطه بود» خیلسسی 
| نقلاب مشر وطبت وحکومت براساس مشروطیت راقبول داشت ولیکن بثرطی که قا نون 
اساسی کا مل اجرایشود» درآن جهت بودکه اینها تلاش میکردند . خوب » طبعا " هم دریک 
مملکتی که‌وضع ایران رادرآن سالهای انشهای دوره قاجاریه وآبتدای حکومت پهلوی. 
فا کت شنک و لین کساسن که سرا ند گنه ری نکم وشتف کرد رتفم ورا م 
درآ ن بوجودیياید طبعا " حاضرنبودند هیچ نوع ریسکی رایکنند که رشته‌ی حکومت سی 
ا زدنستشان خا رج بشودوتزلزل دومرتبه درمملکت بیاید. اماخوب یکعده جبوان 
روشتفکربا یک ایده‌ها ی خیلی چیزی نسبت به آینده فکر میکردندکه ميشودآ زادي بیشتری 
به‌مردم دا دویه تما یلات | کثریت توجه‌ییشتری کرد. خوب » دراین شرایط بودکه‌پدر 
من زندگیش را شروع کردوما همیشه بعلت اینکه‌دیگر بعدازدفعه دومی که بازدا شست 
شده‌یود فول دا دهبودکه دیگرفعا لیت سیاسی نکند تقرییا * معاشرتها یش راهم خیلسی 
محدود کرده‌بود ومثلا" کسی که خیلی درزندگیش د.آن دوره اثرداشت وجزوهمان گروه 
هم بودند قرخی یزدی بودکه‌روزنامه "طوفا ن"راداشت وبعدا " به‌زندان افتاد» یعنی 
آلمان آمدوازآلمان برگشت ايرا ن وبه‌زندان اقتاد ودرزندان فوت‌کرد. اومئل" 
یک کسی بودکه خیلی درروحیه پدرم ودرطرزدیدش وبرداشتش اثرگذا شبنت وچون کسی 
بودکه همیشه راجع به‌آو با محا صحیت میکرد وخیلی کسی بودکه به اوعلاقه داشت . 
این جوروقایع هم خوب درزندگیش اتفا ق افتاده‌بود وبهمین جهت خیلی آدم محتااطی 
شده‌بود » ما شرتها یش‌خیلی محدود بود وفقط کسانی راکه صددرصدبه آنها] عتمناه 
داشت به عقا یدشان وبخصوص به سلامت فکر وسلامت عملشان وصدا قتشان اعتقا ددا شت با 


ایتها دوستی میکرد.لذا دربتیه‌دوره زندگیش یک گروه شاید مثلا" کمتراز ۲ نفر 


مجیدی (۱) مه عبت 


بودند که‌شبهاین جمعه همیشه مرتب جمع میشدندمنزل ما وبا هم معاشرت میکردندویحشها ی 
سیا سی وغیرسیا سی واین خرفها میکردند. ولی درهما ن محیط محدودخانه ودرآن بحسا ب 
کا نون دوستی که برای خودشا ن بوجودآورده‌بودند  .‏ وهمه‌هم کساتی بودند که خیلسنی 
آدمها ی درست » شریف وخوشفکری بودنذ برای دوره خودشان وبراي جا معه‌ومملکتشان 
وهمه‌شان هم دررشته‌ها ئی که کا رمیکردندو مسئولیت دا شتند باصداقت کارکردندوموفق 
بودند. 

بهرمورت » به‌این علت محیط خانوادگی ما یک محیطی بودکها ز موقعی که من فهمیدم که 
دنیا ثی هست‌وزندگی هست وروابطی بین اقرا دهست وروابطی بین افرادودولت هست 
وروابطی بین دولتها هست ویک محنه سیاسی بين المللی وجوددا رد مابااین وقایع 
بزرگ شدیم .یعنی خوب خاطرم هست که من درسن فرض کنید که کلاس مثلا" پنجم ابت‌اشی 
کد ا که با ده سا ات وه کی ر خا م فامع تسا روا توافت کردم 
بطوریک یکروزی من رقتم منزل پدرم مهما ن داشت . بعدا زایتکه مهمان رفت آمدیم 
سرشا م نشسته. بودیم یدرم خیلی گرفته بودومادرم ازاوسئوال کردکه‌چرانا را حت هستی 
اینها ؟ گفت. یرای اینکه رئیس دبستا نی که من درآنجابودم آمده بودببیندش 
وگفته بود پدرشما دردییرستان محبت مساثل سیاسی میکند ازحزب‌نازی وجریانات 
جنگ | روپا محبت میکند » بحث هاشی که میکند وحتی یک حرقی زده که درایران کوب ]| 
درروزنامه من خوانده بودم صحیت کرده‌بودندکه یک کسی رادرکرما نشاه دستگیرکردشسد 
این کسی بوده که میخواسته‌حزب‌نازی رادرایران بوجودبیاورد که این خیلی مدير 
نار حت شده بودوآ مده بودبه پدرمن گفته بود که به پسرتان بگوکیدکه بحث‌ها ی سیاسی 
را درمدرسه نکند. یعتی درآن سال درسال مثلا" هزا روسیصدو » فرض کنید.» هیجب‌سده 
يا نوزده » هیجده بیشتر بنده کله‌ام یوی قرمه‌سبزی میداد وازاین بحشها میکردم با 
بچه‌ها , علتش این بودکه پدرمن چون وقت زیادی رابا ما در منزل صرف میکرد ماتما م 
دا ستاان جنگ بین الملل اول را » چطورشد جنگ بین الملل | ول بوجودآ مدودسته بندیهای 


مجیدی (۱) = ۷ 


مختلف چه‌جوربود» متفقین چه‌جوربودند ؟متحداین چه‌جوربودند و بعدا " داشت جنگ دوم 
راه میافتاد تمام این بحثها واین حرفها توخانه میشد . وقاأیع ایران » چطورشد 
چرا نا مرا لدیین شا هرا کشتند؟ چه‌ضعفی یانقاط قوتی مظفرا لدین شاه داشت ؟ محمدعلی 
شاه چه‌کارها ئی کرد؟ چه‌خطااها ئی کرد؟ چقدرخودش راتو داما ن روسها اندا خسسبت ؟ 
تمیدا نم احمدشاه چقدرضعیف بود؟ یا چها شتبااهاتی کرد؟ مسثله‌رضا شاه 
اینها تمام داشدا " شب مادورهم که جمع میشدیم بحثها این بود . پس طبغا " ماازبچگی یک 
ورا شون سای تیدا کرد خلت ایتک اب پدر یگ 46 لها و۵ یوار 
نسبت به‌آن دورانی که فعالیت سیا سی کرده‌بودویک خاطراتی داشت ویک مقداری ازاین 
خا طرات نحیجه‌گیریها ئی کرده‌بودکه‌این رابعنوا ن درس به‌ما میتواست يا دبدهد . 
خوب یکخرده گذشت دوران دبیرستان شذو خوب آشباثی با یک فلسفه‌ها ئی ویایک 
ایذه‌کولوژیها ئی وباخواندن یک کتابها ئی وبحث کُردن بادوستان ورفقا يواش يواش 
بحث مسگله ماتریالیسم وعرض کنم تا چه‌حذ مذهب بعنوان یک آیده‌کولوژی » بعتوان 
یک فلسفه زندگی وتقکروغیره» دوست است یانیست : اینجوریجشها هم خیلی زیاه‌میشد . 
س- میخواهم ازحضورتان تقباضا کنم که یک مقداری هم راجع به‌سوابق ما درتان صحبت 
قرفا گی 
ج - مادرمن *سمشان قا طمه مقصودی است که دخترحاج محمدیوسف ملکزا د دمقصودی اسست 
که‌عنواتش بو ملک التجار وباین علت‌هم است‌که پسرها یش اسم ملکزاده رایروی 
خودشا ن گذا شتند ملکزاده آملی ومادرمن سه برا دردیگرش که زیک ما دردیگری بودند 
آنها اسم خودشان را مقصودی گذا شتند چون جدشان اسمتش مقصود بود. بهرصورت » حساچ 
ملک !تجا رما زندرانی بود براءی زمان خودش !وهم درکارتجا رت وکا رها ی با مطسلاح 
5 و غیر؛+خیلی چیز یودوبعدا " فافهمیدیم که جزواولین فراماسونهای آیران 
بوده وباکسانی که درآنموقع درفرا ماسونری درواقسع یک مرکز قدرتی براي خودشان 
بوجود آ وردتدبا آنها تما س دا شت وکا رمیکرد . یک آدمی بودکه خیلی درمنطقیسه در 


مجیدی (۱) رت 


ما زندرا ن همه‌جا شنا خته‌شده‌بود خیلی محترم بوددرایران . درتهران هم خیلی وضع 
خوبی داشت با مثلا" برادران توما نیسانس که آنموقع خیلی جز و ۱0517685۳28 های 
نمره‌یک ایران بودند با آنها خیلی کا رمیکردونزدیک بوذ » با مرحوم عدل | لملنک دا دگر 
که سالیا رئیس مجلس بود با ا وخیلی نزدیک بود . خلاصه دریک محیط هم 931695یانهم 
فعا لیث هم کارسیاسی واین حرفها وا ردیودوچون آدم متمولی بود وکا ر ۲۵27688 
وتجا رت وغیره میکرد خیلی شناخته شده‌بود وآدم ذی نقوذی بود درحد خودش. ومادر 
من درسن شانزده‌سا لگی بهازدواج پدرم درآ مد ودیگرما درمنتهم مشثل ما خیلي تحصبست 
تا ثیرشخصیت پدرم قرا رگرفت یعنی کا ملا" افتا دتوی دیسیپلین فکری پدرم هسم 
ایا ن به مذهب ویک زندگی خبلی سالم ساده ودرعین حال ازنظردید نسبت‌به مسا ئل 
اجتماعی تقریبا " همان دید رادنیال کرد . یعنی درواقع یکنوع وحدت‌دیدی بوجود 
آ مددرخا نوا ده‌ما بعلت نفوذی که‌ووزنی که‌پدرم داشت . پدرم همانطورکه گفتم بعد 
ازاینکه‌کا رسیستم نوی دا دگستری درایران يراه افتاد جزو اولین وکلاقی بودکه 
به‌ا سم وکیل دا دگستری شروع کردبه‌کارویندا " هم رقت زمان رضاشاه داد‌گستری 
ندرنیزه شدومتحول شد کانون وکلای دا دگنتری رایوجوةآ ورد وهمیشه یک نقش خیلسی 
موشری دا شت‌درکا نون وکلای دادگستری . این بطررکلی وضع خانوادگی ما بود. ما هفت 
برادرهبتیم ویک خواهر وهمه برادرهاتقریبا " تحصیلات خوبی کردند » همه دررشته‌ها ی 
خودشان موفق بودندو .. 

س - شما آقا کجا قرا ردا رید ؟ 

ج - من نفردوم . 

س - شما نقبردوم . 

چ ‏ برادربزرگم محمدمجیدی که آخرین سمتش رئیس بانک یعنی مدیرعا مل با نک رفاه 
کارگران بود ,قبلش سالهامعاون سازمان بیمه‌های اجتماعی بود واصلا" تحصیلاتش 


رآ درسوئیس کرد دررشته‌ی حقوق کاروبيمه‌هاي اجتماعی وبعدازاینکه برگشت به! يرا ن 
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بغلت اینکه تخممش‌درآن رشته بود دربازمان بیمه‌های اجتماعی شروع کردیکار وتا 
خر متفه یوق وا دو ل ۲کو نا مال اخرکہ بت یک باک فتاه 
کا رگرا ن اداي ” تده ذخائر بیمه‌های اجتماعی بود شد مدیرعا مل بانک رفاه کا رگرأن 
تازمان ما ههای آخرحکومت سلطنتی ایران که بعدا " خودش رابا زنشسته کردوازایران 
رفت ومقیم آ مریکاشد چون بچه‌ها یش همه » پنج تافرزندداردکه درس میخواندنشدو 
نابسا ما تیها وا عتما یا تا یران یک مقداری ایجا دنا راحتی کرده‌یودکه رفتندآنجا وا لان 
زندگی میکنند . 

س - شما یک مقدا ری صحبت قرمودید راجع به شرایط محیط خانوادگی تان که مسائسنل 
سیاسی همیشه نقش عمده‌ای بازی میکرده ومسائل سیاسی موردبحث‌و مداقه قسرار 
میگرفته. من میخواستم ازحضورتان سئوال یکتم که با علاقه‌ای که شما فرمودیدکه 
پدرتان واحترامی که نسیت به مذهب‌قائل بود آیا. شرایط مذهبی هم درخابواده شما 
حکمقرما بود؟ یعتی شما را تشویق میکردند به‌نما زخواندن وروزه‌گرفتن ورعا یت سور 
مذهیسی ؟ 

بلق تفه ارس فان وا فة ما نکن اسن ها مرا کی شا زرا حدم وه با 
چها رسال هم یادم هست‌که ما هرمضا ن روزه‌گرفتم ولی خوب‌این بعلت‌این بودکه پدرم 
این چنین انتظا ری ازما داشت هفه‌مان ازمن بخصوص وتتویق مان میکردکه‌یرویم 
چیز بکنیم ولیکن بعدازسن شانزده‌سالگی دیگربعلت همین که میگویم توی جریا نا تی 
اام میم و و ایی وا او اد نگ هقها ا سا کدرا یراق 
بوجودآمد» یک مقداری دسترسی به درواقع ادییات فلسقی > سیاسی وغیره خارج پیدا 
کردیم که آشنابا یک دیدها ویرداشتها ویک فلسفه‌ها ئی شدم که یک مقداری درآن بردا شت 
اولیه‌ای که به‌من تدریس شده‌بودوتعليم داده شده‌بود تجدیدنظر کردم . 

س این حتما " مقارن باهیان زمانی است که داشتید‌محیت میفرمودید» راجع یه دوره 


دبیرستانتان.میخوا هم اژحضورتا ن تقاضا بکنم که‌صحیت رابنا براین ازهما نجا ادا مه 
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بدهیسد . 
ج - والله‌دردوره دبیرستان من . 

س ‏ دقیقا " چه‌سالبی بودآقا آن دوره؟ 

ج - ازبعدازاشفال ایران دیگر برای اینکه موقعی که ایران اشغال شدمن کلاس هفتم 
یعنی | ول دبیرستان تمام کرده‌یودم به‌سال دوم‌میرفتم. . بین سال دوم 

س - هزا روسیصد‌وبیست وچها ر » بیست وسه این موقع هاباید باشد؟ 

ج - هزا روسیصد وبیست و ... یلها ز ۱۳۲۱ بیعد یعشی اولین چریانات سیاسی كەشخضا " 
شرکت کردم انتخا بات‌دوره سیزدهم مجلس شورای ملی بود که بعلت اینکه ما میخواستیم 
که‌یک مقدا ری اشخا مي که‌خوشنا م بودند يا ما طرقدا رشان بودیم یا اینکه .. 

س - چه‌کسا نی بودندآن افراد؟ 

ج - مثلا" یادم هست که من رفتم تومجسد سپپسا لاردرسال شاید ۱۳۲۱ بودکه تلاش بکنیم 
که‌مثلا" مردم یه نوتم ا راچ یدهند » مردم به مصدق رای بدهند وازاین قبیل. 
یکعدها زا سمها یا دم نيسب ولي یا دم هست که آن دونقراولی که درصدرلیست بودند 
ف من الاک یو 

س - دکتّر مصدق . 

ج - دکترمصدق که آنموقع خوب اینها جزوکسا نی بودندکه بتظرما میا مدکه نوآ و رهست‌ند 
وجیها لملسه هستندوآدمها ئی هستندکه میشودیهآشها | عتما دکرد ا زنظرکا رسیا سی در 
مملکت . درآن سن که من شاید دوازده یاسیزده سالسم‌بود یادم هست که مقدا رزیا دی 
کا غذرا بریده‌بودیم‌واسمهای هقت یا هشت نفرهم بیشترنبودندکه » البته آنموقسع 
نما یندگا ن تهرا ن فکر میکنم‌سیزذه‌نفربودند یاچها رده‌نفربودند » ما فقط پنج شش نفسر 
راخیلی اصراردا شتیم که اینها حتما " به‌آنها رای داده‌یشودواتفاقا " جزء نتایج 
اولیه انتخابات هم همینطورا ینها به مدرلیست ووقتی که قرائت آرا شروع شد ولی 
بعدا " البته یک شلوغ کاریها کی شدویک مقدارزیادی تغییردرنتیجه جاصل شد . 
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س - من میخواستم ازشما سئو" ل کنم که‌اایین دوره‌ای که انتخابات سیزده که شفا مبی - 
فرباشید انتخابات‌سیزده مثل ! ینکه قبل ازشهریوره۲ انجام شده‌بود برای اینکه .. 
ج - چها زده . 

س - این بایستی چها رده باشدکه دکترمصدق ... 

ج - یله › بنه . معذرت میخواهم اشتباه کردم. دوره سیزده تمام شد ویرای انتخابات 
دوره چها رده چون ذاشی من که ملکزاده باشد دردوره‌سیزده وکیل بود . درسث میفرما ید 
کا ملا" درست میفرما کید . دوره سیزده وکیل یود ولی دردوره چها رده وکیل بشد بغلسنن 
اینکه خوب محیط عوش شده بودوشرایط عوض شده‌بودویک مقدا رزیادی. تغییرات‌دراین 
چیزها یوجودا مد. نخیر , انتخابات‌دوره چها رده‌بود معذرت میخواهم. بعدا " مشلا" 
وقایع ۱۷ آذرآن سال .. 

س - ژمان قوام السلطته . 

ج یله » آنراخوبازمدرسه ماآمدیم بیرون وآمدیم بنطرف مجلس وتوی خیایا نها 
غا رتها ود رگیریها واین حرفها را خیلی یه ری العین ديدم من . بعدا " یک واقعه دیگری 
بود به‌اسم درروز ۱۵ اسفندفکرمیکنم که بازجلوی مجلس شلوغ شد که آنهم من بسودم 
که‌درا ثرتیراندا رې یک جوانی ازخانواده خواجه‌نوری کشته شدتوی بالکن عمارتی که 
روبروی مجلبی‌بود. بهرمورت » این جوروقایع هم درآن ما شرکت میکردیم. یعضسی 
يواش يواش مثلا" یادم هست‌یکروزی برعلیه حکونت‌ساعد تظا هراث خیلی چیزی راه - 
اند‌اخته بودند بخموی‌توده‌ایها » کارگرها "زاین مها جریین قفقازی زیاد بودنسد 
خوب ما میرفتیم ببینیم چیه »› داستان چیه. یحنی میخواهم یگویم که‌یک همچین 
وضعیث وروزگاری بودکه طبعا " چشیده ميشدیم بخیا با نها ومحل تظا هرا ت وطبعا " یسک 
چیزها ئی بودکه‌توی آن دوران خیلی درعین حال که درس ميخوآنديم ومدرسه کار 
اصلی مان بود ولیکن کارسیاسی راچه‌درمدرسه چه‌درخارج !زمدرسه ادامه میدادیم و 


درمحا فل ومجا لسی که داشتیم با دوستانمان , که‌حالا اینجا مسکله هم یک مقداری اشر 
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دا شت روی من واین بودکه ذوستان من همه ازمن چندسال بزرگتربودند » دوستاني که 
من با آنها معا شرت میکردم ازمن اقلا" سه سال چها رسال بزرگتربودندوطیعا " آنه تا 
خیلی ازمن پنشرفته‌تربودند . بعضی ها یشان مثلا" وارداحزاب شده‌بودند مثلا" یکی دو 
نفرشا ن وا ردحزب توده شده‌بودند » يكي دیگربودکه: خیلی حادوداغ بود وارد آن صزب 
سیدضیا ء | لدین شده‌بود . 

س "ا راده ملی" . 

ج " اراده ملی " بله. وطبغا " جلساتی که مادا شتیم برای همینطوردورهم جمع شدن 
وبرای چای خوردن وهمدیگررا دیدن بحثهای خيلي حادی ميشد ازتمام جریانات فکری 
وفلسفی وغیره تمام جریانات سیاسی موردبحث وتجزیه‌وتحلیل قرارنیگرفت یعنی در 
واقع یکنوع خودآ موزی سیاسی - فلسفی دزواقع من داشتم بعلت اینکه‌با یگ دوستا نی 
معا شرت میکردم که اینهاً خيلي توی این زمینه‌ها پیشرفته بودندویخضوص خیلی چیسز 
خوا نده بودندوخیلی آیده‌های جا لبی را فطرح میکردند .یه این جهت من درواقع دریک 
محیطی بزرک شدم کد هم. توی جریا نا ت.روزوزندگی تظا هرات سیا سي وبحسا ب جتیش های 
سیا سی میگذشب وهم در محیط دوستی وندرسه‌ای وهم درمنزل هم تعالیم پدزرم.آگا هیها ئی 
که‌به‌ما میداد که مواظب‌این اشتباهات‌باشید , مواظب‌این جریانات‌باشید مشلا" از 
جمله چیز ها ئی که هميشه به ما نصحت میکردکه متا سفانه گوش ندا دیما ین بود کت 
هیچوقت نوکردولت نشوید که متاسفانه رفتیم نوکردولت شدیم والان چوبش راداریم 
میخوریم. ازاین جورچیزها هم با لاخره بود دیگرتوی .. به‌این جهت من درواقع درسه 
محنه مختلف ودرسه کلاس مختلف درس میدیدم : یکی مدرسه ومخیط دوستاان » یکی کوچهو 
خیا با ن وروزنامه ووقایعی که درمملکت ودرشهرما ن میگذشت » یکی هم درخانواده که 
پدرم یک مغلم خیلی چیزی بود .. 

س - یا اطلاع . 

ج - بااطلاع وجدی بود. این همینجور کشیده‌شدتا البته برحسب‌اتفاق درجلسات 
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مختلف سیا سی هم .شرکت میکږذ یم دیگر » مثلا" احزا ب مختلف جلسه درست میکزدند می - 
رفتیم ببینیم چه‌میگویند جا لا چه‌تودها یش با شد وچه غیرتوده! یش با شذ. توی این 
جریا نا تها میرفتیم ازبظرا ینکه‌ببینیم‌چه میگویندویکنوع کنجکا وی داشتیم ازنظر 
تجزیه وتحلینل وعرض کنم. کهآ شناگی با مکا تب فکری وفلسفی مختلفی که درآنموقع 
رایج بودو جریا ن داشت‌درایران . ثارسیدیم به دانشگا ه‌ودردانشگاه خوب‌البته 
مضا ئل خیلی جدی ترشد , خیلی تظا هرا ت شدیدتری شد آنموقع من یادم هست مرتصب 
گروهها ئی راه میافتادازدانشگاه بطرف مجلس‌برای حزب » چه بود مال دک تر 
متین دفتری » " اتحادملی " مثل اینکه. " حزب‌اتحادملی " بود "حزب‌توده " بود 
حزب یک چیزدیگرهم بود.. بهرصورت » اینها ذستجاتشان راداشتنددردانشگاه در 
خا رج دوسه بار گروهها تی آمدندو شدیدا " حمله کردنددانشجویان ویعضی ها یشان را 
شدیدا " کتک زدند . حتی یادم هست یکروزی کها زطرف دولت وبخصوی نظا می ها وپلیس 
حمله شده‌بودبه دانشگا ه ما خیلی ناراحت‌و 6۳876 کرديم وسرکلاین نمیرفتیم‌در 
دا نشکده‌حقوق ویادم هست دکترشایگان آنموقع وزیرفرهنگ بود» خوب دکترشایگانی 
که‌بعد! * خوب خیلی مصدقي شذ وخیلی جبهه‌ملي شدواین حرفنها . ولی آنموقع که وزير 
کایینه قوام السلطنه بود آمدنودانشگاه‌و حالا چه بود .. بهرجال من یاذم هست که 
توی دا نشکده‌حقوق نرقته بدیم چون اعتصا ب کرده‌بوديم بیرون دزدانشگاهایستاده 
بودیم که این بااتومبیلش آ مد آنجاایستا دوشروع‌کردبه‌محبت کردن که بروید سرکلاس تان 
ودولستاحترام دانشگا ه رادارد » اسنقلال دانشگاه رامحترم می شمارد . ملبت 
شروع کردند گفتند آقا این چه‌جورمحترم شمردن وا ستقلال دانشگاه است که ریختند 
ا بینجا وکتک زدندودوسه نفررا مجروح کردند خیلی شدیدا علیهذا یک کسسی آن استوا نی 
نامي بود » اردشیرانتوانی که الان شنیدم متاسفانه فوت کرده ,یک اعتراضی کرد 
بلند به دکترشایگان ودکترشایگان پلیسی که اتقاقا " آنجاا یستاده‌بود نا 


کرد و گذ ے ۳ پلیس ۳ این شخص رادستگیر کنید . این شخص رایگیریه :" یک همچیسسنن 


چیزی .که‌من این مبظره‌را خوب یادم هست که یک کسی که‌خوب با لاثره استادما بیودو 
خیلی هم استاد e‏ 30001217 ای بود» خیلی علاقه‌داشتند بچه‌هابه او یک همچین 
غکش العملی ازخودش نشا ن دادچون وزیزفرهنگ بود برای من خیلی جا لب بودکه یک 


همچین چیزی ديدم . ازاین جورچیزها هم وقایع جسته وگریخته هم زیادا تقاق 
میا فتا ددردوره دانشگاهی تااینکه‌داستا ن ۵( بهمن ۱۳۲۷ پیش آمد که ازآنسبسروز 


یکدفعه دیگرهنه‌چیز عوض شد . 

س - شماتاآن زمان همکاری باحزبی یاسازمان سیاسی ندا شتید؟ 

ج - هیچی ؛ نه »نه . درخالت بحنااب نظا ره بودم» درحالتی بودکه دلم میخواست همه 

رایبینم. . همه چیزرا بدون آینکه به هیچکدامشان اعتمادیکنم بعلت همان تعلیماتی 

کنه پدر م به‌من دا ده‌بود. من هیچوقت عضویت هیچ حزب سیا سی راقبول نکرد تاسالهای 

ارق که هلا تعدا ةا ن امیر 

س,- له : دا شتید ضحبت میفرنودید راجع به سوء قصدبه‌شا ەدر ۱۵ بهفن ۱۴۲۷ 

ج + ۱۳۲۷ ازآنوقت خزرب یکدفع وضع عوض ند خیلی کنترل پلیس وکنترل دستگا ها ی 

أ منیتی که آنموقع وجودداشت زیادشد وجلوی هرنوع کا رها ی سیاسی گرفته شد و 

حتی از ما تعهد میگرفتندکه‌درشروع اسم‌نویسی سا ل تخمیلی که‌کا رسیا سی نکنیسسم و 
بانشگاه تقریبا " آرام شد مخیط دانشگاه تااینکه دیگز ما لیسانس راگرفتی و 

آ مدیم بخارج ودیگرا ینجا دومرجبه‌این صحبت ها پیش آ مد . 

س - بلبه . شما چه‌سا لی تشریف آ و ردید بخارج ؟ 

ج - ینده‌ذر ۲۹ اکتیر 1۹۴۹ . 

س خوب حالا همکن است ادا م‌بدهید راجع به تجمیلات وفعا لیتهای سیاسی و اجتما عی 

خارج ازکشورتان ۰ 

ج من بدا زا ينكد ليسا نسیه حقوق شدمازدانشگا ه تهران آمدم بفرانسه ودردانشگاه 


پا ریس اسم نوشتم براي گرفتن دییلم. دکترا . 


مجيدي (۱) ¬ 4۵ - 


سب شما درچه رشته‌ای | زدانشکده حقوق لیا نس گرفتید؟ قضا ئی با سیاسی ؟ 

خ - قفایی . من چون قصدم این بودکه املا" وکا لت دا دگستری بکنم چون پدرفن وکیل 
دا دگستری بود برنا مه‌زنذگيم این بودکه بیایم فراننه بعدازاینکه تحصیلات قضا تی ام 
را آنجا تکمیل کردم برگنردم درایران وکاروکالت بکنم . به‌این جهت آمدم فرانسةو 
دکترایيم راهم دررشته‌حقوق قضا ئی گرفتم ودراینجاهم خیلی آنموقسم دانشجویان 
انجنن داشتند درجلساتی شرکت میکردیم اینجا البته درمدتی کیه‌من اینجا بودم بعلت 
موقعیتی که وفعیتی که دراروپا وجودداشت میدانید بعدا زجنگ دوم جهانی هنسنسوز 
منبکله سیاست وطرز عمل اتحادشوروی شناخته شده‌نبوددیگر » ثقریبا " خیلی نسیت بسه 
سوسیا لیسم نسبت به رویه. حکومت شوروي » پیشرفت اقتصا دی با پیشرفت ما دی کسه‌در 
این کشورها میشوداوا فرا دا زعدالت اجتما عی بیشتری برخوردارهستند ورفاه مادیشان 
بیشتراست » خیلی محبت ها میشدوخیلی اشخا ی بودندکنه قکرمیکردند ده راه‌آینده 
زندگي را شوروی وکشورها ئی که‌بدنبا لش راه سوسیالیسم را پیش گر فتنسند پی‌دا 
کردند وطیعا " یک آتمسفري بود چه درفرانسه چه درآلمان چددرایتالیا چه‌درسوگیس 
آن کشورها یی که‌میرفتيم وحول وحوش اینجا بودند میدیدیم که خوب خیلی هم جبزب.. 
کمونیست خیلی و میا ورد هم سوسیا لیستها وضع. بهتری دا رند وپوزیس‌تیون قویتری 
دا رند . کا پیتالیسم اصولا" دا ردبحگوم میشودومحکوم شده وآینده‌ای ندارد. طبعتا " 
ما یک مقداری افکا رایتجوری دراینجا پیدا کرديم وطبعا " یک مقداری با گروهها ثی که 
آنموقع گروهها ی چپ روبودند بیشترد مخورشدیم‌وتماس‌داشتيم چه ایرانی چه‌فرانیوی. 
طبعا " من درآندوره یک مقداری بقول آن زمان صحیت این بودکه میگفتند 9۲081088181٥‏ 
بودو مترقي بودوتتبرقیخواه بود . ما ترقیخوا فشده‌بوديم و 9108168156 وطیبهس]ا" 
بیش ترحرفمان باآنهائی میگرقت که صحبت ازما رکسیسم میکردندوما تریا ليسم 
مییکردند تا اینکه کسا نیکه‌محبت ازآدام اسمیت میکزدندو عرض کتم که اقتماد آزادو 


کا پیتالیسم . بدین طریق دریگ همچین شرایط بود کها ینجا ما درس خواندیسچو 


فعا لییتها ی سیا سی کردنم, ول من هیچوقت عضویت هیچ خزبي راقیول نکردم وبرگشتسم 
تهران . درتهران که برگشتم هنوز مصدق سرکاربود . 

س ب چهبباالی بودآقا ؟ ۱۹۵۱ ؟ 

ج - نخیر» ۰۱۳۵۲ 

س - ۸۳ شما برگشتید . 

ج - بله » یعنی من وقتی برگشتم. شهران ۶ ما هبعدش یا کمتر .۰ 

س - یعنی درحدود مارچ ۵۲ » آنموقع. آ مدید : 

ج - بله . ۵۳ که چها رپنج ماه بیدش مدق چیزش‌تمام شد . ودرموقعنی که تهران رفبتم. 
خوب بعلت | ینکه پدرمن خیلی شخصا " دوست مصداق بودوسا لها وکیل مصدق بودوکارصای 
وکا لت مصدق ر؛"پدرمن میکرد ودرآنموقغ هم کف مدق نخست وزیربودچندتا پرونده‌خاصی 
را که خودش دلش میخوا ست که دستِ شخص مظمئنی بدهدوتویش چیزی نباشد پدرمرا خواست 
که دنبا ل میکردند برای مصدق چندبار . مثلا" فرض‌کنید مااهی یکی یادوبا ربملاقا تش 
میرفت ومیدیدش یدین جهت خیلی طبعا " بعلت نزدنکی ودوستي پدرم .وا عشما دوا عتقا دی 
که‌پدرم به مصدق داشت ماهم خوب‌دلمان میخواست مصدق موقق باشد دربرنا مهسا ئی که 
دا شت » کا رها ئی که‌دا شت میکرد»تااینکه جریان ۲۸ مرداد پیش آمد که عوض شداوضاع 
برای یکسالی »دوسالیءتقریبا " هیچ نوع کا رسیاسی ویااینکه حتی هیچ نوع بتظامر 
بها ینکه چه بصلاح مملکت است چه بصلاج‌مردم است هیچی ماب‌این مسائل دیگرکنار 
نداشتیم تااینکه یکدفعه یک 0۵21 اي جامل شده‌بود یک تغییری حاصل شده‌بود » 
یک جریانی بوجود آمده بودکه میبا يست درکیش کردوهضمش کردوفهمیدکه مملحست 
مملکت ومردم درچه‌جهتی است . درآنموقع البته‌میگویم من فکرمیکردم که مصدق 
دارد کار درستی بیکندودا رد درست‌میرود ولی امروزمیبینم که مصدق میبایسست 
دیدبانند مدت تری میداشت » میبایست درک ضحیح تری از مسا ئثل میدا شت»وبخصوص با توجه 


بها بنکه میدیدكکە چه‌ گر وهها ئی تو مرد م. نفوذ دا رتد وستی میکتند که مردم رابه را ەخا ص 


مجیدی (۱) کا 


خودشا ن بکشند. میبا یست خیلی بیشتر آگا ها نه‌کا رمیکردوعمل. میکرد ازجمله اینکه 
شکانفی که بین مصدق وشا هدرآنموقع پیش آ مدویک مقدا ریش مسئولش مصدق است یسک 
مقدارزیا دش برای اینکه مصدق بخا طراینکه سرکارباشد » بخاطرا ینکه‌قدرت راازدست 
ندهد یک کا رها ئی کردکه بضررمملکت شد والان میبینیم که چه‌شانسی درآنموقع داشت 
ا گرد رآننوقع شاه مملکت ومصدق که‌نخست وزیری بودوکه موردتاً یید اکثریت قاطسع 
مردم اه نشسته بودند وبه‌مملکت فکرمیکردندوبهآینده مملکت فکر میکردند 
امروز عملت مابه‌این روزنميافتاد چون من معتقدهستم کها مروز مملکت مابه این 
سرازیری وبه‌این بحسا ب ؤرطه چیزافتاده, چه‌دگويم کلمه‌اش را پیدانمیتوانم بکنم »دراین 
چاه‌افتا ددراین 02۷2570006 افتاده بخاطراینکه درآنروز آن شکا ف بوجودا مسسد 
بین رئیس دولت وشخض‌شاه. اگرآن شکا ف آنروز بوجودنیا مده‌یود ماامروز درایسنن 
وضع نبدزديم. 

س - آن پرونده‌هاشی راکه شماراجع به آن اشاره کردید شماهیچ اطلاعی داریدکه آن 
پرونده‌ها مربوظ به چە‌مسائلی بودکه دکترمصدق یرای مطالعه واحیانا " رسیدگی بيه 
آنها , آنها رادراختیا رپدرشماگذاشته بود؟ 

ج - آن مسائل چیز بود. 

س شما | طلاعی ندا رید؟ 

ج - چرااطلاع دا رم . پرونده‌های جا ری دولت‌بود که نمیدانم مثلا" اینجا یک معا مله 
خرید برنجی شده‌بودودرآن یک سوء استفاده‌ها ئی شده‌بود لازم بودکه یک کسی | زحقسوق. 
دولت دفاً ع بکند» پدرمن وکیل دولت بوددر"نجا که نمیدابم میخواستنددرآنموقع 
یک شرکت وا حداتوبوسرانی درست بکنند» شرکتها ی ,آنوقت .اتوبوسرانی تهران دسست 
ا فرا دخصوصی بود میخواستندازدست افرادخصوصی بگیرندویک شرکت دولتی يا عموسی 
برا یش بوجودبیا ورند . پدر مرا ما مورکرده‌بود مصدق که این رابررسی کبندواساستا مها ش 


راتهیه کندومنظم بکند بحساب ایجا دیک همچین شرکت واجداتوبوسرانی را . علاوه بر 


مجیدی (۱) - ۱۸ - 


اینها مسا تل مختلی وزارت کشورمسا ثلی داشت که به‌پدرمن محیول شده‌بود. ازاین جور 
مسائل . اینها جنبه‌سیا سې بهیچوجه نداشت یعنی کا رهای فقط خقوقسبسی وقضا ی 
که مهم بودا زنظردولت ومصدق میخوا ست که یک شخصی که موردا عتما دش با شدا ینکا رها 
راانجام بد‌هد . 

س - آقای دکتر » شما چندسا ل فرانیه تشریف‌داشتید برای تحصیلاتتان ؟ 

ج - نزدیک چها رسا.ل » سه تاا ل وهفت هشت.ماه. 

س - آیاشمادراین دوره درفعالیتهای دانشجوئی مثلا" اتحادیه دانشخجوبان واینها 
عضویت ومشا رکت دا شتید ؟ 

ج بله , درانتخا یا شش شرکت ميکرديم . 

س - کدا م اتحادیه آقا ؟ 

ج - آنموقع یک اتحادیه که بیشترنبود . آنموقع یک انجمن دانشجویان ایرانی بودکه 
درقرانسه بودندوبسا لی یکمرتبه انتخایات داشت هیشت مدیرها نتخا ب میکره‌ندوتت.ا 
اینکه ابتهاج سشیرایران بوددرپاریس یک فهمانی برای نوروز قراربود دانشجویا ن 
بدهند وپول جمع بکنندبرای آنجمن وچون آنموقع. سفارت‌موافق نبودبااین به‌پلیس 
دستوردا دوپلیس جلوی این مهما نی دانشجویان راگرفت . درنتیجه داشجویان خیلی 
ناراحت.شدند . البته. دربین دانشجویان هم دودستگی بود آنموقع . یک دسته ضرزندار 
نقا رت بودند یکدسته مخالف بودندبهمین جهت یک همچین وضعی هم‌یوجودآمد که‌آنها ئی 
که طرقدا رسفا.زت بودند یغنی طرفدا رکا ملا" رویه وروش نفیربودندرفتند متوسل شدند 
وا وجلوی این دا نشجویان را گرفت ودرنتیجهانجمن را منحل کردند ودرواقع زدوخوردب 
سیاسی درواقنخ بین دا نشجویان درگرفت یکدسته طرفدا رحکومت چون آنموقع حکومت 
مصدق بوددیگر آن اواخر .. 

س بله . 


ج - ودانشجویان اکثریتشان دا نشجویا نی بودندکه تما بلات چپی دا شتند وتقر یبا و 


1٩ = )۱( مجیدی‎ 


یک دسته نیروی سوم هم بودکه‌این وسط دودوزه با زی میکرد . بدینجهت این تیپ 
چریا نا ت بوددیگروبعدا " جلوی این فا لیتها گرفته شدوانجمن را منحل کردند دیگرینک 
سال یکسال ونیم آخردیگرا نجمنی وجودندا شت وبصورت خیلی غیررسمی کا رمیکرذ . 

س - منظورشما | زدودوزه‌چیست آقا ؟ ممکنست یکخرده این را توضیح بفرما شید كەچه 
نقشی دا شتند وچه‌کا زمیکردنه؟ 

ج - خوب‌دیگر برای اینکه اینها , خوب میدانید» آنموقع نیروی سوم یک نیروی سومی 
بودکه ازحزب توده منشعب شده‌بود لذا درز مینه‌فلسفی ودرزمینه‌یحشها ی ایده‌ئولوژیکی 
همان استدلال وهماان ز مینه بحث وجدل ما رکسیستها وعرض کنم که سوسیا لبیستها وعرض کنم 
که توده‌ای ها راآداشتند . 

سب 

ج - بله ولی درآنموقع نیروی سوم گاه طرق دولت را میگرفت » دولت‌ایران متظورم 
است , , 
س - بله دولت مصدق . 

ج ‏ دولت مصدق را میگرفت که پوزیسیون ضد چپی ها راداشت » ضدتوده‌ای دا شت وبعضی 
وقتها هم تویجنها میا مدآن حرفها را میزد در مرحال پوزیسیون گیری پوزیسیون دولت را 
میگرقت . بها ین ترتیب بودکه اینها | عتما دندا شتندوباهمدعوایشان میشدسرا ینکسه 
توده‌ایها این حرف را میزدند » نیروی سزمی ها این حرف رآ میزدند . علت اینکه میگویسم 
دودوزه‌یا زی میکردا زاین جهت بود . 

س - شما اشخاصی راکه‌آنموقع باشما فمدوره بودند که‌یعددرایران یابمناسیت فا لیتها ی 
سیاسی یایمناسبت سمتھا ئی راکه عهده‌دارشدند معروف شدند چه‌کنانی رابیاددارید؟ 

ج سا یی ها کت م ی .ها ۰ ا1 ن گروهق که اورفو ا تنه ا مزونه عیلی ها1 مدد 
درایران سرکا ربودندویست های با لائی ذاشتند» چرا خیلی هایشان خیلی . 


مجیدی (۱) س ۲۵ 


ج ب خیلی . درسطح وزرا بخواهم بگویم آقای »سمثلا"»,دکترعا لیخانی » آقای دکتر 
کشفیا ن » دکترهدایتی ۰ آقای فرهنگ شقبیعی بودکه‌وزیر پست وتلگراف‌شد زمسان 
کایینه منصور اوبوداینجا » دیگر تومجلس که خیلی ۰ تومجلس کهخیلی یله . مشلا" 
آ ها ن دکترنا مریگانه » ذیگرعرض‌کنم که بله‌تونجلس هم ازموسوی گرفته که بعدا " هم 
شدقانم‌مقام" حزب رستاخیز" وکیل آذربا یجاان بوددر مجلس خیئی ها » توی چیز زياد 
بودند . گروهی که‌دراین سالهای اخیردر ايرا ن چیز داشتند دا دفرمثلا" که درمجلسی 
سالها رئيس کمیسیون بودجه بود ازهمدوره‌ها ی مایوددراینجا » خیلنی بودند . اگسر 
لیستش را بخواهم بگویم خیلی ها بودند . 

س - خوب » آقا رسيددبوديم به‌دورا ن بعدا ز۲۸ مردا دووقفه‌ای کها يجا دشده‌یود در ب 
فعالیتهای سیاسی واینها . میخواهم ازحضورتان تقاضا کنم که برآی ماتوضیح بفرما کید 
کهآ ن وقتها چگونه ازسرگذشت وچگونه شدکه شما وا ردخدمات !دا ری شدید؟ 

ج د والله من بعدازاینکه به‌ایران برگشتم ازارویا شروع کرد به‌کا رآ موزی وکا لت 
با پدرم . تقریبا " یکسا ل ونیم دوسالی باپدرم کاروکالتی کردم وچون درآنموقع 
تصمیم گرزفته بودندکه‌دگردرتبهرا ن جوا زوکا لت جدیدداده نشود چون تعدا دوکلای تهرا ن 
آننوقع نمیدانم الان رقام دقیقش‌یادم نیست ولسسبتی یک تعدادی بودک ه 
دویست تا یا چها رصدتا برد که‌تصميم گرقته بودندکه دیگربه‌کسی پروانه وکالت جدید 
ندهند . ما کا رآ موزی مان راتما م کردیم ولیکن, چون با یک همچین تصمیمی مواجه‌شده 
بودیم منتظربوديم که‌این تصمیم شکسته بشود وتفییربیدا کند تااینکه‌بتوانیم کار 
دا دگستری بکنیم. دراین حین بعلتینکه احتیاج داشتم‌که‌درآ مدی داشته باشم يه 
با نک توسعه صا درات واردشدم ودرآنجاکاربا نکی راشزوح کردم . 

س با نک توسعه ما درات‌که آقای مصطفنی مقدم دررأسش بودند؟ 

ج - آقای مصطفی مقدم که یکی ازدوستها ی پدرمن بود به‌من پیشنها دکردکه‌یروم آنجا و 


رفتم به باتک توسعه صادرات وابتدادرقسمت اموربانکی یکسالی کارکردم. بعدا "رفتم 


مجیدی (۱) بت و۲ 


به قسمت حقوقیش تا جا ئی که‌مدغ رئیس قسمت حقوقی آن بانک . بعدازیک دوسال دوسال و 
نیمی کارسازما ن برنا مه‌رونق گرفته بوذچون قرا ردا دکنسرسیوم نفت امضاء شده‌یود 
درآ مدنفت شروع کررد»بودبه 

س- من میخوا هم ازحضورتا ن تقاضا کنم که‌یک مختصری اشاره بفرما شیدبه‌این فوضوع که 
چگونه شدکه با نک توسعه‌صا درا ت ورشکست شد؟ 

ج - تاآنموقعی که من بودم ورشکست نشده‌بود ولیکن | مکا ناتش محدودبودوآن ا مفکا نات 
محد ودش را چندسفرازتجا ریا کسانی که‌نفوذ دا شتندونزدیک بودندبا مصطفی مقدما عتبا رات 
زیادی گرفته بودندویا نک هم بیک حا لت سکونی درآ مده‌بود» یک حالتی شده بود‌کسه 
امکاتاتش‌رادا ده‌یودیه‌اینها وا ینها نمیتوانستت‌دبرگردا نندودرواقع باتک بعدا زسه‌سا ل 
که‌ازحا سیسش میگذشت تقریبا " شده‌بود یک دستگا هی که امکانی نداشت » سرمایه‌ای - 
ندا شت وآنچه‌که نقد یندگی هم داشت رفته بوددردست این عده» ورشکست.نبود ولی عملا" 
رھ ا کته چ یکتم دابانگ سای یزان را عون با نکم درا ت و با نگ نی 
ِ آنرا مثل اینکه گذ؛ شته بود ِ راشرکت بیمه گذاشته بود و آوآشا رفا ن 
برنامه یعنی یک با نکی بودکه‌از مجموغ این سه تاموسسه بعنوآن سها مدا ربوجودآ مده 
یود . یا نک ملی آمدآ ن دوقسمت دیگرراهم گرفت طیق تصمیم دولت وبانک ملی شد 
سها مدا ربا نگ توسعه‌ما دا رت ویک تغییراتی دا دوا زیکطرف یک تزریسق مالی کر از 
یکطرف مدیرانش را عوض کردودرنتیجه شد یک بانکی که بیشتردرجهت وزیرسایه باتک 
ملی شروع کردکارکردن وبتد! سربایه‌گذا ریهای خا رجی راهم‌تشویق کردند . گمان میکنم 


Bank of America? تن‎ 


Bank of America ۹ 

س - پس دراین مرحله شمادا ریدراجع به آن بانک تجا رت خا رجی محبت میکنید . 

ج - دیگرآنموقم من آمدم بیرون دیگر . وقتی که‌من آمده‌بودم بیرون » بعدا زا ینکه 
ی اسم متوون آتبانگ. آمقم نا دماین برخامه اتی لی ن اغا تا فا عیام 


س - آشوت سا قا تلیان . 


مجیدی (۱) = ۲۲ - 


ج آشوت‌ساقاتلیان ازبانک ملی آ مد آنجارادردست گرفت وا ز Bank of America‏ 
وگمان میکنم لصو Deutsche‏ ازبانک آلمان و .. 

س - یک با نک ایتالیاشی . 

ج ~~ di Roma‏ 32002 این سه تابا نک آمدند درآنجاوا ردشدند بعنوان سها مدار 
ودرنتیجه شد با نک تجا رت . 

س تجا رت خا رجی . 

ج - خارجی ودیگر عوض‌شد دیگر» کارش عوض شد چون آن بانک اولیه بانک توسصسه 
صا درا ت زمان مصدق بوجودآ مد وقصدش این بودکه چون درآ مد نفت قطع شده بود بپردا زد 
یه تشویق ما درات‌که درنتیجه این ارز مورد نیاز مملکت ازطریق صادرات موادغیر 
نفتی بدست بیا ید وتمام هدفش با مطلاح این بود. بعدا زجریان ۲۸ مرداد که مصطفی 
مقدم آمد همانطوریکه گفتم منایع با نک رادریک جهت دیگرق بکارانداخت ودرنتیجسه 
با نک فلج شد وبعدا " با نک ملی که آمد دردست گرفت بانک صا درات راهما ن محبتی که 


کردیم شد . 


روا یت کتنده : آقای دکترعبدا لمجید مجیدی 
تاریخ مط حیه : ۲۴ مه ۱1۹۸۵ 

محل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : ضا“ صدقسی 


نوارشما ره ۳ 


س.- آقای دکترمجیدی . آنطورکه روزنامه‌ها درآن زمان نوشتند موضوع ازاین قزا ریوه 
که چون آقای مفطفی مقدم دردورانی که‌سپهیدزاهدی مخفی بود کمک عمده‌ای بها یشان 

کرده‌بود به‌این دلیل ایشا ن منسوب شدبعدا ز ۲۸ مردادبه‌مدیرعا مل با تک توسعه‌صا درا ت 
وانگا رکه این جریاناتی که اتفاق افتاد درواقع پاداشی بودکه‌یه آقای مصطفی مقدم 
دا ده‌شده‌بود . خاطرات شما یس ب.ااین جریا ن راتا یید میکند ؟ 

ج - مصطفی مقدم قبلا“ خوب چون بعلتی که‌کا ریرش املا" سایقه کا رش دربا نک ملسی 

بود درواقع کسی بودکه میشدعنوان بانکی رویش گذا شت وبه اموربانکی وا ردبود والبته 
محیح است که در منزلش دراختیا ریه سپهيدزا هدې روزها ی قبل از ۲۸ مردادآنجا بودوا ز- 

آنجا عملیا ت را ادا ره‌میکرد وهدا یت میکرد .لذا طبعا " نسبت بها ویک بدهی داشت کهآنها 

چیز یکنند ودرنتیجه ریاست با نک رابه اودادیعنوان یک نوع حق شتا سی . وممطفی مقدم 
هم شخصا " آدم عرض کنم ازخانواده خویی بود , پسرمرحوم میرشکا ربودویعلت ایتکسسه 

پدرمن وکیل خانواده میرشکاربود وتمام خانوادهوفرزندانش را میشناخت من میتوانم 
بگویم که‌آدم سالمی بود . ولیکسن بعلت اینکه آن حالت‌سخا وتمندی خاني راذا شت 

جزاینها با لاخره جز؛ ملاکین عمده زنجا ن بودندودرزنجان | ملاک خیلی مفطلی داشتتد 

درقسمت کرگسر درآنجا اینها بعلت اینکه اربا ب‌بودندوخان بودندواین حرفها 


یگ خا لت ايور اف - لذا | زا وحمشتی وین حا لت قاش ,نیک مقدم نک 
عده استفا ده‌کردند» وء ستفا ده‌شایدکردند . یادم. همست اعتبارات عمده‌ای زؤما ن عیسایان 
گرفته‌بودنمیتوا نست بپردا زد » بيجا رچۍ گرفته‌بودکه نمیتواانست بپردازد» دوسه تفر 
ایگرباند. + ها لا اسا میا ون قفیه: ما ل بیش ارچ سال پیش ابت که درن رادم 
نمیآید ولیکن اینها بودندکه اعتبارات ازبانک مبلغ زیا دی گرفته‌بودند ونمبتی ‏ 
توا نستندیپردا زند درمقابلش گرو گذاشته بودند زمیین » نميدانم» ملک ازاین جور 
چیزها که‌اینها برای با نک جنبه‌نقدینه‌گی نداشت . لذا خوب‌بیچاره مقدم گرفتا ری یک 
چیزی هم پیداکزد یعنی بازداشت شد» دیوان کیفررفت مدتی » چندسالی درگرفتاری 
بودوحیس بود بااینکه نجات پیدا کردوآمدبیرون . مسئله هم سیاسی بودکه نقشی که 
مصطفی مقدم درجریان ۲۸ مزدا دوهمکاری با سپهبدزا هدی دا شت وهم اینکه بحسا ب بنظر 
من ضعف مدیریت ونداشتن دقت درتوزيع منابع مالی بانک » این این بود واقعیست . 
ئی ا 4ا فكد مت مره ون ا شم هه ا وما وت تایه ی 

ج بعدازاینکه این بانک دست بانک ملی افتا دوشروع. کردندتغییرشکل دأ ذدن ویک مقدا ر 
جمع. وبورکردن چون من دیدم دربا نک دیگرآن ایده‌ای که وجزداشت لته ابن بانک بشود 
یک بانکی که‌ها درات ایران راتشویق بکند وارثیاط پیدا یکندبا تولیدکنندگان صنبعتی 
وکشا ورزی وتجا روغیره دیگر همچین شا نسی وجودندارد هی دا کم کوچکش میکنند بعلتسی 
که‌منایع. مالی ندارد دنبال این بودم‌که یک کاربهتری راانجام بدهم. که‌درایین موقع 
بودش که ایتهاج درسازمان برنامه شروع کرده‌بودبه » درواقع » نوسازی سازمان برنا مه 
ودنبال كساني میگشت که بتوانند دردوره جدیدسازمان برنامه‌ای که پشت سرش درآ مد 
نفت است وبرنامه عمرانی هفت‌ساله دوم دردست اجرااست وشروع کرده‌یکار چیزداشته 
باشند . لذا من آنجا تقّاضا دا دم ودوتا آزما یش ازمن کردندوا متحا ن کردند واحتیاج چون 
دا شتند مرا گرفتتد به‌سعت کمک کا وشا س اقتصادی ۰ درآنموقم بانگ بين الملسبیل 


یک کمکی کرده‌بود | زنظرا ینکهایران بتواند قبل ازاینکه درآمد نفت بدستش برسد 


محیدی( ۲ ) ۳ 


برنا مه‌ها ئی را شروع کندیها جرا . منتها شرط گذاشتنه بودکه سازما ن برنا مه‌تشکیلاتش را 
مجهزبکندوافرا دی ییا وردکه بتوانندا ین برنا مه‌را درست اجرا بکنندودرست طرح ریزی 
بکنندبرا جرا یش نظا رت‌داشته باشند , لذا ابتهاج احتیاج داشت‌به آدمهائی کسه 
بتواننداین کارنورا شروع بکنند وطبعا " من رفتم آنجا وا متخانی دادم وآزمایشها شی 
کردندواین حرغبها وقبول شدم ومن باگزوهی که موسسه Foundation‏ 0۳0 آدوتشسبنا 
کارشناس دراختیا رسا زما ن برنامة گذاشته بودیک بلژیکی برای امورما لی وااقتصا دی 
یک آ مریکاثی برای کارهای طرح هاي عمرانی. واین دونفر یکی فرانسه محبت میکرد و 
با مطلاح فرانسه زبان بودویکی انگلیسی زبان سازمان برنامه احتیاج به‌یکتفری 
داشت که هم فرانسه بداندوهم انگلیسی وبه مسا ثل اقتمادی هم کم‌وبیش وأ رد با شد . 
که من رفتم امتحان دادم ومرا قبول کردندودیگرما افناديم توکارعمرانی ازشروع سال 
۵ که‌میشد جون ۱۹۵۶ ودیگرافتاديم توکارسازمان برنا مه تایه آ خرش دیگر . 

س - شماتمام این مدت رافقط درسازمان برنامه بودید؟ 

ج - بجزشش سالی که وزیرتولیدات کشا ورزی شدم ووزیرکا روا موراجتما عی . 

س- ازچه‌سالنی تاچه سالی قا ؟ 

ج - من ازسال ۱۳۲۵ یعنی ۱۹۵۶ رفتم به‌سازمان برنامه‌تا سل ۱۳۴۶ یعنی ۱۹۶۷ آخرهاای 
۷ بودکه رفتم به وزارت تولیدات کشا ورزی وموا دمصرفی تا .. 

س - چه‌سمتی ؟ وزیربودید؟ 

ج - وزیرشدم بله. وزیرشدم تاساال ۱۳۴۷ ییعنی تاآذر ۱۳۴۷ که ازآنجا رفتم وزارت کار . 
وزارت کا ربودم یعبی چها رسال ونیم وزارت کاربودم یبنی بادی ماه ۱۳۵۱ که میشنسود 
ژانویسه ۰۱۹۷۳ بعدرقتم به‌سازمان برنامه تااوت ۷۷ یعنی ۱۵ مردادع۱۴۵۶. بعدهم‌رفتم 
بنیاد شهبا نوفرح بسمت دبیربنیا دشهیا نوفرح تا مراجعت آقای خمیشی . 

س حا لا میخواهم ! زحضورتا ن تقاضا یکنم دراین سمت ها ئی که شما دا شتید چه‌خاطرات 
مهمی الان بنظرشما میا ید که حائزاهمیت تاریخی باشد براق ضط درتاريخ . اهم آنها 


مجیدی (۲) کد ۴ 


را لااقل براي قااشاره بفرما شید . 

ج - خوب خیلی » میدانندمر ازسال ۱۳۳۲ یعنی ازابتدای ۱۹۵۴ تا فوریه ۱۹۷۹ میشود 
بهنن ۱۲۵۷ يعني میشود ۲۵ سال ؟ 

ات بل 

ج - بپشتر . 

س - آنها رالا تل آن مهم‌ها یش را فهرست وار بقر ما شیدکه بعددر مرحله‌دوم ها 
رااجغ یه جزئیا تش سئوال خواهیم کرد . 

ج. دراین ۲۵ سنال خیلی وقایع اتفاق افتاد خیلی جریانا خی وجودداشت خیلی با لا و 
پا شین ها ئی دا شتیم که بایستی منظم شروع کنم بیایم یجلو که .. 

س - تببتا میکنم , بقرما گید . 

ج - جپزی ازقلم نیفتد یا چیزی ازنظر 0707 کرونولوژیک زياد اشتیا ه‌نشود . 
س - آن چندان آهمیتی ندا رد براي اینکه ما اینها راتمام ×1۲46 میکنیم واین 
اشکال برطرف میشود . 

ج د بببنید دراین سدت وقایع مهمی که درا:ین دوران جلب توچه مرا میکند (۱) همتان 
مسئله‌جریا ن ۲۸ مرداداست . جریا ن ۲۸ مرداه واقعا " یک تغییروتحولی بودکه هنوز 
اسث‌که‌یرای من حل نشده‌که چرا یک همچین جریانی باید اتفاق میافتادوا ینور 
پا یه‌ها ی سیستم سیاسی - اجتماعی مملکت لق بشود وزیرش خالی بشود چون تاآنموقسع 
واقیا " کسی ایرادی نمیتوانست بگیرد ازنظرشکل حکومت وبحترم شمردن قانون اساسی 
ومساکلی که بعتوا ن پایه‌واسا س یک سیستم حکومتی میبا يست محترم شمرده يشود . ولی 
بعداز ۲۸ مردا دخوب یک گروهی ازاجتماع ولواینکه‌یواشکی این حرق را میزدند تردید 
میکردنددر ؛ عرض کم که .. ` 

س - مشروعیت رژیم ؟ 


ج - مشروعیت حکویت » حالا رژیم را ... ازحکومت من صحبت میکنم . یعنی میگفتند‌کسه 


مجیدی (۲) - ۵ - 


مصدق قانونا " نخنت وزیراست وسپهبدزا هدی این حکومت را غصب کرده وبز ورگرفته وطبق 
قانون اساسی نیست درنتیجه این دولت دولت مشروعی نیست. واین وجوددا شت تسا 
این اواخر یکتده‌ای هنوز همینطورکه الان آقای شا پوربختیار میگوید» ' من نخست - 
وزیرقا نونی ایران من هستم اینهاچیزهستند ." بالاخره هرکسی سعی میکندکه به‌یک 
نقطه‌ا ی بچسبد ویک جنبه‌ای را به‌آن | همیت بدهدورویش بتکیه بکندکه بنفعش است وعرض 
کنم که ازآن میبّوا ندنتیجه گیری نطانق میلش بکند . ببهرصورت » بنظرمن جریان 
۸ مرداد یک مسئله‌ای است‌که هیچوقت درخا طرمن بعنوان یک مسثله حل شده‌وجسنود 
نداشته وهنوزهم وجودندارد. ازآن که بگذريیم بیائیم" وتر بنظرمن دردوران - 
حکومت | مینی یک اشتبا ها تی | زطرف هم !مینی شد هم ازطرف مخا لفینش یعنی کسانی که 
میخواستندا میتی سرکارنبا شدیا اینکه این سیستم ادامه نداشته باشد که آنهم یاز 
میشد چیزکرد . مثلا" اسینی آن تکیه‌ی بیش ازحدی که‌بهآ مریکا ئی ها کردوبه‌سعی کردن 
دراینکه بگوید گذشته خیلی خراب‌بوده مملکت راورشکسته کردند فلان واین حرفها 
احتیا ج نداشت‌این کا رها رابکند . یعنی هرکسی سعی کردکه‌آنها ئی که قبل ازخسودش 
بودند راخراب کند برای اینکه‌خودش را چیزیکند درحالیکه دیگران را ممکن است بسنه 
آنها لطمه زد وخرا ب کردولی به‌مملکت وبه سیستم وبه رژیم‌وبهاساس حکومتی لطمه‌زد . 
خوب‌آاینهم یک چیزی بودکه .. حالا میگویم ٥۲۵٥2‏ کرونولوژی که بگیریم یک 
خرده چیز میشود | مننسی عکس العمل حکومت اقیال بود» حکومت اقبال حکومت چیزی 
بود بنظرمن اشتباهات عسده‌ای کرد بیش ‌ازحد سعی کردکه‌شمام با رها وتما م تقصیرها را 
وتمام چیزها رابیاندازد روی دوش‌شاه , این غلط بود . امینی آمد عکس‌آلعمل آن 
یک اپوزیسیون دیگری گرفت که آنهم درجهت خودش غلط رفت . تمام اینها موجب شدکه 
رجا لی که میت وا نستندتومملکت یک نقشی دا شته باشند یک بحساب سهمی رابدوش یگیرند 
هم بعنوان مسگولین هم بصورت افتخارات وموفقیت‌ها خودشان رابی حیئیت کردند 


ودرنتیجهراه حل برای شا ه این شه‌که بر ود بطرف‌جوانها . یروف یکدفعه shift‏ بکند 
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ازآن رجا ل گذشتهبه یک عده‌جوان . اينهم بعنوا ن یک راه‌حل راه‌حل شاید خوبی بود 
ولیکن ضررشء معذرت: میخوا هم , عیب وضررش این بودکه 

بله » عده‌ای که واقعا "سا خته‌شده‌بودند ؛تربیت شده‌بودند » آماده‌شده‌بودند براي اینکه 
خد مت کنند به مملکت که میبا یست پیش میرفتند وجلومیاً مدند میبا یست که نقش موشسری 
درکا رحکومت ومملکت داشته باشند ولی نه یکدفعه یک جهش ها ی فوق العا دهای بکنند 
| ینها آ مدندیکدفه‌شدندوزیرووکیل وغیره‌که یک رآکسیوشی بوجوداآ ورد درگروه دیگسر 
که‌ازاین محنه کنا ررفتندیااینکه املا" توی محنه نبودند یعنی نمیخوا ستند بومحته 
بيا یند. ولیکن اعتما دزیا دق به این گروه بدا شتندویک مقداری بین کسانی که. درخا رج 
تحصیل کرده‌بودند يا با مطلاح | مروزی آ خوندهاغربزده‌بودند یکدنعه حکومت افتا ددست 
یکعده‌ای که ازدید یک | کثریت غربزده‌بودند وایجا دیک شکافی کرذواین شکا ف روزسسه 
روز بیشترشد تابه‌آخر که‌این گروهی که حکومت میکنند یکعدهآدمها کی هستندکه س‌سبه 
مذهب میفهمند نه مسا گل مردم را میقهمند نه به‌فقزمردم توجهی دارند نه به مشکملات 
مردم توجه دارند. اینها یک آ"دمها ئی هستندکه آمدند برما حکومت میکنند غا صنسب 
هستتد‌یا نمیدا نم » یعنن درست هما نطوریکه هندی ها به انگلیس هانگاه مبکردند در 
هندوستان این اکثریت مردم هم به‌این اقلیتی که حکومت میگردب:‌دید یک کالونیزاتور 
یک کسانی که آمدند استعما ربوجودآ وردند نگاه کردند. این عیب‌شد ولذا این تغییر 
ناگهانی که یک گروهی ازکا ربروندکتار ویک گروه دیگرییا یندسرکاز که‌دراصل کار 
محیحی بود بنظرمن ولی این میتوانست تدریجی انجا م بشود » میتوا نست تدریجی انجام 
يشود بدون آینکه‌یک همچین شوکی را بوجودییا ورد.وخوب این چیزی است که درایسسن 
دوره‌ای که من درایران کارمیکردم روق من اثرگذاشت وخوب‌یادم هست روزی که 
مرحوم متصور درا با قش‌به‌من گفت ۰" شماًبیا با سمت معا ون نخست وزير دو نخست وزیری 
کاریکن ." من به اوگفتم »آقابنده خیلی جوانم برای این سست. تزسازمان 
برنامه کارم را میکنم واگربيايم اینجا آن حمایتی راکه ازهمکارانم ازدوستانم 
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ازکنا نی که باید کاریکنم بتوانم بگیرم نمیتوانم بگیرم خودم هم یک آدم عاطل و 
با طل میشوم درحاالی که توسازمان برنامه نشستم کارفنی ام رامیکنم آنچه‌راهم که 
شما میخوا هیدیرایتان انجا م میدهم لازم نیست که‌من عنواآن سیاسی داشته باشم . یعنضی 
میخواهم بگویم اینقدردرآنموقع شغورمن میرسید درحالیکه‌قا عدتا " به یک کسی که در 
سازمان برنامه نشسته سمت‌معاون سازمان برنامه راهم دا رد ودارد کارمیکند اگګر 
بها وبگویند بیا معا ون نخست وزیریشوباید خوشحال بشود . من ته دلم این چیزراداشتم 
که این زوداست وقانعش کردم که‌ازاین مرفنظرکند وهمینطورمم شد تااینکه بعدا " سمت 
معا ون نخست وزیرر؛درسنا تمویسب کردندیرای من برای اینکه ستااصرارداشت که 
من سمت معا ون نخست وزیرراداشته باشم که‌بتوانم بيایم درمجلس وازبودجه دفااع 
بکنم. این هم قضیه مثلا" دوسا ل دوسا ل ونیم بعدازآن محیتی است که منصوربا من کرد . 
من این را میخواهم بگویم که‌الان من این حرف رانميزتم ۰ آنموقع هم که درکاربودم 
معتقدبودم که نبایستی یکدفعه یک کسی رااین درجا ت رادرست طی نکرده ینکدفعه بیاید»بقول 
آنموقع مقا مات خیلی‌معتیر ٬توخیا‏ با ن دستش رابگیرند بشود وزیر . این کارشدو این 
اونظر حول وبتغرفت کا ریک کو مت یک فسکگا در یک کا یه آی یود باتک کی له 
سنجید ه‌نشدها ی بودوعکس العمل ها ئی برای خودش داشت . 

س - شما درگروه ترقی خواهان آقای حسنعلی.متصورهم مشارکتبی داشتید؟ 

ج - تخیر : مرحوم منصور به‌من چندبا رپیشنا دکردولی من زیادا عتقا دنداشتم به‌کیار 
سیاسی همانطوریکه قبلا" گفتم‌من هیچوقت عمویک , آنهم میگویم. اگرچه اسمش‌است 
کانون مترقی وگروه بحساب یک عده روشنفکرومسگولین دولتی وگردائندگ ان 
بخش خصومي است ولی معذا لک چون به آن به‌دید یک حزب‌سیاسی نگاه میکردم 
نرفتم , تااینکه حزب "ایران نوین " بوجودآمد وعرض‌کنم که بعدازآن نقش موثرتری 
که‌میبا یست دولت دا شته باشد دراین کاارها یکروزی که ماجلسه‌ای داشتیم درخسزب 


ایران نوین برای نمایندگان عضو ایران نوین خطوط اصلی بودجه وسیاست ما لی دولت 
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را میبا يست توضیخ میندادیم برای اینکه درمجلسا زبودجه دولت خما یت بکیند آنجا یک 
عرض کنم که تقاضا ی عضویتی راآوردندواسم مراروی آن نوشتندو: وم هویدا بعضوان 
معرف »چون دوتا معرف میخواست هرکسی » امضاء کردوآقای عطاالله‌خسروانی هم که 
آنموقع وزیرکا روا موراجتفاعی ودبیرکل "حزب ایران نوین " بود این دوتاآوردند 
جلوی من گذا شتندکه شماامضاء کن که بنده‌را دریک موقعیتی گذا شتند جلوی یکعده‌ای 
آوردند یک تقاضای عضویت حزب " آیران نوین " رابایدامضاء بکنم آنهم نخسث وزير 
مملکت ودبیرکل حزب دیگرجای مقاومت نبود. یک مقذاری مقا ومت کردم ولی همه‌به من 
گفتندمحیح نیست وامضا؛ کردم وینده‌شدم عضو حزب‌ایران نویین". تتها عضویت حزیی, 
است که‌بنده قبول کردم آنهم دراین شرا یط که نخست وزیر مملکت ودبیرکل حزب دریک جلمه‌ای 
که اقلا" بیست‌سی نقرحفوردارندیه‌من پیشنها دمیکنتد ومن امضاء نکنم دنگرخیلسبی 
چیز میشود . امرارکردند شماامضاء یکن وما هم امضاء کردیم . اينهم داستان عضویسنت 
حزب بنده | ست . 

س ا ز "حب !يرا ن نوين " چه‌خاطراتی دا رید آقای دکترمجیدی ؟ 

ج - حزب‌آیران نوين . 

س تازمان انحلالش . 

ج - تازما ن انحلالش یک حزبی بودکه میخواست یک نقش ا نقلابی یا زی کنددرحالیکه 
اعضا یش همه یا کا رمنددولت بودند با مسئوئین ززا رتخا نه‌ها بودند يا نما بنده مجلس. 
بودندیا سنا توربودندوبیشترجنبه‌یک اجتماع کارمندی داشت‌ تایک اجتماع سیاسسی 
یمعنا ئی که ریشهد شته‌با شددر مردم ۰ مسکلها ینست که‌درایران بنظرمن کارسیاسی خیلسی 
مشکل میتوانست انجا م بشود برای اینکه شما !گرواقعا " تکیه میبایستی بکبید روی 
نوده‌ها ی مردم » روی اجتماعات بزرگ میبایست مطا بق میل آنها حرف میزدیدوا حتیا جا ت 
آبها را یرآ ورده‌میکردید واحتیاجا ت‌آنها هم کا ملا" وانتظاراتشان وخواسته‌ها یشان در 
تضا دخیلی فاحشی بود با خطوط اصلی توسعه اقتصا دی واجتما عی مملکت . یعنی شمااگر 
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میخوا هید برویدیطرف اینکهآراء عمومی را بیشتربطرف خودت بکشی ورای بیشتری ازمردم 
بیا وری میبا یستی یک مقدا رزیا دی صرفنظرمیکردی ازجا طلبی‌ها ی اقتصاذی وتفییرات 
مادی که میبا يست درجا معه مملکت داده بشود ومسئله مهمترشما اگربطرف خواسته‌هیای. 
مردم‌میرفتندا زنظر تربیت نیروی انسانی لازم برای ایران مدرن وپیشزفته بها شکا لات 
عظیم بر میخوردید . لذا آنچه که تنگناهای اقتصا دی واجتماعی مملکت بود اگربهآن 
توجه منکردید طیعا " یک.مقداری میبا يست ندیده میگرفتیدآ ن تقاضا های عمومی راوآنچه 
که خواسته‌های توده‌هااست. ودرنتیجه دموکراسی یک دموکراسی نیم بندی میشدکسه 
نتیجهاش هم همین بود یعنی ما تشکیلات‌سیانی مان برای این بودکه 12226 وظاهراین 
نا مان قا تل فیول وها یل بسدی نامه درو خلق نجه که یرای کت فقیه: انت 
انجا م بدهیم.واین دریک مملکت پیشرفته‌ای که‌مردم میفهمند احتیاجات بلندمدتشان 
چیست قایل درک ویاقایل عفل است. ولی. دریک جامعه‌ای کها کثریت دتبا ل یک چیزهای 
دیگری است. شما مرخب برخورد میکنیدوعرض کنم که امطکاک پیدامیکنید با تما يلات مردم.. 
من یعنوان مثال برایتان میگو یسم میسن بخصوص‌ درا سین 
سالها ئي که درسا زفا ن برنافه بودم خیلی تو مردم میرفتّم وخیلی سعی میکردم در - 
شهرها ی کوچک حتی مناطق روستاقی واین حرقهابیینم تقاضاهای مردم چیست بطرف 
این تقاضا ها بیشٌتربرويم وجواب‌اینها رايدهيم. اینها بیشترتقاظا ها یشان درسسه 
سا خت وا بجا دیک قبرستان ایجا دنمیدانم یک درمانگاه > ایجا دیک فرض کنیدکه .. 

س - مدرسه 

ج ‏ فاضل آب » مدرسه واین قبیل چیزها بود درحالینکه‌این احتیاجات‌منایع مملکت 
را بیشتربطرق چیزها کی میکشیدکه‌با زده اقتصا دی میا ن مدت یاکوتاه مدت نمیداشت. 
برای اینکه شما ازنظراینکه دارید دلاری راکه ازنقت میگیرید بایستی سرما یه‌گذا ری 
بشودکه بعنوان سرمایه اصلی مملکت وبعدا " ازآن بهره بگیرید برای بهترشدن 
شرا یط زندگی مردم یک زمانی رامیخواست که مردم حوصله بکنند ومبربکنندکه شما 
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بتوا نیدجوا ب احتیا جا ت‌فوریشا ن را بدهید . این مسگله‌ای بودکه هیچوقت قابل نسم 
برای مردم نبود ومسگولین دولتی هم بخودشا ن خیلی زحمت نمیدا:دندکها ین راتوفیسح 
شهب تق اا کر مرا قد تخ یکته: کی اکر ی گر دوو رجه 
ایتطرف یک عده‌ای مشغول ساختن یک بنا ها ئی بودندکه برای آینده مملکټ مفیدبود 
آتطرف یک گروه کثیری که‌نتیجه فوری وروزمره‌اش را میخواست . بعنوان مثال باز 
میگويیم برایتان :با مرحوم هویدا رقته‌بوديم به‌کاشان برای اینکه یک طرحی بود 
بنتیجه رسیده‌بودکه افتتاح یشودوگما ن میکنم یک کارخانه‌ای بودوضتا "هم توشهر 
گشتیم که‌يبينيم مردم احتیا جا تشا ن چیست ویک جلسه‌ای کردیم بانمایندگان انجمن شهرستان 
وانجمن شهروغیره . درآن جلسه با وجودیکه خوب با لاخره‌شهرکاشان ازنظرتا سیسات 
درما نی یکی ازشهرها ی خیلی خوب‌ایران بود یعنی سه تابیما رستان واقعا " مجهز و 
خوب داشت حتی بییتا رستانی که ازنظرکا رها ی تخصصی خیلی خوب و مجهزبودودوسه‌تسا 
متخصص مر یکا تحصیلکرده وتخصص آ مریکا گرفتهآنجا کا رمیکردندوخیلی خوب بود . 
معذا لک که مردم شکایت داشتندازچه؟ شکایت ازاین داشتندکه مثلا" آب‌به‌اندازه‌کاقی 
تمفیها ش آنطورگا مل نیست که مثلا" کوله‌های آب نشست نکند» که | ملاحش نشست نکنبه 
آن لوله‌ها نگیره . یاتمیدانم برق ولتاژش طوری نیست که‌خیلی بشودیه‌آن اعتمادکرد » 
که حرفها یشان درست است نمیگويم حرفشان غلط است» اما میگویم احتیاجات مردم 
تما م محبتها دراین بود وازهمه نهمترگفتند تمام اینها هم به‌کنار ماآب مشروب را 
ماحاضریم تحمل بکنیم , برق هم آین نوسا نا تش راشماقول بدهید ماقبول میکنیم که 
درست میشود اما چیزی که‌ما میخواهیم یک قبرستاان خوب است‌درکاشان . والبته یکسده 
زن هم آنجا] مده‌بودند همه با چادر خیلی هم سخت عورتشان راگرفته بودند . نخست - 
وزیرازآنها سئوال کردکه شماکی هستید؟ گفتند ," ما دییرهستیم ومعلم هستیم ," 

جز“ آموزشی چیز بودند. هویدابه‌آنها گفت »" پس‌چرابه‌این چادرواین روگرفتن واین 


حرفها . شماباید به‌جوانها یا دبدهیدکه چه‌طورلباس بپوشتد , تمیزبا شند فلان وایسن 
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حرفها» | ينها سکوت کردند جوا ب‌ندادند. خوب معلوم بوددیگر این جنبه مذهیی درشهر 
آ نقدرقوی بودکه معلمینی که میبا یست جوا نها را ترییت بتنند خودشان «زا رجورچا در 
چا قچور کرده‌بودنددرزما ن شاه . 

س- چه‌سالی بوداین آقای دکتر حدودا "؟ 

ج - ۱۳۵۴ یعنی ۰۱۹۷۵ ازاین داستانی که گفتم نتیجه‌ای که میخواهم بگیرم اینمت 
که‌ما رفتیم‌درشهرکاشان که یک وا حدصنعتی را ءافتا ده‌بود که‌نخست وزیرافتتاح بکند 
کا رها کی کها نجا م‌شده‌بود بیما رستا نها را بییتیم » همه‌چیزدرست با شدوا ین حرفها . خوب. 
مسلما " هرشهری درهرموقعي ۰ همین امروز درهرشهرا روپا هم شما بروید یک مقداری مردم 
تقاضا دا رند ولیکن یکنوع چیزهم دارند بحسا ب recognition‏ هم دا رندیکنوع 
حقشنا سي. هم دا رندنسبت يه‌کاري که انجام شده . آنروزیا وجودیکه یک روزی بودکه 
خیلی هم هواگرم بودوخیلی هم یاشرایط سختی مارفتیم آنجاکه قاعدتا " بای ت 
خوشحال باشند مردم یک کنترآسستی بودبین آن "رها ئی که دولت میکندکسه 
کا رهای اساسی است وکا رها کی است‌که اثردا ود برزندگی مردم درمقایل تقاضا ها ئی که 
مردم‌دا رندکه‌تقاضا ها ئی است که‌هما نطوریکه گفتم مسلما " تقاظاای درستی است ولی 


حوضله میخوا هدکه‌این ببوقعش اشجا م بخود . شهرکاشان که ۱۰ سال قبلش‌حتی 7ب‌قابل 
اطمینان نداشت که بخوردیا نمیدانم ۱۵ سال قبلش بیما رستان بنداشته یانمیدانیم 
مواد غذا کیش درست نمییرسیده تمیداتم قلان عیب راداشته » امتیت‌نداشته وغیره یک 
شهری شده | من سه‌تابیمارستان مجهزدارد » لوله‌کشی آب‌داردء نمیدانم برق دا ردحا لا 
تقاضا آنقدرسریع میرودبا لا که‌جوابگویش مشکل است , واحدها ی صنعتی که‌آنجا بوجوه 
آمده اینهااقلامردم آین راقبول داشته باشندکه یک پیشرفتها تی حاصل شده‌یننک 
نتا یجی جا صل شده ۲ ما يك نقی‌ها ئی هم وجوددا ردکه آن نقص‌ ها رایگویند این عیوب‌هم 
هست ین نقاضا ها هم هست که بایستی مزتقع بشود . ولی بهیچوجه این اصاس‌وجوه 
نداشت , ماکه رفتیم آنجا ا زیکطرف بااین خانمها کی که‌دبیربودندوآ موزگا ریودند همه 


مجیدی (۲) - ۲[ 


چا درا ه وصورت بسته‌واین حرفیها . | زطرف دیگرتقاضا ی قبرستان » ازظرف دیگرا ینک ه 

چرابرق مثلا" مرتب سر .۲۲ نیست گاهی وقتها میا فشد به مثلا" ۱۸۰ یا ۲۰۰ »خوب محیح 

است ايرا دش ولیکن. دیگرا ین یک مستله ۳01176 ایاست که‌با یدینشینیدد. محل بسا 

این تمام تشکیلاتی کددا رید با مسئولین محلی حل بکنید دیگراین بصورت یکنوع 

اعتراض ویکنوع تظا هرشدیدی درآنموقع نمیبا يست صورت میگرفت . بهرمورت فیخوا همم 

بگریم که مردم اینجوری بودند» مردم هم انتظا رداشتندکه همه چیز دراقل مذب در 

بهترین شکل برایشا ن فراهم بشود آنها هم کارها ی خودشان رایکنند هم چادرشتان را 
سریکنندوهم عرق‌کنم که سینه‌زنی شا ن راوقمه‌زنی شان رایکنند . آنها کا رخودش؟ نز ,را 

بکنندوما هم موظف تیم که هرچه‌آنها میخوا هندیرایشان انجا م بدهیم . آن دیا لوکبسي 

که‌میبا یستی وجودداشته باشد وآن همکاری که بین مردم‌وسیا ستها ی دولتی وديددولشت, 
یایستی وجودداشته باشد وجودنداشت واین روزبه‌روز بدترمیشد. نمیداینم ازکجا بود 
که‌بهینجا رسیدیم ولی بهرصورت یک .. 

س داشتيم راجع یه خاطرات‌ شا درزمانی که‌درسازمان برا مه‌حشریف داشتیدومدیرعاهل سازمان 
برتا مه‌شدیدوبعد وز یرشدید اهم خاطراتی راکه توی دستگاه داشتید‌توضیح میدادید . 

ج د نه » شما گفتیدکه "حزب | یران نوین" بنظرشما چطورود؟ میخواستم این رابگويم که 
درچنین شرا یطی یک حزب سیا سی اگربخوا هدبياید جوابگوشی مردم رایکند ومطابق میل 

مردم برای اینکه رای باید بیاورددیگر » میبایست کا ملا" با یستدجلوی برنا مه‌های 

ءولت . اگردولت بخوا هدبرنا مه‌ها یش رادرست | جرا بکند که نا ظربه آ بنده مملکت است و 

استفاده‌ی محیح ازاین سرمایه‌ای که‌از مملکت بمورت درآ مدنقت‌دارد میرود با یسستی 
برود کارهای ‏ ۳2516 یکنددیگر؛ کا رهای اساسی ویجسا ب‌پایه‌ای انجام بدهسد. 
دولت اگر میرفت بطرف کا رها ی پایه‌ای که‌رفت کارهای اساسیی که رقت برخوردمیکره 
با تبا يلات مردم کها ین برخوردهم شد ودرنتیجه بلائی است که سرمملکت آمده 

س- آقای دکترمجیدی » شماازانحلال " حزب‌ایران نوین " چه‌خاطره‌ای دارید؟ 


مجیدی (۲) = ۱۳ 


س حا لا اگروا ردجزشیاات‌هم دراین مرحله نشدیم فقط اینها را فهرست وا رلاا قل توضیح 
یفرما ثیدکه بعدبخزثئیا تش‌درمرجله دیگربرسیم.. 

ج - من یادم هست‌دربهمن ماه یعنی فوریه* سال ۱۳۵۴ آمدم به » که میشود ۱۹۷۵ اگر 
اشتباه‌نکنم» ۷۵ ؟ نه »من اشتباه میکتم . 

س - چه‌سالی فرمودید ؟ 

ج ¬ ۷۲ معذرت میخو ام . 

س 1۹۷۳ ۰ 

ج - نخیر» معذرت میخواهم درسال ۱۳۵۳ که‌میشودقوریه ۰۱۹۷۴ بندهآفمدم بسسسننه 

سن موریتس برای اینکه گزا رش بودجه رابعدازتما م کارها ثی که‌کرده‌بوديم حضسور 

| علیحضرت بدهم ویعدازاینکه ایشا ن بااصولی که دربودجه رعایت شده‌وموافقسست 
فرمودند این راما یرگردیم ولایحه‌اش را ازدولت بگذرانيم‌ويدهيم به مجلسین .درواقع 

آخرین اقدا می بودا زلحاظ اینکه‌قیل | زا ینکه‌بودجه به مجلس دا ده‌بشود ما بیرض 
| علیحفضرت رسا نده‌با شیم .. عرض کنم که آمدم به سن موریتس وگزارشها یم رادادم‌ویصد 

!زاینکه این گزارئات‌تمام شد و دستوراتشان رادادندکه چه‌کاريکنيم چه‌کا رنکینم 
وبا چه‌چیزها ئی موافق هستندوبا چه‌چیزها ئی موافق نیستندوبا یستی تغییرداده بشوه 
من خواستم مرخص‌بشوم اجازه مرخصی خواستم فرمودند» " بنشین ۰ مطلب دیگری دارم." 

نشستیم وا علیحضرت يه من گفتند >" ما قصددا ریم‌که درششکیلات سیا سی مملکت تگییریدهیم 

چون آنطور که‌با یدوشا يدا زسیستم انتقا دنمیشودودرنتیجه‌سیسبم نمیتوا ندخودش را | صلاح 
بکند .بدین جهت ما قکرکرديم که‌یک سیستمی بوجودبیا وريم که‌انتقادا زدا خل خودش با شد 
وسیستم مرتب خودش را املاح یکندویهتربکند ولذا تشکیلات سیاسی مملکت را میخواهیسم 
عوض یکنیم ویک شکلی درست بکنیم که خودسیستم بتوآنددرداخل خودش یک روش انتقنا دی 
داشته باشد." که درشرحبی که اعلیحضرت دا دتدمن حس کردم که‌محبت ارحزب واحد 
میخوا هندبکنند وچون قبلا" روی این مسئله خیلی بحث شده‌بودومحیت کرده‌بودم وآشنا 


و هر 

س - کجاآقا ؟ کجا این منئله‌پیش[ مده‌بود؟ مسئله تشکیل حزب وا حدکجا مطرح شده بودکه 

شما راجع به‌آن بحث کرده‌بودید؟ 

- قبلا"؟ قبلا" خوب دردفترسیا سی"حزب ایران نوین " که‌من درآ ن عضویت دا شتم‌ا ین مستله" 
مطرخ‌نیشد ومرحوم هویدا همیشه وقتی بها شکا لاتضي برمیخوردیم ین اشاره را میکردکه 


"مثل اینکه راه‌حلی جزخزب وا حدنیست برای اینکه‌بااین ترتیب که‌نمیشود. " بخصوص 
بغدا زیک | نتخا با تی شددرشهیوا رکه‌خیلی برخوردگروهها ی مخا لف یعنی " حزب مردم "با 
" حزب‌ایران نوین " واین حرفها صورت خوبی نداشت این بحث پیش آمدکه‌شا ید ... چون 
آنها هم که‌دنبال سیا ست | علیحضرت هستند . همه درواقع دنبال یگ چیزی هستیم اين 
دعوا هاءی چیزی که میشود درمحنه انتخا باتی یک شهریا یک حوزه میشودا ینها یکخرده‌بی معنا 
است. بایستی ما یک حزب داشته باشیم وبحث را وجدل رابین دوتاحزیی که‌هردویک چیز 
میگویند نگذاریم . بحث وجدل رابین دوتاآدم یگذا ریم که کدامشان موجه‌ترهستنسند 
کدا مشا ن خادم‌ترهستند » .کدامشان وطن پرست ترهستند بین آنهایگذاریم. سیاست این 
بود» منطق آین بود . 

س- آقای هویدااین منطق رابحث میکردند؟ یعنی بااین نظرموافق بودند؟ 

ج + آقای هویداچون بیشترازماسمان با علیحفرت داشتبدوا ین مسا ئل را میدیدندکسه 
| تبلیحضرت دیدشا ن چیسست بیشترستی میکردندکه‌نظرا تا علیحفرت را چه‌د رجزب چه دزد ولت 
متعکسس بکنند لذا من نمیتوانم بگویم که خودهویدا این أنتقا درادا شت برای - 

ا ینگه‌هویدا بعلت اینکه‌درخا رج تحصیلسکردهبود » درخا رخ بحساب 0 شده بود 
وآما ده وفور مه شده‌بودوعرض کنم که تجربه پیدا کوده‌بودوآشنائی داشت‌باسیاستهای 
انتخایاتی » روشهای انتخانیاتی وطرزکاردموکراسی غربی طبعا " ته‌دل نمیتوا نست یک 
همچین چیزی داشته باشد ولی بعلت اینکه یک تما یلی راآن با لا حس میکردفکر میکنم‌که 


راجسسع به این مسئله هم اشاره‌میکرد . بهرصورت » فقتی | علیحضرت به‌من قر مودند 


مجیدی (۲) = 1۵ - 


که » "میخوا هیم تشکیلات سیا سی مملکت را عوض بکنب , ویک سیستمی درست بکننیم که 
| نتقا دا زدا خل خودش با شد ." من به‌ایشاان عرض کردمکه‌قربا ن من فکرنمیکنم که‌ایسن 
منتگله ‏ مملکت ما با شد . متلنه مملکت ما 1 ینښت که مرد مآ نطوری که‌با بدوشا ندبه میات 
دولت » به‌اقدامات دولت »به‌تصمیما ت دوئت | عتما دندا رندویک علت | طیش مسئله‌فنا د 
است‌واگرما یتوانیم بافسادمبارزه‌کنيم وفبا درا کم‌يکنيم یا ازبین ببریم خیلی بیشتر 
مردم راضی میشوندتااینکه بیاثیم سیستم چندحزبی راتیدیل به‌سیستم یک حزیی بکنیم. 
برای اینکد الان هم "حزب آیران نوینن " وبوددارد» " حزب مردم" وجوددا رد" زب 
پان ایرا نیست " وجوددارد اگرتغدا دشا ن کم‌است اجازه‌یدهید اجزاب‌دیگرهم بوجود 
بیاید. اگرتعدا:دشان کافی است یه‌اینها غی که‌الان فعیف ترهستند فرصت فعالیسست 
یری مد هه که کنیع ها ات با مطلام الخرتا متس پو ویوا هه رک سفن اتکی 
بوجودبیا یدویک حزب دیگرکا رراادردست بگیرد . الان مردم گرفتاریشان این نیست وحزب 
ايرا ن نون هما لان خوب یا لاخره قوی است بعلت اینکه دولت‌دردستش‌است » "حسزب 
مردم " هم داردکا رش را میکندحالا | گرکا رش را درست نمیکند بگوشیدفعا لیتش را بیشتر 
بکند . ولی آنچه را که‌مردم نا راجت میکندا ینست کا ین فسادا ست‌واین عدم اعتما دی 
است که‌دا رندبه‌تممیما ت دولت وکا رها ئی را که‌دولت میکند . آن راباید درست کرد اگر 
آن کا ررابکئیم مردم نبیشترراضی میشوندتا! ینکه دست به‌ترکیب حزب وتشکیلات سیا سې 
مملکت بزنیم که‌البته اعلیحضرت | زاین حرف من خوئشان نیا مد . فرمودند»" منظوراز 
قسا دچیست ؟" گفتم منظورمن قرباان ازفسا دا ینست که‌پکعده‌ای که‌نزدیک دولت هستضه 
نزدیک مقا ما ت‌دولتی هنتند نزدیک دربا رفستند نزدیک اطرا ف خانواده‌سلطنتی هستند 
اینها یک بهرهگیریها ئی درکا روفعا لیت شا ن میکنندکه منطقی نیست . حتی برایشان مثال 
زدم که‌یک قراردادی کها مضاء میشود یک ظرحی که‌ا جرا میشوددربین ۵ تا ۱۰ درصدبعضی 
مواقع ممکن است‌از ٠١‏ درصدهم بیشتر گیریک بایاشی بیایدکها ین کا رراراه‌انداخت:‌یا 


وا سطه‌بوده یا دلال اینکا ربوده کها ین محیح نیست وا ینست که مردم عصبا نی میشونسه 


مجیدی (۲) تب ۶ 


نا را حت هستندا زا ینکه‌چنین فسا دی در مبلکت وجوددارد بااینکه بچشمشان میبینند 
| شخا صی یکدفعه میلیونرمیشوندیا مالتی میلیونرمیشونبدبدون اینکه‌حقشان با شد ښدون. 
اينکه کا ری انجام داده‌با شند. ‏ اعلیحضرٹ به‌من گفشند," آیاآن کا رمنددولتی که 
رشوه‌میگیرد آن فسادنیست ؟" گفتم چراقربان آنهم فساداست ولیکن آخرمسئله| ینست 
کهآ نموفع فتوسط حقوقی که‌کا رمندان دوئت میگرفتنددرآنسال یک چیزی بودحدود ۱۵۰۰ 
توما ن میدانید ۱۵۰۰ تومان تا ٠۰۰‏ تومان . گفتم آ خردروضی‌که جقوق متوسط کار مند 
دولبت درسطح مملکت ۱۵۰۰ توما ن است واجاره‌خانه که‌از ۱۰ شومان کمترپیدا نمیشوه 
طبیعی است که‌یک کار منددولتی میروددنبال اينکه یک ممردرآ فددیگری داشته باشدکه 
بتوانددوسرنخ را یهم‌یرسا ندویطریقی زندگیش رابگذرا ند. آن راما اگرحل. بکنیم مستله: 
خیلی بهتزمیشوا ندحل بشودتا! ینکه :. خرب این بحشی بودکه‌خیلی به یک جا گی رسیده‌بود 
که‌خیلی بحث متدیک وسیستما تیکی نبودوخوب یک نظزی | علیحضرت دا شتندومنهم تا آنجا ئی 
که عقلم میرسیدخواستم مستفیض‌شان کنم که‌هدقم این نبودکه‌محیت ازعدالت اجتما عی 
پکنم. منظورم این بودکه اعلیحفرت راقا نع بکنم که‌تفییرسیستم سیا سی وایجا دیک 
جزبی مسئله‌را حل نمیکند . که ! علیحضرت به‌مز گفتند»" شماوقتی میرویدتهران ان 
حرفها ثی را که | ینجا زدیمرامیتوا نید به‌نخست وزیریگوگید ." که‌بمورث درواقع غیرمستقیم 
منظورش این بودکها ينها را ابلاغ کنید به نخست وزیرکه من میا یم آنجا وبا یستی حزب واحد 
تشکیل بشود." من همانجاازآ پارتمانی که توش نشسته بودیم این صحبت ها را میکردیم 
من رفتم پائین زیرزمین هتل سووزتک | درسسن مورزیتس آزهمانجا تلفتی به 
هویدا گفتم کهاحساس من | ینست که » تصمیم اینست که حزب واحدیوجودبياید . گنت » 
" این حرفها راپاتلفن نزن وبیاتهران باهم محبت نیکنیم." رفتیم تهران وگفتم 
یک همچین صخبت ها ئی شدویک همچین فرما یشاتی | علیحضرت فرمودند ومن احساسم آیننت 
که حزب‌واحدتشکیل میشود . هویداگفت »" نه اشتباه‌میکنی ." گفت >" ] علیحضرت 
میگوینداین مطا لب واین حرفها راولی من فکرنمیکنم." گفتم من احساسم اینست که 


مجیذی. (۲) = 1۷~ 


چنین چیزی هست . بهرمورت » "علیحضرت مثلا" حدود اواخربهمن یااواشل اسفسد 
رسیدندوا واسط اسفند تشکیل "حزب رستا خیز " یعنی آنموقع اسم نداشت البته فرمودند 
حزب سرا سرگیر ۰۰ 

س - حزب قرا گیر . 

ج - حزب‌فراگیر باید بوجودیبا یدوا زهویدادبیزکل " حزب‌ایران نوین " یا نخست - 
وزیرخوا ستیم که این کاررا:انجام بدهد که بدنبا لش " حزب رستا خیز " بوجودا مس دو 
مسا ئل بعدی . خیلی این جلسه‌ای رأکه درسن موریتس بحضورا علیحضرت رسیدم وشرفیا ب 
شدم وا ین فرمایشاتیرا که.فر مودندوحرفها ئی که مازدیم این همیشه توی ذهن من هست ؟به 
کا شکی آنروز یک خرده جدی. تراین مسئلترا مطرح‌میکردم» کا شکی شخمصا"وقتی آمدم تهران 
یک مبارزه‌ای را شروع میکردم که‌کردم وچویش راهم خوردم ولی آنطوری که‌با یدوشا ید 
نیود. یعنی حتن من روزی که اعلام تشکیل جزب‌فراگیر راکردند آمدندا زتلویزیون. 
که‌بیا شما پا ی تلویزیون روزجمعه‌یرای ساعت ع اغلام کرديم که بخث آزادق است شا 
بیا کيدراجي به آن میب کنید. که‌من رفتمآنجا ونظراتم راراجع به این مسئله‌دادم 
وآنجا گفتم کها ین حزب نیسب.بنظرمن یک جنیش است که‌خواستم که یک مقذاری چییز 
یکنم وگفتم که بنظرمن سه‌دلیل .. آها ن ازمن سئوال کردندکه چرااین حزب بوجسیود 


آ مده ؟ ذلیاش چیست ؟ من گفتم بنظرمن سه دلیل دارد: یکی اینکه‌الان " حزب‌ایران 
نویین "را دولت دردست دا ردوهرچه موفقیت دولت پیدا میکندیها سم " حزب‌ایران نوین " 

است درحالی که‌دراین موفقیت همه مردم ایران چیزهتند » بیایستی یک خزب بخصوص 
بهره‌گیری بکندا زاین موفقیت ها واین برنامه‌ای است که ویک تحول وتوسعه‌اقتضا دی و 
اجتماعی است که زیررهبری اعلیحضرت دارد انجام میشود ودولت عامل اجراست ۰ حزب 
نبا ید. بهره‌بردا ری !زاین بکنذ لذااین یک چیزی است که‌با یستی همه‌درآن بهره‌گیری 
کنند . دوم اینکه‌این حزب‌ایران وین" درمقایل آن دوحزبی که دراقلیت هستند 
یک حالت مبارزه داردواین مبارزه یک مقداری کندمیکند پیشرفت را که با یی 
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ازا ین درواقع وا کتش‌واین با مظلام | مطکا کی که‌ترمزکننده میتوا ندبا شد احترا زبکنیم, 
ونومش‌ دنم اینستکه‌ما دا ریم آیندهایران را میسا زیم ویرای آیبده‌ایران هبفکری همه 
مردم. لازم است برای اینکه همفکری همه‌درجهت آینده‌ایران تا مین بشود. با یستی هه 
بیا شیم دست به‌دنت هم بدهیم فگرها یمان رارویهم بریزیم ودسته جمعی فکربکنینم 
برای آینده ولذا من این رایک حزب نمیبینم چون حزب یک نقش سیا سی معین ومشخصی 
دا ردویک ایده‌کولوژی خاصی . ایده‌گولوژی مادراینجا سا زندگی ایران آینده‌است » بهتر 
شدن ایران آیندهاست وبا یستی همه‌ما ن توی یک چیزهستيم لذامن این را جنبش‌اسسش 
رامیگذارم. گذشت »این یک بحث بيست دقیقد نيمسا عتی بودکه‌درتلویزیون شدسا عت ۶ 
بعدا زظهریک روزجمعه‌ای همان اواخراسفندآنسال ۱۳۵۴ . دوروزیعدش یا فرداش » فردایش 
شنبه‌یود یک مهما نی بوددرکاخ نیا وران برای گا ورنر استرالی | که من رفتم دعوت 
داشتم رفتم آنجا بعدهم اعلیحفرت آمدند وبعدا " هم گاورشر آمد. اعلیحضرت بنا 
گا ورتر رفتند تواتاقی کوقبل ازشام یک پذیرائی ازآنها آنجا بشود . من دیدم که 
هویدا فوری آمد طرق من . آ مدطرف من و چون قبل ازاینکه‌گا ور راستراليابیا ید یکدقعه 
ديدم که اعلبیحضرت قدم میزنند آنجاوهویداهم یایشا ن است یک مطلبی ذارند 
میگویند . هویداآمد طرف من گفت »" چه‌گفتی تودیروز پا تلویزیون ؟" گفتم که 
به‌من گفتند بحثآزاداست ژشما میتوانید هرمطلیی رایگوثی منهم آنچه‌راکه بنظرم 
میرسید درمقایل ( ؟ ) کامسبسرای تلویزیون گفتم وگفتم هم که من ایسسن 

" حزب رستاخیز " رایک حزب نميدانم یک جنبش چیزمیدانم. گفت >" | علیحفرت خیلسبسی 


نا راحت شدندومیگویند ۰" مجیدی که‌میدا بد‌نظرما چه است» فکرما چه است چرارفته این 
حرفها رازده؟ " گفتم آقا فکرمیکردم که‌درجهت فرما یش | علیحضرت که‌نخواسستم بسا 
نظرات ایشا ن مغا برتی داشت‌با شد . اگرایشان استنبا طشان | ینست من خیلی متا فم 
وچیزدارم. بهرصورت » به‌من گفتش هویدا فردا ش که توبهیچوجه‌طرف " حزب رستاخیز " 
نیا نه درجلسه بنیا نگزا رانش‌شرکت بکن نه درجائی ء هیچ. گفتم ازخنیدا مسن 
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میخواهم. من بگذا رید به کاروزندگيم برسم کارسیاسی نداشته باشم. همینظورهم 
شد یعنی یک مدت چندما هی حزب رستا خیز بوجودآ مدوتشکیلاتش درست شدوا سا سنا مها ش 
درست شد وجلمنا تش . درآن خیلی آقای جمشید آ موزگارخیلی موثئربوددرجزشیا تسش و 
بوجودآوردنش وا ین حرفها که راجع به آن فعلا" من بحشی نمیکنم:ولی بهرصورت مما 
خوشبختا نه‌چیزی نداشتیم . تااینکه‌وقتی اساسنامه‌اش رانوشتند دراساسنا مه‌اش‌ این 
بودکه وزیریرنا مه وبودجه عضودفترسیا سی استِ ومارا مجبوزکردندکه‌برويم بعنوان مقا م 
یعنی 0110161 بنده شدم عضودفترسیاسی " جزب رستا خیز " وبودم. وتوآن جلسات 
هم حرفنها یم را میزدم وتااینکه آقای آموزگا رشدند دیبیرکل حزب رستاخیز " ویکروزی 
خودشا ن آ مدندبه من گفتند » " | مروزبعدا زظهرحضورا علیحضرت بودم وا علیخضرث فرمودند 
که‌حا لا که‌شما میشوید دییزکل حزب رستاخیز این جناح پیشرورا مجیدی اداره کند." 
گفتم آقا | علیحفرت که‌میدا نندنظرمن چیست ۰ گفت ۰" نه» | علیحفرت‌فرمودنداین را 
وجناح پیشروهم یک جناح خیلی پیشروومترقی وقسمت خوب رستاخیزاست وخیلی برای 
توهم خویست‌کنه این جتاح رااداره بکنی." هویدا هم بعدا " آ مدبه‌ما گفت ۰" تبریک 
میگویم اعلیحضرت شمارامعین کردند برای جناح پیشرو :" بنده شدم هما هنگ کننده 
جناح پیشروتازمان کناره‌گیری ازاین کار . 

س - آقای دکترمجیدی > تااین مدت ما راجع به مساگل سیاسی واجتما عی صحبت کردیم 
که‌شماٌ محبت فرمودیدراجع به‌خاطراتاجتناعی وسیا سیتان. میخواهم ازحضورتان تقاضا 
بک کیک ما ری چیہ ارچ ی خا ی کے شتا اس نید ول نا وکاک 
سیاسی داشتند . مثلا" دردست گرفتن یا اجرای پروژه‌ها ئی درسازمان برنا مه یا 
فعالیتها ئی که شددر موردمسا ئل کا رگری درزما نی‌که‌شما وزیرکا ربودید آنها راقهرست وار 
برای مایک مقداری توضیح بفرما گید . 

س والله آنرایک خرده لازم است‌که‌من فکربیشتری یکتم که روی خاطره اینطوری 
محبت نکنم . برایتا ن آماده‌میکنم اگرجلسه‌ی دیگری داشته باشیم من لیست کا رها شی‌که 


۳ ١ = )۲( مجیدی‎ 


دردورانی که. مضدرومسئول این دستگا هها بودم. به‌شما میدهم که چه‌کا رها ئی درزمان من 
انجا م‌شد .ولی خوب بطورکلی میخواهم به‌شما بگویم‌که من درساازما ن برنا مه‌درواقع کار 
اقتضا دی وعمرانی راشروع کردم وا زیک Foundation‏ 3۳0۲0 هم استفاده 
کردم‌ورفتم به‌دانشگا ه‌ها روا ردویک درجه ۸[ در طمتا عاعتصتم۸0 ce‏ انك تم 
املی اش 06۷610 بودآنجا گرفتم. برگشتم ایران دومرتیه در 
سازمان برنا مه‌ازپائین دریبا زمان برنا مه یعنی ازپائین ترین »درواقع » سطح شروع 
کردم تارسیدم به‌معا ونت‌سازماان برنامه »,بعذا " شدم معا ون نخست وزیروبهدا " رقتسم 
به‌وزا رت تولیدات کشا ورزی وموادمصرفی برای مدت یکسا ل ودوسه ماه . بعدازآن رفتم 
برای چها رسال ونیم وزارت ‌کارواموراجتماعی . بعدا " برگشتم به‌سازمان بعنسوان 
وزیرمشا وربرای برنا مه‌ریزی وبودجه . جمعا " ٩‏ بودجه‌ملی من تهیه کردم‌که یک ركوردي 
نه‌تنها درا یرا ن درسطح جها نی یک رکورد ازنظربحسا ب formance‏ rەp‏ شغلی و 
proffesional‏ خیلی 6 است و ٩‏ بودجه‌ای که‌درآن هم تفییردادن سیستسم 
بودجه‌ای مملکت مرح بودوهم‌تفییردادن کیفیت تتظیم بودجه . یعنی هم ازنظرفرم. هم. 
| زنظرشکل وهم ازنظرمحتوا . | زنظرشکل آ مدیم بودجه‌ای را که‌هزجیکها ش یک چا درست 
میشد بودجه جا ری یک جابود » بودجه عمرانی یک جا بود , بنودجه دستگا هها ي بتابع دولت 
وایسته‌دولست جای دیگر اینها راجمغ کردیم ویکنوع تلفیقی کردیم یکنوع بحساب 
compilation‏ شد یکشوع بحسا پ0101786ا2. comprehensive‏ را بوجودآ وردیسمو 
هم آزنظرمحتوا کها زنظررسیدگی ازنظربودجه برنامه‌ای درست کردن ء بودجه‌ای که سر 
اساس بحساب موادهزینه باشد واینها یکنوع یکنواختی وهماً هنگی بینشان دا شته‌با شد 
اینها راهم کردیم . یعنی هم ازتظرشکل وهم ازنظرمحتوا یک تحولی درمملکت بوجسود 
آوردیم ودراین ٩.بودجه‌ای‏ که من شخما " مسئولش بودم هر ٩‏ بودجه‌ای بودکه‌یسا 


موققیت اجراشد , هیچکدا مش بها شکا ل چیز برخوردنکرد . 
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نوارشما ره ۶ ۳ 


ج - عرض‌کنم که ازنظرتهیه برنامه عمرانی من شانس‌این راداشتم که‌درتهیه برتناامه 
سوم » درتهیه برنامه چها رم » درتهیه برنامه پنجم وهمچنین برنامه ششمی که 
خیم تپیه میکردیم وتاحدودی هم تهیه شده‌بودکه دیگرمن ترک کردم سازمان, 
برنا مه‌را ودیگرهیچوقت برتا مه ششم هیچ جا مطرح نشد ودیگربکلی دربوته فراموشی 
افتاد. فراین چندیرنامه » تهیه چندبرنا مه‌ای که مشا رکت داشتم دربعضی ها یسش 
بیشترودربخضی ها یش کمتر ویخصوص تجدیدنظریرنا مه پنجم درزمان من انجام شد که 
درتما م قسمت ها یش سهمی داشتم ودخالتی داشتم . این کارهم جز“ کارهاشی بودکسسه 
دراین دورانی که‌درخدمت دولت بودم انجام شد که واععا " یک مقدا ریرای من ازنظر 
شخصی | زنظرشغلی ازنظر بحساب انجام دادن یک وظیفه‌اي ودروا ع 
201۷76 ای که .میتوا ندیک قرددا شته‌باشد خیلی ارزش‌دارد وخاطره - 
انگیزا.ست . 
دروزا رت تولیداث کشا ورزی کاری که من کردم این بودکه یک وزارتخانه‌ای که وجود 
ندا شت بوجودآ وردم ویک رویه‌ها ئی که وجودنداشت راآوردم آنجابراه انداختم ویک 
مقدارزیادی » درهمان مدت کوتا هی که آنجابودم » مسائل اصلی راتوانستم برایشان 
راه حل پیدا بکنم که‌یعدا " البته بعلل مختلف ويه دلیل اینگة وزرافی که آنجا 


آمدند هرکدام یک دید خاصی داشتند نشد آبطوری. که باید وشاید به‌نتیجه برس‌نسد. 


مجیدی (۲) ۲ 


ولی خوب راه حل ها راه‌حلها ی محیحی بود وجوابگوی احتیاجات آن روز مملکت سنود. 
دروزا رت‌کا ر خیلی کا رهای نوعآنجا کرد م . دروزارت کا .ریک مسئله یک تجدید‌قسواو 
تجدیدشکل خودوزا رت کابربود که درواقع یک تجدیدسا زما ني به‌آن دادم سازمان 
بیمه‌ها ی اجتما عی را تقویت کردم وهمآ هنگی که بین واحدهای وزارت‌کار یعسسی 

وزا رت‌کار» سازمان بیمه‌ها ی اجتماعی › باتک رفاه کارگران میبایستی وجودمیداشت 
رابوجودآوردم که خیلی ظرف مدتی که‌آنجا بودم وبعدا زمدتی که من ازآنجاآمسس.دم 

بیرون آدامه داشت وا ثرا:ت مفیدی داشت زنظر وظائفی که این دستگا هها دا شتند. 
قانون کارکشا ورزی رادادم یه مجلس ‏ قانون با زما نش را یوجودآ وردم » توانبخشی 

قانون توا نیخشی وسازما ن توانبخشی را یوجودآوردم برای اینکه معلولین تا آنموقع 

واقعا " ذستگاه مخصوصی نداشتندواین رایوجودآوردم . عرض‌کنم که برای نابینایان 
ناشنوایان سازمان بوجودآوردم وبرای آنها یک پایگاه اجتماعی وتشکیلاتی که 

یدردشان بخورد آزنظرکاریایی » ازنظرآ موزش وغیره . عرض‌کنم که مراکز رفاه 

خا نواده راخیلی تقویت کردم دردوره‌ای که دروزارت‌کاریودم. یعنی کارها ی اجتما عی 
خیلی مقیدوموثری انجام شد . ولی ازهمهاینها مهمتر هما تطوریکه گفتم یکی ا یجاد 
سازمان توانیخشی ودکه خیلی برای آنموقع ایران لازم بودوالان خیلی بیش بر . 

دوم یک قانونی راگذرانديم که ازکارقرمایان ۶۲ پولسی که بایت مزد‌میپردازند 

بگیریم بدهیم به یک مندوقی که این صندوق یک برنامه کارآموزی رادرسطح مملکست 

اجرایکند ازنظربصاب‌کارآموزی فنی ویک سازمانی هم برایش‌بوجودآمد به‌اصسم 

صندوق کارآ موزی فنی گمان میکنم !سمش بودء الان غنوا نش درست دقیقا " یادم‌نیست » 
یک همچین چیزی بوجودآ وردیم که شروع کردبه ایجا دمراکز فنی حرفه‌ای درکنار 

کارخانه‌ها واین برای جوابگوئی بود به احتیاجاتی که صنعت مملکت‌داشت ازنر 

کادرفتی که اینهم خیلنی بتظرمن اقدام مقیدوموشری بود . دیگر اونظ ر 
جزثیا ت وبحسا ب لیست کا مل این چیزها که من .. 

س امروز ققط راجع به کلیات محبت میکنیم »› جزگیات را میگذا ریم برای جلسه‌بعد . 
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ج - بلد » برایتان آماده‌میکنم برایتان میگویم که‌روی آن دقیق تریشود محبت کرد . 
س - شما چه‌خا طراتی دا رید ازدوران ا نقلاب آقای دکترمجیدی ؟ همین انقلاب ۱۳۵۷ یا 
۹ منظورم است . 

توالت خی 

س - شمادرآن زما ن ایران بودید؟ 

ج - یله . بله من درایران بودم وداشما " ازپنجره دفترم » چون دفترمن درکنار آن 
ساختمان 8 بودذرجنوب ونک وخوب چون درجای مرتفعی بود تما م شهرزیسر 
پاش بوددیگر, داشما " انفجارات آتش‌سوزی ها اینها را میدیدم وتظا هرا ت وغیره و 
آین حرفها حس میشد آنجا . من دردوره انقلاب‌سعی کردم تا آنجائثی که ممکن است 
کنا ریا شم وبهیچ طریقی چیزبکنم یجز دفترم‌وخانه‌ام جای دیگری نمیرفتم وهمیبن 
ازطریق روزنافه ورا دیووتلویزیون ومشاهدات شخصی جریا ن را دنیال میکردم ورادیو 
گوش میدادم ببینم راد‌یوهای خارج چه‌میگویند وکا ردیگری نکردم . بجزاینکه یک 
روزی برای اینکه من یکی ازدوستانم راکه‌درییما رستان بودببینم درییما رسستان 
الیرز روزی بودکه تاسوعا یا عا شورائی بود که‌تظا هرات‌بود ازآن با لاء ازیسالای 
ساختمان » ویعدا " آمدیم پائین سوارماشین یشوم صف‌رانگاه کردم که بعدا " گوینا 
یک کسا نی مرا آنجا دیده‌بودندنزدیک آنجا میگفتنه که مچیدی پشت آیت الله‌طالقا نی 
راه‌میرفته درتظا هراتی که البته خیلی خلاف‌واقع ودروغ است‌واین شایعه راعلیسه 
بندهایجا دکردندکه بنده .. ولی من بهیچوجهد را نقلاب نه نزدیک این جریا نات رقتسم 
ونه هم بهیچوجه خودم رابااینها آشنا کردم وهیچ‌چیزی ندا رم. من تاروز آخرکه‌جکومت 
بختیا رمرا با زدا شت‌کرد تاروز آخر یعنی تافردای روزی که خمینی به‌ایران برگشته 
یود بعتوان دبیرکل بتیاد شهبانوفرح بدفترم میرقتم وکارهای جا ریم را اداره - 
میکردم حتی چندبا ربعدا زتظا هرات ووقایعی که اتفاق افتاد به موزه‌ها ی که زیر 


نظرمن بود وممگولیتش با+ستگاه من بودسرزدم که ... 


مجیدی (۳) = ۴ 


س کدا م‌موزه‌هابودندآ قا ؟ 

ج - موزه‌فرش,» موزه نگارستان »موزه‌سفنا ل آبگینها ينها را دوذفعه‌شخصا "رفتم که 
ببینم‌اشیا ئی که ذیقیمت است درجای امن گذاشته شده‌با شدکه اگراحیانا " خبله 
کردندمردم یااینکه واین تظا هرات یک دستبردی به‌اینجا ها زدند ازبین نرود. این 
چیزها ئی بودکه حتی میگویم روزهای آخری که‌خیلسی چیز بود یعنی فقط من درجریان 
ما هها ی قبل ازانقلاب فقط دفترم میرفتم ومنزل وتقریبا " هیچ جای دیگرنمیزفتم . 
البته من مسئولیت دبیرکلی شیروخورشید. سرخ راهم داشتم. درا| س‌ال‌آخری 
که‌درایران بودم من دبیرکل شیروخورشید سرخ ايرا ن بودم ودرتماس باکمیتسسهی 
بین المللی طیب‌سرخ ویک مقدارق کارهای بین المللی آنجاراانجام میدادم. حتسى 
آن ماههای آخرچون رفتن به محل شیروخورشید سرخ هم خیلی مطمئن نبود یک جا شی 
درجاده شمیران آنجا تشکیلات دا شت شیروخورشید یکی ازویلاها ئی که آنجا دا شت‌ برای 
کادرش يا معلمینش یاچیزش درآنجا جلسه میکردیم وجلسات درآنجا برگزارمیشد که 
ما یدا خل شهرنرویم .یعنی من یدین جهت جا طره‌خیلی زیا هی ازچیز ندا رم یجز خسوب 
آتش زدنها شبها وروزها ء آتش زدنها ورفتن تانک‌ها » نظا می ها یانمیدانم سر 
چها ررا »۱ یستادن وکنترل واین حرقها . 

س - شما وقتی که با زداشت شدیدشما را کجا یزدند آقای دکترمجیدی ؟ کجا زندانی 


ج - من روز شنبه‌ای که , فکرمیکنم شنیه .. چندم ببهمن میشد؟ یکشنبها ش مشل اینکه 
۲ بهمن بودیا ۲۱ بهمن بود یکهفته قبلسسش . مثلا" حالا بگوشیم ۲۲ بهمن مشلا" 
۵ بهمن ۰ ۱۵ یا ۱۴ بهمن دقیقاً "یک شنبه‌ای بود . شنیه‌شب شب‌بود من ازدفتسرم 
آمده‌بودم مزل وشا می خوردیم با یک کسی » یکی ازدوستاان آمده بود منزل مسا 
ساعت ۱۱ حکومت نظا می میشد . | ورفت ویکریع بعدش یعنی ساعت یازده وربع یک کسی 
زنگ زد من زود رقتم دیدم یک نظامی است . گفت »ء" عرض داشتم ." گفتم 


مجییدی (۳)) = ۵ات 


بفرمائید . گفت »" نه ».يايد بیایم توی منزل ." بعدا " رفتم کلید راآوردم. دزرا 
:يا زکردم آمدتومنزل . گفت ۰" شماباید با من تشریف بیا وریدبدمرکز حکومت نظا می 
آنجاازشما یک مقدا ر سئوالات دارند." گفتم آمدید مرابازداشت کنیددیگر ." گفت » 
" نه » فقط یک فقدا ری سئوا لات دا رتبدوصیح برمیگردیدمنزل ." گفتم بگذارید اقلا" 
یک چیزها ئی با خود م بردارم . گفتِ »" نه, احتیاج ندا رد بیاورید." گفتم‌معذا لک مسواک و 
این حرفها که‌با بندیردارم .رفتم‌با لاکه مسواک وا ينها بر دا ر م‌یکدفعه دید مکه نظا میها ی مسل رر دختندتو 
خانه وتواتاق خواب‌واین حرفها که خانمم هم خیلی ناراحت شدواینها . ماآمدیسم. 
سوارپیکان آقا يا ن شدیم وپشت سرمان, هم ديدم دوتا ما شین نظا نی وخیلی جدی [ مدند 
خانه رامحا مره‌کردندواینها . بهرصورت رفشتیم به جمشیدیه . جمشیدیه افسرنگهنیان 
میگفتش که من تحویل نمیگیرم مگراینکه‌شماحکم بازداشت‌ندارید» حکم ندارید 
من نمیتوابم چیزیکنم . گفت که ته تلفین بزنید ب‌تیمسا زنمیدابم فلان . تلفشن 
بزدندبه یک ثیمسا ری وخلاصه اوبه آنها یک دستوزاتی داد وگفت ۰" خیلی خوب » ولسی 
دیگرمن قبول نمیکنم هرکس را شما میا ورید با یستی بااحگم‌با زدا شت‌بیا ورید . معلسوم 
شدکه بنده رابدون حکم وهمه چیز همینطورتصمیم. گرفتندکه بازدا شتم بکنند . بهر 
صورت مار بردندبه نقاهت خا ته جمشیدیه . درقسمت نقاهت‌خانه یک تختی به‌ما دا دنسد 
وما گرفتيم آنجاخوابيديم ویک هفته‌ای ماآنجا بوديم. یک هفبه درآنجا بوديم تا 
اینکه‌آنروز معروف . 

س - ۲۲ بهمن . 

ج ۲۲ بهمن که طرف بعدا زظهرحمله کردندبه جمشیدیه وازساعت ۲/۵ تیراندازی 
شروع شدتاسا عت شش » شش ونیم که دیگرخیلی تیراندازی شدید شدوزخمی واین حرقها 
زياد همه جاراهم آتش زدند. ماآن عده‌ای کهآنجابودیم آمدیم !زجمشیدیه بیرون 
دم درجمشیدیه مراگرفتند گفتند شمانمیتوانید بروید وا ینجابا یستیدویک سلسل 


هم گذا شتندتو .. 


مجیدی (۳) = ۴۶۴ 


س - چه‌کسانی بودندآقا؟ همین افرادسویل مسلح 

ج - بله‌دیگر» بله . که یک مسلسلش راهم گذاشت تفنگش راگذا شت توسیبه‌ی من وگفت.؛ 
" تکا ن نخورشماا زاینجا ." گفتم خیلی خوب . 

س - شناخته بودندشمارا؟ 


ج - بهرصورت » فهمیدکه آدم نظا می وجوانی که نمیدانم . 


س - ولبی درواقع نشناخته بود . 
ج - ذقیقا " قکر میکت نشنا خت يدانم . در هرصورت به من گفت »" تکان نخور 


ازاینجا ." ماایستادیم ودیدیم چیزش هم تو سینه‌ی من . من یک چندلحظه‌ای آنجا 
صرف کردم ديدم نه اگرمن اینجا بمانم کشتن بنده دیگرمسلم است ولی فقط مسئله‌ای 
که‌نمیخوا هم تحمل یکنم آن توهین ها واحیانا " کتک زدن ونمیدانم این شرارتها شی 
است که ممکن است بکنند. دریک لحظه تصمیم گرفتم ازدست یا روفرا ربکنم. سک 
لحظه نگا هش رقت بطرف دیگر که با یک کس دیگربا صطلاح حرف بزند ومحبت بکند نرار 
کردم ومیان.یک تانک ویک کامیون خودم راقایم کردم شش متری آنجا یعنی نزدیبک 
درجمشیدیه . یک چندلحظه‌ای آنجا بودم تا اینکه یک مقدا ری تیرآندازی ها کم شدو 
یک کسی ازپشت‌بمن‌اشاره کرد و ء معلوم شد یکنفردیگرهم پشت سرمن آمسده » 
به‌من گفت »" موقعش‌است که شمابروید." من آمدم بیرون ویک صف آزهمین انقلابیون 
-دا شت حمله میکردیه جفشیدیه من صف ا ينها راشکافتم ازمیان » خوب خاطرم هست » دو 
لوله تفنگ یا مسلسل ردشدم ازمف‌اینها که روی پیاده روی شمالی خیابان جمشیدیسه 
آمدم. ازآنجاآمدم تادم موزه فرش » آنجابودکه پشت‌سرم رانگاه کردم دیسدم 
کسی دنبالم نمیآید . بخودم گفتم مشئل اینکه تااینجا یش‌رانجات پیداکردم . حالا 
چکاریکنتم؟حالا ساعت‌بود در روزمثلا" یکربع به هفت شب تاریک شده بود چون 
زمستان بود تاریک بود وهمه جاآتش‌گرفته فقط آدمهاشی راهم که‌توخیابان شا 


میدید ازهمین انقلابیون وچریتها وازاین جورچیزها . هیچی دیگر بهرصورت خسودم 


مجیدی (۲) - ۲ 


رارساندم به یک دواخانه‌اي وآنجا تلفن کردم بمنزل آ مدندعقب‌من وازهما نجا شروع 
کردم به قایم شدن دیگر یغنی منزل نرفتم رفتم جای دیگروهمینطور چها ریا پنج جا 
ظرف نه‌ما ه ونیم عوف‌کردم تااینکه توانستم. ازمملکت بیایم بیرون بصورت یر 
قا نونی ازطریق فرز ترکیهآمدم بیرون . 

س آقای دکترمن با عرض تشکرا زشماکه اینهمه به‌ما وقت دادید امروز بخش اول مصا حبه 
را درا ینجا خا تمه میدهم. تا برای بخش دوم یک موقع ديگربيايم خدمتتان . 


روایت کننده : آقای دکتر غبدا لمجید مجیدی 
تاریخ مماحیه : ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : پارینن » فرانسه 

مصا حبه: کننده ؛ حییب لاجوردی 


نوار شماره :۴ 


ادا مه خاطرات آقای دکتر عبدالمجید مجیدی › ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ در پا ریس . مصا حبه‌کننده 
حبیب لاجوردی . 


شما در سازمان برنامه 


س و ییک ارزیا بی مختصری از دوره آقای ابتهاج بشود. بخصوص بعض ی از 
همکا را ن سابق ایشان که با آنها ما ما حبه کردیم» محبت زاین کزدنند که اولا" آن موقع 


برنا مه‌ریزی نبوده و واقعا " یک سری طرح ها ی مختلف بودند که انجام میشدند. بعد 
راجع به اینکه ایشان خیلی حما یت بیش ا زحدا زخارجی ها میکرده و يه اندازه کافی یه 
ایرانی ها اعتماد نداشته یا افراد لایقی نداشته . درهرحا ل این یک بحفی است‌که‌پیش 
کشیده شده میخواستم ... 

ج - واله مشکل است اینطور قفا وت‌کردنی که ان دوستان ما از آقای ابتهاج کردشد. 

برای اینکه بایستتی شرا یط مملکت را در نظر گرفت و الزاماتی که درمقابل دولت بود 

درمقابل ابتها ج بود و یک زمینه‌ای را ایجاده کردن . برای آینکه درآمد نفتی که 

شروع شده بود به آمدن به خزانه دولت » بنحو صحیحی مورد استفاده قرار بگیرد ۰ 

چون بعد از یک دوره رکود و متوقف‌شدن درآمد نفت‌و خوابیدن تمام کارها , یک دفعه 

قوا وداد کنسرسیوم امضاء شد و درآمد شروع کرد آمدن ‏ خوب » میبا يستي فووا "وماکلی 
ایجاد میکرفذ دولت و بخموی‌ابتهاج که مسئول کار بود که بتواند درآمه نت 


۶ 
را بنحو موثری بممرف برساند و سرمایه‌گذاری بکند و بحساب زیربنای مملکت رایسا زد. 


مجیدی (۴) ۲ 


و خوب » طبیعی است در آن موقع به‌اندازه کافی ما آدم نداشتیم . حتی خیلی سالها 
یھ کا ای سے کروی که با تسین شا ور ایا ی میا اران ابا 
فرصت بیشتری داشته باشند . بطوریکه از مدرسه درنیا مده شروع میکردند به کار 
مهندسی مشاور و خوب » وضعشان هم . خوب » خودتان می بینید که همه‌شان خیلنی خوب 
است .و بهتر از آن کسان دیگری که در رشته‌های دیگر کار میکردند. این آقایانی که 
اسم مهندسین مشاور و عرض‌کنم که پیمانکاران جوانی که شروع کردند به کار »استفاده 

بردند از کار. خوب » نشان میدهد که ظرفیت مملکت طوری بود که یرای اجرآی 
طرح ها ی محیح و منطقی و بااصول فنی ما چیز نداشتیم بناچار به اصطلاح از خارجی 
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ج - چون یک دفعه رفتیم‌روی پا یه اینکه زیرینای مملکت را توسعه بدهیم و منعتسی 
بکنیم مملکت را همراه با اطاحات ارضی کشا ورزی مملکت پیشرفنت پیدا کند , منعتسی 
بشود» موتوریزه بشود» مکانیزه بشود . و اینها هم همه کمک میخواست فکر میخواسست . 
تنظیم طرح و برنامه میخواست که اینها را خوب درآن موقع که ابتهاج شروع کرد یه 
کار سازمان برنامه نبودند ثوی ایران . وخوب » عجله هم بود که زودتر ایته.] راھ 
بیفتد , بطوریکه حتی ما رفتيم از با نک بین الملل در آن موقع هفتادوپنج میلیسون دلار 
وام همینطوری بدون ارتباط با طرح گرفتیم بر ای اینکه زودتر چرخ های عمرانسنی 
محلکت بحرکت در بیاید . خوب » درچنین وضعی بناچار مییا یستی ابتها ج‌دست به‌طرقها ی 

خا رجی دراز میکرد و کمک میگرفت . الان در تفا م کشورها ی جهان سوم » الان که بعدا ز 
چند دهه توسعه اقتصادی در این کشورها تقریبا" " میشود گفت که هیچ کشور جهان سوم 

نیست که احتیاج يه 0۷ و بحسا ب دا نش فنی خا رج نداشته باشد. حتشی 
کشورق مئل هندوستان با هشتمدمیلیون نفر جمعیت با یک بحسا ب قدرت فنی و علمسی 
بالاء معذا لک در بعضی رشته‌ها نا چا ر است از خارجی کمک بگیرد . باوجوداینکه خودشان 


مجیدی (۴) ۳ 


از خا رجیا ن در کار اجرای طرح های عمرانی بنظر من را ه‌حل دیگری نداشت . طبعسا" 
ابتهاج هم مثل هر آیرانی دیگری که توی مملکت کار میکرد و مملکتش را دوست داشت 
دلش میخواست که تمام کارها دست‌ایرانی باشد ولی نبود . 

س این عکس العمل چه جوري ایجاد شد ؟ حتما " خودتان هم‌شنیدید آن زمان یا 
بعسدا " شنیده بودید. 

ج - بیینید بنظر من اصولا" این عکس العمل یک عکس العملی است‌که در هر نوع 
تغییری بوجود میآید, در اشل خیلی با لاترش‌هم. این انقجار اسلامی ایران بود ه 

س - ها . 

ج - که این هم نتیجه همین برخورد تمدن غرب با تمدن بومی و سنتی و مذهنی مملکت 
بود دیگر. حالا شما این را شا ود در کادر یک دستگأه دولتی وادا ری کوچکتر نگاه 
بکن. » یک عده قدیمی ها ستند همه جا دست‌دارند . یک عده پیمانکاران قدیمی هستند 
بااینها کارمیکنند . یک وقبت می بینید یک آدم ها ی جدیدی آ مدند با یک روش‌فنسی 
تازه‌ای » بایک زبان ها ئی که آنها نمیقهمیدند. راکسیون چیست ؟ رآکسیون طبیعتا " 
همین است‌دیگر. این رآکسیونی که گروه فعلی نشان داد نسیت به آنهاثی که 
میخواستند ایران را مدرنیزه بکنند» میخوامتندا یران را 000106۳818213126 بکتند , 
این برخورد هرنوع سشت‌و عادت و ءیحضاب » روش سنتی و قدیمی و محلی در مقایل 
هرنوع پدیده جدیدی که وارد کار میشود . بحسابآنتی کور از خودشان نشان میدهند » 
بدن دفع میکند. خوب » 

س-عکس العمل مئلا"خود شما را بگیرید در مقایل این مشاورایی که از هصسارواره 
و بنیاد فورد و اینها آمده بودند» یا احساس‌شما این بود که از آن ها استفاده 
محیح میشود یا قکر میکردید که‌آنها کاری انجام میدهند که خود ایرانی ها همم 
میتوانتد و آنها بیخود آنجا هستند. 

ج - بله من اصولا" رفتتم به بازیان برنامه در کادر همین برنامه بود. یعتی بنیاد 
فورد یک گرانتسی داد به دولت‌آیران که از متخصصین فنی استفاده بکنید که مرا 


مجیدی (۴) ع 


ابتهاج گرفت برای آن کار. من از اول ورودم به سازمان برنامه طبعا" میدیسدم 
در عمل اینها ئی یک چیزها ئی بلدند یک خیزها کی به آدم یاد‌میدهند که هیچ ایرانسضی 
دیگری نمیدا نست . 

س بله. 

ج چه آمریکا ئی هایشا ن»چه فرانسوی شان » چه ایتالیائی شان . بالاخره ایبهسص. 
یک آدم هائی بودند که تجربه . درست مشل این میماند که بنده یک رؤز بخواهم مثلا" 
خانه‌ام را شوفاژ بکشم. ممکنن است یک ا:یرانی بتواند شوفاژ بکشد ولی بنده نمیتوانم. 
ما هم داشتیم توی خانه‌مان یک کاری میکردیم نظیر اینکه ایراتی دیگری بابد 
نبود این کار را بکند ناخار بودیم اینها را صدا کنیم هیچ سابقه نداشته توي 
ایران که همچین کا رها ئی بشود همچین خن‌ما تی بشود . زمان رضاشاه هم که وقتسی 
کارها ی منعتی شدن و راهآ هن کشیدن و مدرنیزه شدن مملکت شروع شد همه‌اش‌را یا 
شرکت سنتاب‌فردی بود یا نمیدانم. قلان شرکت » چی بود؟ آنوقت دانمارکی , آن بود 
کامساکس بود. یانمیدانم از آمریکا مهندس مشاور آمد یا از فلان آمد. بهر صورت 
آنجا تمام کار قنی زمان رضاشاه چه در زمینه صنعت ؛ چه در زمینه ارتباطات » چه 
درزمینه هر تحول دیگر مدرنیزه شدن آیران را بافکر و راه‌حل خارجی ها بود که چیز 
شد. از زمان خیلی قبل از زمان تاصرا لدینشاه شروع شد. برای هر رشته ما از حتی 
برای پلیس از سوئدی ها رقتیم استفاده کردیم برای آینکه بلدنبوديم. و رمان 
ابتهاج. هم در یک رشته‌ها ئی وارد شدیم ما نداشتیم سابقه‌اش‌را . ناچار بودیم که‌از 
خا رج کمک بگيريم , منتهی » خوب > قدیمی ها یک دانه لیسانسی داشتند و خوب ,یک 
خرده هم یک تعدادشان هم تحمیلکرده خارج بودند » به خودشان اجا زه میدادند هرچه 
بگویند , حالا یا کا ملا" منطقی يا غیرمنطقی » ولی میگفتند دیگر . در نتیجه یک 
چیزی علیه‌اش‌ایجاد کردند که ابتهاج دارد خا رجی ها را میآوره توی مملکت و 
مملکت را داره تقدیم خارجی ها میکند , خوب » اینها میدا نید یک خرده چیه 


دما گنسسوژی دارد» جنبه واقغیت‌نداشت . بنظر من, بتظرم چاره‌اي نداشست 


۵ 


مجیدی (۴) - ۵= 


چیز که این کار را بکند . همین الان این دستگاه جمهوری اسلامی مگر فحش به چیزها 
نمیداد» الان تما م چیز را دارند یا آلمان شرقی اداره میکند. یانمیدانم روما ی 
اداره میکند, یا یوگسلاو اداره میکند یا ژاپنی میکند. یعنی آنهاثی که حداقل از 
تظر ظا هر به آنها قحش‌ندادند و چیزشان نکردند . فقط اصولا" در جامصه امسروزی 
بشري.ینظر من » اینطور ایزوله کردنی که یک مملکتی که بگوید کارش را , خودکفا باشد 
در همه چیز اصلا" وجود ندا رد. 

س - شما درتهیه‌برنا مه سوم شرکت دا شتید ؟یا | ولین برنا مه ی که‌شرکت داشتید در طی ... 

ج - من ورودم به سازمان برتاامه سال دوم برنامه هفت‌ساله دوم بود که هنوز تا آن 
موقعی که من رفتم املا" برتامه اصولش تمویب‌شده بود در مجلس . اعتبارات‌کلسی اش 
هم تصویب‌شده بود . ولی یک کادری داده بودند يه ابتهاج که در بحساب چها رچوب 
هفتا دودو میلیا رد ریا ل آن موقع که برنا مه‌دوم بوددرچها رفصل فصل کشا ورزی وآییاری 
قصل صتایع و معادن » فصل ارتیاطات و مخابرات‌و قصل امور اجتماعی . چهار رقم کلی 
داده بودند. به ابتهاج که این برناامه هفت‌ساله‌است . و منتهی تصویب این‌رادربندها ی 
مختلف . درحدوه هرفصلی چندتا بنه داشت » دریندها ی مختلف کمیسیون برنامه مجلسس 

نب نها 

ج - و موقعی که من رفتم به سازمان برنامه ابتدای سال ۱۳۳۵ یعبتی ۱۹۵۶ اوائل سال 
۵۶ بود » ابتهاج میخواست که برنامه شکل بگیرد بمورت‌طرح های مقدم . بخصاب 

طرح ها ئی کها ولویت‌دارد و طرح هائیکه میتوانه اواویت کمتری داشته باشد . واینکه 
داخل این چیزها » داخل این چها رتصل و بندهاثی را که تمویب‌شده » آها این را 

معذرت میخواهم » این را هم بگویم » فصول تصویب شده بود زیر فصول بندها هم تصویب 
شده بود » ولیکن طرح ها میبا یست به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی میرسید . 
آنجا بود که من وارد بحث‌شدم با همان خارجیانی که آمده بودند برای دفتر فشی و 


دفتر ۶ بسا ب » اقتصا دی که بعدا ۲ بوجود آ مد : و درتماس بودیم که اينه ارا 


مجیدی (۴) ا 


چه جوری بصورت طرح دربیا وریم این اقلامی که تصویب شده بصورت اعتیار. آنجا بودکه 
تا زه این بحث پیش آ مد که طرح یعنی چه؟ صلا" طرح را چه جوری میشود تعریف کرد . 
املا" برای کلمه طرح بعریف نداشتیم . طرخ را چه میشود تعریف » در داخل طرح چه 
هزینه‌ها ئی میشود قبول کرد چه هزینه‌ها ئی نمیشود قبول کرد. طرح یک طرح سرمایسه 
گذا ری بايد باشد. طرح چاری را که چون یک مقداری از طرح ها هم اسم طرح دادء بود 
عملا"] زیودجه‌جاری مملکت بود. اینها را از هم تشخیی‌دادن . يعدا " درداخل طسرح 
هدف چه باشد؟ نحوه اجرا چه جورباشد؟ نمیدانم» محتوای | رز خارجی چقدر میتوانسسد 
یعنی حتی این چیز آابتداشی حتی مشخص‌کردن یک طرح را ما نداشتيم . حالا اینکه 
اصولا" برنامه چه جور حهیه بتود؟ هدق های ملی چه باشد ؟اشترا:تژی توسعه اقتصادی 
چه باشد ؟ اینها یک شای ده سال بعد املا" توانستیم مطرح اش‌بکنیم . چون 
یک مسکله توسعه اقتصا دی یک کار جدای فنی نیست » جز“ سیا ست کلی مملکتی است . جزء 
هدف ها ی بلند مدت محلکتی با یستی جهت بدهد به آین استراتژی هاي توسعه اقتصادی 
و اجتماعی . واینها لازمهاش یک بحث ها ئی ذر یک سظوح با لائی بود که ما این سالهای 
آخر به اشکال تا حدودی توانستيم املا" مطرح اش بکنیم. باسختی توانستیم در داخل 
دولت » یک . بعدا " بین دولت و مقا مات دیگر مملکتی در درجه دوم مطرح یکتیسم» 
و در درجه سوم هم در حضور شا هتفا ه این را مطرح اش بکنیم ٠‏ برای آینکه آمل" 
این بجت ها یک مقدا ری هم میشود بنظر من حق داد برای آینکه آنقدر الزامات روشن 
بود. آنقدر کمیودها مشخص يود که در یعضی مواقع اصلا" تمیشد لازم تبود بحث بکنیم 
که این لازم است‌یا آن ۰ یرای اینکه. آنکثز کمبود وجود داشت آنقدر البزام وتکلیف 
وجود داشت که چون موقع بحث چیز است‌که تصمیم گیری بین دو تا يا سه تایا چها رتا 
را ه‌حل هست که ببینیم کدا مش بیشتر به‌نقع مملکت آاست . ولی وقتی یک را ه‌حل هست‌ که 
اچتناب نا پذیر است‌اصلا" بحث وجود ندارد. 


س درآن زمان خود‌شما هیچوقت به جلسات کمیسیون مجلس رفته بودید ؟ 


ج - دو دفعه رفتم »بله‌دو دقعه. 

س - آن موقع نقش مجلس در باصطلاح اینجور امور در چه حد بود. چقدر تشریفا تی بسود؟ 
چقدر واقعا " آنها اختیار داشتند و بحث میکردند ؟ 

ج - نه یعنی بحث میشد . من دو دفعه این فرصت برایم پیش آمد که رفتم آنجا ودیدم 
که برخورد آقاق ابتهاج بانبا ینده‌ها چه جور بود. 

س چه جور بود؟ 

ج د خوب » دو طرز فکر مختلف بود. دو » بحساب » مظهر قدرت جدا بودند. ابتهاج 
خیلی چه در داخل سازمان برنامه چه درخارج از سازمان برنامه اصولا" یک آدمي است 
که خیلی انوریتراست.. هنوزهم . بعلاوه من سا لها بت ندیدمش » ولی یکی از دوستان 
چند روز برای من تعریف میکرد » میگفت در لندن دیده بودش » میگفت همین جور 
مشت روی میز میکویید و همینجور محکم محیت میکرد. خوب » ببینید یک آدمی که الان 
هشتا دوخرده‌ای سالش است » حدس میزنم» هشتاد‌سالش که حتما " هبت . 

س - بله قا ء بلد. 

ج بله» هنوز آن چیز را دارد» یک آدمی است‌با یک کاراکتر مشخصی دیگر. یالاخره 
توی مجلس هم همین جور باقدرت وبا اوتوریته محبت میکرد , وتوی سازمان برنامه هم 
همینطورو توی دولت هم همیتطور » 

س- ]ها . 

ج - یک آدمی یود که توی طبیعتش بود و خیلی آدمی بود که معتقد بود که کاری کسه 
میکند محیح است‌و بااعتقاه سبی‌میکرد همه را قانع بکند که راهی که میرود راه‌محیحی 
است . و اگر هم قانع نکند حداقل سرجایشان بنشاند که چیزبشوند سروصدایشان درنیا ید 
و مخالقت نکتند. و رایطه‌اش‌با کمیسیون چیز هم همینطور بود , خوب ء آنها هم خیلسی 
ملاحظه اش را میکردنه چون ابتهاج بود وهمه برایش هم احترآم داشجته هم اعتقاه به او 
داشتند به اینجهت یا میترسیدند از او و صدایشان درنمیامد. مشکل زیادی ابتهاج 
نداشت با مجلس . البته‌گاهگا هی عمبا تی میشد و میگفت اینها ما رمولک ها » مار مولک نه . 


مجیدی (۴) ارات 


میگفت کرم میْل کرم فیمانند و از این جور چیزها به آنها میگفت . ولیکن کا رش را پیش 
میبرد . بلبه . 

سم ولی این جور که بردا شت من بود از چیزه"ثی که شنیدم اینجور بنظر میرسد که درآن 
دوره قدرت مجلس‌در مسا ثل مربوط به سازفان برنامه خیلی بیشتر از دوره‌های بعد 
بوده . میخواهم ببیبسم واقعا " برداشت شمسا همین جور بوده یا اینکه نه فرقنسبنی 
نکرده انگار داقعا " با یدمیرفتند و توضیح میدادند و قانع میکردند و فتسط آن 
خجنبه تشریفا تی نداشته و جنبه عملی ذاشته . 

ج - نه ببینید نسثله اینستکه در دوران اخیر کار و با مطلاح دوره‌ها ی اخیر مجلس س. 
شورای‌ملی و سال ها ی قیل › حداقل ده‌پانزده‌سا ل ‏ بل از انقلاب » یک تغفییری و تحولسی 
در کادر نما یندگان مجلس‌شورای ملی هم. بوجوه آمده بود . یعنی نما یندگانی توی مجلس 
بودند که قبلا" توی وزا رت‌کشا ورزی بوده مثلا" اقلا" ده تا طرخ عمرانی اجرا کرده بود 
یکی دروزارت بهداری بود چها رتا بیما رستان نظا رت کرده بود ساختمانش را . یک دانه‌از 
وزارت عمرانن روستا ئی آمده بود توی استان ها کار کزده بود. آدم هاشی بودند که 
به آنها نبیشد یک حرفی زد که خلاف‌واقع باشد : میبایست‌با آنها یک ذیالوگ سک 
جفتگوی خیلی صمیمانه و روشن داشت آنوقت من جمتا " نه سال مسئول بودجه مملکت بودم 
که اجه ان او شنت ها خی او خوپ روا تک مول بویا ن مر تاه 
پنج سال آخر یک‌کار هم با کمیسیون برنا مه هم همینطور تماس‌داشتم . خیلی وضع نرق 
کرده بود و خیلی میفهمیدند مسائل مارا . خیلی بحث‌ها ئی که ما بااینها داشتی‌سبم 
بحث ها ئی یود که جنبه وجیها لمله‌بازی نداشت » جنبه تبلیغابی نداشت , می نشستیم 
بحث چیز میکردیم . درحالیکه درزمان ابتهاج نمایندگانی که در کمیسیون برنا مه‌بودند 
خیلی کم به مسائل فنی و اجرائی وارد بودند. 

ا 

ج بیشتر دیدشان دید بودجه جا ری بود. دیدشان دید این بود که نمیدانم فلان استان 


مثلا" وضعش مردم نمیدانم فلان است . جنبه یک نوع بیان احتیاجات‌و نیا زهای معلى 


مجیدی (۴) = و 


برایشان مطرح بود تا واقعا " یک بخثاصولی‌زفنی . 

هه 

ج ب یک مقداری محبت ها یشان براین بود که مثلا" یک امتيا زي بگیرند در یک چیز بخصوصی 
نک مقار یھ انب نود گم فار سا وف که این رت راد ما مركت که مل انها 
ببیند که این یک آدمی است که نفوذ دارد در کمیسیون برنا مه که اگر فردا مشلا" 
ازاو چیزی خواست به او چیز بدهد. یعنی بیشتر جنیه‌ها ی 

س امکان اینکه مگر برای شهرشان یا استان شان مثلا" یک طرح‌ها ئی را پاس بکنند.؟ 
خ یا برای استان شان › محلشان » حوزه نما.یندگی شان امتیازاتی بگیرند ؟ یایرای 
نزدیکا نشا ن دوستا نشا ن یک ۴276۷۲ ی بگیرند یک امتیاازی بگیرند . یایرای شخص 
خودشان . ولی تمام این جنبه‌ها. بود. یاهم یک مقداری هم چیزبودش » بحساب » نشان 
دادن اینکه وارد هستند به کار یک حرفی بزند فقط.برای اینکه بداند ابتهاج که این 
شخص یک آدمی است پرت‌و پلا نیست . بشناسدش بعنوان یک آدمی که وارد به کار است 
و مطلع است : 

ا 

ج یک مقدار مجموعه اینها بود» هیچکدا مش نمیشود دقیق گفت که تنها این بود .ولی 
مجموعه‌ای از این جورچیزهابود. یک ارتباط منطقی براساس واقعا " وظیفه نبا یندگی 
براسای‌دفاع از حقوق مردم در منطقه . براساس‌اینکه کار صحیح انجا م میشود از نظر 
فنی و از نظر اجرائی ء اینها , خوب » آخر سر خیلی بهتر شده بود خیلی » .ی ی خیلی 
یعنی من میتوانم بگویم که در آنموقع کمیسیون برنا مه مبلس‌درزمان ابتهاج نقسش 
این»تمام کلمات معانی خاصی دارد» میخواهم بگویم که نقش سیا سی بیشتری داشت وبعدا " 
نقش فنی بیشتری داشت . ولی خوب » آنبوقع هم من .... سیاسی به آن معنائی که 
ما از آن استنباط میکنیم طبعا " وجود نداشت‌به آن معنی . ولی در عیین حال همم 
وجود داشت , 


تاھ 


مجیدی (۴) س وت 


ج - یک مقدا ری چیز بود جنبه رابطه انسانی وجود داشت‌که بعدا " هم وجود داشت . 


بهر صورت من فکر نمیکنم که بشود گفت که آن موقع خیلی موشرتر بود و بدا" 


کمتر شده آن موقع حساس‌تر بوده و بعدا " ... بنده چون فکر میکنم بدا" 
از نظر رابطه کاری » ازنظر پیشرفت کار » توجیه و توضیج دادن مسائل بنسرای 
نبا یندگان مجلس آخرسر خیلی بهتر شده بود ۰ 

ها 


ج - نقش‌ خود اعلیحضرت چه؟ آنموقع تاچه باصطلاح مقدار اثرشان روی برنامه. سوم 
و چهارم چقدر بود در مقايسه با اثرات نظراتشان روی برنامه پنجم ؟ 

ج - بیینید برنامه اول که مااملا" 

س خوب » سوم و چها رم 

ج - برای ما نبود. برنامه دوم هم همیتطور . برنامه سوم هم آنطوری که مادیدیسم 
نقشعلیحرت خيلی , آنچه که ما دیدیم 

س - کم 

ج ب کم بود یعنی بطوریکه هنوز دوره برنامه سوم شروع نشده یک دفعه انقلاب سقید 
و یا انقلاب شاه و ملت‌مورت گرفت که اصلا" هیچ چیزیش نوی کادر برنامه نبود. 
ا 

تی تم کے کل قرف ماه که ییو مده کا اونا ییا جن ن فک ان 
بود منتهی اصلا" برنامه سوم را ما کا ملا" جدا از آن دیدها مطرح کردیم. 

ات ها 

ج -نشان میدهدیس دربرنامه‌سوم هم بجز یک جلسه‌ای که آمدند سازمان برنامه واصول 
برنامه سوم برایشان توضیح داده شد ایشان هم یک مقد! ری چیز فرمودندرا هنما شی‌های 
کلی ؛ تقریبا " چیز دیگری وجود نداشت . یعنی اعلیحضرت‌از برنامه چنهارم بود 
که بیشتر وارد این 9۳00688 تهیه برنا مه و تفکر راجع به آینده شدند. وتا 


برنا مه سوم تقریبا ِ میشود گفت که چیزی ندا شتند حتی قبول هم‌ندا شتند ام ۰۷" 


مجیدی (۴) 0 س 


| فتقااد ندا شتند به‌برنا مه‌ریزی به‌آن معنا برای اینکه آمدند در دی ماه ۱۳۴۰ به 
سا زمان برنا مه جلسه‌ای بود که مسئولین برنا مه‌ریزی و بعضی مدیران سازمان برنا مه 
جمع بودیم در سازمان برنانه که ایشا ن آمدند تشریف آوردند سازمان برنامه که مینی 
نخست وزیر بود و درآن جلسه درباره یک نوع 0011۳01021108 ای بود یک نوع 
مقا بله‌ای یود بین همیسن گروه برنا مه‌ریزانیا نمیدانم بعدا " یک عده‌ای اسمشنان 
وا انا کو نشی کاش مان مرت ها ایک طرف و ای عقوتو دوت که 
جتی دولت هم آنموقع خودش راا زسا زما ن برنا مه‌جدا میدا نست یعنی هنوزآ نطور010 تا 1066۳2 
که میبا یست وجود داشته باشد وجود نداشت . بنه اینجهت یک صف آرائی بود بین دولت 
و بیشتر اعلیحضرت از یک طرف و کسانی که درکار برنا مه‌ریزی بودند آن طرف . و ”ن 
موقع مدیرعامل سا زمان برنامه اصفیاء بود و خداداد آنموقع در سازمان برنامه کار 
برنا مه‌ریزق دستش بود و من کار بودجه دستم بوذ. بعضی دوستان دیگربان هم بودند. 
بهرصورت : توی آن جلسه الا" کا ملا" روشن بود که علیحفرت این چیز را قبول نسدارد 
این .دستگا ه 

س- ایرادشان چه جور ۲یرادی بود ؟ چه میگفتند؟ 

ج د ایرادشان این بود که یک شما چیز به مسئله احتیا جات نظا می مملکت خوجس_نه 
ندارید درحالیکه مدلکت وجودش » بقایش بستگنی به این دارد که ارتش قوی داشته باشد 
یعنی یک چیز اسلتی آین بود که به اندازه کافی به احتیا جات نیروها ی مسلح توجه 
نمیکنید در چیزها پان . همها ش مم 1016 0 میکنید که چراخرج نظا می میشود . 
ايراد دوم‌شان راجع به بعض طرح ها بود که مهم است‌از نظر مملکت بایستسی 
مملکت سا خته بشود . با یستی سرما یه‌گذا ری خصوصی تشویق بشود و در رشته‌های اساسي 
پایه‌ای سرما یه‌گذا رې بشود 

س ‏ مثلا" چه نوع طرحی 

ج - کارهای 


س ایشا ن مایل بودندچرا سازمان برنامه پیشنهاه نسمیکره ؟ 


مجیدی (۴) د ۲ - 


ج - در آنموقع الان خیلی مشکل است دقیقا " یادم بیاید با یدبنشینم فكر بكنم 

س مثلا" ذوب آهن هم بوډ جزوش ؟ 

ج د آنموقع هنوز ذوب آ هن مطرح نبود » درپس فکر | علیحفرت که بود. روی طرح بای 
عمده ارتباطی تکیه داشتند آن موقع یک مقداری روی سدسازی ها ی بزرگ تکیسه 
داشت: کشت و منعت را مثلا" تکیسه داشتند . که اینها چیزها عی. 


بود که برای ما که توی سازمان برنا مه بیشتردر جهت اجتماعی - اقتصا دی فکر 

میکردیم . این جنبه‌های سیا سی - اقتصا دی | همیت کمتری داشت . و فکر میکردیم که 

سرما یه‌گذا ری ها ی سنگین بوی طرح های بزرگ با زده‌اش برای مملکت طوری نیست که بتواند 
به ما اجازه بدهد که یک نوع رشد اقتما دی مستمر و مداومی را داشته باشیم . بحشهای 
ما بحث ها ی چیز بود دیگر » نقطه‌نظرها یکا ملا" اقتصا دی - اجتماعی بود . درحالیکه دید 
اعلیحضرت یک دیدی بوډ که واقعا " آینده بزرگی را برای ایران پیش ‌بینی میکرده 
خوب » یک مقدار اطلاعا تی راجع به وضع درآمد نفت و اینها داشتند که ما نداشتیسم 
میدا نید هیچوقت ما آنطور که باید و شاید اطلاع را نه میتوانستيم از وضع بازار دنیا 
داشته باشیم که تقاضا چقدر رشد میکند و درنتیجه قیمت‌ها چه جور خواهد بود ته از 
نظر میزا ن حجمی که حجم صا درات میتوانستیم داشته باشیم . اینها بین شرکت نفسست و 
شرکت ها ی با زرگا نی نفتّی بجث میشد که ماخارج بودیم . ما بخصوص ذرموقع تهیه برنامه 
سوم تقریبا " میشود گفت که ما هیچ اطلاعی از شرکت نفت نداشتیم . مختمر اطلاعی که 
دا شتیم از صادرات نفت پس‌ازاینکه صادرات انجام ميشد ورقم و اینها . تماسی بود که 
بدستور ابتهاج من با کتسرسیوم برقرار کردم و منظما " کنسرسیوم دراختیارما میگذا شت 
شرکت نفت نمیگذا شت در برنامه سوم منظورم است درموره تهیه برنامه سوم . مسا 
اطلاعا تما ن را از طریق کنسرمیوم گرفته میشد. یعنی میخواهم بگویم حتی به نښبت 

درآ مه نفت هم ما اطلاعمات زیادی ندا شتیم . 

س من آینجا یش را متوجه نیستم که چه جوری نمیگذاشت . یحنی [ ؟ ) 

اگر اطلاعا تی بود که 


مجیدی (۴) - ۳ 


ج - نمندادند به ما . 

س به‌جای دیگر میداد به شما نمیداد ؟ 

ج د نه به جای دیگر نمیدادند . خودشان داشتند و چیز میکردند دیگر هنوز شرکت نفت 
رفته رفته » رفته رفته » بحساب » بازشد و تماأسش‌با دستگاه دیگر چیزتر شد. 

س - بله » 

ج - من دارم محبت‌ از سال مثلا" شصت میکنم شصت و یک » شصت » میکنم. آره شصت شصت 
و یک میکنم . شمت و یک بیشترکسه شرکت نفت هنوز خودش را درقا لب یک ثرکتی که 
بایستی کا ملا" بنته باشد درش و 1122860176۳ اش به شکل management‏ یک 
شرکت نفتی بزرگ دنیا ئی با شد آنطوري عمل میکرد . خودش را 

س- و مستقل از دولت . 

ج - ومستقل از دولت . وایتهاج برای اینکه بتواند یک مقدار اطلاعا تی راجع به صنعت 
نفت داشته باشب و از شرکت‌نفت به او نمیداد عملا"» تماسی گرفت خودش با کنسرسینوم 
و مرا معرفی کرد. من میرقتم به کنسرسیوم و آنجا یک آقاشی بود که الان مثل ایتکه 
یا با زنشسته است يا هنوز توی شرکت بی .پی . است » او به‌من چیز میداد که مش لا" 
ماه گذشته چقدر ماصادر کردیم . چه صادر کردیم . چه‌جور صادر کردیم . وروی لیسحخی 
به من میداد که آن باز محاسبه ما میشد و پیش بیبی ما . و اینجا میخواهم بگویم 
که حتي در یک محدوده مشخص هم نا مشکل دا شتیم که بتوانیم 

س- پس آقای ابتهاج با آن قدرخش نمیتوا نست از طریق نخست وزير با خود 
| علیحضرت بخواهد که این را به او بدهند مثلا" این اطلاعا ت‌را . 

ج - آخر آن آتمسفر آن موقع را مجسم کردن برای شما شاید مشکل باشد . 

ی 

ج - ولی سازمان برنامه یک دستگا هی بود کا ملا" مستقل و زیربار دولت نمیرفت , بغضد 
بحث سرا ین بود که دولت دردولت هست همان آنموقتی هم که‌آن لایحه‌رادکتر اقبال برد . 
به مجلس » گفت » "ما میخوا هیم‌به‌این خالت دولت در دولت خاتمه‌بدهيم ," 


مجیدی (۴) ت 


س آ ها . 

پیت فان پوت نم ودی زا یی غو دی ر وا شاب مقو رات عویای یر سحل سل 
میکرد . شرکت نفت همیتطور » خا نشین شرکت نفت‌ایران و انگلیس شده بود و هنوز 
تو مایه فکری شرکپ نفتایران و انگلیس فکر میگسره , درنتیجه خودش را یسک 
جزیرهاي میدا نسټ در وبط چیرهای دیگر . دولت‌هم که خوب » کار خودش‌را میکرد» این 
حرفها . به‌ا ین جهت این سه‌تا یک اشکا ل زیا دی داشتند از نظر گفت‌و شنود و ارتباط 
با هم . ودرشتیجه غر یکی درآ مد تفت میبایست قسمتی اش میا مد به سازمان برنا مه 
برای برنامه‌ها ی عمرانی فن هم میبایستی بدانیم که چه میا ید دست ما . هیچکس هم یه 
ما رقم نمیداد. درنتیجه شروع کردیم این رابطه را با کنسرسیوم برقرار کسبردن . 
کنسرسیوم بعد از اینکه صادرات میکر. یک صورتی برای ها میفرستاد که ما این ماه 
اینقدر صادر کردیم . اینقدر درآ مدش‌شد . اینقدر stated payment‏ بوده 
| ینقدرش tax‏ 10006 یود , ودرنتیجه چون آنموقع درآ مد نقت بصورت مالیات 
بردرآ مد داده میشد و بعنوان پر دااخت مشخص 01 ٩1260‏ , میا مد این 


دوتارقم جمع میشد و درآ مد نفت میشد که از آن میب یست ما یگ سهمی داشته با شیم ۰ 


اضافه بشود . سال اول پنجاه درصد . سال دوم پنجا ه‌وپنج درصد» شصت » شصت و پنج 
هفتتاد تا هشتاد. بعضی از اوقات پنجاه و پنج درمدمثل اینکه‌شروع می ِ 


از پنجاه درصد شروع میشد هشتاد درصد . بهرصورت یک همچین . 

س بله آنوقت آیا این تمام درآمدی که کسب میشد عملا" به وزارت‌داراشی و دولست 
و به سازمان برنامة داده میشد ؟ یا این امکان بود که شرکت نفت مثلا" یسک 
مقدا ریش را برای » چه میدانم» خرج ها ی خودش‌یا فلان نگه بداره؟ این فقط اونظبر 
پیش بيني بود یا عملا" میشد با زهم شما اطلاع ند! شتی: ؟ 

ج نه ما در آن موقع خیلی اطلاعات‌مان کم بود. ما باید تا آخر برنامه حتسسی 


مجیدی (۴) = 1۵ - 


اطلاعا ټ ما راجع به درآ مد نفت صادرات نفت خپلی کم بود . یعنی همان قدری بود که‌ما 
میتوانستیم به زحمت‌از کنسرسیوم بگیریم . واواخرش يواش يواش شرکت نفتی ها چون 
آنجا هم با لاخره یک تحولی بوجود آمده بود و آدم های جدیدی آمده بودند سرکار »بخصوص 
جوان ها و اشخاصی که خوب دید محیح و منطقی و ایرانی بیشتری داشتند» آنبا 
همکاری شان با ما بیشتر بود, دوستا ن خودمان هم بودند دیگر . جوان ها آمده بودند روی 

کار و دوستانتان بودند و اعتماد میکردند و دلشان هم میخواست به ما کمک بکننشسد.. 

بهرصورت رفته رفته روابط بهتر شد و تا اینکه بجائی رسید که حتی درجلسا ت تصویب 

بودجه‌شان شرکت میکزديم . نمیدانم» بررسی های مختلف‌شان با همدیگر کار میکردینم 

اینها . ولی درءبحساب » دوران برنامه سوم ما این وضع را نداشتیم به این جهت 

اطلاعات مان خیلی کم بود . 

سب شما گفتیدد در مرحله پیش بینضی بود که ماه دیسر چقدر درآمسد 

خواهیم داشت ؟ یا بعد از این هم که با مطلاح قروش میرفت و پولش‌واریز میشد؟ 

ج -آن را نمیدانستیسسم», مااز شرکت نفت 

نی وزارت ها رآاکی هم میا تست ؟ 

ج - نه وزازت میدانست یعنی شرکت نفت ووزا رت دا رائی میدانستند . ولی به مسا 
نمیدادند. 

س - وزارت داراشی هم ءپس این مشکل ته تنها با شرکت.نقت‌بود با خود وزارت‌داراشی 

شم بود. 

ج بله , بله , بله. بله ما رابطه‌مان از این جهت‌با وزارت ‌دارائی و شرکت بفت‌از 

اواخر برنامه سوم بهتر شد و چیز شد بطوریکه ؛ یعنی با کابینه منصور شروع شد که 

هویدا از شرکت نفت رفت وزارت‌دارائی و بارفتن هویدا از وزارت دارائی »کسی که 

نفر دوم شرکت نفت بود و بعد رفت وزارت دا راشی و دلش میخواست که کمک بکند به 

کار برنا مه‌ريزي و تنظیم بودجه از سازمان برنامه خیلی کمک کرد به ما یغنی درواقع 


تحول از آن موقع شروع شد , 


مجیدی (۴) = 1۶ - 


س - آها : آن دوره‌ای که آن جلسه‌ای که شما مطرح کردید دی ۴۰ در سازمان برنامه مثل 

اینکه چند ماه بعد بود که اختلاف دولت دکتر امینی با اعلیحضرت با لا گرفت و بعد 

با لاخره متجر به دفاع ایشان شد . 

ج. -- درست است ۰ 

س خلاصه این تفا وت نظر چه بود ؟ آیاواقعا " فقط روی مسئله بودجه نظامی بود ؟یعنی 

چه مقدارش بودجه نظامی بوده ؟ این را میخواستم 

ج ب ببینید مستله اینستکه الان دیگر الان آدم بهتر میتواند مسائل را ببیند تاآنموقع . 

ببینید باآبدن دولب کندی روی کار یک مقداری این چیز در ایران پیش آمد که آمریکا نیها 

از وضع ایران راضی نیستند و ممکن است‌کارها ثی بکنند که یک تغییرایی را بوجسود 

بيا ورتد.. نوجه میکنید ؟ 

ی 

ج - چون من یا دم هبت در ژانویه ۶۱ درواشنگتن یک گزارشی بود که در اتفاقا " ها روا رد 

تهیه شده بود چون من سابقه‌اش‌را در هاروارد هم داشتم . چون قبل از اینکه تعطیلات 

کریسس شروع بشود یک خلسه‌آای بود درآنجا من رفتم در قسمت هہ ...سان 

Center For 13 0019 Eastern Studies, Divinity Avenue, 

تبوی چیسز » 

س آها. 

ج - آنجا دیدم یک جلسه‌ایست و اینھا منشی کسه, گفتم"میخواهم بروم فلانکس 

را ببینیم ." گفت که »" این الان جلسه دارند اینها ." بعد یک چند دقیقه‌ای من 

نشستم تا اینکه جلسه تمام. شد آمدند ایتها بیرون و تعجب‌کردم . بعدا " آن دوستمان 

که با او آمدم بیرون که فوت کرده, کن هاتسن است‌اسمش از ایران هم آمده بوددر 

آن جلسه شرکت کرد » گفت‌که این جلسه‌ای بوده راجع بے ایران . این گذشت . در خعطیلات 

کریسمس من رفتم به واشنگتن » رفتم کن هانسن را ببینیم » آنموقع شده بود معاون 
of the Budget‏ 1 معاون دیوید بل شده بود. دیوید سل شده 


مجیدی (۴) کد 


Bureau of the Budget بود رئيس‎ 

س یعنی خدمتسش درایران تمام شده بود و 

ج - آمده یود 

س - لابد برگشته بود. 

ج - کن ها نضن میگفت که این » میگفت »" من الان از پهلوی پرزیدبت میایم "۰ موقعی 
بوذ کنضدی شد: .بود رئیس جمهور . گفت »" از پهلوی کندی میا یم وتا من این کارها ی‌میزم 
را چیز بکنم بنشينیم ه‌حبت یکنیم » این گزارش‌را تو بگیر بخوان انترسان است ۰" 

که یک گزارشی بود در حدود نثلاآبیست سی‌صفحه نگاه کردم خواندم » ديدم که خیلسسی 
کریتیک بود نسیت به وضع ایران از جهات مختلف اجتماعی و اقتصادی و جنبه کشاورزی 
نظا می و هم سیاسی » همه چیز ء واوضاع ایران را آنالیز کرده بود و درتام 
سکتورها تقریبا " خیلی چیز کرده بود خیلی انتقا دا میز بود. چون من این رامیدا نسحم 
اتفاقا " این جریان را دیده بودم اینها » وقتی برکشتم به ایران و وضع را که ديدم 
کا ملا" برایم روشن بود که این 2۷01126 خیلی خصمانه‌ای که نسیت‌به سازسان 
بزنامه وجود داره و درنتیجه امین هم همان خط را دنبال میکند. امیتی با وجسود 
اینکه آمریکاشی ها خیلی موافقش بودند ولی امینی هم بعلت اینکه میدید که نسر 
| علیحشرت چیست امینی هم خیلی آنطوری محبت میکرد و حتی یک مدتی خداداد که آنموقع 
مسگول برنا مه‌ریزی بود رفت‌خانه اصلا" نیا مد سرکار قهر کرد و اینها . 

س یخاطر چی ؟ بخاطر 

ج - بخاطر 

س - رفتار دکتر امیتی با او 

ج - آره دیگر بخاطر اینکه امینی هر چه به سازمان برنامه میگفت چیز قبول نداشت 
وکر برگفت که را وش طوی کی باه و متا کل فر یه او چا ون زمر ت رل 
توغ ا حلاف یووم وک وع رانا مکا کے وة امه بو که شوه که ما در یرای 
تیه اتن ا شاک راه بر ین ایی ا ا کی نوی که بین سا مت و ل آ یت ها 


وجود داشت و سیاستی که اعلیحضرت دنبال میکرد.. یعنی آمریکائی ها یک تغییسسری 
را میخواستند که درنتیجه میتوانم بگویم که نمام حوادشی که آن دوسه سال‌اتفاق 
افتاد تا ۱۵ خرداد ۴۲ › تمام نتیجه. همین منئله بود که آمریکاشی ها یک شکل دیگتر 
طرزکار دیگر» سیاست‌ ها ی دیگری را در ایران میخواستند که اعلیحضرت در آن خط 
نبود. الیته یک مقداری سعی کرد که چیز بشوه . همان میگویم انقلاب سفید با انقسلاب 
شاه و ملت » انقلاب شش بهمن » بنظرمن » نتیجه این بود که | علیحفرت حس کرده بودکه 
آ مریکاثی ها یک تغییراتی را میخواهند . 

س آ ها . 


ج - یعنی دستگاه کندی یک طرزفکر ديگري دا رد . یک چیز دیگری غیرا زقبلی ها ینش 


دا رد . 
س آ ن خطوط | صلی | نقلاب شش بهمن جوا بگوی آن گزا رش شما در کمبریج يا درواشنگتن 


س دیده بودید» جوایگو بود تا حدی ؟ ازنظر ظا هر اقلا" . 

ج البته جوایگو نمیتوانم بود یا نبود . ولی بنظرمن یک پیشگیری بود کها علیحضرت 
کرد که قبل از اینکه آمریکائی طا یک راه حلنی را تحمیل به ایران بکنند. چه داشتم 
میگفتم ؟ راجع په این ساخل داشتم منگفتم که آمریکائی ها » یرای اینکه آمریکا ئیها 
چیزی تخمیل نکنند» اعلیحقرت پیشگیری کردند با یک نوع تحولاتاساسی که خوب البته » 
همه هم احساس اش را میرکردند درمملکت لازم بود . ولیکن یک مقداری سرعت عمل و آن 
چیز» فکر میکنم, در اثر ادن بود که یک 2010146 ی از طرف , یک برخوردی 
از طرق آمریکاشی ها نسبت به این مسکله پیدا شده بود که لازم بود که یک تصمیمی 
در خود در کادر نیا زها ی مملکتی و ملی گرفته بشود. 

س- شما چه خاطراتی دارید از آن هفته‌ها یا روزهای آخر حکومت‌دکتر امینی ؟ 

ج واله, برای من خیلی تعجب آور بود که دکتر امینی که خوب مدتها بود در ایسران 
در کار سیاست بود و خیلی اشخاص را میشناخت . خیلی منطقی همیشه حرف میزه. سک 


مجیدنی (۴) 1٩‏ تن 


آدمی نبود که تازه‌یدوران رسیده باشد دفعتا " نخست وزير شده باشد. ولی هفته‌های 

آخر بطوری بود که املا" ناتوان شده بود از نظر تممیم گیری . درجلسات شرکت میکرد 

اصلا" مشل اینکه گوشش اصلا" نمی شنید حرف میزد نمی شنید واقعا " خیلی چه جور بگویم 
0 شده بود . خیلی تحت تا فیروقا یع قرار گرفته بود و دست و پایش را 

گم کرده بود . یعنی چند ماه آخر حالا پشت پرده چه میگذشت ؟ واقعا " مبارزات چه بود؟ 

گرفتا ری دکتر امینی چه بود و چه حدی بود از نظر شدت و حدت ؟ آن را من نمیتوانم 

بگویم . ولی آنچه‌که‌من میدید این بود که‌تقریبا " میشود گفت‌که در اکیپی که دورش 

بودند آدمی که بدردش بخورد کمکش بکند وجود نداشت . غاجز مانده بود و تقرییا" مشل 

یک ما شینی که سربا لا با یستد ایستاده بود دیگر» کاری نمیتوانست بکند . 

س- آن موقع شما هنوز مسئول بودجه شده بودیدیانه ؟ 

ج ته آن 

س نشده بودید . 

ج من مسئول بودجه خود سازمان برنامه بودم یعنی رئیس دفتر بو؛جه سازمان یرتامه 

بوذم. 

س میخوا هم ببینم شما چه اطلاعی دارید راجع به آن اختلاف‌بودجه‌ای که میگویتد بین 

دکتر | میتی و اعلیحفرت بوده؟ آینا شما آنموقع در جریا ن بودیه؟ 

ج یله » چرا چرا . برای اینکه من املا" جزو 

1 

ج - آن موقع در زمان همان شش هفت ماه آخر حکومت | میتی یک تلاشی شد که بودجه یکج ا 

بشود جمع بشود و بحساب تلفیق بشود بودجه جا ری و بودجه عمرانی , و یک کمیسیونسی 

معین کردند پنج نفر که من و سیروس‌سمیعی از سازنان برنامه بودیم , آقای علی مستوفی 

و مشار که مدیوکل بودجه سازمان برنامه بود و دوالنصر که رئیس یا مدیرکل ممیزی 

حساب‌ها » یک همچین چیزی بو , رقتیم به قسمت بحساب 2001196 این جوز چیزها ی 


بودجه توی وزار. *اراشی بود . ما این کمیسیون پنج نفره شروع کرد که تام بودجه 


مجیدی (۴). = ۲۵ 


را » چه قسبت‌جاری اش‌و چه قسمت‌عمرانی اش‌را بررسی بکند. لذا کاملا" در جریان 
کار بودجه بودم . حتی جلساتی که بود بعد از اینکه آنچه که تهیه کردیم آن موقع 
جها نگیر آ موزگار وزیر دارائی بود» زیر نظر جها نگیر آموزگار این کار انجام 
میشد . جها نگیر آموزگار وقتی برد آن بودجه‌ای را که تنظیم شده بود به مجلس » به 
دولت » آنموقع مجلس وجود نداشت و دولت با تصویب نامه میگذراند . یرد به‌هیشت 
دولت » ما پشت در اطاق هیکت دولت نشسته بودیم که ببینیم چه میشود. خوب . به 
نتیجه نرسید . اختلاف‌براساس این بود که دولت آ مریکا میگفت ۰" خوب » درآسد 
نفت تان زیاد شده ما دیگر احتیاجی ندا رد که کمک بلاعوض نظا می بکتیم . کمک بلاعوض 
نظا می تان را بگذارید توی بودجه‌تان . " و اعلیحضرت هم »خوب » برای آینکه به 
اعتبارات ارتش » اعتیا رات بظا می لطمه نخورد» گفتند»" خوب » این را بگذارید 
توی بودجه. " امینی میگفت »" من آین را یگذارم توی بودبه به سايیر مساشل 
نمیرسم و کسر بودجه‌ام آبقدر میشود که نمیتوانم چیز یکتم . پس باایستی بودجسه 
نظا می کم یشود. " که سر این بحث یبود که حکو متش رفت . 

با 

ج رقم البته آنموقم بحث‌سر این بود که بودجه کل کشور دوازده‌میلیارد ونیم 
غلا موفز آگن مسااست ما ای کت مرکا را خن ودج میگها تم که فوت 
ایکا گفته این کمک وا یکم ترا ا ل موه سه مغلا جا رده‌فیلیا ره و هفخمد 
و پنجاه میلیون ریا ل . یحتی رقم ها خیلی در این حد بوده 

س - ده‌پا نزده‌درصد قرق میکرد , 

ج - یله , یی محبت‌از دومیلیارد و حرده‌ای یا دومیلیا ردونيم مثلا" بود که 
میبایستی ما جایگزین کمک آمریکا میکردیم . رقم ها خیلی به اشل آمروز کم یود 
ولیکن آن روز موجب شد که دولت امینی برود. 

س یله , آنوقت وقتی ایشان رفت شما ء فرا موش کردم در مصاحیه قبل که ازآن زمان 


تاوقتی که شما وزیر ت رلیدات کشا ورزی شدید هنور آن مدت توی سازمان برنا مه‌بودید 


مجیدی (۴) = و کت 


دیگر ؟ 

ج - من همیشه 

س بودید و 

ج معاون سا زمان برنامه بودم و دوسالیش‌یا یک سالیش یک سال و خرده‌اش‌یا ست 
معاون سازمان برنا مه » معاون نخست وزير هم بودم ولیکن بهرٍصورت من معاون سازمان 
برنامه بودم 

س از دوره نخست وزیری آقای علم چه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج - خوب » میدانید بعد. از اینکه حکومت! میتی رفت یک چند روزی همه را بهت گرفته 
بود که چه ميشود . چون واقعا " هیچ راه حلی وجود نداشت . یک حالت بحساب‌توققسی 
بوجود آمده بود و خیلی همه نگران و ناراحت بودند و آینها . تااینکه علم آمد سرکار » 
علم اولین کاری که کرد با کمک مرحوم بهنیا- » چون بهنیاء وزیر دارائی امینی یود 
ولی وسط کار استعفا داد رقت‌کنار که جها نگیر آموزگار آمد آن دو ماه آخر دوسه‌ما ه 
آخر استتفقا داد رفت‌کنار "ه جهاتگیر آموزگار آمد جایش . بعدازاینکه علم آ مد 
سرکار دومرتبه مرحوم بهنیاء را آورد وزیر دارائی و تقریبا " روزها. و هفته‌هتایا ول 
کار گذا شتند. پشت‌کار تنظیم بودجه چون ماه تقرییا " مرداد یود دیگر هنوز بودجه سال 
تمویب نشده بود» بودجه ساألی که در فروردین شروع 

س بله ‏ 

ج ب به این جهت خیلی سریع بودجه آن سال رأتنظیم کردند و بردند درهیتت دولت یه 
تصویب رسا ندند و کار راه افتاد. 

س- این مسکله بودجه نظا می را چه جوری حلش کردند؟ گنجاندتد لاید دیگر. 

ج یله » بله. بله خوب مسلما ". منتهی در مقابل مثل اینکه فشار آوردند که شرکتهای 
سفتی درآمد نفت بیشتر برداربد بکنند درآمد نت بک مقدا ریش را جبران بکند. 
بهرصورت حکومت علم شروع شد با یک دوره‌ای که ولا" اول مهر ۱۳۴۱ که حکومت‌علم آمده 


یود سر کار » دوره برنامه سوم شروع شد . برنامه سوم هم در جهت آین بود که یک 


مجیدی (۴) = ۲ 


تحولی بوجود بیا ورد یک کا رهای. جدیدی شروع بکند . .رک مقدا ری سرما یه‌گذا ری ها ئی در 

رشته‌ها ی مختلف.اقتصا دی بخصوص در رشته‌های کشا ورزی و صنعتی ایجاد. بکند. و مسئلسسه 

خا نه‌سا زی چون اقتصاد مملکت در یک حالت رکودی افتاده بود در دوره حکومتاميني که 

خیلی نگران کننده بود . هم بیکاری بود . هم قيمت‌ها خیلی صعود کرده بود. خیلی 

تک شالت وا فا غراف خی یود برای آپتکه اه این خا لت ها رچ بتو لزم شد یک 

مقدا ری طرح های فوری اجرا بشود» که ډه کمک بانک مرکزی یک مقداري بحساب 10 سنا 
شد وا عتبا را تي‌گرعته شد و شروع. شد یک مقدار کا رها ئی در سطح مملکّتاجرا بشود» چد 

را ههای فرعی چه خانه‌سا زی چه ساختمان های مختلف اجتماء یا مثلا" مشل مدرسه‌سیا زی 

بیما رستان سا زی » اینها همه راه افتاد. 

ا 

ج - شرکت نفت هم یک مقدار شروع کرد یندرسازی ها این شروع شد . بهرصورت یسک. 
مقدا ری چرخ اقتصاد شروع کرد به گشتن و ظرف دو سال حکوفت عل یعنی از سال ۴۱ میشود 
دیگر به ؟ 

و 

ج - ۴۱ تا آخر ۴۲ یعنی تقریبا " دو سالی است » کمااینکه کمتر از دوسال حکونت علسم. 
خیلی اقتضاذ به حالت رونق افتاد. میگویم بعلت اینکه یک کمک.با نک مرکزی . دو »یک 
منابع جدیدی از نظر مالی شروع کردند که مثلا" برای اولین بار مستله اوراق قرضه را 
مرحوم بهنیاء طرحش را برد به تصویب ربما ند و اجرایش کرد . خوب » خودش یک ره جدیدی 

بود برای جمع آوری بحسا ب ۱ 

س - فروشش به کی ؟ به 

ج - مردم دیگر . 

ی 

ج - برای بحساب پی‌انداز ملی را به این ظرین تجه,ز بکند. آن یک مقدار کمک کردیه 

اینکه بودجه بتراند تحمل هزینه‌ها را بکند .هما نطووکه‌گفتمبا نک مرکزی کبک کرد . یک 
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مقدا ر هم خوب درآ مد .نفت‌اضافه شد . به این جهت یک دفعه شروع کرد چرخ مملکت گشتن 
و بعد از چند ماه انقلاب شش بهمن شروع شد که آن هم یک مقدا ری کمک کرد. یعنشی 
افتادیم توی یک دوره‌ای که درواقع میشود گفت که آن دوره معجزه‌آبسای توسعها قتتضا دی 
و اجتماعی ایران بین آن تازیخ بود تا سال ۷۳ . بنظرمن آن ده نال پیشر فزت 
فوق العاده ایران که بین ۱۹۶۲ تا ۱۹۲۳ است تقریبا " تقارن پیدا میکنت باشروع این 
دوره تا بجد از این جریان افزایش شدید قیمت نفت که همه‌نظم هاشی را که ظرف 
سالهای سال با زحمت نشسته بودیم برقرار کرده بودیم و ارتباطاتی بوجودآ ورده بودیم 
همه را بهمدیگر ریخت . بعلت اینکه یک دفتة پول سرشا ری ریخته شد توی مملکت وتما م 
نظم ها را بهم ريخت .. 

س - ولی آمریکا ئی ها دیگر در مورد کمک بلاعوض. نظا می تجدیدنظری نکردند وقتی که 
آقای علم سرکار آ مد 

ج ته دیگر , دیگر تقریبا " میشود گفت نقشآ مریکا در سطح اجراشی در آن سالپا درهر 
حال در ان‌سالها خمام که یگ یرای این بعه: هم که ی براه ۸10 :05 
که دنیاله ‏ 17 ۳01۲۲ بود و برنامه کمک اقتصا دی آمریکا بود آن هم بسته شد , یجنی 
تمام طرح هائی که مربوط به 2:14 ۰5۰ میشود اینها همه توی بودجه. بعنی موقعی که 
تی دم سکول پود سای ایی کای راا ین کردم یکو مام تفای آمزیکا کے کار 
که کمک اقتسادی آفریکا را دیگر تعطیل کردیم همه زا آوردیم توی بودجه مملکت که‌دیگر 
یی در سال ۱۳۴۲ و ۴۴ که میشد ۵ء۶ ۱۹۶۴ تقریبا " بستیم دیگر. تمام حتی کمکنهای 
اقتصادی آمریکا هم آخر تمام شد دیگر. 

س شما از تشکیل کانون مترقی مرحوم حستعلی متصور چه خاطره‌ای دا رید ؟ 

ج - من میدا نستم که درهماان موقع. دورانی که بحساب حکومت علم بود یک گروه مترفي 
تشکیل شده و جسنعلیی متصور و امیرعباس هویدا و چند نقر دیگر اینها یک همچین گرزهی 
درست کردند . دورا دور میشنیدم , یکی دومرتبه آمدند دوستانی که درآن گروه بودند» 


به من پیشنیاه کردند که بيا شوی گروه و منصور خوشش.میآید که شمابیائی و اینها » 


EF )۴( مجیدی‎ 


ولیکن من گفتم »" نةۀ» نه من در سازمان برنا مه‌هستم هیچوقت‌کار سیاسی نمیکنم برای 
اینکه یک کار فنن ما داریم ميکنيم . یک کار تخصصی است . دلیلی ندارد که واردکار 
سیاسی بشوم." تااینکه در پائیز سال ۴۲ بود ؛ یک روزی تلفن زنگ زد» حستغلی منصور 
بود» به من گفت که " من خیلی دلم میخواهد که بابا زمان برنامه و با مسئولین و 
جوان های سا زما ن برنامه کسانی که دوستان تو هستندآشنا بشوم . یک جلبه‌ای ترتیسب 
بده که من بیا:یم باآنها یک چیزی داشته باشم ." آنوقت فبهمیدم یک رنگ‌سیاسی دا رد 
کنگو راھ کہ ارتا هی را با با زیا ن یزیا مه چیه بک اشا جمد ق 
" یک همچین تلفنی منصور کرده نمیدانم چه جوابش رابدهم." اصفیاء خوب مثل همیشه 
چون آدم خیلی چیزی نیست. حرفی. نزد ۰ گفت که هر جوری دلت میخوا هد عمل یکن. 
من خودم تشخیص دادم که این کار محیخ نیست بکنمم . دوهفته‌ای گذشت دومرتیسیه 
زنگ زد که من دو هفته پیش از شما خوا هش کزدم یک جلسه‌ای درست بکنید از مدیسران 
سازمان برنامه » کسانی که خودت به آنهاً اعتقاد داری » من بیابم با شما یک 
صحبتی بکنم . گفتم ." چشم. من این کار را میکنم . ولی خوب , فکر میکردم که 
آنقدر فوریت ندارد." چند روز بعد دو روز سه روز بعد از این تلفن خر 
حننعلی منصور گویا آمده بود به سازمان برنامه , اصفیاء به من تلفن کرد که پاشو 
بيا اینجا . من رفتم !طاق اصفیاء دیدم که حسنعلی منصور هم آنجا نشسته , بحث‌ سر 
این شد که خوب » من دلم میخواهد, همان موقعی هم بود که اطراف حسنعلی منصور یک 
شایعه‌ای بوجود آمده بود که این قصد را دارد که‌بحسا ب نخست وزير بشود» این تما یل 
را دارد يا این 0 را دارد اینپا . دورش‌هم یک بحساب هاله‌ای از این 
شایعات هم وجود داشت . درآن جلسه راجع به مستله بودجه با من صحبت کرد که" شما 
فکر میکنید که میشود بودجه مملکت را درست کرد و اصلاح کرد؟ و بحساب‌یسبسسک. 
6 ای کرد و اینها . " گفتم ۰" بنظر من میشود این کار را کرد." 
یک متدار توضیح دادم که به چه طریق میشود و اینها » و رفت منصور. و به فاصلسه 


چند روز بعد از آن جریان بود که بخست وزیر شد و بعدا " ازمن خواست که يروم یک 
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سری کا رها را رسما " انجام بدهم . تماس من باحسنعلی منصورو گرود مترقی به هین 
مختصر بود. یعنی دورادور میدیدم یک چیزها ئی 

س شما جزء نزدیکا ن نبودید درموقع تشکیل اش . 

ج - نه ؛نه »نه . نه حتی مپخواهم بگویم که حتی روزی که منصور مرا صدا زد منزلسش › 
دوروز قبل ا زاین بود که نخست وزیربشود» روز جمعه‌ای بود که یکشنبه‌اش نخست وزیبر 
شد. من رفتم منزلش » گفت که " من قراراست دولت تشکیل بدهم و میخواستم از شما 
خوا هش کنم که بیا شید به نخست وزیری با من کار بکنید. " من به اوگفتم که 

س بعتوان معاون که 

ج بله» آره 

س که سال قبل توصیه 

EE 

س - که 

ج آره» آره. میگوئیم هرکدام هم تاآن موقع هم دیدیم که زياد چیز را ء بله: 

س - من فرا موش کردم . میخواستم از دوره آقای آرامش‌هم بپرسم . یشان 

ج + من دوره آر؛ مش نبودم ایران . 

س - نیودید . 

ج = شه ۰ 

س نبؤدید . 

ج ته من آن موقعی بود که در هاروارد بودم برای دوره 4506۲5[ که 
میگذرانیدم . نه من در دوره آرامش‌نیودم . من موقعی ازایران آمدم بیرون کنسه 
خسرو هدا یت وزیرمشا ور بود و سرپرست سا زمان بربنامه. وموقعی برگشتم که امفیاء 
شده بود مدير عامل » به این جهت آن دوره پرتلاطم واندیدم . 

س- بله . جا لا یکبا ره چند سال میخواهم جلو بروم. به زمانی که شما وزیر کار شدید , 
چ - آها . 
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س و اگر بشود دومرتبه آن خاطره آن روزها ی اول را بذهن بيا وريد و تعریف کنید 
که در آن روز با مطلاح مشکلات یا مشکلات وزیر کار وزارت‌کار چی ها بودند؟ سا 
خواسته‌ها ي دولت‌و احیانا " شخصا علیحفرت از وزارت‌کار چه بود؟ یک تصویری اکر 
بتوانید بدهید از اینکه در آن روزهای اولی که شما وزير کار شدید با چه وضعسی و 
چه مشکلاتی و با چه هدف‌ها ئې روبروبودید ؟ 

ج واله برای من خیلی تعجبآر بود 

س - یبال ۴۴ بود ؟ مثل اینکه دیرتر بود. سال 

ج. - سال هزا روسیصدوچهل و هفت . 

س ۱۳۴۷ بود یله . 

ج ب یله , فکر میکنم دو یاسه آذر دو آذر ۱۳۴۷ بود که من بعنوان وزير کار معرفی 
شدم . 

س علت خا صی داشت که آقای خسروانی کنار رفت ؟ با جزو یک تغپیرات عادی بود ؟ 
ج خ نه» نه. برای ایټکه من تازه 

س ارتباطی به کار شما پیدا میکر+ ؟ 

ج = من رفته بودم وزارت تولیدات کشا ورزی وموادمصرفی و خیلی برنامه بزرگی را 
شروع کرده بودند واز نظر دولت ازنظراقتصا دی خیلی اولویت بیشتر داشت که من آنجا 
بمانم و آن برنایه را آدامه بدهم تااینکه بروم وزارت کار . منتهی نه تممیسیم 
گرفته شده بود که خسروانی از وزارت‌کار برود ویناچار آمدند دنبال من 

تا 

ج - که من آنجا را ول بکنم بروم آنچا . نه 

س راجع. به آن میتوانید توضیح بدهید که چه شرایطی بود؟ مسکله چه بود ؟ 

ج - مستله این بود که غطااله خسروانی بعلت اینکه توی کارهای یحساب‌سیاسی قبلی 
خیلی وارد بود چه‌در جریاناتی که منجر شد به وقایع ۴۲ چه بعدش چه تشکیل بوجبود 


آ مدن حزب 
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س - | يرا ن نوین. 
ج حزب‌ایران نوین . بعدا " شد دبیرکل حزب‌ایران نوین . خوب » حزب ایران نوين را 
خیلی تقویت کرد پعنی ایجا دش کرد تقویت » نمیتوانم بگویم»,بوجود آورد. خیلی از 
آدم ها یش را خودش! نتخا ب‌کرد . طبعا " یک فرسی در اختینا رش یک نیروئی درا ختیا رش 
بوده‌یه اسم حزب ایران نوین و خوب‌طبعا " یک مقداری هم مبیسیون های دیگر داشت . 
یعنی فکر میکرد که میتواند بااین نیروئی که پشت برش هټ و سابقه‌اي که دارد و 
آشناثی ای که بوضع دارد: و نزدیکی ای که با | علیحضرت ذارد میتواند نخست وزير بشود. 
تاا 
ج به این جهت این یک تصویری داده بود به قضایا که براساس‌آن خسروانی یک 
فرضا تی برای خودش پیش آمده یود و یک تصوراتی میکرد که نمیشد هم گفت. غیر منطقیبی 
بود طبیعی بود.با لاخره جزو کسأنی بود با این گروه‌ها افراد جدند وگروههای جدیسدی 
که سرکار آمده يود جزو قدیمی ها بود از نظر بحساب 36010۳11۲ توی دولست‌اول 
جمشید آموزگار بود و بعدش هم عطا اله خسروانی بود. یعنی این دو تا از همه قدینی‌تر 
بودند توق دولت . طبعا " برایش‌این فری‌پیشآمده بود که یاتوجه‌یهاینکه حزب‌اینران 
نوین را هم دنبا ل خودش داارد» حق خودش است . این موجب شده بود که برخوردش نسبست 
به مسا:گل طوری بود که برای خودش یک حقي, را تاگل بوډ که هویدا قبول نداشت ینا 
ممکن است ا علیحضرت هم قبول نداشت شاید هم خیلی خوشحال نبود که همچیبسنن 
06 دا رد: 
ھا 
ج - یک همچین وضعی بود که از نظر شخصی وجود داشت . از نظر وزارت‌کار اشکاتی که 
وجود داشت این بود که وزارت‌کار هم زیادی سیاسی شده بود و به مبائل فنی اش 
تقریبا " نمیرسید یا چیز نداشت دیگر بحساب زیاد در اولویت وضعیت‌قرار نداشت . 
لذا بعد خوب ظاهر امر این بودش کسه داشت متلکت صنعتی میشدومییا یست 


روابط کار و روابط منعتی به یک طریق صحیح و چیزی درمیآمد فنسی در میا مد 
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س - توضیح بدهید منظورتان چیست از سیاسی بوده 
- ایبکه 
ج ایب 


س - با زتاب‌این سیاسی بودن چه بود ؟ کارفرما ها نا راحت بودند یا 

له ھم کار فر ما ھا تک مقا ری کا را هت بوک رک مدا رخ هیک ها میوش 
بجای اینکه کار فنی و شغلی و بحساب پروفشنال بکنند و تشکیلاتشان را قدرت بدهند 
و ساختمان » سازندگی اش‌را بهتر بکنند» بیشتر کارهای سیاسی میکردند دیگر .تظا هرات 
شرکت بکنند و شعار بدهند و فلان و این حرقها . یعنی خود سندیکاها هم دندیگاهصای 

خا کا ملاه تفای فعلی تیاور 

ها 

ج - یک گروهها ی چیزی بود آدم ها گنی بودند که اینها درواقع مباشران سیاسی. بودند نه 
مباشرا ن چیز , توجه میکنید ؟ 

5 

ج این خوب روی سازمان های وزارت کار هم اثر میگذاشت . یعنی مسئولین وزارت کار 
هم سعی میکردند که از این جتبه‌ها برای اینکه ببینند خسروانی چه میخواهد , کار 
س - فحیح : 

ج - توجه میکنید ؟ به این جهت دستگاه وزارت‌کار میبایستی یک دستگا هی میشدبیشتر 
فنی و کمتر سیاسی . توجه میکنیه ؟ 

ق 


ج لذا ۰ ۰ ۰ 


روایت کننده + آقأی عبدا لمجید مجیدی 
تاریخ مصاحبه + ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : پاریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۵ 


ج ‏ لذا این الزام هم بود . توجه میکنید ؟ این الزام هم بود که یک فمچین 

سلب ( ؟ ) بشودبه اصطلاح آمدند سروقت ببده و گقتند شما برو آنجا . اول 
هم من اکراه داشتم . حتی گفتم نه. ولی خوب » دیگر گفتند تصمیم‌گرفته شده 

راه جل دیگری هم نیست و ما مجیور شدیم برویم وزارت‌کار. خوب » همین مسائل 
آنجا مطرج بود و من وارد دستگاهی شدم که خوب یک بده‌ای بودند که خوب »خسرواشی 
تقریبا " هفت‌سال یا هشت‌سال وزير کار بود دیگر , طبعا " تمام دستگاه تمام‌افراد 
کبا نی بودند که او انتخاب کرده بود و يعدا " توی آن مايه فکری هم کار میکردندو 

فکر میکردند و طیعا " آن چیڑها ئی که دولت‌از بنده میخواست نمیشد دقیقا" با 
ها ها م ای الو ام را کو کا هیا کت دنکن ا یک دورو 

تا زه‌ای کار بکنبم . ولی بعد از یک مذتی متوجنه شدم. که بايد یک فقدار 
تفییرات حا صل بشود تغییبرات بدهم و یک بحساب تغییر وضعی در وزارت‌کار بوجود 
آمد . خوب » یک دوره‌ای بود برای من خیلی جا لب چون من هیچوقت تاآن موقع خارج از 
کار توسعه اقتصادی و فعالیت هی جمرانی و مسائل مالی دولت‌کنه کار نکرده بودم. 
اینجا یک دستگاهی بود که سیاسی » یک مقداری. حرفه‌ای و تخصصی » و یک مقداری هم 
جنبه‌ها ی #داری خاض خودش‌ را داشت . لذا برای من خیلی جالب بود و خوب » فکرمیکنم 
که در آن مدتی هم که در وزارت‌کار بودم که چها رسال ونیم طول کشید , خیلسی 
توا نستم در تغییر شکل وزارت‌کار مور باشم. یک مقدا ری قوانین جدیدی را گذرا ندم 
یک مقداری وضع روابظ کار را بهتر کردم. یک نوع بحساب ,گفت و شنودی را بین 
کا رگرها و کارقرمایان و دولت برجوه آوردم . ایجاه مثلا" کنفرانس ملی کار دریک 
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سطحی بود که یک وزنی داد به وزارت‌کار و وزنی داد به این عوا مل اجتماعی که سابقا " 
آنطور که باید و شا ید بحسابب نمیا مدند شناخته نمیشدند , کمتر جنبه سیاسی داشت بیشتر 
جنبه فنی و تخمصی داشث و شغلی داشت . قانون کار کشا ورزی را تهیه کردم بردم.» 
قا نون کا رآ موزی فنی را بردم که براساس‌آن یک صندوقی بوجود آمد وبر اسار آن یسک 
سازمان و تشکیلاتی که .برای کا رآ موزی فشی و حرفه‌ای یک » بحساب » راه‌حل جدیدن پیدا 
شذ . قانون توانبخشی را بردم و بعدا " سازمان توانبخشی را بوجود آوردم. خیوب » 
یک همچین کا رای از این قبیل کردم . آن موسه » چی, بود اسمش ؟ موسته برای تعلیم 
مسا ئل .وا بظ کار بود» موسمه تحقیقات ؟ موسسه آ موزش. مسا ثل کارگری و اجتما عی بود 


‌ 


در هو صوزت : 


E 


ج آن را بوجود آوردم که بحساب کسی که میخواهد برود توی سندیکا کار بکند. ینک 

دوره‌ای اقلا" دیده باشد یک آموزشی دیده باشد املا" سندیکا یعنی چه ؟ فعالیسست 
سندیکا ئی یعنی چه؟ کار بحسا 010 تا 61:2 پیغنسی چه؟ یک همچین برنا نسه‌اي 
ترتیب دادم که هم از کارگرها میا مدند آنجا هم از طرف کارفرمایان و همچینین از 

بعمي مسگولین کا در پائین وزارت کار هم میرفتند آنجا تعلیم میذ‌یدند . در هرصورت » 
از اینها , یعنبی سعی کردم دراین وزارت‌کاری که بیشتر بخنوان یک دستگاه مزاخسم 
سیاسی به آن نگاه میشد ,ت‌بدیلش کنم به یک دستگاه شغلی و حرفه‌ای و فنی که‌درز میشه 
اجتما عی میتواند یک نقش موثری داشته باشد» یک مقدا ری آن رامش و طح و گفست و 
شنودی که لازم است بوجود بیا وريم » فکر بیکنم گمان میکنم موفق. بودم در آن قسنتش . 


س - مشکلات عمده سیاسی وزارت‌کار درآن زمان چه بود ؟ 


مجيدي (۵) ۲ج 


ج - مشکلات اساسی زیادی آن فوقع نداشت . بعضی از این اختلافات کارگری که بیسن 
مذا کرات بین سندیکاها و مدیران و کارفرمایان گاهی وقتها پروبلسم ایجاد میکرد. 
مهمترینش مسئله مذاکراات‌کارگران. نفت بود» هر دو سال یکبار قرارداد دسته‌جميي 
کار که بایستی بین مسئولین شرکت نفت و مسئولین نندیکای کارگری امضاء نشسود. 
پرویلیسم ایجاد میکرد . این موجب میشد » ننیدانم » یک در محلی در منطقه‌ای ( ؟ ) 
میشد » بمیدانم » ساواک دخالت میکرد میگرفت نما یندگان کارگر و این حرفها . خوب 
این میا سم ۲د کر فر کت ت میا هنگنز کرد کا هی وا وائ 
ھا کات به ین بت مدر سد دتا چا رھ من فخا :کم > لدا هکوین گرفتارق ها 
در زمیته مسائل کارگری در سکتور در بخش نفت بود . والبته بعضی وقتهاگرفتا ری 
ها ئی جا ها ی دیگربوجود میا مد : مثلا" زک مذاکراتې در سطح سندیکاها ميشد و واجدهاي 
صنبعتی که منجر به برخوردها ی شدید فیشد .. مثلا" یک دفعه بین کارگران کارخاننه 
چیت جهاان » فکر میک م اسمش‌بود » در کرج بود » 

س - بله. 


ج - آنوقتآقای مرحوم چیز 


ي اح 


باکا رگران ۰ کارگرها هم شوریدند و البته تحریکات سیاسی هم پشت سرشان بزد که 
دستجمعی شروع کردند حرکت کردن بطرف تهران که در کاروانسراسنگی بینشان چیز شد 
س - آن از دست‌در رغت یا چه شد آن ؟ 

ج - واله تا آبجا که من خا طرم هست هما ن روزی که این برخررد بوجود آ مت تاساعت 
دو من پشت میزم بودم که چیز و تماس‌داشتم و رئیس‌اداره کار 

س اینها میخوا ستند چه کارکنند 1 میخو | ستند بطرف تهران بیا ی ند ؟ 

ج - اینها حاضر نبودند شرایط قاتح را قبول بکنند . 

س- بله ‏ 


مجیدی (م) ۴ 


ج و چون مدتی اعتصاب کرده بودند و خوب » به آنهافشار آمده بود و اینها میخوا ستند 
که بیایند بطرف تهران و این را بحساب به آن یک جنبه یک اقدام سیاسی و جدی ری 
بدهند .. البته کی پشت مخنه بود ؟ کی اینها را تحریک میکرد ؟ کی میخواست یسک 
همچین حا دثه‌ای بوجود بیا ورد ؟ من نمیدانم . برای اینکه خیلی بهره‌بزداری ش‌داز 
این جریان . من تا آنجاگی که خودم خاطرم هښت » ساعت دو آن رئیس‌اداره کنا رمحصل 
با که یاکارگرها درتما س‌بود و این حرفها » به من تلفن کرد و گفت که " نه 
آرام است‌و اینها گفتند که حافرهستند که بنشینند با پسر آقای فا تم بحث بکنند و 
مسا.گلشان را خل یکنند. " که من خیالم راحت شد که دیگرچیزشد » که وقتي که عصنری 
یود که تلِفن, زد هویدا که کجا هستی که یک همچین جریانی شده و تیراندازی شده و این 
حرفها ۰" که من قورا " برگشتم وزارت‌خانه و تماس‌گرفتم و دیدیم‌که یله متأسفاته این 
جریا ن شده . حالاً تحریک در داخلشان بوده ؟ 

س + ژاندارم ها جلویشان را گرفته بودند یا ارتش‌بوده ؟ 

ج - بله‌ژاندارم . نخیر »ژاندارم کاروانسرا سنگی جلویشان را گرفت و آن فسربانده 
شا ن اسمش هم یادم بود سرگرد بود یاسروان بود؟ نمیدا نم چیچی بود » وقتی دیده بودکه 
اینها دارند بطرف‌شهر میاآیند و متوقق نشدند » 

س زياد بود عده‌شان ؟ 

ج یک دویست سنصد نفری بودند مثل اینکه , 

اھا 

ج - شاید هم بیشتر» نمیدانم دقیقا " . ولی یک همچین چيزي بوده » و عده زیا دی تبوده. 
آنا میاٌیند مانع میشود چیز میکنند» یکی از ژاندارم ها را میزنند 

و 

ج - و آنها چیزآنها بحساب عمل خشونت آمیز آنها نسیت‌به ژاندارم این را میترسانید 
و میترسد این تبدیل بشود به یک واقغه‌ای دستور تیراندازی. میدهد . 


سم تیراندازی شد چند نفر کشته شدند.. 


مجیدی (۵) ا 


ج - مشل اینکه دو تفس ر دوتا کاارگر کشته شدند. 
س + آها . 

ج - بهرصورت » پس از این جور جریان ها هم پیش آمد که بدترینش در دورانی که من 
بودم این بود . ولی خوب » مثلا" کارگران مال شرکتایران - جیپ یک بار اص للا" 
آ مدند چیز را گرفتند وزارت‌کار را آ مدند نشستند آنجا بحسا.ب 0 تاو کردند 
شمه که. من مجیون فدم که ف * بر ایا وخا لت .یکتم و آفا ی فرزاافه: بو مخت 
اينکه » فرزانه که مدير ایران - جیپ بود شرایط و این وباطت وزارت‌کار را قیول 
کرد و غا:ئله خانمه پیدا کرد و مسئله حل شد. بغضی از وقایع به این حد میرسید که 
برخوردها ی اینطوری . ولی درمجموع در ظرف چها رسال ونیمی که من در وزارت‌کار بودم 
تقریبا " میشوانم بگويم مستله خاصص ... بدترین موردش همین مورد 
شرکت 

س ہے بفکیک مستولنیت‌بین وزارت کاروسازمان امنیت چه‌جوربود ؟ چون آنها هم 

چ - یله بیعتی 

س - آنھا هم ما مۇر در هر منطقه‌ای داشتند ؟ 

ج - یله در هر منظقه‌ای خوب البته چیز محلی ساواک دخ لت میکردند . اصفهان مرخسوم 
تقوی بود که بعد از چیز هم اعدا مش‌کردند » بجد از انقلاب . درتهران مثلا" آن آقای 
این اواخرپرنیان قر بود . درهر منطقه‌ای یک کهی بود. سائل وقتی حاد که میشد , 
خوب » اینها ميا بدند جلو و مجیور بودیم. با اینها هم‌چيزبکنيم . یعنی از یک طرف 
میبا یستی یا ساواک توافق بکنیم که آقا فا تااین حد جلو مییرویم سنا کارمیان 
شا عه باش ا تما خ نکد ابا کار کرحت یکشم که افا ار این حو تا 
کارفرما . یعنی یک چیزی بود که 

س - من همین میخواهم بدانسمم که وزارت‌کار چه جور مجبور بوده که با 

ج - یک کسی بود 

س - عوامل و دستگاهها ی مختلف سروکار داشته باشد . 


مجیدی (۵) کو 


ج - بله » یک کسی بود از سانواک که تخصمش امور کارگری بود . 

هن 

ج - !ین بطور تقریبا " مستمر با بعضی قسمتهای وزارت‌کار تماس‌داشت یعنی مشلا" 
معا ون فنی وزارت‌کار که به روابط کار با او بود آن بیشتر میدیدش تا من . 
یا مثلا" مدیرکل روابط کار آن را بیشتر میدید تا معاون » این همینصور ولی من 
در ظرف‌سال مثلا" اتفاق میافتاد دو یا سه بار میا مد و روی مساثل کلی چیز میکره 
س - فلاحیت هم داشت ؟ یعنی واقعا " وا بود به نسائشسل کار گری ؟ 

ج - خوبب. » با لاخره آره دیگر . البته نمیتوانم بگویم متخصص مسائل کارگری بود 
برای اینکه دیدش یک‌دید خاص معینی بود . ولی مسائل کاری را کم و بیش میخو] ند 
و بغد بعضی از چیزها یک مطا لبی را من میدیدم علاقه داشت که بخواند واز نظطسر 
بحساپ » خودش را 10-10-60 نگبدارد نمیتوانم بگویم که 
متخصص‌بود . نه » ولیکن علاقه داشت که این مسائل را بداند .بهرصورت او بود که 
از نظر کلی مساثل وزارت‌کار را به آن میرسید . ولی در هصرمنطقه درآن برخورد 
با مبائل کارگری درمنطقه یعنی field‏ 6 1 آن مسئول ساواک منطقه بود 
که کار میکرد . مثلا" رئیس‌سا واک تهران بود که میا مد راجع به مسائل خاص 

س- و موقصی بود که شما اختلاف هم داشته باشید با آنها که 

ج - شدید. بزرگترین اختلاف من سر چیز بود که شش ماه در واقع ساواک مرا مخضوب 
کرده بود و اذیتم میکرد. و آن این بود که من مئل ایتکه در دفعه قبل هم گفتم 
برای آقای قدسی ( صدقی ) . من هر سال میدیدم که یعنی آن سال اولی که رفتم‌وزارت 
کار که در ماه آذر رفتم وزارت‌کار در ۲۴ اسفند روز کارگر بود آنموقع» روز تولد 
وضا شاه کننیر شده بود روز کارگر . 

س - بله , 

ج - من دیدم که گرقتاری داریم از نظر درست کردن و برگزار کردن این روز و جشن 


گرفتن و چیز کردن بعنوان روز کارگر» و ۱_عین حال هم یک وقاینصتی اتفاق میافتاد 


مجیدی (ه) - ۷ 


آن روز بعنوان مخالفت که گرفتاری ایجاد فیکند . ضا واک میرود یک عده زا توقینف 
میکند برای اینکه فلان کار را کرده بودند که نمیتوانستند یکنند يا جلمه‌ای کردند 
وفلار حرف را زدند که نمیبایستی میزدند . من گفتم خوب » این کار غلطی است که روز 
۴ اسفند را کردند روز کارگر. درحالیکه روز اول ماه مه کارگرها یطور مخفیانسه 
باز زوز کارگر را جشن میگرفتند باز یک شده را آن روز مییردند با زدا شت میکردند 
که چرا اول ماه‌به جشن گرفتید . من رفتم حضور اعلیخضرت ء گفتم »" قربان مردم 
باکت ما کي یرای زا عا ھا ررش قا کل هند خیای رها قاه تین کرد تست وا 
مدرشیزه کرده» نوسازی کرده و تمام این حرقها . و تمام این صنعتی شدن مملکت بغلت 
برنامه‌ای بود که رخاشاه کبیر در ایران اجرا کرد. میدانید مردم ایران خیلیسی 
احترام دا رند برای رضاشاه . ولی روز کارگر روز تولد رضا شاه کیینر نیست ‏ آن روزرا 
یگذا ریم روز تولد رضا شاه بناشد که همه‌هم جشن میگیرند خوشحالی میکنند . روز اول ماه 
مه همه جای دنیا روز اول ماه مه روز کارگر است ما هم در اینجا روز اول ناه مه 
را بعنوان روز کارگر جشن بگيريم . " ۱علیحضرت همین جور که داشتند توی اطاق قسدم 
میزدند من هم ایستاده بودم به ایشان گزارش میدادم , به‌من گفتند » جالنوی من متوقسف 
شدند گفتند که " خوب‌چرا نمیکنید این کار را؟ " گفتم »" قریان ساواک مخا لسسف 
ای کب ا وک جرا تما لفات کف ۴وا حه سوام بسا راک 
هرچه من به آنها میگویم میگویند نه» محیح نیست که روز اول ماه مه روز کارگسر 
یا هد" 

س چون مال سوسیا لیست‌ها واینها ست ؟ 

ج - بلة , اعلیحفرت‌به من گفتند که " شما همین الان میروید !علام میکنید که ازاین 
یبعد روز اول ماه‌مه روز کارگر !ست‌در ایران ." که درآن روز مثلا" ساعت شاید مثلا" 
یا زده‌ونیم دوازده بود» من سوار ماشین شدم از کاخ سعدآباد بود نه, درنیاوران بود 
مل اینکه . از نیاوران رفتم به وزارت اطلاعات که آن موقع هم جواد منصور وزير 
اطلاعا ت بوب , گفتم که "یک جلسه مطبوعاتی برای من درست بکن ." گقت ," باش همینجا ," 


مجیدی (۵) = مت 


آنجا نهار خوردیم و ساعت‌چها ر بعد از ظهر یک جلسه مطبوعا تی تشکیل داد و من 

ایلام کردم که روز اول ماه مه روز کارگز است . | علیحضرت چنین اتخاذ تصمینسم 
فرمودند و بعدا " رفتم متن چیزش را تهیه کردم و فرستادم و فرمانش هم امضاء شدو 
شد اول ماه مه روز کارگر در ایران . ثش‌ماه تمام این ساواکی ها تا آنجاثی که 
زورشان میرسید چوب لای چرخ من گذا شتند 

س تب چپ ۰ 

ج - واز جریان ناراحتی ایجتاد کردند که یگویند که این کار کار صحیحی نبوده 
و بالاخره همین کسی که رایط وزارت‌کار بود من خواستمش و گفتم ." آقاجان این 
کارها رای چن امس هی اس که لاش ها یوت کرد دیک شب هد 
یزای ۱ یوت کار کک تفه هم یرای آرت کار یکتم این را تس کته 
دیگز این کار را .که‌او رفت و محبت کرد و آمد و گفت که " بلبه » صحبت کرديم وقرار 
شده که دیگر ته خیلی چیز باشد و همکاری نزدیک باشد. " از این جریان هاداشتیم » 
بله. ولی خوب با واک توی این مساثئل کا رگری خیلی دخا لت میکرد و خیلی مم 
میا نشا ن دست داشت و کار فیکرد. 

س چه موارد دیگری بود که میشود گفت که اختلاف‌سیاست وزارت‌کار و سازمان 
امشیت فاحش بود ؟ 

چ - خوب » ببینید من که نمیدانم از نظر سیاسی بین توی این سندیکاها چه میگذشته 
ها 

ج - یک وقت من یک روز یادم هست رئيس سندیکای کارگران هیلتون آمد سراسیمیه 
پهلوی من . گفت »" من آمدم پهلوی شما "» خیلی هم ناراحت‌بود. " که به من کمک 
بکنید , " گفتم »" چه کار؟ چطور شده ؟" گفت »" مرا دو روزی که گرفتنسد از در 
هیلتون آمدم بیرون » یک ماشین آمد مرا سوار کرد بردند و مرا بردند توی یسک 
خانه‌ای . دوروزی نه زتم اطلاع داشت هیچکس نمیدانست‌و اینها , آنجا از من 


تحقیقات میکردند و فلان میکردند و توهین کردند به من و حتی مرا کتک زدند. "از 


مجیدی (۵) ات 


این جور چیزها هم میگفت . " و شما بایستی از من چیز, برای اینکد من نماینده کارگر 
هستم مصونیت دارم .. یا چرا این کار را کزدند؟ من از نظر ثخصی زیا: چیزی ندارم 
خوب » اتفاق برایه.": ډه است ولیکن خانواده‌ام خیلی ناراحت‌شده و الان پیسسش 
کارگرها ی دیگر » پیش‌دستگاه واین حرقبها هتک حیشثیت از من شده . ان دو روزی 
میدانند. که مرا گرفتند میدانند که دو روز نگهداشتنذ و ولم کردند. حالا یا به من 
دیگر اعتماد ندارند يا اینکه برایم آن ارزش‌سابق را قاثل بنیستند. " خلاصه خیلی 
ناراحت بود. که من ممئول را تلقن کردم آن مسئول مربوط به وزارت‌کار آمد. گفتم 
بايد بااین پا یشوید بروید آنجا این تکلیف‌را روشن بکنید . خوب‌سر این کار هم مثلا" 
من یک مدتی باز مجبور شدم کلنجار بروم و میارزه بکنم با رویه کاری ساواک . برای 
اینکه آن کار مخیح نبود کرده بودند . یفرضآینکه این اشتبا هی هم کرده یک کیناری 
کرده اقلا" میا مدند به بنده که وزير کار هستم یگویند که این زئیس آین نبا یشده 
کارگر » این عضو سندیکا » این مدیر سندیکا یک همچین اشتبا هی کرده چون مصونیت 
سیاسی دارد من میگشتم راه‌حلش‌را برایش پیدا میکردم که بنشینند اینها محیت بکنتد 
دیگر این کار را نکند . 

ها 

ج - ولیکن خوب » خودشان رفتند سرخود یک همچین کا رها ئی میکردند » خوب . گاه‌گداری 
برای من ایجاد یک پروبلسم میکرد که از این قبیل مسائل هم باآنها داشتم . 

س درموود آنتخاباعضا ی سندیکاها در آن مزقع شايع بود که اينهایا عضو ساواک 
هستند» تمیدانم » کاندیدای سا واک هستند : حا لا نمیدانم تا چه حدی صحیح بود و در 
چه مواردی این صخت داشته یاندارد؟ ولی بعدا " صحبت از این بود که اگر در همان 
دان کارا س یی شرا میب را ره کا رها مرا یکتم حا يو ها مواقي 
خودشان که آدم های توده‌ای یا کمونیست‌و اینها هم تیاشتد وفادار به ریسم 
هم با شند , نمایندگان واقعی خودشان اگر انتخاب میشدند شاید با عث میشد که رژیم 


سایق یک ریشه عمیق تری اقلا" در ابجتماع کارگری داشت . نمیدانم شما که الان چند 


مجیذی (۵) 1ب 


سال از این جریان گذشته » این بحث را چه جور می بینید؟ چه نظری دارید راجع به‌این ؟ 
ج -واله من فکر میکنم که شخسنا" آنموقع همه این حرق را میزدند همیینطور هم نکر 
میکردند خیلی تفاهم نداشتند با این مسائل . من معتقدم که مساثئل سیا سسسی 
کارگران یک امر جداگانهایست مناثئل شغلی و حرفه‌ای شان یک جنبه دیگری دارد . 
اگر یک بابائی که مثلا" تما یل فرض کنیم چپی داشت يا نمیدانم ارتباط قکری یا 
سا زما نی با مثلا" فلان حزب‌داشت » که خیلی مورد قبول سا واک نبود» آن یک‌امسسر 
علیحده‌ای بود . مستله شقلی اش‌اگر حرف‌حسایی میزد باید حرفش را گوش داد. بجشی 
بود که در یکی آز جلسات‌با شرکت نفتی ها داشتم من که همین کارگران شرکت نفت »که 
رئيس سا واک تهران هم نشسته بود سرمیز. گفتم ." هر حرفی دارید. از مسائل شغلی و 
حرفه‌ای بزنید چون وظیفه‌تان است‌که از چیز صنفی تان دفاع کنید. اما مسائل دیکگررا 


مظرح نکنید, مساگل سیابی را دراینجا مطرح نکتید. یرای اینکه به من مربوط نیس 


مسا گل سیاسی . شما چه فکر میکنید یه من مربوط نیست . اما مسائل شغلی تان را 

میتوانید مطرح کنید." حالا اگر کسی مسائل شغلی اش‌را با خدت مطرح میکند باید با 
منطق جوایش را داد که پرت‌داری میگوئی . یعنی بنظر هن میشود در مسال روابط کار 
در بحث ها ثی که در روابط منعتی » روابط کار وجود دارد در کادر حرفه‌ای بحث کسردو 
رسیدگی کرد و تصیم گرفت و مسائل سیاسی را و هرکسی یک فکر سیاسی داره آن را باز 
نمیشوه کا ریش کرد. من همیشه آنموقع هم میگفتم الان هم میگویم » بنظر من یسک 
همچیی . ولی خوب متأ سقانه با واک این 90006 را تدافت : ساواک یک 
آدمی برایش خوب بود چون مطایق آنها حرف میزد مطابق میل آنها حرف میزد و عمل میکرد 

یکی بد بود» قارغ از اینکه این چه میگوید آن چه میگوید از نظر فنسی. 

س اها . 

ج - بنظر من نماینده کارگر» مدیرسندیکا » هیئت مدیره سندیکا » وظیفه‌اش اینستکه 

مسا گل حرفه‌ای وشغلی اش را مطرح بکند. طبیعی است هرکسی هم برای اینکه حق بیشتری 
بگیرد یک مقداری هم 60 میکند »با لاخره توی این چک و چانه زدن واین 


مجیدی (۵) = ۱۱ 


bargaining‏ ای که بین ایبها وجود دا رد هم کارفرما دست پیش را میگیرد هم کارگر 
فشا زا -فنگیوی دا بای اتسار ا شخ که جات ات اتی یا عون نا 
بحث وقتی روی این مسا ثل حرفه‌ای و سائل شغلی و مسائل صنعتی باشد» روابط منعضی 
با شد میشود وزارت‌کار میتواند آنجا یک جا ئی ببرد بگوید که تا اینجا تو درسبست 
میگوثی تا اینجا تو درست ميگوشي این خط رایگذا ریدوسط.املا"این بحث‌سه جانیه برای 
چیست ؟ يراي اینستکه یک دا وری وجود داشته باشد که آن داور هم وزارت‌کار است . 
نتهی دخالت سا واک این را یک مقداری این کار را چیز میکرد برای اینکه ساواک‌.روی 
آن دید خاص‌خودش میا مد جلو و میخواست آنجا هم یک مقداری اعمال روش خودش را بکند 
که آن کار را خراب بیکرد . ماهمیشه اصطکاکمان باساواي سر این بود. 
س - آنها استدلال شان چه بود ؟ یعنی آنها چه جور توجیه میکرهند سیاست خودشان را ؟ 
ج ‏ که مثلا" آن جلسا ت‌چیز دا رد مثلا" با حزب توده ارتباط دارد مثلا". با مثلا" آن 
یکی با این گروه مثلا" جبهه‌ملی مثلا" کار میکند. یا آن یکی نمیدابم » با ما رکسیست 
های اسلامی کار میکند. ازاین جور چیزها دیگر . 
EES‏ 
ج که هم یالاخرہ آنها یک رادا ری داشتند که من نداشتم . آنها یک چیزهاتی میدیدند 
که من نمیتوانستم ببینم . من نمیتوانستم حرف بزتم . من همپشه سکوټ میکردم میگفتم 
این مسائل را ایتجا مطرح نکنید. تنهاکا ری که میکردم میگفتم که بحث بین کارگر و 
کارقرما در وزارت‌کار تویش بحث‌سیاسی نیاورید برای اینکه من نمیدانم شما درست 
میگوئید یا آن درست میگوید . یا آن آدم خظرناکی است یا آن يكي آدم کمترخظرناکی 
است . من اینهاً را نمیدانیم . به آین جهت میگفتم که این بحث‌ما باساواکی ها 
این بود که توی این جور مسائل شان را که 16202016 خودشان است‌دردسر خودشان 
است به کار ما دخالت ندهند , 
س 1ها . آن مسیوقع‌نگرانی نبوه که اگر کارگرها نماینده خودشان نمایندگانشان 


را قبول نداشته باشنه ممکن است مثلا" مشکلاتی بوجود بیاید؟ 


مجیدی (۵) = ۱۲ - 


بت بله: قله انتخا بات که امخل آتتغابات‌آزاد دا فحیم و آنجا دز أن موه هه 
سا واک دخا لت میکرد که کسانی نما ینده سندیکا بشوند که بحساب ازنظرز سا وا 016872766 
داشته باشند.. آنها یش‌در آن مرحله خود انتضا با ت‌سندیکاگی بود که ما درآن دخا لست 
نميکرديم . 

س ها » آها . 

څا ماحد اکثر این بود که یک ناظر میفرستادیم که انتخا با ت جورت بحساب ازا دات 
با شد و کسی تقلب‌نکند. ماوقتی که انتخا بات درست:انجام میشد تائید میکردیسم . 
تا 

ج - خوب » یک مقداری کارفرما یک خرده کارخانه بود » یک مقدار خود کارگرها بودند» 
یک خرده باواک‌یود اینها یک بحسا ب ملغمه‌ای بود از مخموع اینها که بایایی میشبد 
شما ینده سندیکا : 

س - بحث در مورد این سندیگاها و آزادی شان واینها هیچوقت به سطح اعلیحضرت هيم 
رسیده بود که ایشان اظها رنظر بکنند که با مطلاح رویه و سیاست‌سا واک محیح تر اسست 
یا سیاستی که وز" ت‌کار تومیه میکند ؟ 

ج ته » نه. در دوران چها رساله‌اي که 

بن شما خودتان باایشان مطرح نکردید ؟ 

بر طرخ کردان کم مها مایق نیام که دمم اا یا ن رح کته اقل کلت 
را مطرح میکردم ولیکن مستله خاصی که مثلا" فلان نناینده کا رگر فلان چیز را میگوید 
فلاتکس 

س - آیا سیا ست کلی این کار که آیا بهترا ست که به این ترتیب باشد یا اینکه 

ج - من بخاطر نمیا ورم » ممکن است مطرح کرده باشم : من بهرصورت اگر مطرح کرده 
با شم یک همچین حرفی ردم و طبعا" هم 

س باوزارت صبا یع چه مشکلاتی داشتید ؟ مثلا" آنموقع یادم هست‌که آنها بیشتر طرف 


کارخانجات.را میگرفتنه و کارفرماهاً را تا یک حدی و وزارت‌کار وا یک مقداری بعضی 


مجیدتی (۵) = ۱۳ 


مواقم حتی ترمز یا مزاخم با این جور اصطلاحا ت بکار میبردند . 

ج ‏ این اصطکاک را داشتیم. . االبتهآ ن‌مدتی‌کنه من‌بودم‌در وزارت‌کار بعلت روابط شخصی 

که با وزرای اقتصاد آن موقع داشنم په باآقای عالیخانی و چه بعدش باآقای انصاری» 

پرریلمبی من ندا شتم شخصا ". قانع شان میکردم که بحساب پوزیسیون منطقه‌ای راداشته 

باشم و انتظار بیهوده‌ا ی از ما نداشته باشند. ولی بطور کلی میخواهم بگویم که ایین 

بحسا ب دردوطرف میز بودن و در دو طرف جبهه بودن یک مقداری گرفتاری ایجاد میکرد. 

بخصوص در سطح مسئولین ۰ 

ها 

ج - که درتماس باهم برخوردها ئې با.هم داشت.ند. این یود کا ریش نمیشد کرد . یعنسسی 

فیا نس چان سا خت 

س ارزیابی شما راجع به آن برنامه تقسیم سود ویژه چیست ؟ الان کف به عقب نهگا ه 

میکنیم یک برناامه‌ای بود که نسبتا "تحت آن شرایط خوب اجرا شد ؟ املا" فکرمنا سیی 

بود برای آن زمان ؟ یااینکهاشکا لاتی در آن بود؟ 

ج ببینید آنچه که یا ب الان چون مدتها ست گذشته منکن است‌چیز باشد. آنچه جنیه 
6 ۳011 داشت » بنظر من خیلی خوب بود. برای اینکه سهیم شبن 

گازگران در منافع کارخانه یک فکری بود که در غیلی جاهای دیگر عمل شده بود. در 

فرانسه دوگل مطرح کرد و خوب عمل کردند در فرانسه. ماهم مینتوانستيم خیلی خوب عمل 

کنیم در ایران و از آن نتیجه بگیریم. منتهی این تبدیل شد+ بود به یک چیزی که جنبه 

بحسا ب » با لابردن ۳000611۷ و بحساب ٤٤1٥1٥٣٥۷‏ دستگاه را دیگرنداشت . 

یک.چیز ثابتی شده بود که مئل اضاقه حقوق شده بود که , یا پاداش‌نالیانه شده بود 

که همه انتظار داشتند به آنها داده بشود. چه کارخانه ضرر بکند چه منفعت بکند. 

شکلش بدجور عمل شد . 

ا فا 


ج - یعنی بصورت یک نوع بحسا ب حق مکتسبه‌ای درآ مد که جدا بود او بحسا profi 2۳012 ty‏ 


مجیدی. (۵): - ۱۴ 


و بحساب سودآوری و بحساب لت 001ص ای که یعنی قابلیت تولید . بنظر من 
ابن جنبه‌اش‌اگر به آن درست توجه میشد از اول » موقعی که من رفتم من سعی کردم 
اینجور بشود ولی متا سفانه دير شده بود. چون چندین تال بود که عمل شده بود به آن 
طریق و طبغا " کاأرگرها. هم احتیاج داشتند که آخر سال بگویند ... شده بود 

مثل حقوق شان . اما فکر بنظر من فکر بسیار ضحیحی بوؤد وا گر درست عمل میشد خیلی 
میتوانست اثر بدهد : ابا برعکس من از ایتدا مخالف بودم با مسثله کسترش ما لکیست 


صنعتی چون طبیعی بود که طبقه کا رگر ایران, کنه قدرت خرید سهم ندارد. آنقسسدر 
صرثه‌جویی ندارد که بتواند 82۷ بکند که 1 بکند در کار 


سرنایه‌گذا ری بکند درکار خرید سهام . آن بود که بنظر من یک خرده چیز بود و عملا" 
هم فسمت عمده‌اي از فروش این کا رخا نجات به دولت بود که بنظر من کار نا محیجی بود 
و یک مقدار زیادی هم کمک کرد به فرار سرمایه . برای ایینکه این پولی که وقتی که 
ماخب سر ه] یه‌ای یا صا خب صنعتی مجبور میشود چهل درصد يا پنجاه درصد سها بش را 
بفروشد به دولت بولش‌را نقد بگیرد» خوب این دیگر چه کارش یکند ؟ دومرتیه 
سرما یه‌گذا ری بکند دو مرتبه همین گرفتا ری راداشته‌با شد؟ خوب » آن رااز مملکت 
میا ورد بیرون دیگر . یعنی بنظر من یک برنامه‌ای بود که خواسته یا تاخواستسسه 
وجب مقدار زیادی فرار سرمایه ازایران شد و این مقدار زیادی ینظر من در روحیه‌ای 
که بوجود آورد که بایستی از مملکت‌رفت و از مملکت‌سرمایه را بايد یره بیسرون» 
کیک کرد ور ظیعا "یه ایک ری بے ا چیا تقلاب کمک کرو 

س - شما طرف مشورت قرار نگرفتید در موقع 

ج نه» نه. 

س طرح 

E 

س آنموقع شما وزارت‌کار نبودید دیگر؟ یا 


ج - چرا. 


مجیدی (4) - ۱۵ - 


س - سا زماان برتا مه بودید يا وزیر کار بودید ؟ 


ج - بنظر من و سعه صنعتنسی موقعی مظرح شد که من شا یذ سال آ خر ,وزارت کا رم بود 
چرا مثل اینکه 


س آها . شنونده تعجب خواهد کرد که چطور وزير کار درمورد یک مسئله به این مهمی 
حدا قل مورد مشورت نبوده . حتما "خیلی ها فکر خواهند کرد که املا" طرح شما بود. 

ج - نه من متا سفانه . نه متا سفا نه من در آن چیز نگرفتم مور قرار» اصلا" مورد 
مشورت هم قرار نگرفتم. قانون اصلش وقتی که گذشت اعلام شد !صل یکی از ؛صول ا.نقلاب 
!ست » دراجرایش البته من وارد بودم دز جلسات گفتند بیا شرکت یکن که چینز 
بکن . ولیکن در بحساب تصمیم گیریش و در بحث اصولی اش من چیز نداشتم . ولسي در 
جلساتی که بعدا " تشکیل شد بعلت اینکه وظیفه‌ام ایجاب میکرد که باشم شرکت میکردم . 
نه من وزارت کار بودم . چرا من وزارت‌کار بودم وقتی این طرح گذشت . 

س - خوب‌در این زمینه من میخواهم از شما خوا هش کنم که یک خرده بشکافید اینها را » 
اینستکه شما ممکن است این مشتی از شاید خروارباشد از نظر وضعی که توی ایران 
پیش مد. شما چه خاطره‌ای دارید ازاینکه اولین باری که راجع به این شتیدیبند 
مثل بقیه در روزنامه‌ها و رادیو بود ؟ 

ج ب بله » بله» بله 

س - یا اینکه 

ج - کا ملا". 

س ‏ پس‌از کجا یک همچین قکری ابتدابه ساکن پیشآ مد؟ خود | علیحضرت فکرش‌را کرده 
بودند یا مشاورین جدیدشان ؟ 

ج - حتما " دیگر . من نمیدانم با کی مشورت کرده بودند . ولیکن دیگر از خودشان چیز 
شف 

س شما هی اطلاع قبلی از این مسگله نداشتیه ؟ 


ج نه بیشتر این برنا مه‌ها این اضول انقلاب وقتی فکرش مطرح میشد تازه به مادستور 


مجیدی (۵) کو 


میدادند که بنشینید اجرایش را چیز بکنید تازه تهیه متن اش‌و قوانین اش و این 
حرفها بعدا " » من خوب یادم میا ید یک جلسه‌ای بود که در حضور اعلیحصسربت 
داشتیم که درآنجا مښائل کلی مطرخ بود و شاید آقتصادی مثل اینکه . موقعی که 
جلسه تمام شد » درآن جلسه اعلیحضرت فرمودند که " من تصمیم گرفتم که ډو امل 
دیگر به انقلاب‌اضافه بکنم ." شماره‌شان هم اصل هفدهم اصل هیجدهم. چه بود ؟ 

یکی اش این بود که بایستی تا مین اجتماعی به همه مردم تسری پیدا بکند یعنی 
حتی کشا ورزاان را هم شا فل بشود . تا مین بحساب تاامین اجتماعی بود. یکی دیگرش هم 
راجع به یک چیز بهداشتی بود چه بود؟ راجع به ¥ secur‏ 900121 بسود؟ 
بیمه‌ها ی اجتماعی بود که از نظر درما نی مثل اینکه یک گسترش. پیدا بشوند . دقیقا " 
خاطرم تیست :دو تا امل بود.: 

ا 

ج که گفتند . از در جسله شورای اقتصاد که میا مدیم بیرون » اعلیحضرت یمن »یک 
کسی به من گفت » رئيس چیزشان گفت »" | علیحفرت فرمودند بروید آنجا شرفیا ب بشوید ," 
من رفتم اعلیحضنرت اطاق پهلوئی ایستاده بودند» و به من فرمودند که " شا 
بووید و همین الان اعلام بکنید که این دو اص به اتقلاب‌اضاقه خده و توضحا تش هم 
بدهید. " من آمدم بیرون دم در کاخ نیاوران مخبرین و این حرفها ایستاده بودند » 
با من مضا حبه کردند » چون آنها میدا نستتذ که مرا نگهداشتند لايد یک آوا مر جدیدی 
بدهند» برایشان توضیح دادم که این دو اصل به انقلاب اضافه شد که یکی اصل چیز 
است تعمیم با زنشستگی یه همه و دومش هم درزمینه بحساب بیمه‌های اجتماعسی » 
تا مین اجتماعی » یک چیز جدیدی بحساب یک بهره‌گیری جدیدی است یک کمک ها ی بیشتری 
کمک ها و سیستم بحسا ب‌حمایتی کا ملتری برقرار بشود . بهرصورت این مستله سیستسم 
با زنشستگی عمومی خوب خیلی میبایست یک حساب 0 خیلی دقسسق 
ميشد که این . ولی تصمیماش را گرفتند فرمودند من هم اعلام کردم . و خوب‌ادم 


میا یه برای اینکه روزنامه چه بنویسد از هضان جا تلفن شد به آقای پروف بور 


مجیدی (۵) س ۷ س 


انوشیروان پویا 

س پویا وزیر بهداری . 

ج - وزیر بهداری . پویا بلندشد سا عت مثلا" هشت و نیم بود آمد خانه من که دو تاثی 
نشستیم تکسی تهیه کردیم که چه بدهیم دست روزنا مه و تکیست‌رسمی چه باشسید. 
یعنی میخواهم بگویم یک همچین مسئله‌ای هم با این سرغت چیز شد که میگویم خود من 
در متن اش‌بودم و عا ملش‌بودم . این تصمیمات یک مقدار با عجله گرفته میشد براق 
اینکه اعبیخضرتِ يك‌دید کا ملی دا شتند نسبت به آینده دلشثان میخواست این بهرقیمتی 
شده با هر سرعتی شده این غملی بشود . میدانید این عجله کردن در این تغییرات‌و ابن 
برنایه‌ها یک مقدا ری خوب اثرات نا مطلوب‌داشت‌دیگر . 

س برگرديم به همین ظرح گسترش ما لکیت منعتی » مسلم بعنوان وزیر کار برای خودشما 
جالب بود بد نید که این فکر از کجا آمده؟ چه جوری بوده ؟ و چه جور میتوانید اقلا" 
هدا یتش کید به آن طرفی که عملی است و قابل اجرااست . 

ج - خوب » هوشنگ انصا رې بیشتر از من وارد بود. 

س آها . 

ج - به این جهت جلسات هم بیشتر در» یعنی تما م جلساات در دفتر هوشنگ انصا ری تشکیل 
میشد و آنجا قاسم آقا میآمدند» نمیدانم» چیزهای اطا ق با زرگانی طا هر ضیا ی . 
قاسم لاجوردی » عرض كنم » بهرصورت این مسئولین بحسا ب اطا ق با زرگانی وصتا یسیع 
میآمدند و با آنها بحث میشد. 

ش - ولی اینکه اصلش‌اش‌!ز کجاست ؟ 

ج - ولی امل فکر چه جوری شد نه. میگویم یک موردش رامن برایتان بگویم دوتبااز 
انقلاب را خود من اعلام کردم از توی جلسه که آمده بود بیرون به من اعلام کرد , تاره 
بعدش نشبتیم تکست را تهیه کنیم که چه بگوگيم به مردم . يعدا " هم قانونش را 
بنشیتیم تهیه کنیم . اینها متاسفانه یک خرده با عجله این کارها انجام میشد. 


مجیدی (۵) = ۸ - 


تقاضا بشود که عقیش بیندازند یا فرا موشش‌کنند ؟ 

ج بعید میدیدم . برای اینکه میگویم اینها اغلیخضرت وقتی چیز میکږدند با کی 
مشورت میکردندکی این ایده‌ها را میداد من نمیدانم حتی . 

س- شما. از آقاق هویدا هم 

ج هس له 

س نتوانستید بفهمید کی 

ج - نه » نه» نه._ من میگویم دو موردش را » یک موردش را برایتان گفتم که این بود. 
یک مورد دیگرش هم همان آخرین جلسه شورای اقتصاد بود که من بعنوان وزير دولنت 
هویدا شرکت میکردم » بحث‌سر این پیش آمد که زمین های اطراف شهر را باید ملسی اش 
کرد کف ور ایی جلوی speculation‏ و ھی بای کر فة بود كه اة 
یک اصل انقلاب باز برایش گذاشت . این آخرین اصولی بود که زمان حکومتآموزگار بنه 
بتصویب رسیده بود. مثل اینکه دو تا اصل بود یکی جلوگیری از معا ملات زمین بود یعضی 
فلی شدن زمین های بایر يا نساخته خارج شهر . یکی هم مال آپارتمان ها بود که 
آپارتمان ها ئی که خالی است بایستی چیز داده بشود» شهرداری ها بگیرند اجساره 
بدهند برای اینکه اجاره خانه بیفتد پاشین . عنتبوان این دو تا اص یادم. نیست 
چه بود . ولی این دو تا بود که در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد »که من خوب یاد مقت » 
در آن جلسه من گفتم که اراضی را مشکل چیز است . مصلحت شاید تباشد برای اینکه عده 
زیا دی از مردم صرفه‌جوثی شان نوی این زمین هاست . يارو کارمند دولت‌است , فستنلان 
پیرزن نمیدانم به او چیز رسیده یک زمین پانصد متری خریده یک زمین هرا رمتری ریده 
خارج از محدوده شهر هم ممکن است‌باشد » و این صرفه‌جوشی اش است . اگر این الان ملی 
بشود یک دفعه یک عده زیادی پس‌اندازشان را ازدست میدهند آنجا . برای اینکه یک 
عده‌ای !لان 

س - مصا دره یود یاقرار بود پولشان را بدهند , 


ج د قرار شده بود که ,| گر اشتبا ه نکم » جلوی معا ملاتش گرقننه بشوه و حتی مثل ایتکه 


- 1٩ = )۵( مجیدی‎ 


ملی بشود . 

مه 

ج - یک همچین چیزی بود . آلیته گفتند تا یک حدی بعدا " وقتی چیز شد قرار شد مثل 
اینکه تا پانصد متر پولش به آنها داده بشود براساس قیمت مثلا" تا یک تا ریخ معینی 
و اقافه بر آن » نمیدانم» چه جوری بشود اینها . جزئیاتش را با ید مطالعه کرد 
فنا لان اطم ق 
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ج ولی آنچه مسلم است اینستکه منجمد شد بحساب فریز کردند اراضی خارج ازمحدوده 
شهر را که قایل فروش و این حرفها نیست برای اینکه جلوی گسترش شهر تهران گرفته 
بشود و جلوی 5600121108 گرفته بشود » از این قبیل چیزها . و اصل دوم‌هم 
این بود که هرکسی آپارتماان خالی دا رد اگر ظرف مخلا" شش ماه خالی بماند نتواند 
اجا ره بدهد شهرداری میبواند برژد این خانه رااجاره بدهد بقیمت عادله یه حساب 
طرف اجاره‌اش رابریزد. که من بترم هردو خیلی با آن دستگاه اداری شهردا ری 
که من میشناختم آن دومی اش خیلی مشکل بود بتواند درست عمل بشود . اولیش هم بنظر 
من این بود که حد اقسل از یک مقداری بالاتر را این کار را بکنند که آن عده‌ای که 
6 دا رند پس‌اندازشان در زمین است احساس خطر نکنند . که خسوب » 
اعلیحضرت خوششان نیامد و به من گفتند که " اگر من قرار یود به جرق شما 
محافظه‌کا رها کوش یدهم » الان کلاهم پس معرکه بود. " این عین مطلبی بود که 
فر مودند. یعتی میخواهم یگویم اصولا" خوششان نمی آمد که روی این فکرهای اصلی که 
دارند و این برناامه‌ها کی که دارتد زویش چیز بشود . ولی خوب » البته در خیلسی 
مسا گل دیگرلاا 31610111 لازم را داشتند . ولنی روی بعضی مسائل که برایشان جنیه 
خیلی اساسی داشت قبول نداشتند که در املش کسی بحث بکند و تردید بکند , حالا چه 
جوری این فکر را پیدا میکردند » کی برایشان کار کرد » هم مسئله تشکیل ح زب 


رستاخیز از کجا یک دفعه یک همچین فگری پیش آمد» کی این ایده را داد, واقا " 


مجیدی (۵) = وا 


برای من سثئوا لی است . یکی از چون این انفجار ایران » این انقلاب ایران بتبظر من 

علیل و موجبانتش خیلی متعدد است یکی نیسب . شاید یک روزی من نشستم خودم همین 

جور تمرینی نوشتم چهل تا شد» آنچه که بیظر من میرسید . یکی از دلادّل عمده‌اش »چون 
چند علل اساسی که میشود ذکر کرد یکیش همین مسئله چیز بود دیگر 

س- حزب رستا خیز . 

ج - رستاخیز. میدانید» اعلیحضرت‌رابعنوان 2780 خمله مخالفین قرارداد دیگر . 

درحا لیکه قبلش هر حزبی یک مسئولی داشت یک روز هم میخواستتث چیزبکنند رئیس میرفت 
کنار یا نمیدانم سقوط میکرد » یه سیستم مملکت چیز نمیکرد ۰ یعنی یک فرمتی میداد 
که یک نوع تغییر 6 ای وجود داشته باشد . اما حزب رستاخیر شد یک 
حزب وا حد در رأ سش هم | علیحضرت » میدانید ؟خوب , 62۳05۶ کردند خودشان را در 

جریا تاق سای که تایه ادها اکت سکره انم کی زا 

س دراین یک ربعی که روی این نوار بود و بعد با توجه به محدودیت وقتمان مرخص 
میشوم , اگیر میشود رآجع به آن شرایط و عو!ملی که باعت‌شد. خداداد از سازمان 

برنامه برود و شما بعتنوان رئیس‌سازمان برنامه منصوب بشوید دحبت بکنید. چسبه 

شرایط اقتصا دی - سیاسی و اجنماعی 

ج ته آن 

س - بود که 

ج - آن دفعه‌اولی که‌خداداد سازمان برنامه رفت یک فکری »مساثئل اصولی بترم 
مطرح کرد که من همیشه به خودش هم گفتم › خیلی الان می بینم که چقدر حرفش درست 
بود و چقدر این مقاومتی که کرد 

س- دقعه اول منظورئا ن کی است ؟ 

ج - دقعه اول یعنی 

س سازمسان بعد از وزارت‌کار شماست که 


چ - بله » نه من دقعه ! ولی که خدا ها ه سا رمان برنامه رفت حد ود ماه خردا د ۴١‏ بود 


مجیدی (۵) ۲۱ خ. 


همان اواخر حکومتمینی بود . 

س بله » 

ج - که میگویم بعلت برخوودی که بین دولت و سازمان برنا مه درآنموقع پیش آ مد خدا دا د 
رفت از سازمان برنامه . بعد از دوماه هم خود چیز رفت » کیه؟ 

س - دکتر امینی ۰ 

ج - دکتر امینی رفت . نه آنموقع بنظر من‌یک خرفهای‌اصولی میزد › یعنی حرفهای 
صحیحی میزدخدا دا د 

س چه بود آقا ؟ 

ج - کد میگفت‌که مایایستی یک بودجه مملکت با برنامه عمرانی تلفیق بشودوتصمیم‌گیری 
درزمینه برنامه‌ها ی دولت » درزمینه مخارج دولت » درزمینه اجرای برنامه عمرانبسی و 


غیره و برنا فه‌ها ی عمومی مملکت » دریکجا تصمیم گیری بشود ودریکجا بحسا ب 2110631101 


of resources‏ یا تخصیص منابع اعتیا ری دریکجا صورت بگیرد که اولویت‌ها درسنبیی- 
رعا.یت بشود و بهتزین بهره‌بردا ری بشود از منایم موجود و مالی دولت . یکی آش‌اینن 
بود» دوم مسکله این را مطرح میکرد که یایستی دولت‌جوایگو باشد و وزارتخانه‌هم.ا 
جوابگو باشند یعنی مسئولیت قبول بکنند وقتی که یک برنامه را میآورند پیشنهاد 
میکنند توی برنامه گذاشته میشود . اگر درست اجرا نشود نیتجه بد بدهد» غلط اجرا 
بشود یک کسی باید جوایگو باشد آخر چرا این جور شد . یا اگر یک آعتیاری یکجب_ا 
مصرف میشود این اعتبار هدر میرود یا حیف و میل ميشود يا نمیدانم بد استفاده ازآن 
میشوداین با یدیک کسی مسئولش با شد جوایگو باشد حالا چه این سیویل باشد چه نظامسی 
باشد چه منعت باشد چه کشا ورزی باشد که این مسکله بحساب ‏ 2150972016 بودن به 
یک چیزی جوابگو بودن به یک دستگاهی این را مطرح میکره که میگفت ء" سازمان برنامه 
با یستی این قدرت را داشته باشد که وقتی اعتبا ر میدهد وقتی دستگاه اجرا نکر »> 
اولا" بتواند گزارش‌از او بگیرد و بعدا " اگر ید اجرا کرد بگوید آقا تؤ بد اجسرا 


کردی . توجه میکنید؟ یعضی یک بحساب تدرت قضا وت به سازمان برنامه داده‌یشود, 


مجیدی (۵) ۲۲ 


و آین قدرت قضا وت موجب بشود که سال به سال بودجه بهتر بشود برنامه بهتر بشود 


تنظيم برنا مه بشتر بشود و این استرأً تڑی ها .9 تصمیما ت کلی برنامه‌ریزی باتوجه 
به این گزارش گیری ها" و ارزشیابی ها با شد ۰ این خیلی حرفش درست بود دیک رز و 


یعنی میگفت باایستې ارزشیا بی کرد کا ری که مردم عزضه میکنند . و کسی که درست 

کا رش را انجام نداده بایستی بیا یدمسئول باشد جوایگو باشد. اما دفعه دومی که 
خداداد رفت بعد از جلسه‌ای بزد که در تخت جمشید برگزار شد برای برنامه پنجم » 

که درآنجا یک مقدار زیادی نظرات‌سازما ن برنامه مورد تا ئیدقرار تگرفت . یعنی 

یک مقدا رش را اعلیحفرت قبول نکردند و دولت هم بیشتر طرف طیعا "تا گید نظرات 

اعلیحضرت بود که با نظرات سازمان برنامه یک اختلافی داشت .. خوپبالبتهاز نظر 
سازمان برتا مه جلسه‌ای بود که مسا ثل اصلی رویش تصمیم گرفته. نشد و حل نشد . 

و ! علیحضرت هم جلسه که تمام شد گفتند خوب فعلا" همینجور برویم جلو تا ببینیسم 
چه میشود . چون تحولات خیلی عظیمی در پیش است . " آنموقع اعلیحفرت آن بحساب 

آن شوک اول نقت را پیش بینی میکردند می دیدند ول ما نميديديم خداداه همم 
نمیدید. به این جهت یرتا مه سراساس فرضیاتی بوه که خداداد ودیگران رویش چیز 
کرده بودند برنامه را ریخته بودند. درحالیکه اعلیحضرت یک چیزها ی دیگر میدید 
و برنامه‌اش خیلی وسیع تر و خیلی جاه طلبانه‌تر از آن. چیزی بود که اینها میدیدند ۰ 
درنتیجه تصمیمات و اظها رنظرهای اعلیحضرت‌بر اساس‌آن فرضیات بود . سازیان 
برنا مه براسای چیزی اطلاعا تی که داشت قرضات محدردی که در اختیار داشت » آنها 
را اسای‌قرار میداد. لذا نمیتوانست یک نوع تقاهم و به‌حساب اتفاق نظری وجسوه 
دا شت با شد .به‌این جهت جلسه‌خوب تما م نشد در حالت یک حالت نیم‌یندی درواقع تسام 
ف ارفا مله امان معط ی ن یرو که ادا فرفتهربرای آ سکعرب این 
مسئله‌ای بود که داشما " بايد ما باآن درگیر بودیم . برنا مه‌ریزی هیچوقت به آن 
معنای واقعی کلمه در ایران نضج نگرفت و شکل نگرفت و محترم شمرده نشد. یک 


چیز جالبی نبود. خداداد در آن موقعی که از سازمان رفت پوزیسیونش بیشتر این 


مجیدی (۵) = ۳ 


بود که شخصا " یک بحسا ب موقعیت بهتری پیدا بکند. بعنوان وزير وارد کابینه بشود 
و هویدا گفته بود که نه رئیس‌سازمان برنامه بايد بشود معاون نخست وزير و بعنوان 
معا ون نخست وزیر این کا رها را بکنڊډ. چون نخست وزیر است که مسئولیت سازمان 
برنامه را دارد.. 

س آنموقع وزیر مشاور نبود ؟ 

ج - نه » مه 

س- یله » رکیس‌سازمان برنامه بود. 

ج بله» آنموقع مدیرعا مل سازمان برنا مه بود که يعدا " در آن شکل جدیدی که 
میخوآستند که سازمان برنامه را اینتگریت بکننتند و داخل دولت بکنند » میبا یستی 
یک سمتی به آو میدادند که . مسئله سومی که خداداد خیلی باآن نخا لف بود در این 
قسمت که یعنی دلیل دیگر رفتنش‌این بود وزارت داراثی که آقای جمشیدا موزکا ر 
وزیرش بود ایستاده بود کها مور مالی با یستی از سا زمان برنامه جدا بشود. یعنسی 
هما نطور که بودجه همه‌اش رقتبه یه سازمان برنامه حالا بایستی تمام پرداخت ها ییا ید 
به وزارت دا رائی . درنتیجه ذیحسابی های سازمان یرتا مه‌یا یستی از سازمان برنامه 
جدا یشوند بروند در وزارت‌دارائی و دستگاه پرداخت یعنی ۳62827" تما مش 
جمع بئود در وزارت‌داراتی » و وام‌گیری. بحساب اعتیارات‌خارجی هم که گرفته 
میشود با يستي وزارت‌دارائی 766011276 یکند مذا کره بکند و وزارت‌داراشسی 
باشد که بحساب‌اداره‌اش یکند و چیز یکند. این هم مورد توجه خداداد نیود برای 
اینکه خداداد خودش توی این کار خیلی تخصص داشت و وارد شده بود بعنوان یک رئیس 
سایق بانک مرکزی این کارها را خیلی بهتر میگفت هم من میتوانم چیز یکنم» 
و سازمان برنامه هم در زمینه تما با خارجی ها تجربه بیشتری دارد . سازمان 
برنامه بایستی بحساب دستگاه وام گیرنده و اعتبارگیرنده از خارج و ماکسب ره 
کننده با خارج سازمان برنامه باشد , وزارت‌دارائی یک همچین +یزی ندارد. که روی 


این سه زمیینه خداداه رفت » استعفا داد و وفت . البته بعدش که آمدند سروقت من» 


مجیدی (۵) ۹ 


من اکراه داشتم بروم برای. اینکه من توي وزارت‌کار خودم را موفق میدیدم و کارش 
را يواش يواش دوست داشتم دلم میخواست نوی وزارت‌کار یک‌کارهای دیگری بکشسم. 
که فرمتش را پیدا نکردم . خیلی دلم میخواست‌در وزارت‌کار بمانم . ولی خوب » و 

خیلی هم به خداداد التماس‌کردم که آقا نرو از سازمان‌برنامسه اینکه تو سروی 
میا یند سروقت من و من نمیخواهم بیایم توی سا زما ن برنامه چون میدانم سازمیان 
برنامه جای خوبی نیست برای کسی که بخواهد یک کاریری داشته باشد یک‌ادامه وشصی 
داشته باشد از نظر سیاسی . ولی خوب » خداداد گوش نداد و روی نظرات خسنودش 
ایستاد و رفت و بعدا " من رفتم سرجا یش . 

س - صحبت سر کوچک کردن سا زمان برنامه هم بود . یعتی کوجک کردتش متظور همیب من 

اتتقال امور مالی یه وزارت ‌ دا رائی بود 

ج - یک مقدا ریش بود 

س یا جنبه دیگری هم داشت ؟ 

ج - یک مقدار هم خوب کا رمندهای قدیمی داشت کارمندهای زیادی داشت که حقوق 

میگرفتند عملا" کار نمیکردندکه آن هم بود . میخواستند سازمان برنامه بعضوان 

یک چیز کوچک یشود دیگر» بله » بعنوان یک سازمان » تشکیلات دولتی جمع و جور بشود 

و آنقدر چیز نباشد که . البته من رفتم آنجا یک تعدادی درحدود مدوچهل نقری را 

با و تفه کردم کف قوی مت ق نی عا ماو شب دنه ول ما ا وان 

برتامه قوی تر شد , 

تی اھا + 

ج - آره سازمان برتامه موقعی که من سازمان برتا مه پودم در بالاترین نقطضه 

قدرتش یعنی از زماان أیتهاج هم قویتر شده بود. 

شوت ها 

ج - بعلت اینکه احتیاج بود . من نمیخواهم بگویم که من موجب شدم که یک همین 

قدرتی پیدا کند, احتیاج یود یعنی هبینطور درآند نفت زیادشده بود و اعتبارات 


مجیدی (۵) = ۲۵ - 


بیشتر و همه هم !ینها را تقسیمش را سازان برنامه میکرد. لذا مرکز تصمیم گیری 
شده بود» مرکر کنترل شده بود . چون نظارت بر این کارها و کنترل کردن وارزشیایبی 
کردن که‌این اعتبارات .درست مصرق میشود » کجا مصرف میشود » این قدرت فوق العاده‌ای 
به سازمان برنامه داده بود. 

س- این جور که آقای مهدی سمیعی تعریف فیکردند میگفتند بعد از جلسه تخت جمشید 
ا علیحضرت یک نذلر خیلی منفی و بدی نسبت به سازمان برن؛ مه از بالا تاپاشین در آن 

جلسه پیدا کرده بودندء 

ج من همیشه راجع یه 

س یک حا لت 

ج - همیشه دا شتند 

س احساساتی داشته این 

ج - همیشه ذاشتند » همیشه » همیشه نسبت به سازمان برنامه وجود داشت . درتمام مدتی 

هم که من بودیم این واهمه وجود داشت که سازمان بزرنامه همه کمونیست ستند و هرچه 

که اعلیحضرت میگویند قبول نمیکنند . هرجاهم که کار خراب میشود تقیبر را 

میا ندا زندگردن | علیحضرت » این بود. 

س- ولی توی آن جلسه چیز خاض یود که آن احساسات را 

ج ته یک خرده » 

بر نشا ن دادند» 

ج - ته طبعا " این بحساب برخورد عقاید برخوره نظریاتِ » این 608۴۲001۵108 ای 

که وجود داشت همیشه توی :دمام جلسات سازمان برنامه بود ولی در بعضی جلسات کمتر 

در بعضی جلسات بیشتر . ولی در تخت جمشید میگویم جلسه علت اصطلی اش سنظر من این 

نیود که یک نوع شک و تردیدی نسبت به سازمان برنامه وجود داشت , علتش‌این بود که 

| علیحفضرت یک چیزی وا میدیدند آن موقع یعنی با لارفتن درآ مد نفت چها.ریرایرشدن 


قیمت نفت و این حرقها را میدیدند آنموقع», یعنی احساس اش را داشتند سازمان برنامه 


نداشت . توجه میکنید ؟ 

تفه 

ج لذا ایشان تصمیماتشان را نظزانشان را برنامه‌ها ئی .اکه پیش بینی میکردنستد 
براساس آن درآ مد افزایش یافته بودء درحالیکه سازیان برنا مه آنچه اطلاعی که داشت 
آن چیزی بود کډ در گذشته بوده و پیش بینی که میتوانست بر آن آساس‌در آینشبده 
یکند. لذا افضولا" پایه دید و قضا وت فرق داشت . برخورد بیشتر به آن علت بود. 
والا آن شک و تردید نسبتِ به سازمان برنا مه هميشه وجود داشت . آن سالهای آخری که 
من بودم سازمان برنا مه خیلی بدتر شده بود برای اینکه خوب طیعا " بعلت بخث ای 
سیاسی و تحولی که جامعه پیدا کرده بود و آدم هاشی که از خارج آمده بودند و 
انتظا راتی که جوانها داشتند و این حرفها » طبعا " دلشان میخواست خیلی با شها ممست 
بیشتری اظها رنظر بکنند . و من هم طبعا " یک نقداری ما را در یک موقعیت‌مشکلسسی 
میگذا شت درمقابل | علیحضرت . 

س + من با اجازه‌تان جلسه امررز را 

ج ب مرسی ۰ 

س - اینجا خاتمه میدهم . 

ج - خیلی ممنون . 


روایت کننده ‏ : آقای عبدا لمجید مجیدی 
: ۲۴ اکتیر ۱۹۸۵ 


محل مصاحبه : شهر پاریس » فراننه 


مصا" حبه کننده ۽ حبیب لاجو ردی 


۰۰ 


نوار شماره ۶ 


ادا مه خاطراتآقای دکتر عبدالمجید مجیدی » ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵ » پا ریس . مصاحبه. 
کننده جبیب لاجوردی . 

س - در آخر جلسه قبل رسیدیم به زمانی که مسئولیت سازمان برنامه بخهده شما 

واگذار شد » اگر اشتباه. نکنم » این در تقریبا " ژانویه ۱۹۷۲ بود. قبل از اینکه 
آنجا را بگیریم وادا مه بدهیم من در مروری که به وقایع آن یکی دو سال اخیسر 
میکردم چند. اتفاق نسیتا " مهمی بود که میخواستم آتها را یکی یکی ذکر بکنم چون 

تا یک حدی آن شرایط سیاسی - اجتماعی آن زمان را گویای آن شرایط است ونمیدانم 
خود شما. در بعضی از موارد ممکی است‌خا طراتی داشته باشید که مطرح مکنیند و بعد 
از آنجا پیش‌برویم . یکی اینکه در اکتبر ۷۱ بود که آن جشن دوهزاروپابنصد سال 
شاهنشا هی گرفته شد . بعد در مارچ ۷۲ فکر کنم اولبین گروه با مطلاح آن زان 
خرابکاران به امطلاح بعدی نمیدانم از کدام گروه بودند» شاید از مجا هدین خلسق 
بودند شاید آنها اولین گروهی بودند که این نوع اعدام ها شروع شد در ماه مارچ 
و بعد هم در آوریل و بعدهم در ماه مه یک عده دیگری . درهمان ماه مه مسگلضبه 
فروش سهام به کارگرها مطرح شد . در آخر ماه مه آقاي نیکسون به تهران آمسد. 

درما ه ژوشن اعلیحضرت به سازمان بین المللی کار به ژنو رفتند و آبجا گویسا 
حداقل این واقعه پیش آمده بود که بمب‌گذاری شده بود توی ساختمان اینها . درآخر 
ماه صحبت از خرید هوا پیما های کنکورد از انگليس‌شد . و در ایران حزب مردم. تغییر 
دییرکل داد آقای کنی رفت‌کنار و چند ماه بعد آقای عاملی سرکار آمد بعنوان 


دبیرکل . درژانویه ۷۲ آقای ریچارد هلمز بعنوان سفیر آمریکا به ایران آمسدو 


یکی دوروز بعد بود که برنامه پنجم توسط آقای هویدا به مجلس تقدیم شد و بعد همان 
روزها هم بود که شما ! زوزارت‌کار به سازمان بزنامه رفتید. حالا این سری وقایصی 
که زیاد باهم مربوط نبود آیا خاطرا تی چیزی را" با مطلاح به ذهن میا ورد؟ 
ج ‏ واله چیزی است‌که من توق این وقایع زیاد در آن من دخالت‌داشتم و خیلی هم 
جا لب بود همان تشریف فرما ئی اعلیحضرت به ژنو و شرکت‌در جلسه سالانه کنفرانس 
بین المللی کار بود که این را از مدتی پیش من بعنوان وزیر کار در سازسسسان. 
بین المللی کار مظرح کرده بودم و یک برنامه‌ای تنظیم کرده بودیم و ترتیبی خیلسی 
خوب‌داده شد برای اینکه اعلیحضرت بیایند آنجا و خطاب به جلسه عمومی کنفرانسس 
بین المللی کار مطا لیی بفرمایند. خوب , خیلی جریا ن جا لب بود چون استقیبال 
قوق العاده خوب بود. البته درشیر ژنوا زیکروزقبلش پلیس کمک گرفته بود از طریسق 
( ؟ ) هاي سوکیس و مجهز شده بودند. خوب‌این اعضای کنفدراسیون محصلین ایرانی 
و آدم های ما جرا جوثی که آن موقع زیاد این کارها را از این فرصت ها استفاده 
میکردند برای شلوغ کردن و اعتراض‌ و در تظاهرات‌ و غیره , خوب » آنها هم تجهیز شده 
بودند درنتیجه دروا قع‌رودرروئی. رویا روئی بین پلیس ژنو و بعضی از اینها شد. ولسی 
چیز مهمی نبود . تنها چیزی که اعلیحفرت » خوب » تشریف‌فرما شدند و خیلی خسوب 
از ایشان پذیرائی شد و نطق خیلی خوبی کردند. تقرییا " یک ساعت سخنرانی شان طول. 
کشید و سالن کنفرانس مملو بود از نماینده و تنها کسانی که یک چیز مخالف‌نشان 
دادند هیکت نما یندگی سوریه بود که وقتی که | علیحفرت تشریف فرما شدند به جلسنه 
باه بفشتهر غر اق ھا که او اول قزکت نگرده: بودنە چىزغا ن غا نم یود ولیگته 
از سوریه نماینده‌اش موقعی که اعلیحضرت تشریف فرما به سالن شدند پاشد از سالن 
رفت‌بیرون » آن هم فقط ریس هیبکت نما یندگی شا ن . این تنها جریان شاید چیزی 
بود که در سالن اتفاق افتاد. ولیکن درمقابل سالن پرپر چه. عرض کنم که جسناي 
نما یندگی ها , چه جای تماشاچی ها پر و تقریبا " یک سا عت سخنرانی طول کشید نس 


شده بود و خیلی پرمطلب بود از نظر یک کشور جهان سوم که چه جور به مسائل روایسط 
کار: مسائل اجتماعی » مساگل اقتصادی نگاه میکند » خیلی نطق خوبی بود. بعد هم 

یک نها ر خیلی خوبی مدير کل سازمان بین المللی کار آقای جيمس داد برای 
اعلیحضرت و بعدا" هم یک تما س‌ها ثی برقرار شد ودو مرتبه‌همه نماینده‌ها آ مدنشید 
حضور | علیحضرت عرض احترام کردند. بعدا " هم نهار برگزار شد و بعداز نهار هم 
یک مقدا ر محبت‌ها ی خصوصی شد با مسئولین سازمان بین المللی کاار. مسائل خصوصی نة 
یعتی مسائگل غیر رسمی ولیکن مسائلی که در زمینه مباحث‌کار و روابط کار و روایط 
منعتی و مسائل اقتضا دی واجتما عی یک کشور مثل ایران بود . و همکاری هائی که 
ایران با سازمان بین المللنی کار در این زمینه دارد و بايد داشته باشد. خیلسی 
جلسه خوبی بود و تا ساعت‌سه بعد از ظهر يا سه ونیم بعد از ظهر اعلیحضرت 
رفتند فروذگاه و تشریف بردند. خوب‌این خيلي جلسه حیلی خوبی بود. تنها مسئله‌ای 
که یک خرده اعلیحفرت را ناراحت کرد موقعی بود که موقع ورودشان به کاخ سازمان 
ملل آنجا از آن جلوی در که میخواستند وارد بشوند یک زنکی که الجزیره‌ای بود و 
کا رمند سازمان بین المللی کار هم نبود ولیکن موقتا " یرای کنفرانش استخدامسش 
کرده بودند .یرای اینکه مواقعی که کنقرانی‌سالانه تشکیل میشود کارزیاداست بطور 
موقت یک کنانی را میگیرند برای یک ماه یک ماه ونیم که کمک یکنند . آین از این 
جور آدم ها بود که یرای یک ماه سازمان بین المللی کار گرفته بود که برای 
کارها ی منشی گری وترجمه واین حرفها از او استفاذه بکند. این بعنوان کارمشه 
اجا ره داشت در محوطه باشد .به اینجهت موقعی کها علیحضرت از ماشین پیاده شدند و 
خواستنه وارد کاخ سازمان ملل بشوند این پرید جلو و چیز کرد یک مقداری حرفهاشی 
زد که آدمکشو ار این جور چیزها یه | علیحضرت خطاب کرد که فورا" پلیس‌گرفتش 
و خیلی هم بعدا " عذرخواهی کرد از ما تمام دقت ها را کرده بودیم که چیز 
نشود ولی معا سفانه کارمند موقت‌خوه سازمان هلل بوه و این کار را کرد کسبه 
! علیحضرت هم خیلی ناراحت شد و حتی یادم است‌بحد ازاینکه نطقشان تمام شد و 
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روسای هیئت ها ی نما یندگی را پذیرفتند و بعدا " آ مدید یک قدری استرا حت کننسد 
ف ان ا ھک ی کا ن نی اقا که وکین سا وتا مظن وتا ری یی اتی کان 
ایستاده بودند ؛ خیلی متا خر بودند» گفتند ۰" من خی ما شف شدم که یک همچیبسن 
حادثه‌ای صبح پیش آمد . یک همچین جریا نی پیش آمد ." و آنها هم خیلی اظهار تا سف کردند 
و گفتند »" خوب » این چیزها پیش میآید و آدم. نمیتواند همه چیز را چیز بکنس‌سد, " 
و اعلیحقرت گفتنند» " چرایه‌من یک همچین عنوانی داد ؟ چرا به من آدمکش . من کی 
راک ےم من بو ایتک داوم نگ لک وا اداره مكنم و یماگ 
ایجا ب میکند که یک نظمی داشته باشد و چیز داشته باشد. چرا این نسبت‌به ثشص 
من است ." فرمایش | علیحضرت این بود که حتی یک آدمی نبا ید به خودش اجا زه یدهډ 


که » یعنی اینقدر دیدشان دید مملکتی بود به خاطر مملکت فکر میکردند کار نیکردند » 


از این جهت یک وآاقعه جا لبی بود که ن رو اتفاق اقتاد. ولنی درمجموع خیلسنی روز 
خوبی بود و من چون تمام این برنامه را ترتیب‌داده بودم و از اول تا آخښرش 


را برنامه‌ریزی کرده بودم و ازقبل رویش‌کار کرده بودم . موقعی که | علیجضرت تشریف 
بردند واقعا " اینقدر چیزشان موفقیت؟ میز بود شرکت‌شان در این جلسه سازمتان 
بین المللی کار ,خیلی احساس راحتی خیال و راجتی وجدان کردم که کاري که انجبام 
دادم » چون مسئولیت سختی یود ۲وردن اعلیحمرت به سازمان بین المللن کار یک 
دستگا هی که حدا قل یک شلشش نما ینده کارگر است » یک تعدادی از نما یندگان دولتش 
ما ل کشورهای خیلی تندرو و چیز هستند چپ رو صتند و آن‌نوقع و بحساب آتسفبر 
و جوی که بر عليه ایران بوجود آورده بودند بعضی ها , خوب » کار خیلی خظرناک و 
ریسکی ای بود. ولی خوب خیلی خوب برگزار شد بطوریکه خود مسئولین سازمان 
بین المللی کار میگفتند ." ما کبتر یک ویزیت رکیس‌دولتی داشتیم که اینقدر خوب 
باشد اینقدر موثر باشد و اینقدر منظم و مرتب‌و چیز باشد." بهرمورت این خاطسره 
خوشی بود که از آن دوران داشتم که شما اشاره کردید و گفتم راخع به آن حیبست 


بگنم . عرض‌کنم » واز طرف » میگویم» ایرانی ها تقریبا " بجز همان شب قبلش کسبه 
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اینها آ مده بودند توی شهر با بلیس برخوردها ئی شده بود هیچی دیگری نبود. شیر 
ساکت بود و آن روز » منگویم » تنها واقعه نا مطلوب همان حرف آن زنک الجزیره‌ای بود . 
باقی مسائل خوب دورانی بود که همه چیز درحال تحول بوډ از جمله مسائل سربوط به 
کا رگرها و.عرض‌کنم» کارفرماها و منظم کردن روابط اجتماعی و روابط صنعتی و روایط 
کار. خوب » یک دوره‌ای بود که من خیلی درگیر بودم و خیلی مشغول بودم و فکر میکردم 
که لازم اسب که در موقعی که دارد مملکتآاین تحول منعتی شدن را پیدا میکند و این 
پیشرفت اقتصادی .را دا رد بعمل میا ورد » موازی آن با یستسی حتما " یک تحولات اجتما عی 
باشد والا آن توازن و تعادلی که بایستی در اجتماع بوجود بيا ید بوجرد نخواهد آ مد . 
به این جهت این را وظیفه واقعا " هم ملی و میهنی خودم میدانستم هم وظیفه شغلی !م 
که بکوشم که وزارت‌کار آن نقشی را که بايد با زی کند در یک همچین مجموعه‌اق بتوآأند 
درست ایفا بکند . ودراین راه هم خوب خیلی کمک ها ی زیا دی گرفتم |¡ متخصمین چه 
متخضصین اروپاشثي چه متخمصین آمریکائی » آدم‌های خیلی عالم و عرض کنم که باتجربسه 
و متخصصی را دعوت کردم به تهران که آمدند آنجا باما روی این زمینه‌ها کارکردندو 
تیا دل نظر کردیم که بتوانیم پایه واساس روابط کارگری را محکم تر بکنیم و بهتر 
تک او اجه کا هقی کے هی ان رقم ریم ها وی کا ها رھ کروم ان 
ایجاد یک نوع رایطه بین این سه جناح کارگر و کارفرما و دولت‌بود در قالب کنفرانس 
ملد کا رورا یران وی ھر ھا ل سا ری کیا کے در کیب مها انم او کان گے د 
سال ۱۳۴۸ ببعد گمان کتم»این کتفرانس ملی کار را ترتیب دادیم که خیلی خوب بود و 
خیلی روحیه بخصو ص کا رگرا ن و سندیکاها را بالا برد که دیدند که یک نقشی دارند در 
سے مکی و اشا که قدنف توا ی بک مازقا ن ها «وبراجعی که ملافیت! غها رفظر ادا رت 
در سطح ملی . عرض‌کتم علاوه بر آن هما نطور که قبلا" هم اشاره کردم » درزمینسه 
کارآموزی و بحساب تعلیمات‌حرفه‌ای برای کارگران سازمان خاصی بوجود آوردیسم در 
قرا گر مادو سم لکت زد مله ان که آق موق مطرح نوی که اغبا فق یی 
عجیب ميا ید ولی آن موقع واقعا " مسگله حاد بود از نظر ما که نشته بودیم ذر 
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وزارت‌کار و به مسئله از جنبه اشتغال فکر میکردیم نگاه میکردیم ما حساب‌این را 
کر ودی زا تابن ها لمات ها ری و گرا یک که با ند ها نات غیت ب ایق 
نتیجه رسیذه بودیم که ما آنقدری که نیروی تازه‌نقس وارد بازار کار میشسود 
نمیتوانیم ایجاد شغل بکنیم و درنتیجه مابرای اینقه از یک نوع چیز بیکاری درشهرها 
احتراز بکنیم بایستی بازار پیدا کنیم برای این کارگرهای افافی که خواهیم داشت 
یا جویندگان کار اضافی که خواهیم داشت . و آن موفم یک.برنامه‌ای را شروع کردیسم 
برای اینکه یتوانیم اینها را بفرستیم به کشورها ئی مثل آلمان» نثل اطریش » مشل 
آن موقع محبت از آفریقای جتوبی بود برای بعضې کارها که از جمله ایجاد یک 
پا لایشگا هی ترتیب دادیم که کارگران بروند آنجا کار بکنند. در هلند ترتیب دادیم 
براي ساختن لوله گاز کارگران ایرانی بروند. بهرضورت آن دوره این مستله‌ای کته 
خیلی جالب‌بود برای ما آین بود که راه را یاز کنیم برای اینکه ایرانی هاثی که 
میخواهند کار داشته باشند و بااینکه حداقل میخواهند که کار صنعتی یاه بگیرند 
و در ایران امکان چیز برایشان نیست » ما راهی را باز کنیم که اینها بتوانند 
به خارج بروند .واولین مذاکره‌رسمی که در این زمینه شد با آلمان ها شد وما تعداد. 
گمان میکنم» از تعداد ازنظر رقم یک چیزی در حدود دویست سیصد تفر کارگسبسر 
قرستادیم » سیصد تا بود مثل اینکه , کارگر فرستادیم به اولین گروه به آلمان که 
رکا وا نها ت اوو مل سا فجر و رگا رها نات کی ازیو کا رها سا ات رک سا وق 
و اینها بکار گمارده بشوند و کار بکنند که خوب خیلسی خوب بود . خیلی استقبال 
زیا دی شد چون ما دیدیم بیش از آن تعدادی که احتیاج داریم تقأضا هست برایشان 
مسایقه گذاشتيم و یک‌نوع انتخابی کردیم از کسانی که هم زبان تاحدی بلدهستند 
هم جوان ترهستند , علاقه دارتد کار یاد بگیرند ایشها را فرستادیم به لمان یرای 
آفریقای جنویی با همکا ری شرکت نفت ترتیب‌این کار را دادیم یعنی روی درخواست 
شرکت نقت بود . درمورد هلند هم با آن شرکت فرانسوی که این کارها را در هلند 


میکرد با آن طرف قرا ردا د شدیم ۴1 راه ر با کردیم برای آینکه کارگران ایرانی 
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بتوانند یعنی جویندگان کار درواقع بروند هم کار یاد بگیرند هم به محیط اجتما عی 
و صنعتی کشورها ی پیشرفته آشناشی پیدا بکنند که بعدا " در موقع با زگشتثان به 
ایران بتوانند در این زمینه‌ها ثی که مورد علاقه خودشان بود و مورد علاقه وزارت‌کار 
بود بتوابنند اکتیو باشند . ولی خوب بعدا " توسعه اقتصا دی مملکت آنچن ن سریع شد 
یخصوص پس از افزایش با لارفتن قیمت نفت که دیگر نه تنها کمبود چیز جوینده کار 
اضا فی ندا شتیم بلکه کمبود نیروی کارهم داشتیم که مجبور شدیم از خارج وا ردکنیم . 
س - حالا دیگر برسیم به آن اولین روزی که شما برای معرفی رسمی به سازمان 
برنامه رفتید . گویا » حتما رئیس‌قبلی سازمان برنابه هم در آن روز حضورداشت 
هی 

س - یطوریکه رسم بود این چه خاطره‌ای از آن روز به بعد دارید ؟ از همان 
روزها ی اول باچه گرفتاری و مشکلاتی,مستله روزتان چه یسود؟ 

ج - ولی خوب من چون قبلا" قیل از!ینکه برای بار دوم برو به سازمان پرتامه 
قبلا" چها رده‌سال در سطوح مختلف‌از پائین تا بالا در سازمان برنامه کار کرده 
بودم سازمان برایم آشنا بود احتیاج نداشت‌ که من دومرتبه يا ازنو آشنا بشوم 
با یک تشکیلاتی . لذا هم مسئولین را میشناختم که از همکاران سایق خودمن بودنسد » 
هم محیط را میشناختم » هم نوع کار را میدانستم و هم در یک همچین موقع ال 
یعنی من دقیقا " نوزدهم دی ماه ۱۳۵۱ بود که رفتم به سازمان برنامه که میشد 
٩‏ ژانویه ۱۹۷۲ » در آن موقع سال هنیشه میداننتم که مسئله بودجه سال بعد مطرح 
است‌و لذا خیلی از این جهت دوره پرغوغا: و پرمشنله‌ای است . بهرصورت آن روز 
مبم به اتفاق مرجوم هویدا که نخست‌وزیر بود رفتیم سازمان برنامه, خنداداه 
فرما نفرما کیان که بحساب رئيس مستعقی سازمان برنامه بود آنجا بود و بعضسي 
مدیران سازمان برنامه که خوب خیلی ساده مراسم برگزار شد چون قصد اینکه یک 
نوع تشریفات و مراسمی اجرا بشود نبود فقط برای اینکه فرمالیته رسمی صورت 


بگیره و معرقی تیه خیلی جل دوستانه‌ای بود چون هم من و خدا داد خیلی 
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با هم دوست ورفیق بودیم هم هویدا خداداد را دوست‌داشت و علاقه داشت‌به او و هم با 
من رابطه خیلی خوبی داشت , اطراف هم که همه دوستان مشترک بودند دیگر» از نظبر 
من و خداداد همکاران سازمان برنامه بودند و ضمنا " هم دوستان تخصی . لذا یک 
محیط دوستانه خیلی خوبی بود فقط هویدا اظهار تا سف‌کرد از اینکه خداداد تقواانست 
نخواست‌ادامه بدهد به کار و اظهار امیدواری کرد که من چون میدانم وواردهسشنم 
!هل سازمان برنامه هستم این بحساب تغییر و تحول راحت انجام بشود و زودتسښر 
به مسا ثل فوری برنیم که شروع برنامه پنجم است و بایستی بودجه اولین سال 
برنا یه که چون برنامه پنجمم ازاول قروردین ۵۲ اجرا میشد و الان هم ما در ماه 
دی ۵۱ بودیم یعنی میبایست هم بودجه سال ۵۲ آماده میشد و هم شروع برنا مه‌پنجم 
به نفع مطلوبی آغاز میگشت . لذا خوب هویدا هم در این زمبته محیت‌کرد و اظها ر 
امیدواری کرد که‌باآ مدن من به‌سازمان برنامه‌این نگرانی ها زودتر رفع‌یشود و بتواند 
کار انجام بشود . جلسه خیلی خویبی بود بغدا " هم بعد ازاینکه هویدا رقت خداداه 
از من خداحافظی کرد و مثل همیشه دو تا دوست‌از هم جدا میشوند خیلی گرم بودیسم 
باهم و خداداد هم‌گفت‌که اگر برای اوائل کار احتیاج یه نظری دا ری کمکی داری 
من دراختیار هستم . من هم همینطور گفتم اینجا درهرمورت محل کار توو خاشه 


هردویمان است هرموقعی توهم ضائلی داشتی میتوانی بیائی اینجا باهم محب 3 


یکنیم حرف بزنيم , بهرصورت خیلی خوب بود جلسه خوبی بود . منتهی از فسردای 
آن روز من مواجه با مسائل عمده‌ای شدم چون چند مسکله مطرح بود . (۱) تغییر 
مسئولیت‌ها و تغییر شکل سازمان برنامه. چون علت اینکه خداداد میرفت هما نطوری 
که قبلا" توضیح دادم این بود که یک نوع ۵سا ۳۵ ۳65 ای یک نوع تجدید 
سازمانی بیبایست‌داده میشد درسازمان برنامه که وزير داراثي که آن موقع آقای 
جمشید آموزگار بود امرار داشت‌که این کار زودتر صورت یگیرد . پس یک تقییر 
تشکیلات در سا زمان برنامه مطرح بود از نظر اينکه امور مالی سازمان برنامه برود 


وزا رت‌دارائی . یک مقدا ری یاو سازمان بوتافه از نظر کارهای اجراگی سبک بشود 


۰۰ ۰ ۰ ح ویو‎ o o .ُِ 


مجیدی (ع) = 


هرچه کار اجراثی میکند سازمان برنا مه داده بشود به دستگاهها ی دیگر دولتی . 
تعدا د کارمندان سازمان برنامه کم بشود . یک خرده بحساب جمع و جور بشود از نظسر 
زیی »ها هرایم اقل که خود نک تقد ری اتعماب‌ایتهای یکره وی خاعل سوساج 
برنامه و افراد را نگران کرده. بود» میبا یست بودجه سال آینده را تهیه بکنیم که 
تقریبا " مانده بود و رویش تصمیم گرفته نشده بوذ و دوماه‌ونیم هم بیشتر در 
پیش نداشتیم و ما میبایستی ظرف مثلا" کمتر از یک ماه بودجه را آماده کنیم که 
تقدیم مجلس بشود . خوب » خیلی کار وحشتناکی بود از نظر سنگینی, . علاوه بر آن 
که شا وتاب تیوه اراق تم هم ماك نکم د لذا هن تمدق با اة اول 
سازمان برنامه واقعا " یک حجم کار وحشتناکی بود با یک مقدار این اضطراب ونگرانی 
و دلهره و عرض‌کنم که » مواجهه با قشارها تحریکات مختاف » یک‌دوره خیلی مختی 
را گذراندم یخموص‌که بعضی از همکاران نزدیک چون قبلا" با خداداد کار کرده بودند 
و با این تغییر شکل سازمان برنا مه موافق نیودند و آینکه یک مقداری م 
برنا مه‌ها ی شخصی خودشان را داشتتد که میخواستند بروند بخش خصوصی يا نمیدانم»کار 
دیگری بکنند » آاینها هم کمک نمیدادند , یا مثلا" یا اگرهم کمک میخواستند بدهد 
نمیتوا نستند بدهند در ”ن شرایط . مشلا" آقای قلامرضا مقدم که قاثم مقام سازمان 
برنامه بود همان روز اول به من گفت ؛" مجید من موقتا " اینجا هستم و من فقط 
آن دوره‌ای که از نظر مرخصی و این حرفها حقم است برگزار بشود » من میروم بخسسش 
خموصی روی من حساب نکن . " علوی هزاره آن هم هفیتطور گقت »" من اینجا آمدم از 
با نک مرکزی برای اینکه در آن شرایط مهدی سمیعی از من خواسته یود و بعدا" هسم 
خداداه خواست اینجا بودم . ولی حالا دیگر خسته. شدم از نظر سلامتی هم گرفتاری 
دارم . " که راست هم میگفت از نظر سلامتی گرفتا ری داشت »" من میخواهم برگردم.. 
من بودجه که تمام شد داده شد من برمیگردم. " از این جور چیزها هم داشتیم که 
همکا ران نزدیک 


س را دپی چطور ؟ رادپی هم بود آنجا ؟ 


8 تا . 


مجیدی (ع) = 1 


ج - رادپي هم بود .. رادپی بود رادپی تا یک سا ل یک سال ونیم بود يعدا " او رفت » 
او هم‌رفت بخش خصوصی . به‌این جهت یک تمسفری بود که عم میبایست یک کا رهفشاای 
فوری خیلی حساسی یموقع انجام بشود و هم اینکه یک تجدید. تشکیلات داده بشود: وهم 
اينکه یک مقداری جا بجا. شدن آدم ها پیدا کردن آدم هانی که دوستان و همکارانسی 
که بتوانند کار کنند. لذاآن ما هها هم ما هها ی سخت و خیلی پر دردسری بود که 
خوشبختانه با نسبتا " موفقیت برگزار شد و کارها انجام شد که موجب خوشحالی هم 
مرحوم آقای هوید! شد و هم | علیحضرت فقید.. 

س چقدر طول کشید ازاین تاریخ تاوقتی که لازم شد که دربرنامه پنجم تجدیدنظنر 
بشود ؟ 

ج ب عرض کنم که در افزایش قیمت نفت‌در دسامبر»اگر ائتناه نکنم » دسامییر آن 
سال انجام شد. یعنی هفت هشت نزدیک هشت به ماه پس‌از شروع برنامه پنجم تيمت 
تفت یک دفعه جهش کرد .آلیته اولین تغییر در ۷۲ بود یحنی هزارونهصد و که 
آن جلسه معروف کنفرانس تهران 

س - تهرآأن 

ج -دقیقا " یادم. هست ۲ بود مئل اینکه . 

س جد از چیز شما بود. 

ج - قبل از اینکه من بروم سازمان برنامه 

س - قبل از اینکه بروید آ ها . 

ج - که قیمت نفت از دو دلار شد چیا ر دلار مثل ایبنکه . تيمت هر بشکه‌ا ی دودلاروخردهای 
شد چهار دلار و خرده‌ای . آن در سال ۷۲ بود اگر اشتباه نکنم . یله » ولی آن که 
یک دفعه جهش کرد. از چها ردلار رفت به یا زده‌دلار . آن در دسامبر ۷۲۳ بود . 

س - پس آن جهش اولی در برنا مه پنجم متظور شده بود یا نشده بود ؟ 

ج - نه دیگر برای ایبتکه تا شروع شده بود برنامه پنجم برآساس فرضیات قبلسی 


شهیه شده بود 


مجیدی (۶) = ۱1 - 


س پس قا عدتا " با پول جدید و فراوان باید کار نودجه‌نویسی کار راحتی بوده باشد 
ترا ا ل اول شون وة 

ج نه مسئله این نبود. نه مسئله اینستکه. ما در سازمان برنا مه این گرفتارق چون 
همیشه با آقای اصفیاء صحبت‌که میکردیم وقتیکه درآمد نفت‌قرار بود بالا برود ما 
وحشتما ن میگرفت چون همیشه بیش | ز آنچه که عملا" درآند اضافی میشود تعهدات اضا فه 


0 


مسل ۰ 


س مسلم ااست ۰ 

ج - یعنی پیش از اینکه‌حتی اعلام نشود که قیمت چیسثت » تعهدات و بحساب‌اعتیارات 
لازم تقاضا شده بود لذا «" هميشه درگیراین بودیم چه جوری جواب تقاضاها رابدهیم. 
لذا درست که درآ مد. اضافه میشد ولیکن همیشه ما بدهکار بودیم وعقب بودیم از 

و فا مله بحساب اعتیا رات طرم ها > اعتیا رات مورد درخواست‌با آنچه که ما عملا" 
میتوانستیم جواب بدهیم خیلی زیا دتر بود . وهميشه این مشکل را داشتیم دیگر بل . 
س - پس شا ید این محبت‌از خرید کنکورد که قبل از اینکه شما رئیس‌سازمان برنا مه 
یشوید و من ذکر کردم که در ژوئن ۷۲ مطرج شده بود» شاید آن یک نمونه‌ای از این 
نوع 

ج. - بله » بله . ببینید تعهداتی که ما را هميشه خیلی نگران میکرد و غا فلگیسر 
میکرد و همیشه چون اطلاع اینکه درآ مد تفت تاچه حدودی و درچه تاریخی اضافبه 
میشود دست ما نبود. هما نطوریکه قبلا" توضیم. دا دم 

a 

ج ما فقط بعدا زاینکه همه چیز علبنی میشد متوجه میشدیم که وضع از چه قرار است 
و موقعی که پرداخت عملا" صورت میگرفت مامی فتهمیدیم درآ مدمای چه بوده: توجښه 
بیج اه 


ج لذا همهاش یک مقداری تاریگی و بااحدس‌ و بیش بینی ما کا رمیگردیم وبرنامه‌ریزی 


مجیدی (ع۶) = 1۲ 


میکردیم و تنظیم بودجه میکردیم. لذا یک مقدار زیادی تعهدا ثی شده بوذ قبل ازاینکه 
ما اصلا" مطلع بشویم که درآ مد نفت دارد با لامیرود . 

ها 

ج و خوب‌از قبیل همین که میگوئید مسئله. خرید کنکورد» مسئله تصمیمات مریود به 
خریدها ی نظا می که تعهدات خیلی عمده‌ای بوذ چه هواپیما چه کشتی چه کارهای ساختما نی 
چه ؛عرض‌کتم »که نو کردن یا اینکه مدرنیزه کرذن سیستم ارتباطات » کمپیوترا یز کسردن 
نیروها از نظر جریان اطلاعات‌و تماس‌های غیره › چه از نظر مخایرات . ايینها همه 
یک ا طلاعا تی بود که ما یعنی یک برنا مه‌ها ئی بود که‌تصمیما تش گرفته شده بود به مسا 
ابلاغ میشد که باید اینها را اعتبار برایش بگذارید. حالا این در زمینه نظا می بود. 
درزمینه غیرنظا می هم همینطور . تعهداتی که شده بود روی مثلا" ذوب آهن . تعهدا ضی 
که میشد از نظر پتروشیمی . تصمیماتی که روی توسعه صنعت. پتروشیمی گرفته میشد , 
تصمیما تی که روق توسعه کا رهای شرکت نفت میشد» سرما به‌گذا ری ها ی شرکت نفبت » توسعصه 
میدان ها ی نفبّی » تزریق گاز » ساختن لولاه‌ها ی نفتي مختلف . و اصولا" توسعه منت 
تفت که همه هم خیلی لازم بود. ولی ما در جریا ن چیزش نبودیم متاسفانه آن موقع > 
درجریا ن گسترش و تصمیم گیریش نبودیم. واینها معمولا" به ماابلاغ میشذ موقعی که یا 
تصیم قطعی گرفته شده بود یا ایننکه در شرف‌گرفتن بود ویادر جریان بود بطوریکه 
ممکن بود به این دو مرحلد برسد . لذا خوب همیشه ما از نظر جوابگوشی یه تقاضا های 
اعتباری گرفتار بودیم . همیشه عقب بودیم از آن جهت , لذا درآمد نفت‌اضافه میشت 
درست است ولیکن درمقایلش ما هم بمیارده میشدینم بزسیله تقاضا ها ئی که از چپ 
و راست میا مد برای اعتبار . 

س باوجود اینکه برنامه پنجم بتازگی تعیین شده بود شما میفرماشید که خینلسی 
از طرح ها و خرج ها بود که 

ج. - من در 


س - | ږتباطی بداشت با برنامه پنجم ؟ 


مجیدی (۶) = ۱۳ 


ج - پیش بینی نشده بود. 

س - پیش بیبی نشده بود . 

ج - برایتان مثال زدم برنامه سوم را ما شروع کردیم پنج ماه بعدش | نقلاب شش بهمن 
صورت گزفت و اغلام آن شش اصل انقلاب که. | مصلاحا ت ارضی عمذه‌ترینش بود : خوب »در یک 
مملکتی که میخواهد. اصلاحا.ت ارضی بشود از شش ماه قبل یک سال قبلش با یستی حدا قسنل 
از نظر بودجه‌ای از نظر برنا مه‌ریزی » از نظر تأ مين اعتبارات و وسایل اجرای آن 
آمادگی حاصل ميشد . درخالیکه » خوب » برنا مه تصویب شده بود یک دقعه یک تفیینر 
عمده در تمام شئون بوجود آ مد بوسیله. اصول ششگانه انقلاب شش بهمن که بعدا " ھم 
امول خیلسی زیاذد شد. بعنوان مثال دارم میگویم , 

نت ا 

ج - یا مثلا" سالهای بعد برنامه‌های بعدی » تصمیماتی که راجع به ایجاد و توسصه 
نیروی اتمی در ایران گرفته شد. خوب » هیچکدام‌توی برنامه پیش بینی نشده یود 
ما وقتی که تصمیم گرفته ند مجیور شدیم برتا مه‌ها گی در تا مین نیروی برق و فیره‌را 
طویری دستکا ری بکنیم که بتوانیم. حداقل سال اول شروع برنامه را پیش بینی یکنیم » 
فرضت پیدا کنیم که اعتبارابت کافی فرا هم بکنیم از بقیه چیزها یش . یعتی همیشه 
ما دنبال این بودبم که راه حل پیدا کنیم چه جوری میشود این تقاضای اضافنی را 
تا مین کرد تصمیمات عمده نظا می هیچوقت به ما که قبلا" پیش بینی نشده باسد 
نامه وزارت جنگ بنویسد که ما امسال یرای چیزمان اینقدر اعتبار احتیاج داریم و 
این هم بتصویب رسیده و منظور بکتید . در مقابل عمل انجام شده قرار میگرفتیم مگر 
اینکه برویم باآنها محبت بکنیم بگوئیم یک مقدار بیائید تعدیل بکنید. نمیتوانیسم 
جوا ب‌بدهيم . حضور اعلیخضرت میرفتیم | علیحقرت تأ کید میفرمودند که این کار را 
بکنید یک خرده‌دست به چیزشان بکنید که طوری زمان بندی بکنید که قابل پرداخضت 
باشد. یک مقدار تصمیمات میگویم گرفته ميشد بدون اینکه 10012021108 واثر 


مالبی اش را دقیقا " سنجیده باشیم و در برنامه بودجه پیش بینی کرده باشیم . واین 


مجیدی (ع) 1۴ 


نک کلم عفن دا کم ابو ھر کچ سا وتا ن یراع ای ایس گر فا ری على فا فخه وشات 
پیدا نکرد. 

س- اگر اینها را يكي یکی بگیریم بشکافیم يا اینکه اول با همین با صطلاح ( ؟ ) 
روزانه مربوط به مسافل نظا می شروع بکنیم که قاعدتا " شاید با لاترین اولویت از نظر 
رسا ندن ا عتبا ر لابد کارها ی نظا می دا شت‌دیگر؟ 

ج - آهاأ . 

س- این اصولا" به چه شکلی عمل میشد ؟ یعنی به چه ترتیبی با مطلاح با سازمان برنا مه 
مطرح. میشد و تا چه حد جزثیات خرج ها یابرنامه‌ها به‌اطلاع سا زمان بربامه میرسیند» 
واز کجا به بعد بود که خود دستگاههاي ارتشي و نظا مئ با صطلاح تصمیما تش را میگرفتند 
اینها . 

ج - بییبنید راجع به این مسا ئل نمیشود یک اظها ر نظر و یک توضیح .روشن و قطعی ای داد 
چون در حال تحول بود همه چیز . یعنی درابتدای برنامه پیجم مثلا" ما آنطوری که گفت و 
شنوه در آخر برنامه داشتیم با نظامی‌ها نبود. 

س اولش نبود. 

ج -.اوؤلش یا کمتر بود بعدا " بیشتر شد . یعنی همینطور که پیشرفت میکردیم طرفیسن 
حسا س این میکردند که بهتر بارستي با هم نبادل نظر بکنند که بحسااب » بده بستاان 
اطلاعا ت بیشتر میشد . این یک ۲۳0٥655‏ ی بود که یواش یواش 

س حالا اگر آن اولش‌را بگیریم . 

ج - اول » اولسش این بود که به ما یک صورتی وزارت جنگ میداد که این بودجه‌بحساب 
پرسنلی من است » این بودجه اداری من است » این هم. بودجه‌ها ی بحساب کارها ی چیز من 
است , 

س یک رقم های کلی . 

ج - رقم های کلی و خیلی اگر اصرار میکردیم برای تمام بودجه وزارت جنگ روی مواد 


و هزیته یک صورتی به ما میدادند که ما مواد و هزینه‌مان اینست و بودجه‌ما نا ینطیری 


مجیدی (ع) ب ۱۵ - 


است . خوب » در ابتدا هم حجم کمتر بوډ هم گرفتاری های ما از نظر بحساب منم 
کردن بودجه کمتر بود . فقط بیشتر به جنبه صوری و شکلی قضیه نگاه میکرديم تا ازنظر 
محتوا . فکر میکردیم که اول با یستی یک نوغ بحساب گفت و شنود منطقی بین ما بوجود 
بياید و پايه‌ريزي بشود بعدا " برویم راجع به محتوای اینها بحث‌بکنیم . لذا 

درابکها ما خی مت گر دی ١‏ مارک رفک عفن شنم سای هافر فان کر وی که 
اطلاعا ت بیشتری, به ما بدهند همینطور این جلسات و تماس‌ها بیشتز شد .هم آنها بیشتر 
ما را شناختند هم ما بیشتر با آنها کار کردیم » درنتیجه یک نوع همکاری و نزدیکی 
پیشاکزی خا الق موی که خمم ارقم هار هم کته هد بود یگنشت اجه رقم رها ن 
نبود که ما چشممان را بهم بزنسسم بگذاریم توی بودجسه. بایستی بگوئیم آخر 
چرا؟ برای چه ؟ برنامه اجرائی تان چیست ؟ تنظیماش بکنیم . پاشویم برویم درمحنل 
بیینیم آق | مثلا" خوب‌شما میگوئید فلان کار را داریم میکنیم این کار چیست ؟ 

هم با زدیدها ی محلی زیاد شد » هم تماس بیشتر شذ . هم جلسات منظمی بوجود آ مد . 

س مثلا" چه جور کارها ئی بود که افراد غیر نظا می میتوانستتد بروند سرکشی کبند؟ 

ج ‏ کارها ی ساختمانی بود مثلا" ایجاد پایگاه فرض کنید بیروی دریاشی در چاه‌بهار . 
خوب » هم ساختن فرودگاه داشت » هم ساختن. منزل داشت » هم شهرسازی داشت » همایجاد 
کارخانه برق داشت . یعنی جزگیا ت طرح بحساب 0۲۵0۳2606 ها فسرق نمیکرد 
مشل کارهای سیویل ها بود . درمجموع یک همچین تشکیلاتی برای هدف نظا می بود . 
ولی عملیاتش ازنظر بحساب‌نوع عملیات‌ كم و بیش شبیه چیز بوذ 

س - و اکراه نداشتند ازاینکه 

ج حه نه » نه ء نه 

س دخا لتی چیزی 

ج - ته» نبه » نه» دخالت‌اگر روی تصمیم گیری شان میخواستیم چیز بکنیم بله» ولیکن 

نه دیگر ما » حتی من یادم هست‌یکی دو تا ازاین چیزها ئی که رفتم آمدم حضسور 
| علیحضرت گزارش دادم که بعضی ازاین چیزها بنظر من زياد بود که برای ارتش » وسط 


مجیدی (ع) = 1۶ - 


بر بیابان یک ساختمان کردند تمام خیابان بندی های وسط محوطه آسفالت » نمیدانم» 
گلکاری » نمیدانم» سنگ کا ری و این حرفها . برآي کار نظاامی خوب یک خرده بنظسر 
من لوکس و تجملی آمد که رفتم گزارش اش‌را دادم به اعلیحضرت » گفتم »" اینها خرج 
میکنند درست است . ولی خرج بجای اینکه به حداقل خرج نکنند حداکثر دارند خرج 
میکنند برای اینکه یک کا رها تی میکنند که وأقعا " زاشد است . " از این جور مساشل 
هم پیش میا مد که حٹی روی مثلا" کیفیتاجرای طرح ها اظها رنظر میکردیم. یا نمیدانم 
خرید وساثل و غیره اگر میتوا نستیم یک حرف منطقی بزنیم میزدیم . 

س د درمورد خرید وبا ثل وتجهیزات‌چی ؟ آیا مثلا" درموقبيتي بودید که‌کنترل کنیم؟ 
ج - نه »نه » نەه 

س- که مثلا" بجا ی +۴1, ۴15 میخریدید ؟ 

ج - نه »نه »نه . آنها اضلا" دست ما نبود » تصمیم گرفته میشد . ما فقط در آن مرحله 
بحثی که ميكرديم 11011021108 بودجه‌ایش بود و آن هم یک راه حلی پیداکبرده 
بودند که درواقع ما کشیده نمیشدیم به آن بحث‌ها و آن جور بحساب ریزه‌کاری ها » 
آن جور موشکافی ها . وراه حلش‌هم این بود که جون قراردا دی دولت‌ایران با مشلا" 
یرای خریبد وسائل نظا می با آمریکا داشت باخود بحساب.اداره 86۴6866 
س وزارت دفاع » 

چا Pr me of Defence‏ با وزارت‌دفاع باآنها قرار داشتو چیز 
میکرد. قرار یعنی ترتیبی که با موافقت"علیحضرت انجام میشد این بود که آنه با 
خریدها ئی میکردند که پرداختش مثلا" ظرف پنج یا ده سال »نمیدانم, بایستی آانجام 
بشود» بهرصورت قرا رها یشان را میگذاشتند باآنها به ما میگفتند 110811020101 
این از بودجه سال آینده چیست ؟ 

ها 

ج - به‌این جهت ما رقمی که میبایست‌درسال معیین دریودجه بگذاريم ميفهميديم چیست . 
توجه میکنید؟ اما این معنی این نیستِ که ده تا طیاره خریدند بیست:ا طیاره 


مجیدی (ع) مج 


خریدند آنها با خودشان بود . به ما میگفتند که شما در سال آینده بابت خریدضها ئی 
که ما .یکتم فیک که یرای ال ایت در وتچ باب گا ری وتان ات که متا 


4 ریال را میگذا شتیم توی بودجه . 


۳ 
س - خوب‌این تقریبا " یک عمل انجام شده بود یااینکه فرصت برای این بود که بگوشید 
مثلا" 

ج - بدا * 

س ما نمف‌این را ءیتوانیم بگذاریم توی بودجه . 

ج از نظر ما عمل انجام شده بود. 

شوت ها : 

ج - یعنی نمیشد دیگر : وقتی اینها خرید را کردند آن قسط معینش را درسال گذا شتسه 
بودند بگوئیم قسط را نميدهيم . برای اینکه میدانستیم که مربوط به قراردادهای 
خیلی محگم. و 

س خوب نمیشد بگوئید که مثلا" قبل از اینکه شما این تعهدات را بکنید مارا هم در 
جریا ن یگذارید که ما بتوانیم پیش بینی یکنیم یافلان یکنیم ؟ 

ج - نه» نهء نه. نه آن قکر میکنم یک مستله‌ایست که مسئله دفاع مملکت است مسکله 
خيلي حساسی است . اثرات مختلف مسائل را که نمیشود دست هرکسی داد . خوب واقعا" 
هم از این جهت قابل دفاع بود 

هت 

ج آنهااشکالی نداشت و ما فقط آن مسئله‌ای را آنقدری که implication‏ 

و اثرات مالی این کار بود را درنظر میگرفتیم . 

س ولی اقلا" سهم‌شان در چها رچوب نبهمی که در کل بودجه داشتند جا میگرفت ۶ 


ج - مادر آن چیز بحث میکردیم bo.‏ راجع به سهم کلی که به نیروهای مسلح قرار 


مجیدی (ع) ۹ 


میگیرد بحث میکردیم و ما سعی میکزديم یک مقدار فشرده کنیم و درنتیجه فشا زها میا مد 
به آن قسمت هاثی که میشد راجع به آن بحث کرد . یک قسمتی بود درواقغ آن قسمت سخضنت 
و 96 1270 ی بود که آن را نمیشد کاری کرد. اما قسمت ها ثی که میشبد 
کا ری کرد خوب بحث میکردیم و سعی میکردیم 

س یعنی طوري نبود که مثلا" گفته بشود که تشکیلات نظا می مثلا" فلان درصد از کل بودجه 
را دا رد دیگر 

ج س نەه 

س - دیگر شما هرکا ریش میخواهید بکنید دیگر. ولی از آن تجاوز نکنید که ماگرفتار 
بشويم . 

چ - شه» این بحناب ‏ لا 316102 یا سخت و سفت و سخت بودن اینطوری وجسود 
نا مه این سیف که ما با سک لی قا ےا رین اد وا تم یس از 
ازها ری من هفیشه برای تهیه بودجه چند جلسه که خودمان داشتيم یا در دفتر نخست وزیر 
داشتیم , بعدا " مقدار زیا دی تلفنی باهم محیت میکردیم و یک مقدا ری سعی میکردیم که 
ایننها را تعدیل کنیم . یعنی یک نوع بجساب‌بفاهم و همکاری از این جهت وجود داشت . 
ولی میگویم محدود یود یعنی من حس میکردم که هبا:نقدر که من مشکل دارم و محدودیت 
دارم در دستکاری و تکان دادن این رقم ها و تغییر دادن این رقم ها همانقدر همم 
تیمسار ازها ری که رکیس‌ستاد بزرگ ارتشتاران بود او هم هما نقذرداشت,یعنی میخوا هم 
بگویم که تصمیم گیری در یک شکل در یک سطحی ميشد که زياد افراد قدرت‌چیز راجع به 
آن مسائل نداشتند. یعنی ما در مجموع سعی میکردیم که یک نوع تعادل و توازنی 
برقرار بکنیم که زیاد چیز نباشد و اگر هم یک موقعیراجج به این مسائل نیروهاای 
مسلح از نظر ما مسکله جدی ای مطرح میشد که یک تغییر قابل توجهی میبایستی با 
تصمیم جدی رویش با یستی گرفته بشود » مسلما " میبردیم حور اعلیحضرت . اعلیحضرت 
هم گوش میدا دنه حرف ما را و اگر لازم بود یک دستوراتی میدادند.. خیلی مورد اتفاق 


افتاد که من دیدم که در شرایط عادی کاردم نمی برد حرف مرا کسی نمیتواند قبول 


مجیدی (۶) ¬ 1۹ - 


بکند حتی با رئیس‌ستاد هم محیت میکنم می بینم نمیتواند. بلندمیشدم میرفتم حضور 
أ علیحضرت میگفتم »" قربا ن» اینست‌و آینست‌ و اینست . به این دلیل و به این 
دلیل و به این دلیل ما فکر میکنیم اینجا بایستی یک تجدید نظر بشود. " یا میگفتند 
کف نه این را من رسیډم نمیشود بروید راه حل جای دیگر پیدا کنید. یادر قسصست 
دیگری کم یکنید . يااینکه تغییر جای دیگری بدهید . یااینکه قبول میکردند حرف 
مرا میقرمودند که خوب » شما مثلا" با فلان نظا می تما س‌ بگیرید من دستورات لازم را 
به او میدهم . ما تلفن میزدیم و میدیدیم بعله دستورات را دادند و میا مد 
می نشست و تجدید نظر میکردیم . یعنی داور قضیه همیشه | علیحضرت بودند . چیز وجود 
داشت » سفت و سخث بودن بعضی مسا ئل وجود داشت . توجه میکنید ؟ ولیکن هبیشه یک 
راه بحساب راه حلی از طریق خود اعلیحضرت وجود داشت . 

س مشل آینکه بعضی ها میگویند که وقتي که کار به این نوع تصمیمات میرد 
اعلیحضرتاکراه داشتند و میگفتند که خودتان بروید و یک جوری حل کنید و خودشان 
نمی بریدند بگویند بعله این را بزنید»ء آن را اضاقه کنید, این آیا صحت‌ندارد؟ 
یا در بعضی موارد صحت ندارد ؟ 

ج - من خیلی کم ديدم یا شاید مثلا" ندیذم همچین موردي را که من مسئله‌ای رایعنوان 
یک .سئله‌ای. که خودم نمیتوانم حلش کنم یا نخست وزير نمیتواند حلش کند ببرم حضور 
| علیحفرت و | علیحفرت طفره بروند بگویند که ته بروید خودتان حل کنید. من ندیدم . 
اقا 

ج من ندیدم . یعنی یا بنظر من شاید اشتباه از طرف بعضی ها بوده که هرمسئله‌ای 
رامیبردند پهلویا علیحضرت . ولبی هر مسئله‌ای را لازم نبوه ببرند پهلوی ایشان . 
ماهم میبایستی آنقدر خودمان چیز میگذاشتیم. که یک مسئله‌ای را نیریم قبل آزاینکه 
مطمئن بشویم واقعا " در حدی است‌که بایستی ایشان تصمیم بگیرند. ولی آنها ثی که 
آن مسائلی که من بردم خیلی چیزها کی که در شرایط عادی شاید هیچکسی نمیبسنره 


و در حدی بود که شا ید یک حسا سیبت فوق !لعا ده داشت من بردم و خیلی صمیما سه 


مجیدی (ع) = ۲۵ هه 


و روشن عرض کردم حضورشاان و خیلی هم عکس‌العمل خوب و متاسبی دیدم از طرف 
ایشان . 

س - یعنی موقغی که میبایستی درمورد اولویت‌ها تصمیم بگیرند ایشان مشکلی دراین 
مورد نداشت و بالاخره یک جوری مستله را 

ج یله » بله , 

س - رویش تصمیم میگرفتند .از آنجائی که شما از با صطلاح دید نازمان برنامه‌ضان 
نگاه میکردید تا چه حدی این نیروها ی سه گانه اطلاعا تشان را به ستاد بسسزرگ 

میدادند وتا چه حدی اینها خودشان ستقلا" کا رمیکردند و نتیجتا " میبایستی ار 

آنطور مییود باشما جدا جدا کار میکردند تااینکه همه‌شان از طریق ستاد برونید . 

ج = ها ی سه‌گانه تا موقعی که تیمسار خاتم حیات‌داشت نیروی هواثی کا ہلا" 

مستقل بود و فقط تقا ضا ها یش را رقم هایش را اعتباراتی که میخواست این حرقها » 

دیکته میکرد به ستاذ و ستاد میگذاشت و باستاد بحث‌با آنها نمیشد راجع یه 

این چیزها . به این جهت نیروی هوا ئی خیلی بحساب خودمختار و خیلی مستقل بود. 

درنتیجه 

س دراین مورد آگر بخثی بود آنوقت‌شما با کی بحث میکردید ؟ 

ج - یا خود نیروی هواشی . 

نات ۲ هام 

ج - ببعدش میا مد نیروی دریاگی که خوب » خود اعلیحضرت خیلی علاقه داشتند این 
نیرو توسته پیدا بکند و اینها » ونیروی دریا ئی هم یک نیمچه چیزی داشت شاد 
هما نقدر استقلال داشت . بیروی زمینی بود که بیشتر در زیر بحساب کترل و تحت 
ستاه بزرگ بود . لذا نیروی زمینی هم اعتیاراتش بیشتر بود هم از نظر گسرش 
و تعداد و غیره وسیع تر بود .و هم آاینکه بعلت اینکه ازقدیم وجوه داشت همه به 

مسا کلش وارد بودند , طبعا " ستاه بزرگارتشتاران هم بیشتررویش کنترل داشت . به 


این جهت به این ترتیب میتوانم بگویم که ما عملا" بااین سه نیروها جداگانسه 


مجیدی (ع) = ۲۱ 


با هم تماس دا شتیم یعنی تماس مان مستقیما " نیروی هوائی بود مستقیم با نیروی دریاثی 
بود مستقیم با نیروی زمینی بود . البته ستاد تقاضای یعنی بحساب آنچه که در 
آمریکا به آن میگوئیم 76۲7 008661 يا ما بگوتیم قرم های تقاضای بودجه 
اینها همه از طریق ستاد میا مد. توجه میکنید؟ ولی بحث کردن راجع به آن میبایستی 
تلفنی با مسئول مربوطه در نیروی هوا ئی محبت کنیم . 
پات ها 
چ - عملا" تمای‌مان جداگانه بود. ولی رسما " همه از طریق ستاد میآمد. البته این 
هم یک تغییر وتفاوتی هم اینجا باید توضیح بدهم که درزمینه بودجه جا ری خیلی این 
10n‏ 00۳0102 و ارتباط بین نیروها بیشتر بود تا درزمینه طرح های عنراسی 
در قسمت‌طرح ها ی عمرانی بیشتر مستقیم باماکار فیکردند و مسااگل بین ما حل میشند 
تا درمورد بودجه جاری : بودجه جا ری بیشتر متمرکز بود در وزارت جنگ و بادخالست 
ستا د بزرگ ارحشتاران . یعنی تقاضای ما » این توضیح را بدهم چون اسم وزارت جنگ 
را نیردم » رسما " تماس ما با وزارت‌جنگ بود. یعنی وزير جنگ بود که به ماتقاضا ی 
بودجه‌ای را میفرستاد. بودجه جا ری معمولا" آنجا coordinate‏ میشذ بادخالت 
الیته ستاد بزرگ ارتشتاران » و وزارت‌جنگ مال هر سه‌تا نیروها را برای مسا 
میفرستاد. درزمینه طرح های عمرانی بیشتر فا جدا با نیروها کار میگردیم . 
س ‏ آنوقت گفتید کسانی داشتید توی سازمان برنامه ب کارهای نظامی وارد باشند؟ 
ع 
س- نظا می املا" داشتید ؟ یااینکه نه افراد 


ج - نه » نه » اقراه‌یک کارشنا سا نی داشتیم که روی این طرح ها تخصص دا شتند 


س ( ؟ ) 
س آها . 


مجیدی (ع) = و ۳ 


س آها . 

ج - آنجا کا رشنا س‌های لازم را داشتیم دیگر. 

س یکی از کسانی که بااو مصاحبه کردیم از قول تیمسار خاتمی میگفت که ایشان 
خود شا ن. نسبت به بعضی از خریدها و برنامه‌هاا ین نظررا داشتند که تا یک حد زياد 
سریع دا رد جلو میرود یا تعداد مثلا" هواپیمائثی که دارد خریداری میشود بیش از 
تعدادی است که ایشا ن میتوانند ازآن استفادة کنند و محبت ازاین میکردند که 
اگر میخواهید بودجه کم بشود مثلا" به | علیحضرت بگوشید بجای صد تا طیاره مشلا" 
هشتاد تا بخرند من هم بودجه‌ام را کم میکنم . یعنی این احساس‌را این افسنراد 
دا دند که حتی در مورد نیروی هواتی که شما گفتید که‌اینقیسسدر با صطلاح! ستقلال 
دا شتند و اینها ء در روایط‌خودثان آنها یک مقداری میخواستند با سرغت آ هسته‌تری 
پیش بروند تااینکه آن دیتوراتی که به آنها راهتمائی هاثی که به آنها ميشده . آیا 
این محت دا شت ؟ 

ج واله من نیودم و نمیدانم که اعلیحقرت و تیمسار خاتمی چه جوری صحیب میکردند 
الیته میدیدم حتی توی مهمانی ها میدیدم که پهلوی هم میا یستند و محبت میکنند . 
ولی من گوش ندادم ببیتم چه میگویند ؟ 

س- ولی بحث ها کی که ... 

خ ‏ ولی آنچه که من میدانم اینستکه خاتم اگر مطلبی بود که با یستی چیز میکرد › 
این ایکان را داشت و این يجداب » امتیاز را داشت که بتواند با ا علیحضرت مرح 
بکشد بگوید این کار را یکنیم یا نکتیم . وقتی که تصمیم میگرفتند که بایستبی 
اه رها شوه ی وا 16 < ۳ ریا ری تون یما ر ھا م .با ا ن وول ایتن 
تصمیم را تا کید کرده بود. و درنتیجه اگر میگفت به من مربوط نیست نه اعلیحضرت 
بگوشید این رل بازی میکرده . 

س - آها , 


ج ‏ والا تصیمات مربوط به نیروئی هوائی را هرچه گرفته شد صددرصد خاتم باآن 


مجیدی (ع) ۲۳ 


موافق بوده و این امکان زا هم داشته که به | علیحضرت بگوید آره یا نه. یعنی در 
بحثی که با هم دا شتند همیشه خیلی چیز بود. 

س حالا در این با مطلاح مرحله تهیه بودجه اگر از این ور با مطلاح از بحث‌در مورد 
سوگلی که ارتش و اینها بوده برویم به درست نقطه مقابل » کدام برنا مهھ ا 
وزارتخانه‌ها یا کا رها ئی بزدند که با مطلاح بخاطر اینکه اولویت‌شان کم بوده سا 
زورشای کم بوده یا هرچه » با صطلاح تحت فشار قرار میگرفتند این بودجه‌ها یشان زده 
میشد یا به اعتقاد خودتان ملاح مثلا" مملکت این بود که بیشتر صرف‌شان میشد» 
بیشتر خرج شان میشد » بیشتر میتوانستند خذب کنند و امکانات نیو برایشان . 

ج - این بیشتر آنجا مستله ینظر من مسئله بیشتر قدرت ا جرا ئی آین دستگا »ها 
بود و بحسا ب تخمص فنی که اینها داشتند. | علیحمرت خیلی دلشان فیخواست‌ که 
میلکت نو بشود مدرن بشود صنعتې يشود مکانیزه بشود . طیعا " طرح ها گی که این 
جنبه‌ها درآن رعا یت میشد خیلی مورد علاقه ایشان بوده و آیشان یه آن اولویت لازم 
را میدادند . اما در عین حال هم » خوب ,ءبمساثل چیز میپرداختند آنچه که 
احتیاجات عمومی مردم اعت . ولنی اصولا" بعلتاینکه دلشان میخواست زودتر ایران 
مدرن بشود »> زودتر ایران منعتی بشود . زودتر همه چیز مکانیزه بشود و عرض کم 
که. انقورماتیزه بشود و عرض‌کنم که » کمپیوترایز بشود» طبعا " شا" 
این طرج هائی که در این زمینه‌ها بود اجرایش آسان تر بود . چون مسگله قدرت جذب 
قل مله مهس ابوک وو آ نموف اران ب ما کیل غا رات اش فا کا زر 
بیکتورها ئی که از نظر اجتماعی و اقتصادی اولویت‌داشت ولی آنها نمیتراتستبد جذب 
کنند , 

انم 

ج - درنتیجه چون آن قسمت ها ی دیگری که میتوانستند تکتیسبن خارجی بیا ورد 
ما شین آلات از خارج بیاورند» بدست پیمانکاران ظرح های بزرگ اجرا کنند» قدرت 


جذیشان هم بیشتر بود , درنتیجه عملا" اغتبا رات بیشتری جذب میکودند . ولی طبعا " 
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درزمینه‌های منعبّی و صنایع عمده صنایع بحساب پایه‌ای مشل ذوب آهن مشل 

پتروشیمی مثل ما شین سا زی مثل ترا کتورسا زی مثل کا رخا نجا ت » چه بود اسنش ؟ 
Machines and 18‏ کارخانجات 

س ما شین سا زې ها . 

ج - ماشین سازی های عمده» اینها خوب اعتبا رات‌عمده‌ای میگرفتند. منس سرچشمه » 

نمیدانم » معادن زغا ل سنگ‌برای ذوب آهن » اینها اعتبارات عمده‌ای را جذّب میکردشد. 

چرا؟ برای اینکه بیشترش متخمصین خارجی میا مدندوکار میکردند» یا ما شین لات | زخا رج 

میشد نصب میشد ساختمان میشد . آلومینیوم مثلا" . اینها قدرت جذیشان بیشتر بود تا 

آینکه مثلا" سکتور بخش فرض‌کنید که عمران روستائی پا نمیدانم سأختن شا هسراههای 

املی خیلی آسان تر یود تا ساختن راههای فرعی یا راههای» عرض‌کنم که » بین دهات 

و راههای روستائی . طبیعی است آنجاهاشن که ازنظر اجتما عی‌وا ز نظرتوزیع شروت 

اولویت وجود داشت جا ها ئی بود سکشورها ثی بود که قدرت جذب اش خیلی مشکل بود. 

س آها ۰ 

ج و تشکیلاتی وجود نداشت برای اداره کردن آنها . توجه میکتید؟ 

ی - ها ء آها . 

ج - درحالیکه آنجا:ها ئی که سکتور مدرن بود سکتور منعتی بود یا ختي در کشا ورزی 

کون کو معت یود فیا ۳ خون زا کک خا وی .با میتی که 3 حار سا من 

یا ایرانی هائی که درخارج تخصص پیداکرده بودند اجراکننده طرح بودند , سریع انجام 

میشد و پذل بیشتری هم خورده میشد. 

س- یک مثالی که مطرح میکنند یک عده‌ای » اینستکه میگویند که در شرا یطی که یک 

همچین امکانات مالی ماداشتیم دلیلی نداشت که در آن سالهای آخرهمیشه مشل 

دبیرستان ها ی تهران را میزننت که میگویند مثلا" دوشیفته یا سه‌شیفته کار میکردند . 

میگویند خوب‌آن هم ساختما ن بود و بجای اینکه ساختمان فلان جا وا بسازند این 

تفا وا اف مگ روت اوه که فن ا رمتهها زا اتام یکت سای 
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لااو لم ریا متام مک ردو یا حون یری ی ۲ نها ا و شین 
تا چه خدی درست ا ست این حرف تا چه حډی غلط است ؟ 

ج - واله مسئله ببظر من اینطور مطرح میشود که مایک توسعه اقتصادی خیلی آ هسته تر 
و آرام. تری را دنبال میکردیم و طبعا " دزبعضی زمینه‌ها خیلی نمیتوانستیم سریسسع 
پیش برویم . یااینکه از امکانات بیشتر بهره‌گیری کنیم و این پولی که بعنوان 
درآ مد نفت ميا ید را یک سرمایه‌گذاری ها ئی بکنیم که از محل عایدیش درآینسده 
بتوا.نیم یک توسعه مستمر مدا ومی داشته باشیم . بحت‌در این بحساب انتخا ب‌ در این 
حد است . حالا اکر ما به این مسئله | همیت نمیدا دیم و بیشتر سعی میکرديم که یسک 
!قتصاد آرامني داشته با شیم‌وبه یک درصد دز درصد رشد در سال قناعت ميکرديم ومسائل 
زوزمره را حل میکرديم و فکر این که این درآ مد نفت هم که دارد میاید با یستسستی 
سرما به‌گذا ری بشود خودش تولیدکننده درآ مد باشد نبودیم طبعا" این مساثل حل 
فیشد . آدم بیشتری برای دبیرستا ن و دیستان استخدام میشد, اگر چه آنجا:هم باز یک 


گرفثاری بود که آدم هائی که تربیت میشدند برای رشته معلمی, محدود بودند.. 


روایت کننده ,۽ آقای دکت. عبدالمجید مجیدی 
تاریخ مصاحبه : ۲۴ اکتبر ۰۹۸6 

محل مصاحبه : پاریس » فر:ا نسه . 

مصا جیه کننده : حبیب لاجو رذی 


۷ 


درآنجا هم ما محدودیت داشتيم برای اینکه تربیت معلم باوجودی که به آن اولوست 

داده بودیم و خیلی سعی ميکرديم که سریع پیش برود » برنامه تربیت معلم هم این 

محدودیت را داشت . یعنی برنامه تربیت معللم هم لازمه‌اش اینستکه شما آستاد کافی از 
نظر ۴87¥ و از نظر مسائل علمی وادبی و غیره داشته باشید که بتوانید 

معلم خوب تربیت بکنید . آنجا هم محدودیت‌داشتيم . باوجود اینکه تمام فشا ررا 

میا وردیم کسس.ه معلم بیشتری تربیت بشود دانشگاه تربیت معلم در رشته‌های مختلفه 

ترییت معلم در دانشگاهها داشتیم. معهذاآ نجا هم محدودیت بود » آن هنم غیر محیدود 

که نبود . درنتیجه شتبداد معلمی هم که ما توا نستیم تربیت یکنیم که درست بچه‌ها را 

تدریس بکند آن هم دچار مضیقه بودیم درش : یعبی فقط پول نبود که مسئله را جل 
میکرد. ما یک بررسی کردیم برای آینده‌نگری بیست‌ساله » بزرگترین تنگنائی را که 

درپیشرفت اقتما دی و !جتماعی ایران نطرح بود نیروی انسانتی بود. یغنی ما ازنظر 
مالی کمبود نداشتيم . از نظر متایع ملی و منایع طبیعی زياد محدودیت نداشتیم» سا 
محدودیت ها یما ن و تنگنا ها ئی که ماداشتیم در با لای لیست.نیروی انسانی بود, بصدش 
ثولید انرژی بود . بعدش تولید کشاورزی بود . بعدش ارتیاطات بود. توجه میکنیبد ؟ 
تاه 

ج - يیعننی 11172810۳100 ریرینا , خوب » ما آدم بایستی تربیت میکرديم در تمام 
رشته‌ها چه برای برق » چه برای تلفن » چه برای صنعت » چه برای تعلیم و تربیست . 

لذا آنجا بود که ما گمبود داشتیم . اگر چندشیفته میشد مدارس یعلت‌این نبود کد 


ساختما نر وجود نداشت ء بعلت این بود که معلم و جود ندا شت به انداژه کادی. و بعلست 
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ایی بود گە یه ندا زه کا فی تقکیلاتی که میب بشت درت بگرفد وجوه نذااشت ,لذا یک 
آدم دو دفعه حقوق میگرفت.در روز برای ایتکه همین یک آدم بود. 

س پس 

ج - در دوشیفت‌کار میکردند که درآ مدش دو برابر حقوق بگیرد . خوب‌این اواخسر 
یا شم خا رخا ن هیا کک عن با کی را ها خم که ا ر سح ها شب کار اون بو 
که‌یک فولکس واگن زیرپايشان بود ازاین مدرسه بروند به آن مدرسه ؛ از این آموزشگاه 
بروند به آن آموزشگاه درس بد‌هند و پول بگیرند . و جقوق. هاای یعبی از بیشترکارمندا ن 
دولت حقوقشان بیشتر بود بعلت اینکه چند فنبر میزدند. علتش چه بود ؟ برای آاینکه 
آدم به انداره کافي نداشتیم برای تدریس کردن . 

س - پس به عقیده شما !ختصا ص بنابع غمده به بخش نظا فی و طرح های بزرگ صنعتی و 
اینها » اینها اثر خیلی موثری رزوی مساگل مربوط به آ موزش و پروزش نداشتند . يعنضي 
| ینکه چون خودشان نمیتوانستند منایع را به سرعت کافی جذب بکنتة با صظلاح 

ج - نمیشود این جور چیزی 

س - نمیشود . 

ج - نمیشود به برای اینکه اگر مثلا" ما به این نتیجه میرسیدیم که فرض کنيیم نیروی 
هوا ئی اینقدر احتیاج نداشتیم لازم نیود آنقدر خرج کنیم که خلبان های درجه یک يراي 
هلیکوپتر و برای هواپیمای جت‌و نمیدانم برای گرداندن سیستم ارتباطی و کمپیوتنر 
نیروی هواشی آدم تربیت بکنیم . تنها میرفتیم برای رشته دیگری تربیت میکردیم . 
تهب ]ها . 

ج ‏ برای اینکه این جور صرف اعتبارات » گسترش‌ دادن برنامه‌ها از تمام قسبت ها 
میگیرد . توجه میکنید ؟ 

س - پله 

چ - لذا آن انتخاب اصلی است که بحساب آن تضمیم گیری خیلی با لاست که چه‌سکتورها ئی 
چه بخش ها ئی اولویت‌دارند و آنها باید اول پیشرفت کنند. در آن شرایط الا 


مجیدی (۷) = ۳ 


وقایم بعدا " نشان داد که اعلیحفرت‌دیدشان محیح بود. درآن شرایط ایشان تا زه 
بیدا نستند که نیروی مسلح زودتر و با عجله مجهز بشود تقویت بشود که مملکیسست 
بتوانند موجودیت خؤدش را جفظ بکند . 

ا 

ج - بعدا " مسال دیگر برایش مطرخ بود که عملا" نشان داد که بعد از این وقایع و 
این جریا نات دیدیم که الان ثما م. ثروت مملکت دا رد آزبین میرود بعلت‌آاینکه یسک 
حمله عراقی ها را نتوانستند جلویش را بگیرند و یک جنگی که میتوانست خیلسنسی 
راحت افلا" شروع نشود» تما م دستاًوردها ی. مملکت دارد از بین میرود علاوه بسر 
تلفاصی که از نظر نیروی انسانی داشته . 

بې عا لا میخواهم خزاهش‌کنم که یک مقداری برویم به جلو و برسیم به جنساتي که‌برای 
تجدیدنظر دربرنا مه عفرانی پنجم تشکییل شد . اولا" مقدمه این جلبسه چه بود, چ» 
عوا ملي با عث‌شد که احتیاج بأشد به تجدید نظر برنامه پنجم . و بعد اگر شما 
یتوانید جزشیات آن جلسات را بخاطر بيا ورید » چون درهرحال خیلی ها فکر میکنبدکه 
آن جلسات خیلی تاریخی بوده و در مورد خود شما و همکاران سازمان برنا فه‌تان 
میگویند که شما تا آنجا که شرایط روز امکان میداد دز صدد بودید که یک مقدار 
برتامه‌ها خرج ها متطقی تر بشود ولی زورتان نرسیده . درهر حال آن تا چه حبدی 
گزا رشنات درست اسست و واقعیت اهر که خود شما آنجا. شرکت داشتید چه بود ؟ 

ج دراینکه میبا یست؛ برنامه پنجم تجدید نظر ميشد که تردیدی وجود نداشت برای 
اینکه بایالا رفتن درآمد نفت طبعا " پایه اصطلی برنامه‌ای که بحساب منا بعش باشد 
یک تغییر عمده‌ای کرده بود و طبعا " میبا یست تجدید نبظر میشد در قسمت‌اعتبارات 
عمرانی و موارد مصرف‌این اعتبارات که یک نوغ تصمیمات منطقی و صحیحی گرفته 
بشود که منطبق باشد با شرایط جدید از نظر منابع مالبی . امااینکه ما با چنسه 
مسا گلی روبرو بودیم و چه جور عمل کردیم و عکس العمل ما چه بود , طبیعی است 
که در آن شکل کار هر وزارتخانه‌ای برای خودش یک برنا مه‌ریزی خیلی جاه‌طلبانهه‌ای 
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کرده بود و یک هدق ها ی, خیلی خیلی بالائی را .برای خودش‌مخین کرده بود و چون هرکدا م 
از این سکتورها » هرکدام از این بخش‌ها » هرکدام از این وزارتخانه‌ها ارتباط مستقیم 
داشتند و میرفتنبد تمام مسائلشان را بد عرض ا علیحضرت میرسا ندند »همه‌شان سصبسی 
کرده بودند که به اعلیحضرت بگویند که ما ميتوانيم . اگر پول به ما بدهید ما 
نیتوانیم اجرا کنیم . مادر سازما ن برنامه گرفتاری‌مان چه بود ؟ گرفتاری مان 
ایجاد آن تعادل و توازنی بود که اگر ما نتوانیم آن پایه‌های اصلی را حفظ بکنیم و 
متبعا دل و همآهنگ با هم یکنیم نتیجه خیلی فمکن است نا مطلوب دربیایند. لذامباآن 
هماً هنگی و تعادل و توازنی که میبا یست بین سکتورها و بخش‌های اقتصادی و اجتماعی 
وجود داشته باشد را یه آن توجه میکردیم و یک نوع تعادل و توازنی از نظر مجصوع 
اقتصااد. مملکت که آن را این عاملین طرح ها و برنامه‌ها نمیدیدند و بنظرشان میا مد 
که ما داریم جلوی کار آنها را ميگيريم . مثلا" خوب خاطرم هست که وزير پست و 


سرعت چیز گرفتن . ولی لازنها ش این بود که یک سرماایه‌گذا ری عظیمی میشسسد در 


ایستگا هیا و بحساب پایگاههای تلفنی و مخایراتی مملکت و شبکه خیلی وسیع يهم 
مرتبطی را بوجود میا ورد وزارت پست و تلگراف . وآزهمه اینها مهمتر بعداد قایسل 
توجهی آدم میبا یستی تربیت.میکرد که !صلا" در ظرف آن دوره‌ای که در مقابل ما بیود 
امکان این که این تغداد چندین هزار نفر آدم تربیت بشوه که بتواند با یک سیستم 
لکترونیکی در این حد کار بکند وجوه نداشت . لذاما سعی میکردیم تنگنا ها وموا نع 
اطی را گوشزد بکنیم در حالیکه آنها هر سکتوری برای خودش این فرض را میکنرد 
میگقت این همه خوبآدم هست من میروم تربیتش میکتم . خوج میکنم آدم ها راتربیست 
میکنم . یا نمیدانم, ساختمان را فلان جور میکنم یا اینکه فلان وسا ثل پیشرفته 
مخابراتی را از خارج وارد میکنم . سکتورها تک تک برای خودشان فکر میکردند, ما 
مجموع را ميديديم و ۵160006 ها و تنگنا ها ئی که درمجموع برای مملکت بوجود 


مجیدی (۷) ا 


میآمد. لذا ما دائما" برخورن داشتیم با متقاضیان اعتبارات و اجزاکنندگان طرحنها . 
بامژدهی هم‌ما این گرفتاری راداشتیم .طیعا "درموقعي که تجدید نظر برنامه مطرح شد»› 
اینها یک دفعه هرکدا مشان یک برنامه سرسام آوری برای خودشان پیش بینی کردند. که 
من خوب‌خا طرم هست‌که کل برنامه پنجم » قسمت اول سکتور دولتی اش‌در موقعی که مین 
رفتم به سازمان برنامه بود هزا روپا نصدو شصت و خرده‌ای میلیارد ریال » و تقاضا ها ثی 
که به ما رسیده بود برای تجدید نظر برنامه از چها رهژارو هشتصد میلیارد ریا ل شذه 
بود مثل اینکه , میدانید اصلا" غير قایل تصور بود که یک برنامه‌ای در این حدبتواند 
توسعه پیدا کند و درست اجرا يشود در ظرف مدت کوتا هی که براي ما باقی مانده بود 
که تازه یکی دوسال » یک سال ونیم اول برنا به‌هم رفته بود . مادرتایستان سال ۵۲ 
شروع کرديم به بحث راجع به تجدید نظر برنامه. که درنتیجه سه‌با ل ونیم جلویمان. 
بود و با این حجم اعتبا رات وحشتباک . خوب طیعا " ما ناچار بودیم که مبارزه‌بکنيم 
و حرفها یمان را بزنیم . البته خوب مجریان ظرحها اصلا" گوششان بدهکار نود. 
و بیفی از وزرای دیگر هم که درواقم مجری طرح نبودند رو مجری برنامه: نبودنضد و 
عرض کنم کنه , در قبمت یحباب ستادی نخست وزير بودند» آنهاهم متأ سفانهآنطوری که 
با ید و شاید ما را تا کید نییکردند حما یت نمیکزدند . درنتیجه نخدت وزير هم چاره 
نداشت جز اینکه بگوید که تجدید نظر برنامه را بیریم حضور اعلیحضرت در رامسز 
بحبك کنیم که جلسه لاجره به این صورت خاتمه پیدا کرد که ما تقریبا " سه تا 
آلترناتیو درآوردیم . یکی آنچه که خودهان میگفتیم . یکی آنچه‌که وزارتخانه‌ها 
درخو!ست کردند. یکی چیزی هم بینابینش . که بردیم آن زا حضور اعلیحضسرت 

با لاخر ه 

س - چه بود این سه تا ؟ و مال شما چه بود؟ ' . 

ج - الان رقم ها یش درست یادم نمیآید. یا دم هست مئلا" در حد دوهزارو مثلا" دوهزار 
و شخصد هفتصد تا یا دقیقا" نمیدانم ,ولی همچیین حدودی بود برنامه بود که ما 


پيشنها ده میکردیم ؛ برنامه‌ای که وزارتخانه‌ها میخواستند چها رهزا روهشتصد‌میلیارد 


مجیدی (۷۲) ۳۳ 


ریا ل بود . بینا بینش هم یک چيزي درحدود سه‌هزا روخردها ی ششمند تا مثلا" فرض کنیم که » 
چیز بود» نمیدانم» درآ عد بعد به چیز مراجعة کردند که اینها را 

س- بله . 

ج .من از ړوی حافظه دارم میتویم خیلی 

س - متعکس است آنچه سازمان برنامه تویش نوشته بود یا نه ؟ 

چ ت بله » آره» آره هست . 

س منتشر شد آن زمان توی روزنامه‌های 

ج ‏ یله » یله . به این جهت موقعی که رفتیم را مسر پس‌از بحث‌های زياد اعلیحضبنرت 
آن راه حل سازمان برنامه را بصویب فرمودبد . 

سب عجب. ۰ 

ج ‏ بله » راه‌حل سازمان برنامه را تصویب‌فرمودند که تازه راه‌حل سازمان برنامه هم 
خودش تقریبا " یک چیزی شب یه به دوبرایر اعتبارات افضلی بردا مه پنجم بود. الا 
میگویم رقم ها ډرست من یادم بینت » سه‌هزارمیلیاردبود یا دوهزاروششصد هشتصد تا » 
دقیقا " نمیدانم» ولی بهرمورت یک همچین حدودی بود . که‌تازه آن هم اجرایش خیلسسی 
گرفتاری ایجاد میکرد » یک گرفتاری هم ایجاد کرد . ولی خوب‌برای این بود که ما 
مواجه بودیم بایک مقدار تعهداتی که نمیشد کاریش کرد قطعی شده بود و یحساب »> 
متعهد بو دم ۱۰ ۱ 

س - یعنی ظرف این ندتی که برنامه پنجم نوردتجدید نظر قرار میگرفت کلي تعهدا ت 
ج - بوجود آ مد , 

س بوجود آمده بود. 

ج آها , که ما سعی اي که کردیم این بود که بین آن چیزی که تعهداتی که بوجوه 
آمده و آن بقیه مسائل یک نوع توازن وتعادلنی بوجود بیا وریم که مثلا" به سکت‌ور 
آ موزش مثلا" به اندازه کافی برسانیم .یه‌سکتور عمران روستائی به آندازه کاقی 


برسا نیم .به آنجا کی که بهداشتی است و درما نگا هیا ونب دانم بهداشت روستائي و غیر ه 


:مجیدی )۷( = ۷ 


و این حرفها به آنها به اندازه‌کافی برسانیم» یک نوع تعادل وتوازنی برقرار بشود. 
بهرصورت یک تمریین خیلی مشکل و سختی بود ولی درمجموع من قکر میکښم که موفق 
شدیم که بحساب‌آن پیام اطلی را ما برسانیم. و اعلیحضرت آن چیز اصلی مارا گرفتند 
اگرچه یک مقداری در اجراشیات باز بی توجهی شد به آنچه که تهویب‌شده بود و آنچه 


که برنا مه اصلسی شد » دستگا هها | صو لا" خودشا ن را زیا د در چها رچوب برنا 


نغیدا نستند به آین جهت خوب یک مقدا رزیا دی | زحدود و آن محدودیت‌های موجود تجا وز 
شد . ولی درمجموع تجدیدنظر برنامه نسبتا " بهتر از آن چیزی یود که میتوانست باشد.. 
یعنی معذرت میخواهم » بهتراز آن چیزی بود که دستگاهها درخواست داشتند. اگرچسه 
بهتر از آنچه که میتو! نست باشد نبود ولیکن از خطراتی که مامیدیديم یک فقسسدار 
زیا دی جلویش گرفته شد. 

س- من این جور تصور کرده بودم که نظرات‌سازمان برنامه مورد تمویب‌قرار نگرفته 
بوده و آنچه که با مطلاح نتیجه جلسات شد را‌حل هائی بوده که با مطلاح وزا رتخا نها 
رویش فشار آورده بودند و یک همچین حالتی بود. که سازمان برنامه مثلا" تسلیم شده » 
یا ینکه 

ج - خوب : بعله . 

س يا اینکه کاری نداشته : 

ج - خوب درست همینطور است » همینی است که دارم میگويم . 

س ولی شما میکوگید که آن پیشنهاد سازبان برنامه مورد تصویب قرار گرفت . 

ج - نه » چیزی که‌میخواهم بگویم یک پیشنها دی است‌که میتواند پیشنهاه ایده‌آل باشد 
که سازمان برنافه داشته باشد که همه چیز در بحساب نظم پیش برود » بالانس وجود 
داشته باشد , تعادل وجود داشته باشد» توازن وجود داشته باشد , آن که اسلا" 
نمیشد برای اینکه میگویم تعهداتن شده بود که کاریش نمیشد کرد » تعهداتی هم‌داشت 
انخام ميشد که ما زورمان به آن نمیرسید . توجه میکنیه ؟ 


س- پس آن بحثی را که شما 


مجیدی (۷) کا 


ج - ولی ما 

س و ( ؟ ) واینها میکردید توی آن جلسات درمورد چه بوده پس ؟ 

ج در مورد این بود که بگوئیم که این خرف ها ئی که دستگاهها دارند میزنند 
عملي نیست و پرت و پلاست . برای اینکه میگویم همه روی جداکشر فشار آورده 
بودند . همه چیز میخواستند . به‌ا ین جهت لازم‌بودکه به‌آنها بگویيم که آقا این عملسی 
نیست نمیتوانند بشود . یک مقذار هم موفق شدیم. نمیشود گفت که هرچه که ما گفتیم 
کسی گوش نداد. نه» چرا . موفق شدیم . اما فرق هست‌ بین آن چه که شما فارغ از هر 
نوع اجبار وبکلیف و شنگنائثی میتوانید ننظیم بکنید تا آنچه که میگوئید خیلسی 
خوپ این را که نمیشود کاری کنرد» آن را که نمیشود کاریش کرد. این که تیم 
گرفته شده . این که درحال اجراست . بیائیم سعی کنیم که یک نوع توازنی بین 
اینها بوجود بياوريم . درآن حد سازمان برنامه بتظر من آنچه که بعنوان تجدید 
نظر برن؛ مه بتصویب رسید درآن حد موقق شد . 

یا 

ج نمیشد گفت که موفق نشد» توجه میکبید ؟ ولیکن البته آن چیزی که کامسلا" 
بشود ازنظر منطقی و علمی صحه زیرش گذاشت نبود. اما تازه همین هم که تصویب.شد 
درعمل رعایت‌نشد. درعمل خیلی از آن تجا وز شد برای اینکه ,میگویم » هیچکس خودش 
را در آن چها رچوب مقید نمیدانست . 

س پس‌حا لا برویم به موضوع آن تورم خیلی شدیدی که بوحود آمد و مسکله مقابلسه 
با با لارفتن قيمت‌ها , عرض‌کنم » مسگله برخورد با مغازه‌داران و اصناف و رفتاری 
که با یامطلاح گرانفروش‌ها شد. آنچه بعدا " بعنوان غلط یا محیح ,یکی از عواسل 
نارضا یتی مردم و انقلاب‌مطرح شده . و آن را یک جوری ارتباط بدهیم به این 
جلسات برنامه تجدید نظر برنامه پنجم . اشکال کار از کجا پیش آمد ؟ 

ج - بیینید سئله اینستکه هما نطوری که قبلا" هم صحیت‌کرديم این برخورد ضحیح با 
مسکله وجود نداشت و سعی میشد راه‌حل ها از یک طریتّی پیدا بشود که خیلی قا بل 


مجیدی (۷) ده 


توجیه نبود :بعنوا ن »من مثال به شما بگویم» همین مسئله تورم قیمت ها بحشی که ما 
داشتیم که خیلی ایجاد ناراحتی هم کرد. . خیلی هم عصبانیت ایجاد کرد واین حرفها » 
این بود که من بعنوان مسئول سا :" .یرنامه میگفتم که آقااگر شما میخواهید قیمتها 
با لا ترود جلوی تورم را بگیرید ‏ ...نی دولت کمتر خرج کند. توجه میکنید؟ 

س یله . 

ج - آنجائی است که دولت دیگر پول میریزد توی بازار و درنتیجه قیمتها میسرود 
بالا. اگر شما واقعا " نگران با لارفتن قيمت‌ها ستید دولت نباید اینقدر پول بریزه 
توی بازار. درنتیجه باآمار هم نشان میدادم که حجم بحساب مصرف عمومی مصرف دولتی 
چقدر سریع رشد کرده و درنتیجه تولید وعرخضه کردن کالاها وخدمات چقدر مخدودیت 
داشته و در نتیجه چرا اینقدر قيمت‌ها يالا رفته‌وتورم ایجاد شده . این بحسث را 
متا سفانه کسی گوش‌نمیداد . 

ry 

ج - و به دعوا و به یغض‌و به ناراجتی کشیده میشد یرای اینکه این لازمه‌اش‌این يود 
که بعضن از طرح های عمرانی یک خرده جلویش گرقته میشد . یاایتکه یجضی بودجه‌های 
جا ری وزارتخانه‌ها میبایستی محدوه میشد يا اینکه بعقی از برنا مه‌ها کی که 
دستگا ههای دولتی دا شتند بایستی این را یک مقدا وی حعدیل میکردند. چون نمیخوا ستنه 
یکنند درتتیجه میرفتند دنبال یک راه حل دیگری » میگفتند , نخیر این که با زتگوری 
اقتصادی برای ما میگوئی . فیشود رفتش کسی گرانفروشی میکند را گرفتش انداختنش 
توی زندان یانمیدانم, ماًمورین کنترل قیمت بگذاریم گه اینها اینقدر گران 
قرو شقه يه مودم ید ساکل گرفتا ری از شا تاکن میشه کم:ها میگفقيم که این 
برنامه عمرانی با این حجم این نحوه بحساب خرج کردن بودجه جا ری 10911٥4101‏ اش 
ازنظر اقتماه مملکت و اثرش روی قیمت ها چیست ؟ کسی این بحث منطقی را قیول 
نمیکرد چون لازمه‌اش این بود که برنامه‌ها یک خرده محدوه بشوه , اعتبارات کمتر خرج 


یشوه که اینها را یک عده‌ای راهم ناراضی میکرد. بحث‌ما در این حد بود. حبعالا 
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روی سایر مساگل هم تقریبا " گرفتاری های ما از این قبیل بود مثلا" آنجا ئی که‌محیت 
از این میشد .که بنادر کشش ندارد » نمیدانم» دویست تا کشتی معطل شده : ما میرفتیسم 
ميگفتيم »" باباجان. شما بایستی به نسیتی از جنس‌وارد یکنید که ظرفیسست ورودی 
کالاهاً در مملکت اجازه میدهد. اگر شما در مجموع بیش‌از یک میلیون تن نمیتوانید 
از بنادر جنوب وارد بکنیه بیشتر نخرید "کنا یک نوع چیز ۰ خوب » آن راهم کسی گوش 
نمیداد باز. میرفتند جنس سفا رش میدا دند 

س چطور است‌که اینها به » آنقدر منطقی بنظر میرسد این حرف و بها مطلاح ساده‌که الان 


که آدم این همه سال از آن گذشته نمیتوانست تصور کند که خوب چه جور آن آدمهاشی 


هم که دورویر میز بودند همه آدمها ی معقرل وفهمیده‌ای بوذند . درس خوانده هم بودند 
شمیشو ده گفت که مئاد" "نها یک مشت ]خوسذ یودنه » با آدمها ی نباواردی 


بودند . این شما که الان به عقب برمیگردید چه شده بوده ؟ یعنی چه توی آن متزها 
یگذشت که با صطلاح یک حرف متطقی یه این ترتیب را گوش نفیکردند یا متوجه آمارش 
شبودند . 

انا وک ا ت ھان ی ای توا و کا تایا ی لے اقل میگ را کے کته 
بښیښید» همین الان در خیلی از کشورها مسائلی شبیه به ساشئل ما وجود دارد. آنها شبی 
موفق میشوند که بتوانند به مردم بقبولانند که این سیاست 205717 یاسیاست 
چه بگویم فارسی اش را"؟ سیاست دوران سخت » دوران خودداری و چیز را تحمل یکننتد. 
آن دولت ها ئی که .میتوانند به مردم این را تحمیل یکنند میتواننه زضعثان را هم 
تم کته مالعا چیه این ا فم که رلت مرا که یه نردم وید فا اال 
به اندازه کافی چیزنداریم ٬فرض‏ کنید که , چی مئال بزنسسم »› میوه به‌اندازه کافی 

س + موز ندا ریم . 

ج - موز نداریم يا نمیدانم پرتقال نارنگی نداریم , امسال باید یک قدری کمتسر 
مصزف کنید یا قیمت با لاتری بپردا زید برای اینکه چیزاست . یااینکه برنج فا مشلا" 


به اندازه کافی تولید نیست نمیتوانیم هم بیشتر وارد کنیم نکنید , يا شکر ماء 


مجیدی (۷۲) 1 مت 


نمیدانم» فلان جور . با سیمان به اندازه کافی نداریم باید کمنر ساختمان بکنیسم. 
متأسفانه این وجود یا نداشت یااینکه یک هده‌ای نفع شان در این بود که یک بتا زار 
کیبودی به این ترتیب بوجود بیاورند که ابتفاده بیرند , 

یتآ توا 

ج ‏ مثلا" کمبود سیمان یک مقدار زیا دیش در اثر بدی توزیع بود» در اثر کمبود مطلق 
نبود . بد توزیع میشد . ودرنتیجه قیمت‌ها رفت بالا به چیز وحشتنااکی که یک با زا ر 

سياه بی معناشی بوجود آمد برای سیمان . تمیگویم تقاضا وجود نداشت » تقاغا وجود 
داشت . ولی آنقدر که تقاضا بالا بود موجب با لارفتن قیمت با زار سیا هاش نشده بودکه 
یک عوا ملی دست آندر کار بودند که این کار را میکردند» یانمیدانم. وارد کردن 
گوشت. وارد کردن گوشت اکگر منظم انجام میشد و اگر به مردم درسنت توضیسح داده 
میشد و یک بحسا ب‌سیاست کنترل مصرفی وجود میداشت که پروبلمی تبود . اما چون 
به مردم نمیتوانستیم بگوشیم که آقا کمتر فصرف کنید. نمیتوانستیم یگویم» 
نمیخواستیم بگوگیم قیمت با لاتری بپردا زید» درنتیجه چثم روی هم گذاشته میشد که‌یک 

عده‌ای قاچاق بکنند » یک عده‌ای قلایی وارد بکنند . یک عده‌ای نميداتم, چنین و چننان 
یکنند . یک مقدارق هم که کمبود در بعضنی مواقع بوجود بیاید که سروصدای مسردم 
دربیا ید . 

ا 

ج - ببینید مسئله اینستکه شما در صورتی میتوانید که یک سیاست منطقی داشته‌با شید 
و تصمیمات‌درست‌ و صحیح و متطقی بگیرید که این قدرت جم داشته باشید که‌یه مبردم 
بگوئید که حقیقت اینست‌و چاره ندارید جز اینکه این ر قبول بکنید , 

ها 

ج - مانه به مردم آنطوری که باید و شاید میرفتیم حقیقت را میگفتيم , نه آینکه 
به خودمان اجازه میدادیم که‌به مردم فشار بیاوريم . همه‌اش‌دلسمان میخواست مسنردم 


راضی باشند, تامین وضا یت روزمره مردم لازمه‌اش یک مقدا ری کارهای بی معنی کسردن 


مجیدی (۷) = ۲ 


بود که ميکرديم. 

س - آها . درهرحال نتیجه. یکی از نتایج 

ج - بله » معذرت میخوا هم این جنبه بحساب مردمی اش بود ارتباط و موضوع مردم بود. 
مسکله. دیگر هم مسئله عدم هما هنگی در سطح دولت و دستگاه اجرائی بود. اگر فسبرض 
کنید نخست وزیر سملکت کسی که بحساب رئیبس قسوه مجری.ه است » مسئزلیست 
داشت و جوابگو بود که این کارها باید هماً هنگ بشود و حرفش را دستگاهها میخوا ندند 
خیلی کارها منظم تر انجام میشد تااینکه نخست؛وزیر اسما " نخست وزير باشد عملا" 
تما م تمفیمات در سطح با لاتری گرفته بشود و عملا" نطح بالاتر غیر مسئول باش د. 
می بینید نمیشود ۰ 

ا 

چ - یعنی ما یک گرفتاری بحساب بنیادی ذا شتیم . 

ان غیرمسئول بودن چه فرقی میکرد اگر در هر حاال تعهیمات میرفت پپلوق. 
اعلیجضرت ایشان میگرفتند آنھاء اسما " غیرمسئول يا مسبئول بودن که درهرحال در » 
اگر ایشان میگقتند که بله مثلا" مجیدی درست میگوید و بایستی دولت خرجش‌ر؛ کم 
کند که بنابراین قیبت ها یک مقذاری متعادل بشود که مسبّله تا یک حدی حل میشد . 

ج - میدانم . اولا" برای اینکه در اجرای برنا مه‌ها ی دولت » دراداره کردن یک 
مملکت بپرصورت‌بالا و پا کین وجود دارد. هیچکسی نمیتواند تضمین یکند که همیشنه 
همه چیز سنظم باشد که » درست‌است ؟ این بالا و پائین رفتن ها موجب میشود که در 
یک موقع یک مسئولینی باید بروند کنار یک مسئولین دیگری بپایند که 

س محیح 

ج - یک مقدار هم از نظر سیاسی مردم قانع شده باشند هم از نظر اجرائی اینهب) 
بتوانند یک را ه‌حل ها ئی بکار ببرند که قبلی ها نتوانستند . 

ها 


ج - خوب‌این که وجود نداشت . تمام چیز بستگی به شخص ا علیحضرت پیدا میکرد 


مجیدی (۷۲) - ۱۳ 


درنتیجه یک جا ئی که یک وقتی تركي که حامل میشد ».یک شکافی که حاعل میشد . یک شکستی 
که حاصل میشد تمام بربیگشت روی شخص شاه. درنتیجه این همه‌چیز بهم ریت 
برای چه ؟ برای همین که آن انتطافی که میبا یست وجود داشته باشد » یک مسئولینضسی 
زورشان را بزیند کارشان را بکنند» اگرٍ موفق نشدند بروند یک گروه. دیگری بياید روی 
کار که تشه سعی کشت که چیو یکتم اب ا طا ف او ین رفو یدیل شد م یک 
نوع بحسا ب‌سختسی و یک نوع 161430 چه بایستی بگويم فارسی اش‌را؟ 

س- خوب این تغییر کابینه که صؤرت گرفت که دولت هویدارفت کنار و آموزگار آمد 
کافی نبود؟ 

ج - آموزگار سیزده‌سا ل وزير کابینه هویدا بود بعدا " هم یک کابینه‌ای درست کرد که 
پنجا ه درصدش کابینه هویدا بودند . تغییر چیز نبود که . یک‌دستکاری کوچکی بوذ در 
قا لب‌ همان سیستم قبلی . 

س - عکس العمل | علیحضرت راجع به این بحث شما چه بود؟ راجع به همين مسئتله 
اقتمادی و بیس سهاصطلاح محدود نگهداشتن خرج دولت . 

ج - در یعضی مواقع در بعضی موارد خیلی تا کید میکردند و قبول میکردند : بعضی موأقع 
یک کیا لدل ھا ی ها ل و انا هی ان مها که و واه ان م منت سوه ]رد 
بود که وضع مملکث چه جور بود و مسا ئلی که ایشا ن باآن موا جه. بودند چه جوربسسود.. 
خاچه خده: اطمیتاان دا کت یه مطالبی که تصیداخبحته کی مطالیی که من به عر ای 
میرساندم » آیا این مطالب ر! فقط از جنبه. اجرائی نگاه میکردند يا فکر میکردنسد 
که من دارم یک نوع دیدی را یک نوع سیاستی را میخواهم مطرح بکنم . یااینکه ابتکار 
یک کا ری را در دست بگیرم. . به این جهت عکس العمل ها یشان متفا وت سس سود 
ولی خیلی خوب تصمیم میگرفتند و حیلی مبطقی قبول میکردند مطا لیی که به عرفشان 
رنانده ميشذ . دربعضی موارد نه برعکس خیلی سریع از رویش رد میشدند و میگفتنس » 
" نخیر این است‌و جز این نیست . " یک مقداری هم بستگی به این داشت که این 


صحبت ها مربوط به چه سکتوری میشود » توجه میشود و چه بخشی میشود » چه‌وزارتخانه‌ای 


میشود ؛ چه دستگا هی میشود ۰ 

س ها ,. 

ج بعضی دستگاهها راایشان بعلت اینکه زیاد به کاارش وارد بودند و زیاد از نزدیک 
دنبا ل میکردند یک نوع تعهدی. هم انسبت به آن بیدا کرده بودند. 

هن 

ج - مثلا" بحث راجغ به شرکت نفت که میشد یا برنامه‌های نفتی این جورباید بشود یا 
جور دیگر باید بشود . "یشان خیلی پوزیسیوبشان محکم و محلوم بود قیلا" تصمیماتشان 
را گرفتند خیلی کریستا لیزه مساگل را بکا ه میکره‌ند و با آن برخورد میکردند. بعضی 
سکتورها ی دیگر را نه. توجه میکنید ؟ 


س آ ها , 
ج - بسته يه !این بود که مربوط به چه سکتورق باشد مطا لبی که به عرضشان رسانده 


میشود . و تاچه حد در په خالتی باشند از نظر مسائلی که در آن قسمت مطرح است . 
و بطور کلی چقدر حرف ما را منطقی تشخیص میدادند و قبول میکردند. به این جهت 
نمیشود گفث که عکس العمل شان این بوده یا این جور نبود , بسته يه مورد داشست » 
بستگی به این فاکتورها و این عوامل مختلف‌ داشت 

س آن نظر 5 ی که راجع به سازمان برنامه و اینکه سازمان برنامه و افر! دش یسک 
مقدار منفی هستند و ترنز هستند اینها در این 

ج آن را داشتند 

س مسورد هم پیش آ مد 

ج بله » بله » بله» آن را ډاشتند و دو سه مورد پیش آمد . یک موردش که خیلی شدید 
فرمودند که سازمان برنامه پر از کمونیست است و هرکاری که ايراد پیدا میکند 
تقصیر من میگذارند وسعی میکنبد که همه این تصمیمات‌را به من ارتباط بدهند , 
و خیلی اظهار ناراحتی کردند از این جهت ۰ 


س - آدم ٿا ريخ وقایع را نکاء میکند می بیند که بیش از یعنی حدودا " یک سال از 


مجیدی (۷) ¬ ۱۵ - 


تجدید نظر در برنا مه پنجم نگذشت که محبت از با صطلاح عدم تعادل درآ مد و هزینه پیش 
نی یید.. اینجا در ماه هفتم سال ۷۵ اجه میشود در تابستان 

ج - ۰۱۳۵۴ 

س- بله » صحبت ها ئی است که چها ربیلیون دلار عدم تعا دل هست‌در » فکر کنمء تجبارت 
خارجی . یا در باسطلاح درآمد و هزینه ارز 

ج د ارزی. 

س- ارزی . و این خیلی الان که‌آدم نگاه‌میکند عجیب بنظر فیرسد که اینقدر مدت 

کوتاهی ظول کشید از زمانی که با پول ها نمیشد فکر کرد چه کار میشود کردبا 
اینهمه پول و ته کشیدنش . 

هقف کت ین نله سر فة کم ایدو ھا چول دا ویم کف تمقو گار سره 
با پول , هیچوقٹ در مورد ایران که من هیچوقت خاطرم نمیآید. ما هه‌یشه گرفتا ری 

کسر بودجه را داشتیم . و حتی من یادم هست که در سال ۱۳۵۳ بود ؟ یعنی مبش- وود 
۲ »۰ مخبر نیوزویک آمد با من مصاحبه کرد و صحبت میکرد " خوب بااین درآمد نفت 
اینقدر بالا رفته و اینها شما خیلی وضع تان خوب‌است ." من به او جواب 
دادم که " شما اشتباه میکنید . ما کمص از سه سال در بازار در #92+ذوده 
1 دربازار سرمایه پول خواهیم آمد برای قرض کردن ." 

س آ ها . 

ج - که این را توی نیوزویک یک چیز گذاشته بود که این خیلی هم | علیحضرت عصبا نبی 

شده بودند از این »هم هویدا عصبانی که" این چه حرفی است زدید؟ " گفتم ." قبریان 

. من اینجا نشستم پشت این میز و اطلاعات در دست من است . ما کمتر از سه سال دیظر 

احتیاج به استقراض دا ریم . 

تا 

ج - ما پول زیادی نداریم کم دارم . " این حرقی بود که میگویم» چیز هم‌هست دیگر 


الان میشود رفت نیوزویک را نگاه کرد ببینید من چه گفتم و نیوزویک چه نوشته؛ 


مجیدی (۷) = ۶ کک 


به این جهت ما هیچوقت پول زیادی نداشتیم . ما همبشه خیلی تعهدات مان بیشتر از 
آن چیزی بود که امکاناتمان به ما اجازه میداد. و درعمل هم همیشه ما کمبسود. 
از نظر بجساب خزانه دولت کمبود چیز داشتیم . منکن است‌در مجموع جریان 
بحسا ب دادوستد ارزی مملکت طوری بود که ما رزرومان زیادتسیببر میشد : توجسه 
میکنیذ ؟ پولی که به مملکت میا مد » پولی که از مملکت خارج. ميشد طوری بود که 
بخسا ب تفا وتش به نفع چیز بود روی هم. گذاشته میشد چیزهای ارزی . ولی از نظضر 
بحسا ب هزینه‌ها:ی دولت وازنظر اقتصاد داخلی مان و دادوستد داخلی ما همیشبد 
گرفتا ری داشتیخ . 

س- این وام هائثی که به چند تا کشور داده شدند يبه قرانسه و انگلیس و نصر 
و اینها وا شوهاب گذانوی ها کب که در جع اد شرکت ها مثل‌کروپ و يكي دو جبسای 
دیگر شد .اینها تاچه حدی با مطلاح تصمیمات سیاسی بود » چه مقدارش تصمیسبتات 
اقتصا دی بود . 

ج - واله یک مقدا ریش‌سیاسی بود طیعا ". برای اینکه مذاکرات و این جور چیزها 
خیلی در سطح يا لا میشد بین یا نخست وزیر مملکت مریوطه یا رئيس خمهور مملکیبت 
مربوطه با اعلیخضرت . توجه میکتید ؟ 

ها 

رت مد ایی جھت چیڑها ی کش تفا فغ ها ی کلن هی أن شطع اجام ميقه ‏ ولئ آجيسزا 
و عمل کردنش بیشتر دست وزارت‌داراشی و امور اقتصادی بوذ و آن دو تا دستگاه 
دولت مربودله یا دستگاه مربوطه بود. تمام این کارهای سردا یه‌گذاری در کروپ › 

در ([ ۶ ) در معادن اورانیوم نامیبیا اینها , همه را 
وزیر امور اقتصا دی و دارائی شخصا " با کمک برادرش که چیز این کار بود مذاکره 

کننده و چیزبوه انجام میشد. وام های به دولت انگلیس و فرانسه » مال انگلیسس 
مربوط به برق الکتر یسیتی بورد لندن بود . مال فرانست هم کمک یه ( ؟ ) 


بود كبا کویسیسننون انرژی اتمی فرانسه مذا کره کرد ه بود »و این دولت بود 


مجیدی (۷) = ۱۷ د 


دیگر در سطح دولت 

یک که مارو اینیک این یات کرک یهاش ا ناکرا ت :نري افا دی 
يراي ایران داشت ؟ یعنی‌یک پول انا فه‌ای بود و این بهترین نحوه 

ج - همین آن بود و همین هم که کمک کردن به این کشورها ئی که بعلت بالا رفتن درآ مد 
نفت. یک مقدا رې گرفتاریها ئی پیدا کرده بودند» کمبودهای مالی داشتند» بله. هر 
دویشان . 

س- آها . آن وقت‌این فکر تنم اواخر چیز بود دیگر دولت هویدا بود که یک سبیری 
جلساتی شروع شد تشکیل شدن در حضور آقای معینیان و در تلویزیون پخش ميشد و وزراء 


یکی یکی میا مدند و نمیدانم» در دوره هویدا بود یادر دوره سوزگار بود» درست یادم 


س - و یک » خوب » خودتان بهتر میدانید که یک خالت و وضع عجیب و غریبی داشت این 
محنه پای تلویزیون چه یرای تماشاچی ها و چه شاید حتی بیشتر برای وزرائی که مجبور 
بودند بروند آنجا و با انها آن جور رفتار بشود و آن جور جواب‌ها را بدهند و اینها. . 
شما در آن زمیته چه خاطرااتی دا رید ؟ 

ج ‏ واله من خاطره این دارم که اولین باری که هویذا گفت که یک همچین فکری | علیجضرت 
دارند » ما سعی کرديم از طریقی به هویدا بفهما نیم که کار محیحی نیست و حتی «مکن 
است اثرات نا مطلوبی برای مملکت و دستگاه داشته باشد. یک بار دیگر هم من یادم 


هست که هویدا یک شبی جا ئی مهمآن بودیم آمد» گفت که " تصمیم‌گرفته شده و خودضان 
را آماده جوابگزکی بکنید. " که من باز به‌او گفتم. ," آقای هویدا ما حاضریم بیا ئیم 
جوابگو بشویم برای کارهاتی که کردیم . ولیکن این کا ريست که پوست خربزه‌ای است که 
زیر پای شماست و من اگر جای شما باشم این را باید درک یکتم بعنوان یک علامتی که 
شما دیگر مطوب نیه‌تید استعفا بدهید بروید. " و طبعا " اینطور میخواهم بگویم که‌از 
اول برداشت شخ من این بود که این تشکیل کمیسیون شا هبشا می و غرض کنم که » به 


مجیدی (۷) ¬ ۱۸ - 


محا کمه کشیدن وزراء و مسئولین یک نوع منحزف کردن افکار از یک مسا ئل دیگری است و 
فدا. کودن نک آم ھا کی یرای خاظر آنتکه جير خود ا لا من فخا ار اولخدا 
بی | عتقاد بودم و الان بیشتربرایم‌مسلم‌شده مسلم است که أین یک اشتباه بزرگی بودو 
یکی از علل عمده‌ای که انقلاب! سلامی .را بوجودآ ورد همین تشکیل کمیسیون شا هنشا هی 
بود. برای اینکه این کمیسیون درواقع. بی حیشثیت کردن دولتی بود که این دولت سیزدة 
سال سر کار سود. مفتضح کردن یک سیستمی بود که این سیستم را | علیحضرت بوجود 
آورده. بودند و قبولش دا شتند , 

EE 

ج اگر اشتباه کرده اگر قصور کرده» خوب » بروه .نخست وزیر زا مرخص کنید یک گروه 
دیگری بیایند. اما اینکه با آیروریزی اینها بروند» بزرگترین لطمه‌ای بود که میشد 
دستگاه به خودش بزند » به این جهت من همیشه مخالف‌بودم » هم قبلش هم چند بار این 
مطلب را تذکر دادم به مرخوم هویدا . درجلسات هم که رقتم فقط نشستم . هیچ حبرف 
نزدم حتیی جائی که حمله به سازمان برنامه میکردند» من جواب ندادم برای آاینکسبه 


اصلا" صا لح نمیدانستم آن جلسه را که جواب بدهم . و آن آدم‌ها ثی که مارآ مورد خطاب 


قرار میدا دند » من میدا نستم آدم های صا لحی نیستند.» بعضی ها یشان حتی نادر ت 


ج - بغضی ها یشان املا" عا جزند در کا رشان ناتوان بودند . حالا آمدند آنجا دور آقای 
معینیا ن نشستند و آقای فردوست‌و معینیان نهستند و این ها هم دورویرشان دارنتسد 
دولت را محاکمه میکنند. آخر این خیلی غلط بود این یکی از بزرگترین اشتباهات 
بود. 

س - یعنی عملا" این یک وظیفه‌ای بود که قاعدتا " سازمان برنامه يايد انجام میداد 
رسیدگی به وضع طرح ها و فلان واینها . 


ج - ببینید من حالا که این محبت‌شد چیزها ئی میگویم آن روز صحبت کردم برایضان. 


مجیدی (۷) بت ۱٩‏ 


بنظرٍ من انقلاباجتماعی یا انفجار اجتماعی یا انقلاب آسلامی » هرچه اسمش رابگذا ریم » 
که در ایران بوجود آمد یکی دو با دلبیل نداشت‌چندین و چند دلیل داشت . ولنی چند 

تا یش خیلی برجسته بود بتظر من . یکی از چیزها ئی که دلائل و علل عبده همین تشکیل 
کمیسیون شا هنشا هی بود . یکیش تشکییل حزب رستاخیز بود . یکیش بعد ازاینکه هویدا رفت 
کنار آمدن دولت آموزگار بود . برای اينکه. بنظر من هفان دولت بود با یک خنرده 
تغییرثکل و کار فوق العاده‌ای نگرد و برعکس در این موقع حساس مملکت در واقسیع 
دولت دولت غير موجودی بود یعنی دولت اظهار وجودی نمیتوانست بکند. بنظر من 
میبایست بعد از رفتن هویدا بکلی یک گروه دیگری ميا مد روی کار و یک مقدا ری سغسی 
میکردند که. بحساب راه جدیدی را با زبکنند » يا اصلاح بکنند کارهای قبلی را . اینها 
قر من اقا هات ابا نس ها لآ هو وی این وا خروم نه بال خر 

س شما ارزیایی تان از نخست وزیری آقای هویدا این سیزده سال ؟ خوب‌کار مشکلسی 
است ولی 

جک معکلاسا یراق ایگ خو 2 یک‌دوره‌ای است. که کاوهایتفوی العاده انوم هه 
چون من معتقدم که معجزه اقتصادی ایران بین سال ۶۲ و ۷۳ صورت گرفت . یعنی قیل 
تا اتقو ور امه شفت: کہا واا کر افیا تفای کروی وا کر کا رد 
باشد رشد سالیانه به معنی واقعی کلمه یعنی real growth‏ یا growth in‏ 

5 ل۳۴۵ یازده ودو درصد بود در ظرف این ده سال یعتی بین ۱۹۶۳۲ و ۱۹۷۳ . 
درحالیکه در این دوره تورم بطور متوسط در سال ۱/۴ بود . توجه میکنید ؟ 

پوت ود 

ج ب که این یک چیر واقعا " یک ۳6۳10۳121106 و یک نوع بحساب یسک نوع 

اجرای خیلی درخثانی بود و ارزشیابی خیلی خوبی میشد از آن دوره کرد. ولذا , خوب » 
این قسمت عمدهاش مربوط به همان دوره خکومت هویدا میشود. منتهی باافزایسش 
درآ مد نفت » تمام نظم ها ثی که باصبر و حوصله‌وبا خون دل ظرف‌سالها گذاشته شده بودو 
این حرقها , ازهم پاشید . برای اینکه درست من یادم. هست یک جلسه‌ای که یک سال 


EAT )۷۲( مجیدی‎ 


قبل از اینکه حکومت هویدا رود بود یک جلسه‌ای قور #علیحضرث کیل دادیم که 
در آن جلسه | علیحفرت بودند و هویدا بود و هوشنگ انصا ږې بود که وزير | مورا قتصا دی 
و دارائی بود و حمنعلی مهران بود که رئيس با نک مرکړی بود و من بودم که بحسا ب 
وزیر مشاور برای برنامه و بودجه . کف مشکلات رو آمده بود دیگر. گرفتاریها ی واقعا " 
سخت ف لاینحلی بوجود آ مده بود . خیلی اعلیحضرت مغموم. و 0 بودند و 


خیلی روحیه چیزی داشتند اینها ءفرمودند ۰" چطور شد یک دفعه به اين وضعیسبس- 


افتادیم ؟" خوب , آقایان همه ساکت‌بودند. من گفتم ," قربا ن اجازه بفرما گید 
۰ یترضتان برسانم . مابرست وضع یک مردمی را داشتیم که در یک دهی زندگی میکردند 
و زندگی خوشی داشتند و منتهی خوب گرفتاری این را داشتند که خشکسالی شده بود و 
آب‌کم داشتند و آنقدر آب نداشتند. که بتوانند کشا ورزی بکنند . خوپ هی آرزو 

شنک ون که با زان اید و ارا ن ناه یک اوقت مل 1 تقر بایان 1ند 
سیل آمد زد تمام این خآنه‌ها و زندگی و چیز مزروعی اینها همه را خراب‌کرد وشکست 
و این حرفها . آدم ها خوشیختانه زنده ماندند که توآانستند جانشان را بدر پیت هن 
ولی زندگي شان از همدیگر پاشید و از آفلا" دیگیر بهم ريخت . ماهم درست همین 
وضع را داریم . ما یک مملکتی بودیم که خوښ داشتيم زندگی میکردیم » خوب. پول 
بیشتری دلمان میخواست درآمه بیشتری دلمان میخواست که یسا زیم . یک دفعه این 
درآ مد نفت که آمد مثل سیلی بود که تمام زندگی ما را شست‌و رقت ."که خیلی هم از 
این حرف من خوششان نیا مد و ناراحت‌شدند و پاشدنه جلسه را تمنام کردند رفتند 
بیرون . همد هم به من اعتراض کردند که این چه حرفی بود زدی ؟ گفتم »," آقبای 
انما ری این واقعیت است بایستی به اعلیحضرت بگوشيم . این درآفه نفت‌است‌که پدر 
ما را دوآورد. " ببینید حتی میگویم ۰ بحث های اینطوری هم داشتیم دیگر . توجسه 
میکنیه ؟ 

نت ها 


ج - بیرمورت این را میخواهم بگویم که گرفتاری ما این بود . گرفتارق ما این بودکه 


مجیدی (۷۲) هت 


gla insti tution (1)‏ مملکت درست کار ندیکرد . بنیادها درست‌کار نمیکره 
تک ای و ارت فیک ی ی کی کت یی ان 
یک دا دگستری ای که آنطور که به امطلاح قانون اساسی مستقلا" و باقدرت عمل بکند 
نبود. دولت مان که قوه مجریه بود آنطوري که باید وشا ید قدرت اجراشی نداشت . 
توجه میک ید ؟ این فرمها این بنیا دهااتی که میبایست عمل بکتد. این 
اناا ناهد هائی که بایستی عمل بکند و درنتیجه آن حالت اعتماد و گردش 
منطقی امور را بدنبال خودش‌داشته باشد وجود ندا شت‌دیگر. درنتیجه آن تغییسر 
گروهی که در دولت بايد وجود داشته باشد » گاهگداری یک گروصی بروند گکروه 
دیگری ییایند وجود نداشت . آن اعتمادی که مردم با یستی یه دستگاهها داشته‌باشند 
که وقتی وکیل مجلس محبت میکند جرف مردم را دارد میزند» وجود نداشت . آنجای 
که یا رو پرونده‌اش میرفت به دا دگستری میبا یستی اعتماد داشته باشد که قا هي 
با بی طرفی قضا وت میکند» وجود نداشت . درنتیجه خوب‌در طول زمان تما م کومش دراین 
بود که از نظر مادی و از نظر رفاهی وضع مردم بهتر بشود . 
ا 
ج ب و بهتر هم شد : موفقیت فوق العاده‌ای هم در "ین زمینه داشتیم که از نظر تغییر 
ما دی »۱ زنظر تغییر شکل زبندگی , از نظر مدرنیزه شدن . ازبظر توسعه آموزش .سسدرن 
خیلی پیش‌برويم . وضع زندگی مردم از نظر رفاهی خیلی بهتر شد . غذای بهتسبری 
میخوردند » زندگی بهتری داشتند » خانه‌ها ی بهتری داشتند . ولیکن آنچه که مییایست 
اینها را بهم متحد میکرد و به آنها این چیز را میداد که از دستگاه حما یت بکننشه 
از رژیم شان از مملکتشان از سیستم‌شان دفاع بکنند, بعلت اینکه آن اعتقاد درآنها 
وجود ندا شست نکردنبد دیگر . یعنی درجائی که مییایستی آن گروه بخصوص طبقه 
«متوسط که از تمام این پیشرفت ها بهره‌گیری حداکثر کرد می ایستاه هم از خنودش 
دفاع میکرد هم از مبافع خودش دفاع میکرد هم از منافع مملکت » هم سیستم را حفظ 


میکرد وازد , گذا فتد در رفتند یا اینکه آنجا همراه آخوندها شدند هسراه 


مجیدی (۷) ¬ ۲۲ 


مخا لفین شدند . 

س حا لا میخواهم یک چند دقیقه‌ای که روی نوار مانده راجع به همین ماههای آخض بر 

رژیم سابق محبت بکنیم . همان حوری که خودتان میدا نید په عللی که برای من روشن 

نیست اسم شما را با آن کمیته.آن اببمش را چه گذاشته بودند»کمیتهانقلاب. »ا نتقا م 

ج - بله اقدام ملسینه» نه» انتقام نبود . 

یت ها 

ج - یعنی توی کمیته اقدام ملی . 

س - خلاصه ,چندنفر هنم‌تا حا لا اظها ر کردند که بمبی که توی خانه‌ماگذاشته شده بودیک 

کمیته‌ای بود زیرنظر آقای مجیدی . و من بعهده خودم میدانم که خوب گذشته ازاینکه 
بهیچوجه محت ندا شته این املا" شایعه تاآنجاشی که شما میدانید از کجاست ؟ 

یرای روشن کردن 

ج واله من 

س- تاریخ این سئوال را میکنم . 

ج - من در فروردین سال ۱۳۵۷ یک سفری روز دوآزدهم فروردین یود رفتم به مشهد 

و آنجا دیدم که روز قبلش تظاهرات‌و چیزها ی بدنبا ل همین موجی که راه افتاده بود 

که بعداو 

س - قم 

ج بعد از قم و تبسسریز مشهبد هم یک چهلمی گرفت برای چیز واین حرفها » گویا 

خیلی وضع ناجوری بود و این حرفها . استاندار که آنموقع آقای ولیان بود خیلسی 

نگران یود از وضع و میگفت » "من دیروز تلفن کردم وقتی فهمیدم که یک مچیسسن 

تظا هرا تی اینها میخواهند راه بیندازند ییایند توی خیابان » تلفن کردم به رئيس 

شهزیا نی رثیس شهریانی گفت‌که یا نیود يا اینکه به من جواب درستی نداد, تلقسر 

کردم به وزیر کشور , وزير کشور را پیدایش نکردم . تلقن کردم به نخست وزير" که 


آنبوقع جمشید آموزگا ر بود » نخست وزیر هم روفته بود جزیره خا رک یرای تعطیسبلات 


مجیدی (۷) ۳ 


نوروزی و آن هم به من جواب درستی نداد. درنتیجه‌من مجبورشدم‌با | علیحضرت که در 

جزیره خارک بودند تلفن بکنم و بگویم کد یک همچین سئله‌ای هست من چه کار بکنم ؟ 

بگذارم مردم تظا هرات بکنند یا نکنند ؟ که اعلیحفرت گفته بودند که بگذا رید ولیکن 

تیراندازی و این حرفها هم نشود » ولیکن نظم را هم رغا یت یکنید که اینها چیز بکنند . 
که خوب من با لاخره. مجیور شدم از اعلیحضرت. در» نمیدانم» سا عت هشت شب یا نه شب ۰ 
یک همچین دستوری بگیرم . و هیچکسنی احساس مسئولیت نمیکتذ و من که آینجا توی چیز 

هستم در مشهد هستم کسی به داد من نمیرسد دریک همچین موقغ حساسی . " خوب » من این 

محبت‌ ها را شنیدم و آمدم به تهران و آن شب خیلی نگران بودم که اگر وضعیت اینطوری 

است که همین جور هی تظا هرات میشود و این حرفها . هیچکس هم به داد این مشسول 

مربوطه در استان نمیرسد بایستی یک فکری کرد. خیلی قکر کردم به این نتیجه رسد مکه 
خوب بايد به مردم گفت »" آقا »مردم این منفعت خودتان است‌که اگر میخواهیذ که 
آرا مش برقرار بشود و کارها بهتر بشرد و مسائل اصلاح بشود » خودتان باید بجنییسد و 
نظم را رعایت یکنید و آن هم فقط اینستکه هر محله‌ای را خود مردم مجله !داره بکنند 

جلوی. تظا هرات ناجور را بگیرند. جلوی بستن مدرسه را بگیرند که بچه‌ها یشان بتوانتد 
مدرسه بروند . جلوی بستن » نمیدانم» درمانگاهها را یگیرند که بتوانند از درمانگاه 
استفاده بکنبتد . به این جهت‌این قکر بنظر من آمد که یک ندائی یدهم به مردم که آقا »> 
مردم اگر ازاین تظاهرات ازاین تاراحتی ها از این آدمگشی‌ها » آتش‌زدن ها واییسن 

حرفها تگران ستید خودتان سعی کنید نظم را حفظ بکنید و محله خودتان رااداره‌بکنیه 

در هر محثه‌ای هم خودتان میتوانید دور هم جمع بشوید و برای هرمحله یک کمیتیه‌ای 

یوجود بیاید که این کار را چیز بکند . لذا , و گقتم ما هم حاضریم 19 ۲20 تان 

کنیم و حمایت‌تان بکنیم . 

س- شما بعتوان چی محبت کردید ؟ 

چ ‏ من آتموقع بحساب سا هنگ کننده جناح پیشرو بودم در حزب وستاخیز , گفتم که 


جناح پیشرو هم حاضراست پشت سر شما بیاید و هرنوع کمکی لازم است به شما بدهد , ویین 


مجیدی. (۷۲) خ. ۲۴ - 


شما و دستگاههای انتظامی و این حرفها آن ارتباطات لازم را برقرار بکند و کمک 
بکند. این را من چیز کردم . این را گویا خوب موقعی بود که ساواک دیگر آن نقش 
قبلی اش را عوض کرد یک نقش دیگری مشثل آینکه بازی میکرد . 

اغا 

ج برای اینکه یا سابوتاژ بکند در این حرفی که‌من زدم » چون استقبا ل خیلی خوب. 
بود. من به محضی که این را اعلام کردم از همه جا به من تلگراف رسید و اظهار 
چیز کردند و این حرقها و خوب » کسانی هم که در حزب رستاخیز در جناح پیشروبودند 
خیلی خوششا ن آ مد و تقویت‌کردند. از استاندارهای مختلف‌هم تلفن داشتم که آقسا 
زودتر بیائید یک همچین کا ری هم اینجا بکنید خیلسی چیز مفیدی است . اکسر 
مودم بیا یند در حفظ امنیت و آرامش‌همکاری بکنند خیلی خوب میشود وارنها . ما این 
کارها را کردیم» یک روزی شنیدیم که بمب گذاشتند و بمب منفجر شد درخانه‌با زرگا ن 
در خاته رحمت مصطفوی و در خانه هدایت متین دقتری و آن یکی مال چیز بود 
که بعدا " هم وزییر بهدا ری همین | بقلاییون شد . دکتر سا می 

س ‏ سا می بلته . 

ج - دکتر سامی . درخانه » معذرت میخواهم » در منزل لاهیجی 

ا 

ج - لاهیجی وکیل دادگستری . بهرصورت چها رتا یمب‌در خانه آنها گذاشتند که يه 
هیچ کسی هم آسییی نرسید فقط یک سروصدائی کرد و نمیدانم, مشلا" در خانه یک 
کسی را ممکن است لطمه زد بد آن و این حرفها . بعدا " یک مقداری تراکت پخ ش 
کرده بودند که من دستور دادم این بمب را یگذارند که مسلما " بنظر من کار 
سا واک بود. 

و 

ج کنه این کار را کرده بود. یااینکه همین گروهنها ی انقلایسون فکر کرده بودند 
که این ندائی که من دادم ممکن است بساط آشها را لنگ بکند آنها کره‌ند. یعنی 


مجیدی (۷) ¬ ۲۵ 


حدس من آینبتکه يا همین گروه انقلابیون آخوندها این کار را کرده بودند» یاساواک 
کرده بود برای اینکه کار مس را تخطثه بکند. بهرمورت یک همچین جریا نی پیش آ مد 
که من فورا " یک اعلام کردم در جراید در روزنامه اطلاعات و کیپان که با هر نوع 
خوت من ال ود افوا اع خرن یرجه این فة ها را کته ما تم 
حرقی که زدیم این بود که مردم بیایند در حفظ | میت مشا رکت بکنند و در هرمحله‌ای 
رک کنخ ای وجوه تایه که آ وا مق رفظ یکت ک همین فک هم حا لیا او مه 
گرفتند یا از جاي دیگر گرفتند» همین | نقلابیون گرفتند که کمیته‌های عکمش‌را درست 

کردند › کمیته‌ها کی کد. پدر مردم را دربیاورند را درست کردند» نه» 

از این جور چیزها ست . مثلا" در یک کتابی هم من ديدم نوشتنید که من در پشت سر 
آیت‌اله طالقانی در را هپیماشی شرکت میکردم , که دیگر در همان سال بنده اولسش 
يمبگذا ر نوم ء درآخرش بشت سر آیت‌اله طالقانی در راهپیمائثی عاشورا راه رفتم. 
ازراین حرفنها میزنند دیگر. برای هرکسی یک لکه‌ای سعی میکنند بوجود بیاورند. یه 

من لکه دزدی وخیا نت و بی عرضه‌گی و بی سوادی و چیزی نمیتوآانستند چیز بکنند .گفتند 
چه کار بکنیم این را بگوئيم بمب‌گذاشته » یااینکه بگوئیم که همدست آ خوندها بوده 

و جلیبه شاه را هپیحاگی کرده. ازاین حرفها میزنند . 

س + درپائیز ۵۷ خبر رسید که تصمیم گرقتند یک عده از وزرای سابق را که دروقت 

خود نخست‌وزیر سایق آقای هویدا بود با زداشت بکنند, شما درآن موقع کجا بودیدو 
مک لل کاو شنت چ این موم ج وره اس ٩‏ 

ی 

ی اا ییا با لاحره همکا رها ی خودتان بودند و حتما " این فکر هم در هن شما خطور 

کرده بود که خوب‌اگر دارند این کار را میکنند برنامه چیست ؟ وتکلیف من و امثال 
من چه میشود ؟ 

ج واله» حوب » طبعا " خیلی ناراحت‌شدم ازاینکه دیدم که دارند یک عسسسسده‌ای 


رامیگیرنه و عیچ اساسی هم وجود ندارد که چرا ایکس را میگیرند چرا ایگرک را 


نبیگیرند . وبعنوان حیف و فيل یک آدهی را میگیرند که اصلا" به او نفی چسید یک 
همچیینن لکه‌ای » درحالیکه مثلا" کس‌دیگری را میگیرند برای یک اتها ما تی که اگر هم به 
او اتها می وارد بشود از جهت دیگری باید به او اتهام وارد بشود .. بهرصورت من ديدم 
که. اصلا" شروع کردند گرفتن عده‌ای چه دولتې از همکاران من که همه‌شان آنهاثي کد 
من میشنا ختم و با آنها دوست‌بودم آدم های منزه و پاکی بودند و واقعا " زجہشت 
کشیده بودند .در حالیکه کسانی که به آنها ايراد وارد بود یا از مملکت رفته بودنبد 
بیرون یا؛ینکه همین جور راه میرفتند کسی باآنها کار ندافت . بعد از اینکه هویدا 
را گرفتند. .همان شبی که هویدا را گرفتند که من رفتم پهلویش بااو باصطلاح یک 
دیدا ری بکنم قبل از اینکه بگیرندش » به من فهماند که سروقت من میا یند , و بیسرون 
هم. آن بنظامی ای کد آمده بود چیزش بکند با من سلام وعلیک کرد » گفت که سروقت تو هم 
خواهند آمد. یه این جهت من, میدا نستم از آن روزی که هویدا را کرفتند میدانستم که 
دنیال من خواهند آمند . ولی خوب من هیچ چا ره دیگری نداشتم . من نمیتوانستم 
فرار بکنم چون به خودم ایرادی نمیدیدم گفتم برای چه من فرار یکتم . نمیتوانستم 
قایم بشوم . چرا قایم بشوم ؟ من کسی از من ایرادی نگرفته بیخودی‌دزد (عصس )بيا مرابگیر 
میشود . تنها کاری که کردم این بود که مرتب بروم سر کارغ و خیلی منظم کار بکنم 
ببینم چه پیش.میا ید , تااینکه 


س - ببخشید آن شبی که ۶ ۰ ۰ 


روایت کننده ‏ : آقااي دکتر عبدا لمجید مجیدی. 
تاریخ مصاحبه : ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : پاریش. » فرانسه , 

مصا حبه کننده : حبیب لاجورذی 


نوار شماره A:‏ 


سب اش بناره کردیم به شبی که پهلوی آقاې هویداا بودیذ» آیا وقتی که پپلوی 
ایشا ن بودید اطلاع دا:خید یا معلوم بود که میخواهند ایشان را بگیرند ؟ 

ام 

س یا اینکه بعد معلوم شد ؟ 

ا 

س میتوانید جزئیا تش را اگر بگوئید 

ج من منزل رفتم بعد از ظنهر ساعت پنج پنج ونیم رفتم منزلشان که سا عت شش بود 
تلفن زنگ زد چون یک جاسنیه‌ای بود » من آنموقع دبیرکل بنیاد شهبانو فرح بودم» 
جلسه‌ای گذاشته بودند برای زوز یکشنبه که هیئت امنای بنیاد جمع يشوند و یک مقداز 
مسا کلی یبود که راجع به آن تصمیم گیری يشود . چون هویدا هم جزو هیئت امنای بنیاه 
شهبا نو فرح بود» یه او گفته بودند که روز یکشنبه جلسه از ساعت ده منتظرتان 
هستیم . آن روز » اگر اشتباه نکنم, چها رشنبه بود ساعت شش بعد از ظهر تلفن زنگ 
زد» هویدا گفت که " من خواستم بگویم آن جلسه‌ای که روز یکشنبه گذاشتی برای 
هیکت | متای بنیاد شهبانو فرح من نمیتوانم بیایم : و شما جلسه را بدون من تشگکیل 
بدهید . و برای یک مدتی هم نمیتوانم بیایم . " من گفتم »" چرا ؟ چطور ؟ مگر خبری 
هست ؟ " چون چند .روز قبلش دوروز قبلش به من تلفن کرده بودند که هویدا رابا زداشت. 
کردند » من به او تلفن کردم » گفت ۰" نه» نه. " گفتم »," توی شهر شایع است‌ که 
شما را با زوا شکودنه * فت نم دا الان که ابحطور کس تیا مده راغ من من 


منزل هنتم . " وقتي که این حرف را زد آن روز چها رشنبه عصری » من گختم که " مگر 


مجیدی (۸ ) ۳۹۹ 


وهای اوو اھت تایه ان کرو هو کک کی ا کت مت 
اش کے کی فا که دار مترو ١‏ کف اة هت شو 

قرار است بیایند عقب من مرا ببرند. " گفتم »" پس من میتوانم. بیایم شما را بیینم؟" 
گفت »" بله , پس زود بیا . " من بلند شدم سوار ماشین شدم و خانه‌ام هم تا آنجا یک 
ده دقیقه یک ربع بیثژتر راه نبود» رقتم و ديدم هویدا نشسثه و خانم سا بقش لیلا اما می 
هم پهلویش است و چند نفر از دوستان دیگر هم. آنجا بودند» همکاران سایق و دوستان. 

خوب » هویدا خیلی چیز کرد و گفت »" بله من بعداز ظهر ! علیحضرت به من تلفسین 
زدند و گفتند ۰" ما موافقت‌کرديم که شما را نا زدا شت بکنند و این بیشتر بنفسع 
خودتان است . برای اینکه اگر با زدا شت نشوید ممکن است به جانتان لطمه بزنند . به 

این جهت میآیند امروز شما را با زداشت بکنند . ولیکن خوب » این بیشتر در این 
جهت است که خود شما حفظ بشوید. " گفت »" من به ۲علیحضرت گفتم که من سریساز 
اعلیحفرت هستم . بعدا " هم اصلاح کردم گفتم » نه من چون آخرین سمتم درجه۱م 
ستوان بوده » ستزان یکم اعلیحضرت هستم هر دستوری که فرمانده به‌من بدهتد من اجنرا 

میکنم با کمال مینیل و آماده‌ام ۰" که‌یک چیزها ثی فرمودند؛" گفتم کسه يا ترتیبات 

و تشریفات خاصی بیایند عقب‌تان و اینها ." ما نشستیم یک نیم ساعت سه ریعی برا 

همدیگر محبت کرديم که آنجا بود که به من خیلی قوت قلب‌داد و گفت‌که " ناراست 

نباش‌ و اگر چه ممکن است سروقتت بیایند و این حرفها » ولیکن با لاخره این هم جزو 

زندگی سیاسی و کاری ماستِ .این را هم با یستی تحمل بکنیم , " 

س - یعنی فکر میکرد واقعا " یک چیز موقتی است‌و 

ج - مسلم است . هیچکس فکنر تمیکسرد که این جور همه‌چیز بهم بریزد که. حالا این را 

که دارم من میگویم یعنی اوائل حدود روز یکشنبه شب دوشنبه صبح ازها ری شد نخست وزير 
سه شنبه چها رشنبه شب یعنی مسه‌روزانست که ازها ری نخست وزير است . 

ن اھا 


ج - هنوز خیلی مانده تا انقلاب . 


س - یعنی فکر میکرد که این یک مقدار با عث چه میشد ؟ 

ج بله دیگر فکر میکرد که خوب 

تنس یعتی 

ج د با لاخره این کار را دارند. میکنند برای اینکه یک مقدا ری بجسا ب :802068603 
وجود داشته باشد اینها زا تقصر از گردن دیگران برود تا اینکه این مرحلسنه 
بحرانی بگذرد بعدا " خوب درست میشود همه چیز. حدس میزد فکر میکنم . بهرصورت 
من خدا حافظی کردم از او آمدم بیرون » دم 

س یک مقدا ر تلخی و چیزی در این مرحله نداشت ؟ 

ج - خوب » تلخی که میتوانست داشته باشد ولی سعي میکرد که شوخی بکند و بخنسدد 
و چیز نداشته باشد » بحساب » زياد خودش را . ولی خوب » مسلم است قياف + 
برافروخته بود معلوم بود که نگرانی. ته دلش هست ولی نشان نمیداد, بعدا آمدم 
بیرون دم در که داشتم میا مدم بیرون تیمسار رحیمی لاریجا نی آمد که معا ون اویسسی 
یود آنموقع معاون فرمانداری نظا می بود 

س دو تا بودند مشثل اینکه », نیست با این اسم ؟ یکی که 

€ 

س- که کشته شد 

ج نه آن رحیمی بود »این رحیمی لاریجانی است . 

ست آها ین که ان در خا رج هم ات 

hE 

س ب بله. 

ج - رحیمی لاریجانی است که معاون اویسی بود » معاون بحساب فرمانداری نظا می بود 


دم در مرا دید » گفتم که " خوب » آمدید چیز ؟ " گفت »" آمدیم. هویدا را ببريسم. 


ولیکن به تو بگویسم , برای تو من نمیا یم . یک سروان یا سرگرد میفرستم . 
یک همچین چیزی , گفت >" من برای تو نمیا یم ف گفتم ۳ پس سروقت من میا گید ؟" 


- د . 


مجیدی. (۸) با 


گفت »" بله. " دیگر من یعنی میدانستم که مرا میگیرند دیگر . خوب هیچی رفتم خانه 
و خوب » شب‌ناراحت‌کننده‌ای بود و این حرفها . ولی فردا صبحش بلند شدم باز رقتسم 
سر کار و همین جور ادامه دادم تا روزی که خمینی برگشت 

س خوب شما با توجه به سمتی که داشجید باشهبانو راجج به این مسثله محبسسست 
نکردید ؟ 

ج - چرا » چرا ء برای اینکه 

س که چیست ؟ و چرا ؟ 

ج چرا برای اینکه هویدا آنجائی که با زداشت بود گاهگاهی شبها تلفن میرد و بامن 

محبت میکرد . یک شبی تلفن زد گفت‌ که " مجید هفته آینده اعلیحضرت و علیا حضبرت 

دارند میروند و تو اینجا بودنت خیلی خطرناک است . اگر میتوانی و حتما " این کار 
را بکن » برو حضور علیاحضرت و به هر ترتیبی شده از معلکت برو بیرون . برای اینکه 
خیلی وضع ناجور است . 

س خسب » ایشان از آن تو خبر داشت ؟ 

ج - آره. 

س عجب » عجب . 

ج - آره» برای اینکه میگقت که هفته‌ای یک مرتیه چیز میرود دیدنش , البته ابم 

نعیبرد ولیکن اشاره میکرد که من بفهمم کیست منظورش » میگفت »" آن تیمسار میا ید 

هرهفته یک مرتبه دیدن من ," 

س - ناصر بقدم . 

ج - مقدم آره . مقدم میرفت سروقتش ومقدم در جریان میگذاشتش که چیست و !ينها . 
به این جهت مقدم مثل اینکه به او گفته بود که اینها دارند میروند هفته دیگګر. 
و به من تلفن کرد , گفت‌که " برو و چیز بکن . " من هم طبق تومیه‌ای که هویدا کرده 


« 


بود رفتم حضور علیاحضرت و گفتم که " خوب » یونسکو یک سمپوزیومی دوست کرده واز 


من خواسته که بروم شرکت بکنم در این .سمپوزیوم ۰ یک بها نها یست که من فعلا" یووم 


مجیدی (۸) کا 


هم درآنجا شرکت بکنم هم ببینیم که وضع چه جوری میشود هرموقعی که. هر دستوری که 
شنا گرففید اجرا امیکتم برمزگزهم ایتا یا آایتکه یک دی ر یکتم بدا "گر 
یا اگر هم مرا مستعفی ام میکنید بنده را از این کار بردارید که چیز نباشیم و 
این رها یا خضرت فد خیلی یرالیه کته که می ران شف هم 
خیلی و ننیدانم چه کار بکنم ." من گفتم »" قریان بگوئید اجازه خروج به من 
بدهند من بروم به خارج از ایران ." که تلفن کردنن به وزير خارجة که آن موقع 
میرفندرسکی بود » و میرفندرسکی گفت من بروم پهلریش . رفتم پهلویش و گفت 

س - بختی‌ار سر کار بود . 

ج بختیاز سرکار بود. گفت »" این تصمیم با بختیار است . من این کار را خواهم 
کرد ولی تصمیم بختیار است . " بعد از دو سه روز هم که مرا معطل کردند و جواب 
سربا لا به من دادندء گفتند که بختیار میگوید که نه اگر من بروم » اگر همه بروند 
من تنها گی چه کار کنم ؟ که گفتم به علیاحضرت » چون این مطلب راهم علیا حضرت 
فرمودند » گفتم »" قریان يعني بنده بمانم یعنی بنده بلا سرم بیاید دیگر . وا لاینده 
کمک دیگری به قای بختیا ر نمیتوانم یکنم . " هیچی دیگر علیا حمرت و اعلیحضرت 
رفتند دیگر من میدانستم که هر روز بیایند سروقت من . به این جهت همینطور باز 
دومرتبه ميرفتم سر کار و زندگی عادیم را ادا مه میدادم تا اینکه خمینی برگشت » 
باز شنبه‌اش رقتم سر کار و تا غروب سر کارم بودم و بخصوص چون خیلی موزه‌صاو 
مراکز مربوط به بنیاد شهبانو فرح اشینا قیمتی که قیمت رویش‌داشت‌و هی 
تظا هرات و این حرفها » مرتب میرفتم سر میزدم که اینها را در جاهای مخقسوظ 
بگذارند » توی زیرزمین ها بگذارند قفلش بکنند که اگر احیانا " ریختند توی ایسن 
اماکن » توی این موزه‌ها اقلا" چیزها ی قیمتی ازبین نرود. این کارها را میکردم. 
تا.اینکه دو روز بغد ازاینکه خمینی آمده بود آمدند سروقت من و مرا بازداشت 
کردند برای یک هفبه‌ای در جمشیدیه در درمانگاه جمشیدیه ما را نگهداشتنه یعښی 


نقاهت‌خا ته جمشیدیه . در نقااهت‌خانه جمشیدیه بنده آنجا با زداشت بودم تا اینکه 


مجیدی (۸) بت 


آن شب معروف | نقلاب . 

س خوب در آن وقتی که آنجا بودید کدام یک از سکاران درچه شرایطی بود 

ج - نوی آن آاطاقی که من بودم 

سد ( ؟ ) 

ج هوشنگ نها وندی بود . غلامرضا کیان پور بود و دو نفر از این مهندسیسن وزارت 
پست و تلگراف »۰ اسمهایشاان یادم رفته» فدیرکل های وزارت پست و تلگراف بودند که 
این کار تلکس‌و این حرفبها را برای خمینی درست کرده بودند و بختیار اینهتا] را 
با زداشت کرده بود. ما پنج نفر بودیم . 

وم .£ E‏ وقتی, آدم در آن شرایط آنجا است ؛ 

ج خوب خیلی از ما پذیرائی نسبتا " خوب میکردند . خیلی احترام میگذاشتند. 
غذای سربازی البته به ما میدادند . همان غذاثی که بحساب توی جمشیدیه یسسرای 
افسرها و نمیدانم» درجه‌دارها و اینها بود از همان میا وردند همان غذای معمولسی 
ولی خیلی محترمانه یا ما رفتار میکردند . 

س بقیه راهم میدیدید با فقط ٩.۰۰‏ 

ج - روزی یک سا عت هم 

س - همین چند تائی که توي این اطاق بودید ؟ 

ج - نه » چرا بقیه را هم میدیدیم . جمشید بزرگبهر را زياد میدیدم مرضصب چون 
ورزش میکردیم بهرمورت روزی یک سا عت . جمشید بزرگمهر را میدیدم. ولییان را 

میدیدم . منصور روحانی را ءخدا بیا مرزد» میدیدم . 

س آقای هویدا هم آنجاً بود ؟ 

ج نه » ته. آنجا فقط آنجا که مابوديم , الیته آنها توی سلول ها ئی بودند . چون 
یک با زداشتگاهی بود مال خود نظامی ها که پر بود. چون آنها معضی هایشان تا پنچ 
ماه بود که آنجا بودند . مثلا" دکتر شیخ الاسلام زاده اولین کسی بود که گرفته 


بودند پنج ماه بود که آن تو بود. فریدون مهدوی همینطور . متصور روحانی همیتطور . 


مجیدی (۸) ¥ 


س آنها قبل از شما آنجا بودند؟ 

ج یله آنی" را زمان شریف اما می گرفتند . 

کیت ها 

ج - بعدا " آن گروهی که زمان ازها ری گرفتند به آنهااضافه شده بود در نتیجه آن 

قسمت پر بود . ما را که زمان بختیار گرفته بودند دیگر جا نبود ما را بردنتسد 

توی نقاهت‌خانه. طبقه زیر یک اطاق بود که تیمسار نصیری آنجا بود. يعدا" آن 

روز معروف | نقلاب 

س - میخواهم ببینم عکس العمل شما محبتی که‌با هم‌میکردید با یدیک حا لت خیلی عجیبی 
بود اشد که باامطلام خود حکومت‌و دولت یا رژیشی که قما این همه سال ترا تیش 
کار کرده بودید » خود آن شما را بگیرد و الان خمینی هم آمده و معلوم نیست چه 

میشود ؟ این 

ج ‏ بله» سلما " خیلی نگرانی خیلی تاراحت‌خیلی احساس‌اینکه فدای هیچ داریم 
میشویم . برای اینکه واقعا " اگر کسی قرار بود گرفته بشود و محاکمه بشود شاید 
ما نفر آخر بوديم . آن عده‌ای که آنجا بودند کا ری نکرده بودند جز زحمت کشیدن 
و خون دل خوردن و کار کردن . حالا بعضی ها یشان یک مسا ئلی ممکن است‌در موردشان 
بود ولی باز مسئله‌ای در آن حدی نیود که. در یک همچین موقع حساسی بعتوان سبل 
اشتباهات‌گذشته ایبها را بگیرند. تخیر بسیار غلط بود. این 

س پس این صحبت بین خودتان میشد ؟ 

ج بله مسلم است . مسلما " باز یکی از کارهای غلطی که در آن بخصرس سال آخر 
فور ت رقت همین گر فن کنا خی که فلکت ارم الا کح استه ذو فساقه كاربت 
بشود که اگر این فلسقه درست بود يا نبود» ولي در آن سیستم در آن شکل کار درآن 
ترتیباتی که آنموقع بود این عده‌ای که آنجا توی زندان بودند بهترین خادمین 
بودند »› آدم هائی بودند که همه جور سعی شان را کرده بودند . وباشرافت و با » 


ميگويم » همه‌شان در یک سطح تبودند , بالاخره بعضی ها یشان ممکن است‌ یک 


مجیدی (ه) = ۸~ 


ایراداتی به آنها وارد 0 . بعضی ها ممکن است اشتبا ها تی کرده بودند . بعضی ها 
از نظرما لی ممکن است‌به آنها یک ایراداتی وارد بود . ولیکن در مجموع کار بسینار 
غلطی بود که این جور محکوم کردن رژیبسم بدست خودش . 

سد و بعد خوب » قاعدتا " خروج | علیحفرت و شهبانو هم در شرایطی که این آقایسان در 
زندان بودند بایستی که مزید بر علتی برایشا ن 

ج ‏ بله خلاصه این داستان قسمت 015006 خیلی دردناکی از گذشته توی قصه‌ی ما 
بهرصورت بود دیگر این واقعیت بود. بله . 

س آقا خیلی ممنونم از 

ج - خوا نش مییکنم . 

س - وقت مجددی که صرق کردید و 

ج - خواهش میکنم .این یک 

س و امیدوارم کسانی که در آینده این را گوش میکنند و متن این مما حبه‌ها را میخوانند 
یتوآنند قضا وت بهتری بکنند از گذشته , قفا وت روشنتری» کاملتری . 

ج - یلد بهرمورت میگویم »مرحله‌خیلی دردناک وتلخی است‌برای مملکت مان برای مردم‌مان 
یرای گروهی که جانشان را از دست‌دادند» گروهی که صدمه خوردند به روزگار خیلی دی 
اقتادند. | مروز هست‌دیگر . ولی خوب‌دیگر اینها همها ش جزو تجربیات یک ملت‌است »> 
تجرییات تاریخی است که برای همیشه میماند. من الان ترجیح میدادم که و"قسعا" 
سئوالاتتان را میدا نستم قبلا" که یک مقداری اطلاعات و رقم های محیح تری میدادم 
یک خرده ارگانیزه‌تر و منظم تر فکر میکردم . ولیکن خوب این جوری شاید طبیعی است 
اینطوری بهتر است باشد تا اینکه مثلا" قبلا" 


روایست کننده : آقای علیرضا محفوظی (الف.- رحیم) 
تا ریخ قصا حبه : هفتم آوریل ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 
مصا حبه‌کنینده : صیاء اله صدقی 


مصا حبه با آقای علیرضا محفوظی درروز ۱۸ فنروردین ۱۳۶۳ بر بربا هفتم آ وریل 1۹۸۴ در 
شهربا ریس ب فرانسه » مصا جبه‌کننده ضا۶ صدقي . 

س آقای مضوظی لطفا " یک شرح حا:ل مختصری | زخودتا ن برای ما توضیح بفرما کید که‌کجا به 
دنیا آ مدید ودرچه‌سالی بدنیا آمدید» ازچه‌خانواده‌ای وذزکجا تحصیلات خود را! نجا م دا دید 
وچگونه ملاقمند شد ید ووا ردشدیدبه‌کا رها ی اجتما عی وسیا سی ؟ 

ج - من درسال ۱۳۳۸۵ هجری شمسی دررودسر + گیلان بدنیاآمدم. خانواده‌ی من درقسبسم 
زندگی میکردندویدرمن یکی ازحوا رینون آیت الله‌خفینی درآن زمان بودودرحقیقسسست 
أ مور:ما لی وبا مطلاح شهریه‌خمینی را میگردا تدویکی ازشاگردا ن خمینی درآن زمان مجسوب 
میشد . 

س آقای محفوظي اسم پدرشما چیست ؟ 

ج ‏ عبا س محفوظی . 

س + ایشا ن آیت الله فستند؟ 

ج - مدرس حوزه‌ی علمیه‌ی قم است , 

س عنوان ایشا ن چیست ؟ آیا حجتها لاسلام !ست ؟ 


ج - بله نجتها لاسلام است . کها زلحا ظ سطح درسي ازهمدرسی های محمدی گیلانی است یعشبی 


محفوظی (1) - ۲ 


دریک پا يها زلجا ظ درسی وفقهی وا صول وآ خوندی قرا ردا رند. وبخا طرا رتباط با خمینی 
هم دوبا رمشمول. تبعیددرآن زما ن شد. ویکی آزفعا لین وگردا نندگان | مورخفیسسی و 
ترویج جکومت] سلامی وغیره‌وغیرها ست . دردوره‌ی دییرستان که‌من درقم تحمیبینل 
میکردم با انجمن اسلامی که‌گرذا ننده‌ی آن.برقصی‌بودتما س‌گرفتم.. 

س د آیت | له برقسسي معروف ؟ 

ج - نخیر یک برقسی دیگر چون یرقصی زیادبود . با برقسی که‌گزدا ننده‌ی انجینن 
| سلامي بوددرآنجا تما س‌گرفتم: ودرآنجا یکی | زکسا نی .بودن‌که‌کتا بخا نه‌ی آن انجمنن 
اسلامی را منظم ومرتّب میکردم. ودرهمان زمان هم با افرادوا شفا ی مختانفی که در 
آن کتابخانه‌وآن انجمن اسلامی میا مدنددرتما س بودندکه‌برخی ازآ نها مروزحت ی 
نما یندگا ن مجلس هستندما نندیشا رتی ویرخی هم تفت د رمان دورن گرا یکا خی 
پیدا کردندکهبعدا "یه‌مجا هدین پیوستند. ولی ازکسانی که‌ازآن میان گرایش به 
ما رکسیسم پیدا کرده‌بودند اطلاع چندا نی ندا رم. 

درهما ن دوران بغلت مطا لعه‌ا ی که‌من درفلسفه میکردم کم‌کم‌گرا یش به‌ما تریالیسم پی‌دا 
کرده‌بودم وبا انجمن اسلامی بیشتربه‌ا ین دلیل درا رتبا ط بودم‌گذ‌یتوانم. ازکتا بخا ضه‌ی 
ا نجمن اسلامی استقا ده‌یکنم. عردوران دا نشجوئی دربرخي ازا عتما بات فرکت میکنردم 
وییشترهم هم وغم خودم. را ضرف مطا لعه‌درتتوری ما رکسیسم کرده‌بودم. 

س برای اینکا را زچه‌کتا با کی !ستفاده‌میکردید؟ آیااین کتابها درکتا بخا نسبه‌ی 
آقایان ظلاب وا ينها هم بود؟ 

ج - بیشتر مطانلعه‌ی من درآن زمان درحوزه‌ی فلسفه‌بودودرآن زمان من اول با تقد 
نظرا ت ما رکسیسم آشنا شدم ما نتدکتا ب امول فلسفه‌وروش رکالیسم علاسه‌ي طبا طبا قیی 
یا کتا بها ئی که:رردما تریا لیسم نوشته‌بودند . بعدهم یک سلسله‌کنتا بها ثی را من در آن 
زمان دیدم ما نندکتاب فلسفه هکل و علاتمندشدم . 

س کتا بی را که‌آقای حمیدعنا یت ترجمه کر د» بودند ؟ 


ج - تخیر » یک کتابی بودبنام فلسقه‌ي هگل که‌به عربی بودومنهم یا یک دوست دیگری شروغ 


محفوظی (۱) چ 


کردیم به‌مطا لعها ینن کتا ب ومن کم‌کم گرا یش پیدا کردم که‌ا ین کتاب را بخوانم..هنچنین درآن 
زماان اینها | زآنجا ئی که‌با ما رکسیسم وبا دا روینیسم وبا فروید یسم درحقیقت خیلب نی 
دشمن وخعم بودند شروع به‌مطا لعه‌ی کتا بها ثی‌که‌درا ین زمیینه وجوددا شت کردیم وآنها 
را میخوا ندیم وا ولین کتابی هم که‌من درزمینه‌ی ما رکس‌خوا ندم کتا ب ما نیفست کمونیست 
بود .ومن ترجمه‌ی عربي آن رابنام بیانته الشیوصسیه موردمطالعه‌قرا ردا دم. ولبی 
ازآنجا ی که‌دسترسی بها ینخورکنتا بها نبود وجتتی تاد ورا ن. دا تشجوئی بیشترمطا لسبنات 
خودم را روی فلسفه متبرکزکردهبودم. 

س + شما عربی را کجا یا دگرفتید؟ 

ج ند غربی را هم درآن دورا ن پیش خودم میخوا ندم. یعتی کناب جا مع | لامقدما ت یسب ود 
کها ول موردمطا لعه‌قراردا دم ودرآن زما ن یک بخشي ڃا مع الامقدمات دا شت‌بنام االکیرا 
که‌به منطق می پردا خت وبدلیل اینکه‌ا ز منطق کم‌کم‌خوشیم آ مدکم‌کم شروع کردم به‌نطالعه‌ی 
درحقیقت مجّون منطق وقلسفه‌که‌بعدا " هم این بطا لبعه‌ی خودم رادرسالنها ی بعدهم ادا مه 
د؛ دم با مطا لعه‌ی منطق جدید, به‌این دلیل گرایش ب:‌ما رکسیسم بیشترگرایش ب؛‌قلسفه 
درایین دوران بود. 

یکی ازاتفا فا تی که‌درسال ۱۳۵۵ برای من اقتاد خبارت ازاین بودکه‌دریکسی از 
ضربا تی که‌سازمان فذا ثی خورده‌بود مادریکی ازبچه‌جای فداائی درحقیقت | رتبا طنسنش 
با این سا زما ن قطع شده‌بودوفرا ری شده‌بود ویک دوستی ازبن میخواهبدکه من اوراپتاه 
بدهم ومنهم با صطلاح شروع میکنم وجا ئی رابرایش پیسدا میکنم. 

س میتوا نیدبه‌ما بگوشیدکها یشان چه‌کسی بودند؟ 

ج - پنجه‌شا هی : 

س - آقای پنجه‌شا هی یکی ازرهبران چریکها بودند ؟ 

ج - یکی ازرهیران سازما ن چریکها ی فدا ئی خلق بود . من میتواتم شرح حال پنجه‌شا هی 


را هم درآغا زکا رخودم بگویم ومیتوانم بگویم که‌این یک ترا ژدی برای خودسا زمان 


محفوظی (۱) 3 


چریکنها ی فدا تی خلق: هم است. اودرا ین پنا هگا هی کذ‌بودهمش منتظر فرزندی بودکسذ 
درسا زما ن فذا ئی خلت وجوددا شٹ ودرحقیقت! میدش به‌ایسن بودکه روزی يا ا وتسیاس 
بگیردوبخا طر علاقها ی .کها وب مه‌فرزندش داشت وشرح حالي که‌با صطلاح | زرفقای فذا ئی 
و غیره‌وغیره‌میدا دما هم کم‌کم ملا لعه‌ي ریاضیا ت وفلسفه و منطق را کنا رگذا شتیم وعلاقمند 
یه کا و ودر وروا کل ما ر کے طا لک و زاین رها ن من باو قاف 
| عتصا بی کهآ نها هم ازدا نشگا ه برخی ازآنها ا خرا ج شده‌بودند نما س‌گرفتم وشروع کردیم 
به‌سا ختن یک هبسته‌ی انتشاراتی. بااین هسته‌ی. انتشاراتی من شروع به‌گرفتن کټابها ئی 
کردم که‌به‌زیان انگلیسی بود › درایران یک کتا بفروشی وجودداشت‌ببام (؟ ؟ 

که‌یک سلسلها زکتا بها ی ما رکسیستی انگلبیسی را درحقیقت آنجا آ ورده‌بوذ ازجمله‌کاب 
کا پیتال » گرا تدریسه وا زجمله‌یک لبها زنوشته‌ها ی دیگرکارل ماارکس ویرخی حتی از 
نوشته‌ها ی چه‌گوا را وغیره. من شروع به‌مطالعه‌ی اینها کردم وحتی یک عده ازدوسیان 
دا نشجو دیگرهم پیدا کردم وشروع به‌تدریس کا پیتال برای این ها کردم. واینظوری 
بودکه کم‌کم‌خودما ن را متمرکزکرديم زوی مطا لعه ما رکسیسم . 

س این کا ری را که‌فرمودید درکجا بنود؟ درقم بودیادرتهران ؟ 

ج - تخیر ذرتهران بود . 

س شما دیگرا لان که‌داآریداین را توضیح میدهید دبیرستاان راتمام کردید و آ مدیدبه‌تهران 
چ بله 

س درا ین دوره شما دا نشجویودید؟ 

ج - من یکسال دا نشجوبودم . 

ن کا 

ج - من دوره‌ای کهدانشجوبودم » یک دورهدرمدرسه‌عالی پا رس دانشجوبودم ودړآن ډورهبه 
خا طزا عتصا با تی که‌دردا نشکده‌صورت گرفته بودودرا عتصا ب آخری که‌من اطلاع ندا شمو 


درشهرستا ن بودم فهمیدیم که‌همه‌ی مارا اخراج کردند. بعدازاین اخراج بودکه‌مین 


محذجوظی (۱) بت 


شروع کردم ب‌مطالعه‌ی درحقیقت شخصی خودم درفلسفه وبعدا زا ینکه دا نشکده پذیرفت که 
من دردا نشکده‌شرکت بکنم من مدت کوتا هی درد نشکده‌بودم جااینکه‌این اتفاق برای 
من ا فتاند . 

س - مدزسه پا رس چه‌جورمدرسه‌ا ی بود؟ چه‌درس میدا دند؟ 

ج - من درمدرسه‌عا لی پا رس فیزیک فیخوا ندم‌وبعد همشزوع ببه‌خوا ندن ریا ضیا ت کردم .به 
دا نشکده‌دا شت : دا نشکده‌غلوم‌دا شت » دا نشکده‌زیا ن داشت » دا نشکده تربیتی داشت . در 
این دوره بالاخره‌ما مطا لعه‌ی خودمان را درزمیینه‌ی ما رکسینبم شروع کرده‌بوديم ومسن 
به‌ننا ختن یک گروه پردا ختم وفنگامی که‌ما درپنجه‌شا هی با سا زمان تما س‌گرفت ما هم 
درتماس‌با سازما ن قرا زگرفتیم وکل گروهی که‌ما دا شتیم ازاین ببعدتحت نظا رت سا زماان 
کا و میکزدوسا زما ن این گروه‌را فسلح کردوشروع به‌فعا لیت کردبعنوان یکی ازگروههتتای 
وا 

س د مسلح که میگوئید منظورتا ن چیست ؟ فسلح واقعا " به‌سلاح گرم؟ 

تم با کر 

س ‏ چه‌نوع سلاحها ئی شما دریا فت‌کردید؟ 

ج -دراین دوره هنگامي که‌ما یا سازمان تما س‌گرفتیم یکتفرمسئول این بودکه این 
تشکیلات فا را کا ملا" انتظا م ببخشدودرحقیقت هدا یت بکند. من بااین شخض خيلي چشم یاز 
آ رتبا ظ دافتم:ولی رففای ها رخا طا ةا فته بعتی این رفیخ ما رای تیه وا تن 
رفیق درحقیقت. مسئول شاخه‌ی ما شنا ختبه میشد دراین دوران . دراین دوران بچه‌هبسای 
ما شروع به‌کا رهااي | نتشا اتی کردذه‌بودند ازجمله‌انتثارات‌سازمان فدائي » کتابهای 
سا زما ن فدا ئی را درمیا وردنددراین دوره وهمچنین سازمان فداثی شروع به‌مسلخ کیودن 
اینها کردبه سلاحها ئی | زجمله نا رنجک وا زجمله سلاحها ئی ما نتد کولت . 

س- شما با آن تما یندها زطرف با زما ن | رتبااط دا شتید وایشان بودندکه‌سلاحهاً را به‌شمینا 
میدا دندوشما هم به‌گروه میرسا ندید . ۱ 


ج بله ۰ خود من درأاین میا ن مسلح نبودم. خودمن درحقیقت تنها سلاحی که‌درتما م اين 


محفوظی (۱) ۳۷ 


دوران دا شتم سیا نوربودوآنهم بخا طرا ینکها .طلاعات مربوط به‌سازمان رانرسانم . | عشقاه 
دا شتم رفقائی که وجوددا رند درگروه‌ها با ید یک آموزش ما رکسیستی رادراین دوران ب 
ببینند وبه‌سا دگی خودشا ن را مجذوب سلاح بکنندوشروع کنندبها مظلاح دراین تظا هرا تی 
کها ینجا وآنجا | تفا ق میا فتدودرا غتصا ب غیرة‌وغیزه درخقیقت گزا رش دهنده‌ی خوبسنسی 

با شندوبفهمند درا وضا ع چه میگذرد. ولی خیلی بسرعت رفقای ما شروع کردند به‌سن ام 
مجهزکردن وا ینها را درحقیقت بکا رها ی صرفا " عملي وا دا شتن وا ینهادرحقیقت ازیسک 
متا لعه‌جدی درا ین دور ن رفقای مایزی شدند ۰ وهمین هم تا ثیرات زیان باری دردوره‌ی 
آتی روی کت ا تی رف ف کا ما هیکرت میکردند گذا شت . 

س. آقای. محفوظی این سلاج ها ئی را که‌شماً میگرفتیدوبه‌این آدمها میدا ذید اینها چگونسه 
میتوا نستندا زا نین استفاده‌کنند؟ منظورمن اینست کها گرشما مثلا" | مروزییسک هت 
تیربه‌دست من بدهیدویا یک نا رنجک بدهیدمن نمی داتم باآن چکارکتم. بدون داششسن 
ها زانط مب 

ج - اولا" یک سلسله دستوراتی درموردا ستفادها زاین سلاحها بصورت نوشته ونکت وب 
دا ده‌شده‌بودکه‌چکا ربا یدیگنند. ثا نیا " بچه‌ها درحقیقت شروع کردندب‌یک له 
حمرینها ی !ولیه تظا می . ما خودماان. یک .... 

س کجاا ین تمرینها راانجام میدا دید؟ 

ج - ما خودما ن یک با غي رادرکرج دا شتیم که| نتشا رات مادرآنحا بودویک یا غ بشی ار 
وسیغی درکرج بود وبچه‌ها بهآنجا میرفتندودر حقیقت نا رنجک وغیره‌وغیره راتمرین می ب 
کردند. وحتی گروه‌ما شروع به‌سا ختن هشتصد تا رنخک درآن دوره کرد. هشتصدنا رنجسیک 
سا خت که‌ا ینها را کم‌کم‌یه‌سا زما ن تحویل یدهیم. ییعنی | نرژی ما بیشتربه۲صطلاح! فت تا د 
بها ین طرف ورفقای ماهم رفقا ئی بودندکه اززیرکارها ی مطا لنعا تی وغیره در میرفینشد 
خیلی علاقه نندبه! ینجورکا رها شده‌بودند یعنی ازصبح تا شب با سلاح وررفتن . وما هم همه 
موظف بودیم که‌درحقیقت موتوردا شته‌با شیم من هم که‌موتورنمی دا نستم الزا مسا" 
میبا بددرچها رچوب سا زمان با موتورجرکت میکردم. اینها نکات بسیاراساسی بود.. ولسی 


محفوظی (۱) 2۳ 


خودمن درهیچ یک | زعملیا ت نظا می وغیبره و یره هرگزشرکت نکردم وبیشترهم و سم خودم‌را 

گدا شته‌بودم به‌مسا ئلنی که‌درآن دورا ن میشودگفت مسا تل تگوریک سا زمان . 

س ‏ ولی شما درنقل وا نتقا ل سلاح که‌دخا لت داشتید ؟ 

ج - نقل وا نتقال لاح بله. دخا لت دا شتم.. 

س - اینها را چگونه منتقل میکردید؟ بوسیله ی اتوموبیل شخصی ؟ 

ج + اینها را هم‌یتوسط | توموییل وهم بتوسط نوتورمنتقل میکردیم . من حتی بتوسیسط 
مویّورتما م | علامیه‌ها ی سا زمان راهم دتتقل میکردم. مثلا" هشتصدا علامیه ومیرفتیم یک 
شبه‌با موتوردونقنره هشتصدا علامینه را درسطنح شهر پخش میکرديم . یعنی یک چنین کا رها ثی بود 
که‌ما با موتورانجام میدادیم. 

س - درسطح شهربهزان ؟ 

ج - درسطح شهرتهران پخش میکردیم . 

س آقا پخش هشتمدتا | علامیه‌درسطح شهرتهرا ن مثل ریختن یک لیوان آب‌دراقیا توس 
آ تلانتیک میما ند . أ ینجوری نیست ؟ 

ج - خب بستگی داشت . مثلا" ما تصمیم. میگرفتيم و یک کا رخا نه‌راشتاسابی میکردیم وآنجا 
میرفتیم وپنجا تا | علامیه‌را مثلا" برای آن کارخا نه پخش میکردیم وچون یک رفیقی هم وی 
آن کا رخا نهدا شتیم فردا ميرفتيم وتا شیرات این | علامیه‌را درآن کا رخانه‌میدید‌یسم. 
! ینطوری بودیعنی خودمان را درکل شهرتهرا ن پخش نمی کردیم یک جای معینی را مدتظسر 
گرم ودرا تجا مر ی وا یی ۲ لای ھا وا بخ منودیم ین وف ودک درا دورن 
وجوددا شته 

س- این جریا نی راکه‌شما حا لا دا ریندتوضح میدهیددقیقا " درچه‌سالی است ؟ 

ج - اواخرسال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۲ یعنی فعا لیتها , 

سس پس فعا لیت علنی وفعا لبیت جدی شماباسا زما ن درواقع :سال ۱۳۵۵ میشودگفت که‌شووغ ‏ 
شد ؟ 


ج - تخیر اواخر ۱۲۵۵ . منتهی من فکر میکنم که‌این مسئله دروا قع چندان اهمیتی ندا رد 


محفوظی (۱) دب 


مگرا ینکه‌خودتا ر چه‌ی سا زما ن رادرا ین دوران مابشنا سیم وببینیم که‌سا زما ن درا ین 
دورا ن چه وضعی. دا شتهو ما درحقیقت چه! رتبا طی دا شتیم. چون | ینگونه وظا ئف را اگرما مد 
نظربگیريم شنا خته‌نمیشود مگرا ینکه‌بفهميم که‌سا زما ن دراین دورة چه‌کارها ئی راانجا م 
دیداد. قبل ازضربات‌سا ل ۱۳۵۵ سا زما ن درحقیقت دا رای یک وضعیت کا ملا" میستحکسسی 
ازلحاظ تشکیلاتي که‌دا شت بود. این تشکیلات اصولا" درتهران در وهله ی اول والبتسه 
گرج راهم دربرمیگرفت ودروهلبه دوم گیلان وما زندران وتا حدی درآذربا یجان متمرکزبوذ . 
دوتش؟یلات فرعی یا دوشا خه‌ی فرعی سأ زما ن دراین سالها دا شت کها یتها عبا رت بودند از 
تشکیلات با شا خه‌ی خراسان وتشکیلات یا شا خها صفها ن . دررا بی تشگیلات | مفها ن فردی بود 
بنا م عندا للله‌پنجه‌شا هی که‌پسرهمین ما دری بودکه‌ما با اوتماس‌گرفته‌بوديم. بعدازاینکه 
ضربات‌سال ۱۳۵۵ میا یندوکل رهبری سازمان قدا ئی درا ین دوران متلاشی میشودوا زبیسن 
میرود. کل تشکیلات تهرا ن متلاشی میشودوازیین میرودوتنها افرادپرا کنده‌ای با قسی 
میعانند. شکیلات گیلان هم ضربه میخوردوتشکیلات آذربا يجا ن وتشکیلات ما زندران همم 
دچا رضربه میشود . 

س قربه که میفرما شید دقیقا " منظورتان چیست ؟ 

ج - ضربه‌یک | صطلاحی | ست که‌خوداین سازمان بکا رمیبرد عبارت است‌از: کف ولو رفتن, 
ویا درجقیقت دستگیری ویا! عدام. ولی رهبری سازما ن هیه‌شان درآن ضریه‌ای که‌درتهران 
میخورند ازبین. میروند مثل حمیدا شرف وغیره کا ملا" آازبین میروند. آخرین ضرهای 
که‌ساز مان قدا تی دراین سال میخوردعبا رت است‌از ضربه‌ی فروردین ۱۳۵۶ است که‌دراسن 


ضربه نسرین ونسترن پنجه‌شا هی کشته میشوند. غزا ل آیتی کشته میشود . یک پسری کشته میشود 


که‌نا مش معلوم نیست وخودما درپنجه‌شا هی فرارمیکندازآن خا نه ودوپسردیگرا زخا نه‌ی 
دیگر ف را ر میکنند . 


س- این خا نه‌درکجا بوه ؟ 
ج این خانه‌درتهران بود. 


س - بها صطلاح خانه‌ی تیمی بوه؟ 


محفوظی (۱) کت 


ج - نه‌خانه‌ی عا دی بودولی درآنجا رفت وآ مدا فرادچریک وجوددا شت . 

س شما هیچ حدسی میزنیدکه‌چگونه‌سا وا ک توا نست آن خا نه را پیدا کند؟ یا اطلاعی دارید؟ 
ج - این خانه‌گرچه‌نمیتوانم حدس بزنم که‌چگونه‌سا واک آنجا را پیدا میکند ولی فگر میکنم 
ازطریق یکی | زا رتبا طا ت غزا ل پنجه‌شا هی بود» یکی | زا رتبا طا تی که عضوسا زما ن فدا شی 
نیوده‌وا زآن طریق غزا ل پنجه‌شا هی را دنبا ل میکننذوا ین خا نه راد رحقیقت کشف میکنند . 
روزی که‌به‌ا ین غا نة مپريزند ایشها | زبا لای پشت با مها میرونه‌ومیخوا هندا ين خا ن 
د رحقیقت نگا » بکنندولی فنوزبرنا مه‌ی محا صره‌ا ین خانه‌رآنریختندوتق وتوق مدای 
| ينها که میخورد اینها فکرمیکنندکه‌یک بربا مها ی شده‌وا ینها را درحقیقت محا صره‌کردها نبد . 
غزا ل پنجه شا هي دستورفرا رمیدهدوا ينها خا نوا ده‌همه‌شروع میکنندا زپشت با مها ودیوا رها 
میشودوا ينها شروع به‌تیرا ندا زی میکنندوغزا ل آیتی‌ویک پسری که‌درآنخا مخفی بسنوده و 
نسرین ونسترن پنجه‌شا هی کشته میشوند وبقیه‌هم که‌در میروند. ما درپنجه‌شا هی درآنن دوران 
تما سش با سا زما ن قطع میشود ودوپسرش منتهي به‌سازفان می پیوندند. درایین دوران 
ما درپنجه‌شا هی منتظرا ین است که‌پسراطی اش یعنی پسربزرکش که‌یکی | زرهیران سا زساان 
فداثی است با وتماس بگیرد» عیدا لله پنجه‌شا هی , وهرچقدر منتظرمیما ند ماس صبورت 
نمی گیردوخانه‌ق ما هم که‌بزدهنوزاین ا تتظا ردرحقیقت با قی ما نده‌بود . 

ما با یدسراغ این برویم که‌درحقیقت بعدا زاین مربات چها تفا فا تی دردرون سازان 
قدا ئی افتادها ست . گفتیم که‌دراین ضریا ت تشکیلات تهران کا ملا" متلاشی میشودوتتها 
ما زندران هم همینطور. بنابراین دوشاخه‌ي فرعی که‌سنازمان دراین دوران دا شته‌با قی 
میماند. یکی ازآن شاحه‌ی اصفها ن ودیگری شاخه‌ی مشهدا.ست . 

درشا خه‌ی اصفها ن رهیری آن با عیدا لله‌پنجه‌شا هی بوك هنگا می که‌این ضربات اتفاق 


میا فتد میدا نیم که‌دردرون سازمان یک گرا یشی که‌درحقیقت متما یل به‌حزب توده‌یسوده 


محفوظی (۱) - وا بت 


ومبا رزه مسلحانه‌را هم ردمیکرده‌د. . ننر. دوران شکل گرفته‌بود. این موجب این. میشودکه 
برخی | زبچه‌ها ئی کدرا مفها ن ق نیت میکردندبعدا زا ینکه. این ضربات میخورد وبعسد 
ازا ینکه این شکست صورت میگیرد میخوا هند درمبا رزه‌فسلحا نه تجدیدنظربکنند وبگویند 
که عقا یدی که حزب توده مطرح میکرده‌درست بودها ست . تشکیلات مشهدسه نفرگردا ننبده‌ی 
آن بودند : 

یکی ها دی بود ویکی مجندبودواسم سومی حالا یا دم تیست . 

س + اين ها دې ومجید که‌میگوشیداسم مستعا را ست ؟ 

ج - واللهاسمها ئى بوده‌که . 

س- که‌خودشان خودشان را معرفی میکردندیاآن اسم » یله؟ 

ج - فا ید ولی من دقبقا: " تمیدا ثم ولی ایتها کباتی صتتندکه‌تا | مروزهم ایتها را تاا ین 
اسم می شتا سبد وبتایراین هویت‌اینها را میشودپیداکرد. یعنی تاامروز هم میشوداز 
اظ کک مه اک ا کارت این سه‌نفر تضمیم میگیرند که‌بازسسان 
فدائی را دوباره پا یه‌ریزی بکنندوا ین سه‌نفرا زآنجا که رحقیقت تشکیلات فرعی را میسا ختند 
وم رال وتات بسا نا اس ]رن رگ | زلحا ظ 
سطح سیا سی وسطح تئوریک درا ین دورا ن بینها یت نا زل بودندوتصمیم میگیرندکه خودشان 
رایعنوان رهبری سازمان چریکها ی فدائی خلق بدانند. بنابراین دراین دوران سازمان 
چریکها و, فدا کی خلق کا ملا" چهره‌ی دیگری بخودش میگیرد. درهمین دوران اینها بخا ظر 
| ختلافی که‌با عبدا لله پنجه‌شا هی پیدا میکنند شروع میکنندویک دادگا ه فخفی سه‌نفره‌ای - 
تشکیل مید هد وعبدالله پنجه‌شا هی را محکوم به مرگ میکنند . 

س + عبدالله پنجه‌شا هی را غيابا " با خضورا " محکوم به‌مرگ میکنند ؟ 

ج - غیا با "محکوم به‌مرگ میکنندوا زا ومیخوا هندبه دشهدبيا ید چون بااوکاردارند. اوه 
مشهد میا ید وبا آنها تما نی میگیرد ودریکی ازاین با صطلاح ا تفا قات اورا تیرمیزنندواورا می - 
کشند. این دورانی است‌که هتوزا ین ما درفکرمیکندکه مبدالله پنجه‌شا هی وا قعا " در 
درون چنین سا زما نی وجوددا ردویکی | زرهبرا ن است ومنتظرا ست کها ورا ببیند. وبدین. 
وسیلهآ نها خودشان را یمشاه رهبری کل تشکیبلات فدا ئی درار نن 
دوران جا میزنند . بنابسراین تشکیسلات فدا ی دراین دوزان کا لا" 


محفوظی (۱) - ۱۱ - 


چهره‌ی دیگری دا رد. سه‌نفری آمداندکه! زلحا ظ سطح سیا سی با شرادیطی که‌قبلا" بوده‌کا ملا" 
بیگا نه‌هستبند . دست کم‌درسا بق عنا صری بودندکه‌سا لها درفنعا لیت سهیم نودندومیدا نستند 
چه میخوا هندبگویند ونقطه‌نظرا ت کا فلا" روشن ومنسجمی دا ششند. | زجمله حمید نومنسی »> 
حمیدا شرف وغیره » که‌درحقیقت دا رای یک برنا مه‌ی سیا سی روشنی بودنداولی این سه‌نفقسر 
که ميا یندفا قدهرگونه پیشینبه مطا لعه‌ی سیا سی ومطالعه‌ی تئوریک ستندوثانیا" همم 

| زلحا ظ عملی درسطح کا ملا" با ئینی قراردا رند. اینها رهبری تشکیلات‌فدائی بعد از 
سا ل ۱۳۵۶ رامی سازند : 

س- آقای محفوظی, چیزی که ینجا برای من روشن نیست درو! قع اینستکه رهیبنری این 
ساز ما ن چگونه بوجودمیا مدوچگونه موردقبول افرادقرا رمیگرفت . یعنی اگرسه‌نفری نا 
چھا وتفویگجا جم مید ند ونگ کسی را معا کته یکره نة وگوم بادام مکو دتو هما تظوري 
که‌گفتید بعدهم ! ورا می کشتندوخودشان رایتام رهبرمعرقی میکردند آیا بقیه‌همینطوری 
می پذیرفتند؟ درتوی این جريا ن هیچگونه‌سله‌مراتیی نبود؟ 

ج - جقیقتش بعدا زربا ت کلیه‌ی این سلسله مر! تب | زمیا ن رفته بودوتنها د وتشکیلات کا ملا" 
منسجم زجودداشت یعنی کساني که‌درتهران با قی ما نده‌بودندکسا نی بودندکه‌هنوزا رتیباط 
ندا شتندکه بدا نندتشکیلات | زچه‌قرا راست . تنها دوتشکیلات یا ذوشاخه‌ی کوچک متسجینی 
وجوددا شت . یکی شا خدی اصفها ن ودیگری شاخه‌ی مشهدبود.. به‌این دلییل » سابقا " وقتی 
در موردیک مسگله‌ا ی تصمیم گیری میکردندحتی رفقای خارج راهم مطلع میکردندوهه 
قوطففیم کیری فرکت نیک رد یدود ر قیقع ایک عملی راا نچا م سيدا دسا وی درا یی وره 
به‌دلیل ققدا ن وجوداین | رتبا طات درحقیقت یک موقعیتی بدیدآ مده‌بودکه‌یک هستسبه‌ای 
خودش را رهبری تشکیلات بدا ند وخودش را بمئا به‌ی رهبری تشکیلات بشنا سا ندوبیا یدرهبری 
بکند یعنی تما م | رتبا طا ت پرا کنده‌رادوباره متصل کندوا ین تشکیلات را بسا زد . تشکیلاتی 
وجودندا شت وا ینها درحقیقت رهبری ای شده‌بودندکه میخوا ستندا ین تشکیلات رات تازه 
بسا زتد. درهمین دوران هم بود» اگرشما نگا ه«بکنید , هنگا می که‌این ضربا ت سا ل ۱۳۵۵ 


محفوظی (۱) - ۱۲ بت 


رها ئی را می سا زندمی نشینند وتصمیم گیری میکنند . 

س - | ین کشورکه میگوئیدکجا ؟ 

ج. - یعنی | روپا . 

نا ول دقفا افا فام کفتوراست © الا ن فا ت لن 

ج -اینهاارتباطا تشاان درحقیقت درکل | روپا بودها ست ودریک کشور مشخصی نیودها سنت . 
مثلا" | شرف دهقا نی گا هی آلمان بود» گا هی به‌لیبی میرفته‌وگا هی درخودفرا نسه‌پا یگا ه 
داشت بنابراین نمیشودبه‌یک کشوراشا ره‌کرد. 

س- آن حا لا | همیتی ندا رد بقرما گید . 

ج - ]شرف دهقانی درا ین دوران اطلاع میدهد که تشکیلات فدا ئی کا ملا" ازمیان رفتهو 
بتابراین چیزی بنا م سا زمان فدا ئی وجودندا ردوحتی درخا رج. | زکشورتصمیم میگیزندکه 
| شرف دهقا نی وحرمتی پوروهمچنین بچه‌ها ئی که‌رها ثی‌رادرخاوجا زکشور می سا ختتدا ينها 
بیایندوسا زما ن قدا ئی رادوباره‌بسا زشد »,توجه میکنید ؟ بنا برا ین چون تشکیلات فدا شی 
أ زبین رقته‌بود یک لحظه‌آی پدیدآ مده رود که‌هرکس میبوا نست سا زما ن قدا ئی رایساً زد . 
این کا ردرحقیقت بها:بتکا رچه کسا نی صورت گرفت ؟ به‌ایتکا رهسته‌ی مشهد وآنها درحقیقست 
سا زما ن فدا ئی راساختندواین راهم بسادگی پیش نبردندوا زطریق یکی | زترورها ی دا خلی 
که‌انجا م دا دندورهیری شاخه‌ی اصفها ن راترورکردندویدین وسیثه . 

س - علاوه‌برپنجه‌شا هی ؟ 

ج - هنا ن پنجه‌شا هی رهبری تشکیلات افیا ن بود. 

س - پس درا ین جریا ن ققط یکنفرکشته‌شد ؟ منتهی یکنفری کها زرهبری سا بق با زما نده‌بود . 
ج ب بلد. ودرهمیین دوران این رهیری تشکیلات تصیم میگیردکه یکنفررا به‌خارج ازکشور 
بفرستدوبرغم اشرق دهقا نی وغیره‌وفیره درخا رج برای خودش شروع کندبه‌درست کردن پایگا ه 
بعنوان سازمان فداگی . تااین سال دردرون تشکیلات فدا کی نقط‌نظرا ت مسمود 
احمدزا ده‌بسیا رقوی بودونقطه‌نظرات مسعودا حمدزا ده ترتیبی بودا زنقطه‌نظرات ارنستو 


چه‌گوا را ودرحقیقت نقطه‌نظرات ما کوسه‌دون وتاحدی هم براساس !بتكا ری که‌خودشان 


محفوظی (۱) - ۱۳ بت 


دا شتنددراین نقظه‌نظرات . بنابراین کاملا" نمیشودگفت نقطه‌نظرات ما کوثیستی بودیا 
گوارا ئیستی بود یا غیره ؛بلکه‌ثرکيبي | زا ينها بودهمرا ه با ا بدا عات ونوآوری ماي 
خود‌شا ن. که‌دراین. تئوږی انجا م دا ده‌بودند. 

اما درهمین سالها | گردرنظريگيريم ودردرون زندان نقطه نظرات ذیگری که به‌نقطه نظرا ت 
بیژن جزنی معروف شده‌بود توسط بیژن جزبی وکا نبی که‌با بیژن جزنی کا ر میکرد ینید . 
برروی کا غذآ ورده‌شده‌بود واین نقطه‌نظرا ت درحقیقت میشودآننها را کا زا کتریزه‌ککسرد 
بمثا به‌ی نقظه نظرا ت چپ نسبت به حزب توده . یعنی یک گرا یش چپ نسبت به حزب تسود ه 
یعنی گرا یشاتاساسی را که‌حزب توده‌درتقطه‌نظرات سیا سی وتئوریک دا شت خفظ کرده‌یسود 
همرا ٥با‏ پذیرش عمل مسلحانه » پذیرش مبا"رزه‌ی مسلحا نه ویک سلسله| نتقادا تازموضصع 
چپ نسبت به‌حزب نوده‌ولی درهمین جریان حزب بتوده‌قرا رمیگرفت . 

س - بیژن جزنی خودش تربیت شده‌ی حزب توده‌بود . 

ج یله . اختلافی که‌بیژن جزنی ومسعودا حمدزا ده‌درا ین دورن داشتند» یعنضی در 
نقطقه نظرا ت مطرح شده‌بود چون مسغودا حمدزا دها زبین رفته‌بود » | ختلافی که وجوددا شنت 
یعنی بظا هر مطرح میشد عبا رت) ز زاین بود که‌ییژن چزنی میگفت وضعیت انقلایی درا يرا ن 
وجودندا ردوا ین عمل مسلحانه‌ای را هم که‌ما انجا م ميدهيم یه‌ایین معتا نیست که وضغسست 
ا نقلابی درایرا ن وجوددارد . ضریاتی که‌با زما ن چزیکها ی فدائی خلق دراین دوران خورد 
هسته‌ی رهبری نشست وبا خودش تصمیم گرفت که‌چکا رباید بکند؟ وشروع به‌مطا لعه‌ی شار 
بیژن جزنی کرد. ازآنجا که‌شکست خورده‌بودند ازآنجا که‌فقط مسئله‌شان عبا:رت‌ازایسن 
بودکه‌خودشا ن را بعنوا ن سا زما ن فدا ئی حفظ بکنند» نظرشان عباارت ازاین تیودکسسه 
آن کارها ئی را که! زسا ل ۱۳۴٩‏ تا ۱۳۵۵ کردند برنا مه‌سیاسی راادا مه‌یدهند بلکه‌فقننط 
نظرشا ن اپن بودکه‌سا زما ن قدا کی را نگه‌یدا رندبعنوا ن یکسا زمان خو جا معه‌یا شد 
دیدیم که‌بهترین نقطه‌نظرا تن که‌حا مل این است‌بیژن جزنی استه بنایرا ین یت اطلاعیه‌ای 
نوشتند وگفتند که‌با بقطه‌نظرا ب بیژن جزني رابعنوان نقظه‌نظرات املی سا رمان می پذیریم 


وا ین کا .زخودهسته‌ی رهبری راهم ساده‌کرد» چون خوداین نمیتوا نست دیگربگوزی برد 


محفوظی. (۱۲) ۴ ¬ 


برنا مه‌بریزد» باآن سطحی هم کنه‌رهبری دراین دوران داشت . بنابراین خیلی رابت 
وظیفه‌ی سا زما ن عبا رتا زاین شده بودکه‌کتا بهای بیژن جزنی را تکشیروپخش بکندودرا ختیا ر 
همه‌قرا ربدهدوا ین کا ردرحقیقت ما هیت‌ این رهیری را پوشیده‌میدا شت چون اگررهبری خودش 

درا ین دوران ميآ مدودرموردضربا ت مینوشت » درموردبرنا مه‌سیا سی وغیره مینوشت واقعا " 

نمیتوا نست حتی پنج شش ما ه‌هم دوا م بيا ورد.این افرادی که‌بودند دنبال این سا زمان فدا ئی 
حتی یکروز هم‌دنبا لش بنمیرفتند ود رحقیقت نقظه‌نظرا تی که‌سا لها روی آن کا رشده‌بودونقطسه 

نظرات بیژن جزنی بود اننها بعنوا ن نقطه نظرا بت تگوریک پشیبت سرهم مزتب بیرون دا ده 

میشد ودرحقیقت این خلا را پرکرد. انا هما نطوریکه ما شا هد هستیم دراین دوران یک سلسلسه 

ازمبا رز ت مختلفی درنطوحج کا رگری وغیره صورت میگیرد که‌شرح آنرا همه‌ی ما مططع 
هستیم. واین موجیات‌این رابرای رهبری پذیدآ وردکه‌ا ین رهبری نمیتوا نذدر موردا ینگونه 


مسا ټل بسیا رمتنوغی که‌د.سطوحخ مختلف مبارزه‌دا ردا تفا ق میا فتدتصمیم‌گیری کند .شیهای شعر 


کانون. » اعتضا با ت کا رگری » تظا هرات خیا با نی وغیره وایین سازمان پشت سرهم | زاین 
میا رزا ت عقب‌است . بهمین ذلیل درحقیقت سا زما ن این نیا زرااحسا س مییکردکه‌یک مش سیا سي 
برای خودش درا ین مبا رزا ت تعیین بکندواین فشی سیاسی هم ازدست‌این رهیری برنمي آ مد . 
دراین دوران یکی دونفری کها ززندا ن آ زا دشد:هبودندبه‌سا زما ن فداائی پیوستندواین یکی 
دونفرپیشنها دکردندا زآ نبا که ما دا راي سطح تئوریک بسیا رپا کیبی هیتییم وا ین سطح تشوریک 
برای فا بسیا رخطرنا ک ا ست کنه‌با لاکره دراین سطح تئوریک ازمیان میرویم بهترین راه - 
عبا رتا زا ین | ست که با عنا صرورزیده‌تری که‌با سازما ن قدا ئی سالبها درا رتيا ط بودندیسبا در 
زندا ن بودندوغیره‌وغیره درحقیقت تما س‌بگیریم وبه‌این وسیله‌خودما ن راجیران بکنیبسم. 
کسا نی کها ززندا ن آ مده‌بودندبیرون وبه‌سا زما ن فدا کی پیوسته‌بودند » میدانیم کسانی 
که‌درآن سا لها درزندان بودند هرکدا م دربا ندها ی مختثفی بودند» یک فردی بودیتیام 
ما شاء | لله‌که‌خسروهم ا سمش بودویکی ازرهبران سازمان فدا ئی اکشریت شذ. این دربا نی 
قرا ردا شت که‌فرخ نگهدا رهم درهما ن با ندبودوفرخ نگهداردراین دوره دراتستيتوي سیمینن 


درس زبا ن انگلیسی میداد » معلم زبان انگلیسی بود وبه‌سا زما ن قدا ئی القا۶ کردکهاز 


محفوظی (۱) - ۱۵ بت 


آنجا که‌فرخ نگهدا رسا لها دوست بیژن جزنی بوده ودا رای سوا + تگوریک بسیا رزیا دی است 
بنابزاین بهترین مهره‌اي است که میتوا ندبه‌دردسا زما ن فدا ئی بخورد وبهترین را دیرای 
ما عبا رتا زاین است کها ورا به‌درون سا زماان فدا ئی بیا وریم. ام یبا 
اڈ رقت کشی کنا مان قدا فی میا ما کب سا زان فذاق سرف هیا دک ن 
نمیتوانستیم نظرات.رهیری وغیر هوغیره را تغییربدهیم. یعنی مشی سیاسی سااز ما ن را 
تعیین یکنیم . برای اینکا رلازم بودکه حزوعنا صرقديمي سا زما ن فدا ئی قرا ربگیریسم. 
بی - آقاي محفوظی » شما درا ین دورانی که‌دا ریدمحیت میکنند خودتان چه موقعیتښسی 
درسازمان وتشکیلات سا زما ن فدا تی خلق دا شتید؟ 

ج - ما درحقیقث موقعيتي را که‌درا ین سا زمان دا شتیم درحقیقت موقعیت جوا.نها یود . 

س ب شبا درموقعیت رهبری کسه‌نیودید؟ 

ج - نخیر من درپوزیسیون رهبری دراین دوران نبودم. وبتا برا ین بُمیتوا نستیم تغييري 
کو ا سے شا رمان عا کل کم قوفخه‌ها کی هم کا مین تم کشخ یت بک 
چنبین وظیفه‌ای راایفا بکند. 

بهمین دلیل اینها آ مدندویک عضوگیری ویژه‌کردندوگفتندکه ما بطورا ستثناائی یک ده 
را عضومیکنیه ودرسطح بالا قرا رمیدهیم. این عدها زجمله عبا رټ بودندا زفرخ نگهب‌دار» 
که‌فرخ نکهه ربطورمستقیم ازانستیتوی سیمین که‌معلم زیان انگلینی بود آ مدودر موضیع 
رهبری سا زما ن فدائی قرارگرفت . بد ین وسیله درحقیقت تعیین مشی سياسي سازمیبان 
بدست‌فرخ نگهدا رافتاد چون آن سه‌نفرهیج ندیدا نستند. اوشروع بهد شتن یک سلسلته 
| زجزواتی کردکه‌یخا رج میداد وا ولین با ری بودکه‌سا زما ن. فدا ئی داشت ازخودش‌نظطسر 
فیدا دوا ین نظرات هم عموما عمده‌تا "ازجا نب فرخ نگهدا رخوشته میشد , که‌یکی ازاینها 
عبا رت بودا وظا قف ما رکسیست ب لنینیستها"» یکی | زجزوا تو, که به‌دستخظ خودفرخ‌نگهدا ر 
نوشته‌شد ‌بود . منهم درآن زمان یک انتقادی به‌این " وظا کف ما رکسیست - لنینیست‌ها " 
که‌فوخ نگهدا رنوشته‌بود نوشتم وبه‌تشکیلات‌دا دم ولی بلا تا ثیرمااند واین نشان میداد 


که‌در با مطلاح درموقعیبت رهبری درجقیقت کم‌کم‌تنها کسی که میبوا ندا وضا ٤‏ را پیش برد 


محفوظی (۱) - ۶ب 


فردی است‌بنام فنرخ نگهدار. ‏ یعنی درحقیقت تما م را هها کوبیده‌شدبرای اینکه‌ف رخ 
نگهدا ر بالا بیاید. آن سه‌نفر تشکیلات را د رحقیقت بها ختیا رفرخ نگهدا رسپرد‌نبدو 
فرخ نگهدا را زلحاظ سیاسی وازلحاظ تثوري شسروع به‌تغذیه‌این ثشکیلات کرد . سطخ 
تئوریک د رد رون تشکیلات درا ین دوراان فیشودگفت که‌مفربود. تمام برنامه‌ها ی مظا لبعا ی 
که‌قیل ازسال ۱۳۵۵ درتشکیلات رایج بود تماما " به‌کنا رزفت . وتمام مط لبعا ت منحصر 
شدیبه مط حبه‌ها ئی که‌فرخ نگهدا روا عضا ی رهیری با همدیگر میکردندوا ین محا حبه‌هسب‌ارا 
اعضاء تشکیلات گوش میدا دند. یعنی بوسیله گوش دادن به‌ا ین مصا حیه ها تغذیه میشدند 


ازلبحا ظ فکری . به‌منهم یک مسئولیت دراین دوران. سپردند.. به منهم متئولیت سپردند 


که‌نشریه‌ی "نبردخلق سا زما ن چریکها ی فدا بی خلق را که‌ببعدا زضربات ۱۳۵۵ قطبع شده 
بود مج دد| " منتشر کم : 


س این نشریه‌ی نظری, شا ن بود؟ 

ج - بله نشریه‌ی نظری شان بود. من شروع به‌آما ده‌کردن یک نشریه‌تگوریک کردم که 
یرای اولیین با ربعدا زضربا ت ۱۳۵۵ بود که‌متاً سفانه این نشریه تگوریک درنیا مسسد. 
وقتی کها عتصا بأ ت وتظا هرات وغیره‌وغیره بالا گرفت پیشنها دکردندکنه یک خبرنا مهای 
هم دردرون تشکیلاث دربیا ید وپخش بشود. من شروع به‌درآ وردن این خیرنا مه تشکیسلات 
کردم. یعنی وظا ثفی که‌به من دءپرده شده‌بود درسطح خبرتا مه‌وغیره وغیره‌بود. حالا ما 
میتوا نیم یک خلامه شمائیزا ین تشکیلات‌بدفيم , تشکیلات بعدا زسال ۱۲۵۵ هم اطیی 
خودش را گذا شته بودروی حفظ تبشکیلات . به‌این دلیل تئوری مناسب یااین خفظ ثشکیلات 
خودش را درعدم موقعیت | نقلایی درتثوری ها ی بیژن جزنی دیده‌بود. همچنین برای آینکه 
ئا بت بکندکه‌سا ز مان فدا ئی وجوددا رد دست به‌یک سلسله از عملیا ت پرا کنده‌ای میزدواین, 
عملیا ت پرا کنده‌هیچ هدف معینی تدا شت وفقط بها ین دلیل بودکه‌فکربکنندسا زما ن فدا شی 
بعدا زضربا ت ۱۳۵۵ ازبین رقته‌است . تمام هدف عملیا ت درچا رچوب این خلاصه میشبسد. 
این رهبری وقتی که‌با یک میا رزه‌ی گسترده‌ای درسطح جا معه روبرومیشودومي بیندک هه 
هیچ نقشی نمیتوا ندا یفا کندبه‌کسانی پنا ه میبردکه‌یک سابقه‌ی سیا سی تدیمی تری داشته‌با شد 


با سا ز مان فداائی وبیژن جزنسسی که‌بیا یبد وتشکیلات را بگردا نند . هنگا مسي 


محقوظی (۱) بت ۱۷ - 


که‌فرخ نگهدا رمیا یذ فرخ نگنهدا رکل با ندی را کها طرا فش بودندبا خودمیا ورد ازجملسبه 
نی کشتگرو !ينها د رحقیقت تشکیلات فدا .ئی قببنل ازقیام ۱۳۵۷ را میسا زند . 

خا ل مپتوانیم به‌بعدازقیام ۱۳۵۷ برویم . 

سب درقیام سازمان چریکها ی فدا ئی چه‌نقشی رایا زی کرد؟آیا شمادرآن موقع با آدمها ئی 
نشل ٣یت‏ الله طالقانی واین نوع گروهها هیچ نوع | رتباطی هم دا شتید ؟ 

ج د نخیر . 

س - کها طلاعا تی ۲ زا ینها بگیرید . 

ج - نخبر. دراین دوره فکرمیکنم که‌تنها منبع اطلاعا تی که‌وجوددا شت یکی فرخ نگهدا ر 
بودویکی علی کشتگر بخا طرا رتبا تی که‌با به‌آذین وبا اعضاء حزب توده‌دا شتند وآدمها ی 
تیزی بودندا زطریق آنها تا زه‌یا خیلی ازجریانات آشنا میشدند. ولی ارتيا طسسبات در 
خقیقت با | ربا طا ت سلا سی وغیره‌یفیره سا زما ن فدا ئی نداشت . ولی یک انقا قی درایین 
دوران افتاد. درسال ۱۳۵۷ اگر مانگاه‌يکنيم تعدا دگروههای هوا دا رکه رتباط بسا 
سا زما ن قدا کې ندا شنند وبطورخودجوش برا سا س برنا مه‌های سیاسی سا زما ن شکل میگرفتنبد 
فراع موی کور اایجا ووه 

س- این قبل از ۲۲ بهمن است ؟ 

ج - قبل از ۲۲ بهمن است . بیش ازمدگروه کوچک وبزرگ بنا م هسته‌ی هودا رییژن جزنی » 
گروه هواندا روگروه صمدنهرنگی وغیره‌وغیره درشهرستا نها ی مختلف ودرنقا ط مختلسسفب 
کشورا یجا.ه میشد وسا زما ن فدا ئی شروع بها رتباط گیری بااینها کرده‌بودوبا بخشوا زا ينها 
درت کا ی اا اه درف ایک ا نها راس که رش مرش و راتس 
با اینها تما س داشت وبه! ينها | علامیه‌میرسا ند ۰ ازجمله‌خودما با یک گروهی درزا مسودر 
تما س بودیم وبه‌اینها | علامیه میزسا ندیم کها ینها دررا مسرپخش بکنند. بتابرایبسن . 
سازما نز فدا ئی ازآن حا لت بسته‌ی خودش که‌گروه بسیا رکوچکی بوددیگربدا شده‌بسوژد 
ودهها گروه درحقیقت دردوروبرسا زما ن فدا ئی وجوددا شتند. همچنین یک !تفا ق دیگری‌که نربوط 
میش ود به‌نقش سا ز ما ن فدا ئی درتیام ۱۳۵۷عبارتازاین است که : هنگا می که ۱ 


مخفوظی (۱) - 1۸ 


با ندفرخ نگهدا رکه درحقیقت با نددا بشکده‌ی قبني ااست چون هم‌ی اینها | زجمله‌فرخ نگهدا ر » 
« شااء الله زفیره وغیره ازدا نشکده فنی بزخاستند. این با نددرحقیقت ميآ یدودرسا زما ن 
نقش فا ثقه‌ای راایفا میکند» اینها شروع میکنندیا دا نشجویا ن دانشکده فننی » 
ودا نشجویا ن جوا ن تری که‌دراین دا نشکده: ردندوا ينها هم‌به‌زندان افتا ده‌بودند ارتیاط 
گرفتن ودرحقیقت | ينها کبا نی بودندکه‌سا بقه‌ی سیا سی ده‌سا له غیره وفیره‌ندا شتت دکه 
نقش مرکزی تشکیلات را ایفا یکنند بلکه‌با ا ينها بمثا به‌ی کساانی که‌یتوا ننددروزه‌ی 
دا نشجوئی فعا لیت بکنندتما س میگرفتند.ودرآن دوران یج ادیک سازما نی 
جداا زسا زما ن چریکها ی فدا ئی خلق رابفا ینها پیشنها د میکنندکه‌یک سا زما ن گستبرده‌تتری 
را ایجا دبکنند که بیشتردرآن دا نشجویا ن نقش دا شته‌با شند . 

دریکی ازتظا هرات قبل ازقیام سال ۱۳۵۷ یعنی در 1٩‏ بهمن ۱۳۵۷ همین گروهی که من 
میگویم» گروه‌دا نشجویا ن, که‌درتما س‌با سا رما ن چریکها ی فدا کے خلق بود یک میتینگسی 
,را دردا نشگا هتهران میگذا رد ودرا ین میتینگ یک بزنامه‌ای راا را ثه‌میدهد » یک بریا مه 


درحقیقت حدا قل ویا برنا به‌ی عملی راا را که میدهدکه درآ نجا میخوا نند. آنها میخوا هند 


یک را هپیما ئی درسظج شهرا نجا م دهندکه‌حزب اللهی ها درآن روزمانع را هپيما تې میشزتد .چون 


خودحزب اللیهی ها هم در ۱٩‏ بهمن تظا هرا ت دا شتتدوینا برا ین جلنوی را هپیما تی را می - 
گیرند وسا زما ن پیشنها دمیکندکه‌بنا بزااین این را هپیما ئی را درروز ۲۲ بهمن بگڌا ریسم 
وروز ۲۱ و ۲۲ بهمن را هپینما ئی سا زمان فدا ئی درحقیقت دوروزبه‌عقب می افتد ودرروز - 
۱ و ۲۲ بهمن فوا دا ران سا.زما ن قدا کی که‌ازتمام اکتاف تهران » اکناف ثهرت)ا 
به‌جهرا ن سرا زیرمیشوند یک تظا هرات عظيمي رادرشهران وا ه‌میاندا زند. بنایرایسین 
تما م اعضا ی فعا ل سازمان فدا ئی درآن روزدراین تظا هرا ت شرکت دا شتند . بز و 
این افرادهم مطح بودند. این همان روزی بودکه ماجرای هوا نیروز اتقاق میا قتد .. 
ما جرای نیروی هوا ئی - هما فران اتفاق میافتد . 

س دردوشان تپه . 


ج - بله دردوشان تپه‌ا تفا ق میافبد که‌هما فران مقاومت میکنند. درآن دوران یکی از 


محفوظی (۱) - 1٩‏ ب 


هسته‌ها ی املی نا زما ن چریکها ی فدا ئی خلق میرودزبه‌هما فران می پیوندد.ولی ازآنجا که 
تما م عنا صرفدا ئی درسطح شهردریک جا متمرکزشده بودندمیتوا نندا بتکا رعمل را بگیرسنتند 
ومن دقیقا " میتوا.نم بگویم» چون من هم درآنروزشرکت دا شتم, اگروجودا ین نبودا مکا ن 
دا شت کهآ ملا" قیا می به‌این شکانی که‌درآن دوران بوده اتفاق نیافتد چون سازمسان 
فدا ئی خودش راباتما م کوششی که‌میکردا فکا ن ندا شت که ینهمها فرا درا دریک جا متمرکنز 
یکند . بنا برا ین تما:م افرا ددریک جا متمرکز شدندومیتوانندکا رها را با همدیگرتقسیسسم 
بکنندومیتوا نندیه‌جا ها ی مختلف قرستا ده‌یشوند. این نقشی راکه‌سازمان فدا ئی درقینام 
۷ ایفا کرد درحقیقت مدیون مجتمع کردن تما م عنا مرش دریک را هپیما کی بود کهدر 
1 نجا. عنا صربا همدیگرنزدیک میشوندوشروع به‌ساختن گروهها ی مختلفی فیکنندودرتطح شهر 
شروع به‌وا ردشدن درعملیات میشوند. این بودکه‌نقش‌داشت . وبهمین دلیل | گرشمسستا 
نگاه بکنید سازما ن مجا هدین خلّق هیچ نقشی ازلحاظ عملی درقیام ۱۳۵۷ نتوانست‌ایفا 
بکند به‌این دلیل که‌نتوا تست نیروها ی خودش را متمرکزبکند. نه‌سا زما ن قدا تی ونه‌سا زماان 
مجا هدنتوا نسته‌بودندکلیه‌ی افرادی را که سمپات این سازمان بودند کاملا" متمرکز 
بکتندوا ینها را درحقیقت هدا یت عملتی بکنند واین را بطورا تفا قی یک را هپینا ئی سسبرای 
سا زمان قدا گی ایجا دکرد و میشودگقت که‌یک خوش شا نسی بود . 

س- آقای محفوظی شما فکرمیکنیدکه‌وا قعا " آن قیام ۲۲ بهمن یک قیام حیاتی به‌مضتای 
تعیین کننده‌سرنوشت رژیم بود؟ آیااصلا" لزومی دا شت که‌آن کا ربه‌آن شکل انجام بگیرد ؟ 
فکرنمیکنیدکه‌درآن زما ن درهرحا ل رژیم. پوسیده بودومرده‌بودوکا رش تما م شده‌بود ؟ 

ج - من فکرمیکنم که‌مسئله‌ی اساسی این است کها گرهما ن روزقیا م ۱۲۵۷ که‌دنهم وی 
خیا با نها بودم وبیش زا ینگه‌وا ردعملیات باشم سبی میکنردم که‌بیشترتا ظربا شم و 
ببینم که‌چها تفاقاتی میا فتد مشا هده میکردم عبا رت‌ازاین بودکه انتقال قدرت‌ صورت 
گرفته بود . 

س یله چون | رتش تسلیم شده‌بود . 

ج نه آیت‌الله‌طا لقا نی هم درهما ن روزچندین ما شین رابه‌خیا با نها فرستدوگفت قا 


محفوظی (۱) ود 


دست به | ینکا رنزنیدومنع کرد . آیت.الله‌خمینی هم دزهما ن روزپیفا م دا دکه‌دست به 
اینخوراعمال نزنید . 

س - یعنی غا رت کردن سرب زخانه‌ها . 

ج ‏ بله چه‌آن واصلا" اینکه ازخیا با نها درحتیقت خودتان رابیرون بزیزید. اما وقتی 
که‌هما فران شروع بها ینکا رکردندوسا زما ن فدا ئی هم گفتم که‌تما م نیرویش متمرکز 
شد ه‌بودتوی خیا با ن » درحقیقت هیچکدام ا طلاعی | زاین جریان ندا شتند.. درحقیقت این 
انتقال قدرت.را بنجو افراظی انجا م دا دند یخنی افراطی کردن این انتقا ل قدرت . 
س- انتقال . قدرت که‌قبلا" صورت گرفته بود . 

ج - انتقال قدرتی که‌قبلا" صورت گرفته‌بود .. 

س- به‌این جریا ن نما یشی 

ج - یله‌به‌ا ین شکل انجام دادند. بجای اینکه‌دراین دوره. » ما میدا نیم که‌دریک سلسله 
| زکا رخانه‌ها یک سلسلها زا عتصا با ت کا رگری صورت گرفته‌بود وکا رگرها درخیلی ازکا رخانه‌ها 
متحصن بودندء هیچ یک | زخواستها ی اینها درا ین روزمطرح نشد ونه‌سازمان وناھیچ 
یک | زنیروها ی دیگردرحقیقت نتوا بستندهیج پیوندی بین. این شورشی که‌توی خيابا نها 
صورت میگیردوبا مطا لبا ت وا قعی درسطح نیروهای اجتماعی وجوددا رد بزنند. ویتایراین 
میشودگفت که‌ا ین قيا م بقول ما رکس یک شیوه‌ی پلسه‌وی انتقا ل قدرت بودتا یک شوه 
انسقلاب | جتما عی . یک سلسله ممکن است مزا یا تی راداشت به‌این دلیل که‌درحقیقست 
میتوانست‌این تصور را درا ذهاان مردما یجا د«بکند که‌تنها خمینی ها درعمل انتقال قدرت سهیم. 
نب ودند. ولی یکی ازخطرا بجی که‌این قيا م درنطفه‌ی خودش دا شت شیسوه‌ی 
پله‌وی بکا ررفته توسط این قیام بودوتوا نست درحقیقت حزب الله‌را بنحو افراظطننی در 
دوره‌ها ی بعدی شکل بدهد وکميته‌ها ی ابقلاب را که‌د رخقیقت بعدا " به‌شکل کمیته‌ها ی امام 
درآ مدندوبه‌شکل سپا هپا سدا ران اینها هم ازیطن این قیام بیرون بيا یند. بنابراین 
من فکرمیکنم که‌ازآنحا که‌آن کاراکتری راکه‌ما ازسازمان فدائی ترسیم کردیم چینزی 


بیش ازیک نما یسده پلسسه‌وی نمی توانست با شد. این سا زما ن نه‌یک ساز ما ن 


محفتوظی (۱) نت 


ما رکسیستی درا ین دوران بودونه‌یک سا زما نی کها صلا" مطا لبا توا قغی را درسطح جا مغنه 
میتوا نست جستجوبکند .| ین سا زفاان حیا ت خودش را دریک شبوه‌ی پله‌وی انقلاب مسبی د 
توا نست جستجوبکند که‌این امکان را هم قیام بهمن به‌آن دا دویک شانسی را کنه‌درآنسبیروز 
آ ورد.. 

س آقای محفوظی » وقتی که‌آقای خمیتی درنجف بود ندود رآ نجا | علامیه‌ای صا دزکردت د 
عيەچپ وعلیه‌ما رکسیستها ورسما " به‌مردم ] یران گفکندکها کربرای سقوط فا «لارم. با شد 
که‌ما یا ما رکسیستها همکا ری بکنیم ما اینکا ررا نخو؛ هیم کردیرای اینکه‌ما رکسیستها همیشه 
عا دتشا ن هست که ا-زپشت به ملت | يرا ن خنجربزنند. سازمانن چریکها ی فداشی خلسق 
| زوجودچنین | علامیینه‌ا ی خبردا شت ؟ 

ج - بله 

س - چگونه شدکه‌بعدا زاین جریا ن وعلی رغم تمام مخالفتها ئی که‌آقای خمینی به شکار 


ا زما ن دست به‌خما یت "یت الله خمینی زد ؟ 
بواین جریا ن تا زما ن گروگا تگیری ادا مه‌د؛.شت . 

ج - «قیقتش کساا نی که‌عموما " سمپات ها ی فد!.ثی را می سا ختندومن با آنهاگا می تماس 
میگرفتم اینها شدیدا " مخا لف رهیری خمینی دران سا لها بودندوشدیدا " میخواب‌تندیک 
موضع شدیدی علیه‌خمیتیی گرفته‌شود که‌چندین آ علامیه‌هم ازطرف‌این گروهها ی :هوا دا رفدا ئی 
دزن دوران عليه درحقیقت این جریا ن مدهینی نوشته ومنتشرگردید. امادرجبین دوران از 
آنجا که ما یک رهیری دا شتیم یعنی آن رهیری سه‌نقره| ولیه‌که‌صا حب هیچ شم سیاسسی 
نیودندومن میخوا هم بگویم که‌مغزا یتها مطلقا " مبتجمدبود بنا یرای ین آینکه‌حتی ایشهت‌نیا 
شعورسیا سی دا شته‌با شندکها وضا ع سیا سی اطا" چیست وا ین مسا قل اصلا" چه معنی دا ردمطلقا " 
اینها نمی فهمیدند . 

س- آیا وا قعا " جریا ن ایتطوری بود یااینکه‌این. آقایان قبلا" با حزب نوده درا رتیتاط 
بودند ؟ 

ج - نخیر, این سه‌نفرایتطوری بودند :توجه میکشیه ؟ 


س- هیچ | رتبا طی با حزب توده‌ندا شتته ؟ 


مخفوظی (۱) 2 


ج - مطقا " . ولی دراین دوران گفتم که‌فرخ نگهدا ریه ظوراستشنا ئی وا ردرهبری 
سا زما ن شده‌بودوبا علی کشتگرهم | رتبا ط دا شت واینها هم درحقیقت با چه‌کسا نی ارتبساط 
دا شتند؟ عنا صرآشنا وا طرا فیا ن اینها عا صرتوده‌اق بودند. 

س - منظورمن درحقیقت این است . حزب توده‌هم قبلا" با خمینی | رتبا طی داشت . 


ج ‏ بله, بنابرااین اینها بیشترگرا یش بها ین دا شتندکه یک رشته‌ا نتقادات بن 


آیت الله‌خمینی صورت بگیردیرای ایبکه‌هوا دا را ن فدا ئی وچپ‌ارضاء بشوند۰ولی درتخت پوشش 
این انتقادا ت.رهبری خمینی بعنوان رهبرا نقلاب تثبیت شود . به‌این دلیل فرخ نگهدا ر » 
من یادم. میآید» که‌یک نا مه‌ی سرگشا ده به‌خمینی | زطرف سا زما ن چریکنها ی فدا ئی نوشت 
که‌بعنوا ن | غلامیه‌ی سازمان چریکها ی فداثی خلق بیرون آمد: درآنجا ‏ زرهیری | نقلاب 
به‌توسط | ما م خميني صحبت میکند .درتحت چه‌پوششی ؟ درتحت پوشش انتقاداتی که 
حزب | لبله‌چما ق به‌سرا ین وآن میزندوغیره‌وغیره. بنایراین ایده‌ی. درحقیقت رهفری 

| تقلاب را که‌همان را هم حزب توده فطرح میکرد فرخ نگنهدا روغیره‌وغیره درقیل ازقیبیام 
دردرون سا زسا ن فدا ئی با زکردند واین موجب‌این ۀڅ که عنا صرفدا ئې بااینکه نسبت بسه 
رهبری خمینی دیگرآنتی پا تی دا شټّند ولی ازرهبری | نقلاب بتوسط امام خمیتی مجبت 
میکردند . این نقشی بودکه‌فرخ نگهدا ردا شت ودرا ین نقش حزب توده درحقیقت موف ر 
یود. این مطلب رادقیق میشود درموردش‌صحیت کرد چون این مطب‌کاملا" دقیق 
است . 

س شما درآن زما ن درچه موقعیتی بودیددردا خل تشکیلات سا زما ن؟ 

ج - مادردا خل تشکیلات هما نطوری که‌گفتم مقالاتی را که نینوشجيم عملا" یی أئثرميماند. 
مشلا" قرا ربود وقتی که‌مقاله‌ای رافرخ نگهدا رمینوسد موردبحث همه‌ی ماقرا ربگیردویتد 
پخش شود . ولي وقتی اینها میدیدندکه‌ما دا ریم یک انتقاداتی رایه‌ا ین مقالات مینویسیم 
اینها فورا " مقاله‌را چا پ میکردندوبیرون میدا دند» توجه‌میکنید؟ وبتابراینن دز 
درون تشکیلات شا خه‌ای راکه‌ما فیساختیم » تن کل شا خه‌ای را که‌دردرون تشکیلات میسا ختیم » 


چون تشکیلات مرکب | زچندین سا خه ویک رهبری بود شاخه‌ای راکه‌ما میسا ختیم میذا نسست 


محفوظی (۱) بت ۲۳ 


وبوبرده بودکه‌فرخنگهدا راینها میخوا هند تشکیلات رابه‌یک را فدیگری ببرند منتهی این 
شاخه عنا صرش نمیدا نستند‌که بها صطلاخ مسئلها زچه‌قرا را ست ویخا طراین که‌هیچکدام | زینک 
شعورسیا سی منا سیی برخوردا رنبودند. من درآن دوران یک مقاله‌ای نوشتم درمسبورد 
روحا نیت وا ین را ذرا ختیا رآنها قرا زدا دم وگفتندکها ین | علامیها فرا طی است وایسسسن 
| علامیه را نبا یدچا پ بکنيم.. 

س - چها علامیها ی. بود ؟ 

ج - درموردروحا نیت بودونقش خمینی در۲۸ مردا دچه‌یود » نقش خمینی در[ خرداد 
چه‌بود ودراین دوران روحا نیت درخقیقت نمیتوا ند جزیک ارتجاع چیزدیگری سسرروی 
کاربیا ورد . منتهی این ؛ علامیه‌را مطلقا " دردرون تشکیلات ترتیب | ثرندا دند . 

سا مش ةا بر ی من روشن نیست که‌چگونه نظریات رهیران سازمان بها عناق 
سازمان منتقل. میشدوا گرا حیانا " اعضاء یک نظراتی داشتند چگونه‌این نظریات به‌گوش 
رهیران میرسید ؟ 

ج - ساخت آین را من میتوانم برای شما بگويم. سا خت تشکیلات بی نها بت بسته مود » 
توجه مییکنید ؟ مشلا" درموردخود‌ما بگويم این بودکه درموردآن " وظا ئف ما رکسیسست - 
لنینیستها " که‌فرخ نگهدا رنوشته‌یود من شب با رفیقی قراردااشتم وسرقرا ررفتسم 
و .این راا زدستش گرفتم . گفتبدکه‌این نظریه ازجا نب یکی دونفرنوشته‌شدهاست وایسسن 
نظریه را با موردبحث قرا ربدهیم ویعدیک نظریه‌ی متسجمی را ارائنه بدهیم. اين 
به‌دست ما رسیدوقرا ربودکه‌ما تا زها ین را موردیحث قرا ربدهیم‌ومن یک چیزی رانوشتخسم 


واین را من میخواستم بدهم که‌دیدم چا پ‌شده‌ی این رابرای ما آوردند . 


روا یبت کننده : آقای علیرضا محفوظی (ا لف د رحیم ) 
تا ریخ مضا حینه : هفتم آ ورییل ۱۹۸۴ 
. محبل مصاخبه : پاریسب فرانبة 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صذقي 


نوا رشما ره : ۲ 


بخایراین تمام اراخه نظرات » اراخه مثی سیاسی + اراگه برناجه » اراگه‌شا را 
متحصربه خود رهبری شده‌بود . وظا ئف کا درها » وظا ئف | عناء ووظا ئف تما س‌ها درحقیقست 
مطلقا " مربوط به‌اجرای وظا ثفی بودكه‌رهيري تعیین کرده‌بود. مثلا" رفنقای مسا 
مجبور بودندکهفلان سا ختما ن راشناساثی بکنند. صح رفیق ما تا شب میرف برای 
شدا سا فی یگ ساختما ن مخلا" فناسا کی ساختماان ساواک » توجه میکنید؟ زشب‌هم که 
میا ماه امه ۲ ینک ننه ویک مقکه چیریفوا تفا یک کناټ نی اندو یا مت جک 
| علامیه‌سا زما ن رآ هم بدرستی بخوا ندنمیتوانست بخواند چون ازخستگی داشت ازپ اا 
درمیآ مد. وظا کف ما نسبت به‌کسانی که‌گروهها ی هوادا ری که‌با ما تما س میگرفتندعبارت 
| زاین بودکة ما ا علامیه‌های سازمان رابه‌این ها منتقل بکنیم واحیا نا " اگر انتقا دا تی 
دا رند ازوظا ئفی که‌سا زما ن مخول کرده ابت درمقابل اینها دفا غ‌بکنيم .بنا براین نمیشودگفت 
یک تبا دل.نظری دردرون این سازمان مطلقا" " وجودداشته‌است . منتهننتنی درسطح. خود 
ما یعنی درسطخ خودرفقای بها صطلاح فدا ئی یک سلسلها زا ختلافا ت مطرح میشد برسرمسا شل 
مختلف . واین | ختلافا ت هم درهما ن سطوح باقی میما ندوا نتکاس هم پیدا نمیکسود . 
| زجملها نتقا دا یی که‌به‌نوشته‌ی فرخ نگهدار " وظا کف ما رکسیست - لنینیستها " کردنسد 
درحقیقت موردا نتقا دخیلی ازرفقا قرا رگرفت»ولی این انتقادا ت درسطح. خیلی پا شین 


مخفوظی (۲): - ۲ 


نگرفت . همین وضعیت درحقیقت درسا لها ی بعدهم انعکا س پیدا کرد . 
س آقای محفوظی شرکت سا زما ن چریکها ی فدا ئی خلنق بعداز سقوط رژیم شا ه»منالورم‌بعدا ز 
۳ بهمن سال ۱۳۵۷ است درجریا نا ت‌گنیدونا آرامی ها ئی که‌درگنید بین ترکمن ها 
بوجودآ مده‌بود جزیا نش چه‌بود؟ یا اينهم با تصمیم سا زما ن بود یا یک حرکت خودجوش‌در 
آنجا بود که‌بعد اینها رفتندآنجاکها زاین جریا ن استفاده‌ی تبلبیغاتی یکذند؟ این 
جریان چگونه بود ؟ 
ج ب بعدا زا نقلاب سا زما ن فدا ئی یک نفررابنام ها شم به‌کنبدمیفرستد. خاشم کسی بود 
که‌توی شا خه‌ی ما فعا لیت میکردومن ازطریق ونیا نوردریاافت کردم ودرحقیقت مستسول 
ما شنا خجه میشد , مسگول | زلحا ظ تشکیلاتی شنا خته میشد » | ویه‌گتتبد میرودویک له 
افرادی که‌هوادارسازمان فدا ئی بودند را درگنبدشروع میکندبه‌جمع آوری کردن ودرحقیقت 
سازما ن دادن . درهمین زمان درگنبدقا بوس درمیان ترکمن ها مستله زمین پیش میا یسد» 
دشت گرگا ن وغیره. ومسئله‌ی تقضیم زمین چون بعضی ازاین ما لکین هم فرا رکرده‌بودنسد 
ودهقانان آنجا درحقیقت دراین دوران میخواستنداراضی رابه‌تملک خودشان دربیا ورنبد 
واین اراضی را به دولت جمهورزی اسلامی ندهتدوتسیت به‌دولبت جمهوری اسلا می همچنین 
درا یسین. دوران‌بدبین بودند. اینها شروغ به ساختن شوراها ی ده‌میکنندوکم‌کم شببروع 
میکنندبها ینکها راضی را بطورمشترک یعنی مشاع ببین خودشان بکا رندومحصول اینها 
رابین خودشان تقسیم یکنند . این شور! ها ده‌درحقینقت تجربه‌ای بوده‌که‌خودترکمنها 
درقرن نوزده‌دا شته» یعنی با سیک قرن نو_ده‌شورای ترکمن آق سفال وغیره وغي ره 
یک نلسله شورا ها ی‌ده‌درا ین زما ن شکل میگیرد. این شوراهای ده بسرعت گسترده‌میشنسوذ 
ودرجا ها ی مختلف‌ترکمن ها شرزغ میکنند » نه‌اینکهزمینها را بین خودشا ن تقسیم بکتند 
قطعه قطته‌ بکنند » ز بیشهن ]| را بطورمشترک بکا رندومحصول آترا تقسیم بکنند. درایین 
زمان بنابراین شروع میکنندبها ینکه » چون میفهمندسازمان فدا ئی هم سازمانی اسبت 
که! زا نقلاب دفا ع میکندوا زد‌ها قین دفاع میکتدوازترکمنها دفاع میکند باسازمان فدائی 
ارتباط میگیرند. دها قین میا یندومشکلات‌ده‌خودشان را بلا فرا دقدائی درمیان میگذا رندو 


محفوظی (۲) ب ۳ب 


درخقیقت ستا دسا زما ن صرفا " یک ستا دتشکیلاتی دیگرنیست بلکه‌ستا ددهقانی هم ست 
ودهتا نان درآنجا میا یندوفسا ئل خودشا ن را موردشوروغیره وغیره میگذا رندومیخوا هند 
ا زا ین دستا وردی که‌درا ین دور! ن پیدا کردند دفاع بکنند. درهمین دوران افنرادی 
که‌یا سا زما ن فدا کی در؛ رتبا ط بودندوخودشان هم ترکمن بودنشدبه‌دها قین دراین امسر 
کمک میکنندولی | ینکه‌سا زما ن فدا ئی یعنی بدنه‌اطی سازمان فدأئی یک سیاستهای 
روشنی درمورد مسا ئل ترکمن محرا دا شته‌با شدوبخوا هدا زا ین سیا ستها بهره‌یرداری بکند 
مطلقا " دراین دوران نبود. منهم دراین دوران درتمام جلسات رهبری شرکت دا ششمم 
وینا براین بدا زقیام من درتمام جلسات رهیری شرکت دا شتم ومیتوانم درحقيةق ت 
درموردشاان خیلی دقیق قضا وت بکنم . 

س چه‌کسا نی درجلسات رهبری شرکت میکردند؟ 

ج + میدانید جلسات رهبری بعدا زقیسام به‌این شکل درآمدکه همان رهبری که‌سازیبان 
فدا ئی تاقبل ازقیام داشت یعنی آن سه‌نقر همراه فرخ نگهدا روفردی بنام خسرویبنسا 
ما شاء الله با همدیگرآن جلسه‌ی مخفی شان راادا مه‌میدا دند . 

س- این دوتااسم متعلق نه‌یک نفرآدم اسب » هم خسرووهم ماشاءالله؟ 

ات له تولی ارو نها کذااین چاه قش ددا کی یدوا یرای متا فل عطاق کت رس 
کشوری مطرح بودایفا بکند بنا براین تصمیم گرفتندکه یک جلښه‌ی بزرگتری رابسازنند 
وگرچه نمیخوا ستندیها ین جلسه رسمیت بدهند بخا طراینکه موقعیت خود شا ن درخط ر 
میا فتا دونی درجقیختا ین جلسه‌بزرگتر جلسه‌ی رهبری مسا ثل مختلف بودکهتشگپلات با آ نها 
روبروبود. وا ین جلسه‌ی بزرگتربا مطلاح افرادی را بیشترا زاین چندنفردعوت میکردند 
واین اف‌آدازجمله همان ۵ نفربودند » من بودم‌وفردی بتام حیدربود » علی کشتگربسود 
مهدی سا مخ بود» | میربودوغیرهوغیره وچون ما همه‌رابا اسمهای کوچک میشتاختیم تعبندا د 
زیا دتری بودنددرحدودمثلا" ۱۵ نفر. اینها درحقیقت تصمیم گیری درموردمسا ئل مختلیف 


ترکمن صحرا میکردند, جمشیدطا هری پورهم بو . 


محفوظی (۲) = ۴ نب 


درا ین دورا ن که خوب د رگنبدا ین | تفا قات دا شت میا فتا دوسا زما ن قدا ئی هم مطقس]" 

| زمسا لی که‌دا رددرترکمن صحرااتد' ق میافتاند اظلاع ندا رد .یعنی درموردشان درحقیقت 
یک.برنا مه‌ی روشنی ندا ردکه میخوا هددرترکمن محرا چه مسا تلی را پیش ببرد» چکاا ر 
مپخوا هدبکند» چشم | ندا زش با فسا ئل ترکمن محرا چیست ؟ مشکلاتی را که‌خوا هدآفری د 
کدا م هستنذوآیاً درحقیقت‌این سا وما ن ازترکمن ھا دو مقا بل ما لکین ودولت دق اغ 
خوا هدکردیانه؟ این مسائل هیچکدام موردبحث قرا رنگرفته‌بود بنابراین بط ور 
خودا نگیخته برخی | زعنا صرفدا ئی همرا »با ترکمن ها درحقیقت به‌سا ختن شوراها وبذحل مسئله‌ی 
زمین پرداخته بودند. تا ! ینکه‌یکروزیک اتفاقی میا فتدوآن روز درحقیقث خملسسنسه‌ی 
پا سدا را ن به‌ستا دترکمن مج است‌به‌ستا دفدا ئی است . درهما ن سا عت اول ها شم کاتن] 


نمأ ینده‌ی سا زما ن درترکمن محرا رِ 


ب ود همرا ه با برخی ازغنّا مرفدا فى 
دستگیر میشود واینها را به‌پا دگا ن | رتش میبرتد. بتایرا ین دراین دوران ارتباط خود 
ترکمن ها با سازمان قدا * تی مطلقا " قطع است چون فقط یک نما ینده‌دا شت . بتايرايننن 
خودترکمن ها که ایتها زپیش توسط سازمان برنامه‌ی دفاعی ریخته‌بودندشروع به‌سنگر 
بندی ومقا و مت میکنند وا ین مقا ومت مقا ومت خالصا " ترکمن ها یود . امادراین دوران 
چدا تفا قاثی میا فتند؟ این اتفاق رامن میتزانم تونط نک محنه برانی شاا 
شرح بدهم وآن ن¿ عبا رت ا زاین بودکه یک جلسه‌ای ما دأ ث شتم که‌درآن من بودم. ء جمشیسد 
طا هری پوربود » فرخ نگهدا ربود» علی کشیگربود» اشرف دهقانی بودواحتمالا" یکی 
دونفردیگر که‌تلفن زنگ میزند وخبرمیدهدکه‌درترکمن صحرااین اتفاق افتا دها 
پا سدا را ن حمله کردند و یت الله‌خمینی قراراست که‌یک اطلاعیه‌ای صادرکند علیه‌سا زمان 
فدا ئی وحزب‌اللهی ها هم درخیابانها ی تهرا ن علیه‌فدا ی ها شعا ر میذهند . سا زمان 
قدا ئی تازها مروزبا مسئله‌ترکمن صحرار وبر و میشود » تا حا لا همیتطور خیلی شوخی شوخسسی 


بود, | مروزتازه‌یک چیزی بنا م مسکله‌ی ترکمن صحرا وجوددا ردوحالا با یدبیا یدوبه| یسین 


مسئله‌پا سخ بدهد . همچنین خبردا ده میشودکه‌آیت الله طالقانی خیلی سخت ازسا زمتان 
فدا ثی. دلگیرا ست وقراراست که علیه آن اعلامیه‌مصا دریکند. فرخ نگهدار به‌آیت الله 


محفوظی (۲) - وت 


طا لقا نی تلنفن میزند. گوشی تلفن شخضی که! مروزهم با مجا هدین است برمیدا رد بنا م 

شا سه‌چی که پدرچندین فرزندیرده که‌همه‌ی بچه‌ها یش کشته‌شدند . باشا ننه‌چی شما س میگیردو 
شا نه‌چی میگویدکه‌شما خپا نټ کردید » آیت الله‌طا لقا نی میگویدکه شما خیا.نت.بها سلام 
کردید» خیا نت به‌حکومت کردید. با این کا رها ئی که‌انجا م میدهیدخیا نت بها نقن لاب 
کردیدوینا براین آیت الله طالقا نی حارضربه‌جوا ب دا دن به‌شما نیست . کنانی که 
درآن جل هبودندیعی ! زجمله‌فرخ نگهدا روا زجمله‌خودکذتگر درحقیقت خيلي ا زاین وضع 
پریشا ن میشوند . ينها نمیخوا ستندا رتبا طا ت خودشا ن را با حکو مت قطنع بکنتسنسدو 
فرخ نگهدا ربا دکتبریسزدی | رتبا ط خودش را هنوزحفظ کرده‌بود وبنابراین سازما ن نمی بت 
خوا ست کیک موفعن طبه قولت با ورگا ن نگیو دیا طبه ابت‌الله. میتی درا یی دوران 
یگیرد. بنا براین مسئله‌ی ترکمن صجرا یک مسئله‌ای بودکه احټمال داشت تمام رشته‌ها 
رابراي اینکا رینبه‌یکند. آینتا چندین پیشنها دکردند : یک پیشنها دعبا رت‌ازاینن 
بودکه ما | علامیه‌صا دربکنیسم قبل ازاینکه دولت | علامیه‌ما دربکندويگوئيم ها شم 
که مسئول فدا ئی درترکمن صحرابوده خودش خودسرانه این کاررا کرده وبا سس داملا" 
ازسا زما ن فدا ئی اور؛ اخراج بکنیم ویبا براین تا یکی دوهفته مسثله‌ی اخراج هاشمم 
از زما ن فدا ئی دراین دوزان مطرح بود. بتایراین میبینیم که‌چقدراینها از فستله 
پرت بودند. هفچنین برویم با دولت موقت تما س‌بگيريم ودرحقیقت ببینیم که 
را ه<لبی را ما میتو! نیم برای ا ییکاراتخاذ بکنیم. بنایراین با دکتریزدی تناس 
میگیرندوشروع به‌تما س با دولت موقت با زرگان میگیرند وبه‌دولت موقت با زرگ ان 
میگوینسینیتد کهماجا شریم هرا متیازی را که شما بخوا هید در مسگله‌ی ترکمن محر 
به‌شما بدهیم‌وبنا براین حا ضریم تما م حسن نیت خودمان .را درربط با +دولت موقت غلیه‌ترکمنها: 
به‌شمانشا ن بذهییسم» هرحسن نیتی که‌شما میخوا هید. طبق مذاکراتی کها ینهسسبسا 
آنا میدهند قرا رمیشودکه‌یک هیشتی | زطرف دولت به‌ترکمن صحرااعزام بشود که 
دراین هیئت دولت چندنفرا زعتا صردولت موقت درآن شرکت دا شته‌با شندوچندبفر هم ازسازما ن 


فدا ئی .که‌این چندنفرهم انتخجاب میشوند کها زجمله‌عبا رت هستنداز مهدی سامنع» 


محفوظی (۲) س ع سب 


ا شرف دهقا نی » محسن شاانه‌چی » که‌پسرهمین شانه‌چی است کها خیرا " کشته‌شد , واینهنا 
انتخا ب میشوندکذبهترکمن صحرا بروندوبین دوطرف آتش‌بس را بزقرا ربکنتندو مستلهی 
زمین را توسط دولت بوقث حل بکنند. بنابراین این هیئت به ترکمن محسنرا میرودو 
شروع میکننددرحقیقت با دوطرف هم با پا سدا ران وهم با ترکمن ها مذا کره‌کردن . سازما ن 
فدا ئی به‌ترکمن ها میگویدکه ما به‌شما دستورميد‌هيم که‌شما سلاح‌ها يتا ن زادزمین بگذا ریب د 
ومسئله را | زطریق دولت موقت ما به پیش ببریم. همچنین اعظا ی دولت موقت عى میکنند 
که‌پاسدا ران را ا زجنگ بیرون بکشندودراین کا رموفق میشوند . هنگامی که‌ذراین کار 
موفق میشوند مسئله‌ای که‌باقی میماند عبارت ازاین است که‌کل هواداران چپ » 
وکل کسانی که‌بودندهمه ازترکمن ها درمقا بل جمهوری اسلامی دقا ع بیکردند وسازمان 
هم دریزنا مه‌ی سیاسی خودش حل مسئله زمین بنفع دهقانان؛را مظرح کرده‌بود. بنایرایین 
دراین دوره اینها بدون آیبکه‌ها شم‌را ا خراج: کرده‌با شندویدون اینکها فرا دیدانن د 
که‌یک چنین هیکت دولتی را خودفدا ئی ها هم درآن شرکت کردندوبه ترکمن صخرا رفتشسد 
وا ینکا رها را کردند,چون اعضاء سازمان فدا ئی زاین جزئیات که‌خیرندا شدند » بتابراین 
وقتی کها وا ع خوا بید میتوا نستندیگویندکه‌ما هنوزهم ازترکمن ها دفاع میکتیسنم و 
بنا براین درمط حبه‌ای که‌کشتگربا خبرنگاران خا رجی درآن زمان بعمل آورد گفت »" ما 
درکنا رترکمین هاا یستاده‌ایم". بعدا زختم غا گله » وما درکنا رترکمن ها تا آخرین قطسره 
خون خوا هیم ایستاد." ترکمن فا هم فگر فیکردندکه‌سا زمان فدا ئی درکنا راینها علیسنه 
دولت موقت ایستادها ست ویک توهم دوجا نبه‌درا ین زمینه‌وجوددا شت . سازمان قدا ئې 
میخوا ست موقعیت خودش را هم بعنوان سازمانی که‌مدافع دهقانان وکا رگران است‌حفظ 
یکندوهم نمیخوا ست موقعیت خودش به مثا به‌ی یک نيروشي که میخوا ست"زلحا ظ سا زما نی 
زیرضربه‌برود‌نگه بدارد این ببودنقشی راکه‌سازمان فدائی درترکمن محراایف] 
کرد . 

س - سا زما ن فدا ئی خلق درجبهه‌ی دموکرا تیک ملی هم شرکتی دأ شت ؟ 


محفوظی (۲) - ۷ 


س شکرا لله‌پا کنژا د؟ 

ج - یله شکرالله‌پا کنژاد. شکرالله‌پا کنزا ددرحقیقت با قرخ نگهدا رتما س میگرفسست و 
پیشنها دی که‌به‌فرخ نگهدا رکرده‌بود عبا رت ا زاین بودکه درخقیقت ما یک جیهه‌ای مبسی ب 

خوا هيم درست کنیم کها زطریق این جیهه که‌یک اعتبا ری را دا شته‌با شدکه به هیچ چییسز 
نچسبا نند بتوانیم )ا فرا دی را ما نندآیتالله‌طا لقا نی وغیره دارند »سا زما ن فدا ئی وسازمان 
مجا هدرا بهمدیگرتزدیک کنیم ودرحقیقت زاین طریق یک قطب قوی درست کنیم. شکرالله 

پا کنڑژادا صلا" با خودفرخ نگهدا ر این مطلب را مطرح کرده‌بودکه‌خودنیروئی بن اا م 
نیروی جبهه‌ی دموکر؛! تیک مطرح نیست بلکه‌بخا طروظا ثفی که ‌ماادراین دوران دارم 

| همیت را دراین می بینیم که‌ا ین دوسازما ن بسیا رقوی که‌درسطح جا معه‌وجوددا رند 


یعنی مجا هدین وسا زما ن فداثی با همدیکریکی بشوند و همرا ه این یکی شدن عتا مرو 


افرا ددیگری هم ازجا ها ی مختلف درحقیقت بیا یندوبه‌ا ین سازمان بپیوندند. این 
چیزی بودکه‌به فرخ نگهدا رگفته میشدوفرخ نگهدا ردرآن جلسه‌ی رهبری يا ۵ نفره‌مطرح 
میکرد. 


س- که‌شما درآن شرکت دا شتید . 

ج - بله‌شرکت دا شتم. توجه میفرما کید . 

س ‏ عکس العمل شما نسبت بها ین پیشنها دچه‌بود؟ 

ج - حقیقتش من | صلا" ! طلاعی ندا شتم | زآنجا که‌من نمی شنا ختم کەاوضاغ ازچه قرا رابت 
س -. شکرا لله‌پا کنژا درا که‌شما قا عدتا " با یدد می شنا ختید. 

ج - شکرالله‌پا کنژا درا من می شنا ختم ولبی ازاین برنامه‌ی سیاسی که‌به‌این شکل مطیرح 
شده‌یودوا صلا" روی کا غذنیا مده‌بود, دلائلش » ضرورت ها یش چیست وغیره وغیره تا هنتیم 
اطلاعی درآن زمان ندا شتیم ومن درتصمیم گیری این جریا ن مطلقا " شرکبی ندا شتم. 
س تصمیم. گیری چگونه‌یوه ؟ موافق بود؟ مخالف بود؟ 

ج - ما پیشنها دی را که‌میدا دیم عبارت ا زاین بودکه درحقیقت ما میتزانیم یک سللسه 


ازاقدا مات مشترکی را درا ین دوران انجام بدهیم منتمی بهمین دلیل تصمیم گرفته 


محفوظی (۲) خ ات 


شدکها ولین اقدا م مشترک راا زطریق سالروزدکتر مصدق انجام بدهیم. سالروزمصدق که 
درروز۱۴ اسفندکه‌برگزا رمیشد درآن روزطبق همین تصمیمی که‌فرخ نگهدا رگفته یود 
یعنی همکا ری مجا هدین وفدا ئیا ن وا زجملها فرا دی ما نندمتین دفتری وآیت الله‌طا لقا نی 
که‌درآن روز درخانه دکترمصدق دراحمد آباد درحقیقت مهمترین سخنرانی گذا شتسه 
شدکه. علبي کشتگرا زطرف سا زما ن فدا ئی سخترا نی کردویکنفرا زطرف سا زما ن مجا هدیسسن 
خنرا نی کرد . ۱ 
س مسعودرجوی ؟ 
ج بله وهمچنین آیت الله‌طالقانی . یک چنین کا ری راانجام دادند واین درخقیقبت 
این روحیه‌راتقویت کردکه میتوا ندیک چنین جبههآ‌ی راشکل بدهدوپیش بیرد . 
همچنین سا زما ن فدا ئی دریک سلسلها زتصميم گیری ها ی بعدا زاین هم شرکت میکرد. اما 
ما با یدیدا نیم که‌دراین دوره | ولا" حزب توده‌مخا لف یک چنین اقدامی بودواین روی 
تصمیما تی که‌فرخ نگهدا ر میگرفت تا ثیر میگذا شت » به‌احتمال زیا دمن فکرمیکنم درا یسن 
زمینه » وتما م این تصمیما تی را که‌دررا بطه‌با مجا هدین ودررابطه‌با جیهه‌ی دموکرا تیک 
ملی وغیره‌وغیره میگرفتند ازسظح حرف فراترنمی رفت . 
س - بااین ترتیب که‌شما راجع به‌فرخ نگهدا روکشتگرمحیت میکنید انگارکه‌ا ین اقبراد 
جزورهبرا ن طرا زا ول ومطلق سازما ن فدا ثی خلبق درآن دوره‌بودند. 
ج - درحقیقت اگرما محبت بکنیم رهبرطرا زا ول ومطلق سازمان درآن دوره فرخ نگهدار 
یودوعلی کشتگرنبود: علی کشتگر برای آینکها ولا" زبان انگلیسی خوب میذا نست و 
ئا نیا " میتوا تست | علامیه‌خوب بنویسد . ولی فرخ نگهدا ردرحقیقت نقش اصطی راد رکلیه‌ی 
سیا ستها ی سازما ن درآن دورا ن داشت ودرکلیه‌ی مخا لفینتی هم که‌دردرون سا زمان وجنوه 
دا شتند بطریقی کنا رگذاشته میشدندوتمام باندی راکه‌درزندا ن ساخت‌بود» تمام رین 
اطرا ف خودش را آورده‌بود دربشکنلات ودرمقا مها ودررکوس اصلی گذاشته‌بود » درشهرستا نها 
وتما م کسا ن دیگری که ززندا ن بیرون آ مده‌بودندوهمچنین فدائی بودند اینها را درسطوح 


بسیا ریا کین ری میگذا شت . 


محفوظی (۲) - ٩‏ بت 


س قتبل | زا ینکه سئوا ل دیگری بکنم میخوا هم گەجریا ن جبهه‌دموکراتیک ملی را حسام 
یکنیم. بنایراین سا زما ن چریکها ی. فدا ئی خلق هیچوقت بطور موشردرجبهه دموکرا تیک 
ملی شرکت.ندا شت . 

ج د نخیر » فقط در۱۴ اسفند. 

س - سئوا ل دیگرمن مربوط بها نشعا ب | شرف دهقانی اسث . اشرف دهقاتی تاچه‌تاریخی 
با سا زمان فدائثی باقی ما ندوجریان انشعا ب چگونه بود ؟ 

ج - اشزف دهقانی درحقیقت گفتم که درآن ماجرای کنبدکهاتفاق افباده‌یود اشرف 
دهقا نی خودش یکی | زا عضا ی هیشت دولت موقت بودکه‌به‌ترکمن محرااغزام شد. همسراه 
با مهدی سا مع ومحسن شانه‌چی . بعدا زاین دریک جلسه دیگردردرون سازمان شرکت کرد 
وگزا رش جریا ن گنبدرادا د. درهما ن جلسه‌ی رهبری شرکت کردوگفت که‌ذرترکمن مرا 
چه‌کا رها ئی را کردند. منتهی ا شرف دهقانی جدا ازسازماان با اقرا ددیگری درتما س یبود 
ازجمله حرنتی پورویک سلسلسه ازافرا دی که‌همراها ینها بودند . 

س- آقای محقوظی » حرمتی پور چه‌کستی بود؟ 

رک پور تک اوا فر اوی پو دک ا وه افیا کی توا ی یکول ز ھاو ی ا رچ 
فرستا ده‌بود منتهی برسرا ختلافا تی که باسا زما ن پیدا کرده بودندهرحقیقت تقریبا "کنار 
گذا شته شد ه یود . 

س این اختلافا تبر مبتا ئی بود؟ 

ج این اختلاقات دردوره‌اول اگرمن به‌شما بگوييم : دردوره‌ی قبل ز۳۵۵٧‏ یعننی در - 
دوره‌ی حمییدا شرف آ غا زمیشود که‌حرمتی پوربا حمیدا شرف یک سلسله ازنا نه‌ها ی را 
ردوبدل میگنند. جرمتی پوریک سلسلها زنظراتی را که بیشتربه‌گروه‌رها ئی دا شت درحقیقت 
دراین طورچیز‌ها | را که میدا دوبنا براین اختلاتات درهما ن دوران ریخته‌شده‌بود. دوره‌ی 
بعدکه‌سا زما ن فدا ئی میا یدونقطه‌نظرات بیژن جزنی را مطرح میکتد» حرمتی پورواشبرف 
دهقأ نی یک کتابی درخا رج بیرون میدهند بنام " دربا ره شرا یط عیتی انقلاب " و در 


آن کتا ب نقطه‌تظرات بیژن جزنی را موردا نتقادقزا رمیدهندوا زجظه سازمان را نورد 


مخفوظی (۲) = 1۵ بت 


انثقا دقرا رمیدهند. منتهی | زآنجاکه | شرف دهقانی هنوزاعتبا رومحبوبیتی دا شت 
سا زما ن با ا وهنوزیک.اببلنه | زا رتبا طا ت.خودش را حفظ کرده‌یود گرچه هنوزهیچ مسئولیتی 
بها وندا ده‌بود وفقط درجريا ن ترکمن محرا زا وا ستفا ده‌کرذ» توجه میکنید؟ ولی هیچ 
مسئولیت تشکیلاتی بها وندا ده‌بود یعنی هنوزوضع تشکیلاتی اش درربط باسازمسیان 
سا زو شی ما نە بود > درا نی د ورا ن ا زا نها گە سا ھا ن تمیخواست: تھا را وا وف فک لات 
بکند» افرادی مثل حرمتی پور» وکسانی هم که‌دوروبرحرمتی پوربودند وا شرف دهقا نی 
هم این را میدا نست که‌یک‌چنین جریا نی هبت وفقط سازمان میخواست بها ویک نقشښسی. 
بدهدوا زا عتبا را وا ستفا ده‌بکند » اشرف دهقانی جانب آنها را گرفت وبا سا زمان قطنع 
رابطه‌کرد. اول یک فضا حبه‌ای منتشرکردوب دا ز مصا حبه‌هم دیگرنشکیلات خودشب_ان را 
آ يخا دکردند . 

س - پس بنا برا ین اصل ! ختلاف ایشان ازسرجریان گنیدواین حرفها بودیاسازما ن » بله ؟ 
.ولی ایشا ن هیچوة ت‌درواقع عضویت سا زمان رایه‌آن شکل ندا شت . 

ا 

س - منظورمن | ینستکه جریا ن گنبدبا عث شدکه ایشان یک شرکتی کردند. بتابراین این منئله 
ا نشغا با یشا ن | زسا زما ن قدا ئی خلق اساس وپایه‌ای ندا فته‌است ؟ 

د 

س - درچریا ن گروگا ښگیری سازمان چریکهای قدا ئی خلق شدیدا " طرقدار این کار 
بودومرتب آنجا میتینگ میدا دند » آین مسکله چگوته درداخل سازمان مطرح ميش د 
و توجیه میشد ؟ 

ج این راما می بايد درحقیقت به‌قیل ازجریان گروگانگیری برویم تا یفهنیم که 
دردورا ن گروگا نگیری چهاتفاقی افتاد. درهمان دورانی که‌قیام صورت گرفت دردرون 
سا رمان این موضوع مطرح شدکها ین دولت‌حالا چیست ؟ واین دولتی که‌برسرکا رآ ده 
ا ست چگونه‌دولتی است ؟ یک نظریه که‌فرخ نگهدا رازآن دفاع میکرد عبارتازایسن 
بودکها ین دولت یک دولت ملی است وا نقلاب دموکرا تیک ملی انجام شده‌ا ست‌وا سین 
درلت یک دولت ملی است وما میبا یددرحقیقت سعی بکنیم که‌این دولت را تصحیح بکنینمو 


محفوظی (۲) - ات 


گرچه‌نقش خودما ن را بعنوا ن یک سا زما ن مستقل چپ ایقا بکنیم. یک نقط‌نظرق بود 
که در حقیقت میشودگفت یکی | زنقطه‌نظرا ت متنوع حزب توده‌بود منتهی آن صراحت شکار 
حزب توده‌راندا شت . منتهی دردرون سا زما ن فدااثی همچنین یک مستله‌ی دیگری مطرح 
بودوآنها میدا نستندکها فرا دی که‌به‌سمت سازمان فدا ئی بعنوان افرا دچپ آمسده 
بودندء چه‌دا نشجویا ن وچه محطین وچه‌یخشها ی دیگرا زجا معه.» نقطه‌تظرات را دیکال ترو 
اغرا طی تری راجع به‌این مسئله‌دا شتند. در مسئله‌ی ترکمن محرااین خودش رایطسور 
عیان نشان دا د. نشا ن دا دکه‌کسانی کها زترکمن صحرابه‌سمت سازمان فداشئی آ مدندازیازماان فداقی 
نمیخوا هندکه‌یرا يشا ن تحلیل دولت رابکند , آنها میخوا هندکها ین سازمان ازیسشک 
سلسله مطا لیات دفاع بکند. همچنین درزمینه‌ی کا رگری وغیره‌وغیره هم این مستلسه 
مطرح بودودرزمینه‌ی دانشگا ه هم این مستله مطرح بود. 

ازآنجا که رهیری سا زما ن درا ین زمینه‌بسیا رضعیف بودکها ین نقطه‌نظرخودش رابه‌پیش 
بیرد که‌این دولت یک دولت ملی است وبنایراین نوعی انگ توده‌ایسم نسهآن 
میخورد یک مسئله‌ی دیگری را توسط فرخ نگهدا راینها دردرون سازمان اشا عه‌دادندو 
تن فا رت وین وة فا ماس با در وروا تفا هرا رتد هم اي 
میا رزه مسلحا نها ی که‌درگذشته‌صورت گرفته این میبا یدموردانتقادقرا ریگیرد» نقطه 
نظرا ت بیژن. جزنی » نقطه‌نظرا ت | حمدزا ده وگفته‌بشودکها ین نقطه‌نظرات یک نقط.ه 
نظرات بوپولیستی است وؤمیباً یددرحقیقت مأ دردزون طبقه‌ی کارگرکا رميکرديم تااینکه 
این نقطه‌نظرات اتوپیستی رادرآن دورا ن‌پیش میبردیم. ویدین ونیله‌ه رحقیقسبت 
سعی میکننذکه نقطه‌نظرا ت خودشا ن رادرمورددولتا زطریق این مهئله‌توجیه بکنند. 
بنا براین اگرتمام دعوای دا خلی سازمان رادرآن دوران ما بخوا هیم خلاصه‌یکنیسسم 
برسراین مسئله بود کهآ یا گذشته‌د رست بود یا گذشته‌درست نبود؟ ۲یا مبارزه‌ی مسلحانه‌ای 
میبا یست صورب میگرفت يا مبا رزه‌ی مسلحانه‌ای با.یسستی صورت نمیگرفت . 

درحول این مسئله‌یک‌مسگلنه‌ی دیگری هم که‌گفتم مطرح شد. کسانی که‌مخا لف دولت موجود 


بودند » مخالف دولت اسلامی بودند , مخالف خمینی و غیره و غیره‌بودند مطرح میکردشضد 


محفوظی (۲) - ۱۲ - 


که‌آقا بتگله‌ی اساسی برای ما درا ین دوران عبا رث ازاین نیست که‌گذشته‌درست بوده يانه 
یلکه مسثله عبا رت زا ین است که ما روش خودما ن را نسبت به‌دولت موجودروشن بکتیسسم. 

اینها درحقیقت عنا مرمختلفی را میسا ختندکه ممکن بودیک عده گذشته را بپذیرندتوی اینها و 
یک عده گذشته را نپذیرند . 

ما درجلسه‌ی رهبری سا زما ن این بحث را پیش بردیم کهما درحقیقت میباید یک برنا مه‌ای - 
نسبت به‌دولت موجوددا شته‌با شیم . درآن دوران ما یک برنامه‌ای راتهیه‌کردیسسمو 

این برنا مه‌دررهیری سا زما ن | کثریت را بدست آورد ... که‌دولت ملی نیست وبتایرایسن 

ایتا نی رها ف .انت جو ا ملاس حا کنیع معا كاتني 


کثریت بدست آ مدوبنا برا ین قرخ نگهدا ردراقلیت ارارگرفت اینها شروع کردند اين 


بخث ها را مطقا خواباندن ودرحفیقت دراین دوران شروع کردندبه پايه‌ريزي خودشبیان 
درتشکیلات . یک تمفیسورا درسطوح عمومی شروغ کردندوسعی کردندکه‌خودشان رادر ¬ 


تشکیلات سا ز ما ن فدا ئی استوا ریکنند. بعدازمدتی یک پلنوم کوچکی دردرون ساز مان 
فدا تی گذا شته‌شدکه‌دراین پلنوم بازهم برسر مسئله‌ی دولت وبرسر مسکله‌ی گذشته بحث 
صورت گرفت ودر ین پلنوم افرا دبه‌د وبخش شدنند . یک بخشی بها مظلاح شدند اقلیسیسست و 
بخشی ا کثریت که‌فرخ نگهدا ردراین کنگره اکثریت رایدست آوره چون قبلا" پا یسبنسه 
تشکیلات را ریخته‌بود وتوانستتدبا متمرکزکردن خودشان روی گذشته کها شتیا ‌بنوده 
اکثریت رادراین پلنوم کسب بکنند. با کسب کردن اکثریت درپلنوم اینهاآهرمیای 
تشکیلاتی را بطورکا مل دردستشان گرفتند. اقلیتی که‌دراین کنگنره درحقیقست 
شکل گرفته‌بود این اقلیت تقریبا " غیرفعا ل شد وا قلیت تصمیم گرفت کذ‌بنشیتندویک 
یرنا مه‌ی روشنی رابرای خودشان بریزند » درمورددولت » درموردگذشته وغیره. وایسین 
اقلیت بمثابه‌ی جناح ایدها ئولوژیک.اقلیت دردرون سازما ن فدائی دراین دوران خوانده 
مش ند ۰ 

س- من به آن جربا ن میرسم. آیاگزارش جریا ن این پلنوم بودکه‌بعدا " درروزنا مهیۍ 


حزب تود ه منتشرشد ؟ این موضوع حقیقت دا رد؟منظورم آن جریا نی.است که‌در روزنا م‌صتای 


محفوظی (۲). ۱۳ - 


حزب توده منتشرشد راجح به‌گزا رش این پلنوم. آیاآن گزا رش حقیقت دا شت ؟ 

ج ‏ بله یکی ازگزارش ها حقیقت دا شت . 

س تا آنجاثی که شما به‌یا دما ورید این گزا رش راچه‌کسی ازسازمان چریکها ی فدا ئی خلق 
درا ختیا رحزب تود دگذا شته بود؟ همین گروه قرخ نگهدا ربودند؟ 

ج - همین گروه فرخ نگهدار اکثرا " باحزب نوده! رتبا ط داشتبند. من میخواهم بگویسم 
که‌هنگا می که‌ما جرای گروگا نگیری سفا رتا تفا ق افتا ده‌بوددرحقیقتاقلیتی که‌درا ین 
پلنوم وجوددا شت ومعتقدبودکه دولت غیرملی است دیگرغیرفعا ل شده بوذواین فرخ نگهدا ر 
وغیره‌درحقیقت تما م سیا ستها ی تشکیلات را دردست خودشان داشتند. هم اهرمها را وم 
!ینکه سیا ست را پیش ببرند. بتایراین درآن دوران ا ينها بودندکه با مسئلنه‌ی سفا رت 
آ مریکا برخوردکردند . 

س- آقای محفوظی » این اصطلاح گروه اقلیت گروه | کثریت ازنظرکمی هم درواقع مفهومی 
دا رد؟ یعنی درواقع گروه | کثریت بها ین علت اکثریت خوانده‌شدکه| کثریت اعضاء وکا درها 
با آنها بودند؟ 

ج + اکثریت درپلنوم باآنها ینود . 

س ولی نه‌درسا زما ن وتشکیلات ؟ 

ج - نه‌درکل کسانی که سازمان فدائی را میساختند. چون فرخ نگهدا را ینها یک جقه‌ی خيلي 
خوبی زدندیعدا زقیا م. آنها بدون | ینکه روشن باشد. درحقیقت چه کسی عضواست وچه‌کسی عضو 
نیست شروع کردندبه‌همه مسئولیتها ئی دادن. مثلا" من منئول سازمان سیاسی سازمان. 
پیشکا م شدم. فلانی مسئول فلان جا شد ومسئول فلان کا رشد. دریک دوره شروغ کردضسند 
ولی این مسئولیتها را تثبیت نکردند یعنی رسمیت به این مسئولیتها نبخشیدند. با 
اینکه دردوره‌ای شناخته شد هرکسی متما یل به‌کدا م طرزفکرانست درآن دوران بود 
کهد رحقیقت شروع کردند به‌رسمی کردن آن دورانی که‌شروع به‌تمفیه کردن دردرون تشکیلات 
کردند. یعنی میشود گفت ازتیرماه سال ۱۳۵۸ اینها تصفیه تشکیلات را کم‌کم آغا زکردند 


ود رحقیقت به مسئولیتها 6 بها عضا ۶ وبه‌کا در ها رسمیت بخشیدند . بنابراین خیلی کسانی که 


- ۱۴ = (Y) محفوظی‎ 


ممکن بودپا نزده‌سال با سازمان فدا ئی کا رکرده‌با شند طبق بها صطلاح قا عده‌ی جدیبد 
وسا ون مضه نبا تسه 

س- کنا رگذا شته شدند . 

ج یله کنا رگذا شته‌شدند. ازجمله‌کسانی که‌درا ین دوران کنا رگذا شته‌شد فردی بودینام 
مهدی سا مع کها زدوران اولیبسسسه تشکیلات فد! ئی تا آخرباسازمان فدائی بسسنوده 
ولی بوسیله‌ی همین رقا بتها ئی کی فرغخ‌نگهدا رمیخواست پایه‌ی خنودش 
را درتشکیلات | ستوا ربکند کن ار گذا شته شدند, 

س - شما هم کنا رگذا شبه شدید ؟ 

ج منهم یکی ازآن کنا رگذا شته‌شدگا ن درآن دوران بودم. 

س قبل ازاینکه برسیم به‌این جریا ن گروگا نگیری که‌شما زمینها ش را توضیج دا دید 


وفرا هم کردید لطفا " برای ما توضیح بدهید که سا زمان پیشگام چه‌بودکه‌شما مستول آن - 


بودید ؟ 
وگفتم که همین با ندفرخ نگهدا رقیل ازقیام با بخشی ازدا نشخویان دانشکده‌فنبی در 


تما س‌بود واین دا نشخویان دانشکده فنی درحقیقت کسا نی بودندکه آن ميتينگ 1٩‏ بهمن 
وتظا هرات ۲۱ بهمن را درخقیقت سا زما ندهی کردند. اینها کسانی بودندکه‌وقتی قي ا م 
صورت گرفت ودا نشکده فنی تمفیه‌شد یکی | زرفقای قدا ئی بنام خسرو یا ما شاء الله 
امن تفاس ‌گرفت وگفت | ينها دا نشجویان خیلی خوبی هستندوتوبااینها کار 
سیا سی بکن. من هرشب شروخ‌کردم یک آموزش سیا سی برای اینها گذا شتن درموردا ینکسه 
نحوه‌ی بر خو رد به د ولت چگونه با یدبا شد » یک انقلاب اجتما عی چیست » یک انقلاب سیا سسنی 
چیصت وغیره رابا اینها محبت میکردم. منتهی اینها با یک مشکل بسیا راساسی برخورد - 
کرده‌بودند وآن این بودکه هنگا می کها ينها با فرخ نگهدا روغیره‌درسرکلاسها ی آنها حا ضر 
میشدند یک جرفی می شنیدند ووقتی درسرکلاسهای ما حا ضرمیشدندیک حرف دیگنر 


می شنید ند وبتا برا ین توی خودا ین افرادیک دوگا نگی ویک دودستگی دا شت ایجا دمیشد. 


محفوظی (۲) = ۱۵ 


افرادی گهقیل ازقیام هم با آخهااحما با فخنه: رهبری اطی پیشگا م راساختند. بخشی 
|ازدا نشکده‌رااینها تصرف کرذند ود رحقیقت سا زما ن پیشکا م راآینهابناکردنڊ. سازمان 
پیشگا م دردست | ينها بود منتهی این سا زما ن درهردا نشکد ها ی ودرهرمدرسه‌ی عا لی وغیبره 
شکل میگرفت » توجه میکنید؟ ولی رهبران اصلنی وگردا نندگان ا طی اینها بودند . دراین 
من مستول بودم کها زلحاظ سیاسي با ااینها شروع به یحث کردن کنم وهمچنین تسمیم گرفتبه: 
شدکه| ينها یک مجلها ی دربیا ورند که منبهم با مطلاح سردذبیر این مجله شد م درصورتیکیسیه 
من دیگرد رآ[ ن دور ان دانشجو نبودم » پیشگام هم نبودم ولی مسئول پیشکا م بودم. هفچنتین 
یکی ازافرادی راازسازمان فدا تی انتخا ب کردند برای اینکه ازلحاظ سازما ندضی 
بااینها شروع به‌کا رکردن یکند. اول خودفرخ نگهدا روما شاءالله‌بود ولی بعدا " یکی 
ذدیگررا قرستا دند کہا زلحا ظ تشکیلاتی بااینها شروع به‌کا رکردن میکرد. دراین دوراشسی 
که تشکیلات پیشگا م بود فرخ نگهدا روا ن با ندش که‌دردوران سازما ن بودند ازآنجاکه 
مې دیدند که‌ما سیا ستبها ی اینها را افلا" حا ضرننستیم دردرون پیشگا م پیش‌بیریم کم‌کم‌سعی 
کردندکه غا راا زدرون پیشگام هم یک جورۍ تصفیه بکنند وتصفینه کردند . 

این شرح. پیدا یش پیشگا م بود | زطریق خودسا زما ن فدا ئی . 

س - حا لا دتبال تخا ن مطلب گر وگا نگیری. رابگیریم که‌دا شتید به من میگقتید که تسش 
سا زما ن چریکها ی فد! ت تی خلق درا ین گروگا نگیری چه‌بود . هما نطوری که‌گفتید. اقلیت 
درواقع نقشی نداشت وکنا رگذا شته شد ه بود وتصمیم کیری دردست | کثریت پلنوم بود.. 

ج - یعنی درذست کسا نی بودکه بعدها سا زمان قدا 5 ئی | کثریت را سا ختند . اینها د رحقیقت 
موقعیت بسیا رمنا سبی را دیدند برای اینکه تثوری دولت ملی خودشا ن را درخقیقت متحقق 
ببینندوبدین وسیله اقلیت رادرآنپاس‌قراربدهند. ودراین دوران شروغ کردنیسسد. 
به‌همکا ری با دولت یعنی درروزنا مه‌ی کا رودرا علامیه‌ها ئی که درا ن. دورن مدا دن سد 


شسروع کردند به نحوی بەدفاع ازجمهوری اسلامی ۰ ولی ازآنج اکنسسبسه: 


محفوظی (۲) م۴ 


هنوزا نشعا بی دردرون سازما ن صورت نگرفته‌بودوهنوزعلبنی نشده‌بنود اینها نمی توا نسټند 
کا ملا" موضع دفا ع | زجمهوری | سلامي را بطورکا مل پیش ببرند واین | مربا یک سلبلسسه 
از مشکلاتی دردرون خودتشکیلات فدا ئی روبرومیشد. بنابراین یک بلسله مقا لاتی نوشتند 
درموردخرده‌یورژوا زی كه بها صطلاح سه‌بینش | زخرده‌بورژوا زې وجوددا ردکه‌درروزنا مه‌کا ربود 
وا ین مقالاتی که‌سا زما ن فدا ئی درآن دوران مینوشت درحقیقت زمینه‌ها ئی بودکه رای 
اینکه ازلحا ظ تئوری سازما ن فدا ئی اکثریت رابسا زند ولي همچنا ن طوری بودکهرعا یست 
این را میکردندکه‌مبا دا یک انشعاب زودرس ازدرون اینها را متلاشی بکندوبه‌این دلیل 
کا مل وبظورصریم درآنجا نوشته‌ها ی خودشان رابیان نکردند. 

س شما از جریا ن آن مصا حبه‌یا آقای بهشتی چها طلاعا تی دا رید ؟ چگونه‌آن مصا خبه‌برگزا ر 
شد؟ 

ج - ما حبه با آقای بهشتی هم درهمین رابطه بود. 

س- چه‌کسا نی درآن مصا حبه‌با قا ی بهشتی شرکت کردند؟ 

ج - دویتفردراین فصا حبه شرکت کردند. 

س - چه‌کسا نی بودند ؟ 

ج - یکی فرخ نگهدا ربودودیگری مصطفي مدنی بود.. دراین مصا حبه این دوبفرشرکیبت 
کزدندومیدا نید که موضوع مصا حبه هم بیشتریکی درموردکردستا ن بودویکی درموردترکسن ‏ 
محر . درآن دوران میدا نیدکه حزب توده با بهشتی درتما.س بودوحزب توده‌درحقیقت 
مقا لاتی را هم‌که‌درآن زما ن مینوشت بیشترصرف این میکردکه‌سا زمان فدائی رابه‌ایسنین 
سمت یکشاند . ازتمام مسا تلی که‌دردرون تشکیلات میگذ‌شت با خبربود وچون یک اقلیت 
غیرفعا ل ومنفعلی دردرون تشکیلات وجوددا شت میخوا ستنها ین اقلیت را یطور منفعل بطور 
یک زا ده کم‌کم‌کنا ریگذا رندونمیخوا ستتدیصورت یک | نشعا ب وا ین شکلی کنا رگذا شبه شوند . 
س - ومستاه را مطرح کننة . 

ج - بلد مسئله‌را مطرح کنند. به‌این دلیل خودبهشتی وبخشی ازسا زماان مجا هدین | تقبلاب 


سلامی که‌درحقیقت با زوی نظا می حزب جمهوری اسلامی هم بود !ينها پیشنها دکودندکه‌با 


محفوظی (۲) - ۷= 


سا زما ن فدا ئی درتما س با شندواین فوضوع را مطرح کردندکه اکثریت سا زمان فدا شسبسی 
موافق این | ست که‌درحقیقت با جمهوری اسلافی کنا ربیا یدوموضن دفاع ازجمهوری ا":سلامسی را 
| تخا ذیکند . به‌ااین دلیل بهشتی کا ری را که‌درآن دوران انجام دا دعبا رت! زاین بودکه 
سازما ن فدائی را فرا بخواند. مصطفی مدنی وفرخ نگهدا ردرآنجا حا فرشدندوا ین مما حبه 
را ا نجام دا دندکه متن آن مصا جبه‌را برای استفاده‌ی تبلیغاتی خودبهشتی اینها چاپ 
کردند. منتهی دراین چا پ یک حقه‌ای را زدندکه هنوزهم این حقها نتشا رپیدا نکردها ست . 
وآن عبا رتا زاین بودکه جا ئی را که مصطفی مدنی محبت کرده گذا شتندفرخ نگهدا روجا شی 
را که‌فرخ نگهدا رصخبت کرده گذا شتبدمصطفی مدنی . درصورتیکه مصطفی مدنی یک مقتدا ر 
| زموضع. را دیکا ل ترنسبت به‌فرخ نگهدا ربا بهشنی محیت کرده‌واین حتی با عث یک مقسبدا ری 
اعتباریرای فرخ نگهدا رشدکه موضع را دیکا ل ترا زمصطفی مدنی دراین مصا حیه‌دا شتها ست . 
این دردرون تشکیلات این کا کیب روا بطورکا مل گذا شت وحتی بعدا " هم خودتشگکیسسلات 
حا ضربه‌تکذیب این مسئله‌نشد. جریان مما حبه با آقای بهشتی تا آخرهم آدا میب بدا 
کرد . 

س- درا ین زمان رابطه‌ی شما بغنوان گروه | قلیت با ا شرف دجقانی چه‌یود؟ اشرف‌دهقا نی 
درآنموقع درکردستان بود؟ 

ج - بله. 

س - شما بعنوان, اقلیت هیچ | رتیا طی با ا شرف دهقانی دا شتید ؟ 

ج - ا رتبا طا ت ما درسطح بسیا رمحدودی بااشرف دهقانی بود. درحقیقت سا زان 
| ابیت را بطه‌ی چندا نی با | شرف دهقانی نداشت بخا طرااینکه سا زمان | قلیت درآن زمان 
ا شرف دهقانی را هم موردقبول قرارنمی دا د. 

س - با لاخره چگونه شدکه‌قضیه به‌این ورت انشعا با قلیت وا کثریت درآ مد؟ 

ج - دراین دوران بخش اقلیت یک سلسله جلسات منظمی رادردرون خودش گذا شت وشروع کردند 


در مورددوتبت » در موردگذشته » درموردسیا ستها ی خود‌شا ن برای سا خنتن جبهه» برای تا خن 


محفوظی (۲) - ۱۸ ب 


سا ختن خزب موضع ا تخا ذیکنندوشروع کردندبه‌نوشتن اینها و متتظربودندکه 
این نوشته ها منت‌شر شود ودردرون تشکیلات پخش شود وبعدهم درحقیقت انشعا ب را عملسنببی 
سض شما هم جزواین گروه بودید.؟ 

ج - من دراین دوران ازآنجا که‌يک رشته مسئولیتها ی زیا دی دردرون سازمان فدا شسی 
دا شتم‌وا زطریق سازماان فدا ئی کنا رگذا شته‌شده‌بودم به‌دلیل | ینکه‌درحقیقت ا قلسست را 


بهترازآنها نیدا نستم حا ضربه کمک به‌اینها شدم. دوسه‌ما: ها ولیه من دریحث ها ق اینها 


شرکت ندا شتسم ول ازآنجا که‌دیدم اینها محق ترهنتندنسبت به‌آنها » من شسروع 
به‌کمک با ینها کردم . 


- همکا ری کردید . 
ج - بله شروع به‌همکاری کردم. دراین دوران این نوشته‌ها , این موافمسسبتع». 
روی کا غذ. میا سد وهنگا می که‌موضع دربا ره‌ی دولت نوشته‌شد وا ین موضغ به‌تشکیسسلات 
فرستا ده‌شد تشکیلات حا ضربه‌چا پ علني فوضع اقلیت سازمان فدائی نشدومخالف اين 
نوضع گیری بودکها ینها را ما درسطح علنی پخش بکنیم . اقلیت معتقدیودکه‌ما بطورغلتبی 
شما م ا نن مواضع درسطم. جا معه‌پخش بکنيم. همین مستلبه بها نه‌ای: شدیرای اینکها نشعاب 
صورت بگیردونا گها ن روزنامه‌ی " کار" اقلیت درآ مدیعنوان روزنا مه‌کا رسا زما ن قدا شی 
ودرحقیقت! علام مواضع کردوکا ملا" جدا شدتد وتشکیلات خا ص خو‌شضان راساختند درایسن 
دوره. انشعاب به! ین شکل صورت گرفت . 
س آقای محقوظی سئوالي که‌من دارم اینست که یک سلسله موا ضعی بودکه‌حزب توده همیشه 
تا قبل | زمرگ استا لین میگرفت وطرفدا ری شدیدا زرفیق استا لین وا ورا معما رنا بغه کمونیسم 
مصرفی میکرد . ولی خوب‌میدا نیدکه بعدا زجریا ن‌خروشچف جریا ن عوض شده بود .بعددویاره 
سازما ن چریکها ی فداثی خلق این مسئله‌را مطرخ‌میکندوزما نی هم برای روزتولدا ستالین 
عکس | ستا لین درصفحه‌ی | ول روزنا مه‌کا رمنتشرمیشود . آیااین اشکالی » برخوردی سنا 
حزب تودها يجا دنمیکندبرسرا ین موضوع ؟ 


ج ‏ یعنی با صطلاح این سازمان گرا یش به‌حزب توده‌دا شته‌با شد ؟ 


محفوظی (۲) کت 


س - نخیر » یعنی درعین گرا یشی که به حزب نوده‌دا شت يا رهبرا نی کهدرراً س بودندوبه زب 
توده‌دا شتند درعین حا ل‌تجلیل ازاستالین هم بکنتد چون استالین برای حزب نتوده یسک 
مسئله‌ی تما م شده‌بود. این در رابطه‌ی سازمان با حزب توده | شکا لی ایجاد نمیکرد؟ 

ج - من فکرمیکنم کها گرما ب‌همان دوره‌هم نگاه‌بکتيم حزب ‌توده درخسود ایرا ن 
ازآنجنسباکه چپ‌ایبران نسبت به‌مسائل مختلف بین المللی چندان آگا همبسی 


ندا ث ت خودحزب توده‌هم درآن دوران ازاستالین بهیچ وجبه‌انبقا دی نمیکنردو 


اگرهم یادمان باشد دربعدا.زقيام محا کمه‌ی بوخا رین را که‌درحقیقت خودا ستا لینیست ها 
قبلا" چا پ کرد»بودند را پخش کردویک رشته مقا لاتی هم حزب توده‌دردفا ع | زا ستالین مینوشت .منتهی. 
چپ‌ایران » چپی کها ززندا ن بیرون آ مده‌وچپی کهآ زا وضا ع بین المللی خبرنداش ست 
یعنی سازما ن, فدا ئی . سازمان پیکا روغیره همه‌مطلقا " استا لبینیست‌بودند. 

س - حزب توده موا فع کنگره‌بیستيم را قبول کرده‌یود. یجنی استا لین زدا ئی را پذیرفته‌بود . 
ج حزب نوده‌درحقیقت استا لین زدااثی رأآپذیرفته‌یودولی منثئله دراین دوران براي حسزب 
توذها صلا" | ستا لین نبودوهرگز مسئله‌ی استالین به‌آن شکل مطرح نشد . 

س یعنی میخوا هیدبفرما یدکه | هميتي نمی دا دندا گرا پنکه‌سا زنا ن چریکها لرفدا ری: از 
ا ستا لین میکردیا ابتا لین را مطرح میکرد. مسئله‌این بودکیسسه. ينحوي سازمان قدا ئی 
را به مسیرخودشا ن بکشا نند حالا آن مسئله‌یرا ی آنها | هميتي ندا شت » منظورتان اپخست ؟ 

ج - بله مسگلها ستالین اصلا" مطرح نبود وحنی حزب توده‌وقتی این گرا یش به‌استالیسن 
را درا ینها می دیدتشویق هم میکرد. توی خودمقا لات حزب توده‌که‌درآن زما ن نوشتته شب ده 
حتی نقل قول ازاستالین میآورند. خودحزب توده میدا نت که‌اینها چندا ن اطلاعسسنی از 
اوضاع شزروی ندا رند» ازاستالین ندارند. جزب تودها ین مسئله را وا قف بودکه اینهمب‌آاز 
مسا ئل مربوط به‌کنگره‌بیستم همم حتی دقیقا ‏ اطسسلاع ندا دندوا ستالنینیسم اینها 
اتفا قا " نقطه‌ی مخبتی براغ حزب‌شوده‌هموا ره‌بودها ست که‌بتوا ندا زا ستاالینیسم اینهبا 
یرای بهره‌یردا ری آتی استفاده‌یکند. بنابراین اکثراین سازما نها ئی کها ستالینیست 


بودندا زجمله" را هک رگر " خیلی | زبخشها یشان به‌حزب بوده‌می پیوستند . یعتی استالینیسم 


محفوظی (۲) - ۲۵ ب 


اینها یک نقطه‌ی قوتی برای پیزستن اینها به‌حزب توده‌بود . چه‌سازمان فدا ئی ,چه‌سا زسان 
پیکار, چه‌سازمان زاه‌کا رگروغیره. تدام اینها درحقیقت بنوعی استالینیسم را مسبی - 
پذیرفتند. بعدا زاینکه‌سا زما ن ا کثریت | يجا دشد وهمان متونی را که‌د رخقیقت زب 
توده‌درموردتا ریخ حزب کمونیست شوروی وغیره چا پ کرده‌بود اینها درا ختیا ربا زان 
| کثریت فدا ئی قرا رگرفت وا ینها | زروی آن مطا لعه میکردند. درست است.که‌درتوی نها 
گفته شده بودکه | ستا لین کیش شخصیت دا شت ولی | زا ول تا آخردرحقیقت تمام کارهای 
استا لین مورددفاع واقع. شده بود . بنایراین این روحیه‌ی استا لینیستی تا آخردرزوخیه 
ا فرا دحزب توده‌ودرا فرا دسا زمان قدا ئی باقی ماند. ولی سا زماانها ئی که‌درا سین دوران 
مطلقا " استا لیینستی بودند ودراین زمینه‌حتی افراط هم بکارمییردند. تما م مشکل 
ومعظلی که‌ما ازاول یا این بچه‌ها دا شتییم › چه‌قبل | زا نشعاب وچه‌یغدا زانشعاب » این 
نیودندوهرگزنمی پذیرفتند چون رد استالینیسم رایمثابه‌ی ردما رکسیسم اینت.ا می - 
دیدن د 

س - | ین تظا هربه‌طرفدا ری | زاستالین ودرعین حال استدلال بها ینکها۔ین حکومت ملی | ست 
وبا یستی ازاین حکومت دفاع کرد هرچندکه مردم مذهیی هستند با یدبه‌این جریا ن احترام 

گذا شت وکوشش به‌ا ینکن سا زما ن را بطرف آن جریان بکشا نند آیا هیچوقت دردا خل سا زما ن 

تضا دی | يجا دنمیکرد؟ یعنی این تفادراافرادسازمان احناس نمیکردند ؟ 

س سازما ن چریکها , 

ج - اکثریت یا اقلیت ؟ 

س - لاا قل درآ ن زما نی که‌با همدیگرب ود ند و هنوزجدا نشد ه‌بود‌ند . 

ج - درآن زمانی که‌با همدیگربودند هیچکس هنوزدرسا ز ما ن فدا ئی نمیدانست کها ستالین 
چه میگوید . استا لین درحقیقت یک چهرها ی شنا خته‌شده که‌بقول آلیرممسی ماینک 


محفوظی (۲) ۲۱ - 


| فسانه‌سا زی ازاستا لینیسم درایسران وجوددا رد. استالین مردی است خشن › استالیسن 
مردی ا بست قا طع درمقابل هرچیز , وا ستالین کسی است که‌درمفا یل همه‌چیزسا زش نا پُذیسر 
است . این درحقیقت چهره‌ی | فشا نه‌سا زی شده‌آی | زا ستابینیسم بودوخوب ممکن بودکسه 
این چهره‌یا تما یل بها ینکه با دولت سا زش بکنیم وغیره درحقیقت یک:مقدا ردرتنا قسسض 
بیا فتد. ولی درهمان زما ن حزب توده یک سلسله‌مقا لاتی مینوشت وا زاستالبین هم نقبل 
قول میکردکه استالین هم گفتها ست که‌بااینها با یدا ین کا رها را هم انجام دادء با ید 
با فذهبی ها هم اینکارها را انجام. داد» با یدهوای بورژوازی راهم داشت وفلان رادا شت . 
س - لاید مطا لب قسمت آخر سخنرانی اش درکنگره‌ی نوزده . 

ج - بله. حتی ازسالها ی ۱۹۲۰ ب ۱۹۳۰ میشد یک سلسله مشا لها ئی راآورد. درمورد 
همکا ری اش با چیا ن کایچک واین کتابها هم توسط حزب توده چا پ وپخش میشسد 
کتا بها ی استا لین درموردا نقلاب چین که‌گفته‌بودیا چیا نکا یپک ساخت , با یدیا 
سکع مت گا ندغ: اخ 

س - شما بعدا " بطورفعا ل درسا زمان دادن گروه اقلیت شرکت کردید؟ 

وله کا 

س- تا چه‌تا ریخی ؟ 

چ تا تاریخ اسفندما ه ۰۱۳۶۱ 

س شما میتوانیدیراق ما یک مقدا ری توضیح بدهید که‌چگونه‌توانستید این سازمان را 
جمع وجوربکنیدوحیا تش رادرآن شرا یط ادا مه‌یدهید ؟ 

ج - حقیقتش اینست که من قبل ازاینکها صلا" سا زما ن اقلیت شکل بگیرد ازآنجا که‌حا ضر 
به‌کمک بنه‌سازمان فدا ئی شده‌بودم جداازاینکه شروع به‌نوشتن یک سلسله مطا لبی. که 
موردا ستفاده‌ا ین سازما ن قرا رمیگرفت کردم »شروع کردم به‌یک شسلها زا رتبا طات چهدر 
گیلان وچه‌درتهران وجا ها ی مختلف یک سلسله ارتباطاتی راشروع کردیم سازمان دادن و 
شروع کردیم به‌کا رکردن بااین افرا ددرجا هی مختلف که‌یخشی | زا ینها درخقیقت کسا نی 
بودندکه‌کمیته‌ی کا رگری سا زما ن را سا ختند » بخشی ازاینها کسا نی بودندکه‌درحقیقتت 


محفوظی (۲) بت ۲۲ 


کمیته‌ی نظا می سا زما ن راسا ختند» بخشی ازاینها کسأ نی بودندکها تخا دیه‌ی ملی سا زمان 
را سا ختبدوغیره‌وغیره. که‌من دریکایک ا ينها نقش دا شتم ودرساخین اینها ففا ل بودم. 
بتا برا ین وقتی که‌درسا زما ن !نشعاب صورت گرفت وا قلیت ازدرون این انشعاً ب بیسرون 
آمد درحقیقت این | رتبا طا ت همه بصورت سا زما ن يا فته‌جنع شدند ولی ازسوی دیگ راز 
آنجا که‌سا زما ن ا قلیت یک موضغ مخا لفت با جمهوری اسلامی را میگرفت خیلی ازکسا ی 
را که‌تا آن زما ن نسبت به‌سازمان فدا ئی دا شتندبدبین میشدندودا شتندازاین بازمسان 
میبریدندوحا فرنبودند دیگردتباله‌روی خمینی وغیره وغیره‌بشوند اینها هم بضمت سا زما ن 
ا قلیت جذب شدنسسد. ویدین طریق سازمان ! قلیت شکل گرفت وقوام پیدا کرد. ولی 
شش ها ی فردی بسیا ری | زا فرا دهم درا ین زمینه‌موثربود. مثلا" سا زمان اقلیٹ ییک 
فردی را ینام ابکندربه‌کردستان فرستاد همراه‌باامکانات وغیره. 
س برای چه‌کا ری ؟ 
ج برای سازفان دادن شاخه‌ق کردستان . اسکندرزما نی که‌وا ردکردستا ن شد ازآنجا 
که‌سا زمان فدا ئی با جمهوری اسلامی شروع به‌یک سلسله‌همکا ریها کی کرده‌بود تمام کردها 
دیگرنسبت به‌فدا تیا ن بدبین شده بودند . | سکندربا شرکتی که‌درمبا رزات وعملیات کردها 
میکرد توا نست درحقیقت بخشی | زاین کردها را به‌سمت‌سازمان دویاره جلب بکند , بخشی 
ازاین فدا ثیانی کها زسازمان فدائی بریده‌بودند, اینها را دومرتبه‌جمع وجوربگتد 
ویه‌سمت سا زما ن فدا ئی بکشااند. بدین شکل سازمان فدا ئی | زاین طریق دویرتیسسه 
جا ن گرقت . 
س- یعنی یک قسمتاعظم نیروها یش راازطریق کردستان جمع‌میکرد؟ 
ج - یک بخش درکردستا ن بودو یک بخش دیگرش درمیا ن کا رگرا ن یود » بخش دیگردرمیا ن. 
دا نشجویان بود . یعنی درجا ها ی مختلف نیروها به‌سمت سازمان فدائی آمدند» کسانی که 
مخا لف دنبا له‌روی | زرژيم جمهوری اسلامی بودندبه‌سمت سا زما ن قدا ئی گردمی آ مدنسد . 
س - چه‌جریانی با عث شدکه‌دوباره درمیا ن گروهاقلیت هم نشعاب دیگری صورت 
بگیرد؟ شما دراین. انشعا.ب.هم شرکت دا شتید؟ 
اف 


محفوظی (۲) ۲۳ 


س مسوضوع این انشعا ب‌بعدی چه‌بود؟ 

ج - ما دردرون سازمان فدا ئی اقلیت وقتی شروع به‌کا رکزديم »قبل | زا نشعا ب اینها به ما گفتند : 
کهآ قا | ختلاف نظرا تی را که‌با ما دا رید فیعلا" این | ختلاف نظرات راکنا ریگذا ریم برای اینکه 
مسئله‌ی مهمتربراي بااینستکه این سازمان فدا ئی بطرف سا زشکا ری با جمهوری | سلامی 
ذا ردمیرود وینا برااینسسن:مستئله| ینستکه فعلا" نیروها ی خودما ن را درا.ین سمت جذتب 
بکتیم: امن این آیده‌زایذی‌فتم وبا این ندهآمدمه 

س - یعنی لیه‌ی تیزحمله را بگيريم بطرف جمهوری | سلامی وهمکا را نش ؟ 

ج - بله‌لبه‌ی تیزحمله‌رايگيريم بطرف جمهوری ۲ سلامی وهمکا رانش . 

ولسی قرا ربودکه‌بعدا زا ینکه‌یک چنین کا ری صورت میگیرد» سا زما ن فدا ئی شکل میگیسرد 
ما واقعا " دست به‌یک بحث علتی دردرون سازماان بزنيم وینا براینن سازمان یک شماری 
میدادینام " پیش بسوی میا رزه ایدها ئولوژیک علنی" وقرا ربودکه‌ما یک مبا رزه علنسننی 
درمسوردمما ئل مختلف را با همدیگرشروع کنیم وآنموقع نظرات خودمان را درحقیقت روشن 
بکتیم کها ختلاف نظرات کجا ست . ولی وقتی که‌سا.زما ن شکل گرفت وا نسجا م پیدا کرد 
دراین دوران هرگونه راه بحث ها ی علنی دومرتبه مسد ودشد . 

س- چه‌کسا نی رهبرا ن گروه اقلیت‌بودند؟ شما یکی ازآنها نبودید؟ 


ج + من. یکی ازآنها نیودم. 


س چطورشدکه شما درتما می این جریا نات بودیدولی هیچوقت درموفع رهبری قرا رنصسسی مب 
گرفتید ؟ 


چ - بدلیل | ینکه‌درحقیقت من هموا ره‌یا سا زما ن فدا شی با یک فا مله‌گزا ری کا رمیکردم یعنی 
هموا ره درحقیقت | ختلافات خودم راپنها ن نمیکردم» توجه میکنید؟ وهمواره‌درحقیقت یکنوع 
فامله‌را درعین همکا ری با این سا زفاان حفظ میگردم. 

س - رهبرا ن گروه اقلیت چه‌کسا نی بودشد؟ 

ج -ازجمله یکی بنام ها دی ازآن سه‌نقرا ولیه بعد از. ۱۳۵۵ که‌محبت کردم بود » ازشاخه 
مشهدیکیش آ مدا ینطرف ودونفر رفتندآ نطرف . مجیدویکنفردیگررفتندآ نطرف وها دی آمسسد 


اد گر 


E )۲( محفوظی‎ 


ج ب بله ! کثریت است . دیگری حیذربود.. 


روا ینت‌کننده ؛ آقاق علیرفا محفوظی 
تاریخ مصاحبه : هفتم آوریل ۱۹۸۴ 
محل نصا حبه : پاریس - فرانسه 
مصا حبه کننده : فیاءاللسه دقی 


نوا رشما ره : ۳ 


.سوم رسول » چها رم اکبر» پنجم نتصور» اینها رهبری اقلیت رادرآن زمان میسا"ختند 

که‌یعدبه آنها محسن شا نه‌چی» کا ظم وبعدهم نظا م | فزوده‌شد ند . 

درا ین زمانن رهبری اقلیت سعی میکرد که‌برمبنا ي مخالفت با رژیم | رتخا عی‌خمینی یک 
استرا تژی وتا کتیک معینی رادرحقیقت آتخاذ بکند . منتهی, برسرا ینکه‌وا قعا " برنا مه‌ی 
سیا سی وبرنا به‌ی عمل چه میب یدبا شد دراین دوران با زهم نا روشنی درا قلیت وجنود 

دا شت ومیشودگفت کها قلیت برای یک سا ل ازحیات بعدی خودش هرگزیک برنا مه‌ی مرخ 
وروشنی درموردمنا گل مخیلفی که‌اتفاق میا فتاد ندا شت چه درربط بااحزاب‌سیاسسی و 
چه‌درربط با خودحکومت ء چه‌شیوه‌ها فی ازمیا رزه‌را با يدا تخا ذمیکرد وچها هدا فی برای 
| ین شدکه هموا ره‌برسر مسا تل جزشی که‌دردرون تشکیلات پیش میا مدا ختلافا ت بروز میکسب رد . 

ما" برسرا ینکه با چه‌شعا رها کی را میباید اتظا ذبکنیم؟ آیابایدشعا رمولس موسسان 


میا رزه‌میبا ید اتخاذ میکردوچه‌برنا مه‌عملی رادراین میا رزه اراثه‌میداد. این موجب 


جزوشعا رها ی ما باشد یانباشد؟ میبینیم که‌برسرا ین | ختلاف دردرون تشکیلات بح د 
اعلای خودش میرسد . اا ینکه‌جنا خ چپ با یدوا ردتشکیلاب بشودیا نه ؟ 

س منظورتان ازجناح چپ‌کدام است ؟ 

ج - درهمین زما ن درا کثریت با زهم یک جناحی شکل گرفت » درخودا کثریت فدا ئی » که 
اسم خودرا جنا ح چپ گذا شت که‌اینهم بعداز مدت شش ما ها زا کثریت جدا شدویک موضعي بین 
| قلبیت وا کشریت داشت . 


محفوظی (۴) - ۲ 


س - آین چه موضعی بود؟ 

< ح. -وآن موضع عبارت ازاین بودکه‌درخودحکومت هم گرایشارتجا عی را تشخیص میدا دو 
هم گرا یش نقلابی را . مرتب میگفت که‌نفیشودبه| مطلاح حکومت را به یک چوب را ند 
برخلاف | قلیت که‌حکومت را عملا" | رتجا عی میدا نستوا گشریٹ میخوا ست بسمت شمکا ری با 
جکو مت جمهوری | سلامی برود » جتاح . چپ درحقیقت یک موضع میانه‌ای رااتخا ذمیکننرد. 
بخشی | زا قلیت خوا ها ن این بودندکه‌جناح چپ بها ينها بپیوندد ویخشی هم مخالسسف 
یک چنین نوضع گیری. درمقا بل وحدت جنا ح چپ وا قلیت بودند وهمین طورا ین مسکلسببه 
تا آخرفیطه‌نیافته‌با قی ماند. تااینکه‌مبا رزات درونی برسرمسا ئل جزشی بحدا علسسی 
خودش رسیدبدون اینکه این مبا رزا ت درونی. هرگز! نبعکا س علتی بیدا بکند. هنگا می 
که‌کنگره‌ی ساازما ن تشکیل شد این | ختلاقا ت دیگربحدا نفجا ررسیده‌بود. درکنگره‌یک 
چندنفری | ستعفا دا دندکه عبا رت بودندا ز : حیدرء رسول ونسرین رضا تی و رو وتو دەر 
دیگر که‌ا ینها ا ستعفا دا دندوا زتشکیلات بیرون رفتند. اینها به بستعفی ها ی اقلیت 
مشهورشدند . ما که‌درکنگره‌با قی ما نده‌بوديم درحقیقت برسرمواضم مختلف » برسربرنا مه 
!ستراتژی وغییره مخا لفتهای خودمان راابرا زداشتیم وقرا رشدکه‌بعدازکنگره بسک 
بولتنی بتا م بولتن بحث علنی منتشرکنیبم که‌دراینن پولتن بحث علشی اختلایات 
خودما ن را درمعرض بحث علنی بگذا ریم که‌یرای این بولتن ما مقا له‌نوشتيم.ا ما درهمین 
دوران یک سلبله‌ضریا تی برسازما ن فرودآمد. یعنی درا سفتدما خیلی ازبچه‌هیبای 
رهبری یعنی تقریبا " تما م رفقا کی که‌با ما بودندوبا همدیگرهم نظربودیم درا سفندما ه 
دستگیرشدندوخیلي | زآنها کشته‌شدند. دوسه‌نفرهما زرهیران کها زآ نطرف‌بودند یعنشی 
| زطرف جنا ج دیگرکنگره آنها هم دراین دستگیری ازبین رفتند. کساني که‌باقي ما نده 
بودندحا ضربه‌یک بحث علنی نشدندویحث علنی را زیرپا گذا شتند , به‌این دلیل بودکه‌ متا 
| زا قلیت جدا شديم ویک گروهی رادرست کردیم بنا م "گرا یش سوسیا لیسم انقلاب ی کسه 
یک سلسله! زمقا لات ومطا لبی را نو شتیسم درنقداعما لی کن-ها قلیت دراین دوره انجا م 


دا ده‌بود . این کاری بودکه‌ما درآن دوران کردم . 


محفوظی (۲) 2 


دردورفی بعدي ما متوجه‌ا ین شدیم: که‌بسیا ری | زمسا گلی راکه‌ما قطرح کردیم» بسیا ری از 
مطا لبی را که ما درمورد مسا ئل گرومی وغیره و غیره درحقیقت درپیش پای خودمان قرا ر 
دادیم کاملا" خام ونا پخته بوده‌وبسیا ری ازاشتبا ها ت رادردرون خودش‌دا رډ. به این 
دلیل که‌ما بدون روشن کردن یک بلسلها ز متا ئل اساسی مربوظ به پرویلما تیک 
ما رکسیسم که مسا ئل بین المللی است درست کردن هرگونه‌گروهی در حقیقت تبدیل 
` شدن مابه‌یکی ازگروهها ی موجودی | ست که‌درسطح جا فعه‌هستندوبه‌ا ین دلیل ما این را هرا در 
پیش گرفتیم که‌بیشتر به‌سمث روشن کردن مسا ئل ما رکسیسم | زدریچه‌ی بحث هی مختلسف 
برویم وبجای اینکه‌یک گروه ما رکسیستی درا یران برا هبیااندا زیم درحقیقت یک مکتب 
فکری راحا ملش با شیم توی ایران تایک گروه ویک تشکیلاتی کهد رحقیقت دست بسک 
اعماال خاصی میزندوغیره‌وغیره. به‌این دلیل ما کم‌کم‌شروع به‌درآوردن زمان نو و 
برنا مها رتبا طا ت وتشکیلات. وگروهی واینها را مطلقا " کنا رگذا شتیم وبذرفقای خودمسان 
هم گفتیم که درحقیقت درا پرا ن جا ئی که هستتندبه مثا به تشکیلات خا ص دیگر عمل نکنشبد 
بنشینندوشروع به‌یک مطا لبعه وآ موزش کنندو معلوم نیست آیا ما فردا دورهم جمع خواهیم 
شدیانه . _ مستله عبا رتا زاین است که دراین دوره ما میباید پروسلما تیک همسنای 
اطی پاسخ بدهیم. این وضع مابود. دراقلیت که‌بهامطلاح اینها بک گروهنبی 
بودندوبیشتردرکردستا ن متمرکزشده‌بودندبا زیک انشعا ب دیگری صرت گرفت کها ین 
| نشعا ب بیشتربرسر مسا ئل | متیا زظلبي گروهی بوده که‌مهدی سامع أ زا ينها جدا شسسدو 
به‌سازما ن مجا هدین خلق وشورای ملی مقا ومت پیوست » یک بخشی ازاقلیت » وبا زه نسم 
| مروزها قلیت با اینکها زرهیریش سه‌چها رنفربا قی نما نده با زدردرونش یک انشباب 
دیگرپزورا ند ه میشود . 

ا من ترق مغ و رکفت که در قت زا ی ا وما ی کا یت را میا ات عم ری 
باقی نما نده بلکه‌برخی ا زاین رهبرانی که‌باقی ماندند چەجزومستعفنی ها هستندوچه 


جزوما هستند وچه منفردهستندوغیره‌و غیره اینها هیچ نقش ونفوذی دیگربعنوان پاایه‌ها ی 


محفوظی (۳) ۴ خ. 


تشکیلابتی وغیره و غیره‌ندا رند . گرچها فرا دیسا ری هنوزبعنوا ن فدا تی وجوددا رند کسنبه 
وا بسته‌بها قلیت بودندیا کا رمیکردندیا هنوزدردرون کا رخا نه‌ها: وجوددا ردو .غیر هو فیننره 
ولی اینکها ینها یک تشکیلاتی را می ا زند مطلقا * درا ین دوره نمی سا زند.. این ما جرای 
| نشعا ب دردرون اقلیت بود. 

س آقای محفوظی ازآقاي پنجه‌شا هی‌کبه شما صحبت کردیدکه‌یکی ازرهبران سازمیان 
چرب یکها ی قدا کي خلق بعدازآن نسل | حمدزاده وجمیدا شرف وا ینها بود » ایشان ازچه 
خاننواده‌ای ميا مد ؟ چه‌تحصیلاتی دا شت ؟ وچه‌سن وساالی داشت ؟ 

س- ان را که میگوشیددرچه‌سا لی است »۰ ۱۳۵۵ ؟ 

ج - بله. ازلحاظ تحصیلات خب | زدا نشگا + بیرون میا مد. 

س درچه رشته‌ای ؟ 

ج - قکرمیکنم درزشته‌ی فنی وموندسی وا ینجوررشته‌ها بود . ازلحاظ خا نوا ده پسندرش 
با زا ری بودوا زخانواده‌ی نسبخا " مرفه‌ای بود» نمیشودگفت مرفه‌کا مل ولی نسبتا " مرفبه 
بودند . پدرش یک دکا نی دربا زا رداشت . 

س آقای فرخ نگهدا رچی, ؟ 

ج - قرخ نگهدا را زخانواده‌ی مرفهی بیرون میا مد. ما درش توده‌ای بودوخا نواده‌اش ازیک 
خا نوا ده‌ی شدیدا " توده‌ای بودند. 

س ا یشان هنو زد رقیدحیا ت.هستند ؟ 

ج بلة. 

س کجا هستند ` 

ج - درا یتالیا است وسازمان اکثریت رارهبری میکند.. 

س- ایشا ن تحصیلاتش درآن زما ن چه‌بود؟ 

ج + واللها یشان هم جزوکسا نی بودکه| زدا نشکده فنی میا مدبیرون. 


س - پس اینها همه‌دا نشجویا ن دا نشکده‌ی فتی بودند؟ 


محفوظی (۳) - ۵ب 


ج - خیلی ها دا نشجوی دا نشکده‌ی فنی بودند.. 

س پس مثل اینکه‌دردا نشکده‌ی فنی هما نطور که‌نهضت آزادی ومذهبی ها قوی بودند چریکها ی 
فدا ئی خلق هم. درآنجا قدرت دا شتند ؟ 

خ - قوی ترین گروه چپ بود . 

س - من درحاال خا ضردنگرستوا لی ندا رم‌وخیلیی ممنون ومتشکرهستم کهء‌لبطف کردید ویا ما جا ضر 
به‌این گفتگو شدید. خنلبی, ممنوتم. 


س :درابتدای این گفت وگوهااز شماخواهش میکنم‌دربارهء خانوادهء 


خودنان»ایام کودکی وجوانی و آغازفعا لیتهای تجاریتان صحبت کنيید. 


من درسال ۱۲۹۵ شمسی برابربا ۱۹۱۵ میلادی درسیستان متولدشدم .درم 
مرحوم محمدمهدی میرزا محوی ازنوادگان‌عباس میرزا ولیعهدبودکه بعدا زاجبار ی 
شدن نام‌خا نوا دگی دردوران رضاشاه » نام‌محوی رابرگزید .وی درتمامی دوران 
خد مت طولانی اش درمقا مها ی متعددمالی واقتصا دی مملکت به‌قا طعیت وپاکدامنی 
معر وفیت داشت . 
خد مت نظا م وظیفه راگذرانیدم. تاآنکه جنگ دوم جهانی گریبان ایران راگرفت 
وقوای متفقین ازشمال (روسیه ) وجنوب (آمریکاوانگلیس )خاک کشورمارا علیرغم 
بیطرفی آن اشفال کردندوجنگ سه روزه‌بین ایران ومتفقین خا تمه پذیرفت .من در 
این هنگام افسرتویخانه وشاهدفرا رسربازان وافسران هنگ خودم‌ونا ظرگریزخانوات 
دهء سلطنتی پهلوی بااتومبیلهای مرسدس بنزا زسعدآ با دبه‌اصفهان بودم. همان 


خانواده‌ای که‌باآن نسبتهای متعددداشتم. دربارهء این نسبتها ویرخی توهماتسی 
که برانگیخته » صحبت خوا هم‌کرد. 


پس | زچندی وا ردخدمت راهآ هن‌دولتی‌شدم وبه جنوب کشوررفتم تابه همست 
همکاران ایرانی دیگرم تسهیلات لازم رابرای ارسال سازویرگ نظامی آمریکا از 
راه ایران به روسیه فراهم آورم. 

درآ نجا با ما جرا ئی روبروشدم که‌مرا سخت تکان داد :من یک کارگر جوان و 

قوی هیکل ایرانی راکه دارای زن ودوفرزندبودبادستمزدی کمترازیک دلار در روزبه 

استخدام راهآهن درآ ورده‌بودم.این جوان که‌علی نام‌داشت به‌دلیل استیصال از کمپ 

نظا می آ مریکا که منطقهء وسیعی را دربرمیگرفت واطرافش باسیم خا ردا رمحا فظت میشد » 

شبا نه یک حلقه لاستیک جیپ میدزددتادربازارسیاه به فروش برساند. امااو را 
گرفتا رمیسا زندو علی به دزدی خودا عتراف میکند . 

برای محا کمهء علی نگونبخت یک دادگاه صحراشئی مرکب ازافسران مستفقین 

تشکیل شدومن زیر فتاب گرم ومطلوب زمستان خوزستان درانتظا رصدورحکم آن دادگاه 

بودم.سرانجام دادگاه راءی خودرادادوعلی رابه اخراج ازراه آهن ویک ماه حبس 


تاء دیبی محکوم‌کرد .| فسرروسی عضودادگاه هنگام صدوراین حکم اعتراضی نکرد ولسی 


بعدا زآنکه‌همه صورت جلسه راامضاء کردند »چون نوبت به‌اورسید »با صدائی بلندو 
تحکمآ میزگفت : "دزدرا آزا دکنید "وا فریادبه علسی دستورخروج| زمحوطهء کمپ را 
داد .سکوت همه را فرا گرفت .علی پس ازتشکرفراوان | زافسرروسی »شا دوخرم‌پشت بها عضای 
دادگاه کردوبراهافنا دضاازمحوط‌خا رچشود .ناگهان شلیک اسلحه انظار رامتوجه 
فا ت جر و لی که د رکون می علیدو وروی سا خت که سلو ةد ست و تا 
ایستاده‌بود .صدای افسرروس حاضران راازبهت بیرون آورد.وی باخشم فریا دزد :این 


است سزای کسی که‌وسا ئل جنگی روسیه رابدزدد »نه‌اخراج ویک ماه‌حبس ناء دیبی . 


قتل کارگرجوان هموطنی که‌دربرابردیدگا ن من به‌دست یک افسربیگانه 
برسر هیچ جا ن باخت وخانوادهء محرومش رابی سرپرست گذا شت »چنا ن مراتحت 


سبعیتی راتجویزمیکندا حساس کردم‌وبسویا فسرروس حمله و رشدم .ولی افسرانگلیسی عضو 
دادگاه جلوی مراگرفت وآرامم‌کرد. 


از نجا یاروحی برانگیخته وخاطری آ شفته یکسربه‌تهران رفتم‌وبدون درنگ به 
دیدارشاه جوان بی تجربه ترا زخودم‌شتافتم‌تا ما جرارایرای خونخواهی علی بازگو 
کنم .ءشاه‌پس | زشنیدن شرح واقعه ,مرا به خویشتنداری دعوت کردوگفت :تا نیروهسبای 
متفقین درخاک ایران حضوردارندکاری ازدست من ساخته نیست .با سدشکیبا بودتف 
کشوربرابرتصمیمات کنفرانس تهران ازقوای بیگانه تخلیه شود. درپسی این ما جرا 
ازسریاء س تصمیم‌گرفنم‌که | زوطن خارج شوم .بعدهاوقتی قدم‌یه‌خاک آ مریکا نها دم‌به 


روح آن کا رگرنگونبخت درودفرستادم‌وبه‌یاداونام‌پسرم راعلی گذاشتم . 


پس ازخانمهء جنگ قصدمآن بودکه برای ادامسهء تحصیل دررشتهء اقستصاد 
دانشگاه کلومبيایه نیویورک بروم.ولی هنگا می که در مسیرخودبه فرانسه‌رسیدم 
کشتیهای مسا فربری درحال ا عتصا ب بودند .این اعتصاب سه‌ماه‌طول کشید .ناچباردر 
فرانسه مشفول تحصیل دررشتهء تجا رت شدم‌وضمنا آبه‌کارهای آزادنیزدست زدم که بسرایم 
بسیا رمفیدواقع شدند .بسدین وسیله توا نستم‌معا ش روزانهء خودم رادراروپانتامین 


کنم‌وسربارهیج کس وناکس نبا شم .سه با رنیزورشکست شدم‌ولی درا ثرکا روکوشش با ز 


هم ر وی بای خودایستادم ».سخت کوشیدموبه زندکسی پر مشقت خودبرای هد فی که در سر 


داشتم‌ادامه دادم.درپایان یک اقا مت دوساله‌درپاریس رهسپارنیویورک شدم .درایین 
شهر عظیم‌با دشوا ریها ی متعددی»ا زجمله مشکلات ادارهء مها جرت »روبر وبودم .درنیویورک 


بودکه دوفرزندم‌علی (پاسکال) وشیرین محوی بدنیا آ مدند . 


درهمین ایام » نهفت ملی شدن نفت به رهیری شا دروان دکتر مصدقا وج 
گرفت وبه ملی شدن نفت انجامید. من» بی آنکه بدانم سرنوشت چه بازیهائی در 
آستین دارد» پیش ازملی شدن نفت واردمعا ملات فرآ ورده‌ها ی نفتی که | غلب کشور- 
های جنگ زده بدان نیا زداشتندشده بودم.لسذاوقتی نفت ایران ملی شد تنها 
ایرانی مقیم آ مریکابودم که ازتجا رت نفت تااندازه‌ای مطلع بود.ا زاین روتصمیم 
گرفتم به‌کمک ملی شدن نفت ایران وبانی آن دکترمصدق برخیزم .دراین راه‌زیانها ی 
مالی فراوانی تحمل کردم وازپای ننشستم. 


با بسته شدن پالایشگاه نفت آبادان‌وتحریم علنی وفیرعلنی انگلستان 
وآ مریکا درمورددا دوستدنفتی باایران » کشورمادرآن هنگام گرفتار کمبودش‌دید 
فرآ ورده‌ها ی نفتی بخصوص روغن موتوربود .شرکت نفت انگلیس با هما هنگی شرکتهای 
نفتی بزرگ آ مریکا وبهره گیری ازنفوذ آنان درواشینگتون , به تحریسم فروش 
قطعات یدکی ماشین آلات وفرآ ورده‌ها ی نفتی آمریکابه ایران دست یافت .هی 


بودن خزانهء کشورازارزخارجی نیزیراین مشکلات افزود. 


درآن تاریخ پدرم سنا تورانتصاسی درنخستین دوره: مجلس‌سنایسود و 
به مناسبت ایا م‌گذشته دروزارت‌داراشی ونسبت مصدق ازسوی مادرباخانواده؛ قاجا ر 
روابط خوبی با دکتر مصدق داشت .وی نخست وزیرراازوجودمن درآ مریکا مطلع ساخت . 
دراین حال» به مناسبت دوران کودکی وجوانی ونظام وظیفه ونسبت شاه باپسر 


عموی پدرم شا هزاده ا جلال حضوردادستان » روابطم باشاه نیزحسنه بود. 


مصدق| زمن خواست که برای سامان دادن به کارخرید نیا زها ی نفتی از 
آ مریکا , شخصی به نام عباس پرخیده راکه باماموریت خرید فرآورده‌های نفتی 
بخصوص روغن مسوتورتحریم شده به نیویورک واردمیشد همراهی ومسا عدت کنم. 
پیش ا زورودپرخیده , به باری محمودفروغی سرکنسول‌ایران درنیویورک ونصرا لله 


اتتظا م سفیردولت شا هنشا هی 6 ازدولت آمریکاپروانشهء ارسال کالاها ی لازم را 


خالی بودن خزانهء کشوروخودداری شرکتهای کشتیرانیازحمل کالابه‌ایران ا زطریق 
خلیج فارس » ازدشواریهای عمده برسرراه معا ملات موردنظربودند . سرانجام باشرکت حمل 
ونقل دریاشی به نام 15888501 که‌به سبب همکاری تجا ری باچین کمونیست جنجالی برپا 
کرده وسخت موردبی مهری دولت آ مریکابود » تماس‌ گرفتم وآن شرکت راراضی به همکاری کردم . 
قرارشدکه این شرکت رون موتورخریداری شده ازشرکتی درنئواورلثان رابه خرمشهریبرد . 
بقیه؛ کالاها را نیزبه بیروت فرستادم تاازآنجاازراه زمینی به ایران حمل شوند . ب‌دین 


ترتبب کشورما از مضیفهء روغن موتو رخلاصی پیداکرد 


وقتی فروشندگان ابن الوقتآمریکاکه‌یرای یک دلاررقا بت شکم یکدیگرراپاره 
متکتخد وا توعبه ای ا م سات ا خی وتا ری ان کت ریسا سا ویو اس نت 
دیدن دکه معامله باایران خطری نداردودارای منتافعی نیزهست » راه رقابت رادر 
پیش گرفتند وایران توانست ازمحاصرهء بسیارشدیداقتصادی آمریکاوانگلیس رها ئی 


صنعت نفت سروکا ردا شتندروا بط خوسی پیداکنم‌ودرمحافل نفتی آ مریکا صاحب اسم و 


زسم شوم 


دراین هنگام نگاه مصدق متوجه آمریکابود . وی تمایل داشت که نظر مساعد 
ترومن رئیس جمهوری آمریکارابرای اختصاص کمک مالسی به ایران جلب کند. دک‌تر مصدق 
پیش بینی کرده‌بودکه پس | زشکا یت دولت انگلیس به دیوان داوری لاهه , امکان دارد که آن 
دولت ازایران به شورای امنیت نیزشکایت ببرد . بنایراین اومیخواست دراین سفرجواب شکایت 
دولت انگلیس یعنی سها مدار عمده» شرکت نفت انگلیس رانیزدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
مرچ ا زک > مقظا لت زیر ممکی اکت گرا ری با شتدولی شا وهای به آ نې که الین ا رل تست : 


دولت انگلیس درپنجم مهرماه ۱۳۳۰ به شورای امنیت سازمان ملل متحدشکایبت 
کردکه ایران قراردادقانونی خودراباشرکت نفت انگلیس به طوریکجانبه لغو کرده 


شرکت کند .دکتر مصدق ازاين تاريخ بەبعد›مرابەعنوان مشا ورخصوصی خود 
وبه محض ورودبه نیویورک احضارم کرد .دیدارهای من وایشان چندین بارتکرار 


شدوآن مرحوم‌دراین سفر نسبت به من » همسر وفر زندم علسی محبت بسیا رنشان داد. 


نخست وزیرمطا لبی را که‌درنظرداشت درسازمان ملل متحدویا درواشینگتنون 
مطرح سا زدبا من درمیان گذاشت وآنچه راکه‌به‌زبان فارسی تهیه‌کرده‌بودنششان داد. 
دیدم بغیرا زمطا لب سیا سی | زقبیل مدا خلات انگلستان درانتخابات دوره‌های نهم‌ودهم 
مجلس شورای ملی»تما می مطا لب موردنظرایشان تنها به‌کا رمصرف درداخل اران 
میخورد .مثلا" صحیت | زحصیرآ با دوحلبی آباد »منا زل مسکونی جنوب شهرتهران ووضع 
کارگران جنوب کشوروفقروفاقه؛ عمومی مردم ایران کرده‌بود .حال آنکه فسقر و 
کرسنگی مختص مملکت ما نیست ومتاسفانه | کثریت مردم‌جهان باآن دست به‌گریبان اند. 
سیا هپوستان آ مریکاثی درآن وقت درنها بت فقروبدبختی ودرشرایط مشابهی بسرمی - 
بردندوا مروزنیزبه همان روال زندگی میکنند .مرحوم‌مصدق را متقا عدکردم‌که درمطا لب 
وادعاهاشی که ازسوی ایران عنوان خواهدشد تجدی دنر کنندوآنچه عنسوان 
میشودمتکی هآ ماروعکس وفیلم وسندباشد .این مطالسب بایدیسه‌سسه بخسش 
اافکضا دقبت انی و اجا ےل تیم قو دوفن 1ی یا دا وزی بے غل ی کهآ وا ے؛ 
چپا ول شرکت نفت انگلیس نتایج شومی برای جهان غرب به با رخواهدآورد که 
مهمترین آنهاگرایش ایرانیان به رقیب غرب وهمسایهء ایران یعنی روسیسه؟* 
شورویاست .روسیه »متجا وزا زیک قرن است که درانتظا رچنین روزی کمین میکشد . 


محبنها ی من با مرحوم‌دکتر مصدق ادا مه‌یا فت وقرا رشدا یشان استدلال کنندکه 
برای داوری روشنتر »می با یددرآ مدایران یعنی مالک نفت را | زنفت خودبادرآ مد 
شرکت نفت انگلیس بسنجندتا دریا بنداستفاده‌ای که دولت انگلبس یعنی سهام‌دار 
شرکت با دشده درسال ۱۱۹۵۰ زاین سرمایهء ملی مابردها ست بیش از مجموع‌پردا خی 
شرکت به دولت ایران است‌به‌بیان دیگر »ا نگلیسیها با ۲۲میلیون ليره سرما به‌گذا ری 
هشتصد میلیون ليره استفاده برده ودرعرض پنجاه‌سال فقط ۱۱۸میلیون ليره به‌ایران 
داده‌آاند .یعنی نوزده سنت آزهربشکه نفت . تازه بخش بسزرگیا زاین مبلغ‌صسدو 


و هجد ه میلیونی درزمان رضا شا ه‌صرف خریداسلحه | زا نگلیس آن هم بسه چضد برابر 


قییمت مشفا رف شده و در این معا سه متااقعی که زر کت ای وا نشت ت ممل خطوط کفتیر ای 
نفت وپا لایشگا هها وپایگا هها- عایدانگلیسیها شده‌به حساب نیا مده‌است . باوجوداین همه 
لطمات که‌برمنافع| بران وا ردشدها ینک که ملت ایران درصدداستیفای حقوق حقهء خود 
برآ مده » دولت انگلیس علنا "دولت ایران را تهدیدبه مدا خلهء نظامی میکندو مقدمتا" 
کشتیهای جنگی خودرابه‌سواحل یک کشور متفق فرسناده وچتربا زانش رادرجزیرهء قبرس 
مهیای فرودآ مدن درخاک ایران کرده‌است . ضمنابه مرحوم‌دکتر مصدق عرض کردم که‌نبا ید 
فا موش کرد گە سر ھا ەگا راتی گهدل به رتا ةد رخا ک‌بختیا ری کفین به اتقات تفت 
پرداخنندبه این امیدبودندکه‌نفتی پیدا کنندومنافعشان یک برهزا ربا شدنه‌بیشتر . نطق 


دکتر مصد ق برپا یه همین | ستدلالها تهیه شد و حسن | ثربخشید و وی مرا بیشتر مورد محبت قرارداد. 


بنا برپیشنها دنماینده: فرانسه » شورابااکثریت آراء موافقت کردکه نا 
نتیجه* قضا وت دیوان داوری لاهه‌برما هت امسر » رسیدگی به‌شکایت انگلیس را مسکوت 
بگذا رد . لایجهء ا نگلییس درتاریخ ۱۷مهرماه ۱۳۳۰ تسلیم دادگاه‌شد. دکتر مسصدق 
بیدرنگ در ۱۵ بهمن توسط دکترهانری رولن بلژیکی شکایت دولست انگلیس را 
بااستدلالها ی قانونی ردکردودرنتیجه‌دیوان لاهه در ۲۲ تیرماه بعدعدم صلاحیت 
خودرا درموردرسیدگی به این امراعلام داشت وبدین ترتیب اقدامات انگلیس در 
دیوان لاهه وشورای امنیست سازمان ملل باطل شد. انگلیس به سازمان بین المللی 
کارمراجعه‌کرد. سازمان درصلاحیت خودندیدکهبه‌این کاررسیدگی کند . دولت انگلیس در 
صددتوسل به‌اقدامات قانونی برای توقیف خریداران نفت ایران برآ مدولی درآنجاهم 
شکست خورد. مصدق مست‌بادهء موفقیت .۰ نفت ایران رایاتخفیف قایلی عرضهء بازار 
بین المللی کرد. این بودچیزی راکه‌من انتظارآنرامی کشیدم شایدبتوانم‌بازاری برای 


درخردادماه ۱۳۳۰ کشتی روزماری اینالیاشی که‌درباطن ازطرف دولت انگلیس 
مامورخریدنفت ایران گشته بود /۵۰۰ تن نفت | زبندرمعشور (بندرماهشهریعدی ) حمل 
کردکه برا ثرتهدیدنیروی دریائی وهوائی انگلیس به بندرعدن رفست و تسوقسیف 
شد . کشتی دیگرایتالیائی باپنجهزارتن نفت به بسنادرایتالسیارفت و بر 
آ افتدا سارت ی )ا دنت قر کش او مت ون ایوا نين یت 


تكرارشدودرمجموع ايران ۵۵ هزارتن نغتفروخت . اما دولست ایتالیازیر 


فشا رها ی سیا سی دولت انگلیس دیگرپروانهء ورودنفت ایسران رایه‌این کشورنداد. 


همین سرنوشت را خریداران ژاپنی‌داشتند. مجموعا" /۵۴۰۰۰تن نفت ازایران به 
به ژاپن حمل شدولی بس ازنوقیف وآ زادکردن کشتیهای نفتکش › دولت 


برگردیم به سفردکترمصدق به آمریکا: احمدمجیدیان راکسه‌درآن 
تاریخ نمایندهء بانک ملی ایران درنیویورک بودبه نخست وزیرمعرفی کردم 
وگفتم :اشخاصی مثل مجیدیان که‌به‌زبانهای انگلیسی وفارسی مسلط هستندوباارقا م 
وآ مارنیزسروکا ردا رندوا زطرف دولت ما موردرآ مریکا هستند » بدردکا رشما میخورند. 
مصدق اسم دکترنصرالله فا طمی استادیکی ازدانشگا هها ی نیویورک رایردکه‌برادر 
دکترحسین فا طمی وزیرا مورخارجهء ایران بود .به نخست وزیرگفتمکه‌ایشان رااسما " 
میشنا سم .میگویند مردوا ردودانا ئی است .دراین سفرآقایان دکترمتین دفتری »,حسین‌مکی 
سهام! لسلطا ن بیات » دکترسنجا بی ودکترعلی شایگا ن‌مرحوم‌مصدق راهمراهی میکردند. 
درمورداین افرادبه‌ایشان گفتم: جزآقای عباس مسعودیبقیهء این آقایان سیاهی 
لشکرا ندوهیچکدا مدرکا رشما درآ مریکا مفیدواقع نخوا هندشد ,با یددرآ مریکا به زبان 
آ مسریکاشی وسلیقه* آ مریکاثی ارتباط برقرارکرد .وی سخنان مراتصدیق کرد و 
باصراحت گکفت که به‌نصرالله انتظام واردلان اعتمادندارد. به‌همین مناسبت 
سرانجام نطق مصدق توسط الهیا رصا لح درمجمع عمومی سازمان ملل خوا نده‌شد . 

نخست وزیرآنچه راهم که میخواست باآچسن وزیرخارجه* ترومن درمیان 
بگذاردبه من نشا ن داد.پس ازگفت وگوشی » دکتر مصدق موافقت کردکه درمذاکرات 
تجدیدنظر کند .برایرآنچه خودایشان بعدازمذاکرات باآچسن به من گفت »زمانی 
که به آچسن ورئیس جمهور میگوید : ایسران یک کشورفقیرصحراشی بی آب وعلف است 
که درصال حاضراحتیاج به کمک مالی باقرضه دارد» آچسن میگوید : ولی درزیر 
آن صحاری » طلای سياه خوابیده است .دکتر مصدق بیدرنگ جواب میدهد : ازاین 
دریای نفت تاکنون درمقایل هرتن فقط چهارشلینگ نصیب دولت ایران 
شده وبقیه راانگلیسیها برده‌اند. 


همان طوری که گفتم , دکترمصدق نتوانست نفت ایران رابه بازارهای 


جها ن بفرستد . زیراشرکت نفت انگلیس اعلام کرده بودکه هرکس ازایران نفت 

خریداری کند .آن نفت تعلق به شرکت نفت انگلیس دا ردوخریداردعوای حقوقی 
عليه خودش را نسیزخریداری خوا هدکرد .درنتیجه » تلاش دکترمصدق وکوششهای من 
درآ مریکابرای روش نفت ایران به جاشی نرسید .لذادراین بحران نفتی که 
کشوربراشرآن گرفتا رکمبودشدیدارزشده بود» مصدق به انگلیسیها پیشنها د کرد 
به شرطی که‌شرکت ملی نفت ایران اختیارکامل صنعت نفت خودرادردست داشته 
باشد, شرکت نفت انگلیس میتواندزیرنظرشرکت ملی نفت , براساس ۷۵ 

ایسران و۲۵ انگلیس نفت‌ایران رابخردوآن ۲۵ رابه عنوان جیران خسارت 
تلقی کسد.انگلیس این پیشنهاد راردکردومدعی شد که قراردادایران وشرکت 
نفت انگلیس که درکمال ميل وداناشی از سوی دولت ایران به امضاء رسیده از 
نسظرحقوقی قراردادی است قانونی. برپایهء همین ادعا » دولت انگلیس به شورای 


ا منیت علیه ایران شکایت بردونخست وزیرهم برای پا سخگوشی به‌ نیویورک شتافت . 


مصدق میگفت که قرار داد دارسی درزمان استبدادا مضا شدودرسال۱۹۳۳ 
باتزویروری اب‌اطل وهفت ماه بعددرزمان دیکتاتوری رضاشاه به مسدت 
شصت سال دیکرتمدیدیافست .همان شخصی که مامورا بلاغ بطلان قراردادبود »یعنی 
سیدحسن تقی زاده » وقتی به وزارت دارائی رسیدقراردا دثصت سالهء جدید را 
صحه گذاشت وچون بعدها درمجلس چها ردهم نمایندهء مجلس ش‌دومورداعتراض دکتر 
فذق راشقا خر اس اف ردك ۲ لت فل سوه وا تفای فا ان 
اشوین و فاا وتیل هت وا بت ,عل ا حا اوزنا ةا جن دلبل .ود کته 
اوحاضرنشد بدون موافقت مجلس شورای ملی قرا ردادراصحه بگذارد.درنستیجه 
فاا روق کا ا موت ر اكه قرا روا و تقو هدول ان رادو جار با کش 
تغییربرای شصت سال دیگرتمدید کنند . 


پیشا مدسیاسی مهمی که درملی کردن نفت ایران ناء ثیر مثبت گذارداین 
صنایع مهم آن کشورراملسی کرده‌بود .دولت انگلیس که خودش پنجا ه درصدسهام 
شر کت نفت انگلب رادرد ۰ دا E‏ بت | ت در مخا لفت با 1 شدن : 


فا رمیا ورد که فا روا مل دو فت ا چ راان هر مه ریاد اسان دسا ری 
شودوزیان مالی فراوان به بریتانساواردآید. این شرکت به‌مقامات دولتی هشدار 
میدادکهاگربا ملی شدن نفت ایران مخالفت شدیدنورزد» درسراسرجهان نهضتهای 
مشابه علیه‌منافع‌حیانتی بریتانیابرپاخواهدشدودیگرکشورها نیزدست‌به ملسی 
کردن اموال انگلیسیان خواهندزد . پیش بینی میشدکهپس ازملی شدن صنایع نفست 
ایران » مصریهاکانال سوئزراملی خواهندکردوهمین طورهم‌شد . علاوه برآن › 


انسدونزیهانیزهلندی ها راازکشورخودبیرون راندند . 


مصدق بنا هآ نچه‌ خودگفته وآ نچبه درجرایدآن زمان آ مسریکا درج شد »سعی 
کردکهاحساسات ترومن وآچسن رابه‌نفع‌ایران برانگیزد. تااندازه‌ای هم‌موفق شد 
نیزکه بعدا زجنگ درعربستان سعودی قراردادهای منصفانهء ۵۰ ۵۰ بسته‌بودند» درخفا 
وائینگتون را علیه‌سیاست کلنی بازی " انگلیس درایران ترغیب وهمزمان باآن 
به دست مصدق که‌درپسی استیفای حقوق ایران بود. این شرکتهاسرانجام‌راه خود 


بایددرنظرداشت که‌درسالهای قبل آزه۱۹۴ شرکنتهای آ مریکاشی یقیسن 
دا شتندکه بزرگترین ذخیره‌نفتی جهان رادرکشورخوددارند . تنهادرزمان جنگ وبعداز 
آن بودکهآنان متوجه شدندکه بیش ازنیمی ازنفت مصرفی دنیا در منطقهء خاور- 
میانه‌نهفته است . به‌همین مناسبت بودکه‌شرکتهای نفتی آمریکاثی معروف‌به هفت 
خواهران » درباطن ازسیاست دکترمصدق جانبداری میکردندوپیشنسهادهای مختلفی در 
این زمینه به‌دولت آ مریکامیدادند. مقامهای آمریکائی نسیزبه‌نوبسه؛ خسودآن 
نها دهتا را بث نت و ر یر ا یران کر داشت :ابا لات ستفده*۲ مریگ سرا نها یکی 
ا زدولتمردان وسیاستمداران زبردست بنام هریمن رابه‌تهران فرستاد. وی دولست 
ا نگلیس را تسهدیدکردکه درصورت گسیل چتربا زانش ازقبرس‌به آبادان » کشتیهای 
جنگی آمریکاجلوی آنسها را خواهندگرفت . آ مری‌کا میترسیدکه مبادادرپی ورود 
قوای انگلیس‌به‌ایران » روسها متقایلا" نیروهای خودرابه آذربایجبسان 


بفرستند. هریمن ماموریت داشت که مصدق راراضسی کند تابا میانجی گری 


ایکا ابا ا ت ل اب نود ونان اى سا لابرد | یهد ری ا نی و 
تمایل شرکتهای نفت هفت خواهران دائربرچنگ اندازی به‌ذخائرنفتی ایران نهفته 
بود . ولسی دکترمصدق ازحرف خودبرنگشت وگفت ایران کنترل تمام صضنعت نفت خود 
را خواستاراست وب‌ایدشرکت نفت انگلیس باشرایط ایسران وزیرنظرایران به 


کارخود دراستخراج وفنروش نفت ایران ادامه‌دهد. 


وضع ایران ازنظرمالسی روزیروزب دترمیشدومصدق نمیتوانست ارز لازم‌را 
برای خریدنیا زمندیهای کشوربدست آورد. من میدانستمکه‌دولت ایران مقدار 
زیا دی تریاک برای فروش درانیارهای خودذخیره‌کرده‌است که‌قادرسه روش 
آنهابه‌بهای عادلانه؛ روزنیست . ازاین جهت به نخست وزسرپیشنهادکردم که 
تریاکها را بدون سروصدابه‌شرکت 105806 بفروشد. کاظمی وزیرداراشی ازسوی دکنر 
مصدق دستوریافت که‌درایسن خصوص بامن همکاری کند . درنتیجهارز مختصری به 


دلاردر | ختیاردولت قرارگرفت . 


مبن پیش ازآنکه مسصدق راهی نیویورک شودیهاونوشتم که‌تقاضای وام 
بدون آنکه زمینه؛ لازم‌درگنگرهء آ مسریکا فراهم‌شودبیهوده‌است . یک نسخه‌از مجلهء 
لاف را نیزبهایشان دادم‌که‌درآن طی مقاله‌ای نام وتصویروکلاشی که‌درکنگره 
زمینهء وا میه کشورهای دیگررافراهم‌می آوردندچا پ شده‌یود . ولسی دکتر مصدق حاضر 
نبودبرای این منظورپولی ازخزانهء دولت خرج کند .اوتقاضای وام‌رایامقامیهای 
آ مریکائی مطرح کرداماآنان پرداخت وام رافقط به شرطی پذیرفتندکه‌بانک 
جهانی ابتکارعمل فروش نفت ایران رادردست بگیرد. درعوض‌بانک جهانی پیشنهاد 
کردکه درزیرپوئش یک سا زمان بین المللی که شرکت نفت انگلی س نیزعضوآن با شدوب ‏ 
شرکت ملی نفت ایران یک قراردا دطویل المدت برای خریدنفت ببندد » دولت ایران 
حق کامل اداره* صنعت نفت را دا شته‌با شد .پیشنها دبا نک جها نی متضمن این نیزبودکه‌این 
بانک درآ مدحاصلها زفروش نفت رابه‌حساب ایران پس ازکسرمخارج نگاهداردتااختلانهای 
ایران وانگلیس برطرف شود . تنهابدین ترتیب بودکهآ مسریکانقاضای اعطای وامرا 
می‌پذیرفت وایران نیزا زتنگدستی خلاصی می‌یا فت .هرچنددکتر مصدق این پیشنها درا که‌درآن 


موجو دیت‌و | قعی‌شر کت ملین:ة نفت قبو ویر سمیت شنا خنه میشدباشک وتردیدنا اندازه‌ای‌معقول وبجا 


۱۱ 


میدانست ولی میگفت :به مردم‌قول داده‌ام‌که‌کنترل نفت بایددردست ملت ایران باشد. 
به مصد ق گفته شدکه :بانک جهانی ازطرف ایران عمل خواهدکرد .با زهم‌با آنکه مصدق قلبا " 
بااین پیشنها دموافقت داشت‌به‌گریهافتادونکرارکرد :جواب مردم‌ایران را چه‌بدهم ؟مصدق 


میترسید که بعد زا ودوباره ‌جنوب ایران به دست خا رجیها بیفتد ودلایلی هم‌برای خودش داشت . 


چنان که میدانیم »پس ازسه‌سال تلاش وبافداکاری تمام‌ایرانیان قفسرارداد 
کنسرسیومبسته شد که خلاف آ نچه و | نمودکردند »برابرآن ایران کنترل برصنعت نفت و 
دازا زا دی یوی ان راتا فک خا آنکه این دورط الل ین ا وبنست‌سنا لیصا 
الغای قسراردادکنسرسیوم‌به‌دست محمدرضاشاه »تحقق پذیرفشت وبه‌گفنهء شاه درپاناما 


به من »تخت وتاج پهلوی هم‌یرسرآن ازدست رفت ۰ 


وزارت جنگ به مسئولیتها يشا ستعفاء دا دوقوامالسلطنه‌ساتوافق محرمانه؛ انگلیسیها 
به‌جای اونشست .هواداران مصد ق راه‌شورش درپیش گکرفتند ودولست قوام‌سقوط کرد .شاه 
تسلیم‌شد وبا ردیگرحکم نخست وزیری مصدق راامضاء کرد. 


دکتر مصدق پس | زدریافت حکم مجددنخست وزیری»دستوردا دبودجهء دربا رکا هش 
بیا سدوملکهء ما دروشا هدخت اشرف نیزا زایران تبعیدشوند .روزتبعیدا شرف روز 
پنجشنبه ای بودکه‌یانکها درتعطیل بسر میبردند .پولسی هم‌دربساط اشرف وشاه‌نیود 
شا آ رف ر اروا ته ریا کا هب مر خو وا ا ل خان منم گوس کته عیام 
فوری به‌پنجاه‌هزارتومان پول نقدداردتابرای خریدارزبه‌صرافیهابپردا زد. 
علمبه‌عموی من مرحوم‌معتضدی (معتضدالدوله )مراجعه‌میکندوا زحساب نقدی من که 
همیشه د رصندوق نگهدا ری میشدپنجا ههزا رتومان میگیردوتحویل شاه‌میدهد .این اولین 
کمک مالسی من به‌شاه واشرف بودوضمنا "کمکی هم به دکترمصدق که ازشراشرف 


خلاص شود . 


باری»مصدق مرابه تسهران احضا رک رد .نمیتوا نسم پیشنهادا یشان را 
بتوانم بەطورقانونى درآن کشوربسرببرم »پسروندهء من بسه‌کنگره‌ارسسال 


شدەبودتاباتوجەبەآنكەدوفرزندمتولدآ مریکادا رم‌وهردوبرابرقانون آمریکا 


کرده‌ام» اقامت من موردتصویب قرارگیرد .درزمان شاه آ مریکاشی بو دن 


صرفنظر کردندکه شرحش خوا هد مد. 


هنگا می کنگرهء آمریکااقامت مراتصویب کردکه مصدق رفته بود و 
سرلشکررا هدی به توصیه ومعرفی ابراهیم خواجه‌نوری به سفارت آمریکا » با 
کمک سازمان سیاومشابه انگلیسی آن نخست وزیرشده بود. دراین موقع قراردادکنسر 
- سیوما مضاء شد وحکومت ترومن جا یش رابه آیزنها وردا دوا وچهل میلیون دلاربهکشور 


درنخست وزیری دوم دکترمصدق» امیراسدالله علم به بیرجندتبعیدشده‌بود. 
وی برایم حکایت کردکه پادگان نظامسی بیرجندراخلم سلاح کرده و ژاندارمری 
وشهربا نی و بانک ملسی را دراختیارگرفته پست وتلگراف راهم اشفا ل میکندوسه 
عبا رت صحیح‌تریاضی میشود .علم میگفت که خیال داشنه است که اکرمصدق - که 
پست وزارت دفاع راهم دراختیارداشت ‏ قوائسی برای سرکوبی اوکسیل دارد بسا 
ان جنگ و کر که واگ فا مزب کیت فوا ی وول کے ودب قفا فسان عب 


بنشیندوتسلیم نشود . 


پس ازبا زگشت شاه به‌تهران » به دستوروی سرلشکرزا هدی به علم‌تلگراف 
میکندکه قوای خودراتسلیم دولت کرده وبه‌تهران بیاید.علم نیزبیدرنگ ازایین 
دستوراطا عت کردودرتهران ازسوی شاه ماموریت گرفت به‌واشینگتون سفرکند .وی 
درمراجعت زوا شینگتون به دیدارمن درنیویورک آمد. معلوم‌شدکه شاه‌ازتمام 
اقدامات من به نفع ملی شدن صنعت نفت خبرداشته وگفته است‌به من بگویند که 
جبای تودرایران است » نه‌درآ مریکا .من نیزتوصیه‌ودعوت شاه و علم را قسبول 
کردم ولی ازنظرا حتیاط فرزندان رادرپا ریس گذاشتم وخودم راصی تهران شدم وپس 


س :وقتی به ایران برگشتیداوضاع کشورراچگونه دیدید ؟ آیاتاچه 


حددر مسیرحوا دث سیاسی ایران پس ا زسقوط حکومت مصدق تاسقوط شاه‌قرارداشتید؟ 


هنگا می که‌امیراسدالله خان علم ازطرف‌ شاه مرابه ایران دعوت 
وتشویق به با زگشت کرد » شش سال بودکه ایران راندیده‌بودم.درشهریور ۱۳۳۲ به 
اتفاق خانم واردتهران شدم.هوای نهران بسیارگرم ودرخشنده بود .درفرودگاه‌اقوام 
ویستگان وجمی ازدوستان وامیراسدالله‌خان علم مراباآغوش با زپذیرفتند . 
خانه‌وکاشانه‌ای نداشتم .یکسربه منزل عموی خودم مرحوم محمدتقی میرزا معتضدی (معتضد 
الدوله) که درآن تاریخ پس ازچندین دوره‌نما یندگی مجلس بیکاربود »رفتسمو 
اقا مت گزیدم.ا میراسدالله‌خان بواسطهء روابط خانوادگی بسیا رنزدیکی که با عموی 
من داشت , اورابجای پدرخودتلسقسی میکرد.وی که درآن تاریخ یاکمی بعد 
وزیرکشوردرکابینه* سرلشکرفضل الله زاهدی شده‌بود » برای صرف ناهارودیدار 
بامن واستراحت به‌منزل عموی من میآ مد .سرلشکرتیموربختیا رهم باحفظ سمت 
فرما ندهی نیروی زرهی مقررات حکومت نظا می راشدیدا " اجرا میکرد .درهسریسک 
ازچها ررا هها ی شلوغ ومهم پا یتخت یک تا نک مستقربسودویک جوخهء نظامسی 
پاس میداد ؛تیموربختیا رنیزبعلت مناسبات دوران جوانسی و روابط خانوادگی 


که امن داشت اغلب به دیدن من می آمد. 


دوروزیس از ورودبه‌تهران به‌انفاق مرحوم علمبەديدارشاه 
ناشل شدم.ا علیحضرت مرابسیارگرامی داشت ویکی دوساعتی سەنفرى با 
همصحبت کردم . 


انتخابات مجلس هجدهم را وزیسرکشورمرحوم علم دردست داشت .انتخابات 
یکسره فرمایشی بود.طرفداران شاه دردوران مصدق » اعم اززمیندارن بزرگ 
ویازرگانان و وکلای سایق مجلس وبخصوص دوستان زاهدی وعلم ازصندوقها سر 
درآ وردند .ا رتش بطورکا مل دردست سرلشکر زا هدی وتیموربختیارقرار داشت . 


شاه‌هم مقدمات سلطهء خودودردست کرفتن کا مل ارتش رافرا هم میدید .وی‌کم‌کم 


۱۴ 


اززاهدی وا همه پیدا کرده بسودوبا دوست محرم‌خود امیراسدالله علم نقشه میکشید ند 


که چطورخسودرا | زشرسرلشکرزا هدی خلاس کنند . 


زاصدی پس ا زاشغال ایران توسط متففین به همراه عده‌ای دیگکرکه 
مظنون به همکاری باآلما ن هیتلری بودنده‌ستگیرشدوبهزندان ا نگلیسها درفلسطین 
افتاد.دراینجا بدنیست خاطره‌ای راکه‌ازآن مرحوم دارم نقل کنم : من دردوران 
دا نشجوشی دانشکده* افسری "احتیاط" دریسک مانورمحراشی که‌رضاشاه از آن 
دیدا رمیکردتلفنچی بسودم. درآن تاریخ زاهدی که رئیس باشگاه افسران بود 
ور ا واه فر ما تة وا تعکنهه اقتری ۸ فر راجا ك اغاق 
ا یول ونه ا کبها ی جلفن ی بدا درا دو ی کته پاي شاف 
بودگفت :من سرتیپ زا هدی هستم .سرلشکریزدان پناه رابه‌من بدهید .| رتباط را 
فوری برقسرارکردم.مکالمات را ميشنیدم. زا هدی به‌یزدان پناه گفت :آلمان 
به‌روسیه حمله‌ کرد .یزدان پناه باآن صدای بم‌مردانه‌اش گفت :تیمسار اگر 
اینجا بودی دهانت را میبوسیدم.الان خبرش رابها علیحضرت عرض خواهم کبرد. 


پس ازانتشاراین خبررضاشاه‌فوری صحنه؛ ما نورراترک گفت ومابه‌ما نورخودادامه‌داديم. 


آمریکاوانگلیس که نقشهء سقوط مصدق راباهم کشیده بودندیرسریک 
نظا فش مور دا یا نا لاف توافت راتکه جرا هم خا ج نوزم 
نویسنده؛ معروف وسنا تشوربعدهاکسها زسوشی بااردشیر زا هدی‌وخانوادهءایشان 
روابط بسیارنزدیسکسی داشت وا زطرف دیسکربامقامسهای سفارتآمسسریکا 
مربسوط بود» به آمریکائیهااطمینان دادکه زاهدی وزیرکشور مصدق بهتریسن 
افسرارتش ایسران است .چراکه هم‌سیاست سرش میشودوهم نظامیگکری.بخصوص 
اینکه درا وا خردوران مصدق سخت با نخست وزیر- خلاف | وائل صدارنتش - مخالفت 


میور زید ۰ 


زاهدی هیشت وزیران خودراشبهادریاغ اختیاریه درشمال تهران زیر 
چادری درهوای آزادتشکیل میداد.درآن تاریخ دکترعلی امینی‌وزیرداراشسی 


انتظام‌بسه دستورشاه بجای اوه ریاست هیئت مدیرهء شر کت نفت منصوب شد . 


1۵ 


شتا هکم وهای سوه وا مهم مر گرد و ها کور گنه ففخ سک رھد سو که زا هی 
راازکاریرکنارکند .اما سپهبدزاهدی ازنقشه؛ شاه خبریافت وبه‌رامسررفت وازآن 
جا حکومت میکرد .شاه .مرحوم‌علم را مامورکردکهبهشمال برودوبااعطای 
با لاترین نشانها وپست سفا رت درمقراروپاشی سازمان ملل درژنوومقرری 
سرشاروهمچنین پیغا می ازسفارت آ مریکاتوسط ابراهیم خواجه‌نوریاستعفای 
اورایگیرد. سلسم‌بسه‌من گفت :وقتی به‌محل اقامت تیمساررسیدم‌دیدم دراطراف 
خانه وحتی روی پشت بام» سربازهای مسلحیه مسلسل آمادهء مقای لوب 
هرپیشا مدی هستند .دردیداربانخست وزیر » سپهبدزاهدی به‌علم میگوید :میدانم 
برای چهآمده‌ای,با لاخره تیمسارزاهدی بااحترام وسلام وصلوات استعفای خود را 


به علم مید هدتااوآن راتقدیم شاه‌کند . 


برای جانشینی سپهبدزاهدی» آمریکا ئیها ما یل بودندحسین عله که شهرت 
به‌درستی وامانت داشت ومورداطمینان شاه و وزارت خارجهء انگلیس نیزبود 
باعده‌ای ازافرادخوشنا م وفعال واصلاجطلب تشکیل کابینه‌ای دهدکه زیرنظر مستقیم 
شاه باشد ,بدین‌ترتیب علا به نخست وزیری رسیدوشاه‌که‌درزمان زاهدی | غلب 
درهیئت وزیسران حضورمی یافت وکم‌کم‌برتمام کارها ی دولت نظا رت میکرد » در 
زمان نخست وزیری عله كاملا" براوضاع مسلط شد و ارتش را نیز به 


آیاشاه چه‌واهمه‌ای اززاهدی داشت ؟جواب این سوال رابایداززیان 
حودشاه‌شنید که روزی بە‌من گفت : سیا ست پدرومادرندا رد .سلطنت احمدشاه 
راروسیه و انگلیس همردوتضمین کرده‌بسودند .درم کودتانکردکه شاه‌شود .سیاست 
روزاوراب‌شاصی رساند .حاجعلی رزمآ را رئیس ادارهء جغرافیا ئی ارتش کسهحس 
جا‌طلیی او زیادبه‌نظرنمیرسید » وقتی درسال ۱۹۵۰ به‌ریاست ستاد یک 
ارتش مفلوک ازهم پاشیده رسید جسس‌جاه طلیی‌اش بیدارشد.فرامینسی که 
برای امضاء مسن(یعنی شاه ) تهیه میکردبدون اطلاع‌ومشورت قبلسی من بود.وقتی 
به‌دفترم و | رد میشد تکبر ونخوت | زسرورویش می بارید.فرامین راجلوی من‌میگذاشت 
ومی گفت :"همان طوری کها علیحضرت تصویسب فرمودندفلان سرهنگ سرتیپ شد" 


۱۶۶ 


خودش کرده‌بود . تااین که عبدا لحسین هژی رنخست وزیرسایق که‌یجای حسین علا 
وزیردرباربودتسوسط فداثیان اسلام‌به‌قتسل رسیدوچه‌بسا که‌دست رزمآراء درپس 
اجن فکل وشوودا شب التهفا مان شیف اکنهب یر ن اهاط وشن 
رزمآ را دست داشته‌است نه تنها رد میک ردیلسکه مدعی بسودکهرزمآ رانقشهء بسرکنا ری 
شاه‌را هم‌کشی ده بوده‌است . شاه‌درکتاب پاسخ به‌تاریخ خلاف آ نچه به من درباره* 
رزم] را گفته‌بود» ازاوتعریف وتمجیدکرده‌است » شاید برای تبرثهء خودش درمقابل 


تاریخ چنین وانسمودمی کرد. 


سپهبد زا هدی به‌هردلیل وهرصورت » نخست وزیری بسودکه‌باشاه‌رفتساری 
متکبرانه‌داشت وبقول اردشیرزاهدی پسرش ناجبخشی کرده‌بود. یکی ازدلایل مسهمی 
که‌شاهارتشید عبدالله هدایت رابازداشت کرداین بودکه‌دوستانه درژنوبه زا هدی 
گفته‌بودکه : رفیق » توکه مصدق راسرنگون کردی چرا قدرت راا زدست دادی ؟به‌بیان دیگر 


چراشاه را دوباره‌به سلطنت رساندی ؟ این مذاکرات دوستانه را زا هدی برای شا ه‌با زگو میکند . 


لل محا رفن رر ا ته فاه ملسم اما مور گرففی اناي سوه 
زا هدی کردوابراهیم‌خواجه‌نوری نیزازطرف سفارت آمریکابهاوندا داد که 
بهتراست | زقسدرت کنا ربکشدواستعفادهد. علم‌پیروزمندانه‌ازشمال یکسربه حضور 
شاه رفت واستعفای زا هدی راتقدیم‌داشت . ازآن پس شاه عملا سلطانی ازآب درآ مد 


کی کو منت ۳ 7۳۲ 


دراین هنگا معلا نخست وزیرمبارزه‌بافسادرااعلامکردولی چه‌فایسده 
که نمیتوانست باخانمش دراینن موردمبارزه‌کند. مردم‌مضمونی کوک کرده‌بودند 
به‌این ترتیب که‌برای انجام‌فلان کار بهای مبارزه‌ب‌افسادش چه مبلغ اسست ؟ 
تسااینکه به علاه هم‌سوء قصدشدوگلوله‌ای پوست سرش را خراش داد. علم‌درهنگام 
وقوع‌هردوسو؟ قصدیعنی تیراندازی به‌رزمآ راوعل » وزیربودودر محوطه* سو* قصد 
حضورداشت . وقتی به‌رزمآراسو* قصدشد , علم‌فوری صحنه را ترک کردوخودراسسه 
شاه‌رساندوکشته شدن نخست وزیررابهاواطلاع‌داد. علم‌درجواب من کسه پرسیسده 
بودم : عکس العمل شاه دربرا برترورسپهبدرزمآراچه‌یود؟ گفت : "شاه‌ازاین واقعه 


خوشحال به نظر میرسید ‏ . 


۱۲ 


بعدا زعلا دکتر منوچهراقبال که ‌نمام مقاما نش را مدیون شاهدخت اشرف بودبه 
نخست وزیری رسید . وی نخست وزیری مطیع ونوکربی چون وچرای شاه‌بودتاآنجا 
که حتی جواب استیضاح مجلس شورادردوره* نوزدهم‌رایه‌اجازهء شاه مسوکول 
کرد. دکتراقیال درزمان نخست وزیری ودوران ریاست شرکت نفت بارهابه 
آشنا یانش میگفت که‌بسه یک نفرسواری میسدهدوازسی وینج میلیون سواری 
میگیتو هو راف لا ن س ققوم راك اة ها هر ستول ماما شور 
کور ھی کد ریا ا ی ها ف اا روا تق ا زو گرا فال :مت تم 
بازگوکنم. آنچه‌راکه خواهم‌گفت يا ا زخودش شنیده‌ام‌ویاازعلم‌وشاه‌ویاتجربیاتی 


است کهازتماس بااودردوران ریا ستش برشرکت نفت بدست آ ورده‌ام 


شاه‌بفک رافتادکه‌انتخابات مجلس راکا ملا "دردست بگیرد. منوچهر 
اقبال نخست وزیربدستورشاه‌حزب ملیون راتشکیل داد. علم‌که‌درآن زمان بیکار 
بودا زطرف شاه ما مورتشکیل حزب مردم‌شد. این دوحزب سیاسی به‌رقات 
ومبارزه» فرمایشی وتصعی انتخایانی پرداختند . مردم‌که‌دردوره* مصدق بیدار 
شده بسودند کم‌کم‌ابتکارعمل راازدست این دوحزب قلابی گرفتندوعواسل 
مشکسوک نیززمینهء | نقلاب را فرا هم‌میکردند. سرلشکرتیموربختیارهم‌دراین 
مان رل مهمی به نفع‌خودیازی میکرد. عبدالله‌انتظام وسپهبدیزدان پناه 
وخامت اوضاع رایسه عرض شاه میرسانند . شاه علم‌واقبال وتیموربختی اررانورا" 
احا ر مکی :دزا ین جلعه که عیدا لله | نتظام وسیهبدنودا ن ناه حیوخضوردا مه شتا ء 
ات قال موان وها متا فاع راش رة اقتال هت تشه فش کته فان 
طوری که‌میدا نید "من | زغا شاه برست ترهستم ۳ اجا زه فر فا کید ا بتكا رگا مل:انخفا بات 
اوھ گرو ا تا و اا ف ف مرکا تاا لآ جت ینا اققات فر با یه 
شاه روبه علم‌کرده میگوید : توکه‌یک سرقضیه‌هستی نظرت رابده. علم پاسخ میسدهد : 
اولا"من یک سرقضیه نیستمکه اقبال سردیگرش باشد. زیراهردوسرقضیه شخضص 
| علیحضرت سید . بسه‌ من فرمودیدحزب مردم راتشکیل دهم , به‌اقبال هم‌فر مودید 
حزب ملیون را درست کند . من درهمان تاریخ به‌شماعرض کردم که این کار 
صحیح نیست ویالاا قسل من بدرداین کارنمیخورم . ولسی امرفرمسودیدومن 


ناچارقیول کردم ۰ وانگهی ۰ من ازشاه‌شاه پرست ترنيستم .بای‌دکشوری 


۱۸ 


با شدتاشاهی برآن سلطنت کند .من مصا لح کشورراکه‌با مصالح شاه‌ینکی است درنظر 
میگیرم . دکتراقیال نه‌مینواندانتخایات رااداره‌کندونه دی گر میتواندنخست 
وزیرباقی بماند. شاه‌ب‌اشنیدن این سخنان بفکرفرومیرودویس‌ازآن عقیسدهء 
انتظام ویزدان پناه‌را میپرسد . درنتیجه ».درهمان جلسه » اقبال ازحزب ونخست 
وزیری استعفا میدهد . چندی بسعد » بنابهامرشاه » دکترمنوچهراقبال به ریاست 
دانشگاه‌تهران منصوب شدودرتظا هرات دانشگاه. دانشجویان اتومبیل اورایسه 
آ تش کشیدند . اقبال ازاین مهلکه‌جان سالم‌یدربردوشبانه به‌پا ریس رفت . 


پس ازاستعفای نخست وزیر » انتخابات باطل اعلام‌شدوانتخابات مجلس بیستم 
جریا ن پیدا کرد . عتراض مردم‌هم‌یه وکلای مجلس فرما یشی‌یجائی نرسید . اگراشتباه‌نکنم > 
آقای کلنل یا دسوئیج رثئیس‌سازمان سیادرایران » منزل حسنعلی منصوررااجاره‌کرده 
بودوتقریب | بامنزل هویداهمسایه‌یود . میدانیم که‌هویدا ومنصورروابط دیرین 
دوستی وهمکاری نسزدیک داشتند .کلنل یادسوئیج‌ما یل بسودکه منصوربه‌عنوان وکیل 
اول تهران ازصندوق سردرآورد. ولی انتظارش بی نتیجه ماند .دست به‌دامان علم شد . 
علم‌نیزجواب دا دکه حسنعلی منصورزمینه‌ای ندارد. اکرکمی زمینه‌داشت ومردماورا 
میشنا ختندوضع بهتری میداشت . باری » کلنل از مرحومعلم‌خوا هش کردکهاستدعای اوه 


عرض شاه برسد .با لاخره منصو رسر | زصند وق درآ ورد . 


زمانی که‌اقبال بعنوان سفیرایران دریونسکودرپا ریس بسرمیبردو 
درواقع تبعیدشده‌یود» علم‌پست نخست وزیری رابرعهده‌داشت .من بدستورشاه 
رفته‌بودم‌به لندن تابامباشرین کشتیهای نفتکش شاه که‌یسه‌بنیا دپهلوی منتقل 
شده بودند- وا رد ذا کره شوم‌شایدبتوانم‌مباشرت آنانرا که فقط به‌زیان شاه 
تهیه‌شده‌بودباطل کنم. قبل ازحرکت » علم‌مرااحضارکردوگفت : درمراجعت به 
ایران » ازلندن به‌پاریس برو, دکتراقیال راملاقات کن وبه‌اویگوکه به 
پیشنها دمن شاه‌درنظردارد وی رایه‌جای انتظام سدیرعامل شرکت مسلی نفت که 
مفضوب شاه‌است تعیین کند. به محض این که تلگراف من (یعنی علم‌نخست وزير ) به 
دستش رسیدبدون درنگ به‌تهران بیاید . درپا ریس به‌دیدن دکتراقیال رفتم. اقیال 
قد ام ھر اا گرا می‌دا شت وبه محض اینکه حعا ر قات ا ولیه تما م‌شدوحال اوراپرسیدم‌وگفتم "اتا ال 


درپاریس خوش میگذرد" زبان به‌انتقادا زشاه کشودوگفت : پس ازآ نهمه خدمت صادقانه 
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مطلب | حضا رش رابه‌تهران گفتم . بى اندازه‌ناراحت شد. به‌اوقول دادم‌که‌نه تنها آنچه 
را که‌نسبت به شاه گفته‌فرا موش خواهم‌کرد » بلکها زهیچگونه‌همکا ری با وی درشرکت نفت 


در یغ نخوا هم دا شت 


وقتی به تهران برگشتم . هویدا که‌درآن موقع بعنوان مدیرروابط عمومی در 
شرکت نفت باانتظام کا رمیکردبه‌ دیدن من آ مدوگفت : گویا درنظراست که‌انتظام راازکارش 
برکنا رکنند . اگرچنین است خودش تما رض کند وبه شرکت نفت نرود . ازملاقاتم بااقبال 
چیزی نگقتم ولی‌قول دادم که‌جوابش راخواهم‌داد. مطلب رابه علم‌گفتم . علم‌گفت : همان 
طوری که‌به توگفتم › شاه دستورداده‌بودکه انتظام رابایس گردنی ازشرکت نفت بیسرون 


بیا ندازم وسپهبد پا کروان رشیس سازمان امنیت رابجای اوبگذارم . 


بس ا زچندروزشاها زعلسم‌میپرسد: باشرکت نفت چه‌کردی ؟ حکم پاکروان 
را ندیدم . علم‌به‌ شاه پا سجخ مید هد :من نخست وزیرم واوضاع راطوردیگری می بینم .عجله 
نفرما کید . پاکروان به‌درداین شفل نمیخورد. باألاخره ‌علم دکتراقیال رایرای 


کارراکردتاآنکه‌اقیال به تهران رسیدوعلم‌اورایه شرکت نفت بردومعرفی کرد 

در مدت دوا زده‌سالی که‌اقبال رئیس شرکت نفت ایران بودریاست واقعی آن شرکت راخودشاه 
بر عهده دا اشت . دراین مدت تمام افرادوکارکنان شرکت نفت یکی پس ازدیگری گرفتار 
فسادسازمان یافته‌ای شدند . به‌قسمی که مدیران شرکت نفت تامفزاستخوان فا سدشدندکه 


به‌موقمم شرح آن داده‌خوا هدشد . 


دکترعلی امینی که‌سیاستمداری حرسهء خانوادگی اوست , از سارت 
وا شینگتون به‌تهران احضا رشد . وی درواشینکنون باسنانورجان کندی رئیس جمهوری 
آینده؛ آ مسریکاروابط نزدیکی پی‌دا کرده‌یود. اینکه شهرت داردکه کندی امینسی 
رابرشاه تحمیل کرده‌یبودناچه‌ حدواقعیت داردصحیحا " نمیدانم . اماخودمن 
تصورمیکنم که‌این شایعه ازحقیقت دورنباشد. به هرحال امینی نخست وزير 


شدوپبس ازآن شاه‌یدیدن کدی به] مریکارفت ۰ دراین سفرکندی رشیس‌جمهوری 


Yo 


آمریکاباشاه ازفساددستگاههای دولتی ایران صحبت میکند. درهمان موقسع 

خواهرناتنی شاه . شا هدخت فاطمه, دویست وپنجاه‌هزا ردلارا زشرکت نفت پان 
آمریکن چک گرفته‌بود . شاهدخت درآن تا ریخ شوهرآ مریکا ئی داشت اگرچک بنام اوصادر 
میشدگرفتا رمالیات دولت آ مریکا میشدبه‌همین مناسبت چک بنا م شاهدخت صا درگردیدواین 
مبلغ بنام مخارج روابط عمومی شرکن نفت پان آ مریکن دردفاترثبت شدوحال آنکه‌شوهر 


شا هدخت دلیلی برای دریافت این مبلغ نداشت . 


کندی بها مینی گفته‌بودکه | رتش ایران از ۲۴۰هزا رت‌فربه ۵۰ اهزا رنفرکا هش یا بد 
وبودجهء آن که 7,۲۵ کل بودجهء کشوربودتقلیل پیدا کندنا|] مریکابتواندبه‌ایران کمک دهد . در 
دولت امینی » جها نگی رآ موزگاروزیرداراشی بود. شبی به‌اتفاق دوستان وبرخضی از 
دولتمردان درمنزل من بشام‌دعوت داشت . هوای بسیارخوبی بودوهمه‌دراطراف استخر به 
گفتگومشغول بودیم . آموزگارموضوع تقلیل بودجهء | رتش را پیش کشید . به‌اوگفتم‌گرچه‌این حرف 


حسایی است ولی هرحرف حسابی رانمیشودزد. شاه‌زیربارنخوا هدرفت . 


مرحوم‌علم‌یک روزصیح زودمرا احضا رکردوگفت با توجه به رز ابطت با سرلشگرحسن امیینی 
عموی دکترامینی نخست وزیرما موریت داری که‌یفهمی آیاامینی استعفا خواهددادیاخیر ؟ 
بلافا له به منزل سرلشکرا مینی رفتم وما موریت خودرایها وگفتم. حسن امینی به‌منزل علیى 
امینی تلفن کردویهاوگفت : آیاوقت دا ری که‌به‌اتفاق محوی به‌دیدن شمابیائیم؟ دکترامینی 
جواب داد : اگرمیخوا هیدیدا نیدکه | ستعفا میدهم‌یا نه » تشریف نیا ورید . تا ظهراستعفای خود را 


به عرض شاه خواهم‌رساند. 


تلفنی نتیجه را به علما طلاع دا دم‌وبه منزل علم برگشتم .علم‌با مرسدس بنزقسدیمی 
کروکی خودش مرا به دفترم‌درشرکت نفت پا ن آمریکن (ایپاک) رساندوگفت : درانتظا رتلفن وخبر 
من باش . یکسا عت بعدا زظهر تلفنی ا طلاع دا دکه نخست وزیرشدهاست . پرسیدم‌با یدتبریک گفت یا 
تسلیست ؟ قسرارشدشب شام‌باهم‌درمنزل من بخوریم . آن شب علم‌به من گفت : انتظا رنخست وزیری 
راداشتم. ازاین حیث راضی هسنم‌ولی آینکه‌چه‌کاری ازدست من ساخته‌است نمیدانم . کشوردرحصال 


آ شفتگی بسر میبردو | مینی هم مملکت را ورشکسنه | علام‌کر ده | ست ۰ 


بدین ترتیب پس ازاستعفای امینی » علم‌بهآ رزوی نخست وزیری رسید .بارها درسفر 


وحضردونفری ازوضع خراب ایران ودولتها ی مستعجل ودخالتهای شاه‌واشرف درا موردولت وهمچنین 
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رشوه وفسا دمتداول صحبت کر ده بودیم . | ومعتقدبود که حکو مت کردن بریک ملت بیسوادوآرامی 
که‌به یک لقمه‌نان میسا زدکا رمشکلی نیست . کمی جسارت واعمال زورمیخوا هدیشرط اینکه 


شاه اطمینان و نیت ن 1 ت ب ۰ ت و زب ب خودداشت باشد . 


اصولاشاه به‌هیچکس اطمینان کامل نداشت . زمانی رسیدکه‌ازعلم 
هم‌کمی وا همه میکردواوراطرفدارانگلیسیهامیدانست وتصورمیکردمنافع‌آنان 
را درن‌ظردارد. حال آنکه‌علم وطنش راازشاه وخانواده‌اش بیشتردوست میداشت 


چه‌رسدب ه‌انگلیسها . 


مرحوم علمدركابينهء خودیپست وزارت اقتصا درابه‌دکترعالیخانسی 
عضوسازمان امنیت داد. ازاوپیرسیدم: این شخص کیست ؟ گفت : اوراجهانگیر 
تفضلی که‌بجای اقبال به‌پاریس رفشه مصرفی کرده‌است . ازقرارموم وقتی 
سرلشکربختیاربهآ مریکارفته‌بود» عالیخانی رئيس ادارهء ترجمهء سا زان 
امنیت راهم بعنوان مترجم‌محرم بهمراه خودیرده‌یود. بختیاردرواشینگتون 
باکندی ووزیرخارجهآ لسن دالاس وکیم‌روزولت - همان کسی که‌نقشهء سقوط مصدق 
را عملی کرد - ملاقات میکند. ابتداقول میگیردکه مذاکرات محرمانه بماند 
وسپس میگوید: اکرآ مریکاموافق باشدمیتوانم قدرت سیاسی راازشاه 
بگیرم . سازمان سیاعلیه‌بختیاردست بکارمیشودولسی اورایااحترام پذیراثی 
کردندتابه‌تهران مسراجعت کردولی عالیخانی که‌باتفضلی خیلی نزدیک بود 
حاضرمیشودمذاکراشی راکه‌بختیاردروا شینگتشون کرده‌وعالیخانی به‌عنوان 
مترجم‌نا ظرآ نها بوده‌با زگوکند . به‌اوامان داده مشود ومسقام وزارت رایاداش 


میگیرد 


شاازعالیخانی همیشه‌دلگیربود. دراواخسروزارت عالیخانی 
بە‌قدری ازاومتنفربودکه‌اسمش رانمیشدجلوی شا‌یرد. عسالیخانسسی 
توسط برادربزرگترش که‌پیمانکاربودبه‌مشروطهء خودرسید . بختیار 
یرای خضود ف صل بسیسارجالبسی دارد كەب هەموقعشرح آنس را خسواهم 


داد . 


دراین زمان علم دوست بیباک ویبسیارم ودب شاه نخست وزیراسست و 


۳۲ 


ل تین اه لاضاحن که ا میتی ور تفر وا فت با دیسا ویهای سا وک میا 
اشتباهاتی که‌انجام گرفت ازبین رفت . وی مملکت راورشکست اعلام داشته‌بود. 
شاه اصلاحات پیشن‌هادی امینی رابهانقلاب سفی دتب‌دیل کردومیخواست قهرمان ملی 
شسود . درباره؛ شش ‌فرمان اوکه‌هرچندوقت یکبارفرمانی تازه‌یرآن افزوده 
میشد » تبلیغات گسترده‌ای انجام میگرفت . تاآنکه‌شش اصل اول به‌نوزده‌اصل 
افزا یش یافت . دکترحسن ارسنجانی , دکترعلی امینی ودکترفانلری مبتکر 
شش فرمان اولیسهء شاهبودند. 


درزمان نخست وزیسری علم‌واقعهء پا ضزدهم‌خرداد ۱۳۴۲پیش آ مدهواداران 
خمینی که درآن موقع هنوزمعروفیت چندانی خارج ازقشرهای مذهبی نسداشت 


وآ نش میسزدند. 


علم درساختمان نخست وزیری زندگی میکرد. وی تلفن مستقیمی داشت 
کمن اجازه‌داشتیم اکرکارفوری باشدتلفن کنم . هنگام وقوع اغتشاش » من 
دردفترکارم ( درشرکت ایپاک ) بسرمیبردم . خبررسیدکهاوباش به نزدیک خیایان 
شا هرضا رسیده‌اندو عنقریب به خیابان تخت جمشید میرسند .دسنوردادم که 
تایلوهای شرکت راکه‌به‌دوزبان فارسی وانگلیسی بودیردارند .کا رمندان وکا رگران 
راهم مرخص کردم. حتی نگهیان هم آنجانگذاشتم. به‌عسلم‌تلسفن کردم‌واقدامات 
خودرابه‌اوگفتم وکسب تکلیف کردم . باکمال خونسردی گفت : کارعاقلانه‌ای 
کرده‌ای . فوری خودت رابه سعدآبادیرسان . درسعدآبادبه‌حصضسورشاه‌رسیسدم 
ومشاهدات خودم را عرض کردم . دراین موقع علم رسید. تعظیمی کردودست شاه 
رایسوسید . علم به شاه گفت :هما نطورکه‌تلفنی عرض کردم با ترس وبیم وتسردید 
نمیشودکاری انجام داد. لسذاشرفیاب شدم که‌حضوری تکلیفم‌راروشن كنم . علم 
همچنین به عرض رسا ند : ازمنزل مادرم تلفن کرده‌اندکهدزاشیب شلوغ است . به 
آنا ن گفتم‌کا ری | زدست من ساخته‌نیست . دربانها رامسلح سا زیدوا زخوددفاع ۳ 
راا شاه‌فرمودتلفنی جوابت رادادم دیگرچه میخواهی ؟ ولی بدانکه‌من با آدم‌کشی 
مخالفم . با این حرف مبا حثه‌درگرفت ۰ کار علم‌با شا ه‌به‌دادوفریا دومشا جره‌کشید .علم‌به‌شا ه گفت : 


۳۳ 


جا ن خانواده؛ من درخطراست . جنوب شهرا زکنترل خا رج شده است . اگرشدت عمل بخرج ندهیم 
کارهمه‌تمام خوا هدبود . من نمیتوانم نخست وزیربا شم وببینم‌که | راذل واوباش مملکت را 
به‌ هرج ومرج بکشندوهمه را یکشند نا نوبت به من وشمابرسد . شاه‌با عصبا نیت گفت : "یروهر 


گهی دلت میخوا دبخور " علم گفت : بسیا رخوب : من همین حکم را میخواسنم . 


ازسعدآ با دبا تفاق علم بکسربه‌دفترتیمسا رنصیری رثیس شهربانی کل کشوررفتیم . 
دربین راه ازعلم‌پرسیدم‌جواب تلفنی که‌شاه‌بهآن اشاره‌کردچه‌بود؟ علم‌گفت تلفنی ازاواجازه 
مبا رزه وشدت عمل خواستم شاه‌با تردیدگفت » هرغلطی می خواهی بکن ولی نصیری اجازه؛ شاه 
رالازم دارد» قراراست دکترکنی امریه‌ای راکها مضاء کردهام‌نگاه‌داردتا بدستورمن با مونور 
سوارآنرایهنصیری برسا ندولی میترسم‌شا ه به‌نصیری دستوردیگری بدهدکه‌با این ترتیب کا ر 
همه‌تمام است به‌ همین منا سبت به‌دفترنصیری میروم‌که‌نتوانندبا هم‌تماس تلفنی بگیرند. در 
آ نجا علم‌به نصیری گفت : فوری دستورآ نش بدهید . نصیری پاسخداد : من نظامی هستم وازشاه 
دستورمیگیرم .علم‌گفت : توزیرنظروزارت کشورهستی ومن هم‌نخست وزیرم . اجازه؛ء شاه‌را هم 
دارم . به‌تودستور میدهم‌که شدت عمل بخرج بدهیدوجلوی آنهارایگیرید .نصیری گفت : این دستور 
رابه‌صورت کتبی به‌من ابلاغ کنید . علم فوری قلم‌رابرداشت ودستورات کتبی‌لازم‌رانسوشت و 


مسئولست را خودیر عهده‌گرفت . 


درا شریورش مسلحا نه* دستگا هنظا می ,| غتشا ش | نبوهی متعصب برا نگیخته درهم‌شکست . 


شاهآنراامضاء کرده‌بودکه بها فرادآ مریکانی‌ما موردرا رتش شا هنشاهی مصونیت سیاسی داده‌یسود . 


زما نی که حسنعلی منصوربنابرتمایل آ مریکائیها به‌نخست وزیری رسید , خمینی تحت 
نظربود . منصورا زشاه‌تقاضا کردکه خمینی رابه‌خارج ازکشورتبعیدکند »علم‌هرچه اصرا رکردکه‌او را 
تبعیدنکنیدتا درکشور زیر نظرخودمان با شدموئرواقع نشد .بقول علم » بنایرتقاضای نخست وزیرکه 
| زسرهنگ يا دسوئیسچ دستور میگرفت خمینی به ترکیه تبعیدشد .پس ازتوقیف خمینی علم به 
دلجوثئی واستمالت ازعلماء وروحا نیون پرداخت . پولهائی هما زخزانهء فقیرکشوریهآ نها دا ده شد . 


وی به‌آنان قول دادکه‌شاه‌این سیاست تحبیب وپرداخت مقرری را دنبال خواهد کرد . 


۳۴ 


درمقابل, علم استادخلیل طهماسبسی قاتل رزمآراراکه مجلس درزمان 
مصدق بافشا ریت الله‌کاشانی رای دادکه صغیرو ازمجازات مسعاف است وهمچنین 
طیب سردمداراراذل واویاش را گرفت ومحا کمه وا عدام‌کرد. 


اینکه وضع مالی کشوربهترشد » ریش وسبیل روحانیان راخوب چرب کردند .دیگر 
ملاهاازاینکه هویدابها ی است سخنسی بسه‌میان نمی آوردندوهویدانیسزیک 


بجرکت میتوان گفت که اگسرامیراسدالله خان علم بدا دکشور و شاه 
نرسیده بسود » شورش هواداران خمینی درهمان تاریخ شاه راازبین برداشته 
بود. علم مسردیسی باکی بسودکه دستش خلاف نخست وزیران غیرنظا می بااسلحه 
آشنا ی داشت . تیراندازماهری بودوازجنگهای چپریکی زیردست پدرچیزها 
آموخته بود .شاه» بسااینکه مسردیسیارب اهوشی بود بیشترمردیزم بود 
ارزم.اویرای استنتاج»فهم‌وشعورکافی داشت ولسی مردترسوی بودوبه همین 
منا سبت نسردیدودودلسی قدرت تصمیمگیری اورافلج میکرد. افسران ارتش شا هنشا هی 
همم‌همین طورب ارآ مده‌سودند .تشریفات درباری وسردوشیهای ملیله‌دوزی مطلا ی 
فا و ن ا نک وطووخفگرهاه اوآ ورتا هنتا هی ود 


چون سخن به‌نخست وزیری مرحوم‌علم ونخست وزیری منصوروهویدا 
کشیده‌شدبدنیست دربا رهء این سه نفرمطالب ‌ گفته نشده‌ای رابازگوکنم: 
درزمانی که علم نخست وزیربود» هویدادرمجلهء کا وش که مخا رجآ ن راشرکت 
ملی نفت میدادمطا لسی به‌نفع دکترعلسی امینسی که‌موردغضب شاه‌بودنوشت . 
سازمان امنیت , مقالسه رابه‌عرض شاه رساند.شاه به نصیری دستورتوقیف 
هویداراداد.رندان صوی-داراخیبرکردندواوسراسیمه شبانه به منزل من پناه 
آوردوبواسطهء من ازمرحوم علم تقاضای کمک وپشتیبانسی کرد .البته‌عبدالله 
انتظام نیزکه بسیارمورداحترام علم بسودتقاضای کمک به هویداراکسرده‌بود 
ال هوبنا ۱ فسات عم ودا ودا ای شب اه سین کف انول 


توخارج نمیشوم وشب رادرهمین جامیخوابمتادستوررفع تعقيب من صادر 


۳۵ 


شودوبه من بادآ ورزمانسی شدکه من درشتونکارت آلمان موردحمایتش قسرار 
گکرفتم .گفتم : لازم بیادآوری نیست .اگکرشتوتکارتی هم درمیان نبودمن وظیفه* 
خسود میدا نستم‌کهاگرکمکسی ازدستم برآیدبرایت انجام‌دهم .تلفنی مسرحوم 
علم راپیدا کردم‌واستدعا کردم زتقصیر‌هویدا اکرتقصیری کسرده‌با شد صرفنظر 
شود .وگفتم : هصویسداشب رادرمنزل من بسرخوا هدبرد؛علم قول دادکه تاقبل 
ازنصف شب تکلیف امیرعباس را روشنن خوا هدکرد .با هویداشامی خوردیسم.امیر 
عباس علاقه؛ فراوانی به شراب خوب وشامپانی عالسی داشت .ازشرابهای 
خوبی کسه‌کاصی علم برایم میفرستادسیرایسش کردم. تلفن زنگ زد.علسم 
بودکه میگفت :به هویدابگویه عرض رساندم. دستورفرمودندنصیری مزاحمش 
نشود مشروط براینکه دیگرفغلطهای زیادی نکند .ه وی دا منزل مسرایاخوشحا لسی 
ترک کردورفت . 


ااا تا وا فتا اش بسن جا ریا نویه رسای وو در 
اشتوتکارت وهمراهی هویدایامن که به آن اشاره شبداین است که درسال 
۸منن به‌اشتوتکارت سفری کردم .درقطا ریعدازشام خوابیدم. صبح ساعت ۷ 
به شتوتکارت رسیدم. هوابسیارسردویخبندان بود.قراربودبه مهندس عزت 
هدایت یکی ازدوستان خانوادگی ملحق شوم. وقتی ازخواب بیدارشدم» 
متوجه شدم که‌دزدی باانصاف که خداعمرش بدهد » چمدان وکت وپالتوی مرا 
دزدیسده وفقط یک پیراهن وشلواروکفش بسرایم‌یاقی گذاشته است .درآن هوای 
سردپرب ادوتیره وتاردرشهرشتوتکارت که دراشربمبا رانهای جنگ دوم‌یه‌خرابه‌ای 
مدل فده شوه ا فا ییا دهم شی ےک بالیس طا کے ارا تی افا دو 
ازاومددخواستم.اتومبیلی دراختیارمن گذاشت ومرابه ساختمان کنسولگسری 
اس و ی لی اب دو قارشا ت مرا باون در ن 
هجوم آ ورد مووا ردساخفمان شد م اه دران گفتم گنه ا آفنای انتظام کارفتوری 
دارم .رفت .دید م‌حسنعلی منصورراکه نفردوم کنسولگری بودا زخواب بیدارکردهو 
ورودمرایسه‌اواطلاع‌داده‌است .حسنعلسی منصور که با هم‌سوایسق دوستی داشتیم 
مرابه همراه خودبردوبه امیرعباس هویدانفرسوم کنسولگری معرفی‌کرد . 


وقنسی آن دوازحال من مطلع شدند » امیرعباس ھهويدابنابە‌توصهء منصور مس را 


۲۶ 


نونوارکرد.یک دست ‌ازلباسهای کهنهء خودراباصدمارک آلمانى بەمن 
قرض داد. درآن تاریخ یک دلارآمریکائی ۲۴مارک دربا زارسیاه خریدوفروش 
میشدولی قیمت رسمی دلاربیش ا زچها رمارک نبود.هویدا » علاوه براین اطاقی 
هم دریک ساختمان نوسازکه مقرآمریکائیهابودبرایم‌پیداکرد.رفاقت 
من باعبدالله‌انتظام وا میرعباس هویدادرآنجاپایه ومایسه‌گرفت تااینکه 
درشرکت ملی نفت هردوی آقایان رادوباره یافتم. 


س :فعا لیتها ی عمده؛ تجا ری وصنعتسی شما ,لا قل درابندای کار » بیشتردر زمینه* صنعت نفت 


بوده‌است .شرح را هی که طی کرده | بدوخضاطراتی‌که دراین مورددا ریدب‌سیا رجا لب خوا هد ببود. 


درموردفعالیتهایم‌درصنعت وتجارت نفت بایدمقدمتا "بگوی م که پیش 
ازحرکتمازآمریکابه‌تهران»که چندماهی بعدا زسقوط دولت مصدق صورت گرفت 


فولادی - که تاآن وقت باراهآ هن وکا میون حمل میشد- کشیده بودم وبرادران 


ویلیا مس آمریکاشسی که‌دراین رشته تخصص‌دارند» به‌من قول مسا عددادند. 


قبل ا زحرکت به تهران» شریک دانما رکی خودبه‌نام هربرت دان 
را ا زنیویورک بایک معرفی نامه‌یه لندن فرستادم وازمرحوم علي سهیلی 
سفیروقت ایران در لسنسدن ونخست وزیسرسابق که‌یبامن روابط نزدیک دوستانه 
داشت تقاضاکردم که فوری برای آقای هربرت دان ازسپهبدزاهدی نخست وزير 
تقاضای ملاقات کندوویزاشی همبه‌دان بدهدتابه‌تهران برود.ولی دلیل این 
ملاقات رابه‌سهیلی نگفته بودم .دردیسداری اسهیلی »شریکم تحت تاء ثیرن ف وذو 
شخصیت | وقرا رمیگیردودلیل ملاقات بازاهدی رابه‌اومیگوید.سهیلی برادران 
رشیدیان راکه‌درکودتای بیست وهشت مردا ددست دا شتندخبر میکندوموضوع‌دیگر از 
جنبهء محرمانه‌بودن خارج میشود .برادران رشیدیان نیزیس ازفراهم آسدن 


مقدمسات کار » بایک پیمانکارانکلیسی به‌تهران میرونسد ۰ 


پیش | زحرکت آقای دان»دوست خودمآقای منوچهرریاجصی مدیرعامل 
شرکت پایه معروف به شرکت جنایان (زیراسها مداران آن اغلب از رجال 
وقت بودندازقبیل : حاج عزالممالک اردلان - حسین خواجه‌نوری - سید محمدصا دق 
طبا طبا ئی رئیس مجلس - سا عدمراغه ...)راازنقشهء خضودیاخبرکرده رودم. 


۳۸ 


کرده سوداجب‌ارا ساختن نصف خط لوله‌رابه‌انگلیسی ها میدهدوبقیهرایه 
شرکت آنتروپوز فرانسوی که‌یرای همین کارتاسیس شده بودواگذارمیکنسد که 
نمایندگی آن را شرکت پای‌رعهده‌داشت . قسبرارشدیرادران ویلیامس بسه 
سمت مشا ورشرکت نفت برساختمان خط لوله‌نظارت کند. وقتى من بس‌تسهران 
رسیدم دیدم‌کاری کسه‌به‌ابتکا رشخصی شروعکسرده‌بسودم‌نمیسب دیگران شده 
است . امانتیجه‌این شدکه‌منعت ایجادشبکه: نفت رسانی ه‌کشوردر‌ سیر 
خودش‌افتاد. پس‌ازاتمام‌این خط لوله» خط دوم‌راشروع کسردندکه مسن در 
آ ن اال ها هتا مسا لوه خان > رشت وا تادا قافتا وه کر کت تفت 
پیشنهادکردم. مبلغ کل این پروژه‌چیزی درحدودده میلیون دلاربودکه‌اعتبارآن 
راازیسانکهای سوئیس‌تامین کرده‌بسودم. درخطوط لسولسه* جنوب به‌تهران که 
رشیدیان آن راباتفاق پیمانکارانگلیسی دردست داشت باشاهدخت اشرف 
ك و ااا شاف وت و يا هو ا ودرا من قول رفت اعا 
ندادبەبرندهء مناقصەكە‌گروهەمن بنام (سیمون ) بودداده‌شود. والاحضرت 
که یک برليان صورتى ازهرى وينستون ژنسوجواهرفسروش بين المللى به 
مبلغ دویست وپنجاه‌هزا ردلارخریداری کرده‌بود » توسط علم به من دستوردادکه 
این مبلغ رابه‌هری وینستون بپردازم‌وجواهرراکسرفته‌بسه‌تهران آورده تقسدیم 
یکتم و کے ایی وا ھر ای ایا رن رات اوفقوت ى وال 
بودم‌وازجوی که‌حاکم‌بودمتائنر. ولی بخودم‌میگفتم: مگردرسایرکشورها 
مقامات بالاهمه‌ا|امامجعفرصادق هستند؟ ایسن روش کم‌وبیش درتمام دنيا 
نبا رف وجار اس د ا ن ا ر چ هالا تف غر فة ب وه 
وهمچنان كەقبلا"'گفتمسوابق من بااوازسفرم به‌اشتوتكا رت آلمان درسال 


۸ ک‌هانتظ م‌درآنجا وزیر مختا ربودشروع شد . 


همان موقع سعنی درماههای نخستیین ورودم‌به‌تهران متوجه 
شدم‌که منوچهر ریاحی ووینسنت هی لیرش وه رآ مریکائی والاحضرت ناطمه - كه 
تسوصیه: پرنسس‌آقساخضان محلانتی شاه‌اورایسه‌دامادی دریب‌ارقبول کرده 
بود باشرکت نفت پان آمریکن یکی ازشرکتهای تابعه؛ استاندارداویل ایندی‌انا 


همین راه مرادرپیش گسرفته‌وباآنان قراردادی هم دارند. منوچهرریاحی به 


۳۹ 


دیدن من آ مسدوگفت : بجای اینکه رقاست کنیم بهتراست باهم شریک شویم. 
کو قا هی ها ی یا مار را جد رفک را رسای بو که ا ا وهای 
اداری رامن انجام دهم‌وامورسیاسی درسطح شاه و نخست وزیربرعهدهء آنان 
باشد.منوچهرریاحی درآن تاریخ بازاهدی نخست وزیرنزدیکی فراوان 
واشت فا یه متا ست‌ایتکه ساسا ق ها هبور عا ترا ةة يه دبای اة 
پیداکرده وباملکهء شریانیز به آلمانی صحبت میکرد بسیارموردتوجه 
شاه وملکه قرارگرفته بود.لیکن خواهرزن وی پری سیماهمسرشا هپپور عبدالرضا 
با اقفتا نرکا عنها نسه. نیوا که و هرق بای درا تة ووا 
بامصدق همکاری میکردوسرانجام آمریکائیهااورالودادند..این مسئله موجب 
شدکه‌شاه ازبرادرش عبدا لرضابریدومنوچهرریاصی هم موردیی مهری شاه 
وا وکا ی وف ج او قف تسیر مجرتم ك ما اق ايان فا هة 


شریک شده بودم. 


شاه ازنزدیکی وهمکاری من بامصدق آگاه بسودودلتنگی نیزداشت 
ولسی چون دعوت مصدق رایرای رفتن به تهران نپذیرفته . فقط منافع‌ایسران 
را درنظرداشتم وباجبههء ملی وکروههای سیاسی دیکرنیزدرتماس و همسکاری 
نبودم ونیزازایسن روکه تجربهء کا رب | مریکاشیهاراداشتم , قدمم راگرامی 
داشت وه من اجازه دادهرکاری که ازدستم بسرآیدانجام‌دهم تاشرکتهای 


ریاحسی قبلا" به شرکت نفت پان آمریکن توصیه‌کرده بودکه سی 
میلیون دلاریه ایران بدهندودرمقایل تمام آبهای خلیج فارس متعلق به ایران 
رایرای اکتشاف نفت دراختیا ربگیرند .من این مطلب رادراوائل سال ۱۹۵۴به‌شاه 
عرض کردم‌تابه دولت وشرکت ملی نفت اجازه دهندشرکت نفت پان آ مریکین 
درخلیج فارس مشغول تفحص‌ شود. چون وضع مالی ایران نیزخوب نبود. شاه 
حاضربسودکه دولت‌ایراندربرابرسی میلیون دلارنقد تمامسی فلات قارهء 
اران و ها فا رین را در انیا ر فر کشا اهدو که از زوا ا شر کت نت بان مر یکی 
پرداخت چنین مبلفی رازیادمیدانست ونپذیرفت .به شاه عرض کردم‌یهنر 


برای دادن امتیازبه شرکنها ی نفتی رادرپیش بگیریم. شاه پس‌ازمدتی‌تردید 
موافقت کرد.ولسی رای انجام اين امرقوانینشسی لاز مود .اين قوانين 


تهیه شدندوبه توشیح شاه رسیدند. 


کشورایران این قسوانین را مرهون مرجوم‌عبدالله انتظام ریس 
هیاء ت مدیره ومدیرعامل شرکت نفت ایران ودکترفوادروحانسی قایم‌مقام 
اوست .انتظام ازحیث وطن پرسنسی وامانت ودرستسی ونیزفهم وشعوریسی نظیسر 
بودودراین کارا زدکترروحانسی که مردیبسیاریاکدامن » درست وهوشمندی است 
بهرهء شایسته برد .البته‌روحانی نیزا زهمکاری یک متخصص اسکاندینا وی بهره مند 
بود.به مسوجب ماده؛ء پنجم قانون نهم مردادع۱۳۳۶ تمام مناطق تحت حاکمیت 
بری وبحری ایران به ۲۷ قطعه تقسیم شد ومنطقهء کنسرسیوم خارج از این 


تقسيم بندی ود , 


ر کک سے تاتا ن ما کے | رکد ا رن را یگ ا ی داه 
درنتیجه شرکت طماع نفت پان آمریکن که درسال ۱۹۵۴ حاضرنشده بودتمام 
خلیج فارس راباسی میلیون دلارنقدب رای‌تفحص واکتشاف دراختیا ربگیرد » درمزایده 
سال ۱۹۵۷ شرکت کردویاپرداخت ۲۵ میلیون دلارپ‌ذیره* نقدی وتعهد ۸۵میلیون 
دلارخرج اکتشاف تسوانست فقط امتیاز اکتشاف درشانزده هزارکیلومترمسرع را 
بدست آ ورد.ا مارئیس ایتالیاشسی شرکت نفت آ جیب ما ته‌شی 
که نابغه‌ای درزدوبندا مورنفتی بود» دوقطعه ازخلیج فارس ویک قطعهدر 
ناحیه: زاکرس رابدون مشارکت درمزایده بانفوذ یکی ازاعضاء عالیرتیه؟* 
وزارت امورخارجهء ایران که باخانواده» حسین عله وزیردربار وقت 
نزدیکی داشت بدست آ ورد .ا زاین جهت به شاه عرض‌ کردم : اگکرقسراراست که 
برای شرکت درمزایده‌نفوذ باپولسی بکاربرده شود» مرامعذوربدارند.شاه 
به عبدالله انتظا م‌وعلم دستوردادیه عسرایسض من رسیدگکسی کنندوقرارشدکه 
جلوی هرگونه نفوذ ورشوه‌ای کرفته شودوانصافا" بدون پرداخت کوچکترین 
رشوه شرکت نفت پان آ مسریکن‌یرنده‌شد ,بااین تشرتیب بعضی ازمدیران 
شرکت نفت ازاینکه من مستقیما " باشاه وانتظام و علم سروکاردارم راضسی 


نبودندودرکا رمن و شرکت نفت پا ن آمریکن اخلال میکردند . 


۳۱ 


همکاری من با شرکت نفت پان آمریکن پس ازبرنده‌شدن این شرکت 
درمز یده‌پسایان می یافت . دراین حال رئیس هیشت مدیره* استاندارداویل 
وهیشت مدیرهء شرکتهای نابعهء استاندارداویل (شرکت پان آمسری‌کن وشرکت 
آ مسوکسوبین المللی ) به‌تهران آمدندوبه‌دستورشاه» من آنان رابه 
حضور وی بردم ومعرفی کردم . انتظام » مدیرعامل شرکت ملی نفت » دراینن 
جلسه حضورن‌داشت . دراین دیدار» رئیس هیشت مدیرهء اسناندارداویل ازشاه 
نتقاضا کرد که بسه مسحوی دستوردهی دنا سه نتیجهء رسیدن اکتشاف نفت باشرکت آموکو» 
که‌استاندارداویل ب‌نامآن درم زایده‌شرکت جسته‌بود» همکاری کند. شا‌نیز 


رویه مین کردوفر مود : تاآخضرین مرحلهء | کتشاف به‌ همکاری باآنان‌ادامه دهید . 


براساس تقسیم منافع ۷۵ ایران و ۲۵ آمسوکو» شرکت مختلط نفت 
"ایبران پان آمریکن " (ایپاک ) کسه 1,۵۰ سهامآن متعلسق بسه‌شرکت ملی نفت و 9۵۰ 
دیگرازآن شرکت آموکوتابع استاندارداویل بود» بهثبت رسیدوآ مریکا شیها 
مراب عنوان مشاور» مدیروعضوهیشت مدیرهء شرکت ایپاک انتخاب کردند .عملا" 
تمام | مورغیرفنی دردست من بودومدیرعامل به کارهای فنی میرسید . طق 
قسانون » حق انتخاب ریس هیشت مسدیره‌یس‌اشرکت ملی نفت ایران بود ۰ 
قرارمشارکت منوچهرریاحی بامن وهی لیر» بارئیس شرکت نفت پان آمری کن 


۷ این بودکه‌پنج درصدازنفت استخراجی متعلق به ماباشد. 


آ ز اة خف چاو ان لے فا وی کا ری فاو وی سا بف دو 
ایران بشمارمیرفت » چنانکه‌گفته‌شدرئیس شرکت ملی نفت ایران باهمکاری 
مشا وران خارجی › قوانین ومقررات لازم‌راتهیه‌وتنظیم کرد. دشواریهای کاربسیار 
ودا میاه تتح وا شید ا تاوا مرا مها واه کا ریا کو ر ور را نق کت 
منطقهء خلیج فارس عادت دهیم» بدون اینکه‌صدمه‌ای به‌شرکت یاافرادبخورد. 
پس ازبررسیهای دقيیق وتوجه‌به‌نقشه‌های هوائی وزمینی › بندرمتروکهء 
تا درا ا دورد مس مت کت قحا برا ن فاگ تسش کے وک یس ما ےا 
استقرارعملیات درخلیج فارس نشخیص‌داده‌وآن راازدولست اجساره‌کرديم. ازمحصل 
هشتادوپنج میلیون دلاربودجهء ا کتشاف تاآنجاکهمقدوربوداز دولست خریسد 


خضدمات شد. 


۳۲ 


کرد ددرا ای قط العرت که شبام-کهن تن ووت رودا ست هرطق قرا ردان 
کےا تگ لیے ھا سقش اصلستی دوا تادا ن دا فحشت: دردمت ھا یا شبودیته: وزی 
که هروقت ایرانیها میخواستندقایق یاکشتسی به خسروآبادوخرمشهربیا ورند 
می بایست حق العبوربه عراقیهابپردازندوآنان نیزدربرابراین وجه یک 
قايیق مجهزبه رادیوبرای به اصطلاح راهنمائی م وها110م میفرستا دندو 
کشتی رابه بندرهدایت میکردند. کشتیهای شرکت ماپیوسته ازخسروآباد 
جنس و وسائل حفاری به پلاتفورم حفاری مامیرساندندومابه راهنمائی عراقی 


هاهیچگونه نیا زی نداشتیم . فقط ا تلاف وقت وپول بود 


دشواریها شی که درشط العرب داشتیم به شاه عرض کردم. شاه‌گفت : 
قراردادی تحمیلسی داریم .فعلا "کا ری نمیشودکرد.عرض کردم : اگراجازه میفر- 
مایندمن این قراردادتحمیلسی راعملا" ازبین ببرم.ایشان فرمودند :نقشه‌ات 
چیست ؟عرض کردم :ازاین بیعدشرکت ماازعراقیها یرای خضروج ازخسروآیاد و 
يا ورودیه آن اجازه وراهنماتقاضانخوا مدکرد» مشروط براینکه نیسروی 
دریانشی ازقایقهای ماحمایت کند .شاه درفکرفرورفت واظها رداشت که‌امتحانش 
ب‌دنیست مشروط براینکه عاقلانه رفتارشود .پس ازآن به‌دریاسالاررسنائسی 
فرماندهء نیروی دریاشسی تلفنی دستور داد که بامن تماس بگیرد وطیسق 
نظرمن رفتارکند .یه دفتر رسائی رفتم ونقشه؛ خودرابه او وهمکارانش گفتم. 


روزبعد آمادهء حرکت شدیم‌ونیروی دریاشی ازدورناظرکارمابود. 
ضمنا "به ناخدای کشتیهای خودمان دستوردادم بدون اخطارویاک سب اجازه از 
مسئولان عراقی دراروندرودیه حرکت درآ یند .«چندساعتی نگذشته بودکه‌سفا رت 
خانه‌های عصراق وا نگلیس و آ مریکابامدیرعامل آمریکائی شرکت نفت 
ایران پان آمریکن تماس تلفنی گرفتندوگفتندکه برابرمعاهدهء موجود 
دست بکارخطرناکی زده‌اید.مدیرعامل سراسیمه به دفترمن آمدوماجرای 
لها ی سای کا تفا رآ یغ رکو که یبا ققق تو دران کار ها دخات نکن و 


۳ 


ایرانیهاست وه مدیرعامل شرکت ایران ‏ پان آمریکن مربوط نیست . 
مديرعامل فقط به کارهای فنی رسیدگی میکند ودراین خصوص بایدبا محوی 


چندی بعدسفیرعراق به‌من تلفن کردوگفت که زطرف دولت خودم‌دستور 
دارم به‌وزارت خارجه؛ ایران اعتراض کنم .به‌شما هم‌میگویم‌کها زرا هنما ای 
را قح یاد کټ رالا یوی یری کی کرای لوی شمارا وا تفت چ او 
گفتم :من ازشما دستورنمیگیرم. به‌وزارت امورخارجه‌مراجعه کنید.من بازهم 
ساعت ده‌بدون مراجعه به راهنمای عصراقسی بکارمشغول خواهم‌شد .درمورداین 
تهدید عراقیها بایدیگويم‌که عراق نیروی دریائی قابلسی نداشت واکنون 


همندارد.این کشورتنهادارای چندقفایق مجهزبسه شوپ خفيیف بود. 


فراواکتل کا رکه اتان تاک با خمایتاسیروی درا ف کت ود 
میکردند » سفا رتخا نه‌های انگلیس وآمریکانگران آن بودندکه کوتاه كردن 
دست عراقیها ازآبهای ایران جنگ ميان دوکشوررا مسوجب شودودراین ميان عده‌ای 


ازاروپاشیها و مریکاشیها که در منطقه بسر میبردند »نیز » کشته شوند. 


دریکی ازملاقانها یم باشاه. ایشان اظها رداشت که‌وقسوع چنين 
میدا نیدکه عراقیهانیروی دریائتی قایلسی که حریف‌ایسران شودندارند. 


اجازه دهیدچندهفته‌ای به کارخودادامه دهیم. 


درپی این گفت وگوباشاه» نامه‌ای به وزارت امورخارجسسسه؟* 
ایران نوشتم مشعربراینکه حفاظت‌جان خارجیانسی که درشط العرب درحرکت 
می باشنددردست ایران است .شاه ازاین نامهء من بسیارمتغیرشد» مرا 
احضا رکردوموردبا زخواست شدیدی قرارگرفتم .عرض کردم :کشتیهای ماهمه 
زیرپرچم ایران حرکت میکنندومسیرآنها آبها ی ساحلی ایسران است .بسا 
بایدبیرقها را عوض کردوعوارض دا دوتمکین کردویا زیرپرچم دولت‌ایسران 
به گذرازآبهای ساحلی ادامه داد.دراین صورت دولت ایران بایدازیرچمش 


حمایت کند .وانگی چطوراست که کشتی جنگسی بدون را هنمای عراقی حسسق 


۳۴ 


تردددا ردومانداریم؟با لاخره شاه راضصی شدونیروی دریائی ازحمایت سا 
د شب ۰ 


پس ازاینکه‌عملیات اکتشاف نفت درخلیج فارس به نتیجه رسید »ا زخسرو 
آبادبه جزیرهء خارک منتقل شدیموخسروآسادرایه‌نیروی دریاثی‌واگذار 
کردیم.هنگا می که خسروآبادیه ماتحویل شد» بندرویرانه ومتروکی بیش 
نبود . با کوشش من‌چهره: ا ین‌بندربکلی تفییریافت.بابودجهء اکتشاف راه خرابش 
زا وریت کرو ت تا شیم ها کے بت دق کا تدای وتان سا عن آ ت صفیده 
شده ازچهل کیلومتری به شهرآ وردیم, خسروآبادرادارای برق کردیم‌وحتی به 
تولیدن رآ ورده‌های کشاورزی هم پرداختیم .همه اینهادراختیا رنیروی دریاشی 
اوک چ وی ند ان تضهت است که کا یدای مداتفا سرد بو 
سا بت پیته و معتا ط که کشورش وا دوست معد اشک وبرای اعلق کفورش کار کرد وما یل 
هو امم وسفنا سلطفت وحکومت کند: 


درجزیره* خا رک نیزطبق طرحسی که بسیا رخوب تنظیم شده‌بودشروع 

به آبادانی کردیسم.حتی ادارهء اکتشاف واستخراج شرکت ملی نفت نیز با 
تمامی عنادی که بامن داشت وازهیچگونه کارشکنسی فروگذارنبود» درایسین 

موردازکمک ومسا عدت دریغ نکرد .بدین نحو» آن قسمت ازجزیرهء خا رک راکه در 
اختیار شرکت نفت‌ایران ‏ پان آمریکن بودیسیا رآبادکردیم‌ومنا زل سنگی 

محکسسی سا ختیم .به قسمسی که هروقت مقا مهای خارجی ودولتسی همچون 

آ موزگا روزیردا رای میخواستنددرخارک استراحت کنندبه جای آنسکه به 
کا سات ر کک فت که هه رقا سوه که با و بخ ا ما شا ی مد 
آمدند.شخص شاه نیزهرگاه به جزیرهء خارک می آمددرقسمت ماپذیرائی 

شیقه موق دا درفت اورم اال رد ورات ههه از غد اهای مركت 
نفت گلایه‌داشتند .| ین ساختمانهادرعصرخمینی باخاک یکسان شدندوانری جز 
سنگ وسیمان وفولاددرهم کوفته باقی نماند. 


برای پذیرفتن کشتیهای بزرگ سیصدهزارتنی ساخت ولوله کشی های زیردریا از 


۳۵ 


چا هها ی نفت مسجدسلیمان ودیگرنقاط به خارک ساخته شدوبدینگونه اتن 
جزیسره به یکی ازیبزرگترین بندرگاههای نفتي دنیاتبدیل یات که 


مینوانست شش میلیون وپانصدهزا ربشکه نفت درروزصادرکند. 


دربارهء لوله‌کشسی نفت دوپیشنها ده شاه کردم که هردوراپذیرفت 
یکی لولسه‌کشی ازجنوب ایسران ازراه تشرکیه به مسدیترانه ودیگرلولسه کشی از 
منا طق نفتخیزایران به‌بندرجاسک ویاکرانه‌های ایران دردریای عمان که 
خارج ازتنکهء هرمزباشد.بررسی درموردا صداث این دوخط لوله آغا زشد. 
کت که که اسف نے خخ فا ری کرک را کک رس سک هری هکی 
انجام این کاررایک هزارمیلیون دلاربرآوردکرد.شاه قلبا" ازترکهادلخضوش 
کیو فو نی اتا عا زی میکره ا ا وة گفت کے سا خر که خود هگا ری کرد 
درخصوص لوله کشی به دریای عمان هم‌وی ازآنجاکه به قدرت نیروی دریا ئی 
وارتش شاهنشاهی دردفاع ازتاسیسات نفتی مادرخلیج فارس مغروربود ازآن 
صرف نظ رکرد .کا ش صرفنظرنکرده بود . 


همان طوری که قبلا" گفتم» استاندارداویل (شرکت نفت پان آمریکن) 
تقراربودپنج درصدازنفت استخراجی رابه شرکت ریاحی ‏ هی لیر و من 
ب‌دهد .کا رسرانجام به‌اختلاف وطرح دعوادردادگا ههای آمریکاکشید .دراین ایام 
شاه پس ‌ازبازگشت ازسفربه آمریکاودیداریاکندی رئیس جمهوری آن کشور 
درفرودگاه مهرآبادتهران اظها رداشت که خودم‌یک تنه بافسادمبارزه خواهم 
کرد.همزمان» دادگاهاوکلاهما که به دعوای یادشده رسیدگګی میکرد مرا 
اخار کر رای ون بت ا جار اى جو اتك راه اجان بگیرونها تخ : 
فرمودلازم نیست بروید.به‌بیان دیگرشاه موافقت نکردکه بروم وازقرارداد 
خودمان دفاع کنم .درنتیجه » برابررای صادره ازسوی دادگاه» ریاحی وهی‌لیر 
فاقدحق شناخته شدند.دلیل سکم دادگاه این بسودکه: محوی تمامی زحمات 
راکشیده وماهیانه هم ازاستاندارداویل حقوق کرفته ودرمحکمه نیزحساضر 
نشده‌است .حال آنکه من تاپیش ازامضاء قراردادمیان شرکت ملی نفت‌ایران 
واستاندارداویل حقوقسی دریافت نمیداشتم .دادگاه همچنین رای دادکه چون 
وا لاحضرت فاطمه همسرهی لیردویست وپنجاه هزاردلارنقدا زاستاندارداویل چک 


۳۶ 


دریافت داشته »ریاحی و هی لیرحقی‌ندا رند.دراین حال بودکه متوجه شدم 
چراشاه مایل نبودمن دردادگاه حاضرشوم. زقرارمعلوم والاحضرت فاطمه 
که درمعیت شاه به آمریکارفته بود.مبلغ دویست وپنجاه هزاردلارباست 
سرویسهای داده شده ازاستاندارداویل دریافت داشته یودوکمپانضی نفتی 
سزیورهم این وجه راجزء هزینه‌های روابط عمومی منظورکرده بسودوچسون 
جان کندی رئیس جمهوری آ مریکاازاین مطلب اطلاع یافت » شاه راسرزنش کرد 
که وقنتی خوا هرت درمعیت تودرسفربه آمریکاازشرکت اسناندارداویل پول 
میگیرد »تکلیف دیگران روشن است .دراینجابودکه شاه به کندی قول داد 
که بافسادمبارزه خواهدکرد.به عبارت ساده‌شر »پنج درصدنفتی که قرار 


درموقع مناسب دراین خصوص باشاه‌مذاکره کردم.عرض شدکه :با 
نرفتن من به آمریکا »پنج درصدا زپول نفت به‌جیب آ مریکانیها سرا زیرشده 
ودرنتیجه » رای وهیلیراستیناف هم نداده‌اند.به شاه عرض کردم که 
بهتراست درقراردادیان آ مریکن تجدیدنظرشودبه قسمی که‌یاست پنج درصد 
ازبین رفته‌سهم بیشتری به ایسران برسد ,قرارشدمطالعه کنم‌ویه موقع خود 


روزی خبررسیدکه هیئتی به‌ریاست عباس آرام‌وزیرامورخارجسه 
وبا شرکت مقامهای عالیرنبه» شرکت ملی نفت به عربستان رفته وپروتکلی را 
امضاء کرده‌است تاقراردادی دربارهء خط میانهء خلیج ارس امضاء شود .بسه 
من اطلاع رسیدکه بدیین نحو بخشی ازشانزده هزارکیلومترمربع جوزه* 
قراردا دشرکت نفت پان آ مریکن به عربستان سعودی داده خواهدشدوحال 
آنکه‌مانفت فراوانی درآن نشاحیه پیداکرده بودیم .بیدرنشگ موضوع رادر 
زوریخ (سوئیس )به‌شاه اطلاع دادم.شاه عازم سن موریتس‌برای گذراندن 
تعطیلات زمستا نی بود.وی اظها ردا شت که برایسرگکزارش شرکت ملسی نفست 
ایران»درآن ناحیه نفتی وجودندارد.به ایشان اطمینان دادم‌که اطلاعاتم 
صحیح است . فرمود :نقشه ای عاقلانه‌ومحرمانه بایدکشید. قسرارشدایشان 


بعدا "مرا ۱ زنقشهء خودشا ن مطلع‌کنند .بعدا زجند رو زبه و یلای خصو صی شاه در سن‌موریتس که 


۳۷ 


ازنظرا منیتسی جای بسیاربدی واقسم شده‌بوداحضارشدم.دراین ملاقات شاه 
فرمود: بایددرآتیهء نزدیکی به سفررسمسی پاکستان بسروم‌وپس از آن 
یک سفررسمی به عربستان سعودی درپیش است .شمادرغياب من ازکشورپلاتسفنورم 
خفاری رایبرید روی همان ناحیه‌ای که‌قراراست به عربستان سعودی داده‌شود 
ولسی حفاری راشروع نکنید. شاه گفت : امضاء پروتکل باید به تصویب مجلس 
برسد» نگران نبا شید.ماهم درتاربخی که شاه کفته بودبازحمت زیا د 
ودرمیان وان پلاتفورم رابه ناحیهء موردنظرکه موسوم به 


ناحیهء 27ع بودبرديم. 


بعضی ازمدیران شرکت نفت که روابط نزدیکی باشرکت شل 
ودیگر اعضاء آرامکو داشتندمایل بودندهرجه زودترآن نساحیه به عربستان 
سعودی واگ‌ذا رشودوسفیروقت آ مریکادرایران که قبلا" مشاورشرکت نفت موبیل 
ازشرکاء آرا مسکویودیامدیران شرکت ملسی نفت همکاری میکرد. شاه 
درسن موریتس به من دستوردادیه استاندارداویل ایندیانای گویدیرونسد 
به وزارت خارجهء آمریکاوازدست سفیرشان درایران شکایت کنندکه چرا در 
او ت ا مور وه[ گنه ومو ر اد رابب سای مرا کے ملاع کاس تور 
آنها هم رفتندبه وزارت خارجهء آمریکادادوفریادراه انداختندوازسسفیر 
خودشان درایران ثکاست کردندکه این سفیر چرابه نفع کو 
سعودی کا رمیکند؟بااین نوع عمل بهتراست بجای سفا رت ایسران برودسفیرآ مریکا 
درعربستان سعودی شود .درنتیجه وزارت خارجه* آمریکاهم‌تلگرافی به‌سفیر 
خوددرتهران آقای مایردستوردادکه واردا ختلافات دوشرکت رقیب آمریکاشی 
نشود . دراین وقت بودکه شاه فرمودحفرچاه راشروع کنيم‌ويبينيم واکنش 
عربسنان سعودی چیست ؟چنین کسردیم. دراین زمان دوکشتسی حامل تسوپ به 
بلاتفورم آ مدندوجلوی حفاری راگرفتند .من شاه راخبرکردم. وی دستوردادکسه 
نیروی دریاشی برودافرادعربستان سعودی را دستگیرکرده به‌جزیره؛ خا رک 


ببرد .این دستور اجراتد. 


هم زمان بااين وقايع هنگا م سفرشاه به عربستان سعودی فرارسید 


۳۸ 


ووی ناگهان | علام‌کرد :من یه کشوری که‌میخوا هد انتوسل به زور ختلافها ی ارضی 
راحل کندنمیروم .شاه انزود:پرونکل امضاء شدهبه سبب اين عمل عربستان 


سعودی باطل است وبایددرخط میانه نجدی دنظرب ه عمل آید. 


شاه به من دستورداده‌سودک‌خط میانه راسدون اطلاع‌ودخالست شرکست 
نفت تعیین کنم .دست بکارشدم‌وخط میانه رابه اتفاق مهندس محمدنقی رزاق نیا 
ومهندسان آمریکاشی نعیین کردیسم.درآن تاریخ سمینا رآ موزشی دربایلسسر 
باحضورشاه برپایودوهمه؛ رجال کشوردرآنجاجمع بودند .به‌دستورشاه با 
هواییمای نیروی هواشی به اتفاق مهندس رزاق نیابه‌شمال رفتم وشاه‌اول وقست 
مرابه حضورپذیرفت .نخست وزیرووزراء درانتظا ریودندکه من ازخدمسست 
شاه مرخص‌ شوم .نقشه راتقدیم‌شاه کردم.اوهویدانخست وزیررااحضارکسردو 
گفت :به دکتراتبال فوری تلفنی اطلاع دهیدکه تادستورشانوی هیچسسگونه 
ری درخصوص تغییرخط میانه‌بهاعراب نزند .دکتراقبال درآن تاریخ سرکرم 


با زدی دا زشیخ‌نشینها ی خلیج ارس بود. 


کارشناسان متجاوزا زشصت هزارمیلیون بشکه تخمین زده‌میشدکه البنه قسمت عمدهء 


وقتی عربستان دیدکها ختلاف در موردخط میانه به صورت جدی درآ مده 
وزیرنفت خودشیجخ زکی يمانى رابه تهران کسیل داشت وشاه نیزاورایه حور 
پذبرفت .دراین شرفیایسی» شاه نقشه‌ای راکه بسانظارت من تهی‌شده بود 
به زکی یمانی میدهدومیگویدکه فقط باآن نقشه موافق است ولاغیر .در آن 
که‌فتحا لله نفیسی ازسوی شرکت نفت نهیه کر ده سودفرق داشت . 

زکی یمانی تسلیم‌نظرایران شد وب‌ه‌اشارهء شاه بانقشه‌ای كەما 


تهيه دهبودیمبهدفتردکتراقبال مدیرعامل شرکت نفت رفت .درآ نجا 
بوديسم فر ير سر ر ۳ 


وزبرنفت عربستان سعودى ازدکتراقبال تقاضا میکندکه‌حریم هریک | زدوطرف از 


۳۹ 


خط میاه یک کیلومترتعیین شودودوطرف درآن حریسم نتوانندچاه حفركنند. 
دکتراقبال که هیچکونهاطلاع وسررشته‌ای ازاینگونه‌کارهانداشت ومشاورانش هم 
به‌خوداوشبیه بودنداین تقاماراپذیرفت .حال آنکه معمولا چنین حریمسسی 


دویست نتاچها رصدمتراست ۰ 


وقتی من ازاین موافقت دکتراقبال آگاه‌شدماورا به‌بادملامت گرفتم 
وگفت وگوی تندی بین مادرگرفت .دکتراقبال میگفت :دیگرکاری نمیشودکرد .بی جهت 
مزا حم‌شاه هم‌نشوی دواسباب زحمت نیزیرای من وشرکت ملی نفت راهم نکنید . 
کن هاب فتاه فرش کردم کا | ست :شاه روک کر کت فت ها 
آزایتن(۱ مورا زه*خبرشتدا رشدودگفرا قبا ل هم 1 وم بسر‌اطلاعسی ا شنت :گفتم :لاقل 
میتوانست سامن مشورت کندوبپرسد .شاه جوابی نداشت که دهد .فرمود :بروید 


وراضی باشید که خط میانهء شرکت نفت ملاک عمل قرارنگرفت . 


که‌چاههای انحرافی میزنندنفت رااستخراج کنیم .یه‌این ترتیب واردمنطقهء ریم 


درشرکت ایپاک سمتی نداشتم‌وازمشافل خوداستعفاء داده‌بودم. 


تاوتتى درشرکت آ موکومشاوربودم »باتصویب شاه » یک پالایشگاه 
بامشارکت هندیها درمدرس برای روش نفت ایران - پان آمریکن ویک کارخانهء 
کودشیمیائی ساختیم که‌ایران ۲۵ درآن مشا رکت دا ردو۲۵« دیگرمتعلق به‌شرکت 


آموکووبقیهء سها م دردست هندوستان است . 


من ازدست شرکت استاندارداویل به ‌مناسبت پنج درصدنفتی که بسه 
ریاحی وهی‌لیری ومن تعلق داشت وباحیله‌های حقوقی ازمیان رفته وبه جیسب 
آمریکائیهاسرازیرشده بود »آزرده‌خاطربودم وقرارم باشاه این بودکه 
مطالعه‌وبررسی کنم‌ببینیم‌چطورمیشودقرا ردا د۲۵ ۷۵درصدرابهم بزنیم.به‌فكکر 
افا دوا ر وشو ددرا قال درا سل ,ویعشی اردان رکفت کین تفت که 


روابطشان بامن نیره بودوداتما "برای شرکت نفت آ موکو مشکلات تا زه‌ای میتراشیدند 


۴۰ 


بهترين استفاده رایه‌نفع ايران بکنم‌ودریاطن باآنان موافق بودم.باید 
اضافه‌کنم که‌روایط من بارئیس شرکت استاندارداویل تیره‌بودودیگرهیچگونه 


فتح) لله نفیسی ازمدیران شرکت نفت بقدری زیرکانه‌برای شرکت نفت 
آ مسوکوایجا دمشکل کرده بودکه شرکت ادشده تصمیم‌گرفت به دادگاه مراجعه 
کند .مشکل دوقسم‌بود .یکی تعبیرقسراردادقانونی ازنظرفنی ودیگرتعبیرآن ازنظر 
مالیا تی.دوطرف قرارداد ,یعنی شرکت نفت ملی ایران وشرکت آموکو »هردو 
میخوا ستندنسبت به‌هماجحا ف کنندومفا دقراردادرایه‌نفع خودترجمه میکردنسد.ا ما 


وقتسی شرکت نفت آ موکودیسدکها زطریسق مذاکره باشرکت ملی نفت 
اختلافات حل نمیشود .یه‌فکرارجاع داوری افتاد.من دیدم‌کهاگرطبق مادهء حل 
اختلافات موضوع به‌قاضی بیگانه‌رجوع شودایسران حتما "سازنده‌خواهدبود 
لذا پیشنها دکردم که‌ازآقای دکترفوآدروصانی که‌بازنشستهء شرکت ملی نفت 
بو اشفا وه یه یل آ یه ا ای اء وی کے و و کو ی ا بهدا وران ارج 
به زیان ایران تمام خواهدشد.ازاین رو.اجازه خواستم که قضاوت بهدکتر 
روحانی واگذارشود.شاه پذیرفت .روحانی چنین امری رامنوط به‌اجسازهء 
دکتراقبال کردزیرامیترسیدکه‌دکتراقبال دیگرکاری به‌اومراجعه‌نکندوازاین راه 
زیان مالی ببیند.دکتراقبال هم به‌تصوراین که‌من به دکترفوآدروحانی 
بە‌نفع شرکت نفت آ موکورشوه‌خوا هم داد »بدون اینكکه‌بداندکه‌من قبلا" با 
شاه‌صحبت کرده‌ام ,وا دروحانی راازاین کارمنع کردوبرای خراب کردن وجههء 
من به‌شاه ونخست وزیرووزیرداراشی گفت که محوی درصددپرداخت رشوه به دکتر 
وا کی ابه اة او ا ر وک ووو ال د و ج و و ا رک 
نفت آ موکوقصدارجاع داوری به خارجیها کرد.اقبال مطلب رابه عرض شاه 
رساندوشاه‌ازمن صلاحدیدخواست .عرض کردم که دیگرجای تامل نیست . 
بهترا ست که علیحضرت خودابتکارعمل رادردست گیرندواعلام فنرمایندکه‌داورنها ئی 
ا فنا ها توان شتا :شاه ائ حرق ايشيا ر بسند یه وة دكت را قتا ال فر مود : 


۴۱ 


براساس تشخیص شرکت نفت ووزارت داراشی باشد.اصل ۲۵- ۷۵تسزلسزل یافت 
وپنج درصدی که قراربودیه گروه محوی - ریاحی داده‌شودراسه اضافسهء 
چنددرصددیگریه ایران پردا ختندوا زهریشکه‌ای بیش ازیک دلاردرروزعا بدا یران 
شد .دراین زمان من دیگرآ زا دیودم وباشرکتآموکوکا ری نداشتم .قرارداد 
ایپاک به داوری شاه ودیه‌ای که برسرقیمتگذاری درآوردیسم »نمونه؟ قرارداد 
- های بعدی شد.ب‌اقدرت شاه »تجربیات شرکت نفت وبخصوص هوشیاری وداناشی 
دکتر پرویزمینا »,تغییرات فاحشی درآن قراردادهایوجودآ مد.درقراردادهای 
شرکت نفت وطرف اینا لیا شی .هرک به نسبت مشارکت » ازسودویژه؛ حاصله 


مالیات خودرایه دولت میپردا ختند . 


قسردادهای ششگانه‌ای که باشرکنهای نفتی آمریکاشی براساس 
۵- ۷۵ امضاء شده بود» بعدا" به »تاه درصدتبدیل یافت .تمام این 
اقسدا مات ومذاکرات من جنبهء بسیارمحرمانه داشت وهمه درجراید روز و 
همچنین درکتاب سفیدنفت به نام ابتکارشاهنشاه محسوب شد.انصا فا "دکتر 
پرویزمیناسهم عمده‌ای درعملی کردن ابتکارات ومنویات شاه داراست . او 
بسیا رهوشمندانه عمل میکرد. 


بایدانصاف دادکه شاه ایران همیشه درصدد بزرگداشت ایران 
بود .چنین سیاستی بدون پول مقدورنمیشد .محمدرضاشاه ازهرفرصتی که 
به دستش می آ مدا ستفاده میک ردای رد رآ مسدهای ایران بیافزاید.ولو 
ازراه تزویروریاوی‌الاضره زور .دراوا یل وبعدا زمصدق.هرپیشنها دومطلیی که 
به‌ایشان میگفتند- بخصوص اگرمنافع آمریکانیها درمیان میبود باکمال 
احتیباط وحتی دودلی وتامل دست به کارمیشد.اگرآن کارموفقیت ال 
تشوجهی حاصل میکردوی اانتظا رمیرفت که حاصل کند ,همه رابه حساب خود 
میگذا شت وروزنامه‌هاومجلات ورا دیوتلویزیون همآن راابتکارشاهصانه 
قلمدا د میکردند .تابالاخره‌روزی رسیدکه خودراب‌اپشتیبا نی نیکسون فرما نروای 
مطلق ایران ايتي‌اين دانست ,به‌نظرمن حق هم‌داشت .زیرابدون وجوداو با 
نشت 1 رائشی گنه درمجلسین پیش میا مدوا ختلافها و رف بتها ومناقع شخص‌کا رمندان 


عا لیرتبه »کا ریا زپیش نمیرفت .درکشور ما جزا ینکه همه دوریک نفردیکتا تورصا لح جصع 


۴۲ 


شون‌دواوراآخرین مرج دا وری بدانندکا ری | زپیش نمیرود. تاريخ ایران 


که به شرح زیراست | زاین سیاست " آخرین مرجع داوری جدانیست ۰ 


درقراردادکنسرسیوم نفت ( قراردادفروش نفت وگاز) ازسودوبژه* 
حاصله ازفروش پنجاه درصدبه دولست ایران مالیات پرداخت میشدولی پس 
اقرا رها دسر ی و ابا ک و ماف ای ووا را دا ی کا هه ا چا رج ها کنم 
بیشترآمریکائی بودند» شاه‌پیوسته بامدیران کنسرسیوم» بخصوص در سن 
موریتس دیدا رداشت ودرآن دیدارهامرتبا" ازآنان درآمدهای پیشتری 
قظا له یکر نع اتان اخ دبد ابطال ف ار هادان میا خر زا مامتاشها 
ما نه شاه هرچه عایدات کشوررازیادترمیکردحرص خرید اسلحهاش بخصوص 


مرحوم دكتررضافلاح تن هافردباشها مت وبااطلاع شرکت نفت بود 
که دراینن مذاکرات شرکست می جست .متاسفانه شاه به دکتررضافسلاح 
اطمینان زیادی نداشت وبهمین مناسبت » من درمذاکرات بعدی درسرشام که 
فلاح میزیان بسودحضورداشتم , شاه‌دائما " به من دستوراتی میدادکه دکتر 


رضافلاح‌راازمنا نع شخصسی برحذردارم» 


درصنعت نفت فلاح بی رقیب بودوازاین راه ثروت سرشاری بدسست 
آورد. شاه بسرکارهای فلاح وا قسف بودولی کمتربه روی خودمی آوردزی را 
به وجودش نیا زمبرم داشت .روزی شاه به من دستوردادیه رضافلاح بگویسم‌که 
| علیحضرت میدانندکه صوهشتاد میلیون دلارشروت داری و میگویند: دیگربس است ۰ 
حیاکن. مطلب را به‌دکتر رضافلاح گفتم‌واوخنده سردادوگفت : اولا" خلاف به عرض 
اة وتا ةا شآ تیر کےا ریخ ما کت تفه فوا کیت فا فا ٩‏ 
شروت آبی است زلال وشور .هرچه بیشتربنوشی نشنه ترمیشوی .بعد بلافاصله 
گفت :مبادااین حرف رابه شاه بزنسی .فلاح درنبودن مدرک راست میگفت زی را 
اکرچه باتمام‌پیمانکاران شرکست نفت شریک بود» من خودشاهدبودم‌که 


جزپول نقدویاسهام بی نام شرکتها ویباانتقال پول به حسایهای مخفی 


۴۳ 


نمره‌دا رچیزی نمیگرفت وامضاء ومدرکی هم‌به کسی نمیداد . 


درداخل شرکت نفت هم ,مثل تمام اموردولتی» دسته بندی بود.یک 
عده دوردکتررضافلاح جمع شده بسودندوعده‌ای گردفتح الله نفیسسی .دکتر 
منوچهرا قبال نیزنقش پستچی رایازی میکردوروزهای چها رشنبه خد مست شاه 
میرفت ومنتظرا وا مرملوکانه میشدتانظرخودرادرموردگزارشهای کتبی مدیران 
شرکت نفت که اقبال حامل آنهایودیدهدشاه فرسوده وی خوابښی 
کشیده همه سر وشه‌گزا رشها نگا هی میانداخت ودستورهای نفهمیده‌ای میسداد. 
کر کت سا شتا سیک وا ووا اش سا شاه که موه جو 
والا شرکت نفتیها ووزیران ازاین هرج ومرج به سودمنافع شخصی خود 


بهترین استفاده را میکردند. 


راف وکا فبا لصو وا قبا لها ورعقوفی ۱ غلب پیماتکا ران وبا شر کت 
های نفتی خارجی بودکه باشرکت نفت سروکارداشتند .دکتراقبال زان 
انگلیسی راکه زبان صنعت وبا زارنفت است نمیدانست .اغلب خارجیانی که 
قراریودیاوی ملاقات کنند»دردونوبت اورا میدیدند .یک نوبت به طور 
خصوصی درمنزل سازمانی دکترمنوچهرا قبال که درآنجا خسرواقبال مترجم‌برادر 
میشدونوبت دوم‌دردفتردکتراقبال .این ملاقات دوم‌جنبهء رسمی داشت ومدیسران 
شرکت نفت هرکدام به مناسبت کارشان مترجم میشدند.درجلسه‌های رسمی 
خسروا قبا ل حفورندا شت ولسی بسا تسوجه بسهآنچه‌درجلسه* اول گذشته بود مدکتر 
اقبال میدانست که خا رجیهاچه میخوا هندوخارجیها نیزمیدانستندکه برسرچه 
موضوعها شی بادکتراقبال توافق شده‌است .مدیران شرکت نفت هم‌هر 
کدا م‌نسبت به مسئولیت وکا ری که دا شتندزدویندهای مستقیمی میکردند.خسسرو 
اقبال با هردوطظرف درارتباط بود.یعنی بارضافلاح وسایسرمدیران وهمچنین 


باشرکتهای خارجی. 


گا هی هم‌دکتراقبال دستوری کتبی به‌نام‌شاه میداد .بسرای‌مثال: مهندس 
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به فرمودهء شا هنشا ه فلان کارراانجام دهید .سلجوقی ازاین پروندهودستور 


۴۴ 


کتبی فتوکبی تهيهکردونزدخودنگا هداشت .پس ازمدتی»دکتراقبال متوجه 
خطرشده مهندس سلجوقی را یه ما موریت جنوب میفرستد .درغیا ب سلجوقی »نوی دی 
رئیس دفتردکترا قبال به‌بایگانی شرکت کگازمیرودودستورکتیی دکتراقبال رابا 
دستورکتبی دیگری درپرونده عوض میکند .سلجوقی پس ازب ا زگشت وفهمیدن 
موضوعا زاین تردستی مبهوت میشودونمیداندچه‌خاکی بسرسرکند .چندی بعد 
اقبال مهندس سلجوقی را ازکا ربرکنا رسا خنت .خودسلجوقی بهترمیتوا نسدکسمو 


به‌این ترتیب , براساس مدارک موجود.ازسال ۱۹۷۳به بعددرشرکت 
نفت چها رهزا رمیلیون دلارظرح امضاء شدواین سوای سه‌هزا رمیلیون دلارطسرح 
پتروشیمی بامشارکت ژاپنیهاست .درایین دوران شکوفای قبل ازانقلاب » تمام 
مدیران شرکت نفت ومدیران شرکتها ی گا زوپتروشیمی ازحیث جمعآ وری مال 
برهم‌سبقت گرفتندوهیچکدا م هم‌به دا مخمینی نیا فتا دنشد .همه درزمان شب‌باها ز 
مملکت خارج شدندواموال خارج خودرانیزا زدستبردانقلاب نجات دا دند.ا لبته 
اموال غیرمنقول آنها درایسران به‌تصرف انقلابیون درآ مد جزمنزل هوشنگ 


انصا ری که قبل ازخروما زایران گویاآن رابه شرکت نفت نروخته بود. 


من دکتراقبال راشایستهء تصدی شرکت ملسی نفت نمیدانستم .شاه همم 
خوب میدانست که‌دکتراقبال برای هرکاری درکشورخوب است جزیرای این کار . 
ازایین روهروقت دستم‌میرسیددراین موردا ظها رعقیده میکردم‌ویه خودش هم میگفتم . 
دلیلسی درتظا هرویاکتمان عقیده نسداشتم .به‌همین جهت هما غلب بااودرکش وقوس 
بودم .این مخا لفت من بادکتراقبال بقدری علنی بسودکه روزی نیک پي‌شهردار 
قزر ان شا دید کفت ا بای که سا همم ا و ایی کل خا ات یفک 
شرکت نفت رابه من بسپارد؟این مشورت نیک بی راروزی به شاه عرض کردم. 
به شوخی کفت,توکها زخدا میخوا هی؟عرض کردم : کشور از خداچنین روزی 


را میخوا هد. 


۴۶ 


س : شاه دربرابرفروش نفست اسلحه میخرید .یه عبارت دیگر مصرف عمده‌ای کسه 
دلارهای نفتی داشت خریداسلحه وهواپیماهای جنگی بود. چه اطلاعسات و 
خا طراتی دراین مورددارید؟ 

تحریکات مرزی یاایدئولسوژیک وی مذهیسی به جان هم بیاندا زندوافراد 

جوانسی راکه هزاران دلارخرج نشو و نمای آنان شده ایک گلولهء توپ 

ویانارنجک ارپای درآورند.این اسلحه هانیزروزبه روزتکمیل تشرمیشود 
واسلحه های دیسروزی کهنه واشرتخریبی آن نسبت بسه اسلحه های جدیدکا هش 

می یابد.لذاکشورها بایدتجدیدسازسان وخریداسلحه کنند. 

درجنگ جها نی اول براساس محاسبهء مجلهء " فورچون" » خرج کشتن 
هرسرب‌از/۲۵۰۰۰ دلاریوده‌است که لا قل پانزده هزاردلارآن به جیب اسلحه 
سازان رفنه است .روش اسلحه ومهمات امروزی بیشنردردست دولتهاست و کار 
مندان دولتی هستندکه ازوزارت دفاع کشورهای درحال رشدوب اعقب افتاده‌یه 
کشورسا زنده دعوت میشوندومورداستقیال شایان مقامات دولنسی قبرارمیگیر 


ند.به خصوص درانگلستان این کارمندان به لقب " سر" مفتخرمیشوند.نمونهء 
جالسب این افرادشاپوراردشیرجی است که پدرش عضوسفارت انگلیس بود و 
رضاخان رایه ژنرال آیرونسایسدمعرفی کردکه دراشراین معرفی سرانجام 
وی به پادشاهی ایران رسید.این شخص درزمان مصدق به سودشاه‌فعا لانه 

ول کت اب که اغنان ونیا زگ دوم تا سل و4۵ فوا رة 
اسلحه به دلالان خصوصی و ۱/۷ میلیارد دلاربه دولتهای خارجی فروخته ودرهمین 
مدت » علاوه برآنچه فروخته بود ده رزم ناوبه خاورمیانه ۰ ۳۶ رزمناو 
به آسیاواسترالیا , شش رزم‌ناوبه آمریکای جنویسی و ۴۰:۲ هواپیمای جت به 
آسیا واسترالیاو۵ه۲ جست‌به آمریکای جنویی فروخته است .این دوره* طلائی 
بسزودی به‌پایان رسیدوآ مریکاواردازارفروش اسلحه شد.برتری آمریکا سر 
فرانسه وانکلیس‌ این بسودکه] مریکادرداخل خودنیزبازارفروش اسلحه داشت 
ولسی همانطوری که اخیرا" فرانسوامیتران رئیس جمهوری فرانسه درتلویزیون 
آن کشورگفت » سازندگان فرانسه درداخل خودیازارکوچکسی برای فروش 
دارد. لذاچاره‌ای نیست جزآنکه‌سه‌صدوراسلحه دست زند. 


درسال ۱۹۶۰ شخصی به نام هنری کاس بزرگترین عامل روش 


۴۷ 


پنتا کون شدوخودرادلال اسلحه نمیخواند .هنری کاس افسرنیروی دریاشی آمریکا 
بود.اروبای ویران وجنگزده‌کهپول خریسدآ ذوقه* خودش رانیزنداشت وه 
آمریکا وابستهبود »درعین آنکه قا درنبودبا هزینهء خودبهتسلیح دستگا ههای 
اننا ےا ی تشر ۱۳ ٩۱‏ م یکا ہروا کے ا خت ال کت ها خفن اس اه 
بخصوص درآلمان شروع شد.ازاین راه »ایالات متحدهء آمریکانفع فراوانی برد 
وبه کا هش بودجهء تسلیحاتی خودنیزتوفیق یافت . 

چون جان کندی به‌ریاست جمهوری آ مریکارسید ,مک نامارا را به 
سمت وزیردفاعیرگزید .مک ناماراب اهنری کاس مشورت کردودرداخل پنتاگون 
اداره‌ای برای فروش اسلحه‌به‌خارج شاسیس کردند.این سازمان بعدهابه 
اف .ا م.اس ( REIGN MILITARY SALES‏ ]تبدیل با فت که مدتها کاس ریا ست 
آن رایر عهده‌دا شت وبارهابه‌حضورشاه رسید .ا ودریکی ازاین شرفيابیها یسه 
شاه گفته‌بودکها زسال ۱۹۶۲به بعد هرسال دومیلیا ردا سلحه میفروشدوبرنامه‌اش 
آن است که میزان ارسال اسلحه ومهمات مجانی آمریکارایه خارج ازآن کشور 
تستهر جال توا خن دا زان عقو وک رة | مر نكا فا موس راتکه 
به موجب آن بایدپروانهء صادرات توسط وزارت خارجه*آ مریکا صدوریابد . 
یکی | زمشکلات کندی باشاه این بسودکه‌رئیس جمهوری آ مریکامایل نبودبودجه؟ 
تسلیحا تی ایران زیادیاشد .وقتی دکترعلی امینی به نخست وزیری رسید » 
شی جها نگیرآ موزگاروزیسرداراشی به من گفت کهبیست وپنج درصدازبودجه؟* 
اوق این وا این وا ف ات یه اما كفك رفيو اول معا شام فرك 


زیسربارچنین تقلیلسی نخوا هدرفت " .همین طورهم‌شد وبسودجه بسه تصوو یب نرسیبد ۰ 


سازندگان اسلحه‌برای ایجادکا روتحصیل مال به خارج ازآمریکایورش 
آوردندوبهترین با زاررا درخاورميانه که‌پول نفت درآنجافراوان بودوآسان 
ترنیزخرج میشدیافتند .آنان ارتشاء را که‌تاحدی رواج داشت بسه ميزان 
چشمگیری افزا یش دادند .سفا رش پشت سفا رش دا ده میشد .گا هی ازبانکهای آ مریکا 
کاواس رای تن کضو رها شا امین میگ نت کته فاح اقل روط اه 
آن درجرایدروزبرانررسیدگی کمیتهء سنای آ مریکای‌اریساست سنا تورچرج‌منعکس 
شسدودا من‌مرا ھم کر فت زیوا من باایجا دقر کت ایز ا یرآ ننیروها یا نتظا می را گا مپیونسری 


کرده‌بسودما ماسندی که من درخریداسلحهء دولتی دخالتی داشتها مبدست نیا وردند . 


۴۸ 


دراواخرسال ۱۹۷۰یک مقام برجسته ازواشینگتون به تهران آ مدولسی 
بیش | زبیست وچها رسا عست درایران نما ندوازآنجابه‌ریاض پایتخت عربستان سعودی 
رفت .اسم‌این مقام‌به‌خاطرم‌نما نده است ؛تصورمیکنم‌که‌نا ما وبا حرف "اس‌شروع 
میشود .روزبعد .شاه زدیا دقیمت نفت رازمزمه کردوگفت که‌بهای نفت بسیارنشس‌ازل 
است .آقایاس‌برای شاه‌چنین استدلال کردکه موقع مناسب برای افزایش قیمت 
نفت خا ورمیا نه فسرا رسیده‌ااست :زی را ازا غا زجنگ ویتنا مدلارهای مریکا که‌بسرای 
جنگ به‌صرف رسیده فقط نصیب اروپاوژاپن شده‌وآنان بااین دلارهانشفت ارزان 
خاورمیانه راخریده وصنایم خودراسیراب کرده‌اند .بسه عبارت دیگر »مخارج این 
جنگ برعهده: آ مریکاوخاورميانه بوده‌است .اگکرشاه‌بهای نفت رازیادکسند» 
تا تسف امن توا روما تا تزور 6 خو دنفت کم ادر ھا واه مسا سیک 
شتا میا بسن نوا او وھا تر یکا هتکن حا لیات اشنا کے تسیر رزوی 
مبا دلات خودب زاپن بگذارد.شاه‌این استدلال رابسه‌نسام‌خوداشاعه‌داد.اوسق نیز 
فا شنت جنگ ویتنا متولخهای ۲ هریکا را کلافنه کرده‌یوه: االات متعده نه ختها تما س 
هزینه همای سرسام ورجنگ رابه‌عنوان دفاعا زجهان آ زا دبسردوش میکشید ,خون جوانان 


آ مریکاشی رانیزدرخاک بیگانه‌ودوردست برای هدفی مبهم‌هدرمیداد. 


رک ا زدیدارھایۓ تا شفاه وان اه رانا من یران اکت 

ونامه‌ای به‌زبنان انگلیسی به‌من دادتایخوانم .مضمون نامه همان بودکسه 

ا کت وی توافت رعش ر تا مه وها تخا ى ای 
هید تنم کے شا ها امن چ جوا یی اتتظا رها رده لها اد اههد د اشقا شنم چون از 
سیاست چیزی نمی فهمم »عواقب سیاست‌شاهانه راهم نمیتوانم پیش بینسی 
کنم .مگکراینکه شا هنشاه ابعادآن رانیزدرنظرگرفنه باشندکه یقین دارم کسه‌در 
نظردارند .شاه‌سینه راجلودادوفرمود :دراین موردبه قدرکافی فکرکرده‌ايم. 
حال شاه این برنامه راازازدیادبهای نفت لیبسی که بسدون مقدمه اعلام شد 
الهام گر فته‌بودیااینکه تمامی این حرفهاواستدلالها بسراشرتلقینهای آن 
مقامآ مریکاشی بود»برمن مجهول است .ولسی به‌طورمسلم آن بادداشت به‌زیا ن 

الیش کەی وا شام ترا رن کو نها سوه اه فطل یی ايتن وکا مه 
راشرکتهای نفتی آمریکاشی باموافقت دولت آن کشورتهیه دیسده نودند یه 


این دلیل که‌شاه‌ هرگ زبدون موافقت آ مریکاجرشت چنین اقسدام متهورانسه‌ای 


۴۹ 


رانمیداشت .حال چطورمینوان یاورکردکه ازدیادیهای نفت ابنکارشاهانه 
بوده‌است ۰یاشاه‌یسدون اجا زه ١‏ مسریکا چنین تصمیم خطیری راکرفته‌یود این 
وصف » درجزیرهء کونتادورا» شاه‌یه من گفت که یکی ازاشتباهات بسزرگش 


درژاضویهء ۰۱ به دعوت شاه کنفرانس ا ویک درتهران تشکیل شد 
وشاه درآن پیشنها دا فزایش قیمت نفت را مطرح ساخت این خرسندی زاشدالوصف 
کشورهای تولیدکنندهء نفت رای رانگیخت ,بدین تشرتیب شاه ایران به صورت 


عقاب اویسک درآ مد. 


ل فا سل وه تا م تم دم فتاه ار خا ق 
طوفانیان اظها ردا شته بسودکه :"| زدرآ مسدبیشتری که مااز ازدیادیهای نفت به 
دست خوا هیم آوردآ مریکانمام سازویسرگ جنگکسی که مالازم داریم‌به‌ماخواهد 
فروخت " .ناگهان فروشندگان اسلحه های آمریکاشی به‌تهران آ مدندویه 
قفا نیت رواخ رهام ها ك كن کج قبلا حه کار ات سای 


اسلحه سازی نداداده‌اندکه هرنوع اسلحه راکه‌شاه ایران میخوا هدمیتوان فروخت . 


یه قول شاه این اسرائیلی که حاضرنبودبه هيج وجه خاک 
اشفا لسن سنا ر اکل گن ا تی نه مر بها فی ارا یکا ک را بین دا عقب قتا : 
این بودکه قبلا" اسراثیل ومصرهردوا زاین‌نقشه‌آگاه بودندوبنابه توافق 
قبلی مصرواسرائیل » خط توقف درعقب نشینی اسرائیل معلوم شده‌بود. در 
این زمان بهای نفت چها ربرابرشد.ایران نفت خودرابه بها ئی‌نزدیک به‌یشکه‌ای 
۸دلارسه شرکت 1۲6 )۸۴ 1فروخت ودرعین حال» خلاف عربستان » ایران فروش 
نفت خودرابه غربیها ممنوع نکردوبدین ترتیب بهترین وصمیمی ترینن دوست 


نیکسون وکسینجردرسال ۱۹۷۲ به تهران آمدند. شاه ایران به‌گفتهء 
معر وف با دمش گکردومیشکست وسرحال وخوشحال بودومیگفت : هرچه خواستم از 


رادرز مره ارتشها ی مدرن دنیا درآ ورم .ولسسی اوفافل ازاین بودکه باخرید 


Ao 


اسلحه ازآمریکا, فقط به توازن بودجهء آن کشورخدمت میکند .درمقا بل این 
خوشخدمتی »ریچا ردنیکسون سلطنت پهلوی راتضمین کرد .بعدها »روزنامهء نیویورک 
تایمزنوشت‌:توافق نیکسون باشاه چنین بودکه ازهردلاری که ایسران از 
فروش نفت به دست می آورد »بای دلاا قل شصت سنت آن به آمریکابرگشست 
داده‌شود.یااین ترتیبا رتش ‌ایران خودرامهیای احرازعنوان ژانسدارم 
خلیج ارس کرد .دیگرا حتیاجی نبودکه درصورت لسزوم‌دولست آمریکانیروشسی 
به خلیج فارس بفرستد .شاه حاکمیت ایران بسرسه جزیره* تمب بسزرگ وکوچک 
وایسوموسی رادرخلیج فارس بااعزام نیروهای نظامی تثبیت کردواین اگر 
چه نارضاشی اعراب مدعی مالکیت جزایریادشده راسرانگیخت »نشان 
دادکه ایران قسادراست به‌سهولست به‌اصطلاح خل ناشی ازخروج انگلیس از 
خلیج فارس راپرکند »,چیزی که حتی شيخ نشینهای مدعی مالکیت سه جزیره 


راآسوده خاطرمی شتا ى . 


ارتشبدطوفانیان به دستورشاه‌برای مدت پنجسال»! ز ۱۹۷۲تا ۱۹۷۶یک 
تعهد ۱۲میلیا ردی برای خری دجنک افزارهای آمریکاشی کردومبالغ هنگفتی 
نیزبه عنوان پیش پرداخت درا ختیا رآ مریکاگذاشت .برنامه ]18 (بزکوهی) 
شروع شدکه من متا سفانه‌درایتدای کاراین معا مله دخالت داشتم‌ک مدا" 
پیا کارا رگا کی متا مرا کول )ا یت تفتا ل نما کات کے | سا یا 
- های اداری مراکه‌مجهزبه تلفن ومنشی انگلیسی زیان وفارسی زبان 
بودوچهل اطاق داشت به مبلغ ۲۵هزا ردلاردرماه به‌طورموقت اجاره‌کرد و 
درعوض قسراردا دا صلسی مراباطل ساختندومن به‌اشاره* ٥.1۸‏ ودستورشاه 
درلیست سیاه قرارگرفتم .برنامه» آیبکس مربوط به‌ایستگاههای شنوائشسی 
مهصمی‌بودکه درسراسرشمال ایران مستقرشدندوبابت آنها دولت ایران مبلغ 
پانصد میلیون دلارپردا خت .بدین ترتیب آ مسریکائیها | زفعا لیتها ی نظا مسی و 
ویرنامه های تسلیحا تی ,بخصوص آ زمایشهای موشکی شوروی مطلع میشدند و 
نتایج رابرای تجزیه وتحلیل علمی ونظامی بهآمریکا میفرستا دند .درتشهران 


شایع شدکه توسط همین دستگا هها »سا واک به جا سوسی‌میپردا زدکه عا ریا زحقیقت بود . 


ایران باموافقتآمریکاتیهادرساختن پالایشگاه کا پ تان واقع 


درآ فریقای جنوبی شرکت کردوپالایشگا هی برای فروش نفت ایران ساخته‌شد .هم‌زما ن 


۵۱ 


بنا یرتوصیهء آ مریکانیها ,ایران به اسرائیل نفت میفروخت ودرلسولهء نفت 
ایران کردهای عراق راعلیه حکومت آن کشور مجهز میکردوب هسلطنت نشین عما ن 


برای مقابله بباشورشیان ظفا ربه نخووسیمی کمک نظا می میداد . 


تعدادآمریكائيانى که‌به‌نام‌مستشا ردرا رتش ایران حضورداشتند در 
ظرف هشت سا لی‌که به | نقلاب انجا میدا زهزا رنفر به ۵۸هزا رنف رافزا یش یافت . 
وزیردفاع آ مریکا »شلزینگر »یک سرهنگ با زنشته به‌ نا م‌ریچارد هم‌الوک 
۷ 8101۷۸ رابه عنوان مشاوربه ایران فسرستاد.این شخص‌ خودیک 
دلال اسلحه‌برای ایران»صاحب شرکتی درلسوس آنجلس وعضوسازمان سیا سود . 
ریچا ردهالسوک بقدری موردمرحمت شاه قرارگرفت که هرچه میگفت » شاه 


مى پذیسرفت وطوفانیان هم مجری اوامرشاه بود . 


زفي امن در تبیت سا مها ف با ارت را رکترفتم زا وه روه تیان 
به من خبردادندکه دست ها سوک دراین ضربسه به من بی‌ائرنبوده‌است . 
تحقیقاتی درمورداوکردم‌وبااسنادومدارک به شاه فهماندم‌که این مرد 
بافروش جنس بنجل به ارتش ایران مشغول پرکردن جیب خودش است .درنتیجه » 
شاه بسه طوفانیان دستوردادنامه‌ای به وزیردفساع] مسریکا بنویسدوعذراو را 
بخوا هد.ا رتشبدطوفانیان همبااطلاعاتى که‌مسن بسه‌اودا دموا تصویب شاه 
درروزنامهء نیویورک تایمزا طلاعیه‌ای علیه‌ها لوک نشرداد.لاا قل بدین ترتیب 


هالوک پایگاه دریاشی چاه‌بهاررا بسیریزی کرد .براون اندروت 
به‌اتفاق جان سورینگتن رئیس شرکت استانداردا ویل باهواپیمای شخصی 
به تهران آ مدندویاعلم وزیردربارناهارخوردند .سورینگتون دراوائل 
کارشرکت ایپاک امن روابط نزدیکی داشت .وی پس ازآ نکه متوجه شد 
کن رما لے کور وا بش مها ها تاا روا ويل تج دهم روا يبان 
سخت تیره وتارشد .دراین سفراو»مرحوم‌علم‌مرابه‌مناسبت سابقه با سورینگتن 
به صرف ناهاردعوت کرد.ناهارنشسته بود.چون من باسورینگتن مخالف 


بودم وبا وجودپذيرش دعوت علم »تعمدا "نرفتم .صندلى من خالسی مأاند»› 


۵۲ 


سخت سیا ست آ مریکا درایران معرفضى کرد. 


دکترمشایخ که قبلا"درکنسرسیوم‌نفت شغل مهمی داشت وبه‌مناسبت کارت 
های خلاف رویها زکا ربرکنا رشده‌بود »باشهرا مپسرشاهدخت اشرف شریک شد 
ونمایندگی براون اندروت رابه‌دست گرفتند.پروژهء چاه‌بها ردرابتدای امسر 
ازیک هزارمیلیون دلارتجا وزمیکرد .بهمن عطائی برادردریاداررمزی عطائسی 
فرماندهءنیروی دریائی‌وقوم‌وخویش نزدیک سیبسی طوفانیان»به‌اتفاق 
یک آمریکائی که رئیس پروژهء چاه‌بها ربودنزدمن آمدندوتقاضاکردند 
که‌نما یندگی گروه‌رابپذیرموسه درصدیرقیمت پروژه اضافه‌کنم .چون من 
دون اجازهء شاه‌نمیتوانستم‌چنین کاری بر عهده بگیرم وضمنا "میدا نستم‌که شاه 
بخصوص زافزایش سه‌درصدب رآ شفنه خواهدشد »معذرت خضواستم .شهرام ودکتسر 
تاه انا رل وا ور دة کته رس راون ادروت مل شام رای ۲ سرت 
یکا ئی (بخصوص در موردیروژه‌های نظا می)وزا رت دفاعوسیاراازهمکاری شهرام و 
مشایخ خبرکرد .سیاوسفارتآ مریکاموضوع رابه‌گوش شاه رسان‌دندودر 
ننیجه » رمزی عطاشی متهم بها ختلاس چها رمیلیون دلارشدووتوقیفش کردند .بهمن 
عطا شی‌مدیرعامل شرکت ماکادام‌که نیمسارحسین فردوست ونیمسارناصر 
مقدم‌هریک سهم عمده‌ای درآن شرکت دا شتندبهمن رانجات دا دند .بهمن عطائسی 
برادرخودراتضمین کردوقرارشدبه‌اقساط معادل چها رمیلیون دلاریه ريال به 
دولست ب‌دهد .بعدا " شنیدم‌که‌بهمن عطاشی به نردوست وناصر مقدم‌و عده‌ها ئی 


داده‌بسودوقراربودکه شرکت ماکادام‌مقاطعه‌کا ربراون اندروت شود. 


قبل ازاینکه درسال ۱۹۷۳کسینجروزیرخارجه* نیکسون شود ,همه گونه 
ازسیاستهای شاه‌طرفداری میکرد .| وسودکه‌سیاست ویتنا می کردن جنگ ویتنا م 
را مطرح ساخت .اواعتقادداشت که به‌جای اینکهآ مریکاازراه دورقسوای 
نظا می به ویتنام وبابهخلیج‌فارس بفرستد . بهتراست‌ که به کشورهای محلی 
اسلحه دادویافروخت وآنها را مجهزکردتاخودشان به جان هم بیفتندویا 
امنیت منطقه رابه سوداآ مریکاحفظ کنند .این سیاست آروزی دیسرینهء شاه 


اوژه 


وتجهیزات آ مریکاشی برای ارتش شاهنشا هی خریداری کند .شاه عقیده داشت 
که‌اگرروزی روسها به ایس ران یورش برند»ولواینكه ارتش ایران نتواند 
| زسلاحهای پیچیدهء آ مریکا ئی استفاده کند» لااقل ارتشآ مسریکاکه با اسلحه‌ها ی 
خودش آشناشی دا رد»فوری ابتکارعمل را دردست گرفنه وه دفاع| زمنطقه میپر - 
دا زد .شاه ومقامهای آمریکاشی برسرایین راه حل شسوافق کاسل دائشتند. 
شايع بودکه روسها شاه راانباردارتجهیزات آ مسریکامینا میدند. 


واشینگتونکه د رعرض بیست سال»یعنی تاسال:۱۹۷نزدیک بهدومیلیا رد 
اسلحهء مجانی به ایران تحویل داده‌بود»ازسال ۹۷۰تا ۱۹۷۷بیش از دوا زده 
هزارمیلیون دلارنقدبابت فروش جنگ افزار ,هزینه‌های مربوط به‌مشاوران 
نظا می وآموزش ارتشیان ایرانی به‌دست آوردوشاه ایران به‌منظورفراهم 
کردن پول بیشتری که پاسخگوی این هزینه هاب‌اشد »کنسرسیوم‌نفت رابرای 


رفت ۰ من درخدمت ایشان بودم .وی دراین سفر »تحویل نفت درمقایل اسلصه 


استرانژیکی خودراتاحدودزیادی ازنفت ارزان ایران تامین کند. 


جنگ ۱۹۷۳ | عراب واسرائیل وتحریم صدورنفت توسط اعراب به غرب 
وز داد قی مت تفت هر که ج لار 5رآ ا وران را قاعها ر را نراف راي داد 
این افزایش درآمد شاه راچنان مست ومغرورکردکه به نخست وزیرخوددستور 
دا دتادربودجهء کل کشوربخصوص بودجهء | رتش تجدیدنظرکند .هویدافریاد 
برآوردکه دیگرمسئلهء بی پولی مطرح‌نیست .شاه ایران تقاضای خریدجنگ 
- افزاربیشتر »بخصوص تانک وهواپیما وهلی کوبتر- کشتی وهورکرافت »از 
آمریکاوانگلس کرد .سوداگران حریصآ مریکاشی وانگلیسی هم‌ازنروش 
مضا یقه نداشتنند ,با آن که میدانستندکهارتش‌ایسران به واسطهء نداشتن پرسنل 
یاسوادکافی قادرنیست اینهمه نجهیزات را دردست بگیردوبه‌کا ربرد.آنان آگاه 
بودندکه کشتیهای حامل‌این جنگ افزارهاوسایرموادووسائل لازم لاا قل 


شش ماه درخلیج‌فاس لنگرمی اندازندوخسارات توقف را هم‌میگیرندتا نوت 


۵۴ 


به آنان برسد.ازطرف دیگرایران بە‌قدرکافی راننده‌برای اتومبيل و 
کامیونهای باری نداردچه برسدبه خلبان هلسی کوپتروهواپیماهای آخرین 


مسدل. 


ارتش‌ایران سه جزیره: تمب بسزرگ - تمب کوچک وابوموسی را 
که درگذشته متعلق به‌ایران بسودیاموافقت انگلیس‌ برای کنترل تنگهء هرمز 
دوباره تصا حب کردومتعاقب‌آن شاه یک سفارش دومیلیا رددلاری برای خسرید 
هواپیماهای 0-150 وهواپیماهای جنگنده ۴4 و ۴5 وهی کویترهای 


تسویدارنیزب ه آ مریکاداد. 


بدیین نحو» شاه مغروروسرمست » نظارت برخلیج فارس ودریای عمان 
وتعشنی زاوها شون هرا یڑ کرت ا رت ا شی انت جه من مقت 
که نمیدانه چه طوربه شاه حالی کنم‌که خلبانان بیسوادمادرحالی که 
هنوزدورهء تکمیلسسی هواپیماهای اف پنج راتمام نکرده‌اند» بایدآنان را 
برای پرواز باجنگنده‌های اف ۱۴ آ ماده‌کنم .وی پیش بینسی میکردکه هواییما 
اھا ی چنگنده یکی بعدا زدیگری مقوط جوا هدک د وی ا روی بسانندفرودگا هه 
ازیین خواهندرفت .اوه من کفت که : شای‌دشخصی غیرازارتشی هالازماست 
شاه راهوشیارکند.به قول ارتشبدخاتمسی , امیرعیاس هویدایک بار نظر 
خاتمی رایه به شاه عرض کرده وارشاه پاسخ شنیده بود: " شما به 
کارهای ارتش دخالت نکنید.".ولسی چون شاه ازنیکسون درتهران قول گرفته 
شون کت رای اکن ری می اها مرکا ون ع پول کف 
میدادوهرچه اسلحه میخواست میگرفت .| زجمله »با شتاب سفا رش هوا پیما ها یاف 


چها رده واف پانزده به آ مریکاداد. 


افکاروگفتارهنری کاس که فروشندهء قابلی بسودودراشرصحبت و 
تلقین میتوانست سیاه راسفیدمعرفی کند» درشاه تاشیر عمیقی بای 
گذاشت .وی مرتبا" برای شاه مجلات سلاحهای آتشین وتکنولوژی پیش رفته این 
سلاحها را میفرستاد .شاه نیزهرروزیه مطالعهء این بسروشورها ومجلات تسلیحا تی 


علاقفه۶ بیشترنشان میدا دوب راطلاعات خودمسی انزود.ا وچون خودش خلبان ما همسری 


۵۵ 


بسیا رفراوان بود .افسران ارشدآ مریکانشی»مثل ژنرال فیشر ,که به خدمتش 


میکردندوشاه‌نیززمانی بیش ازحدمعمول باآنان به‌محاوره ومشاوره میگذرانید. 


آ مریکا »,بخصوص وزارت دفاعا ین کشور »۱ زسال ۱۹۷۳که قیمت نفت به 
سرعت روبه ترقی گذاشت ,به‌فکرافتادکه هزینه‌های سرسامآورکاوشهای 
ان کد وو ته رگا بے کا راشای | ان یو وا خت بر منت 
دوکشورنفتخیزنوکیسه؛ ایران وعربستان سعودی بگذارد.به همین مناسبت 
ژنرال فیشرفروش پنج دستگاه آواکس رادرازای پانصدمیلیون دلاربرای هر 
هواپیما »به ایران پیشنها دکرد .حال آنکه‌نقشه‌های آن هواییما , تازه بر 


روی کا غذآمادەشدەبود. 


سازندهء همواپیماهای آواکس شرکت بوئینگ است وسا زندهء وسا ئل 
الکترونیک کارخانه‌های دیگریودند .نما یندگی بوئینگ رادرایران مهندس 
فک وا ق فهیا تو بر ددا ت وکا رها ماهتا الکو سکیا اها شه هی 
فا دع ب تو را ت ها ی ا کرو شیک ع اورک و ا ن 
این هواپیماها علاقه نشان میدادند.شخصی به‌نا مآلبرت حکیم‌نروشنده؛ اصلی 
لوازم‌الکترونیک آمریکائی درتهران بود .وی تشکیلاتی هم‌درتهران برای تعمیر 
اش وال هرا اا و 

پنتاگون باشرکت بوئینگ قرا ردادی امضاء کردهبودکه‌اگرپنج 
دستگا هوبه‌ایران ویاعربستان بفروشد »بای دیک فروندهواییمای کامل را 
اتی ا وخی رکا وا گفا رکنه من اجن فطل راب شا وگفتم ا ه مت رواد 
طوفانیان به ‌تحقیق بپردا زدودرصورت صحت داشتن قضیه »به‌پنتاگون اعتراض کند. 
زمانی که‌ادعای من به‌ثبوت رسید »شا ها زینتا گون گله‌کردومدتی سفارش هوا پیما 
- ها به‌تعوسق افتادوبا لاخره عملسی نشد .شاه درعین حال پذیرفت که‌مخارجکاوشهای 
علصی ولابرا توا ری هوا پیما ها یا ف ۱۴ را به‌قیمت هوا پیما ها اضا فه‌کندوهشتادفروند 


هوا پیماا زاین نوع‌سفا رش دهد .بدین ترتیب هم‌برا درا ن لاوی۲۸میلیون دلاردلالی‌گرفتندوهم 


ء۵۶ 


گرومن شرکت سازندهء هواپیماهاازورشکستگی نجا ت پیدا کردوهم دولت 


آ مریکاازشروام دادن به گرومن خلاص شد . 


این معامله ». صرفنظرا زجنبه؛ مالی , ازلحاظ سیاسی نیزبرایایران 
گران تمام‌شد .مخالفان شاه دروزارت دفاع و وزارت خارجهء آ مریکاعلیه‌ایشان 
جبهه گرفتند ,| گرنیا زمبرم وروبه‌تزایدآ مریکایه نفت خاورمیانه نبود واگر 
رئیس جمهوری آ مریکا ووزیرخارجه‌اش ازشاه پشتیبانی نمیکردند» سیاست 
تسلیحا ی شاه بادشواریهای فراوانی رویارومیشد .دولت اسرائیل هم از 
نظرسیا ست دفاعی خودش درمقایل اعراب » به ایران نیرومنداحتیاج داشت 


ودرتعقیب این سیاست بودکه ازتماسی قدرت ونفوذش بسه‌سودشا ۵ ستفا ده میکرد . 


ازآنجا که پرخرج‌ترین وگکران ترین جنگ افنزارهای امروزی هوا 
پیما های رزمنده‌هستند » حق العمل فروش آنها وموشکها وتوپها ومسلسلها ی که 
توسط هواپیما های جنگسی به‌کارمیروندنیزارقام‌یسزرگسی را تشکیل میدهند . 
بدیهی است‌ ک‌هرچه هواپیماازنظرفنی و تکنولسوژی پیچیده‌نتر بساشد». 
گران ترهم‌هست . 


درموردپرداخت حق العمل »هیچ کشوری نمیتواندب]آمریکانیها رقا بت 
ورزد .رشوه‌هاشسی که‌برای روش این هواییماهاازسوی آ مریکا شیها دا ده شده 
کا اوی سنوی او رشق ده امت دور یک وه کیا نس هیور کو ب ا 
میلیون دلاربه‌قاشقی نمایندهء شرکت لاکهیددر عربستان سعودی پرداخت کردو 


شرکست نسورتورپ هم درهمان کشور ۴۵میلیون دلاررشوه‌داد. 


زمانی که‌کنگره* آ سریکا مشغول رسیدگی به‌رشوه‌های شرکتها ی هوا 
پیماساری آ مریکابودمعلوم‌شدکه‌تاچه‌اندازه هنری کاس » که ازاوسخن گفتیم » 
به وابسته‌های نظامی آمریکادرکشورهای به‌اصطلاح جهان سوم وازجمله ایبران 
برای خریداسلحه‌فشارواردمسی آورده‌است .به‌عبارت دیگر» این وابسته‌های 
نظا میى» دلالهای سازمان‌اف .ام.اس "ویاهنری کاس بودندکسه برای روش 


اسلحه وامهای کم بهره‌ای برای جهان سوم‌فقیراز ‏ 8۸۱ 1#] آمریکا میگرفتند .. 


AY 


برای آنکه دانستە‌شودتاچهە‌اندازەآمريكائى که‌به‌ظا هرهوادار 

حقوق بشراست شوق به‌فروش اسلحه‌دا رد»بايدآنچه راکه‌دراین بارەمجلهء 
آمریکائی نیوزویک نوشته‌است بازخواند.برابرنوشتهء این مجله » در 

۱ توس پنسا رسک کش کور ھا ی بیان سوم کا کے جه رنب روا 

فقط بسا بت هره وا مھا تن برد ا تة ادكه قضمت فده ان وا خمایته ترف 

خریداسلحه ومهمات رسیده است ونگفته‌پیداست که چه‌مبلغ هنگفتی ازمعا مله‌ها ی 
| سلحه صرف رشوه‌ شده .بسه‌بیان دیگر »فروشنده وخریسداروسانکها کشورها ی فقیر 

رااچپاول خودفقیرتر میکنند . 


فروشندگاه اسلحه وپنتاگون اخباروآماری رابه عمدب‌هجرایدآمریکا 
میدهندکه مثلا"تعدا دزیردریائیهای دردست ساختمان شوروی فلان فرونداست 
وازسال فلان.دولست آ مریکاازلحاظ زیردریاشی ازروسیه عقب خواهدافتاد. 
سازمان سیاهم‌این آماررا تا نید میکندودرپسی راهم آمدن این زمینهء 
مسا عد ,بسودجه تصویب وبرنامه‌اجرا ميشود .بایدتوجه‌داشت که اینگونه 
گزارشها وا رقام خلاف وا قع نیستندولسی به نحومبالغه آمیزی دریاره؟ آنه‌ااز 


سوی دستگا هها ی ذیعلافه تبلیغ به‌عمل میآید. 


رشوه‌های کلانی کها زاین راه‌یه‌دست اندرکاران کشورهای خریدار 
پرداخت شده ,بیشتردرزمینه* فروش هواپیما بوده‌است .مثلا یرای هرده‌هوا - 
پیمای کهنهء سوختگیری درهوای ۷۴۷که به دستورشاه‌خریداری شد ,بنایسه 
گزارش وال استریت جورضال»بیست میلیون دلارحق العمل به‌شاهدخت اشرف 
پردا ختندوچنانکه گفتم بات خریدهواییساهای اف ۱۴برادران لاوی به ۲۸ 
میلیون از ۸۹میلیون دلاری که بات دلالسی وعده شده‌بوددست یافتند .لاوی 


نمیتوانست بسدون کمک یکی ازبرادران شاه‌وانجام‌مخارجدیگرچنین معا مله‌ای کند. 


شاه‌برنامه‌ای داشت که‌ازسال ۱۳۴۹درمدت پنج‌سال »شش هزا ر میلیون دلار 
شاه »همان طورکه‌درکتاب پاسخبە‌تاریخ نوشته »د رنظردا شت که اسال 


۷سشمارافرادارتش شاهنشا هی رایه ۴۱۲هصزارتن ودرسال 1۳۶۱بسه۷۶۰۵ 


۵۸ 


هزارتن بسرساند.مخارج چنین ارتش عظیمی راطوفانیان وستا دبزرگ | رتشتا را" 
هویم فا رو ا وره کف وه وو تة ا ایغ دام وا یه 
نظرنمیرسیدو میخواست برای نیرومندی ارتش شاهنشاهی ایران سی هزار 
میلیون دلاردیگرنیزا ختصاص دمد. 


درمقایل این ارقام نجومی که به بهای خشک شدن هرچه‌سریع تر 
چاهها ی نفت منتهی میشد »دیگردستگاههای انتظا می ازقبیل ژانسدارمری وپلیس و 
دا دگستری بودجهء کافی دراختیارنداشتند.تاآنجاکه ماموران این دستگا- 
هها حقوق ناچیزی میگرفتندوبافقروبدبختی دست به‌گریبان بودند و همچون 
سایرکارمندان دولت اگردستشان میرسيدازهیچ نوعسوء استفاده‌مضایقه‌نمیکردند. 


محتاج ترین طبقه ازکارمندان دولت معلهان بودندولی‌بشاگردان‌قذای مجا نی‌میدا دند . 


کسینجر که باشاه روابط نزدیکسی داشت به‌وی گفته بودکه با زور 
سرنیزه نمی توان به حکومت ادا مه‌داد.شاه‌نیزیااوموافق سودواعتقادداشت 
کم رابوتا یر توا ور از فل اما دا هرا ها وتا رستاسها زا کنر كوك وة و 
ازهمه مهمترایجا دمدارس بخصوص مدأ رس حرفه‌ای» اساس‌کارومایه بقای رژییم 
است .به قسمی که‌درسال دوهزارمیلادی که‌جمعیت ایران به‌شصت میلیون نفر 
میرسدبرای همه‌کا رووساائل رفاهی فراهم‌باشد.شاه ازهرفرصتی استفاده 
میکردوب ابزرگان جهان اعما زرهیران شرق یا فرب بسه‌گفت وگومیپرداخت ونقشه - 
ای ورد ا ا ا ن را خخ رضتا وا کی اعها را وزیا کی کنه ورب 
سودکشوربه‌کا ربرد .ا ودرچندین مصاحبه باروزنامه نگاران گفته بودکه‌انرژی 
اتمی سرانجام جای نفت راخواهدگرفت وایران به چنین نیروئی محتاج 
است تابتوان برای شصت میلیون دهان غذاتهيه‌کرد. 

ا زنظرسیاسی دکترکسنجرتشخیص داده بودکه ایران هرچه‌قوی تر 
وغنی ترشودبهترجلوی رخنهء کمونیسم گرفته خواهدشد» وباوجودیک ایران 
آنا دونیرومند , کشورا سرا ثیل یعنضی متحدیا لقوه» ایسران ممکن است بهتربتوا ند 
با طلم ومفا با راب فنندکنین کند: 


روزی که شاه ازجزیرهء خارک دیدن میکرد» یکی ازمقامهای عالسی 


۵۹ 


رتبهء وزارت خارجهء آ مریکایرای دیدارشاه‌بهتهران آمده‌بود.شاه اورادر 
جزیره* خا رک به‌حضورپذیرفت وناهاررادرویلای پذیرائی شرکت نفت 
ایران پان آمریکن باوی صرف کرد .من همحضورداشتم.شاهباكمال غرور 
اظها ردا شت که‌تولیدنفت خام‌ایران ازمرزپنج میلیون بشکه درروزگذشته وبه 
زودی به‌روزی شش میلیون بشکه خواهدرسید .چندی بعد »یعنی دربها ر۱۹۷۵»دکتر 
هنری کسینجرباعده‌ای ازبازرگانان وصاحبان صنایع آمریکابه ایران آمد. 


دراین هنگام هوشنگ انصا ری وزیسرداراشی واقتصا دبود. 


درسفر کسینجوپروتکلی میان دوطرف به‌امضاء رسیدوب | آب وتاب در 
جرایدایران وآمریکا منعکس شد .براساس‌این توافق»می بایددرعسرض 
دوره* پنجسا له* عمرانی ایران»دوکشورپانزده هزا رمیلیون دلارب | هم معا متسه 
داشته باشند.البته‌این مبلغ راسافروش فرش وپسته وخشکبا رنمیشدنا مین کرد. 
درپروتکل نوشته شده بودکه‌یک سوم‌این معا ملات را نفت تشکیل میدهد وا مریکا 
قبول کردکسه به‌بسرنامه؛ ایجا دنیروگا هها ی هسته‌ای شاه‌کمک کند .قراربودکه 
شرکت وستینگها وس هشت نیروگاه سته‌ای باسوخت آنهارانتامین نماید ,ثرکت 
- های آمریکاشی دیگربیما رستان بسا زندوینا درجنوب کشوررابه سبک آمسری کا 
ته داف کور وه ان و رگا ت ا 


درب رنا مهء پنجسالهء دیگرعمرانی کشورقرارشدکه پنجاه ودوهزار 
میلیون دلارمیزان معا ملات دوطرف باشد .ا روپاشیها »بخصوص آلمان وفرانسه »سخت 
نگران این معا ملات آ مریکابودند.متاسفانهآرزوی هوشنگ انصا ری ودکترکسنجر 
عملی نشدودرآمدایران ازفروش نفت باتورم مصنوعی که اروپاوآمریکابه 
ایران صادرکردندجلوی توسعهء اقتصادی ایران راگرفت وپروتکل کسینجرو 
هوشنگ انصا ری نیزمدفون شد .ولسی شاه حاضرنبودکها زبودجهء دفاعی 
بیست وهشت درصدی سال ۱۹۷۴ که‌تا ۹۷۶ ۱جها ربرابرشد »دست بردارد.دلسیسل 
شاه‌دراین بافشاری این بسودکهامنیت کشورب‌اقدرت نظا می تضمین شسودو 


$o 


همان طوری که‌گفتم »وزارت دفاعآمریکاکه خودا زبهترین مشتریان 
کارخانه‌های اسلحه سازی آن کشوراست , برنامه؛ فروش اسلحه به‌کشورها ی 
نوظهور وفقیررا که‌قرنها تیول اروپائیها سودندوشروت طبیعی آنان رایسه 
تاراج برده ومیبرند »تنظیم کردوبه خاورمیانه‌که‌درروی معادن دست 
نخوردهء نفت با فقروبیسوادی درجدال است روی آ ورد .سیاست ایالات متحده »ملی 
ب گکرایان رابه‌دست مردم‌بیسوادوپابرهنه‌ای که‌بادرآ مسدی معادل روزی یسک 
دلار عاشلهء خودرانان میدادندسرنگون کرد .ابتدابه‌دولتمردا ن دست نشا ندهاش 
اسلحه‌ووا مها ی بلاعوض دادتانظم‌وترتیبی برقرارشود »ودرپیآن به صسورت 
خریداران دائمی اسلحه ودیگرکا لاهای وی درآیند .بدین ترتیب »۲ مریکا موفق شد 


لقمه‌ راا زدهان رقیبان کهنه‌کا را روپا ئی خوددرآ وردوکسربودجه‌اش راتامین سازد. 


زمانی که‌یک نا وهوا پیما س رآمریکاشی که‌نامش راازخاطربردهام 
درخلیج فارس لنگرا نداخت »من درخدمت شاه ومرجوم علم‌به‌جنوب رفنسه 
بسودم.درآن ناو »هواپیماهای اف ۱۴به‌نام"تام‌کات موردیازدیدشاه قرار 
گکرفت ووی باآن پروا زنیزکرد .شاه‌بقدری تحت تاثیراین ناوهواییما بر 
وتام کات قرارگرفته سودکهبه فکرخریدیک ناوهواییما یرک وچک افتاد. 
فا ورا دیدش آ واه اه شا ا اوه موی اها شتا دا میتی 
چنین ناوی رایاهوایما هاشی که عمودی پروازمیکنند( 86۲۲6 ۱8) و فقط 
فولبت کلیس ان را متا رورا داو و رخا ورا ر شرع کو نے اس کت 
معا ملات ایران وا نگلیس ازملکه انگلیس لقب سرگرفته وبه ریپورترنیزمعروف بود 
ازراهفروش اسلحه‌های انگلیسی منافع سرشاری بردودرپروژه‌های دولتی و 
شرکت نفت وهمچنین فروش شکردست دا شت .علاوه‌ برشا پوراردشیرجی» برادران 


هند وجاه وبرادران رشیدیان نیزدرخرید‌های أن نگلیس سهم بسزا ئک داشنند . 


کم‌کم شاه زمزمهء شاخ آفریقا راپیش کشید .اینک وی درعالم خیال 
درا وقیا نوس هندب زیردریاشی هاوناوهای کوچک هواپیما بروهوا پیما ها ی 
آخرین سیستم‌مجهزبهدستا گا ههای کا مپیوتری بسیا رپیچیده »شنا میکرد.فافنل از 
اینکه خلبانان وخدمه*آن جنگ افنزارها وجنگنده‌ها وزی ردریائیها را درآ مریکا 


۶۱ 


گرفته‌اندوهرکدام باجتهای اف ۴ویامیراژ یاباهلی کوپترهای کب را 
اتپ ورواو ئ راغلی ت رة هاو شنک ويام رخو اتهم کیل یواد 
وهمچنین تفنگدا ران نیروی دریائی آمریکاکه درناوهای جنگسی وهواپیمابر 
شش ماه ابیشتردرسال دراوقیانوسهاباامواج سهمگین دریا ها مصاف میکنند 
ودائما" درحال مانورهای جنگی هستندوافرادوافسران آن» دانشگاه وست پویند 
راتمام‌کرده‌اند.بدون توجه به این اختلافهای فاحش » شاه ایران مایل 
بودباجوانان خرافاتی دهاتی که درزمان رضاشاه ازالاغ به دوچرخه 
ودرزمان محمدرضاشاه ازدوچرخه به موتوسیکلتهای کوچک پائی ترقی 
کرده‌اند» پرچم امپراتوری پهلوی رادرشاخ آفریقایه اهتزاز در بیاوردو 
دریای هندرا زیرنفوذ خود بگیرد.وقتشی هم باکنایه به شاه گفته میشد : 
ےکآ کی ها دا هاا ر مان تایه وف ها سایق وی سل 
گرفتن آنهاچیست ؟ میگفت : به محض سفارش » فوری جوانان ایرانی برای 
آموزش بااین سازویرگها را هی اروپاوآمریکاخواهندشدوتاتاریخ تحویل 
ماه جوا فا وا رها بغای ا ا فد وه 


شبی که باشاه تنهابودم بسسه‌ایشان کفتم :ا گرا علیحضرت یاد 

شان باشد, درباغ ارم که‌امیرمتقسی حضورمبارکتان نقشهء چادرهای سلطنتی 

جشنها ی دوهزاروپانصدساله رامطرح کردواجازه: سفارش آنها راگرفت ورفت › 
آ رزوی خودرابرای ایجا دیک زیربنای محکم واستواربرای کشوربیان فرمودیدو 
علم عرض کرد: "پروردگاراکگکرسایهء اعلیحضرت رابیست سال دیگربراین کشور 
مام ارو نصا شم نو دی هقف چیک سال تاا ین کف و کر یه ا ترا على 
ت ا فة ست ا رة هددت ارو کر وم ام اتان ای 
بنای محکم که هرروزبراشثررقابت باروسها محکم‌ترمیشود» ازراه دورمثل خر 
که درگل میمانددرکارویتنام فرومانده‌است .این زیربنائی که منظورنظر 

شاهانه است جزازراه بسط فرهنگ مقدورنیست .بيست سال دیگرنیزدنیا پیش 
میرود»توقف نمیکند ودرجانمیزندکه مابه‌آنهابرسیم.فرمود: درست اسست . 
بایدبسیارکارکردولی نبایددست روی دست گذاشت وخوردوخوابیدوگفت که 


بس آنها نمیرسیم .مابیرای رسیدان بەهدف خودبهترین تکنولوژی را میخریسسم و 


۶۲ 


افرادخودرانیزتربیت میکنیم .من که اصولا" همیشه ازبحث فرارمیکنم» ديدم 
بنابرعادت به نشانےهء بی تفاوتی بالاانداخت وگفت :"ببينيم " بعدفرمود: 


یکسا عتسی نخنه بزنیم ببینیم‌دکترایادی هنوزبرخرشانس سواراست‌ یانه؟ 


من آن شب به گوشه‌ای خزیده‌بودم‌وسگ بدهیبت شاه رانوازش 
میدادم .سگ هم‌که‌درحال معمولی به زحمت تنفس میکرد» به‌‌خرخرافتاده بودو 
نهء شاه مشغول بود.عقایدونظرات شاه راتجزیه وتحلیل میکردم.در نکر 
فهمیدن اصطلاح من درآوردی ناسیونالیزم مثبت شاه بودم.شاه عقیده داشت 
درکودتاهای پسی درپی آمریکای جنوبیی دست آ مریکا وسا درکاراست ۰ مریکا 
میخوا هددولتهای مسردمی وآزادیخواه وامانده راتقویت کندوبدین وسیله جلوی 
کنند .به خودمیگفتم :آ یا سقوط مصدق وکودتای بیست وهشتم مردادمگرغیرا زاین 
بود؟یاد مآ مسدکه مصدق هم‌اشتباهاتی سیاسسی کردولسی کیست که اشتباه 
دوری گکزی‌دوب‌اانگلیس به مبارزه پرداخت .همان سیاست راامروز زیسرشار 


لاه کشک کته اة طلم شا مرا نرم مسحت راا راغ كوداز 
شاه ناسیونالیزم مثبت رای به‌سوی تمدن بزرگ وتجدیدبزرگیهای ایران 
دریک نظا م‌شاهنشا هی , باتمام جلال وشکوه امپراتوری که درپرتوقدرت 
نظا می میتوانست آرزوهای دورودرازشاه رابرآورد» خلاصه میشد .مثلا ازس‌ال 
۵۶ به‌بعد » شاه بارهااظها رداشت که سابیست سال دیگرایران راژاپسن 
خاورميانه ‌میسا زدوسطح زندگی ایرانیان ازتمام کشورهای دیگربهترخواهد 
بود.ولی نمی گفت به‌دست چهاشخاصی وباچه برنامه‌ای به چه‌طریق. 
شاه همهء موفقیت هارادرپرتوقدرت نظا می میدید .مثلا" زمانی کهآ مریسکا 


ھا اف ولوار تک جنک اقترا رها را ی اکتا و درجویبا ن تیک 


۶۳ 


آن کشورب ا هنددرسال ۱۹۶۵قطع کرد.شاه نودفروندهواپیمای اف ۸۶ ساخست 
آمریکابه انضظما م‌قطعا ت یدکی ازآلمان خریسدوبه‌ایران آوردوازآنجایبه 
پاکستان فرستاد .دول ت آلمان درنظرداشت این هواییماهاراازخدمت خارج 
کندوبافروش آنان ازشرهواپیما های کهنه خلاص شد . ایران همچنین دراین 
زمان»نفت پاکستان رانیزمجانا "تامین کرد. 


مه محض آنکه طوفانیان به شاه گکزارش دادکه‌کنگره؟ آمریکا با فروش 
اسلحه به ایران مخالفت میکند »,یاتوافق محرمانه* رئیس جمهوریوقت آ مریکا 
جرایدایران رایسیج کردودریی آن»کاشفی»محرم‌را زونیا زمالی نخست وزير 
چمدانها ی اسکناسهای هزا رتومانی رابه‌روی روزنامه نگاران کشودوآننان 
سیا ست روش اسلحه به ایسران رایسه‌بادانتقاد‌گرفتند .انتقادروزامه‌های 
داخلسی ازسیاست فروش اسلحه‌به ایسران»موشرافتادوکنگره* آ مریکادرسیاست 
خسود تجدید نظرکرد وفروش جنگ افزاردوباره | زسرگرفته شدوموقعیت شاه نیز 


س : غیرا زنفت درچه زمینه‌های دیگری فعالیت دا شتید؟ 


فعالیتها ی من درزمینهء تجا رت وصنعت هیچگاه منحصربه یک یادومورد 
نشد .هصسمواره درصددبودم کاروفعا لیتسی تولیدکنم که‌سودش به من ومملکت 
برسدوعده‌ای هم مشغول کا روخلاقیت باشند .یکسی ازاین کارها, ایجادشرکسست 
هلی کوپترایران بودکه‌بنابه زمینه‌هاشی‌که شرحش دراینجا زائداست 
ودربخشهای آیندهء این خاطرات خواهدآمدابتدایه منظورانجام‌سسرویس در 


برای تاسیس‌ این شرکت » باآلن بریستوصاحب شرکت " بریستو 
هلی کوپتر" یکی ازبزرگتریین شرکنهای دنیا ءواردم ذاکره‌شدم.این‌انگلیسی 
با هوش وزیرک فوری پیشنها دمراپذیرفشت واندک زمانسی بعد ,شرکت تا سيس 
یا فست .بدین تشرتیب بسریستودوهلی کوپترکرایه‌ای راک‌یه شرکت نت 
ایسران پان آ مریکن سرویس میدادیه شرکت هلسی کوپترایران واگذارکسردو 


شرکست بریستوبا ۴٩۹‏ سها م > سها مدا رشرکت نوبنیا دایرانی"هلی‌کوپترایران شد . 


شاه ایسران که بعدا زسفرپاکستان قراربودا زسددزفول وطر جنیشکر 
هفت تپه دیسدن کند»بنابه دعوت من قسرارشدبه‌سکوی حفاری شرکت ایران - پان 
آ مریکن به‌نام سکوی حفاری "ایران - یک" بیایدوناهاررادرمیان کارمندان 
وکا رگران سکوی حفاری که‌عدهء آنان بیش ازپنجاه نفربودصرف کند .انتظام رئیس 
هیکت مدیره* شرکت ملسی نفت ؛سرلشکرضر فام‌وزیردارائسی وهمچنین رئيس 
هیئت مدیره* شر کت نفت ایسران پان آمریکن مهندس عطاء الله‌اتحادیهومدیران 


آمریکاشی شرکت رانیزدعوت کرده‌بودم. 


من دسته‌گلسی به آب دادم‌وسازمان امنیت راا زاین دعوت مطلع نکردم. 


وقضی شاه‌ورثیس گا ردشاهنشاصی ومیهمانان دیگرراسوارهلسی کوپترکردم 


۶۵ 


ناگهان متوجه شدم که ماءموران سازمان امنیت دورمراگرفتهاندو میپرسند 
برای حفظ جان شاه چه‌طورخودرایهسکوی حفاری بسرسا نیم ؟دیدم‌دسته‌گلسسی به 
آب دادهام‌وچنین پیش بینسی رااصلا" نکرده‌ام. به آنان گفتم :ترتیب کارراخواهم 
داد.حال آنکه میدانستم‌کاری ازدستم ساخته نیست وسکوی حفاری رانیزنمیتوان به 
مناسبت وجودشاه بی هلی کوپترگذاشت .درطول راه درفگرچاره بوم‌ونمی بت 
دانستم جواب این غفلت راچه بدهم‌که ناگهان پرسش ناگهانی شاه‌که‌سوال 
میکرد :آیاهلی کوپتراطمینان بخش است ؟مرابه خودآ ورد.عرض کردم :اطمینان 
کا ل دان ات ون بت کب ۱۵ رام کت ماسقا شارت رده وچا وان 
امنیت راازحرکست ‏ علیحضرت به سکوبی‌خبرگذاشتهام.لسذاجزسرهن کی‌که همر اه 
شا ھا ا ادا یرای مت کی سیر اه ماش ها ترا را همست ا تدر اجه 
کنیم » قبلا" ماء موران رایفرستيم وبعدخودمان برويم.شاه فرمود:لزومى 


ندارد.راه راادامه ب‌د‌هیم ٠‏ 


قبل ازرسیدن به‌سکو, بارادیوی هی کوپتردستوردادم که تمام کار 
گران وکارمندان دردوص ف منظم‌حا ضرب اشند .بسه محض اینکه‌هلی کویترروی سکو 
نشسته تشریفات راکنا رگ‌ذاشتم‌وپریم‌پائین جلوی کارمندان وکارگران.به مجرد 
آنکه شاه زهلی کوپترپیاده‌شد »شروع کردیسم‌به کف زدن.بعدیادست دستور 
سکوت دادم ویاصدای بلندیه شاه عرض کردم :چنانکه ملاحظه میفرمایند از 
ما مسورین حفاظت ازشاهنشاه درسکوخبری نیست .اماتمام کارکنان سکومحا نت 
ا هرت را رده وار توا ا هار نان کر که ھن جوا ی و مشب 
بودندسوالاتشسی فرمودوبسه بازدیدسکوپرداختیم .چهل دقیقه‌ای ازتمام سکو 
با زدیدشدوشاه ازطرزچاه زنی درخلیج دیدن کردوسوالاتشی مطرح ساخت . 


آ ثپزخانه مشرف‌ به سالن ناهارخوری بود.میزهای کوچکی که 
هرکدام‌چها ریساپنج نفره بود»ترتیب داده‌یودم .«سرمیزشاه‌انتظام وضرفتام 
وزی ردارائنی وعطاء الله اتحادیه افتخا رحضورداشتند .شاه‌صورت شذارامطالمه 
نرمورد.غذاهمان غذاشی بودکه کارگران میخوردند.یعنسی ازمیگوهای 
بزرگ خلیج فارس وسوپ‌انواع سبزیهای تازه وپخته ماهی خلیج فارس - گوشت 


۶۶ 


قرمز و انواع آب میوه ویستنسی.یادم‌نیودکه میگووماهی به مزاج شاه 
ترشیت مه یا وا هرق شم کر وم وب سه وای ورات 
ای اقا کے سا ی وی کرو ا قافتا ها متا وم 
آمد که شاه ازخضسوردن ساهسی اجتناب میکند .فوری گوشت قرمزيافبلهء 
یار وی اعلوق فتاه که هکم :ا مکل هه را غورد ونر شوخ وا قا کا رکا ن 
هم‌همین غذا را میخورند ؟جواب مثبت دادم .انتظام که مردبسیارشوخ طبعی بود 
گفت : "تا حرفها یت شابت نشودقبول نداریم.پس ‌ازاتمام غذاشاه رابهسالسن 
استراحت هدایت کردم .قبل ازاینکه دعوت مرابپذیرد »رفت بەطرف آشپز - 
اة ووت ای کار کان مت( شر رض کرد فی دا می که هیا ل 
فرمودید.شاه فرمود :همیشه‌همین طوراست ؟آشپزگفت : همیشه غذاهای ماخوب 
وعالی است .انتظام گفت :خوب بهآ شپزتعليم داده‌ای .همه خندیدندوشاه 


پس ازمراجعت ازسکویه خرمشهررفتیم .شاه قبل از خداحافظی بەمن 
فرمود: فرداهلی کوپترت راآماده‌داشتهباش تاباهم برويمبه اهسواز 
ودزفول .مهندس خسروهدایت رئیس‌ سازمان برنامه هم‌حضورداشته‌ب‌اشد .موقع 
خداحافظی باخلبان انگلیسی هلی کوپتر» وی یک کراوات که بر روی آن 
نقش هلی کوپتربافته بودند» به شاه تقدیم کرد. 


روزبعدشاه پل آبادان به خرمشهرراکه بنیا دپهلوی آنراساخته بود 
افتتاح کرد.این پل پس ازقرنها آرزو و انتظاردومنطقه رابیکدیگر متصل میساخت 
مردم‌شوروشوقی فراوان دا شتندوازدل وجان جاویدشاه میگفتند .نظم وترتیبی 
هم درکارنبود .هجوم‌میآ وردندتا شا ه‌خودراا زنزدیک ببینند .دردزفول هم‌همین طوربود . 

باری.شاه دراین سفربه‌جای اتومبیل باهلی کوپترمسا رت کردو 
راحت بود .وی درتهران ازمن مشخصات وقیمت هلسی کوپترراخواست .به‌ایشان 
تقدیم‌کردم .درا یین جلسه ببه عرضشان رساندم :هلسیی کوپتریرای پلیس وژاندر - 
مری بسیا رضروراست .فرمود :درفکرم که‌نیروشی ازهلسی کسوپتر تهیه بیینم . 


درجنوب ایران» شرکنهای نفتسی دیگری هم‌به رقابت باشرکت نفت 


۶۷ 


ایران پان آمریکن مشفول به‌کارشدن‌دواحتیاج بسه‌هلسی کوپترداشتند .تنها 
شرکت موجود شرکت هلی کوپترایران وهلسی سرویس بود .آن شرکت راهم 
من بامشارکت گروه‌هلندی موسوم‌یه شراینرتاسیس کردم‌که سه کنسر سپوم نفت 
وشرکت ملی نفت وشرکت گا زورا دیسوتلویزیون سرویس میداد .درنتیجه تعدا د 
هلی کوپنرهای کوچک ویزرگ دوشرکت کم‌کم زپنجاه فروندنجا وزکردوسه 
فکرتاسیس شرکتها شی برای هواپیما های کوچک وبزرگ افنادم‌کهآن راهم 
توسعه دادم‌ودردا خل واطراف خلیج فارس به‌باربری ومسا فربری‌مشفول شد. 
هواپیماهای این شرکت ازهواپیماهای یک موتورهء کوچک تا ۷۲۷۲وجست 
اف ۲۸تشکیل میشد .نمام این فعا لیتها را دولست به منظورتشویق وتوسعهء آن برای 


دودوره؛ پنجسالها زمالیات معا ف کرده‌یود. 


بدین ترتیب بسودکه من واردتجا رت هواپیماشی شدم .کم‌کم‌نما یندگی 
هواییما های به‌ظرفیت مختلف را ازا روپاوآ مسریکایهدست آوردم وشهرتی در 
محافل هواپیماسازی پیداکردم.ا زاین رو.اگکرکارخانه‌ای درنظردا شت که به 
ایران هواپیما بفروشد »وقتی نماینده‌اش به‌فرودگاه مهرآ با دوا رد میشد علامت 
شرکتها ی مختلف هلی کوپترسرویسس ‏ هلی کوپترایران - پارس‌ار- ارتاکسی 
(که بسه همت حسین زنگنه وا حمدشفیق تا سیس شده‌یود )وآشیا نه ها ی‌مرتب وکا رکا هها ی 
موا ورا فخت سا شرفت از دای دنا دک شرا مر شک فو رف ر مت اه نها 


وقت ملاقفات میدادم. 


تعدا دکا رکنان وکارمندان شرکتهای هواشی به‌بیش ازیکهزا رن رسید 
وکم‌کم مسوردحسدقرا رگرفتم .شا هدخت اشرف به فکرافتادکه‌سها مشرکتهای مرا 
مجا نا "تصا حب کند .وی باطوفانیان وا ردم دا کره‌شدتاسها م‌من‌وحسین زنگنه شریک 
دیگرمرا بخرد .حصا ضبرشدم‌که ده‌درصدا زسها م شرکتهای هواییمائشی غیرا زهلی کوپتر 
- هارادرازای هفت میلیون تومان به‌ایشان بفروشم .وا لاحضرت اشرف »سها مرا 
تصا حب کردولی ازپرداخت آن هفت میلیون سرباززد .وضعم درصنعت هوا پیما ئی 
نش کته کم یفک رهوا با ای کے 1 فام ا رخات تا سا سانوق 
ایسران راساشرکت نورتروپ تاسیس کردم‌وهواپیماهای اف ۴واف ۵را تعمیسر 
کتو دنه کو اسف دافم ا زا یا کروی هو ای ری تیب هو نا ها 


رابه نصف تقلیل داد .قبلا" می بایست هواییماهصاشی که نیا زبه تعمیردا رند 


۶۸ 


وتعمیرات درخارج فوق العاده سنگین تما م میشد . 


درپی این کارها »ديدم که‌احتیاج وافربه‌خدمات کامپیوتری 
دا ریم .درنتیجه »شرکت ایزایران راباکمک وراهنمائی شرکت آمریکائی 
هانی ول تاسیس کردم .درمنا قصات دولتی شرکت جستیم‌وباآی.یسی. م‌ویا زده 
شرکت دیگرآمریکا ئی وانگلیسی به رقابت پرداختیم .درزمینهء کا مپیوتر » 
کم‌کم‌یای من به‌نیروهای | رتش بازشدوقرارشدتمام‌نیروها راکا مپیوتسری 
کنیم .شرکت تلفن راهم‌کامپیوتری کردم .زورم به‌وزارت داراشی نرسید .آ نها 
باماشینهای بزرگ آی.سی.ام مجهزبودند .درسازمان بسرشامه نیزتداد 
زیادی کامپیوترهای بزرگ آی.بسی.ام‌خریداری واجاره شده‌درزیسرزمینها 
زیرکردوخاک مدفون بودند .هوشنگ انصا ری به تسوصیهء سیا با رئیس آی.بی .۱ م 
۲ نزدیکی ورفاقت داشت .وی تنها رئیس شرکتی خارجی 
بودکه به‌جشنها ی دوهزاروپانصدسالهد عوت شدوهوشنگ انصاری میزیانشی 
اورایسرعهده‌گکرفت .دیگرقادرنبودم‌ساآی.یسی.امرقاست کنم .درنتیجه »| رتش 
شرکت ایزایران مرایه‌مبلغ ۴۵میلیون دلارخرید.ازآن مبلغ» سی میلیون 
دلارب‌ابست قسروض مربسوط به‌ماشین آلات به‌هانی ول پرداخت شدوده میلیون 
دلاردرا ختبا ربنیا دفنرهنگی محوی قرا رگرفت وپنج میلیون دلاردیگریه دست 


وري 


بااین ترتیب »من واردکارهای تسلیحاتی ارتش نیزشده‌ بسودم. 
به واسطهء تجا ربی که‌داشتم ,۱ سم‌من درتمام‌کا رخانه‌های هواپیماسازی بزرگ 
آ مریکاواروپاازقبیل بوئینگ - راک ول - نشورتروپ لاکهید ماکدانالد. 
کرومن وفوکر آرادوسپاسیا »شهرت پیداکرده بود .تاآنکه پرنس‌امانوئل 
| زطرف کنت کورا دوآگوستا ‏ ۸6۱5۲۸ که اجازهء ساختن هلی کوپترهای بل 
آمریکاشی راداشت به‌ایران آمد .کنت آ گوستانتوسط پسرنس ویکنتوریاسن 


تما س‌گرفت وتقاضای ملاقات با شا هرا کر شا هاپتران قبلا" بسا هتوا هس بسن 


۶۹ 


پرنس توسط مهبدعضووزارت خارجه‌روابط دوستانه‌ای داشت وقراربودباا وپس 
آ رای راا ز ةوا کته این اتک وبا ارما قراج شاه با وتان تة 

ا واوا ی ا شا قرف خی فا ر زیت 
ومایل نبودبرادروی رابه‌حضوربپذیرد. به‌پرنس امانوئل که‌باتفاق كنت 
کورادوآگوستاو صاحب‌شرکت آگوستاوبل به‌دیدن من آمده‌بودگفتم‌که عریضه‌ای 

به‌شاه سنویسدوتقاضای شرفیابی کند. عریضه‌راباشرحی شفاهی بەعرض 
شاه رساندم‌وبالاخره‌وی راضی شدکه‌درمراجعت پرنس اورابپذیرد . پس از مدتی 
ملاقات صورت گکرفت . درنتیجه‌پای آگوستاو پسرنس به‌دفترشاه‌بازشدوشاه 
سفارش کلانی که‌گ وب اصد عددهلی کوپترکوچک بود به‌آگوستاوداد. پس 
ازآنهم‌این شرکت سفارشهای بزرگتری گرفت . آکوستاوپسروانه ساخت 
هلی کسوپترهای دوموتوره* نفریرمعروف به "چه‌نوک" ( 0110006 ) راازشرکت 
بوشینگ آ مریکا گرفته‌بود. شاه‌یرای دفصهء اول ده‌عسددهلی کوپتر چه‌نوک 
سفارش‌داد. درسفرهای زمستانی سن موریتس , آگوستاوازشاه‌ایران وخانواده 

ودوستان نزدیک شاه‌همچون پادشاه‌وملکه؛ یونان وخانواده؛ پرنس امانوگل 
ی ھا ی کرد اکا ها ده وف هت کو کر ھا کے دیا کےا کے 


درموردفعا لیتهای دیگرم‌که بسه‌کشتیهای نفتکش مسربوط میشود وبا 
بنیا دپپلوی نیزارتباط می یابد بایدمقدمتا "بگویم‌که‌درتابستان ۱۳۳۷ 
که‌شاه تعطیلات خودرا درنوشهرمیگذرانید » مرحوم‌علم‌وبهبها نییان رایهآنجا 
احضارکرد. روزپیش ازحصرکت » علم‌سه‌من گفت : فردابااتومییل توومن به‌نوشهر 
میرویم‌وناهاررابین راه خواهیم‌خورد. 


2 


رانندهء من مجمدفشکری که‌قبلا"استوارارتش بود.ازچادرزدنهای صحراشی 
سررشته‌داشت . وقتی بسه‌اومیگفتم‌که ناهاررادربین راه‌یاتعدادمعینی میهمان 
میخوریم › میدانست که تکلیف چیست . روزموعود من وعلم‌ازراه‌هرازبه طرف 
نوشهرحرکت کردیم. یک بعدازظهر »> محمدفکری چادری زدوقابلمه‌های غذا 


Yo 


را ه رفتیم‌ودوسه‌س عت بئد یه طرف نوشهرروانه شدیم ۰ 


من درهتل چالسوس ماندموعلم بسه‌حضورشاه‌رفت وساعت هشت بعداز 
ظهر مراجعت کردوکفت که شاه دستورداده‌است که بنیادی بنام بنیادپهلوی تاسیس 
شود .وی افزودکه شاه تمام داراشی خودراسه‌بنیا دبخشیدهاست وقرارشده‌که 
علم اساسنامهء بنیادرآنهیه‌کندتابه توشیح شاه بسرسدوبعدازآن تشکیسلات 


این مو سسه دریسک محل استیجاری پسی ریسزی شود . 


دی ویچ دلوق تتا می شع مها رتور اکا کا رکا ته هاا 
ھار کشک کی کی را ر کی رب متا ناک عق کے منیا درا قشل ما3 :این 
بنیاد» درحال تاسیس نیزموسه‌ای ورشکسته بودوپولی دربساط نداشت .هرچه 
بودخرج بودوقرض .مرحوم علم‌مطا نعهء پروندهء نفتکشها را که ازهمه پیچیده 


تروازحیث سرمایه‌ویسدصی مهمتر بسودیه من سپرد ۰ 


پس | زچندی علم به نخست وزیری رسیدو مهندس شریف‌اماسی جای علم 
را دربنیا دپهلوی کرفت .کشتیها اسما ” دراختیا رشرکتی بنام شرکت ملی نفتکش 
ایسران به مدیرعاملسی دریآدا ری بودوآقای مهبدآنهارابه ساب شاه 
خریسداری کرده‌بود .درحالسی که پیش پرداخت اولیهء شاه برای خریداین 
نفتکشها سرا براسنادمسوجودا زچها رمیلیون دلارتجا وزنمیکرد » کشتیها رایه مبلغ‌هشت 
میلیون دلارنزدسانک اکسپرت هنندکروگذاشته بودند.این نفتکشها توسط مباشرے 
ان معروف انگلیسی بنام گالبرت آداره میشدودخل وخرج نمیکرد .شاه مجیوریسود 


آقای مهبدکه قبل آزایجا دینیادیهلوی نمام سها م‌شرکت رابه‌طوراما نت 
به اوسپرده‌سودند , مدیرمختارومطلق شرکت نفتکش بود .وی به سودمباشران 
انگلیسی چنان قراردادمحکم وه اصطلاح چها رمیخه‌ای به عنوان مدیروصاجب 
سهم باکارخانهء کشتی سازی وبانک اکسپرت هلندیعنسی قسرض دهنده وشرکست 
بریتیش پترولیوم که دوکشتی رادراجاره داشت وهمچنین مباشران امضا؛ کرده 


بودکه ایطال آن ازنظرحقوقی غیرممکن بسودمگراآنکه صرپنج طرف حاضربه‌فسخ 


۷۱ 


قمراردادشوندوقروض بانک هم بازپسرداخت شود .خودمهیدما هيانسه دوهزار 


بهتر میتوا ندجزئیاات کاررا شرح دهد. 


همان طورکه کفتم » درآ مدنفتکشها تکافوی مخارج کشتیها ودستمزده‌او 
قروض بانک رانمیداد.کاربه‌جاشسی رسیده بسودکه‌بانک اخطا رکردکه کشتیها 
را توقیف وآنهاراحراج خواهدکرد.به شاه خبردادندکه چه نشسته‌ای که 
مقدمات تسوقیف وحراج کشتیهای نفتکش رضاشاه ومحمدرضاشاه راهم شده‌استه 
این دونام متعلق به کشتیها ی بودکه بامباشرت گانبرت کارمیکردند. دو 


کشتی دیگردراجارهء شرکت ملی نفت بسودند. 


به دستورشاه شرکنی ایجادشدبنام شرکت ملی نفتکش ودکتر فواد 
روحصانی وحسایداری به‌نام‌سجادی نژا درا زطرف شرکت ملی نفت مسئول اداره* 
دوکشتی کردند سجادی نژاددائما " به عنوان رسدگی به کارنفتکشها بین 
اروپاوایران مسأافرت میکردوفقط به خودش حساب پس میداد.تااینکه شاه از 
پرداخت خرج کشتیها عاجز شدوازآن پس شرکت ملی کا ی ا 

روزی شاه مرااحضارکردوکفت :بأدکتراقبال وشریف‌اسامی ترتیبی 
دهیدت ]| کشتی ها به حراج کگذاشته‌نشوند.به انعفاق یک وکیل دادکستری به نام 
واتسن که درکارنفتکشها تخصص دأ شت ویک چینی آمریکانشی شده به نام ]۷۲ 
که تخصصش درمبا شرت کشتیهای نفتکش بود. پیشنها دی تهیه کردم مبنسی براینکو 
ادارهء هرچها رکشتسی رآادردست بگیرسم‌بسه شرط آنکه شرکت ملی نفت بخص وص 
سجا دی نژاد »بنیا دپهلوی ومهبد » اقدامات ماراخنشسی نکنندتام‌ابتوانيم‌بافشار 
شرکت ملسی نفت وبریتیش پترولیوم‌مبا شرت کا لبرت را هم‌یاطل کنیم .سپس با 
کون دسر ویک موه ایکا کمن مه تک وا زد وین ور تاجات 
عقب افتادهء بانک و مطالبات مباشران انکلیسی رابپردا زیم‌وب‌اانجام این 
مقدمات کشتیها | زگرودرآیند .ضمنا " پذیرفتيم که‌دیگربابت مخارج کشتیها پولسی 
ا تفت كت جلى تفت وبا نیا دمو توا اة ما له نكت واه حو کل میا رج 


۷۲ 


کشتیها را همان مخارج روزامضاء قراردا دجديدقراردهيم .باب کردهبودیم که 
ا زرا هصرفه‌جوی درهزینه‌ها وا زدیا ددرآ مدنفتکشها با نجدیدمال الاجاره‌ها 
دوبرایریبهای ماء خذدرآ مسدعایدمان شودت‌ابتوانيم قسروض ومخارج کشتیها 
را بدون دریافت کمک مالی بپردا زیم .قرا رشدنتیجه؛ حاصله رایراساس 4۲۵ 
بنیا دیهلوی و۷۵ شرکت مبا شران جدیسدکه اسمش را گذاشنه‌بودیم ۵65۲۲۱۷ 18۸۱ 


تقسیم کنیم واگکرنتوانستیم‌درآمسدی نشان دهیم. زیانهابه همان نسبت تقسیم‌شود . 


پس ازیکسال تلاش » سرانجام کشتیها را ازدست مهبدوانگلیسی هاییرون 
آوردیم,آ قایان مهیدوسجا دی نا دوهمچنین شرکت ملی نفت ومیاشران گالنبرت 
اطمینان دأ شتندکه مسوفق نخواهیم شد.من مسئولیت تاء مین دوازده‌میلیون دلار 
قسرضه رآبرعهده‌گرفتم .این قسرضه رابساع بهره برای مدت هشت سال از 
ادا رة با رنشتگی 2۴۰ امتریکا شتا + مین کردم کشت ها را قروا شک درا وردم 
ودرگرو 6.۲ گذاتتم.سال اول پس‌ازپرداخت تمام مخارج» معادل یک میلیون 
دلارا ستفاده کردیم‌که ۲۵ نمتعلق به‌بنیا دپهلوی شسدو 1۷۵ نصیب شرکت شی دی. 
شریف‌امامسی رئيس بنیا دپهلوی دبه درآ وردوگفت :بااینکه برای مدت هشت 
مال شییق یقت وداک ی رنه ارف ادا رخال د یا هر رایتدا: 
- پنجاه قسمت کنیم. مدتهاب‌اترکاء آمریکاشسی جنگیدیمم‌وسرانجام آنان رابا 
هزاران وعده‌که هیچکدام عملی نشدندراضسی کردیم‌که ازسال دیگرمنا نع 


. نگ تفسیم شود‎ ۵۰ 0٥ 


مایااین نفتکشها » نفت خام ایران راأزخنيج فارس‌به آمریکاحمل 
میکردیم .درمرا جعت ا زبنا درمقصد به نیویورک » مخازن رادرحال حرکت می بت 
شستندتابوی نفت ندهند وا زنیویورک گندم‌یه هندوستان میبردیسم.سال دوم در 
- آمدشرکت به دومیلیون دلاررسید .نیمه سال بعددرخلیج مدرس توفان سهمگینی 
آ مسدوکشتسی رابا محموله‌گندمبه کل نشاندوماهی یکصدوپنجاه هزاردلارزان 
واردآ ورد.دوماصی طول کشیدتاکشتی رانجات دادیم .خسارت واردآ مده به‌کشتی 
متجا وزا زپ نصدهزاردلاربود .دولست هندوستان که مسئولیت پرداخت خسارت را 


دأ شت راحوانهء دادگاه کرد.شریف‌امامسی هم حاضرنشدسهم بنیا دپهلوی 


۷۳ 


راپرداخت کند .بیسسه نیسزدولست هندوستان رامسئول میدانست . ازآن تاریخ به 
بعددیگربرای هندوستان قبسول کارنکرديم. خلاصه خسارت زیادی گکریبان شرکت 


ئی دی راگرفت‌ کهازمنافم پرداخت شد. 


بنیادپهلوی چندین میلیون دلارا زاین نفتکشها استفا ده کردویسسه فسکر 
افتادکهنعدا دکشتیها را زیسادکند .دکترا قیال باشریف امامی دراین کاررقسابت 
کر فر اا بت که فا جذ ین با زونه فبساان کف بو ده یا بحا ووی هگا ری کت 
کا رفا را ہے ی بان یق امنی تات اا هابت دن اال وکر افر 
جنگ اعراب واسرائیل بهای کشتیهای دویست هزارتنی به‌بالابه‌نحوسرسا مآ وری 
گسران شد. کشتی نفتکش دویست وپنجاه‌هزارتنی راکه میتوانستیم‌باده میلیسون 
دلارس‌فارش دهم » ب‌هشصت میلیون دلارترقی کرد. شریف امامی چها رنفتکش 
فا فارا کته درکن کے فده ودود جار یران ینن راردا ھت با شا مها 
آن به‌شرکت مسلی نفت فروخت وخودرا ازجنگ بادکتراقبال خلاص کرد . دکتراقیال 
هم‌فوری دوکشتی دویست وپنجاه‌هزارتنی باقیمتهای گزاف به‌ژاپنی هاسفارش 
دا دوعسده‌ای ب‌ااین ضریددرشرکت نت نونوارش‌دند. من که باخریداسسن 
گت ای ان یمتا مها نفا روما زهسمکا وی باشرکت ملی تفت‌دست کفیدم ادا ره* فرکنت 
ملی نفتکش‌ایران که‌درتهران قبلا آیاچهارنفراداره‌میشد » وقنسی به دست 
شرکت ملی نفت افتادفوری به‌یک عما رت اجاره‌ای چندیسن طبسقمها نتقسال یسافت و 
پنسجاه نتفر عضویی دا کردکسه بدا باخسریددونفت کش سیصده زا رتنی , این 


تعدا دی ه یکصدن‌فرافزا یش پیدا کردوعده‌ای درآان شرکت به مشروطهء خودرسیدند . 


این ادعاكەنفتكش سای موردبحث ازابتدامتعلق بهش خص 
دیگګری یعنی مهب‌دبوده‌ووی درا نش رفش‌ارمجیورشده سسها مش رابه‌شاهبښ هه 
ر ر کے فاحل باود ويا داو وتا فتاه کف وتا را ترک 
مسلی نفت به‌بهای دوازده میسلیسون دلارفروخت » کساملا" بی اساس است 
و ر فا نکمم وا ت اجو اا قل وا ر وتا ايان | هید 
مجیدیان وشریف امامی هستندکه‌هردو فغلا"درآامریکابه‌سرمسی 


رند . شاه آدمی نب ودک همال کسی رابه زور اب 


۷۴ 


کنا ون هتم و میا لوا تقوو ته اد گی ترا وا شود کته تسین عمال سا فسات 
بسته‌ای دست بزندوتازه آن عمل هم مخقسی بماند.به‌هرحال اخیرا" ازدکتر 
محمد علی هدایتی وزیرسایق دا دکستری شنیدم‌که مهبدچند میلیون دلاری | زورشه* 
شاه بات همین موضوع گرفنه‌است .اکروکلای ورشهء شاه به‌من مراجعه 
میکردندویابه اسنا دبنیا دپهلوی درنهران دسترسی میداشتندکسی نمیتوانسست 
چنین پولی را: زموکلشان وصول کند .حال این حرف تا چه حدصحت دا رد »من‌بی‌خبر م 
وقنسی کزارش اقدامات مهبد را درآن تاریخ به شاه عرض کردم » شاه با 


کمال تفیربه من مرمود: ببین مهبدچطررمراچا پیده‌است . 


بنیا دپهنوی پس اینکه ازنفتکشهای خریداری سده‌تسوسط مهبد »باابتکار 
عمل یک آمریکائی ویک چینی وقرضه‌ای که من گریتم‌وسرانجام روش 
کشتیها یه شرت ملی نفت چندین میلیون دلاری نقدبه دستش رسید » دست به‌ توب 
سعهء کا رهای اقتصادی خودزد »کا رخانه‌های داروسازی وسیمان وهتلها ودشتیرانی 
درخلیج فارس رأتوسعه داد.بهای نفت نیزچندبرابرشدودرآمدآاین بنیادروزبه 


روز فزایش‌یافت وبه‌فعا لیتهای جدیدی هم‌پردا خت . 


به‌ینیا دپهلوی پیشنها دکردم‌که زمینسی درنزدیکی بلوارکرج (بلوار 
الیزاست دوم )بخرد »نقشه* ساختما نی چندطبقه رابانظرمن تهیه‌کندوسه طیسقه؛ 
آن رایه‌مناجاره‌دهدوروی نقشه مال الاجا ره سه‌سال را پیش بگیردتابه مصرف 
مخارج بنای ساختمان سرسد .مهندس شریف امامسی پس آزتصویب شأه اين 
پیشنها درا فوری پذیرفت .نقشه؟ آن رابنا یرتوافق من تهیه‌دیدوساختمان 
بنا شد .دوطبقسهء آخررا درا ختیارمن گذا شتندبهآنها را به‌ ترکتهای آ مسوووکمیکو 
اختصا ص دا دم .در موردطبقهء سوم‌شه‌دراجارهء شخص من بسودشریف امامسی دبه در 
آ وردوگفت که هموشنک راما زشاه تقاضا رده که‌طبقه‌ای را که‌دراجارهء شماأاست به 
بانک عمران بدهیم.بعدازآن شاه هم مرااحضارفرمودوگفت :بااینکه حق با 
شماست اگرممکن است با تریف امامسو‌ورام‌همکاری کنید .بدین شرتیب شریف اما می 
طبقهء سوم آن ساختمان راازمن گرفت و آن.سی.آر شریک بانک عمران به 


اتان با دیون عفن : 


۷۵ 


روزی که شاه برای افتتاجساختمان به‌ینیادپهلوی آمدهبود. به 
عنوان قدردانی از زحمات من به طبقهء آ رکه دفترمن درآن قشراداشتآ مد. 
علم آن موقع وزیردرباریودوشاه راهمرا هی میخرد .جلوی آسانسورب هپیشواز 
شاه رفتم.عکسسی که درآن من وعلم درخدست شاه هستیم درآنجا کرفته‌شدو 
این أ زمعدودعکسهای من باانها ست که ازدستبردخمینسی درأمان مانده‌است .من 
فسات مهم دا رگون همست فیا وروی کیره ام کته کر ھی تایا عت عفريل 


کلام میشود . 


دربنیا دپهلوی آنگونه که من ناظروشاهدبودم» مهندس شرف 
امامی همیشه کاأرهارآیدون نظرووقفه انجام میداد .یف دینارچشمداشت مالسی 
نه آیرازکردونه‌من احساس کردم‌وحال آنکه به‌آسانی میتوانست بان 
بسا زدوبدون سروصدا خودش را متمول کند .من خلاف دیگران , شریف امامی را 
بسيأ رمردقابل اطمینان وسدیری صحیح) لعمل ميدأانم. 

۴ ۴ « 

هنگا می که ديدم جهان به طرف استفاده ازانرژی اتمسی درکارهای 
مختلف میرودوشاه نیرزمزمهء ساختن نیروگا ههای اتمی میکند . شرکتی به نأم 
شرکت انرزی اتمی ایران تاء سیس کردم‌که مدیسریستآن رامدیرعامل سابق 
آی.بی .أ مآقای مهندس محمدصا دق سعیدی بر عهده‌داشت .ایشان رابه اروپاوآ مریکا 
فرستا دم تا چند متخصص انم شناس استخدام کندویه ایرأن بیاورد.ازجمله انرادی 
كەبه ایران آ ورده‌شدند» یک آلمانی دانشمندبه‌نام‌پسر رفسوراشمیت بود . 
زیرنظراین متخصصا ن» کلاسی درتهران به راه انداختم تاجوآنان ایرانسی 
راکه هوش وذکا وتی دارندویخصوص درفیزیک قوی هستندآ موزش دهندوآنان آ ما دگی 
برای کارهای مربوط به اتم پیداکنندوبعدیه اروپاساآمریکاسرای طسی 
دوره‌های تکمیلسی وتخص درا مسورفنضی ونگا هداری نیروکا ههای اتمی‌فرستاده 
شوند .شرکت بکتل هم‌که زمانی مشاورشان در ایسران بودم » دراین کار 


مرانشویق کرد. 


قبل ازآن که قراردادهای ایجادنیروگاههای اتمی میان ایران وآلمان 


۷۶ 
وفرانسه‌براى ساختن چها روا حدنیروگاهاتصی امضاء شود .»شرکنتی سوتیسسی 
بەنام"موتورکلمبوس "رابه عنوان مشاوراستخدام‌کردم .دکترا عتما دپس | زبا زدید 
که کشیده سودیم وحضور متخصصا ن وکا رآ مسوزان»مجهزتروپیش رفته‌ترازآن است که 


تصور میکرده است .درنتیجه »شرکت مرابه‌عنوان مشاورسازمان نیروی انمي‌پذیرفت . 


درا شرهمکاری من ودکترا عتما دومتخصصا نی که دراختیا ردا تیم »پس از 
چندماه مذاکره‌ برس رهرلفت وجمله ,سرا نجا منمونه؛ قولنامهء مربوط به 
خریدنیروگا ههای انمی تهیه شدوبراساس آن»دکتراعتمادقراردادی باشرکست 
آلمانی لا ۷۷ برای ساختن دونیروگاه دریوشهرومتعاقب آن قبراردا ددونیروگاه 
دکوتا هر کش هدر یی را ووا مھا کر وی زاین فلا سوه سنا هانق شاه 


تربیت شده‌را رای تصدی اموراتی در سال ۱۹۸۰ دراختیارسازمان نیروی 
اتمی بگذارد.دراین سال»قراریودکه‌اولین ودومین نیروگاه‌اتمصی آلمانها 


به‌نام"ایران یک و "ایران دو" تحویل شود . 


وقتی من جلای وطن کردم »دویست نفرکا رآ موزدا شتیم‌کهدرایران وا روپا 
وآ مریکا مشغول کارآ موزی بودندومخارج تحصیلاتشان راینیادفرهنگسی محوی 
می پرداخت .زیسراشرکت 00 ]1 رابه‌آن بنیا دبخشیده بسودم .بدین ترتیب 
درآ مدآیندهء شرکت نیزنصیب بنیا دفرهنگی محوی میشد .این سازمان آ موزشی 
برای بنیا ددرسه چها رسال اول منجاوزازسی میلیون تومان که درآن زمان 
معا دل پنج میلیون دلارسودخرج بسرداشت . 

دکترا شمیت متخصص آلمانی شرکت 1۷۲60 »روزی به‌نزدمآ مدوگفت: 


جالبی دارم.سازمان انرژی اتمی ایران بایدتفاله‌های اتمسسی را در 


YY 


جاشی دفن کند.بهتریسن جای دفن آن کویرلوت است .اگرایران بخوا هد 
مت ا نند یع ا روا ها کد رفا رهن فال مات هت ای دا زو اا خب 
کف تا ها فا دی را در کون رة دنن کشت لبه نها قف‌ایین ) بي هم مدا ره 
بدیین نحو» ایران هم پسرستیژی کسب میکندوهم‌یه استفاده؛ مادی دست می - 


یباید. زدکتراشمیت خواستم کزارشی کتسی درایسن موردتهیه‌کند . 


وقتسی همرآه اعلیحضرت برای چندروزی به‌جزیره* کیش میرفتم »هنکا م 
عبورهوا پیما زروی کویسربه شاه عرص‌کردم :اگکراجازه میفرمایندمن راجع 
به تفاله‌های نیروگاههای اتمی مطالبی رادرکیش به عرضتان برسانم. 
موافقت کردوگفت :بدم‌نمسی آیسدکه دراین مقونه اطلاعاتم نکمیل سود.بعد 


پس آزآنکه پیشنها ددکتر ا شمیت رابه | طلاع‌شاه رسانسدم » وی پرسید : 
آیاب‌اشخص دیگری هم درایسن زمینه صحبت کرده‌ای؟ عرض کردم : خير .مقصودشاه 
دکترا عتما دود .پسس ازآن شاه گفت .۰ بسه نظرمن فقكرخوبى است ولسی وفعلا" 


یک روزمتوجه شدم که شاه بدون اطلاع کا رخودش را کرده‌ویادولتهای 
زرا کے قرا وھا کے دا ها سنا ا تفا ھا ی ای ودرا ةا پرا ی پیات 
ورندویه‌هماأ ن ترتیب که‌دکتراشمیت گفته‌بږد درکویردفنشان کنند .یافنهمیدن 
اینکه پیشنها دش عملسی شده , دکتراشمیت به‌من اعتراض کرد که چرادرجریانش 
نگذاشته‌ام. 


شاه نقشهء بسیاربسیارمحرمانه‌ای درسرداشت .اومخفیانه سفارش 
خریدلای را تسواری راداده بسودکه آن لابیراتوارمی توانست اورانیوم راغنضی 
کند وپلسوتونیومی بساز دکه درساختن بمب اتمی مصرف دارد .معا ون سا زما ن 
نیروی اتمسی دکتراحمدستوده‌نيا که ساختن نیروگاهها و سفارش اجناس زیرنظر 
اوسود» ورود چنین لایراتواری رابه من اطلاع دادوتقاضاکردکه ازا علیحضرت 


سوال شودکهآیاقصدازسفارش لاس راتوارکه دکتر سنوده‌نیانیزازآن بې خر 


۷۸ 


مانده‌است »چیست ؟من وقتی مطلب راباشاه درمیان گذاشتم‌خیلی ناراحت 
شدولسی خونسردی ومتانست خودرا حفظ کردوپرسید :تواین راا زکجا میدانسسی؟ 
و کردا یرت اکا وکو کے شلات ام اسا زا ن کروی یی هگا ری 
نزدیک دارد.شاه بااصرارمیخواست بداندچه‌کسانی ازاین قضیه اطلاع 
دا رند .سعی کردم‌سنوده‌نیارا لو ندهم‌ودروغ‌هم‌نگفته‌باشم.ا زاین جهت 
گفتم :ممکن است دکترا عتما دومعا ونش چیزهاشی بدانند .بعدهااطلاع پیدا کردم‌که 
سرهنگی را که‌گ وی متخصص اتم‌یوده ودرب | زنشستگی مصطحتی بسرمیبردبرای 
انجا م‌طرح‌محرمانهء شاه‌مامورهمکاری باسازمان نیروی اتمی کرده‌اند. 


س :شماکه شاه راا زنزدیک و در شرایط مختلف دیده‌اید» بسهة نظرتا ن | وچه‌خلق 
وخوشی داشت وزندگی خصوصی اش که شمادرآن وا ردبودیدچگونه میگذ‌شست ؟ 


وبا لاخره | ینکه چگونه شدکسهاو شمارا درلیست سیاه‌گذاشت ؟ 


دربیان این خاطره‌ها» به علت آنکه وقایم تماما" دردوران سلطنت 
محمدرضاشاه روی داده‌اند» دریارهء شاه. شخصیت او و روابدطش‌باخودم‌اشاره 
کرده‌ام .پیش ازاینکه اختصاصا درموردوی » بخصوص سالهای آخراقنداراو و در 
کذشتش مطالبی برآن گفته هابیافنزایم» اشاره‌ای به نسبتهای خانوادگی ام 


باارمیکنم که کاهی برخی ازتوهمات راموجب شده‌است : 


شا هزاده اجلال حضورپسرعموی پسدرمن که نام خانوادگی دادستان را 
تفت یسم وروا ف ر ا ا هوو و و ی ج ر ج اا اي 
شدونتیجهء این ازدواج شش دختروسک پسربودکه طبعا" پسرخاله ودخترخاله‌های 
تنی محمدرضاپهلوی بودند.پسر» اکبرنام داشت وبعدهاواردخدمت ارتش شد. 
یکی ازدخترهای اجلال حضوربه همسری پسرعموی من ستوان ایرج محوی - سپهید 
بعدی - درآ مدویکسی دیگرهمسرپسرعمه‌ام ستوان فرهاد دادستان - سرلشکربعدی - 
شد.بدین ترتیب خانوادهء ماازچندطرف بارضاشاه خویشاوندی بيدا 
کردوروابط خانوادگی میان مابوجود آمد.بااین که من چهارسال از 
وا لاحضرت محمدرضا ولیعهد بزرگتربودم » ازکودکی باهم آشناشی ودیدارداشتیم 
تااینکه ولیعهدرایه مدرسهء روزه درسوئیس فرستا دند .ولیعهددربازگشت به 
دانشکدهء افسری رفت وافسرشد .همان موقع من برای طی دورهء خدمت نظا م وظیفه 
به دانشکده افسری رفتم و روابط دوران کودکی میان ماتجدید یافت . 


همان طورکه قبلا" اشاره کردم » پس | زجنگ دوم من به‌فرانمه‌وازآن 


به تجربهایم درموردصعت ونجا رت نفت به ایران بيا ورد .یدین ترتیب تقریبا ۱ 


درسراسردوران زندگی محمدرضاشاه پهلوی , من بااوآشناشی وتماس ومراوده 
داشتم .من شخصا " به‌شاه علاقه مندبسودم‌وهستم »اگرچه گاهی وی موجباتی‌رافراهم 
ی کته ماد مت وا تن کی اک فا نوا وتا و ردان کو ما 
آ مد مطلیی است جداگانه که تاریخ قضاوت خواهدکردوش‌ایسد اوراسرزنش 


کند ونبخشد. 


خصوصیات شاه . مثل خصوصیات هرفرددیگری به‌خوداواختصاص‌داشت .جسور 
نبود وحجب وحیای فرق العا ده‌نوعسی نقطه‌فعف برای | ومحسوب میشد .ترس واحتیا ط 
همیشه باشاه زندگی میکرد.میتوانم بگویمکهکینه توزنبود.امااگرچی.سزی 
راازکسی به دل میگرفت آشکارنمی ساخت ویک طوری نردخاطی رااز سر 
خودش با زمیکردودیگر راه بسه‌اونمیداد.رویهم رفته مردرشوفسی بودوبه نظرمن 
میا مسدکه واقعا " همانطورکه می گفت به تقدیراعتقاد داشت .خیال میکرد واقعا " 
سرنوشتی هست واین گاهصی موردیحث بودبین من وشاه که من میگفتم :سر 
- نوشت انسان دست خودانسان است .هرکاری بکندوهرچه به سرش بيا یسدخودش 
موجب آن بوده‌است .شاه میگفت که : نه ».این یک سرنوشتی است که آماده 


شده‌ رای آ دم و اوراتعقیب میکند. 


شاه درجوانی ازحافظهء بسیارخوبی بهره مندبود,اسامسی اشخاص و 
همچنین اعداد راخضوب به خاطر میسپردوپس ازمدنتی با زگ ومیکرد وس وجب حيرت 
وتحسین میشد .درپرتوحافظهء خوب » زبانهای فرانسه و انگلیسسی اوولفا نی 
که مصرف میکردا زنظریک کارشناس زان رضایت بخش بود .فرانسه راسلیس ترحرف 
میزدولسی قدرت بیان نداشت .دلیلش هم این بسودکه رویهم‌رفته آدم خجولی‌بود . 
مقامش هم اجازه نمیدادپرحرفی کند .لطیفه وکنایه وبه قول فربیها جوک 
راخیلسی دوست داشت و بسیارهم‌میدانست .دوستانسی داشت که جوکهای دست اول 
رایادداشت میکردندوبرای تریح ولذت اوبازمیگفتند. 


به‌خاطرهمان حافظهء قوی. شاه نیازی به‌یادداشت کردن شنیده های 


شر کت ملسم و نفت پیشا پیش "نان قرار میگرذ مت شاه ازهمرشر کت که راضسمم 


A۸1 


بودروبروی آن مدیرمی ایستاد وپرسشهائی میکرد.برای اینکه به‌دیگران 
نشان دهدکه‌فلان شخص موردتوجه‌خاص است » بااوبیشترسخن میگفت وبا خنده 
ازا وجدا میشد.بعدا زگ زا رش وخوشآ مدرئیس شرکت ملی نفت » مقابل من توقف 
میکردوازوضع چاههای دریاشی شرکت نفت پان آمریکن(ایپاک) میپرسید 
وعمق چاهها وفشا رگا زومحصول هریک ازآ نها را میخواست .درسلام‌دیگر» همین رفتا ر 
وسوالهاتکرارمیشدواگردرارقامی که درسابق گفته بودم تغییری حاصل 
نمیشد , میگفت پس زیا دفرقسی باسابق نکردهاست ؟واگردرارفام من تفییر 
اتی داده‌شده بسودفسورا" مچم رامیکرفت وارقام گذشته رامیگفت و دلیل 


میخواست که حقیقنا باعث حيرت میشد. 


شاه تحصیلات عالسی نسداشت .به همین مناسبت سالها در دست تكنو 
- کراتهای شارلاتان بیسوادی که‌فقط دکترای آنان روی کارت ویزیتشان چاپ 
شده بوداسیربود.حال اگرآن شخص دکتردرطب بودویادکتر مهندس » فرقیى 
نمیکرد .شاه کم‌کم متوجه شد که فقط نیتردکتراداشتن شرط نیست وازآن پس به مرور 
ته و ای ف کی ورا قات اهاي فف ات عا روط یا 
- نست ومعتقدبودکه تجربه۔ پشتکار. صراحت _ امانت ودرستی ‏ عرضهو 
قابلیت ‏ ظرفیت - جسا رت وتهوردرحدودی که به‌وقاحت نکشدوصدها مستلهء دیگر 
شخص رابه شرطی که تحصلات عالیه داشته باشدبرای کار مهیا میکند .گا هی 
هم میگفت که ازکره‌ماه که نمیتوانم ایرانی به‌کشورواردکنم. بايد با 


شاه چنین وانمودمیکردکه ازهردانشی بهره‌منداست .اگرمی بایست 
درا طراف موضوعی باکسی به‌محبت بنشیند » پیرامسون آن مسوضوع مطالعا ی 
میکردکه طبعا " نمیتوانست عمقسی داشته باشد.دریکسی ازشرفیابیهای رئیس 
شرکت استاندارداویل ایندیان‌اآقای سورینکتن » که من میهمانداراوبودم» 
تطلبین کته فلا اقا بت وتوم دیسا دما ەگەى اقل ار 
شرفیابسی به عرض‌شاه برسانم.روی یک قطعهء کوچک یا دداشت چنین نوشتم : 


"قربان 0 درخصوص | يجا دیک کا رخانهء پتروشیمی که مورد علاقسهء شما ست با 


AY 


سورینگتون صحبت بفر ما ئید" .آ ن یا ددا شت را به پیشخد مت مخصوص دا دم‌تابه‌شاه 
تقدیم‌کند .وقنی شرفیابی حاصل شد »دونفرپیشخدمت درآ ن واحدواردشدندکه هردو 
دستکشها ی سفیدبه دست کشیده بسودند .پیشخد مت | ول»یک فنجان چای دریک فنجان لب 
طلاشی که علامت زرین تاج سلطنتی برآن نقش بسته بسوددریک سینی طلائی تقدیم 
شا ه‌داشت وپیشخد مت دوم‌بانما م‌تشریفات گفنه‌شد ه‌چای به‌میهمانان آمریکاشی ومن 
تعا رف کرد .شاه‌یس ازاظها رخوشوقتی ازدیداراووپیشرفت کارهای شرکتایپاک" 
نرمود :همان طوری که میدا نیدا زنفت خا م‌وگا زدهها مسوا ددیگربه دست ميآیدکه 
صنعت پتروشیمی را نشکیل میدهد.لذامامایلیم‌بانفت وکا زسرشارخسدادادی 
وار تو میت مر وهی وآ ور کو ترا تب تھے :ابا کے کت اشفا بل انت 
باشرکت ملی نفت ایران ویاب‌اایپاک دراین صنعت شریک شود ؟سورینگتون 
کف زد وق مدشن مر طا ل کفته و کر اش دهت ا کت مقوون ةر فة ابا هد 
چرا چنین نکنیم ؟وچنین ادامه‌داد:آنچه مربوط به‌موادی میشودکهازنفت به 
دست می آیدوا علیحضرت گفتندکه "دهها موادمختلف " »بایدجسا رت کرده‌بگويم 
که "دهها هزارماده آیسه‌دست می آید .همین الان که باشما صحیت میکنم شاد 


موادتازهء دیگری براین هزارهاماده‌افزوده‌شده‌باشد. 


این یک نمونهء خوبی‌است که‌نشان میدهدا طلاعات نفتی شاه مثل 
اطلاعات من ودکتراقبال رئیس‌شرکت ملسی نفت ویسیاری ازکارمندان آن شرکت 
بسیا رسطحی بود.شاه دانش خضودرادرهرمسوضوعی ازمتصدیان ایرانی‌میشنید 
ویادمیگرفت ودرا طراف آن محفوظات خودراباخواندن مجلات تخصصی توسعه 
میداد .نها دا نشی که‌شاه خوب میدانست اسلحه‌شناسی بودوسیاست بافی جهانی. 
شاه به‌قول نیکسون رئیس جمهوری آ مریکا »حقیقتا "سیا ست پیشه بسودونه ‌سیاستمدار . 
درموردا سلحه شنا سی »بخصوص هوا پیما های جنگی »کا رشنا سی بصیربود .دلالان فروش 
اسلحه‌راکه درلباس‌گروهبان تازنرال سه ستاره* آمریکاشی درپنتاگون کارو 
خد مت میکردند وبه حضورش میرسیدندچنا ن سئوال پيچ میکردکه اغلب ازعهده* 
محاوره بسرنمی آ مدندوجوابها را موکول میکردندیه‌جلسات دیگر .وی» مجلات 
انگلیسی وفرانسوی وآ سریکاشی اسلحه‌هارا هرروزمطا لعه میکردوسه ذهن میسپرد 


وچنان که میدا نیم »,خودش خلبان ماصری بود . 


Ar 


یاددارم‌که دردفترکارشاه چشمم‌به یک مجلهء طبی افتاد.در اطراف 
مرضی که جانش رامیکاهیدمطالعه‌میکرد.مرضی که فقط مرحوم علم ومن از 
آن مطلع بودیم.گاهی درسفرها میدیدم که شاه قرصهای طبی مختلفی مصرف 
میکند .من میدانستم که مصرف این قرصهابرای چیست ولی شاه › برای اینکه 
کارمندان ویا مستخد مین وپیشخد مت مخصوص نفهمندچه‌دوا هائی برای مرف جانگاه 
مصرف میکند , خودش قرصها را درشیشه های ویتا مینها ی مختلف محفوظ میداشت . روزی 
لها ی واه .تام املاتت مدا یران ا رای که ان رامک وتو وتا ده 
برایم‌رسیده بودیه شاه تقدیم کردم.درآن شماره .طی مقاله‌ای مدیران از 
مصرف داروهای گوناکون وحتی ویتامینها منع شده‌یودند مگسربه دستور و 
صلاحدی‌دطبیب .شاه مجله راگرفت ونگاهی شتابان به آن انداخت ومجله را 
پسرت کردطرف من وفرمود:يعنى به قدرتوهم عقل وشعورندارم ونمی فهمم؟ 
دردل گفتم :۱ گکرفهم وعقل وشعورمیداشتی» دکترایادی دلال وکارچاق کن وخضرید 
وفروش کن زمین راکه خودش بسه‌تومیگوید: بله قربان من زمین خوارم "۰ 
پزشک مخصوص خودت نمیکردی.یعضی کسی راکه‌درفرانسه دامپزشکی خوانسده 
بودوبعدطبیب آ دمیزا دشدولسی درکشور محل تحصیلش اجازهء طبا بت ندا رد. کسی که 
اگرفهم وشعوراین حرفه رامیداشت » وقتی شیشهء دوا های مخصوص ته میکشید 
غافل ازاینکه درآن شیشه‌هاداروهانی فغیرازآنچه روی شیشه نوشته‌شده وجود 
داشته دوباره ازهمان نوع داروبه خوردت نمیداد.اینها همه درذهن من گذشت 
وسرانجام پس ازمکث وفکرعرض کردم :جسا ری نکردم .,فقط به ميزان فهم‌وشعورم 
واینکسه گفته‌اند"دوست آنست که گفت ودشمن درنظرداشت که بگوی‌د" مجله 


را تقدیم حضورتان کردم. 


شاه ازدوران طفولیت ونوجوانی وجوانسی مزهء خوشگذرانسی را 
جشید ۵ بودوازآن دست بردارنبود.اشخاص خسوشگذران عموما "انسانهای خوبی هستند 
ودرپی ایذاء وآ زا ردیگرا ن نیستند .شاه اين صفات رابه تمام معنی داشت . 
وی شاعرونقاش وموسیقسی دان نبودولی ازهرهنری لذت ميبردوهنرمندان را 


رضاشاه به ولیعهدش علاقه‌ای بیش | زدیگران داشت . وباوجودنروت 


۸۴ 


سرشار»آدمی بسیا رخسیس بودودراین زمینه‌دناشت داشت .بااین حال ۰ وی 
سهیلسی که بدرجهء سرتیپی شم زر سید بت دستوردا ده ودک ه هر چقد رو لیعهد پسول 


لاز م دارد»به‌اوی‌دهند. 


ولیعهد »به مقتضا ی سنش » اغلب بادختران زیبای روزمعا شرت میکردواین 
عادت را پس‌ازازدواجهای مکررازدست نداد.این رویه راتمام بسزرگان دنیا »› 
بخصوص شا هان کشورهای شرقی داشته‌اند .منتهی»درآن زمانها حرمسرا وجود 
داشت ودرآن زنان متعددشاه ویاخان ویافنردشروتمندیه صورت صیفه يا 
عقدی درکنا رهم‌زنشدگی بسه‌اجبارمسالمت آ میزی داشتند .اماولیعهد تحصیلکرده 
درسوئیس که | زدواجی فرمایشی باخواهرپادشاه مصرملک فاروق کرده 
بود »دیگرنمیتوانست خر مسر دا شته‌ باشد .گر چه‌نفس امرفری نکرده‌بسود .با 
تماماین احوال»محمدرضا ولیعهدوپس ازآن | علیحضرت هما یونی وشاهنشاهآ ریا مهر 
مردی بسیا رمحجوب ودوست داشتنی بودوالبته‌جاذبهء سلطنت وقدرت پول نیز 
نقشهای مهمی بر عهده داشتند .شاه ازجهت علاقه به‌زنها ءبهاحمدسوکارنورکیس 
جمهوری اندونزی بی شبا هت نبود.روی هم‌رفته »زن درزندگی شاه عامل بسیار 
مهمی رانشکیل میداد.اشرف خواهرتوامسان شاه »سر عکس برادرگستاخ ورشید 
ونترس است واین صفات راازمادرخودیه ارث برده‌است .به‌طوراختصار »| شرف 
نها زمردسیر میشدونه | زشروت .ماب وجودههما نندگیها یش به‌شاه »۱ زصفات خوب 


اویعنضی حجب وحیا وانصا ف وگذشت اوی بهر ه ب‌ود . 


شاه »۱ زشهرت وقدرت وسیاست بای - ونه‌سیاستمداری - وموردتوجه 
همگان قسرارگرفتن لذت فراوان میبرد .اوه وجودزنهاشی احتیاج داشت که 
بی ریا ودرکمال صداقست وسدون هیچگونه تشریفات ویسیا رخودمانی رگ تما می 
این شهوات رانوازش دهندوازا وتعری ف وتمجید کنندویاحتی به تحقیرش بپردا زند » 
باشاه شوخی ومزاح کنندواوراسرحال بیاورند »فرفروگله نکنند »هروقت 


شاه‌مایل بود.اوراببینندومهیای چنین ساعتی باشند. 
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۸۵ 


نسبتا مرفهی برای خودتهیه میدسدند .درمقایسل »دوستان مرداشرف به‌مقامات 
عالیهء کشور میرسیدند ونر وی می اندوختند.اگربگویم کها زدلایل سقوط 


شسساه »یا یسدوجودورفتا را شرف دانست » زیادازمرحله سرت نشده‌ام. 


درموردروا بط خصوصی شاه وهرکس دیگری نبا ید معترض شد .انسا نها 
درزندگی خصوصی خودبایدآ زادیاشند .بسیاری ازمردان بزرگ دنیابه ایجاد 
روابط کسترده بازنها تمایل داشته‌اند.اگرنخواهيم نتظا هرکنيم» بايدبگونيم 
که جزصضرت عیسی مسیسح؛درهیج کجای عالم مردی رانمیتوان سراغ گرفت 
که درراءس هرم قدرت قرارگیرد »صاحب نیروی جوانی هم باشدوازاین طرز 
زندگی خوشش نیاید.این مطالب راگفتم تانتصورنرودکه ازبیان زنبارگی 
شتاق فمتهاستفا و ما وم داشتها مایم اف کدی رک جو ری مهو را رگا هت 


معشوقه‌ های متعددی داشت که‌مارلین مونسروهنرپیشهء سینما یکی ازآنها بسود. 


مهمانیهای شبانهء شاه تقریبا" محدودشده بودبه رفتن منازل ملکه* 
مادر »شا هدخت شمس پهلوی (پهلبد )شا هدخت فا طمه (خانمی)وشاهدخت اشسرف 
خواهرتنی اش .درصورتی که درتهران میبود. گاهی نیزبه منزل مهندس قطبی 
ووا ف ےار هو دو وتا مدر اة لله خان ع ورت ران روا لی ار 
هم دربیرجند» میرفت .صورت مدعوین هریک ازمهما نیها قبلا" به عرض شاه 
رن ا رها مايل بو ق د نخر را بلااات کنو ا ورا هود منوت هکره متا 
امیرعباس هویدانیزگا هی میهمانی میداد .رفتن به منزل ملکهء مادروشمس و 
فاطمه برنامهء مشخص ومعینی داشت وتغییرنمیکرد.روزهای جمعه هم‌شهبانو 
ازدوستان وخانوادهء خودش درکاخ اختصاصی درنیاوران به ناهاردعوت میکرد. 
غرغرابسوالفتح آتابای معاون وزارت درسارهميشه بلندبودکه مخا رج روزهای 
جمعه وتهیهء غذابرای هفتاد. هشتا دنفرخیلسی زیاداست وبودجهء کافی برای 
خریدمیوه: مرفوب وموادغذائی خوب ندارد.یسراین عده » مستخدمیین دربار 
راهم بایداضافه کرد.شرابهای مخصوصی که شهبا نسودوست میداشت بااین 
کته نیا )رقترا نسم ورد مید وک ایند جل وتعل وا ری کر کی نذا امش 


به نظرا بوالفتح آتابای گران تمام میشد .زمانضی که دولت هوی دا متوجسه 


۸۶ 


شدکه مسئلهء بى پولی - که‌بنایه‌گفتهء قبلسی اومشکل مهمی نبود به‌صورت 
مشکل ومسئلهء بسیا ربفرنجی درآ مده ودولست سیاست صرفه‌جوشی درپیش گرفسته 
بە‌فرمان شاه دردوا یسردولتشی قرارشدکها زدوروی کاغذا ستفا ده‌کنند .شهبا نو 
نیزبه فکرصرفه‌جوشی درمخارج مهمانیها افتا دودستوردا دکه دیگرشراب فرانسوی 
مصرف نشود .مرحوم علم میگفت که روزی شهبانواورااحضا رکردودرحضورشاه به‌وزیر 
دربارگفت :برای صرفه‌جوشی درمهما نیها بهتراست که زشراب ایران استفاده 
شود .علم‌سکوت میکند .شهبا نوا زا ومیپرسد :نظرشما چیست ؟چرا سکوت کرده‌اید ؟عرض 
میکند : عصوض کسردن شراب تفییرچشمگیری درمخارج نمیدهد .شهبا نو میپرسد :پس 
چه‌بایدکرد ؟جواب میشنود :درگ‌ذشته‌ای دورتعدادسدعوین محدودبود .بتدریج 
براین نعداداضافه‌گردیدویه‌هفناد- هشتا دنفررسیدواگرجایرای پسذیراشی 
باشد ,بازهم‌براین عده اضافه خواهدشد .یبای ‌دتعدادمسدعوین راکم 
کردوهرهفته هم‌میهما نی نداد .دراین صورت »شراب فرانسه هم میشودنوشید . 
شهبا نونظری به‌شاه میا فکندوشاه هم لبخندی میزندوقسر | رمیشودپیشنها دمسرحوم 
علم را عملی‌کنند .مهمانیهای شا هدختها بیشترجنبهء رتق وفتق امورمالیآنان 
را داشت .امورکشوری درمیهما نیها ی شبا نه کمتر موردبحث قرارمیگرفت » مکر 
مواقعی که‌شاه میخواست به‌نخست وزیرویاوزیردیگری دستوراتی بدهد 
ومذاکراتی بکند . 
* * * 

شاه منزل مرادرفرمانیه که‌بااتومبیل تنهایک دقیقه‌باکاج 
نیاوران فاصله داشت‌بسیاردوست میداشت .طرزساختمان ومبلمان وانشانیهء 
قرن شانزدهم‌وتزئینات دا خلی آن بقدری موردتوجهش قرارگرفته سودکسه 
ازمن خواست تا قصورشاهی راتعمیروی همین سبک تزئین کنم .ولی چون من 
نه‌دکورا توربودمونه معما ر »موافقت فرمودکه‌این ماموریت رابه معما ر 
ودکورا تورخودم‌واکذا رکنم‌ولسی برکارآنان نظارت داشته‌باشم .بااین ترتیب 


گرفتا ررقاست بااطرافیان شهبا نوویسوشهری شدم. 


a 


اولین کاخی کهە‌تعمیروتزئین شدکاخ خرابهء۶ شهونددرمحوطهء باغ 
سعدآبادبود.سالن کاخ واطاق خوابآن باسلیقه‌ای هنرمندانه‌درزمان رضا 


AY 


شاه توسط استادکاران اصفهانی آئینه‌کاری ومقرنس کاری شده‌بود.حمامی 
داشت ازمرمرسفید.زیرزمینهای این کاخ غیرقابل سکونت بود .ولسیا زدوره* 
رضاشاه چندتختخواب درآن قرارداشت .کاخ راازراه زیرزمین باتونلی بسه 
منزل خدمه راه دا ده‌یودند .تعمیراین کاخ نسزدیک دوسال طول کشيد.درطول 
زمان »تمام‌تکه‌های آ ئینه یه تدریج ازکف اطاق تادومتربالاترریخته بود 
ویادرحال ریختن بود.حمام‌مرمرآن که‌نازه‌ساخته بودند ,درجای بسار 
خطرناکی قسرارداشت .لولهءآب‌حمام آن نشت میکردولی درظاهرچیزی ازنسم 
یارطوبت به نظرنمیرسید .شا ه‌بسه من گفت ؛تعمیراین کاخیکسال پیش نمام شده 
و ۱۲میلیون تومان خرج برداشته‌است .وقتی خواستندمرمرهای کسف‌حمام را 
برچینند » حما مفروریخت ا|امابه‌کسی صدمهء جانی نرسید .درچنین حمامی 
فعا ا ونا ان فا تفه هت كا ز هتد و شتا ن واکان وکا تک رین مس مد 
آمدندپذیرائی میکرد.وقتی شاه خبرفروریختن حمام راشنید»باآن حس شک 
وتردیدوسوء ظنی که‌داشت تصور میکردومیگفت که عمدا "چنین کرده‌بودند .به 
تقرینت بکاسا غنت طول دة با انخدلال وا و بو لاتەم کته دى در کا رشیتوده 
است وبناومعما رخطا ئی مرتکب نشده‌اند .خلاصه‌اینکه‌بناومعمار- یعنی عزیز 
فرمانفرمائیان - راازدردسربزرگی رها ئی Tm ka EL‏ 
وروبنای آن | زمرمربودومثل تما ما مورکشور .زیربنا سست وروی ن زیبا ومحکم‌به‌نظر میر ۱ 
دربا زسازی این بنا ٠١‏ زکلاف آهن استفا ده شدوشیروانسی پوسیسده‌اش 
به مس تبدیل یافت .زیرزمینها به‌صورت دوآپارتمان مجزا و مجهزب‌حمام 
وا وتا ها وروی واطاق میمعت که ۲ ةا كا دوه فا .اه 
وپرده‌های زربافت که‌کردوخاک برسنگینی آن به‌مراتب اضافه‌کرده‌بود 
تعویض شد .وقتی که‌کارسه‌پایان رسیدوشاه ازکاخ بازدیسدکرد ,به‌اندازه‌ای 
خوشحال ومسروربه نظر میرسیدک هه گکوشی به‌بچه‌ای یک اسباب بازی قشنگ داده 
شده است .به‌قدری معما رودکوراتوررا موردمرحمت قراردادکه به وصف در 
کی ف ا لین سا ناریا ان متا یری را کدرا ین کاخ مسزل اد دمک 
خی با فا هرفن وه فتاه رها ان کشا مارد اشا ت عیام طا فاق 


کاخ‌میبرد .من ازشاه‌درآن کاخ خاطرات خوبی دارم‌که‌جداگانه شرخواهم داد. 


۸۸ 


شاه‌کاخ فرح آبادراکه‌بسه یک سربازخانه وهتل مفلوک بیشترشبا هت 
داشت تاکاخ شا هی »به‌دستم سپردتانسبت به تعمیروتبدیل آن هممت گمارم. 
پس‌ازآن.کاخ بابلسرراکه‌نام‌کاخبههیچوجه سرا زندهء آن بنا نیزنبودیههمیسن 
منظوردراختیا رمن گذاشت .درموردکاخ بابلسر ؛شاه‌به من گفت :تعمیر ونوسا زی 
این کاخ رابه‌کسی بازگونکنید .میخواهم وقتی که‌کاربه اتمام رسیدوکاخ 
مبله شد ,آن رایه‌شهبا نسوهدیه‌کنم .پس ازآن صحبت ازتعمیرونوسازی منزل باغ 
ارم شیرازوقصرفیروزه به ميان آمد.من خیلی مايل بودم که زودتردست به‌کار 
نوسازی این دوبنای عهدقاجاریه شوم‌ولسی نوسازی آن دوقصرا زنظرشاه زیاد 


اهمیت نداشت ,بسا بلسروفسرحآ با دبیشتر مورتوجهش بود . 


کارکاخ فرح آبادرابه‌اتمام رساندم وهشتا ددرصدکاربابلسرنیزانجام 
شد .شاه بسیا ررا ضی به‌نظرمیرسید .دربارفاقدانبارمجهزیرای کالاهای لازم‌بود. 
درزمین فرح با دیک انباربسیا رمجهزوی‌زرگ ساختم .تمام‌وسائل ساختمان ومیل 
وانانیهء قیمنتی درآنجا زیرنظرابوالفتح آنتابای معاون وزارت دریارنگهدا ری 
میشد .کا مبیزآتابای ازمن خواهش کردکه منزل اورا هم‌درقصرفیروزه ویک زین خانه 
برای اصطبل شاهی لابلای این تعمیرات بدون اینکهبه‌شاه عرض کنم‌بسازم .همین 
کارراکردم‌ولسی درزمان مقتضی به شاه‌هم‌گفتم .اونیزموافقت نرمود.شاه‌بابت 
تما مخریدها ونسوسا زیها وشعمیرات مبلغ ۲۱میلیون سومان ساسه میلیون دلاربه من 


زمانی که‌شاه‌قصدحرکست به‌خارج راداشت آقای قوام صدری که بر 
وال تلق ییادف هتك اا الفح موق تا زت کته ا ورخ اتك 
مسن»نامه‌ای به‌شاه نوشت وتقاضای ۲۱میلیون تومان قروض شاه‌راکردواین 
شتا کر ا ی اکان فک رو کن کی ا که دش مت ماس ات وزرا فک کرد 
رسانید.درآن هواپیمای شاهنششاهصیایوالفتح آتابای وکا مبیزآتابای بدون 
اخذاجازها زشاه خودرازورچپان کرده‌بسه هصراه شاه به مصررفتندواگرچنیسن 
تن وروتد وس فا رای کت فا و فدهو ایی ت رگا عم عابتا برای سس 


در ژنوتعریف کرد .قبلا زحرکت ازتهران کا مبیزآتایای به‌منزل من درفرما نیه میر ودو 


۸۹ 


پانصدهزارتومان پول نقدبه‌دست مباشرمن میدهدومیگوید :این پول به 
ینور ین کک خط سا خد مک وھ ا ا کے کک تفای ی اما تسد 
منزل من حمله ورمیشوند, تنهابسته‌ای راکه مباشرمن میتواندنجات دهدپول 
کامبیزآتایای بود.وی چندی بعدبه ژنوآمدوتقاضای پول خودراکرد.من از 

چنین موضوعی بی خبربودم .تلفن به تهران هم مقدورنبودومباشرمتواری نیز 
سرانجام سرا ززندان خمینی درآوردویس ازمدتی آزادشد ,پولها ا زیین نرفت 
ولسی‌سرنوشت عجیبسی داشت .به‌امانت ودرستی مباشرم قلبا " تحسین گفتم. 
آتابای قبل ازاینکه اشری ازپولهایه دست آید. مطالبهء پول خودرابه‌دلار 

میکردآن هم به قیمت رسمی .البته من به پاس دوستی والفت دیسریسنه 


م 
دردربار» پول اورا یه دلارپردا ختمولسی دیگرنه‌صدای کا مبیزراشنیدم‌ونه رویش را دید 


باری» نامهء۶ مربوط به‌مطالبات راکه‌ازآن صحبت شد » ا صلان افشار 


به‌شاه میرساند .دوتلکس هم‌یسه شاه مخا بسره کردم .یکی به‌کاخ قبه ویکی به مرا کش 
آتابای پدروپسرهمقروض شاه رایه‌من درحضورشاه تا نید میکنندوشاه به وزير 
دربا رآقای اردلان دستورمیدهدکه ازخرج سفرهء شاه قروض محوی رابپردازیسد. 
من آن پولها راهم هرگزندیدم .من مانمم‌وقروض شرکتهای خارجی و چکهای 
بی محلی که دردست آنان برجامانده‌بود.به تدریج همهء این بدهیها را 

پرداختم‌جزیک فقره یکصدوییست هزاردلاری که به یک میل فروش ایتالیائنسی 
مقروض ماندم وهنوزآن چک رابا زپرداخت نکرده‌ام.تااینکه درجزیره* کنتادورا 
متعلق به‌کشورپاناماکه به حضورشاه رفته بودم» اولین حرفسی که شاهپس 
ازتعا رفات معمولسی زداین بودکه گفت :لاب‌ددنبال مطالبات خودت از مین 
تاه عرش روو ادا "بسن ارفا طلیتیي دا زمره ارا یران طلیکا رو ةا کرات 


مفصل دیگری هم شدکه به‌بخشی ازآنهااشاره کرده‌ام. 
دوران بسیاریدی درپاناماگ ذراندم .وضع شاه‌واقعا " اسف آ وربود 


چنین است رسم سرای درشت گهی پشت برزین گهی زین به پشت 


۹۰ 


اماداستان درلیست سياه قرارگرفتن من ماجرای مفصلی دارد. در 
درهما ن دیسدارمن باشاه دربدرودرمانده درپاناما, وی این موضوعرا پیش 
کشیدوا عتراف کردکه سپهبدحسین فردوست باعث وبانی گرفتاری برای مین و 
خانواده‌ام بوده‌است .مقدمتا" بایسدیگویم‌که نزدیکسی به مرکز قسسدرت در 
مما لک درحال توسعه , بخصوص‌ایران بامنایع نفت سرشارش, مزایاو مضار 
فراوانی داردکه هردوی اینهانصیب من شد .ب‌ااینکه هیچوقت متظا هر به 
نزدیکی باشاه نمیشدم» درمواردمخصوصی موردمشورت او قسرارمیگرفتمو تنها 
شخص بعدا ز علسم واطباء معالسج بودم که کسالت غیرقا بل علاج اورااطلاع داشت .من 
ازاطباء معالج فرانسوی شاه درمنزل خودم پذیرائی میکردم‌ولی نظربه‌اینکه 
شاه هفته‌ای چندین باریه منزل من آ مدوشدداشت ومرایه عنوان مشا ورنفتی 
خودیه سفرهای رسمی واشینگتون می بردوبه روسای جمهوری آ مسریکا مسصرفی 
میکرد ,لسذاعدهء بسیاری ازنزدیکی من باشا‌اطلاع یا فته‌سودند.سازمان 
امسیت کشوروسازمان ضدجاسوسی ارتش وشهربانی ظا هرا "به‌نام حفظ شاه 
منزل وشخص مرا تحت نظرداشتند .تلفنهای منزل من تحت کنترل بسودومن ازاین روش 


پلیسی بسیاررنج میبردم ۰ 


روزی شاه به‌منزل من آمدودرحالی که طبق معمول درسرسرای منزل 
مجللم‌قدم میزدیسم» روبه‌من کردوگفت :شمادرمظان اتهام ستیدکه ازطرف سیا 
ردقل خصوصی ور قتا زوا عما ل مرا زیونظرها رسدور بط قما هم ناسا قرز تدان 
آ مریکاشی شما هستند .سخت متعجب و متحیرشدم‌وسه‌این سخنان شاه شددی دا" 
| عتراض کردم .هرچندشاه درا نظا رمردم‌مردی پرقدرت جلوه میکرد » ولی دربا طن 
بسیا رضعیف ا لنفس بسودوبهمین مناسبت اگسرا زکسسی کینه بسه دل میگرفت آن را 


نمایان نمیکردتافرصت مناسب به‌دست آیسدوشخص مسوردنظرراا زسر را ه خودبردارد. 


شاه درب رابراعتراض صریح وشها مت واستقامتم کمی نرم شدوگفت : 
برای حفظ شماازدسته بندیهای خطرناک سیاسسی دسنورداده‌ام‌که شمارادرلسیسسست 
سياه معا ملات | رتش بگذارندتاتحریکاتی که درواشینگتون عليه من و ابران 


۱ 


شاه افزود :دیک راینکهسه‌فرزندان خودتان توصیه کنیدکه ا ز ملیت آ مریکا ئی 
خودشان چشم‌بپوشندنتارفع هرگونه‌شک وشبهه‌ ای ازشمابشود .علاوه براین ازتهران 


به‌لیست سيا » عتراضی‌نکردم .ولسی‌در مورددوفرزندم‌که به سبب تولددر آ مریکا 
طبق مقررات آن کشوردارای ملیت آمریکاشی شده‌بودندگفتم :فرزندانم‌درانتخضاب 
راه‌وروش زنسدگی‌خودآ زا دندویقینا "توصیهء مرایدون دلیل وحتی‌بادلیل نخوا هند 


پذیرفت وعلاوه کردم‌که‌ گویافرزندان وا لاحضرت شمس نیزدرآ مریکا بدنیا ] مده‌اند. 


دولتی همچنان صمیمانه ومرحمت آ میزبود »به‌فکرافتادم‌که بکلی ازاقامت درایران 
محوی رایاسرمایهای که‌معادل پنجاه میلیون دلار میشدوتما ما "تادیه شد تشک یل 
دادم‌وشاه نیزدا وطلبانه‌وبدون درخواست من خودرابه‌ریاست افتخا ری ن بنیاد 
ات باه ترشیت تیا ما ر خا رج د وال #نکه فاو ا رشن 


دراین موقع »چندروزی بسودکه پسرم| زسف رآ مریکا به‌تهران آمده‌بود .در 
حضورا ودونفربه دفترمن آ مدندوم را تقریبا آدزدیدند .نمی‌دا نستم‌که به کجا میسر وم . 
با لاخره‌سراززندان ضداطلاعات ارتش درآ وردم .دراین تاریخ شاه‌درمسا رت داخلی 
بود .پسرم‌توسط وزیردربارجریان توقیف مرابه‌شاه‌اطلاع دادوشاه‌پسس ازهشت 
ساعت تحقیق محل بازداشت مراپیداکردویه دستورا وآ زا دشدم .شاه‌دراولین فرصت 
به‌دیدارمآ مد .جلسهء بسیا رنا مطلویی باهم‌داشتیم .پس ازآن جلسه »فرزندانم‌برای 
جلوگیری ازخطری که زندگسی مرا تهدیدمیکرداجبارا ازملیت آ مسریکاشی خودصرفنظر 
کردندمشروط براینکه به پسرم‌ویزای دائشم‌العمردا ده شود .کنسول آمریکا معنی‌این 
تقاضارانفهمید .یعدازانجام‌این امر,رونسوشت نتقاضای فرزندانم‌راکه‌حاکی از 
صرفنظرکردن آنان ازملیت آ مریکا ثیشان بودبه‌شاه تقدیم‌کردم‌ویه مناسبت 


۹۲ 


همان طورکه‌گفتم»شاه‌این گرفتاری من وفرزندانم‌رانتیجسهء 
توطشه سپهبدحسین نردوست دوست ایا م‌کودکی ودبستانسی خودمیدانست که 
سرا نجا مبسه خودا ونیزخیا نت کسردودرخفا با خمینی‌علیه مخد وم ود وست خویش هه 
همکاری پرداخت .ا شرف وهویدا وطوفانیان نیزا زهیجا قدامی برای کوبیدن 


من فروگذا رنکردند .بین این سه‌ننن البنه طوفانیان جوانمردانه تر عمل میکرد . 


فردوست نمیگذا شت اطلاعات درستی به‌شاه‌داده‌شود .وی نزدیکیوزیر 
دربا روارتشبدخاتمی فرماندهء نیروی هوائی شاه رابامن میدانست و 
آگاه بودكەمن به مسوجب کارت مخصوصی که‌بااجازهء شاه برایم صادر 
شده‌بوداجازه‌دا رم‌هرزمانی کهلاز مدا نم‌یدون کسب اجا زهء قبلسی بسه‌دیدن 
شا روم تا متا وتلفتی تماین‌غامین کن با بے کته فا مه و هدر توت 
ذهن شاه‌را نسبت بسه‌ من ومرجومامیراسداالله‌خضان علم وا رتشبد محمدخاتمسی 
داشما "وباکمال احتیاط مشوب میکرد. 


شاه‌گفت :فردوست بسودکه مرا به تما م‌نزدیکا نم‌مظنون نگا ه میدا شت 
اویودکهگزارش میدادکهمحوی ازطرف سیاماموردربساراست .شاه‌افزودکه : 
وقتی توکشوررا ترک کردی وبه‌سوئیس رفتی .فردوست با زهم‌دست ازسرتو 
برنمیدا شت وموقعی که رونوشت نامه‌های علسی وشیرین محوی رابه مین 
دا دی»آن رونوشتها را بسه‌فردوست دادم .چون پسرت دیگ رآ سریکاشی نبود »وی دنبال 
فرصت منا سب میگشت که اوراتوقیف کند .ولسی سرهنگ کیومرث جها ن بینی رئيس 


بدین تشرنیب بسودکه علسی فرزندم‌قبل ازحرکت شا ها زایران خودش 
سابقه ومتهورانه را به‌ابتکارخودش انجا م دادونه به منا سبت دستورشاه‌.مسن 


ازایین مردهمواره قلبا "سپاسگذارم . 


من شخصا "برای تولسدشاه وا شرف وشهبا نسووولیعهد هیچوقت دسته‌گل 
نفرستادم .فقط یکباربه منا سبت سالروزتولدشاه یک مجسمه؛ آزادی بسیا رزیبا 


۹۳ 


ازبرونزکهکاریکی ازاستادان نامداراروپابود.ارسال داشتم .درزیرایسن 
مجسمه روی برنزحک شده‌بود : "تقدیمی ابوالفتح‌محوی" .این مجسمه راهمبه 
متا نت اک ۱ ا و که راف 
اوفرستادم‌ومعنی کارمرافقط مرحوم‌علم‌فهمیدودیگران متوجه‌نشدند.علم‌دستور 
دادکه مجسمه را دراطاق انتظارکاخ سعدآبادواقع درطبقهء یکم‌این کاخ بگذا رند . 
شاه پس‌ازتوقیف فیرقانونی واعتراض من.قانون منع توقيف بى دلیل 
اشخاص را تشدیدکردتادیگرکسی رابي‌دلیل توقیف نکنند . 
K‏ 1 ۴ 

اکربخوا هیم‌بیطرفانه ثخصیت شاه را به محک قضا وت بسنجیم »با یدحرکات 
اورادرحال سخنرانی های رسمیومصا حبه‌باروزنامه‌نگاران ازساله۱۹۶تا ۱۹۷۶ 
تسوجه‌کنیم‌وبیا نات ایشان رابه‌دقت موردمطا لعه قسراردهيم .یرای تکمیل این 
تصویروقضا وت بهتر ,بایدزستها ی شاهانه را بخصوص اکردرلباس رسمی نظامی 
یودا زنظردورندا ریم .به‌خاطردارم‌که‌روزی شاه ملیبس به‌لباس نظا می‌وسوا زیر 
اسب ازرژهء نیروهای مسلح‌شاهنشا هی سان میدیدومن ازتلویزیون شاهد 
این تثانتربودم.همان شب‌پس ازانمام تشریفات »بزمی خودمانی رپ 
شدکه‌من هم‌درآن دعوت داشتم .زمستان بسودوتاریکی زودفرارسید.موکب 
همایونی درآن محفل نزول اجلال فرمود .آ نچه‌د رروزا زجیروت ورفتاروژستهای 
شاهانه‌هنگا م‌رژه؟ ارتشیان وسواربراسب مراددیده‌شده‌یوددراین زم 
خودماشی وجودنداشت :وی ناگهان تبدیل به‌یک مردرشوف یعنی آن 
چنان که‌واقعا ود کمرووخجا لتی شد .قیافهء عبوس بزرگ ارتشتاران باخنده 
وشکفتگی وارداطاق شد .شاه‌درآن محیط دوستانها زپوست پلنگ بسدرآ مسدوبسه 
صورت بسره‌نما نان گکردید.درآن جمع سفیری حضورن‌داشت وشاهآدمی‌بودیسیار 


معمولسی .حرفها یش آمرانه‌نبود ۰روی زمین نشست ویه‌بذله‌گکوشی پرداخت ۰ 


اک تلا کته ری ا رااان کار 


دیدا روگفتگودا شنید . 


تاریخ جهان نشان داده‌است که‌براشرعوامل متنوع‌بسیار» مراکزقدرت 
دائما "درحال تغییروتحول اند.ازمراکزقدرت دریک جا معه گرفته‌تاسطح جهانی. 
این تغییروتحول وجا بجا ئی هیچگاه‌بخا طرخواست وارادهء خودآن قدرتهانیست . 
بلکه‌درا شرهوش ونیروی رقیبان ویاضعف واشتباه‌صاحبان قدرت است که قدرتسی 
جای خودرایه نیروی دیگرمیدهدواکثرا " این دومی»یعنی اشتباه‌سیاسی و 
اقتصادی ویاترس وضعف است که دگرگونی رابه وجودمیا ورد .ری ازاین 
راا ویک ن جیار روع یو ای م ا يورا سرد اراتا قوت 
کی اورا ج د دیا هال كذق دة ك ا رحو ا تا فق مهو لته ف 


دراین تحولات داشته‌است . 


بدیهی است که هرکشورشرایط خاص خودرادا رد .این شرایط خاص یکباره 
به‌وجودنمی آیند.قدرت گرفتن آتاتورک ‏ چرچیل ‏ هیتلر استالین - نیتو 
یافیدل کاسترو» زادهء شرایط خاص کشورهایشان وشرایط منطقه‌وا وضاع جهان بود. 
امایک تفاوت عمده آنان بارضاشا‌ومحمدرضصاشاه داشتندوآن اینکه‌دوپادشاه 
آخرین ایران » گوهرپربهای قدرت وامکان تسلط برمملکت رایساعرضه* شخصی 
ویشتیبانی ملت به دست نیا ورده سودندتابرای حفظ آن اجان ودل بکوشند. 


رضاشاه بنابه‌شهادت تاریخ,ابتداقسدرت وپس ازآن سلطنت رابخواست 
نیا ت ا ن رازه بو کت وکر کیت اور ی ا وا کے و ریت کنو 
کردکەقابل انکارنیست ولی زیانهائی که‌واردآوردبرآن خدمات افزونی 
دارد.رضاشاه درمدت شانزده‌سال سلطنت به ‌شروتی سرشاردست بات کسه 
البته مستقیما ازخزانع: دولت به‌دست نیا مده‌بود .هنگا می که پس ازحسمسلهء 
متفقین و جنگ سه روزه محکوم به فرارشد» یبه‌قسراری که‌درآن تاریخ از 


نسزدیکان خانشوادهء پهلوی شنید م » رضاشاه مطلع شدکه حسا ب ده میلیون پوندی 


۹۵ 


اورادرلندن مسد ودک رده‌اند.این پول پاداش شرکت نفت انگلیس درمقایل ابطال 
قرارداددارسی وانعقادقراردادجدیسدشصت ساله بود.اگررضاضشاه‌محمد رضا 
وليعهدراهمباخودمى برد » دیکرنه امیدی به بازگشت داشت و سه دسشسرس 


محمدرضا ولیعهددرکمال نا زونعمت برای ارتقاء به مقام سلطنت تربیت 
شدودرسن بلوغ درکاخها شی که رضاشاه برای خانواده‌اش ساخته بودزندگی 
میکرد ,وقتی رضاشاه دریک چشم به‌هم‌زدن ناکزیرب‌اوداع باقدرت وتاج 
وتخت وحشی لباس نظامی شدکه‌تمام عمربه آن عادت کرده‌یود» والاحضسرت 
ولیعهدیی تجربه ویسیا رمحجوب دربیست سالگی به‌جای پسدرنشست »درحالسی که 
فاقدمزایاشی بسودکه اعلیحضرت قدرقدرت ساسق داشت .آنچه دردوران طفو 
- لیت وبخصوص پس ازآن دردبیرستان سوئیسی روزه آموخته بود دراواشرعمیقی 
بجا نها ده بسود .زندکی درسوئیس که آ میخته باصلح وصفاوحس معا ونت وهمکا ری 
وکمک به نوع بشراست ؛ محمدرضاراآزادمنش به‌تمام معنی بارآورد.یه نوی 
که درب‌ازگشت به وطن وقتی به دانشکده؛ افسری رفت » براساس تسربیت 
سوئیس باهمدوره‌های خودش رفتاری دوستانه داشت وباآنان فوتبال بازی 
میکرد .دراین دورهء دا نشکده؛ افسری که‌به دوران ولیعهدی" معروف شده است » 
ولیعهدخودش را ممتا زا زدیگکران نشان نمیداد.درایتدا » بردویاختهای نوتیال 
جنبهء ورزشی ورقاست آمیزداشت ولی اندک زمانسی بعدمتاسفانه افسران 
مربی به بازیکنان تیم‌مخالسف آ موختندکه نیم ولیعهدنبایدیازنده شبود. 
ولیعهدآ زا دمنش از! ینکه تیم مخالسف تلاشی برای پیروزی نشان نمیدهد »)| زبا زی 
فوتبال دلسردشد وبیشتربه تنیس پرداخت .خوب هم بازی میکرد.ولسیسصهد 
دا رای هوش وفراست خدادادی بسودکه دیگر فنرزندان رضاشاه جزاشری از 


آن بسی بهر ه بودند ,یکی دوتاازآنان نیزبکلسی یی استعدا دازآ ب درآ مسدند. 


بعدها » درمقام سلطنت » محمدرضاپادشاهی سیاست پیشه شد ودراین 
مقا م سایسزرگان جهان نشست وسرخاست پیداکرد. ودرذهن خودزژنرال دول را 
به عنوان مرادومرسی برگکزیدودوگل هم›بەقول خودشاه به اوپندهای 


پدرانه درزمینهء هنریافن حکمرانی داد.ازجمله اینکه ۽ به هیچکس جر 


۹۶ 


به خضودت کوش نده .ژنرال نمیدا نست که‌این پندفقط برای خودا وبا مشخصاتشی 
که‌داشت وشرایط جامعه‌وتاریخ فرانسه مناسب است .اوآ روزوشی جزنجدید 
عظمت فرانسه‌درسرنمی پروراندوریاست جمهوری این کشوررا بدون زحمست 
به‌ارث نیرده‌بود.اودرسن وسالسی‌این پندرایه‌شاه‌جوان ایران دادکه‌خود 
به‌سن کهولت رسیده‌وعاری ازهرگونه‌شهوت وزیاده‌خواهی بود.دوگل ریا ست 
جمهوری فرانسه رابه عشق فرانسه‌قبول کرده‌سودوبه‌همین مناسبت به محض این 
که‌درآ رین رفراندوم‌حس کردکه ملت باسیاستهای اومسوافسق نیستها ستعفسا 


دا د وکس دیگری جزخودش | ورا مجبوری ها ستعفانکرد . 


به‌منا سبت مسافرتهای بی دریی به‌اکثرکشورهای جهان اعما زپیشرفته یا 
عقب مانده »شاه زنظرپی| فکندن ساختمانی نوبرای کشوردیدوسیعی داشت . 
بای نگای ن اعا ن ف را ی فا کو مارو ف ی ےا ا کی وا خست 
که قدرت ترس وتنفرتاچه‌اندازه‌نیرومنداست .سرانجا ما زمردمی که علیه | وقیا م 
کردهبودندنفرت پیدا کرد .حس نیرومندنفرت وزورتشرس‌شاه را چنا ن دستپا چه و مضطر ب 
ساخت که خود وکشورش رابه‌ذلت کشید .وی پس | زآنکه‌دربرابرسیل حوادث ازایران 
گریخت برخودوسرنوشتش چنا ن میگریست که دل سنگ راآب میکرد .این تنها بیساری 
نبودکهاوراازپا درآ ورد.اودق کرد .دق کردا زاینکه میدیدخطا بش به‌ خفته؟ ۲۵۰0ساله » 
کورش کبیر »که توبخواب که ما بیدا ریم "وسخنش به‌این وآن دراین باره‌که "تا نا ریخ‌هست 
شا هنشا هی پهلوی هم‌خوا هدب ود" »وهم‌ورویاشی بیش نبوده‌است .دق کردازاینکه 


دی‌دآ نچه را که‌ساخته‌ا ست »يكبا ره درهم‌فروریخت ۰ 


شاه دردیا رفربست به‌خودآ مسدویه من بازیان بیزیانی فرمود 
که :این منم‌آخرینن شاه مخلوع وفراری شاهنشاهی کهن ایران.وصراحتا "گفت 
که :من چه‌کرده‌بسودم‌که دچا را ینهمه ذلست وخواری شدم ؟تنها جوابی که‌داشتم 
عرض کردم :بها ی بزرگی چنین است .گهی پشت بسرزیسن»گهی زین به‌پشت . 
وانگهی,کدام‌یک ازشاهان اخیرایران سربه سلامت به‌گوربرده‌اندکه‌شما 


یکی ازآنها اشید؟ 


علست دیگرسقوط شاه‌این بودکه سیاست تفرقه‌بیاندازوحکومت 


۹۲۷ 


کن رابحداعلی درمملکت سکهء را یج کرده‌یودودولتمردانی کهدرکنا رداشت 
شعاری جز"زیان کسان ازپی سودخویش نداشتندواکثرقریب به‌اتفاق بی مايه 
وپايەبودند.آنان جزاینکه خودرابه‌ساحصل نجات برساننداندیشهء دیگری 
درسرنمیپ رورا نسدند .کسی به فک رکشورنبود .افسران بلندپایه‌هم‌اکسشرا" از 
فرماندهء بزرگ ارتشتاران تبعیت کردندوفراررا بسرقسرارترجیح دادند .خود 
شاه این سنت را ا زپدربزرگسوارش یادگرفت .درفرارقبلسی شاه‌ک‌بایک 
حرکت سیاسی حکومت دکترمصدق انجام گرفت ١آ‏ مریکاوانگلیس اورادویاره به 
تخت سلطنت بازگردا نیدندولسی این باربه‌قول عوام "این توبمیسری ازآن 


من با زهم‌باتوجه‌یه مناسبت سخن » درموردگفت وگوهایم‌یاشاه 
پس | زفسرا رش ازاسران سخن خوا هم گفت ولسی قبلا"میخوا هم‌سرخی ازخاطره‌ها 
زا کےا ر توه نگنما ری ا ودا ووا ر کو کته یش مره ا ههور کته )از 
مردی رشوف بود .روزی دردفتروزیردربا روقت » مرحوم علم»بودم.رزیرجنگ 
آن موقم» ارتشبد عظیمی نیزحضورداشت .ارتشبد عظیمسی به‌علم اصرارمیکردکه : 
شما چون قبل ازمن شرفیاب میشویدکاری بکنیدکها علیحضرت این شخص را بیخشند . 
علم گفت :چرا خودت نمیگوئی ؟گفت : من هرچه بها علیحضرت دردفعات پیش 
التماس کردم قبول نشدوا مروزآ ماده‌هستندکه‌حکم اعدامش راامضاء کنند. کاري. 
کنیدکه این مردرا ببخشند .بعدا زاین گفت وکو» مرحوم علم رفت به دفترشاه . 
من ازعظیمسی پرسیدم :نیمسار »جریان چیست که شمااین قدرنگران هستید؟ 
گفت :اين مردکه به همراه دوازده سیزده نفردیگرضریاک قاچاق میکسرده 
دارای همسرودوتابچهء کوچک است .اکرهم‌درقاچاق تریاک دست داشته‌سزایسش 
اعدام نیست .ولسی | علیحضرت این شخص رانمی بخشند و میگویندکه خر »بانسل 
جوان نمیشودیازی کرد .بایدریشه؛ این فسادراکند .قانون هرچه میگوید 
اجسراکنیدوبیا وریدمن امضاء کنم .وقتی حرفهای تیمسارعظیصی تمام شدبه او 
گفتم :اگراین اشکال شماست من سرپرستی زن وبچهء این مردرایرعسهده 
میگیرم .گفت :چه‌جور ؟گفتم زپسرونده‌اش را بدهیدیه‌من تانشان بدهم .پرونسسده 


راگکرفتم وروی یک برگ نوشتم : "آقای احسان معنوی مدیرعا مل شرکت ایزایران بت 


۹۸ 


ازاین به‌بعدسرپرستسی این خانم‌واین دوتابچسه برعهده* من است وتا 

وقتی که‌بچه ها هجده‌سا لشا ن بشودتحصیلاتشا ن ومخارج این زن وبچه‌هاراا زبودجه* 
شخصی من بپردازید ".بعد »روبه تیمسا رعظیصی کرده‌گفتم :ا گر مشکل شماایسن 
بود »بفر ما شید ودیگربساشاه که‌صرف منطقی میزن د و میگوی دکه ساسلامت نسل 
جوان نبایدبازی کرد» بحث نکنید .درایین موقع علم‌برگشت وگفت :من نتوانستم 
ناشن تم ین امع فا کی رب انوا تیا کے وا ا 
کردیمکه مشکلما ن راحل کرد .تیمسا رعظیمی رفت به‌دفترشاه وخیلسی خوشحال و 
خندان رکشت ومرا درآ غوش کشید » بسوسیدوگفت :آقاجان» نمیدانی توکه چه 

کارخوسی کردی؟گفتم :شماقیل ازشرفیایی میبایستسی مراببوسید » چراحالا این 
کارا شک كق فته برقتي فاكم اعام راما كردي كف لدا لاه 

آرزوی من که‌ا زاین به‌بعدزن وبچهء مرداعدامی به‌راحت زندگی کننددرهمین 
کا یھ ت را و وو ق یک کے درا تخا تداع رین کارا کر وان 
زن وبچه رادرتحت حصایت خودش گرفت .شاه فرمود :کی بود؟گفتم: محوی. 
ا علیحضرت مکشی کردوگفت :به بینیم‌چه‌نوشته‌است ؟وپس ازآن پرونده راازمن 
گرفت ومطا لعه‌کردوروی اسم اعدامی راباقلمترمزخط کشیدوفرمود :خسوب » 

حالاکهاواین کاررا کرده‌مسن هم پدرآنان رامی بخشم .تیمسارعظیمی اضافه 

کرد:اعدامی به این ترتیب نجات پیداکردوحکم اعدامش‌به حبس ابدتبدیل 


مها زا و اکا کی کے شرح ان دنت ری شتا | تدا ان رف 
شدن من پیش آ مد .شاه که د رمسا فرت بود ۲روززودتربتهران ہا زگشت ومراازیند نجات 
داد.روزی که درمنزل من باهمبحث وگفت وگکومیکردیم‌که درکشورقانون حکمفرما 
نیست »شاه گفت :نه »من معتقداتی دارم .مثلا" قرارنبودآن روزبه تهران برکردم 
امانمیدانم چه شدکه برگشتم‌ودرنتیجه ازگرفتاری تومطلع شدم.من این را 
میگذا رم‌به حساب‌آن خدمتی که توبه‌آن بچه‌هاکردی ومن هم پدرش-ان را 
که ن فک کوک ان عل فوا که کن ابیت یت و ورا جا ف دافم 
شاه افزود:آن کارتویک حسن دیگرهم داشت .گفتم:چه بود ؟گفت :من دستور 


دا دم‌که ازاین به بعد کمیسیسونی دردرب‌ارتشکیل شودوآن کمیسیون زن ويج هةء 


۹۹ 


او کور ها شا رفا رشان اة قان مد فوك اواد و یز 
وقسی القلسی ,آن طوری که‌به‌دنیا معرفی شده »نبوده‌است .اوبرای حفظ مملکت 
ودولت وسلطنت مجبوربودقواعدی رارعایت بکند وا زسختگیریها ئی نپرهیزد .وقنسی 
یه وگفتم‌که : آشما چراساوجوداعلام حکومت نظا می درتهران نگذاشتیدارتشی ها 
که وا قافتا نی وی فل کته یرخا تن گنها تون کف کم کر 
درشرایط حکومت نظا می حتی سه نفرجمم‌شدندتیرانها ریمجا زاست »چرااین مقسررات 
رااجرانمیکردند؟چراوقتی شش نفرشدند» دوا زده‌نفرشدندوهمین طورافزایش 
پیداکردند »اقدامی نشد ؟گفته میشودکها ویسی ازشما کسب تکلیف میکرده وشما 
نمیگذاشتید » چپرااین رویه رادرپیش گرفتید؟ "شاه درآن روزهای سرگردانسی 
خارج ازوطن گفت :من سلطان آدمکشی نبودم .من نمیخواستم پادشاهی باشسم 
که برای دوام سلطنت خودآدم میکشد .گفتم:مقایسه بکنیدببینیدجقدرآدم کشته‌شده. ٩‏ 
آدمکشیها ی احتمالی شما نمیتوانست جلوی این حمام خون رابکیرد !شاه درپاسخ من 
گفت :نه .البته بعدا زشکست هرکسی میتواندقضا وت دلخواه خودرابکند.این همم 


ازقضا وهای بعدا زشکست است که تومیکنی.خیر» من پادشاهی نبودم کهآ دم‌بکشد . 


همان طورکه گفتم شاه هم آدم رشوی بودوهمترسو.باآن راء فت 
سیاست هم لازم است .زرلسی درسالهای آخری که به سقوط سلطنت وفرارشاه 
انجا مید »دیگرعلم ویافردی مانندا ونبودکهبه موقع اندرزهای حکیمانسه 


بدهدوشاه وکشوررادوباره ازخطرهای مختلف وا رجمله شرخمینی حفظ کند . 


بازهم درموردشخصت وشیوهء کارشاه بایدبگویم که اواصولا"تمایل 
وا فرداشت بەا|اينكەبەقول آمریکا ئیهاہ ن ¡ entre -0€a tt r2٥‏ يامركزتوجە 
باشد.هنگامی که به سن موریتس میرفت »خودش تمایل زیادداشت که 
شخصیتها ی بین المللی درآنجابه دیدنش بیایند.بااینکه میگفت که :"من اینجا 
برای مرخصی آمده‌ام ونمیخواهم کسی راببینم"»تمامی کارهای مربوط به‌نفت 
درسن موریتس انجام می یافت .تمام کارهای Power‏ Nuc1earومذاکرات‏ کر وپ 


درآنجاانجام شد .این دی‌دارهاوگفت وکوهاطوری تنظیم شد ه بودکه ساعات 


پس ا زپنج بعدا زظهروی مصروف میهمانداری بود.مثلا"آقای کسینجرویاآقای 
ژیسکا ردستن می آمدندبه سن موریتس | علیحضرت راببینندو بزرگان کشورهای 
دیگرمثل پرنس برناردهلندیرای دیدارباشاه راهی آنجا میشدند .کمتروقتی 
بودکه شاه بعدا زظپهرهاویاشام مهماندارویامیهمان نبا شد.حتی مجالسس 
خصوصی ورقص وخوشگذرانی باکارتواء مبود.درآنجا تشریفات دریاروآقای قرب 
دربین نبود ,«ترتیب این ملاقاتها را وزیراقتصادوداراشی ویارئیس‌سازمان 
برنامه میدادند .بعضی وقتها هم‌سن ویسایکی دونفردیگراین کاررامیکردیسم. 
دکترایادی ماء مورتلکس وتلگراف محرمانه به‌تهران بسودوجواب تلگرافهای 
رمزهم به دکترایادی میرسید .سفیرایران دربرن»ا قای محمودا سفندیا ری ودونفربه 
نا مها ی‌هنجنی‌وبا تما نقلیج ازوزارت خا رجه‌درسن مسوریتس حضورداشتند .تلگرامها ی 
رمزراهم همین آقایان بانما نقلیج وهنجنشی کشف میکردندویه دکترایادی 
میدا دندکه به عرض برساند .درواقع دکترایادی نقش وزیردربارورئیس تشر - 
یفات ودفتر مخصوص رایازی میکرد.ا مورنفتی رادکتررضافلاح بسرعهده داشت وگا هی 
هم شاه دراین زمینه به من وظائفی محول میکرد.من ازاین مقامهای نفتی 
به اتفاق دکتررضافلاح پذیرائی میکردم.دکتررضافلاح خیلسی بیشترازمسن 
فعا لیت داشت وب‌ااینگونه مهمانان آ مسدوشد میکرد.گا هی هم مرجوم علسماکر 
درسن مسوریتس حضورداشت » دراین مذاکرات واردمیشد .روزهاهم » اگکرشاه به 
من ا طلاع‌نمیدا دکه درخد متش به‌اسکی بروم» برای خودم‌تنها سه‌کوهی میرفتم 
وکا هی به همان کوهی که شاه هم به آنجا میرفت .درهرصورت بازهمبه 
ایشان برمیخوردم‌ویایسه اشارهء شاه سرمیزناهارشان بودم‌ولی اغلب 
ترجیح میدا دم‌کنا ره‌گیری کنم .میخواستم ایشان به‌تنها شی ویاب‌ادوستان وخانواده 


رات باشدومن هم یرای خودم استراحت کنم. 


ویلای سن موریتس شاه درجنب هتلسی واقع شده‌بودوملتزمان رکاب 
درآن هتل که "سورتاانام داردویاهتلهای نزدیک دیگرمسکن میکردند.اقامت 
بت که اه ا ر ا مکی درجای ا رو را وا هت :ار اهاه کرات کور 
نن کو و یکی ادا دى و راتحت سر ااا حا ا وسال که ورا تاتا خن 


شخصی که تمایل داردمعا شرت کند .این است که بادوستان شهبانوزیاددرتماس 


نبودولی بعضی وقتها دوستان نزدیکش مثل حسین صادق وپرنس صدرالسدیسن 
آقاخان میا مدندودرمیهمانیهای شبانه شرکت میکردند .حسین صادق ازافرادی 
بسودکه وقتی شاه‌درزمان مصدق به‌ایتالیارفت به‌پیشوا زوی شتا فت واتسومبیلش 
را دراختیا را علیحضرت گذاشت ودررم درخدمت اویودوازآن به‌بعدخیلی به شاه 
نزدیک شد .صادق مدتی نیزبه عنوان سفیرایران درسازمان ملل متحددرژنسو 
معین شدویبس ازآن دراویان اقا مت کزید .بانک عمران ووزارت کشا ورزی هم‌در 
اویان سرمایه گذاریها شسی کردند .حسین صادق هنوزهم دراویان زندگی 


میکندو مردبسیا رخوسی است .۰ 


دریکی ازهمین سفرهای سن موریتس‌بودکه شاه‌مسئله* حزب وا حدرا 
پیش کشید .قبل ازآن ۰ وی بنایه دعوت انورسادات رئیس جمهوری مصربهآن کشور 
رفته ودرآنجا دستورداده بسودکه ایسران یک میلیا رددلاردریکی ازبانکهای مسصر 
سرمایه گذاری کند.پس‌ازآن به اتریش برای چک آپ طبی رفت وا زمن‌خوا ست 
كەبه سن موریتس بروم‌ومنتظرش باشم .دربا زگشت شاه » هنری کسینجر در زوریخ 
شرفیاب شدوبرمذاکراتشان هیچکس وقوف پیدانکرد.درسن موریتس »شب قبل 
ازحرکت به زوریخ وتهران که‌طی آن درزوریخ با وزیرخا رجه٣‏ آ مریکادیدارکرد » 
شاه ضمن صحبتهای متفرقه فرمود: آنقشه‌ای دارم‌که ایسران رازیروروخواهد 
کردوب‌اانجام آن وضع کشورخیلی بهترمیشودوسریعا " درجاده؟ پیشرفت خواهصد 


افناد" .درآن شب » شاه ازجزئیات نقشهء خودچیزی نگفت . 


ازسن موریتس‌به زوریخ آمدیسم.شاه درهتل گرانددولدراقامت 
کرو یکبرا سوه فیا که و ش اسر باب هلوت اونا فا 
به طول انجا میدوشب شاه فرمود: "تشکیلات حزبی ایران راسه صورت یک حزبی 
درخواهم آورد."به محض اینکه‌این کلام ازدهان شاه خارج شد.مرحسوم علم 
عکس العمل ناخوشایندی نشان دادکه تعجب مراسرانگیخت .| ودودستش رابه‌طرف 
سرش بردوگفت : "وای» | علیحضرت این کاررانکنیدکه خطاست ".شاه پرسید :چ ی 
داری میگوشی ؟گفت :۱ علیحضرت » این کاری که درمصرشده به‌دردایران نمیخورد. 
بگذا ریدکشورلاا قل دوحزیی باشد.درباطن هردوحزب یکی هستند .هردوحسزب 
زیسرنظرا علیحضرت است .دبیرکل‌هردوراش هنشاه آنتخاب میفرمایند و همردوبه‌شما 


1o۲ 


گزارش میدهند .شاه گفت :خودت جواب مرا میدهی.من میخوا هم‌هردوحزب رایکی 
بک کوک ویر کل وا شه کا دوت دو دوجا غلم کف :ا رای را جرد همین 
وارادهء] زادخودشان انتخاب میکنند.سیستم‌دوحزبی هم‌هزارعیب دا ردولی لااقل 
مخالفان دلخوش هستندکه حزب خودشان رادارند.بحث‌بین شاه وعلم بسیارگرم 
شد .شاه به دقت به حرفها واستدلالهای علم کوش میدادوباآرامش ومتانت با 
آن مخالفت میکرد.بالاخره شاه باتندی گفت :من صلاح کشوررا درسیستم‌یسک حسزبی 


ميدانم وازجابرخاست وه اطا ق خوایش رفت .شاه متغیر بودو علم دلخور .۰ 


شاه روزبعدبه تهران بازگشت .علم به من گفت :هرچه به‌شاه‌میگویيم 
فایده‌ندارد.اعلیحضرت خیلی مفرورشده‌اند .خیال میکنندکه ایشان سادات 
هستندیاایران مصراست .اصلا "یک حزسی یعنشی چه؟ماتوی دوحزبی اش می مب 
کفتیم‌که هردوی این حزبهافرمایشی است .حالاا یشان میخوا هند علنا " یک صزب 


شاه میگفت که درسیستم یک حزسی دوجنام یجا دخواهدشدکه عینا مسئل 
دوحزب رفتا رمیکنند .جنا جرا ست وچپ روبروی هم‌قرارخواهندکرفت .جنا حها آ زا د 
هستندکه هرحرفی را که میخوا هندی‌زنند .آ قای هویداهم به‌قول خودش منتظر 
اجرای ارادهء فرمانده‌سزرگ بودتاایران را زودتریه دروازه؟ تمدن بزرگ 


بیرساند .بخصوص که‌دولست هم‌منتخب آن زب است .خودش هم‌شد دبیر کل آن حزب ۰ 


لازم! ست دراینجا باردیگرا زروزهای آخرزندگی شاه‌که من خودشا هد 
آن بسودم‌سخن بکویم :شاه‌که درمکزیسک به سر میبردوسامرض جان کا هش دست و 
پنجه نرم میکردواز مسریضخانه‌های آ مسریکاوسازمان سیا (قسمت کثیف ) جسان 
علیلی بسدربرده بسودبه فکرافتا دکتا بسی بنویسدوآنچه را که‌روایاناروابه‌او 
نسبت دا ده‌ا ندردوا زخوددفا عکند .ب دین منظوردکترهوشنگ نها ونشدی وهوشنگ 
انصاری وچندنفردیگررایه مکز یک فراخوانشدویرای فراهمآ وردن زمینه؟* 
کتاب ,ا طلاعات وارقامی ازپیشرفتهای کشوردرزمان خودش گرفت .آخرکارهم به 
توصیهء دکترنها وندی, یک فرانسوی رابرای نوشتن این کتاب اجیرکردوکتاب 


نوشتةه‌شد وبه چاپ رسید .دراین کتاب شاه صرفا "خواسته‌یسودکهازخودش دفاع 


۱۰ 


کند.دکنرنها وندی که‌درکا رتدوین این کتاب دست داشت مردی موذی» فرصت 


طلب وبسیا ر مقا مپسرست »دور ووعضوحصزب بادا ست ۰ 


هد کی گنه کاپ با سمخ د شتا ر ا اوا هه ات در افا 
که‌وی حقیقت بسیاری ازمطا لب رانا گفته‌گ‌ذاشته ویامنکرچیزهاشی شده‌که خود 
قبلا"گفته بوده‌است .علاوه‌برآن مطا لبی‌را که | مروزه‌بااسنا دوروایات متعددجزسی 
ازسدیهیات تاریخی است وارونه‌جلوه‌دادهاست .مثلا" »رکشت ازرم‌رابسه‌حساب 
مردم‌شا هدوست گدذا شته وخرج سازمان سیارابرای سرنگونی حکومت مصدق شصت 
هزا ردلارنوشته »حال آنکه‌آن سازمان میلیونها دلارمرف کردو میلیونها لیره نیز 
نیزا ایکا باد رادزان ونیا نخس قدو ایی سک اکان 
ازاعمال سازمان ساواک بی خبربودنددرست نیست .نصیری روزهای دوشنبه ساعت 
ده‌صیحوکا هی هم پنجشنبه هابعدا زظهریه حضورشاه میرفت وگزارشهای کتبسی 
خودرا تقدیم میکردوبه‌طورشفا هی نیزشاه رادرجریان مسائل مربط به‌پلیس 
سیاسی کشورمیگذاشت .درایسن موردخاطره‌ای دارم‌که‌نشان میدهداولا" سازمان 
اغ تا منت ف را تا ود ا دس سوه اا گنه کنو سای 
رین امورآن سازمان به اطلاع شاه میرسید :همان طورکه گفتم »روزصنای 
دوشنبه‌صبح نصیری به‌دفترشاه درنیاوران ویساسعدآباد بسته به‌فصل نابستان با 
زمستان - میرفت وکزارشها ی روزانه راتقدیم‌میداشت .روزی اجازه خواست که 
قبل ازشرفیاسی به حضورشاه بامرحوم‌علم وزیردریاروقت دیدارکند.علم او 
را پسذیرفت ومن هم‌حضورداشتم .نصیری چندین قطعه عکس دردست داشت که آنها 
رابه‌علم داد.هردوب‌امشا هدهء این عکسها خنده را سردا دند.وقتی تماشای عکسها 
تمام شد» علم عکسهارابه من دادتاببینم .ددم عکسها ی ازفلسفی واعظ کسه 
گویایرروی منبرفضولیها ی کرده‌وازدیدشاه وساواک می بایست تنبیه 
میشدگرفتها ند .درعکسها » این واعظ معروف بایک زیسرپیراهنی ویک زیرشلواری 
تا کته لت تا ملیف یی کے ان وهای لف کی وت ےه 
بود», دراطاق نمایان بسود.دخترجوان وزیباشی هم سراپاعریان مشغول 
معا شقه بافلسفی نشان داده میشد .پیداست که این دخترخانم وظیفه داشته که 


عکسها ی مختلفی بادوربینها ی مخضی که دراطاق کارگذا شته بودندیگیرد.قسرار 


۱۰ 


توو کے ای ای اه تان دا فصو یری گت کت این کشت ها وه 
میخواهدبانشان دادن عکسها بسه خودفلسفی| و را مفتضح کند .سن ازاین عکسها زیا د 
خوشم نیا مد .خنده‌ای تلخ کردم‌وکفتم :تصورنمیکنم فلسفی رابدین نحوبتوان 
تا رقا روف تضیری کھت ردو قطن ات کے اورا رای هقی ا زوع اا 
سخنرانی درمجالس ختم‌منع کنیم .علم گفت :برای چنین عملی احتیاج به‌این کارها 
نیست .به‌دکترا قبال بگوئیداورایخوا هدواین ماموریت رایرای شماانجام دهد. 
دکتراقبال هم‌پول فراوان دراختیارداردوهم زبان آخوندهاراخوب میداند. 
من گفتم :بدین ترتیب دکتراقبال بیشتربهدردوزارت دیندا ری میخوردتاشرکت 
نفت .آن روزعلم به نصیری گفت که این کارهادرشاء ن تیمسا رنیست .به هرحال 
جرف عم را کی اة کو ید را روک فیس پا را کی دک افیا لته 


مشورت بپردازد .دیگرنفهمیدم این قضیه‌چگونه فیصله‌یافت . 


علاوه برنصیری» دیگرمسئولان | منیتی وحفاظتی هم » مثل فردو ت و 
روسای شهربانی وژاندارمری وضداطلاعات ارتش » پیشامدهای روزوحرکات 
مخالفان رابە‌عرض شاه ‌میرساندندوکسب تکلیف میکردند.,اگکرآنان میخواستند 
مطلبی مخفی بماندویه کوش‌شاه نرسد» بایسددست بیکی میکردند .این هم 
باتوجه به روحیهء هریک ازآنها وروا بطشان بایکدیگربسیا ردشواربود .گا هی 
هم باهم یکصد ا میشدنسدوعرایضی به شاه میکردنشدکه شاه پسندباشدوچیز 
هائی میگفتندکه شاه مايل بودیشنودوخوشنودشودوسی جهت خاطرمبا رک 
شکور که :اما دنر هن تا شید که شاا کرو اتا راطا وا منک رگ : 
به طورمثا ل,درشب یکی ازا عیا دمهم‌چندخرابکارسه پانگاه کلانتری اصفهان حمله 
کردند.افسری چندنفری راکشتندواسلحهء آنهارایه یفغمابردند.روسای دستگا هها 
کک انتا ف شا کی کر هش کته یه مورد که رهاط میا رک ملو گا سم در 
شب عید» آن جریان رابه ایشان عرض نکنند .پس ازچندروزی مطلب برملاشد و 
شاه سپهبدصدری رئیس شهربانی راازکاربرکنا رکرد .درجرایدچیزی نوشته نشد. 
لذانوشتهء شاه درکتاب پاسخ به تاریخ مبنی براینکه ساواک زیرنظر 
نخست وزی ربودوایشان ازآن اطلاعی نداشتنددورازواقعیت است .شهربانی وژاندار 


- مری هم زیرنظروزیرکشورمسی بودولی روی کاغذ .همه شرفیاب میشدند و 


۱۰۵ 


اکرمطلیی راشاه میل داشت که نخست وزی رویا وزیرکشورهم‌بدانند »,به‌آنان 
نیز گفته میشد . علاو ه بردستگا هها ی انتظا می‌ووزارت جنگ ¢ شرکت ملی نفت ایران و 


وزارت امورخارجه‌هم‌زیرنظرمستقيم شاه قرارداشتند. 


متاسفانه »ازسال ۱۹۷۴ به بعد »شاه بقدری مفروروازخودراضی به نظر 
میرسیدکه که تنها گا هی نگا هی مختصربه‌گزا رشهای کتبی مفصل ویا مختصر میا فکند » 
چندسطرا ول یکی دوسطروسط وآخرشان را میخواندوچنین وانمودمیکردکه ازآن خبر 
دا رد .لذا مطلب را نفهمیده »یک دستورکلی نفهمیده تر میدا دومتصدیان امرنیززیرآن 


| رتشبدنصیری ودکتراقبال کمترا زدیگران درکارهایشان وا ردیودند .وش 
وذکا وی درسطح‌پاشین داشتند .برخضی ازروسای زیردست آنان کزارشهای شاه‌پسندانه 
را مینوشتند .ا قبال خوشایندشاه‌رابرمصا لح کشورترجیح میداد .ارتشبدنصیری برای 
تامین آتیه؛ زن جوان وفرزندانسش,درفکر خریسدوفروش زمین بود .دکترایادی 


هم‌حامی ا ودرضدمت شاه. 


هنگا می که‌دکتر منوچهراقبال دریافت که دوران کارش به‌سررسیدهاست » 
تقاضاکردکه یناب التولیگ یآ ستا نقدس رضوی منصویش کنندوشاه نیزی ذیرفت . 
امارندان به‌شاه گفتندک ههمسراقبال مسیحصیاست ویکی ازدخترانش تارک دنپ ا 
شده‌است .بنابرااین صلاح نیست که چنین فردی نایب التولیه: آستا نقدس‌ شود . 
شاه‌فرمودکه شغل دیگری به‌اویدهند .لیکن دکتراقبال تاب تحمل چنین کم لطفی 
را ازشاه‌نداشت وازشدت فصه درگذشت .ازاقبال تنهایک اشرباقسی است‌وآن کتا ب 
مشاغل ونشانها شی است که‌دردوران خدمت خودبه‌دست آورده ویایسدک کشیده‌بود. 


درزمان نخست وزیری مهندس جعفرشریف امامی »به دستوروی بخشدا ری را 
دون اطلاع‌شاه عوض کردن‌دوشاه ازایین تغییر سخت متغیرشد .داستان این بخشدار 


آن بودکه شاه درزمان نخست وزیری دکتراقبال ازبخشی بازدیدکرد.طیق معمول 


۵ مکرر 


بخشداراین بخش خیرمقدم پرطمطراقی تهیه‌دیده‌بودکه درآن به موفقیتهای 

بدست آمده درمحل ماموریتش‌درسایهء رهبریهای داهیانهء شاهنشاهآریامهر 
ووجدوشوراهالسی شا هدوست ومیهن پرست آزدیدارپرفیض وبرکت پدرتاجدار 
اشاره رفته‌بود .پیش ازسخنان بخشدار» شاه زیرلبسی خطاب به نخست وزیرمیگوید : 
"ببین چه تملقها ئی که‌نخوا هدگفت ".نطق بخشدا رده دقیقه‌ای طول کشیدودرپی هسر 
یلته ای ها کی اتکی ها ت عا 9سا هفات وو شاه زرح سب تفای 
.كوي اشوین اک کی اوهو ج زاعام ات را مج شام 
بخشدا رچاپلوس راکهازایرادسخنرانی خودسرشا را زوجدوشعف شده بود موردعنا یت 


قرا ردادوطبق معمول ازاوپرسشها ئی کردوجسوابهائی شنید . 


درنخست وزیری شریف امامی»‌شاه‌شنیدکه این بخشداررابه‌دلیلی و 
بدون اجازهء شاه‌ازکاربرکنارکرده‌اند.وی نخست وزیرراموردعتاب وخطاب قرار 
دا دکه‌چرابدون کسب اجا زه ازاوبخشداررامعزول ساخته‌است .ازاینگونه‌دخالتهای 
شاه درامورجزئی بسیاردیده‌شده‌است .این رانمیتوان مدیریت صحیح وی 
کته نوی مروژی شام عازن ی و ا و 
طرف دیگر »ا زهمین واقعه ونظایرآن پیداست که‌شاه تاچه‌حدآ سیب پذیربودویا 
کش وین هو ی متا شنت گنای رجا تقو وهای ات ا وتاب نک ر 
حقیفت گکوترجیح میداد.متاسفانه قدرت ونفوذکلام - بخصوص اگرتوام بام‌داهنه 
وچاپلوسی باشد. بسیاراست وتنها محمدرضفاشاه نیست که دربرا یرآ ن ضعف نشب ن 


میداد .اریخا زا ینگون ه‌ضعفها ی نفسانی آ کنده‌است : 


شاه دربرابرعطش شد یدب ه شنیدن سخنان موافق ميل واستماع تملق 
ودر و غپردازی دولتمردان دربا رهء ملکات واستعدادهای خدادادی خودش کلا "فا قدظر فیت 
انتقادبود .وی مخاطبان خودراا زدوزاویهء مختلف نگاه میکردوب رحسب این کها و را 


۱۰۶ 


درپنج شش سال آ خرسلطنت محمدرضاشاه »دولتی صافپهمیده بسودندکه 
اوازدرک وبه‌خاطرسپردن مطا لب مننوع عاجزشده‌است ,دستورهای ضدونقیضی 
میدهدوباکتنبا "ابلاغ میکند .ا وحساب خزانه‌اش راسرانگشتی نگاه‌میداشت .دخل و 
خرج سرش نمیشد .رقم‌یکصد ها رمیلیون دلاردرآ مدنفت به نظرش رودخانه: آمازون 
بودکه هرچه‌خرج کند »تما م‌شدنی نیست .اصولا"شاه‌تمام اختیارات رابه‌خودش 
وا بسته کرده‌یود .وقتی انتخابات فرمایشی باشد ,بقبهء | مورکشورنیزفرماے 
یشی میشود .درا وال ازدیادقیمت نفت » شاه به فرانسه ومصررفت ودومیلیا 
- رددلارتعهدپرداخت وام یه‌آن دوکشورکسردودیسدیم‌که رفتا ررئیس جمهوری فرانسه 
خمینی ویاژیسکا ردستن ‏ رادرمقابل خودپشه‌ای میدیدکه درگوشش بیهوده 
وزوز میکردند.ا ونمی دیدکه خودوارتشی که به آن آنقدرمی بالید شير 


هو للم ول اتی رر غا ووی شر عنم از 


رئیس دفتر مخصوص شا هچنانکه میدانیم معینیان بود .وی شخصی بودمنزوی 
ویاکسی معا شرت نمیکرد .خانم اوراکسی ندیده‌است .درمهمانیهای تشریفا تی 
تنها شرکت میکرد .نویسنده* خوشقلمی است .نوکری بودیدون چون چراومنافع 
شخصی محرک | ونبود .دولتمردان وقتی گکزارشهای شاه پسندانه راتقدیم میکردند 
کے متاق دسا ها هاي وا ما واو اد دران نا کے 
آنان بعدازدریافت کتبی ویاشفاهی دستورات شاه »پیش نویس نامهء مربوط 
به اوامرملوکانه‌راهم بدلخواه خودتهیه میکردندوبرای معینیان میفرستاد 
دند ,معینیان آن رادوباره به عرض ‌ شاه میرساند.اگررندی خبردارمیشد و 
نظرشاه راتغییرمیداد» آن اوامرقبلی مسکوت ووزیرمربوطه معطل میماند. 
درغیراین صورت شاه‌آن راتصویب میکردواوامراوکتبا " ازدفتر مخصوص صدور 
هن یفنم نتا برل و تی هفلوم مید کو فا ا کا رگد شە ود كا شەگۈزە رها 
هم بسرسرمدیران دست دوم ویادست سوم‌اجراشی میشکست واگرخوشخدمتسی 


کرده بودندکه منافعش به‌اشرف ختم میشد »ارتقاء مقام پیدامیکردند. 


۱۰۷ 


خودش درآ مدی کسب کندتاادامهء وجوددهدوآخرسال هم به صاحبان سهام‌منافعی 
برساند »محققا " با طرزمدیرست شاه کارشرکت به ورشکستگی میکشد که همین 
طورهم‌شد .| کنردولتمردان صاحب عنوان فاقسدقدرت وشایستگی ذانتی بودند. 
همه ازمنبع نوروحرارت شاه کسب نیرو میکردند.شاه‌که‌ازبین رت همه 


مثل حباب روی آب تشرکیدن‌دومتلاشی شدند. 


انورک قبلا کف شه شاه بعد از مرا جحت ززم‌د رکا ينه زا هندۍ و 
کابینه‌های بعدی به تقلیدازرضاشاه‌خودش هیشت وزیران رااداره میکرد .انهم 
باک و اترو ها ارا ن امه وات کا اب سنوی وا ای سل گروه ابو 
تمام وزیران وکا رمندان زیردست آنها درساواک پسرونده‌ای داشتندوسوایق آنان 
همه درپرونده ضبط بسود .دون تصویسب ویساصلاصدیدساواک هیچ سفیری به‌سفا ر" 
نمیرفت » کسی وزیریامعا ون وزیرنمیشد .تازه یک مسامورساواک هم‌یپهلوی 
سفیری وزیرنشسته بودوملاقفانهای اورازیرنظرداشت .راننده‌هاهم اغلب 
ساواکی بودند .خبرچینهای سا واک درهرگوشه ازدستگاههای دولتی وجودداشتند . 
ا کوان تا کے سا وا کش و وتا وا کا رات یه فک ی ا واک که 
طق قانون معا ونت نخست وزیررایرعهده داشت » بیشترموردتوجه واحترام 


ترس آالودمردم بسودتانخست وزير ه 


شاه بعدازشام»اگربرنامه‌ای برای اوازقبیل بازی بسریج وی 
سینما ترتیب نداده‌بودند» به شنیدن اخبارداخلی وخارجی ویاخواندن‌مجله 
- های اسلحه وقست میگذرانید.شبها بسه زحصمت خوایش میبردونشاکزیسرقرصهای 
خسواب آ ور مصرف میکرد ,روزهاسا عت ده صبح که به دفترکارش می آ مدا غلب خسته 
بسودوخمیازه‌های پشت سرهم میکشید .سااین حال تکلیف گزارشهای کتبی مفصل 
معلوم است .شاه تصورمیکردکه دولتمردان ازترس‌لسولوبه اودروغ نمیگویند 
ولی خودمن شاهدبودم که‌چه کزارشها ی خلاف حقیقتی به اومیدادند.وقتشی 
هم که می فهمیدکه خلاف به عرض مبارکشان رسیده » به قول معروف زیرسبیلسی 


ردمیکردویهروی آنان نمی آوردوچاره‌ای هم‌جزاین کارنسداشت . 


هنگا می که یرای دیدن شاه به کاخ نیاوران رفته بودم تادربارهء 


۱۰۸ 


وضع‌بیما ری علماوراب‌اخبرکنم ,گفت وگوی جالبسی بامرجحومامیرعباس هويدا 
که درآن تاریخ وزیردرساربود»داشتم .پسس ازآنکه هرکدام‌سه سوبت خود 
شرفیا ب شدیم »هویداگفت :نمی دانم‌علم‌چطوربااین دریاریها ده‌دوا زده‌سال 
سرکرده است .من اجازهء تعویض پیشخد مست خودم‌را هم‌ندارم .هرک دامشان به 
جاشی وایسته‌اند .هیچ زاین شفل خوشم‌نمی آید.وانگهی»میترسم‌که مرا 
بکشند .کفتم :چه شخصی میخوا هدتورابکشد ؟گفت :ابوالفتح‌جان»منصوردرضانه* 
تسونخست وزیرشدومن وزیرداراشسی.تسوهمیشه بسه من حسن نیت داشته‌ای ولی 
من پس ازاینکه نخست وزیرشدم| زتوفاصله‌گرفتم ,چیزی | زنتونه‌دستگیرم شد 
ونهازکارهاشی که به‌تونسبت میدادندسردرآ وردم‌ویساسندی به دستم‌رسید. 
تصورمیکردم‌که د ردربارویابه‌اسم دربارکارهاشی میکنی که موردتنقیسد 
است .اينک که بسرمسندوزا رت دریبارنشسته‌ام »۱ عتراف میکنم‌که درباریسرای تو 
چیزی جزمزاحمت وخدمت مجانی ویامخارجی که‌برای شاه‌کرده‌ای دربرنداشته 
است بل ذاازتومعذرت میخوا هم .دردوره* نخست وزیری به‌ هرکس که‌گفتمکا ریبد هی 
دریغ نداشتى.حتى خالهزاده‌ام‌علسی‌نشاط را هم‌یاحقوق بسیارخوسی استخضدام 
کردی.نشاط به‌من ازکارهای توکزارش میداد.هرچه ‌میکردی پایه‌واساس دا شته 
هیچوقت تقاضا شی ازمن یاازوزرای من نداشتی.سرت پسی کارهای خودت بود. 
وزیرداراشی هم‌گزارش میدادکهتما م‌شرکتهای تسومالیات های خودرادرراء س 
مهلست پرداخته‌اند.ا رهویداپرسیدم :چه‌اشخاصی ازمن پیش شماسعا یت میکردند ؟ 
گفت :اسم‌نمی بسرم‌ولسی ظا هرا "همها زدوستان خودت هستند .۱ زاین گفته؛ صویدا 
تعجبی نکسردم .پسرسیدم :نگفتسی چه‌شخصی میخوا هدنورا بکشد ؟گفت همین قدر میتو 
ب انم‌بگویم که جانم درخطراست .گفتم :چرااستعفا نمیدهی؟خضودت را خلاص کن 
بیااروپا» درسوئیس‌ نزدمن» توکتاب بخوان وبنویس »من هم به‌کارخض ود 
مشغول خوا هم‌یود .رسیدم به‌دفترکارش .غفاری منشسی مخصوص اوآ مدوبرنامهء کار 
آن روزرا تقدیم‌کرد.اجازهء مسرخصی خواستم ورفتم .پس ازاین دیسدار» دیگراین 
دوست دیرینهرا که مردی هوشیار »بښاسواد »زیسرکدوبهم‌زن»دروغکو را ستسگو » 
متواضع وبسیا رشرسوسودوازشانه‌های خودیرای خنده‌های مصنوعی کمک می بت 
رک ابیت توا رادا کا چا و کنو و دتم ا هپس ا وھا ده تال تاش 


بااوخوب رفتارنکردودرجزیره: کنتادورای پاناماسمی میکرد »هما نطو رکه در 


کتاب پاسخ به‌تاریخش نیزهمین سعی راکرده‌است »خودراتبرشه کند .شا ه‌دراین 
ویو هراچ ارا کت ر ام اور اتاو مها رم سا ورم کا ر 
خواستم اورایه‌سفا رت بلژیک بفرستم »راضی نشد .من ماموریت سفارت بلژیک 
همویداراشنیده‌سودم ولسی تشردیددارم‌که‌شاه مایل بوده‌باشدکه هویدای زندانی 
رایه همراه خودب‌خارج‌ببرد.اگکرچنین بودچکونهاجازه دادکه اورازندانی 
کنند ؟دراین موردازارتشبدازهاری سئوال کردم.ا ورف شاه راتائیدنکردولسی 
گفت :زندانی کردن هویداوشش وزیرپیشینوعده‌ای دیگربه جهت آن بودکسه 
شایدافکارعمومسی بدین وسیله آرام‌گیرد »ا مساحقیقتا " قصدآ زا زوا ذیست هویدا 
درمیان نبوده‌است .هویدانخست وزیری بودکه سیزده‌سال فریادزدکه سا 
ابتکارفرمانده‌بزرگ قریبا " به‌دروازهء تمدن بزرگ خواهیم‌رسید .هویداسزاوار 
اینهمه زجروبدبختی نبود »همان طورکه شاه‌راهم درخورآنهمه ذلت‌و خفت 
نبایددانست .اشتباهات شاه وهویداازهم جدانيستندوهردومقصران واقعى 


انحطاط ایرانند. شتباهات اشخاصی بزرگ باسرنوشت کشورشان هما هنک است ۰ 


شاه درهمین دیدارمن باوی دردوران دربدری اش زشریف امامی گله 
داشت .شرف پهلوی انتظا رمیبردکه شرف امامی به عنوان رئيس بنیا دپهلسوی 
نامه‌ای امضاء کندمبنشی براینکه‌ساختمان بنیادپهلوی واقع درخیا بان پنجم 
نیویورک متعلق به‌شاه‌است .اشرف طما ع‌وحریص کها زپول ومردسیرنمیشود »نمی 
- اندیشیدکه شریف امامی پس ازآ نکه نخست وزیرشددیگررئیس بنیا دپهلوی 
نبود.چون ازجریان کارا طلاعد| شتم‌بسه شاه فهما ند م‌که خوا هرشماتقاضای بیجا ئی 
اشنا یف ما کے هه اس ب اھا ا ی و تا تد یف | امن مت ای 
خودش وشما دردسرهای حقوقی که فعلا"ابدا لازم‌ندا رید میتراشید ,وا نگهی »شریف 
امامی تقاضای پاسپورت مصری ازخواهرشما شا هدخت اشرف کرده‌بودامایکی 
ازاطرافیان اشرف کهاسمش را بهتراست نبرمازشریف امامی درمقایل این خدمت 
پانزده‌هزاردلارپول مطالبه کرده‌است .این اعمال زشت برازندهء خواهرشما 
نیست . شاه آزاین حرفهای من خوشش نیا مد.بلاف اصله تر میم‌کردم وگفتم :نسبت 
بسه‌افرادی که‌فاقدهرنوع‌نروت یاعایدی هستند »مانندتیمسا را رتشبدازها ری » 


من خوب فروش برود »| زآن بسودجه‌ای برای کمک به‌اینگونه اشخاص تعییسن 
کنم .دردل تاسف خوردم‌که چطور ممکن است که‌یک امپراتورچنین جواسی بسدهد . 
چون حال شاه خوب نبودووقت شام‌فرامیرسیدازوی اجازهء مسرخصی خواست مم . 
فنرمود:اگکربه فذای مختصرراضی هستی بیابرویم‌سرسفره .دخترودامادت را 

مک وی شاه هل ار تفس کے مت کی کا ل وتا وو 

کم که بسا دشر ودا ادم اش و فتاه رابت ها نیو هش نها گا زم: 


دراینجا بدنیست که به صحبتهای دیگری نیزکه‌ساشاه‌داشتم‌اشاره‌کنم : 
روزهای دریدری شاه بسیاراندوهبا ربود .وقتی درجزیره؛ کونتا دورا متعلق 
به‌پسانساماب‌ااودیدارکردم »شاه به شهبا نسوودخترودا مادم‌که حضوردا شتندگفت: 
شما درایوان بنشینید .من میخوا هم‌بامحوی کمی صحبت ودرددل کنم .یس ازاندک 


سخنی‌که | زن‌اراحتیها وییسا مانیهای ایشان رفت »بسیا ر منقلب شدوگربهە کرد . 


من قبلاآباسرلشکرتروخیلوومعا ون رئیس جمهوری وهمچنین با رئیسس 
شاه به‌ایران صحبت کرده‌بودم‌وآنان متفقا ب‌‌من اطمینان دا دندکه‌باانجام 
گفت وگویی اطلاع‌بود »ضمن صحبتها یمان به‌من گفت:اینها قصددارندمرابه‌ایران 
تحویل دهند .شما با پا نا ما ئیها محبت کن ویبین میخوا هندچکا رکنند من به‌شاه‌گفتم 
که‌دا رددولت خمینی میخوا هددرب رای راستردادا ویک میلیا رددلاربه پا نا ما کمک 


مالسی بلاعوض بدهد .شاه‌این اطلاعات راازدوستان آمریکاشیاش‌گرفته ببود. 


یا . 


.سے 


معاون رئیس جمهوری پاناماکه‌مردی هوشمند وتحصیلکرده‌یود» از 
کسانی نبودکه حرف سطحی میزنند .| وه من گفته بسودکه :اگرقرارباشدا علیحضرت 
را مانحویل بسدهیم ,ترجیح‌میدهیم‌ایشان را به‌واشینگتون ببریم‌وبهآ مریکا یه 
بسپا ریم‌تاهرکاری که‌خودشان میخوا هندبکنند .این سخن معاون رئیس جمهوری 
پانامارایه‌شاه عرض کردم‌وگفتم :حرف معاون راکه‌گفت اگکرقرارباشد "وروی 


آن تکی‌کرد »نبا یدسرسری کرت «بای‌دشماا زاین کشورتشریف ببرید .شاه 


۱۱ 


گفت :تلفنی باخواهرماشرف تما س بگیر .شا هدخت اشرف پای تلفن بەمن 
گفت :آیامیتوانی ازمقامهای پانامائی کاغذی بگیری که‌درآن بها علیحضرت 
امان بدهند؟بعدا ضافه‌کرد :به‌ماخبردادها نشدکهاگکرپانصدهزا ردلاربهآ نها 
بدهیما یس کا غسذراببه ما خوا هندداد.بها شرف گفتم :اگرکسی این حرف راسه 
شما ز ده میخوا هدپا نصدهزا ردلارا زشما بکیرد.اینها پول بگیروکا غذب ده نیستند.مسن 
سا عتها بسا آ نها محبت کسردها م وتوجه‌داشته بسا شیدکسه‌حرف این نوع پول رشسوه 


دقن تسین ا یدنا قا ت را مدخت اشر ف گفت: ب بولی دا ریم که یه هی 


سرانجام , بنایرآنچه گفته‌شده ,سازمان سیایک هواپیما به‌نام‌گرین 
اک که بح بت ها ها تما اتود هیا رام وهی هان ا ریا تراتسا 
آنان رابه مصربرد .بعضی ازافرادموشق میگویند :قراربسودکه دربین راه در 
ورو تون مه مهد هوا تما دور قط درا قح 5ا وه وا خا ا هامر ادر نایل 
گروکانهای آمریکائی تهران ببرندایران وتحویل جمهوری اسلامی بدهند.اما 
حرفهای نسنجیده ورفتا رحساب نشدهء قطب زا ده وریرخارجه وخواب صبحگا هی بنی صدر 
رئیس جمهوری وقت » این نقشه‌رانقش برآب کرد .شخصی که باشاه‌درهواپیمابود 
وبا من خیلسی خصوصیت داردی‌رایم‌این ماجرارانعریف کردوگفت : ماتابه 
مصرنرسیدیم معلو منبودکه تحویلما ن ندهند. 

* ۰ ۰ 

روزی درکوههای سن موریتس به‌مناسبتی به‌شاه‌گفتم :| شتباهات اشخا ص 
بزرگ دهسال بعدگریبان خودشان وملتشان راخواهدگرفت .شاه .همان طسورکه 
کفتم ودیگرشاهدان نیزگفنه‌اند» بقدری دراین اواخرمفرورشده‌سودکه‌هیج چیسزی 
را که به خودبینی اولطمه میزدنمی شنید ونمیدید .هرییشا مدی راسهل وآسان 
میگرفت وهمان گونه‌که درکتاب ماموریت برای وطنم‌نوشته‌که "هیئت دولت را 
باچشم وابرواداره میکنم" , تصورمیکردکه مشکلات راسایک اشاره‌ازسرراه بر 
خواهدداشت .علم بارهابه‌طورغیر مستقیم »وگا ه مستقیم »تذکراتی به‌شاه میداد 
ومیگفت که‌دست با لای دست بسیا راست وازگلستان سعدی ویاکلیله‌ودمنه اشمار و 
امتالی میخواندتانصوری راکه‌شاه ازخودداردتعدیل کند.علم این مصراع را 


اغلب تکرارمیکردکه کلاه شاهی است‌امابسه دردسرنمی ارزد".اواین مطا لحب 
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رایادردیدارخصوصی به‌شاه میگفت ویااگر مجلس خیلسی خودمانی بودوازشاه 
وعلم‌ودکترایادی وکا هی‌هم‌من تجا وزنمیکرد .علسم‌وقتی دهان به‌اعتراض وتنقید میگشاد 


چنا ن منودب وصریح حرف میزدکه کسی رایارای جواب نبود. 


ابوالفتح آتابای مردی کم‌دانش ولسی نیک نفس است که‌چندی معاون 
وزارت دربا ربود.وی درگذشته‌دردربا راحمدشاه‌خدمت میکرده ویه‌ همان مناسبت 
بەمن شا زده‌جا ن خطاب میکند. آتابای روزی گفت :شازده‌جان .اکراین اهالی 
جنوب شهربه طرف اال ر کت کنندچیزی درسالای ھر ا ف نمیگ‌ذا ر هکت ا 
این مطلب رابه‌شاه هم‌گفته‌ای؟ گفت :عرض کرده‌ام»ولی شاه اهمیتی به‌عرایض 
من نمیدهد.اوضاعبداست .آیاتومیتوانی به‌شاه بگوئی؟آیاشاه‌شبها 
صدای شلیک مسلسلها را نمی شنودونمیداندکه‌هرروزعده‌ای میکشند وکشته میشوند؟ 


میگویند مجا هدین» مار کسیستها وکمونیتها ستند .چه‌بایدکرد؟ 


دربان منزل من درفرمانیه‌یه‌من میگفت کهازشهرداری می آیندوروی 
دیوارها علائمی میگذارند .گفتم :پاک کنید .گفت :فقط شهرداری نیست .ادا رات برق 
وآب وگا زهم هرروزعلامتها را که ماپاک میکنیم‌دوی‌اره‌میگذا رند.این نشانها بیش 
تردرشب گذاشنه میشد.دریان بیچاره خیال میکردکه ماموران اداره صای 
مختلف این کاررا میکنندولسی من چون میدانستم‌که‌شهرداری وادارات اینقدرها 
کارشان مرتب نیست , به این علامتها مشکسوک شدم.ولسی غافل ازآن بودم‌که 


آنهارایرای خرایکاریهای بعدی میگذارند. 


هنگا مى که‌نامهء سرکشادهء حاج سیدجوادی که‌درآن شاه ودولسست و 
گکروهی ازدولتمردان رایه‌بادانتقادگرفته بودخواندم »ا زشاه‌پرسیدم :ا وضاع راچه 
طور ملاحسظه میفر سا ئید ؟گفت :شمابه‌این کارهاکارنداشته‌ساشید .دولست دار 
است .چون شاه درشمیران بااتومبیل بدون شما ره‌شخصا آرانندگی میکرد »یه او 
عرض کردم :سا تصورنمیف رما لیدکهاگراتسومبیل | علیحضرت شماره* شهربانسی 
دا شته‌باشدا زنظرا منیت بهتراست ؛شانه‌هایش رابالاا نداخت وگفت :۱ همیت ندارد. 
همان مسوقع یا دحرف علم افتادم‌که میگفت :اگ رآ مریکا بخوا هد »| رتش بیست وچها ر 


سا عته ازبین خواهدرفست .یه بیان دیگرکشوربدون ارتش شا هنشا هی یعنسی 
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ارتشسی بدون شاه. 


من یقین دارم‌کهآ مریکاکیها هیچگونه نقشه‌ ای برای ازبین بسردن شاه و 
تک کوشتی کفوووا ری تا فة ١‏ کت رگا رت ها سبو رای ودن یود یا مرا ق ,اعدا 
یک دورهء چها رسالسهء ریاست جمهوری گرفتارکنفرانس کا مپ دیویدنمی بودچنین 
پیشامدی نمیکرد .این شاه بسودکه همه‌چیزدا شت جزعرضهء شخصی .علمی هم در 
بین نبودتاهرشکری میخوا هدبخورد وتاجوتخت کسی راکه میگفت : "ای کسوروش تو 
بخواب که ‌مابیداریسم "برای باردوم‌نجات دهد .یادم‌می آیدروزی راکه شنیدم 
ا نهد وا ن ع ام کا رز موان ور حار هتفا هی فاب رر و که شاه 
دراین جلسه بادی به‌غبغب انداخت وانگشت سبابهء خودرابه جیب پوشت کت 
شاهنشاهی قلاب کردوفضرمود:"تاتاریخ هست سلطنت پهلوی نیزخواهدبود". 
اوا دفساا هیر ختلتی مقت ا روس واوا ن نود مگ ربا ستما ی علط وت یقن 


مورددوستان ودوسنداراضش ازیک سر »وی عرضنی وجبن وترسش ازطرف دیگر. 


پیایسهء سیاست خارجی کارتر .حقوق بشرش بودکه‌دامن ایران وبرخی 
| زدیگرکشورهای جهان راگکرفت .پس ازتجربهء ناگوارایران»سایرکشورها | زقبیل 
کشورهای آمریکای لانین واعراب نها زتهدیدکا رترترسیدندونه‌زیادبهآن ترتیب 
اشردادند.وانگهی,کارترهم‌گرفتا رگروگا نگیری خمینی بودوفرصت نیا فت که 
رهبران آن کشورهارا زیرفشا ربگذا رد .| مابهاعتقادمن»مهمترا زهرچیزوزمینه* ا صلی 
هربحشی دربارهء حقوق بشرکارتروسخنانی مانندآن این است کهازداثرهء کلسی 
بای پایمان رابیرون بگذا ریم ونخست ببینیم‌این موجودات دویاشی که‌نام 
بشربهآ نها میدهیم وا شرف مخلوقساتشان میشما ریم »همگی ودرهمه‌جادارای یک سسسطح 
مشخص وهما نندا زشعوروفرهنگ وپیشرفت مادی ومعنوی هستندیاخیر؟درآسیاواروپاو 
آ مریکای شمالسی وبخشی ازآ فریقادرطول تاریخ‌عوامل طبیمی واجتماعی بسیار 
گوناگونی دست به‌دست هم‌دا ده وتمدن پیشرفتهء | مروزی رابوجودآ ورده‌اند .برای 
رسیدن به‌این تمدن چه‌مراحل صعبی که‌طی نشده است:قتل وفارت وجنگ وستیز » 
حبس وتبعید »رورم وا نقلاب ,تقلید وتکمیل ساخنه‌ها وپرداخته‌های دیگران»تخریب آنها 
و دز مقا تل این تمدن پیشرفته» | مروزی کسهرا هبه‌کهکشا نها هم‌پیدا کردها سست » 


درسایرنقاط این جهان پهنا ور »ا زجمله درآ ف|ریقای سیاه‌وجزایراوقیا نسوس کبیرو 


۱۱۴ 


جنگلهای آمازون وحشی دردل همان جوامعی که‌خودرامتمدن ودرعالیترین مراحل 
پیشرفت مادی و معنوی میدا نند »موجودات دوپ‌ای‌دیگری وجوددارندکه‌درنها یت 


پیشرفت ونطوردی ده میشود .آ یااین دوجا معه همسا ن ان‌دودارای یک نوع حقوق؟ 


آقای کارتصربهتربودکهیجای آن مدینهء فاضله و مبهم‌وتعریف ناشدهء 
حقوق بشر »به میلیونها فقیرودرمانده وسیا هپوست وسرخپوست کشورخودش می اندیشید 
فنکری میکردکه حقوق این محرومان اجتما عبه‌حقوق بقیه نزدیک شودوپس ازآن حقوق 
بشرخودش رابرای کشورهای دیگر- که‌متاسفانه کارترواکثررهبران آمریکاآنپا 
را جزیبراساس‌کزارشهای واهی نمیشناسند. به‌ارمفان آورد.ولسی واقع امراین 
است که‌سیا ست حقوق بشرآ مریکا ئیها هموا ره درخدمت دخالت درا مورداخلی سار 


کشورهای‌وده‌است ۰ 


من شاه ایران راتااین درجه‌سی عقل وی شعورنمی دانستم‌که‌سیاست 
احمقانه کا رتررادرایران آزمایش کندوکشوررا سه‌دست یک کروه‌کوچک افراطی 
وهی کے میتی رهیری تھا را دار دیسا زد ودروا قم لکت را یهت بودن وا خلا 
بکشد .| نقلاب وتحول اجتماعی که‌ازخارج تزریق شوداصالتی ندارد.کشوری که در 
آن حقوق بشررعایت نمیشوددارای مردمانی است که‌به‌هردلیل وجهت حقوق بشررا 
نمیشنا سندولی اگراین حقوق رابشناسندوبیگانه هم‌دخالت مثبت یا منفی نداشته 
باشد »سرانجام‌یه مصداق اینکه‌حق گرفتنی است ونه‌دادنی »یه هرنحوی که شده 
حق خودرا بازخواهندگرفت .شاه درهمان آخرین دیدارمان درجزیره؟ کونتا دورا 
بسه‌سی عقلسی وحماقت خوددراین زمینها عتراف کرد .شاه به‌خیال خودش بسه‌دست 
من وامثال من وبااستفادها زپیشرفتهای آمادهء تکنیکی اروپاوآ سریکا وپول نفت 
خدا دا دی» کشوررابه‌سوی تمدن بزرگ میبردویه‌این مسئلهء اساسی توجه نداشت 
کےا کثریست بیسوا دگرفنا رخا فات عهدعتیق اند ومنتظرظهور عضرت - وا ران حضرت 
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شخصیت وی نیزیودوآن عبارت است ازعقدهء حقا رتی که‌دربرایرخارجیان داشت . 


۴/1 


کک ات فا یروا شتگکتون ت اک ی مکی کاا شین و دتا غا ی را حت 
راازسرشاه برباید.بیچاره سفیران شاهنشاهی مقیم واشینگتون ولندن وین 
وپا ریس نیزا زشرس‌شاه خواب راحت نداشتند .یرعکس » شاه بسه‌افکارعمومی 
ملت ایران ا صلاتوجهی نداشت ومردم راداخل آ دم‌نمیدانست .به‌هدایت هویدا 
رسانه‌های دا خلی بقدری اوراسزرگ میکردندکه‌شاه خودراجای زالخطا نمی 
- شمرد .القاب مطنطن آریامهروخدایگان ودا هی ورهبروفرماندهء بزرگ ومانند 
اینهااورا سخت مغرورکرده بود.اگرچه‌اینگونه‌القاب وعناوین درتاریخ ایران 
نظا رقا وان اخ افو او لی ا س رووها وتا ورا یط ترا و وهی ناه 
لغت بسیا رکهن خدایگان که‌به‌معنای اعلیحضرت است ودرآنارشعرای بزرگ ماهم 
دیده میشود »دستا ویسزی شدکه شیادان مذهیی چنین وانمودکنندکه شاه‌ایران 


هیودا وه ولختره ان ووکلا زیت عورها یقت رها پمتی با لتقا قخوۈراۇنەااتى 
شاهی ساخته بودندکهاوی‌نوبهء خود »دا وطلبانه خویشتن رازندانی سیاست 
آ مریکا کسرده‌بسود .لذا دولتمردان ایراضی قبل ازانخا ذهرتصمیمی | زخودمی پرسیدند 
که‌نظرشاه چیست :آیاآن را تصویب خوا هدک ردیاخیر؟شاه هم‌درست به‌همان 
ترتیب »نگران تصمیم کاخ سفیدسودوجرئت اقدام بسزرگی رابدون مشورت بابرنامه 


ریزان سیاست آ مریکا وبخصوص ریس جمهوری آن کشورن‌داشت . 


اکرشاه قانون اساسی رازیریاگذاشت وآن رابه‌تدریج به‌نفع 
قدرت مطلقهء خودتفغیرداد »درا ین کا رتحت نا ثیر مستقیم آ مریکانیها وبخصوص ریچا رد 
نیکسون بسودکه‌به‌اوالها م میدادتاهمچون آیسراهام لینکلن عمل کند»قوانین را 
زیرپا بکذا ردوقدرت مطلقه را بسه‌دست آ ورد ,آ زا دیهای فردی را محترم‌یشما رد ,زان 
را آ زا دکند ...بااین ترتیب بسودکه‌شاه یقین حاصل کردکه‌قانون اساسی 
کهنه شده وبا وضع‌روزگا رکنونی جوردرنمی‌آید .| زسوی دیگر »یه جهت روحیات ثخصی و 
نوسانات سیاست آ مریکا »شا ها غلب ازتصمیمات خودعدول میکرد .تا آنجاکه‌درآ خرن 
نطق تا ریخی خودا نقلاب را به رسمیت شناخت .۱ رتش توخالی نثاهنشاهی هم‌یدون هیچ 
گونها رشا دودستوری به‌قره‌با غی سپرده‌شدتا ا وة قر فان مریکافیها هرا قدا می که خضوا ست 


انجا م‌دهد. 


۱1۵ 


مری هم مردم رابرای چراغانی وساختن طاق نصرت تشویسق میکنند .سردم 
برای تشول‌دپیغمبروامیرالمومنین بدون دخالست دولست جشن میگیرندوچراضانی 
مفصل به راه می اندازندکه چندین شب ادامه دارد.کسی هم‌جزعقیدهء نها 
پشت سرشا ن نیست .ولی هیچ حالی این دولت نمیشودکه‌اگرازترس حکومت و 
سازمان امنیت وتبلیغات رادیوتلویزیونی نباشد »جشنها محدودبه من وشما 
ودرباریان خواهدبود.ازاین راه البتە‌گلفروشهاوروزنامەنويسهانیيىز 


سورسانشان روبراه میشودویره‌کشان خوا هنددا شت . 


مقدمات جشنهای بزرگداشت دوهزا روپانصدمین سال شاهنشاهی به 
سرعت فراهم‌شد.به‌دعوت معاون فرهنگی وزارت دربار »نویسندگان حرفه‌ای 
ازاروپاوآمریکابه‌تهران می‌آمدندوقراردادنوشتن وطبع کتاب دربارهء تاریخ 
ایران»شخصت شاه و ملکه وپیشرفتها ی مملکت مرتبا "بها مضاء میرسید .هرکس گوشه‌ای 


ازاین کارخطیرراگرفته‌یود.عده‌ای باجان ودل کار میکردندوبرخی ازروی مصلحت . 


شاه درانتخاب ردی که اورامسئول این کارکند مرددمانده‌یود.هویدا 
ازهمان ابندا خودرا خلاص کردوباآنکه‌برلزوم‌برگزا ری این جشن تاکیدداشست 
گفت که‌انجام‌این کارازعهده‌اش خارج است .شاه نزدخود »علم ودکتراقیال وشریف 
متام وتو وکا ورا متا مج ای کار کر دو وکتر قال رآ رات دى 5ا 
این امرترجیح میداد .زیراوی اصولا"برای تصدی چنین کارهاشی ساخته‌شده بود 
واین اموررانیزدوست میداشت .وی ازسران تما م‌کشورهای دوست بنابه‌تقاضای 
خودش مدالها شی دریافت داشته‌بسودوپول فراوانی هم ازبودجهء محرمانسه؟* 
شرکست نفت درا ختیارداشت .ایراددکتراقیال ازنظرشاه این بسودکه‌وی زان 


به همراه شاه »به اتفاق مرحوم علسم‌ودکترایادی وهموشنگ دولسسوو 
همچنین امیرمتقی معاون وزارت درباربه شیرا زرفتیم .دولوبایانسن دکوراتور 


معروف فرانسوی زدوبندک رده سودومیخواست دکوراسیون این مراسمباشکوه‌رابه او 


این جشنها چگ ونه‌تامین شد و نقش مرحومعلم درآن چه یود ؟ 


جشنها ی دوهزارویپسانصد مین سال بنیا دگذا ری شاهنشامی اسران بزرگ 
ترين برنامهء تبليغاتى بودكه‌شاه برپاداشت وکاربردی جنزنزآن 


نداشت که تشنگی شاه‌رانسبت به مرکزتوجه‌جهانیان قرارگرفتن فروبنشاند. 


تم ا میم ای یه وکر کا ل اج هان جوا ال ا 
وتاجځذاری باآن ابعادیکلی مخالف بود.به‌برگزاری جشنهای دوهزاروپانصد 
ساله‌ابدا "عقیده‌ای نداشت .روزی دردفترمن درحضورحسن خواجهنوریب ا خ سرو 
اقبال - که‌سه‌شاه‌نه عقیده‌ای داشت ونه‌بااوموافق بود- درددل میکردیمم. 
خسر وگفت :چه تصور میکنی؟تما مین چرخها درگردش است که محمدرضاشاه سلطنت 
کند .وای ازآن روزی که‌ایین چرخها | زچرخش بارایستند امن عقیدهء خسرواقسبال را 
بدون اینکه بگویم ازکه شنیده‌ام برای مرحوم‌علم‌یبازگوکردم.علسم گفته 
نمیدا نم‌کدا م‌ثیرپاک خورده‌ای برای خودشیرینی جشنها ی دوهزارزپیسانصسد 
ساله رابه‌شاه بادداده‌است .هرچه میگویم‌تاجگذاری کافی است ,جشنیای 
پنجا سا له سلسلهء پهلوی زیساده‌روی است وبه‌این جشنها ی دوهزاروپ‌انصدساله رنگ 
جها نی دادن جرا تلاف وقت ومخارج سنگین ودشمن شراشی فاشدهء دیگری ندارد» 
شاه به حرف من توجه نمیکند .شاه وشهبا نروهویداعقیده دارنداین بهترین 
موقعیت است تاایران وایرانیان راکه دواسبه به طرف تمدن بزرگ میتا زند 
به جهانیان معرفی کنیم .هوشنگ دولسوواطرافیان شهبانوباجواهرسازان 
معروف وان کلیف وکارنیه درکفتگ وستندتایرای ساختن تاج پهلوی وتا ج‌شهبا نو 
ونیم تاجهای شا هدختنها وشهنا زبه‌تهران بیایندوا زجواهرات سلطنتی برای ترکیب 


وساختن این تاج استفاده کنند .دولست وشهرداری وساواک وشهربانشی وژاندار..- 
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واگذارند.متقی نیزآ مده‌سودتادریارهء چادرهای پذیراشی ازیزرگان 


جبها ن» تسوضیح دهد . 


سرشب » شاه به تالارکاخ باغ ارم که‌درطبقهء دوم‌قرارداردآمد و 
امیرمنقسی هم‌همانجا بساط خودراروی سه‌پسایسه‌هایب نما یش گذاشت .درسالن علاوه 
بسرشاه »من وافرادی که قبلا" نام بردم به سخنان امیرمتقی گوش ميداديم. 
پس ازچندسوال. شاه خریدچادرهارایسندیدوآن رایه ساختن ساختمان ويا 
منازل پیش ساخته ترجیح داد.این خودمسوفقیتی برای هوشنگ دولسوبودتادست 
دکورانتورفرانسوی رابا زبگذارد.ا زبهای این چادرهاکسی سوال نکرد. 


| میر متقی عقیده‌داشت کهازسران کشورهامیتوان به‌عنوان مسرخصی و 
استراحت دوهفته‌درایران پذیراشی کردوآنان دراین مدت میهمان | علیحضرت 
همایونی باشند .شاه با تعجب پرسید :چه‌گفتی؟مگر میشودر ئیس کشوری دوهفته از 
کشورش دورباشد؟هوشنگ دولوفوری خودرابه‌میان انداخت وگفت :بله »ا علیحضت 
صحیح‌میفر ما یند .دوهفته زیاداست .سه‌چها رروزکافی خواهدبود.شاه به‌فکر 
فرورفت »چشمش به‌ من افتادوسوال کرد :نظرشماچیست ؟ عرض کردم :دوری سرا ن 
کشورهاحتی برای بیست وچها رساعت هم ازکشورشان مشکل به نظرمیرسد» چه 
رسدبه‌چندروز .آ نها معمولا"یک روزبیشترنمی مانند.دوروزهم بایدبرای رفت 
وآ مددرنظرگرفت .مگربابسرنامهء خاصی که به تصویب میهمان ومیهما ندار 
رسیده باشد.آنان فرصت اینکه بیاینددرشیرازواصفهان وتهران وقت بگذرانند 
ندارند.اگرکسی خواست به ميل خودیما ندیای دازا وپذیرانی کردووسا ثل 
این پذیراشی هم مهیا شود .دراین صورت البته مسائل حفاظتی پیش می آید . 
بخصوص اینکه هویدایکی دوماه پیش به عرض رسانده‌است که دولست اونمی بت 
تواند مسئولیت حفا ظت سران کشورهارابرعهده بگیرد.این امورمربوط میشود 
به‌دستگا هها ی انتظا می که زیرنظر مستقیم اعلیحضرت قراردارند.شاه عسرایض 
مراتصدیق کرد.ازقرارمعلوم » سازمانهای امنیتی کشورهاشی که‌سرانشان 
قراربودبه ایسران بیا یندنگران احتمال وقوع خرابکاری بخصوص درشیرا زوتهران 


بودند .سفیران آن کشورهانگرانیشان رابه اطلاع نخست وزیررسانیدندوشاه در 
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جلسه‌ای باسران دستگا ههای انتظا می که‌علم نیزدرآن حضورداشت » چاره‌جوئی کرد. 
کرفناری شاه درایین بودکه‌سانوجه سه‌سابقهء سوء قصدب‌ه‌جان خودش سسوسط 
گا ردمحافظ » حتی به‌افرادسازمانهای انتظامی خودش هم‌نمیتوانست اطمینان 
زیادی داشنته باشد. علم درآن جلسه میگوید؛ دادن نظم ور تیب وحفا لت 
سهل وممتنع است . باشرايطى كەبعدا " بەعرض خواهم رساند» امنیت 


نقاط حساس تهران واقامتگاه‌سران خارجی رادرشیرازبرعهده‌میگیرم . 


روزبعددرجلسهء باغ ارم شیراز» مرحوم‌علم‌دردنبال سخنان قیلسی خود 
دربارهء نحوهء انجام برنامهء حفاظتی به‌شاه‌عرض کرد: باسران ایلات مورداعتماد 
خودم‌تماس خواهم‌گرفت وازآنان خواهم‌خواست که عده‌ای چریک داوطلب که دورهء 
ام وق راک ند با ف ور انیا رش ارک اجن اقرا یر ایی هرت امل 
ورادیوودوربین هائی كکه‌بااشعهء مخصوص مجهزندومیتوان درتاریکی شب هر 
جنبنده‌ای رادید » میکنم‌ودرنقاط حساس میگذارم .شاه‌کلام‌علم‌راقطع کردوگفت : اشعهء 
او راء م ادا مداو کان وا نهو ی د رهاط اتی ما نە ارخا نهان 
برق تهران . پلهاوراههائی کهبه‌فرودگاه‌ختم میشوندمیگذارم. اگرنتوانستم‌بقدر 
کافی ازمیان عشایرتهیه‌ببینم » مابقی راازمیان سربازانی که دورهء نظام‌وظیفه* آنها 
نزدیک به اتماما ست انتخاب خواهمکردوبه‌هرکدا م‌نیزچندهزارتومانی وعده‌خواهم 
دا دتاباجان ودل کارکنندواکرما موری توانست یک خرایکاررادستگیرکند » پا داش 
| ودوبرابرخواهدیود. شاهازنه‌دل خنده‌ای کردوگفت : الحق که‌بچهء خانی وپرسید 
چقدرپول لازم‌داری ؟علم‌عرض کرد : اکسردولت پنج میلیون تومان به‌حسابداری 
دربساربدهد » کسری مسخارج راازبخش خصوصی كکه‌مایل به‌انجام‌چنینن 


خدمت وخدماتی برای تهیه‌جشن ها ی ملی باشدمطا لیه‌خواهم‌کرد. 


مبلغی را که‌به منظورانجام| مورحفاظتی وجشن های ملی جمعآ وری کردند » نمیدانم 
به‌چه میزان بود. شنیدم‌کها زشش میسلیون سومان تجاوزنمیکرد . همهء این پولها 
تسحویل بهبهانیان ریس حسابداری درا رشدکه من اوراشخصا مردی درستکار 
میدانم .بهرحال چریکها ثی که علم‌بسصورت چوپان دربیابانهای اطراف تهران 
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ویکی دوجای دیگررا نقش برآب سا زندوخرابکاران را دستگیرکنند . 


| منیت محوطهء چادرهارامرحوم علم بەهرمزقريب رئيس کل تشریها 
سلطنتی واگ ذارک رده ‌یود.شیسی که‌تماسی بسزرگان کشورهای مختلف واردشیسراز 
وتخت جمشید میشوند »ناگهان ژنرال آجودان شاه »هاشمی نزاد. به‌اطلاع علم 
میرساندکه شایع است امشب عده‌ای خرابکاریسه چادرهاشبیخون خواهند زد . 
علم ازقریب سوال میکند:چه اقدامی برای حفظ محوطهء چا درها کنرده‌ای ؟ او 
نا سم یدو ا قدا مى جو را رسفا رقها ع لازم ا قران خنطا سی نکر ده 
است .علم فوری میرودبالای میزی که رویرویش بودوبه کارمندان درباروسازمان 
انیت وهرکه درآنجاحاضربوددستورسکوت میدهدوبهآنان خطاب کرده میگوید : 
متاسفانه‌دستورهائی راکه به منظورحفاظت محوطهء چادرهاداده‌یودم سرسری 
تلقی کرده‌واجرانکرده‌اند.شمابرای میهمانی به اینجانیامده‌اید.وظیفهء 
اولیه‌تان این است که‌یکایک شماخودرا مسئول حفاظت چادرهابداند.همهء 
شمابایددرپستهای معین شده ویامحلهائی که تعیین خواهدشدمراقب‌اوضاع 
باشید ,پس ‌ازاین سخنان » علم‌فرمانده» لشکررااحضا رکردودستوردا دمقدا رزیا دی 
سمل او نیک تفت شوه گنه زر ریا رای ها شک مر ام ادها ا فاع یک 
ورال روق تفا ها رتو تاف مرا فپ سفوذغرا عا راان امال با شت 
هنگا می که شب فرارسید ,بیایان منظرهء بدیعی پیدا کرده‌بسود .یاایین تدبیر 


اگرکسی هم قصدخرابکاری داشت »جرئت چنین کاری نکرد. 


مخا رج جشنهای بزرگداشت دوهزاروپانصدسال شاهنشاهی ایران راکلا" 
بایدبه چندقسمت کرد : 
ات پھچ لون ومان کے دوت د راخدا اهارق رار كا شت 
۲ پولهائی که ازبازرگانان وصاحبان صنایع جمعآ وری شدوبه مصرف بعضی از 
ما رام که تا ها کته و ای فش مدا رار و که خا نو تا تاد 
باشد شش میلیون تومان بود.ایین پبولها چپون دراختیار بهبهانیان بودویه 
دست | میرمتقی خرج شد» آنان بهتر میدانندکه چه‌مبلغ بوده‌است . 
رتیه لها کی کے ا و ی بها مه بو از یا دش که رخا وک اش تما 
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کنسرسیوم نورتروپ پیج خرج شدکه مبلغ آن نزدیک به‌دویست میلیون دلار 
بودودرحدودده‌درصدآن لسوطی خورشدولی کاری انجام دادن دکه لااقل برای 
کشوربرجاماندوبه‌برکتآن ازتمام شهرهای ایران میتوان باداخل کشور 
ا شب دا اا کی ا راا را کد کا رهاق سای وکین هو ووت 


گرفت . زقبیل ساختن هتلها د رشیرا زوتخت جمشیدوایجادکارخانه‌های برق وغیره. 


۴ پولهائی که‌ازبودجهء محرمانهء شرکت ملی نفت وشرکت گا زوپتروشیمی 


وبودجهء محرمانهء نخست وزیری وارتش‌ وسازمان امنیت وشرکت هماخرج شد . 


خلاصەآنكە‌ھهرسازمانى به‌ سهم‌خود مبلفی پرداخت .خرج این 
جشنهای دوهزاروپانصدساله- که برکسی معلوم‌نشدچرادست کم‌پانصدسال 
ازتاریخ مدون ایران رایه‌حساب نیاوردند- بقدری سنگین بودکه فقط شاه 
ازمبلغ واقعی خبرداشت وبعدا زایشان نخست وزیرواحتمالا" علم .رتش بارسنگینی 
ا زاین بودجه‌رابرای تعلیمات ورژهء سربازان ایران باستان باریش وپشم 
ولباسهای دورانهای گذشته‌وموزیک گوشخراش صرف کردکه نتیجه۶آن فقط رژه 
ونمایشی مسخره دربیایانی پرازگردوخاک وی آب وعلف بود .این نمایش 
توسط شبکهء رنگی تلویزیون که‌نورتروپ پیج آن راساخته‌بوددرایران و 
سراسرجهان به‌روی صفحهء تلویزیون آمد.شاه‌تمام‌این کارهاراکردتا مرکز 
توجه‌قرا رگیرد .وی سخنرانی تاریضی خودراروبروی مقبرهء کوروش کسیر 
اسرادداشت که :ای کوروش کبیر ,آ سوده بخواب که "خمینیبیداراست وچنان 
چوسی درآستین ایران شاهنشاهی خواهدکردکه هرگزعرب زسفول همم 


گرفته‌بود.آگاهی داشت ؟اوخسود شروتش راازچه راه‌یاراهها ی 


بەدست آ ورد شروت شا ۵ را چقدر برآ ورده‌میکنید ؟ 


درموردگردآ وری نامشروع مال ازطرف شاه ونزدیکانش ونیزوزیران و 
دیگر مقا مها ی مملکنسی»مطا لب زیادی درپیش وپس ازانقلاب ودرداخل وخارجا سران 


کفنه شدەكەبرخى درست وبسیا ری نادرست است . 


میدانیم که‌رضاشاه ثروت خودراچگونه‌کردآ ورد .ولسی میزانی‌هم که 
ازشروت به زورسدست آ مدهء | ومیگویند »شایدا زوا قعیت فاصله دا شته‌باشد .چنان 
که خواهم گفت شاه‌شروت خودراتقریبا" همان میدانست که پدرش رضاشاه 


یرای اوگکذاشته بود . 


شا هرزادها جلال حضورپسرعموی پدرمن وپیشکا ر ملکه* پهلوی.همان طورکه 
اشاره کردم» دودخترش را که‌دخترخاله‌های تنی محمدرضاشاه بودند به پسر 
عمهء من فرهاددادستان وپسرعمویما یر ج‌محوی داد .دودختردیکربه همسری دوپسسر 
مرجوم‌سرلشکربوذرجمهری درآ مدند و پنجمی با سپهبدضرفامیا زدواج کرد .بوذر 
- جمهری که‌سمتهای مهمی درعصررضاشاه داشت , املاک نوفراهم آمدهء رضاشاه 
راسرپرستی میکرد.ا وب‌اجناق پسرهایش یعنی مرحوم‌سپهبدایرج محوی راکه 
درآن وقست سنوان یکم بودیرای سرپرستی املاک شاه به شمال فرستاد.ایسرج 
محوی برایم تعریف کردکه چگونه هیشت هاشی ازطرف بوذرجمهری به گیسلان 
ومازندران می آمدند» املاک مردم رابه ثمن بخس میخریدندوازخانه‌ها وزمین 
تا با بیرف سیک هرارش تا را مت مقر و و رت 13 بتک 
تاآنکه رضاشاه برای سرکشی ازاملاکش وبا زدیدراهها وخط آ هن به‌ما زندران 
میرودوازایرج محوی که به علست قسوم‌وخویشی محرمش بوده‌سوال میکند :حالا که 


تنها شیم »ایسرج» به من بگونظرمردم دربارهء این املاکی که من میخرم‌تاآ نها را 


آ ی کم رت اون کش یک وا وی کت یاب فة رزو را نام برش 
شاه یه زورید فکمه ایی گوس تال وتو ف م با برع اجار 
به اومیگوید:ا علیحضرتا ,آنچه من دیدم بسیاردلخراش است .امناکی راک‌بنام 
شما به‌ئثمن بخس میخرندوبه‌بیان دیگربرای شماتصاحب میکنند »,تارضاشیهاو 
دبای را راتان مراف اهن ملک اه با وتا شوا هدک دون 
به‌ورشه؛ شما .علاوه براین»این تجاوزهاائربسیاریدی هم درجامعهء شمال‌ایران 
برجاخواهدگذارد.رضاشاه‌ازاین حرف ایسرج محوی به فکرفرومیرودوهمان 
روزازراه رشت به‌تهران برمیگردد .روزبعدسرلشکربوذرجمهری ایسرج محوی رابه 
تهران احضارمیکندوبا وجودبستگی اش باشاه اورایه زندان می انشدازد.ایرج 


درزندان بسودتاآنکه پسدرم‌وا سطه میشودواوراآ زا دمیکنند . 


هنکا می که درجزیره: کونتودورادرپاناماشاه رادرآخرین ماههای 
حیا تش دیدم » اومدعی بودکه‌شروتی جزآنچه | زفروش این | ملاک به‌دست آ مده 
تدا وی اه درآ تھا قط ر مدز درا رھ کا و یا تش سے تا رھ کته شتا وه شتا ر 
دا ده‌یودپرسید .من ضمن ایرادهاشی که‌یه آن کتاب گرفتم »گفتم که‌بسی‌اریاز 
مطا لسب جا یش دراین کتاب بسودکه شمابه آنهااشاره نکرده‌اید.ا زجمله اینکه 
شما نروتی داریدیاندارید؟این سکوت کردن به نظرمن صلاح شما نیست .شاه‌در 
پاسخ من گفت :درمقابل افرادی که میگویندکه‌من سی میلبارد »چهل میلیا رد 
هشتا د میلیا رددلارپول دارم وهمین جورروزبه روزبه این ارقام اضافه میکنند 
چه بکویم؟اینها مرا متهم میکنندکه مال مملکت رابردم وخوردم» میلیا رده 
چپا ول کردم‌وسه بیرون ازکشوربردم ,آ يا بنظرشما که با من حشر ونشرداشتید .من یسک 
چنین کسی بودم ؟بعدا زآنکه من پاسخ منفی دادم ,شاه افزود :شروت من همان 
است که بهبهانیان بافروش‌املاک وبرخی چیزهای دیگرتوسط بانک عمران به 
خارج منتقل کرده‌یودوالان من دارم باآن زندگی میکنم.اگراین نبود» من چه 
میکردم ؟ مخارج این منزل مختصروکاردی که‌اطراف منزل راگکرفته‌است » صفنه‌ای 
چندین هزا ردلاراست .این تلفن مکالمه باراه درررا هم‌بایدکنترل کنم.مسسن 
نگران آیندهء فرزندانم‌هستم. شاه پس‌ازآن اظها رداشت :وقتی که اوضاعایران 
منقلب شد» شيخ شارجه‌چکی به‌مبلغ یکصد میلیون دلاردروجه شاهنشاه محمدرض.ا 
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شاه پهلوی نوشت وبرای من فرستادونوشت اگرخواستیدیه‌خارج ازایسران 
بروید» بی پول نما نید .من شریف‌امامی نخست وزیرراکه دوست نزدیک توست 
خواستم »چک را پشت نویسی کرده به خزانهء دولت دادم .شریف امامی گفست 
که فعلا" ازیسی پولی خلاص شدیم .اگرمن پول پرست بود مآن یکصد میلیسون 
دلاررا قبول میکردم وا مروزآن پول خیلی به‌دردم‌میخورد .لا قل میتوانستم طسب 
نسوراکه بیش ازسه‌میلیون دلارا ست بسه‌توبپردازم.شاه ادامه داد:قیل ازحرکت 
ازتهران» سپهبدناصرمقدم رئیس‌ساواک باسه‌چمدان پول نقدبهمبلغ شصت میلی9 
سومان به‌دیسدنم] مدوگفت :بااین پولها ی نقدچه‌کنم ؟یسهاوگفتم که این 
پولپا متعلسق به خزانهء دولت است .بختیاررا خبرکن وب‌ده‌ه نخست وزیرتابه 
خزانهء دولت وا ریسزکند .این مبلغ هم تقریبا " ده‌میلیون دلاربود .حا لاچه میگوشی؟ 
بروا زشریف امامی ماجرارابپرس .درمراجعت ازپاناماشریف امامسی را 


ملاقات کردم‌واوهمهء این سخنان شاه راتاء شیدکرد. 


به‌تصورمن تمول شاه چیزی درحدودیکصد میلیون دلاربودکه تاقیل از 
مرکش بخش مهمی ازآن خرج شد .علاوه‌سرایسن»شاه تاحدی خست نیزداشت .مسلما " 
ان رفوا ا وش اتی وروی ا ن کدی تا وش ساسا شب وا نف گنه 
روسرومیشد .شاه دردوره* پیش از مصدق ویادرزمان اویرای عیدی دادن به وزرای 
خودش به‌اجبا رظروف طلای دربا ررابه‌بانک ملی دادتادرضرابخانه نبدیسل به 
سکه کنند .ا شرف نیزوقتی بافشارمصدق مجبوربه‌خروج ازکشورشدمحتاج پنجساه 
هزارتومان برای مخارج سفرخودش ومادرش بودءاین روزکا رهارااشرف وشاه 
هردوبه یادداشتندوبه‌همین مناسبت » اشرف برای پرکردن حسابهای بانکی 


خودش درخارج ازکشورا زهیج کاری فنروگذارنمیکرد. 


میگویندکه شاه اجازه داده بسودتامقامهای مملکتی کمیسیون بگیرند. 
این مطالب ازنظرمن عاری ازحقیقت است .شاه بکلی مخالف رشوه‌وارتشاء بود. 
بدون مدرک ودلیل هم‌مزاحم‌وزیران ویاکارمندان دولست نمیشد .شاه برای 
خوشا یندآ مسریکا شیها قا نون" زکجا آ ورده‌ای؟"راکه درزمان نخست وزیری | میشسی 


به اواراشه شده بودباحرارت زیادی ازمجلس کذراندولسی دیسده نشدکه به 
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مسوجب آن قانون کسی رابه محاکمه بکشند .قانون ازکجاآ ورده‌ای تنها یک 
نتیجه داشت وآن اینکه تمام کارمندان عالیرتبه؛ دولت ازآن به‌بعدپولیای 
غیرقانونی ‏ به اصطلاح غربیها پولهای سیاه "- خودرادرخارج ازایسران 
نگاهداری کنندونسبت به احتیاجانشان آن پسولها رایسه‌صورت ريال به کسشسور 
برکشت دهند .کا رانک با زرگا ضی به ریاست شادروان مصطفی نجددا زاین راه 
بسیا ررونق کرفست .این بانک شروت ارزی اراد زخانوادهء سلطنتی گرفنه نا 
وزراء وپائین تسرازآنان رادرخاج میگرفت ودرتهران به آنان به صورت 
اعتباریاقرض »پولسی میدادویاتوسط دلالها ئی که‌دراطراف خودویاراهروها ی 
بانک داشت ارزآنان را تبدیل به رال کرده‌وسه صورت نتدمیپرداخت .یکی 
| زدلالان بسیا رخوشنا م‌ودرستکا رکسی بودبه‌نام فرج الله‌حکیمی که بعدا زا نقلاً 
هم درتهران مشغول به کاربود.انقلابیها برادرش را کرفتندوکشتندوفرج الله با 


وزیسران تازه به دوران رسیدهء دوره* هویداعموما" فقیرویی چیز 
بودند.آنان پس‌ازمدتی کم‌کم بارخودرامی بستندویسرابرقانون هم آنها را 
بدون اجازه* مجلس شورایملسی نمیشدتحویل دادگستری داد.عده‌ای ازوزرای هویدا 
که‌متهم به‌سوء استفا ده‌بودندفقط ازکاربرکنارشدند.هویدادرصلاح خودنمی بت 
دیسدکه اطراف کابینهء اوسروصدابه راه بیفتد.شاه به وزیسران صویدامعادل 
حقوق وزارت »آن هم‌یسدون کسرمالیات وبه‌صورت نقدا زبنیادپهلوی به نام‌مرحمتی 
شاه حقوق میداد.حال این کارخلاف قانون »یعنی درآ مسدوزیری بدون کسر 
مالیات » کاری صحیح بودیانه ؟موردبحث مانیست .به‌هرحصال شاه این کمک 
را میکرد .درعوض وزیران می بایست ازدرآ مدهای نامشروع چشم بپوشندولی کسی 
را دردولست نمی شناسم‌که دستش به‌درآ مدهای نا مشروع آلسوده نشده‌باشد .وقنتشی 
متوجه شدندکه دولتمردان پولها شی درخارج ازایران میگیرند ,بازینایسه 
توصیهء آ سریکانیها ,قانونی به مجلس بردندکه هرکس که بهدروغ سوکند 
بخوردحیس وتا دیب دا ردوپیمانکاران نیز مسوظف شدنددرحین امضاء قراردادسوگند 
- نامه‌هاشی امضا کنند که برایرآن به احدی جه درداخل وچه درخس‌ارح 


پولسی نمیپردا زندوا گرخلاف این کشف شود قراردادشان ساطل خواهدشدودر 


۱۴ 


کشورایران وکشورخودشان تحت تعقیب جناشی قرارخواهندگرفت وبرابر 
قوانین جزاء باآنان رفتارمیشود .این قانون تاحدی جلوی پرداختهای 
شرکتهای آمسریکاشی راگرفت وشرکنهای مذکسورخلاف شرکتهای ژابنیوارویا ئی 
زان فراوان دیدند.تاآنکه وکلای آمریکائی‌راه‌تانونی راپیداکردند. 
بدین ترتیب که شرکت برندهء مناقصه بایسک شرکت اروپائی شریک 
میشدوآن شرکت »کمیسیون رابجای شرکت برنده‌می پسرداخت وآن راسه‌حساب 


خدمات انجام شده مب میگذا ن شت ودرنتیجه »سوکندشر کت اصلم نقض نز نمیشد . 


به‌طورمثال:درسال ۱۹۷۳شاه درسن موریتس ایا م‌تعطیلات زمستا نی 
خودرا میگذرا نیدومن هم‌طبق معمول درآن ایام درآنجایودم .من حتی قبلاز 
اینکه‌پیبای شاه‌بسه‌سن موریتس با زشودبه] نجا میرفتم وهنوزهممیر وم .سفیروقت 
آلمان درتهران»فون جورج لیلیان فلدکهب امنوچهرریاحی به‌آلمانشی صحبت 
میکردوب | همیب ه‌شکا ر میرفتند ءبه‌انفاق ریاحی به‌من تلفن کردندکه دکتر 
و کی درا مون را پم اش ی ]انا دا ته کیان ا ست اف تاه 
ملافتا ابش گت وعوش تما ری وزرا قتضا و سا کے رھبا بی شاه نست:: ۱ نها فح 
که‌یاینس ([[و رئیس‌گروه صنایع کسروپ نیزبه‌همین دردگرفتاراست .از 
کی تفا شا سک کن ردو ا معا مر رای ٣‏ ای رت سا ت نکب رم کات 
رابسه‌شاه عرص کردم .معلوم‌شدکهانصا ری قبلا"باشاه‌صحبت کرده وگفتها ست که 
چنین افرادی رایهتراست که‌حوالهء دولت کنید .اگرصرفها یشان حسایی باشد , 
وزیرمسئول به عرض خوا هدرسانیدوچنا نکه صلاح باشدآنان را هضور 
بپذیرید به‌شاه عرض کردم :شما هوشنگ انصا ری رانمی شناسید .اوازاین 
تسوصیه‌ای که‌یه‌شما کرده فرض شخصی داردولسی | میدوارم‌قبول فرمایندکه‌من 
غرض شخصی ندارم‌وزدوبندی هم‌نکرده‌ام .فقط پیغا م‌سفیرآ لما ن رابه عرض رساندم 
ومایل هم‌نیستم‌بدانم‌که مذاکرات درحول چه محوری دورمیزند .شاه همردوی 


آ نها را پذیرفت .سفیر آ لمان صم بسه سین مسوریتس آ مد . 


چندی بعد » درتهران» دکتررضافلاح روزی به‌دیدن من آمدوازمن 
تقاضاکردکه‌اگرممکن است روزجمعهء بعد درساعست بازده صبح به‌دیسدن 


ا ودرمنزلش بروم .فلاح درخانهء مجللش دربا لای نپه‌های الهيه »دونسفسر را به مسمن 


۱۳۵ 


معرفی‌کرد .یکی شخصی بودیه‌نام‌رودی شو مین تا RUDI SCH ¥ A MBEN THA Nj‏ 
اهل آلمان که‌نمایندهء شرکت نیسن درنهران بودودیگری دکترسیا وش هنری رئیس 
ساختمان پالایشگا هها ی شرکت ملسی نفت .رودی ازمن تقاضای وقست ملاقات 
اتگتری کرد د کت ر فلا فنا کهآ ویکسی روسان سارت ویک ا و ستاو مابلا نت 
که من بااوهمکاری کنم.درملاقات مجدد »رودی به من گفت که‌رئیس گروه تيسن 
وآقای دکترزل که‌چندروزدیگربه‌تهران میآیند»مایلندبامن دیدارداشته 
باشند .دوروزبعد »شخصی به‌نام‌دکترگشوندبه‌دیدنمآ مدوگفت که بنا به دستور 
دکتوزل انیم شمان تما که خو دا ن سرا ی یبا اھ رر کی گنهامه ار 
دا رددربوشهربسا زدوقرارآن را درسن‌مسوریتس بادکترزل گذاشته‌است »انتخاب 
بکنیم .درجواب گفتم‌که بدون اجازه وتصویب شاه نمیتوانم‌پیشنها دشما را تبول 
كنم .رو زبعد »قضیه را سه‌شاه عمرض کردم .فرمود :شما فردی هستیداآ زاد.اماامان 
| زروزی کسه بفهمم‌که تیسن با شرکت نفتیها زدوبندکرده‌با شدوکلاه شرکت نفت 
را سردا رندوتسوهم‌مرا مطلع‌نکنی.من هم‌با همین شرط نما بندگی‌تیسن - فلور 
را قبول کردم .گشوندگفت که چون آ مریکا ئیها نمیتوا نندپولسی بدهندیسدون 
اینکه دردفاترشان ثبت کنند ءشریک آلمانی آنان یعنضی شرکت نیسن امور 
مالی رادردست دا ردوشرکت آمریکاشی فلورکارهای فنی راانجا م میدهد وم ا 
(یعنی تیسن)هم‌درکا رخودتجربهء فراوانی درایران داریم .گشوندا زطرف 
تیسن اصرارداشت که ‌قول شفا هی اورادرموردحقا لسزحمه بپذیرموچیزی کتبی 


امضاء نکنم .من زیربارنرفتموعاقبت یک قرا ردا دچندسطری امضاء کردیم. 


پالایشگاه سوشهربجا ئی نرسیدولی تیسن قراردادی‌الایشگاه اصفها ن 
راباحقه‌بازی وتقلب وزدوبندیا مدیران شرکت ملی نفت,بخصوص متصدیان اداره* 
ساختمان پا لایشگا هها به‌اتفاق شریک آمریکاشی خودش,فلور »| مضاء کرد .دراین 
زمان»شاه مرادرلیست سیاه معا مله باا رتش گذا شته بود .با آنکه‌تما مخدماتی راکه 
"تيسن - فلور"ازمن خواسته‌ بودندانجام‌داده‌بودم ,آنان ازموقع استفاده‌کرده 
بهای پالایشگاه را | زسیصد میلیون دلاربه ششصد میلیون وب‌الاخره به یکهزا رودویست 
میلیون دلارترقی دادند .متعا قب آن؛شرکتها ی" "فلور- تیسن "و رالف پا رسن جوردن " 
نیزا زشرکت ملی‌نفت سه‌هزا رمیلیون دلارکا رگرفتندوتا زما نا نقلاب | زسا ل۱۹۷۴تا 


۱۳۶ 


سال ۱۹۷۸ چها رهزا رمیلیون دلارنقدباشرکت ملی نفت معا مله کردند.] نسچسه 
را هم‌که‌قرارسودطبق نوشنه وقولهای شفا هی به‌من بدهند- که قبلا"آن رابه 
بنیا دفرهنگی مصوی بخشیده‌سودم ندادندومراحواله: دادگستری ساختند. 
سوگندنامه‌های دروفین همامضاکرده ومدیران شرکت ملسی نفت راسیراب 
ساخته بودن‌دواین مدیران اکنون بهلطف ومرحمت انقلاب همه دراروپاوآ مریکا 

زندگی میکنند .داستان فلورتیسن بقدری جالب وشیریین است که‌شرح وبسط 
اقات میغوا هندشا اگسوروزی شوسازی اسران شروع شذمتضدیا نامر که 
حتما " جیب خودراپرخوا هندکرد. دست ازعوامفریبسی بردارندویرای آیادی 

وبا داشی وپیغرفت کو رم بکوشنه .یه هتراضورت ا کر آبرا تیه فخمول فود فم 
است که‌شرکنهای خارجی چپاول کنند ویاخمینی دیگری بیایدودرحال وایسگرا 

- ئی ویران سازد» بسوزاند, بکشد , چپاول وتنا ول کند .وقتی من به این دو 
طرزحکومت یساسیستم فکرمیکنم , به این نتیجه‌میرسم که سیستم شاه وهویدا 

رایسا یدب رحکومت خمینی تشرجیح داد.لاا قل درسیستم شاه نظم ونسقسی بود 
وقانونی وجودداشت .حال این قسوانین چگونه اجرامیشد. وگاهی نمیشد.. 
مطلب دیگری است .دست کم درآن هنگام کشوررویهآبادانی داشت ودرحکسرمت خمینی 


روبه‌ویرانی میرود. 


باری» شاه هیچوقت به وزیران اجازه* دزدیدن ویاکرفتن کمیسیون 
رانمیداد.درعین حال اوبه انرادخانوادهء خودش بخصوص اشرف وفرزندانش 
وهمچنین دیکربرادران وخواهران » راه داده بسودکه بی سروصدازندگی‌مرفهی 
برای خودتهیه ببینند .ولی بین آنان این اشرف بسودکه اشتها یش تما مسی 
نداشت .شاید», همانطورکه به مناسبتهای دیگرهم اشاره کردم .حق هم داشته 
اوروزگارتبعیدبه جزیره؛ مسوریس وآفریقای جنویی رادیده ومزه؛ تبعیسددر 
دوره؟ مصدق را چشیده وی پسولسی ویدبختسی رانجربه کرده‌بود.اوروزگاردریدری 
روسای کشورهای آسیاشی وآمسریکای لاتین ,ونان وایتالیاوحتی آگنیومعماون 
رئیس جمهوری آ مریکارا درنظردا شت .اغلب آنان پس‌ازازدیادبهای نسفست راه 
ایران رادرپیش گرفتندوشاه ایران هم به همه شان یامفرری میدادوسا 


آنان پیمانکاردولست شاهشا هی شده‌وتمول قابل توجهی بدست آ وردند. 


۱۳۲ 


شاه بیست سال تلاش کردتاباایجاداوپک واقعا "نفت راملی کرده وهای 
آن راترقی دهد.درعوض دولتمردان بارس ولرزسوء استفاده‌هاشسی کردندکه 
گا هی بسا رکلان بود .تجا رویازاریان وصاحبان صنعت. وفن وکشاورزی که من هسم 
عضوکوچکی ازآنان بسودم » باابتکاروتلاش شبانه روزی دردوران شکوفان کشور 
ازشروت بی بهره نماندند.برخی به‌جمم مال اکتفاکردندوشماری مانندمسن 
به کارهای عام‌المنفعیه نیزپرداختند.من به سهم خودبنیادی فرهنگی درست 
کردم »مدرسه‌هائی ساختم»آدم تربیت کردم ومخارج تحصیلی تعدادی ازدانشش 
- آموزان ودانشجویان رادرخارج ازکشورمشروط براینکه‌خوب درس میسخرا ندند 


ازمطلب دورافتادیسم.اشرف » همان طورکه قبلا"گفته‌ام »۱ زهرفرصتی 
برای اعمال نفوذ وانباشتن کیسه؛ خودبهره میگرفت . زجمله درموردهواپیما- 
های کهنهء ۷۴۷بسودکه‌ذکرش را کردم .خواهرتوامان شاه درمعاملات ارتشی که 
دولست آ مریکافر وشنده بسودامکان دخالت به دست نمی آوردولی درتماما مور 
مربوط به معا ملات دولتی یعنی آنچه ازارویاوآمریکاوآسیا, ویخصوص خا ور 
دورخریسداری میشد . به طورمستقیم یاغیر مستقیم دست داشت .شاه اززیاده‌روی 
- های اشرف‌ناراضی بودولسی تذکرات وپیغامهای اوهم دراشسرف انسری 
نمی بخشیدوشاهدخت کارخودراپسی میگکرفت .این زن درمقایل میزهای قسمار 
جنوب فرانسه وهمچنین دربرابرمردان جوانی که بااورابطهء نزدیک پی‌دا 
میکردندبسیا ردست ودلبا زود .وی این دوستان راازدوراه کنترل میکرد .یکی 
بها میدمقا مات پردرآ مسددولتی »بخصوص وزارت وسفارت ءودومی به‌امیدپول وحتی 
اتومبیلهای درباری بدون گمرک . یکی ازاین اتومبیلها رایه دستورا شرف 
برای یکی ازهمان دوستان واردکرده بودندوشاه اجازهء ترخیص‌آن رابسه‌ایین 
دلیل که سهمیهء سالیانهء اشرف برای ورودا تومبیل تمام‌شده بودنداد. 
اشرف آن اتومبیل راساده‌هزارتومان اضافه قیمت توسط علی ایزدی رئیس 


یاری» اشرف نروت سرشاری به‌دست آ ورد .میدانم که تامدتسی او 


۱۳۸ 


مخارج خانوادهء مستقیم شاه را درآ مریکامیپردات وتاحدودی وسال راه 


تمام دوستان مسردی را که درآ مریکاداردفراهم آورده‌است . 


مقامهای دولتی دربرابرتمایلات ا شرف تسلیمم‌یودند .هویدانیزهرگاه 
خدمتی ازدستش بسرمی آمدبه‌منافع شا هدخت میکرد .یکی ازمعا مسلاسی که 
اشرف باکمک هویدابه خوداختصاص دادمعا ملسهء دوهزاردستگاه تلکس بودکه 
قبلا" دولست قسراردادآن رایاشرکت آلمانی زیمنس امضاء کرده‌بود .سمیعی نامی 
که‌زمانی استانداری اصفهان رابرعهده داشت » توسط فروغ خواجه نوری 
ندیمهء اشرف - یعنی همان زنی که درجنوب فرانسهبه دست سسروشندگکان 
هروئین کشته‌شد- به‌دستورا شرف باآر.سی.] تماس‌ گکرفت ودرنتیجه‌آن شرکت 
به‌دولست ایسران پیشنها دکردکه دوهزاردستگاه تلکس الکترونیک رابه ایسران 
بفروشد .حال آنکه‌نقشهء ساخضت این دستگاه هنوزبرروی کا غذبود.هوی‌داسه 
تیوه غود فعا نتوین سا ترا نها ری مد یا رل عیر کت معا رات و زد دک 
زار واد کلک ین وای قل ترا ردا وا تربار م وی بو رتست 
هروه دای کر وی ابطا روا ورا بے رر کر اه ها رنه وا تنم 


نشدوحتی آن رایه‌ممنوعیت | زفعا لیت درایران نیزتهدیدکردند. 


بس ا زدوسال تاخیردرتحویل تلکس | زسوی آر .سی .1 وا تلاف پول ووقت 
بالاخره چندتلکس به‌ظاهرالکترونیک تحویل ایران شدولی تاتابستان ۱۹۷۷ 
كەمن درایران بودم‌هنوزنواقص کاررفع نشده‌بود .اشرف پولی گرفت ومبالغی 


هصم‌بسه سمیصی واین وآن دادوهمایون جابرانصاری هم‌به‌وزارت رسید . 


شایع است که‌تما م‌پولی که‌یبایدازراه فروش نفت حاصل شود اه 
خزانهء دولست وا ردنمیشدومبالفی درخارج برای برخی مخارج محرمانه‌ویایرای 
خانوادهء سلطنتی نگاهداری میکردند .یه نسظرمن این شایعه حقیقت ندا رد 
زیراشرکت ملسی نفت ایران تایع مقررات وقوانینی بود .هیئت عالی نظارت 
وبا زرس مخصوص وحسا برسی خودش راداشت .تشکیلات اداری کشور- ولواینکهانتخاب 
افرادفرمایشی بود.. درطول پنجاه‌سال صاحب نتسرتیب وقانونی شد.ابندای 


| مربو سیلهء دا وربودوبعدتوسط حقوقدانان تحصیلکرده‌این کارپیگیری شد .شورایعا لی 


۱۳۹ 


اقتصادی داشتیم » مجلس شوراشی داشتیم » دیسوان عالی کشوری داشتیم وصاحسب 
دیوان محاسبات » بانکهای ملی ومرکزی وسازمان برنامه وبودجه‌بودیم, 
ازهمریک ازاین تشکیلات نماینده‌ای درشورای عالی نظارت شرکت نفت عضوبت دا شنند 
وو اور رخا ری کا و مات مسفن | جع یسیو سسکا کی اا ن 
ریخته شده‌بودبه کاررسیدگی میشد.بدین ترتیب »امکان نداشت که بتوان 
بخشسی ازدرآ مدنفت رادرخارج نگا هداشت به نحوی که ازحسابآن خزانه مطلع 
نباشد .محال بودکه‌مبالغ عمده‌ای راازیک بانک به بانکهای دیگرمنتقل کرد 
به گونه‌ای که کسی نفهمد.وانگهی » احتیاج بهپنهان کردن پول درخار ج 
نبود.برابرقانون)نخست وزیر مدیرعامل شرکت ملی نفت - رئیس‌ساواک 
- ارتش وتمام وزراءبودجهء محرمانه‌ای داشتندکه رویهم‌رفته‌درسال ازچندصد 
میلیون دلارتجا وزمیکرد.این پولهای بی حساب »بەطورنقدازیانکهادریافنت 
وخرج میشد .صورت حسابهاراهمآخرسال بانظارت سه نفرکهآنها راقانون معین 
کرد تود آ ق رهق ره فور ما ل اکا فق ,دیز کل دا سور سا کم تیک ت 
وزیری » هرهفته میلیونها پول نقدازبانک میگرفت وه مصارف سیاسی تخست 
وزیر» امیرعباس هویدا» میرساند .یکی ازدوستانم‌که عضووزارت خارجه بود 
میگفت که زطرف هویدابرای روزتول دپ سرا ویک اتومبیل ویک دسته‌کسل اول 
صبح دریکی ازشهرهای آ مریکابه درخانه‌اش میبرندوا زسوی نخست وزیربه‌نور 
چشمی تبریک میگویندورسیددسته گل واتومبیل را میگیرن‌د.این خانم بخشی ها 
ازهمین بودجهء محرمانه بود.هویداوقتی هم به وزارت دریارشاهنشا هی 
رفت کاشفی راهم باخودیه آنجابسردوهمین رویه را تعقیب کرد .اوبودجهء 
محرمانه‌ای دروزارت دربارتهیه دیدوبه وسیله*آن چوب لای چرخ آ مسوزگارمی - 
گذاشت .به‌همین دلیل بسودکه علم به شاه گفت :این هویدابالاخضره کسورشما و 
وسلطنت وهمه رابه‌اتفاق گورخودش خوا هدکند. همین طورهم شد.البتسهشخص 
هوی‌داپولکی نبودوکارکسی رانگاه نمیداشت تاخرکريم شیره‌ای رانعل مجانی 
کنند .| زرشوه وارتشاء بیزا ربودوسخت مخالف آن .ولسی درآن سیستم »کا ری | زدستش 
برنمی آمد.ا شرف دردولت هویدادوستان نزدیکی برای خودتهیه دیده بود 
وازآن جمله مجیدی رئیس‌سازمان برنامه‌وبودجه : وقست اغلب به‌منزل اومی 


رفت .دوستان اشرف ا غلب اشخاصی بودندکه‌یا با پول سروکا ردا شتندیا با خریدهای دولتی. 


س :شما مكررازمرحومعلم م حيبت کردیدوبه نظرمیرسد که بااو 
خیلسی مربوط بوده‌ایيد.علم چه خصوصاتی داشت که‌شمارابااو 


پیوندمیداد؟ 


شرم ایرآ كوا فة خان اف فر ودا ر ق وکا لی غلم فر بات ای 
قائنات و ميان وسلوچستان است کله‌ضاندان اویسک حار هفتصدسالسه دارد. 
دراین هفت قسرن» خانوادهء مذکورسدون تظا هروسروصداسرحدات شرقی ایران 
راساکدخدامنشی ورفتارخوب بامردمآن منطقهء وسیم حفظ کرده‌اند. لب 
بزرگا ن وا هل ادب کشورکه‌گذارشان به بیرجند مقرحکمرا نی امیرشوکت الملک 
افنادهازاوبه احترام‌سخن گفته‌اندواورایه‌نیکی ستوده‌اند,بیگانگا نی هم‌که 
راجع به‌ایران اواخرقاجاریهودوره رضاشاه کتاب نوشته‌اند» مرحوم 


ات تو گت ا نلک ر ایسا ر اسان کنو هانصهه 


زمانی که‌رضاشاه به سلطنت رسیداغلب خوانین سرحدات رادستگیر 
کردوبه تهران آ وردودقیقا " تحت نظرنگاهدا شت به‌جزامیرشوکت الملک که‌گرچه 
اورانیزیه‌تهران احضا رکردودرپا یتخت نگا هش داشت »ولی بانهایت احترام باامیر 
رفتا رمیکردواورا مدنها درپست وزیرپست وتلگراف باقی گذاشت .اماامیر 
شوکت الملک میدانست که گرچه تحت نظرشهربانی نیست درتهران محترمانه 
محبوس شده‌است .۱ ونسبت به وزارت بی علاقه بودوترجیح میدادکه به مسوطن خود 


امیرشوکت الملک دوستان بسیاری داشت .درخضانه‌اش به روی دوست ر 
دشمن با زبود.مردی بودبسیا رخوش مشرب » سخا وتمندوشجا عت | خلاقى قال 
تحسینی دا شت .اهل دل بود.شعرا وموسیقیدانان رابسیا ردوست میداشت وا غلسب 


باآنان مراوده‌میکرد. 


رضاشاه دستوردادکه ملکتاج دخترقوام‌الملک شیرازی که درتهران تحت 


۱۳۱ 


على قسوام‌شوهرا شرف شودوستوان نریدون جم بسه‌شوهری شمس درآید.امیر 
اسدالله خان ازدخترقسوام‌یعضی ملکتاج علم دودوخترداردینامهای رودابه وناز 
علم که هردوپس ازانقلاب درلندن زندگی میکنندومادرفرزندانی شده اند. 


| میرشوکت الملک درنودسال پیش بالسولهکشی آب ازفرسنگها را ه مردم 
بیرجندر | | زنوشیدن آب آلوده‌نجات دا د.یدیین نحو »بیرجندا ولین شهردرتما مایران 
بودکه آب سولسه‌کشی داشت .وی همچنین مدرسهء ابتداشی به‌نام شسوکتیسه 
بنانهاد.این مدرسهء ابتداشی بالاخره به دبیرستان تبدیل یافت .امیر 
اسدالله علم ازهمین مدرسه؛ء تساسیس‌ شده توسط پدرش دیپلمه شدوپس از آن 
ازدا نشک‌دهء کشا ورزی کرج لیسانس کشا ورزی کرفت باایین اندیشه که بسرسر 
املاک آباواجدادی خودیرگرددویه کشاورزی بپردازد.ا ماسرنوشت اوچیسز 


دیگری بود.وی درتهران با محمدرضاولی عهد محشورشد . 


السابطته نود شاه سوصیهء شوکت الملک 6 رضاشاه اسدی رابه دربا ربرد 
واورایه‌نایب التولیگی آ ستا نقدس رضوی منصوب کرد.تاآنکه‌واقعهء معروف 
شورش متعصان درمشهداتفاق افناد.همان طورکه میدانیم »رضاشاه بس ازسفر 
وخوداوآتانتورک نیست وبدون درک تفا وتهای اساسی سنسی و شیسصی » کمر همت بست 
سانفوذشیادان مد هبسی راازدادکستری واوقاف ریشه‌کسن کند ومذهب راازسیاست 
جداسازد.اگرچه سفارت انگلیس بسه‌اون‌داداده‌یودکه نفوذآ خوندهارانمینوان 


رویها ئی زدودرکشف حجا ب وتغییرلباس‌ پافشاری کرد .ملاها عکس العمل شدیبدی نشان 


یکباره‌ا زمیان برداشته درراه انجام این تحول اجتماعی وسیاسی‌دست به‌نند - 


دادندودرمشهدبه‌حرم امام رضاومسجدکوهرشادینا هنده شدندوچون کاربا لا 
گرفته‌شاه خودبه‌مشهدرفت وبه تصوراینکه اسدی نایب التولیهباشیخ 
بهلول ودیگرشورشیان سروسری دارد»ضمن رقع خضونین غعاله.اسدی رااعدام 
کرد .نظیرچنین کارهاشی را محمدرضاشاه‌درزمان شروع | نقلاب | سلامی وعده‌داده 


یودولسی انجام‌نداد. محمدرضاشاه‌یسه‌خمینی پیفغام‌داده‌یود :بدان که پاهایم 


۱۳۲ 


را درچکمه‌های پدرم خواهم کرد.زیسرامعروف بسودکه رضاشاه باچکمه واردحرم 
امام رضاشده بودتاغا نلهء مسجدگوهرشا درا فروبنشا ند »وی برایراطلاعی 
که من دارم‌اینن شایعه صحت ندارد.به هرحال گویاچکمه های پدر »بزرگ 


ترازپاهای پسربودند ۰ 


همان وقست درغروب تهران صدای روزنامه‌فروش راشنیدم که‌فریادمیزد : 
"| طلاعنات ‏ اعداماسدی روزنامه را خریدمونزدپسدرم‌بردم .پسدرم سخت متغفیسر 
وغضبناک شد .| زجایش برخاست وسیلسی محکمی سه‌گسوشم زد وگفت :کورپدرتسوو 


کسوشی اورایبس‌شاصی قبول ندارد.پدرم مدتی | زحدوث این واقعه‌افسرده بود 


پس ازاعداماسدی .فرزندان| وکه‌درا روپاتحصیل میکردندیبه فلاکست 
افتادند.عموی من مرحوم محمدتقی معتضدی (معتضدا لدولسسه) درزمان قاجاریه 
زیرنظرا میرشوکت الملک فرمانده‌قشون قائنات بودودرزمانی که‌اسدی کشته 
شدنما یندگی بیرجنددر مجلس شورای ملی را بر عهده‌داشت .وی درکمال شها مت و 
رشاد ت سرپرسنسی پسرهای اسدی رادراروپامتقیل شدتاتحصیلات آنان به‌اتمام 
رسیدویه تهران برگشتندوبعدهای‌ادختران مرحوم ذکاء الملک نروغی نخست وزير 


که‌باتدبیرکشورمان راازمصیبت جنگ جها نی دوم‌بیرون کشیدا زدوا ج‌کردنشد. 


بی ا نکن اسهم وها شا ها کیا لیل فز کت ملک کم مک ہے 
میکرد.شوکت الملک هم دریافت که‌رفتاررضاشاهبااوتغييرمحسوسیى حاصل 
کرده‌است .امیرقائنات بی باکانه‌وآشکاراازرفتاررضاشاه درمشهد .«چه‌ازرفتن 
به‌حرم وچها زکشتن اسدی نایب التولیهء آستا نقدس تنقید میکرد .بایدمتذکرشومکه 
آن مرحوم مردی مذهبی بودکه نمازمی گذاشت وروضه میگرفت ولی هرگز 
مذهبی متعصب وخشکی نبود. 

رضاشاه شوکت الملک رااحضار میکندوسهاومیگوید :شنیدهامازکا ری که 


در مشهد کرد م تنقید کردهای؟ امیرقاثنات میگوید :قبل ازاینکه‌جواب ‏ علیحضرت را 


بدهم به‌صراحت بایدعرض کنم‌که من ازا علیحضرت ترس وواهمه‌ای ندا رم .الان 


۱۳۳ 


وا د ی اهم که ر رش ای کر رکا ایو کو ا ع این 
است که بسه عقیده* من کا رصحیحی نکردید.شماتمام شعا شرومظا هروسنن مذهبی را 
زیرپاگذاشته واردصحن امام رضاشدیدوعده‌ای رادستگیرکردید.این کارشما 
نتایج بدی به‌بسارخواهداآ ورد .شما میتوانیدمراهم نزداسدی بفرستید .ولسسی 
بسدانیدکه من برای کشنه شدن آ ماده‌هستم .به‌ همین منا سبت ازکاری که درمشهد 
ایکا مدا دید مها ۱۳ قفا گر وها بیش ا زاین نان وکت ملک می :کته 


درآن زمان پدرم‌ریاست هیئت مدیره؛ بانک کشا ورزی را سر عهده‌داشت 
وسلمان اسدی پسربزرگ اسدی مقتول عضوهیئت مدیرهء بانک بود .سلمان اسدی 
تحت نظرقرا رمیگیرد .رضاشاها زیدرمدرخصوص منا سبا تش باشوکت الملک واسدی 
سئوالاتنی میکند .وی که به صراحت لهجه معروف بود »به‌رضاشاه‌میگوید: با 
شوکت الملک هم عقیدها مولسی کاریست گذشته .۱ علیحضرت مردی شریفترازشوکت 
- الملک کمترپیدا خواهندکردوسلمان اسدی هم تقصیری نکرده که موردیی مهری 
قراربگیرد .پس‌ازآن » شاه شوکت الملک رادویاره موردلطف ومرحمت قسرار 


دا دوازسلمان اسدی هم رفع زحمت شد. 


مرحوم امیراسدالله خان علم ازاین رک گکوشی به‌موقع پدرارشی 
شایسنه بسرده‌یسود .کا ش محمدرضاشاه‌ارادبیشتری نظیرامیراسدالله خان داشت 
ویباآنان راا زخوددورنکرده بود.دراین جامناسب میدانم چندخاطره ازرک ‏ 
گوئیهای علم نقل کنم :درسفری به شیراز ؛علم- دکترایادی - امیرهوشنگ دولو 
ومن دررکاب شاه بودیم .یکشب شاه فرمود: آنمیدانم‌چراا مشب به‌قول معروف 
پکرم .چیزسدی نخورده‌ام .خبربدی هم‌نشنیدهام «خوب هم‌استراحت کردهام .پس چرا 
کک وا کے دیک کی وی ل ا و و دای ی 
دماغی مخصوصش گفت :! علیحضرت »علاج شمایک پک تریاک است .جاک رهرچه عرض 
میکنم که یک پک ترباک دوای هردردی است » باورنمیفرمائيد.اجازه دهید 
بروم منقل راآماده‌کنم.فقط یک پک به وافوربزنید.اگرازپکری بیرون نیا 


۱۳۴ 


شود یک پک وافورآن را علاج میکند :هوشنگ عرض کرد :قسربان »به سرمبارک 
قسم که‌اگریک بک بزنیدحالتان شنگول میشود ,چندسال است عرض میکنم‌درهوای 
اززیک ک یا ا نوا کے روم یبا مو ار ارا ورا وان قوب 
وصدقه‌رفتن» شاه گفت :جهنم »بروبیا ور هوشنگ ازاطاق خارج شد.علم روبه شاه 
کردوگفت :اجازه میفرمائیدجسارتی بکنم؟شاه فرمود:بگو.علم گفت :| علیحضرتی 
که‌حکم اعدام‌قاچاقچیهای تریاک راامضاء میفرمایند» حق ندارندخودشان 
تریاک بکشند.باشنیدن این سخنان» شاه برآشفت .ابروهای سیاه وپهن خود 
رابالای چشمان سیاه ترازابروگره کردوگفت :بروبکونیاورد.علم رفت . نه 
هوشنگ برگشت ونه علم .دکترایادی سکوت راشکست وگفت :بروم ببینم‌علم چە‌شد؟ 
اوهم رفت وبرنگشت .من ماندم وشاه تیرخورده وزخمی که درفکرفرورفته 
بودودراطاق قدم میزد.پکربودوبسیا رافسرده به نظرمیرسید.هرشثانیه برای من 
که شاهداین وضع بودم» ساعتی بود.] خرسکوت راشکستم وعرض کردم:اعلی - 
حضرتا » شماکه حرف حسابی ومنطقی علم رافوری پذیرفتیددیگرچراناراست 
شده‌اید؛علم اعتراض واردی کرد .شما هم درکمال شها مت وبزرگواری فرمودیسد 
سو وکونا ری سا لقن اما ات هه 6 اھان رکا ت شا ته کت له که 
گفتم .عرض کردم :پس چرادقایق عزیزعمرتان رایاناراحتی میگذرانید ؟آ خر 
طوری نشده‌است .هوشنگ میخوا ست به نظرخودش خوشخدمتی کند .علم بااجسازهء 
فا سا نە جلو گا رن رارق قا فة شا ف باز ووفك له غلم خرف خاي 
زد.من نمی بایستی قبول میکردم.انسان گاهی اشتباه میکند. بانتذكرعلم 
من فوری پسی به اشتباه خودم سردم .عرض کردم :علم دیگرجرئت برگشت ندارد. 
اجازه بفرمایندیروم ببینم‌کجاست .شاه فرمود :من هم‌خسته هستم .بگوبیگلسو 
(پیشخد مت مخصوص شاه )بیا یدبروم استراحت کنم .یه علم هم‌بگواوقانمان تلخ 


به دنبال علم به هردری سرکشیدم‌واوراسالاخره درباضی یافتم که 
بردم وآ نچه راکه بين من وشاه گذشنه ودب ازگوکردم .گفت :ممنونم .عجب 


حرفی زده‌ای.ذهنش راازاینکه مراگوشمالسی بسدهددورکردی .فرداصح شرفیاب 


۱۳۵ 


خواهم‌شد.این اعتراض را علم‌درنها یت قدرت شاه درسال ۱۹۷۴کرد .روز بعد مسرجوم 
علم شرفیاب میشودوشاه به اومیگوید :چندشانیه‌ای ازصرف دیشب توخوشم نیا مد 
ولسی بعدمتوجه شم‌که حرفت حسابی بوده‌است و آنچه گفته‌ای ازصمیم قلب 


گفنه‌ای .لذاازتورنجشی ندارم. 


مورددیگری هم‌درموردهمین روحیات علم نقل میکنم : پس ازسقوط مصدق 
سرلشکرزا هدی سرتیپ على اصفر مزینی راکه‌به‌جرم قتل افشارطوس رئيس 
شهربانسی» ازطرف مصدق دستگیرشده و زندانی بودآزادکرد.درشیراز» شاه او 
راجلوی اتومبیل خودش مینشاند.علم سخت به شاه اعتراض میکندکه :چه میکنید ؟ 
این مردیه شرکت درتوطنهء قتل افشارطوس اعتراف کرده‌ودرافکارعمومی قاتلی 
بی همه چیزبیش نیست .چرااورایه رخ‌مردم میکشید ؟شاه نظرا ورا پسذیسرفت ودیگسر 


مزینضی رایاخودسه‌میان جمع نبرد ٠‏ 


داستان دیگرمربوط میشود به نیک نسی علم :شاه )ا رتشبد عبدالله هدا یت 
وزیرجنگ راب‌ازدا شت کردوبه محا کمه کشید .غرض نها ئی وقلبی شاه‌چشم زخسم 
گرفتن زارتشيهاوانهام نامبرده اختلاسی درحدودبیست هزارتومان بسود.من با 
خانوادهء هدایت بسیا رنزدیک بودم وبخصوص با خسر وهدایت برادرتیمسا رکه 
وزیرمشا ورومدیرعامسل سازمان برنامه شد دوسنسی دیرین داشتم .وی پس 
ازاتمام تحصیلاتش دربلژیک به‌تهران بازگشت .دراین حال پدرم »مرحوم ابتهاج 
- السلطان محوی,معا ون وزارت راه بسودوی درخواست پدرخسر ویعنی‌مرحوم مخبر | لدوله 
هدا یت »میخواست کا ری دروزارت راه‌بسه مهندس جوان شازه وا ردب‌دهد ,درملاقات 
خسروهدا یت باپدرم» اوبه خسرومیگوید :بسه‌خط خودت درهمین جاتقاضای کار 
بکن .مهندس هدایست نامهء درخواست کاررا مینویسد .پدرم به‌اومیگوید :چسرا 
تااین اندازه بسدخط هستی؟ا صلاخطت را نمیشودخواند .هدایت جواب میدهد :مرا 
بیخشید ,ففلت کرده‌ام.این نقیصه راهرچه زودتربرطرف خواهم‌کرد .پدرمبه 
اوشغلی میدهدوپس‌ازمدنی درراه آهن دولتی ایسران به‌نام عضو هیشت مدیره* 


راهآ هن منصوب میشود . 


درآن تاریخ من ازماء موریست خوزستان 0 بنابه‌پیشا مدی که‌کرده 


۱۳۶ 


بودوشرح آن گذشت »به‌تهران] سدم‌تایاشاه‌آن واقعهء ناهنجاررادرمیان نهاده 
چاره‌جوشی کنم ,وزیرراه که‌درآن مسوقع‌شاهزاده عضدی بودمرابه‌سمت مشی 
هشیت مدیره؛ راهآ هن منصوب کرد .باخسروهدایت که‌تقریبا "اورابه ریاست 
خودم| نتخا ب کرده‌بودم- زیسرایه رئیس هیئت مدیره‌یعنی حسین نفیسی اعتنا شی 
نداشتم- بیشتراوقات بعدازانمام کاراداری به‌میهمانیهای شبانه میرفتیم .درآن 
تاریخ».کشوردراشفال نیروهای متفقین بودوراهها وراهآ هن تقریبا " دراختیار در 
بت فا ا ن را و وشات شا اسان تقو شتا شاه وهای را که از رها 
میرسیدباکمک مابه روسیه؛ درحال جنگ باآلمان هیتلسری برسانند.خسرووعبد .س 
الله » این دوبرادرشریف به بازی پوکرخیلسی علاقه داشتندوبرخی ازشبهای 
من به بازی باآنان میگذشت .سالها گذشت ووقتی من ازارویا وا مریکا 
پس از شش‌سال بازن وبچه بسرگشتم » عبدالله هدا یت سرنیپ شده بودوپس از 
مدتی سرلشکرشدویهوزارت جنگ رسید .دوستی ماادامه‌داشت وا غلسب شبها به 


يادايام قديم دری‌اشگاه ایران دورهم جمع میشد یسم وپسوکر میزدیسم ۰ 


درپاریس که بودم خسروهدایت رادوباره ديدم که دراثرفشا رمصدق 
راهی اروپاشده‌است .وی پیش ازآن» بانزدیکی زیادی که‌یااشرف پهوی 
پیدا کرده‌سودبه وکالست مجلس رسیدویه‌اتفاق پرویسزخوانساری درانتخا بات 
علیه مصدق ویا رانش به فعا لیت پردا خته سود .درپاریس مهندس هدایت ازنظرما لی 
وضع بسیا رسدی داشت ومن بنایرسابقه؛ دوستی تاآنجاکه میتوانستم بهاو 
خدمت کردم .همان طلورکه پیشترگفنه ام »درآن تساریخ‌من درپاریس تجا رت بسیار 
فقیرانه‌ای داشتم‌ولسی محتاج کسی نبودم .درمراسم ازدواجم‌خسروهدایت ساقسدوش 
من شد .درپاریس بسا خسرویه‌فروش خاویسارایران مشغول شدیمامابعدا زاین 
که فروش خاویاررونقی پیداکردمن به نیویورک رفتم وخسروبه امرارمعماش 
بانفروش خاویارادامه‌داد.زمانی که عبدالله هدایت رئیس ستادبزرگ بود 


برگردیم به ماجرای گرفتاری تیمسا ر عبدا لله هدایت :من وخسر و 


برادرش ۰ هردوازبازداشت تیمسارمتاشربودیسم‌ولی کاری ازدستمان برنمی آمك . 


۱۳۲ 


شبی خسرومرابه منزل اسدالله رشیدیان که‌خانمش نشدیمه؛ شهبانوفرح وی 
همکلاسی | وبودد عوت کرد .سردا رفاخرحکمت هم‌درآنجا دعوت داشت .خسروآن شب 
به‌ من گفت :باعلم صحبت کن »شایدبتوان کاری کردکه‌شاه عبدالله راببخشد. 
گفتم :چرادراین موردبااشرف دوست دیرینه‌ات صحبت نمیکنی؟گفت :بقدرکا نی 
بااودرسازمان بسرنامه مشکلات دا رم‌ونمیتوانم زا وتقاضاشی بکنم. 


بامرجوم علم صحبت کردم‌تاتشرنیسی دهدکه‌شاه تیمسارهدایت را 
بیخشد وا زبس زدا شت خلاصش سا زد .چندروزپس | زاین خوا هش من»علم به من تلفن 
کردوگفت :ا زشاه دستورا ستخلاص تیمسارهدایت راگکرفتم.فوری با مهندس هدا بت 
برویدبه بازداشتگاه مجیدیه .باشنیدن این خبر ,خسروهدایت راپیدا کردم و 
بایکدیگرتیمسا رعبدا لله‌هدایت راکه ازتمام مقامهای ارتشی اش محروم شس‌ده 
بوداز مجیدیه به منزل خودش درسلطنت آبادبردیم .وی درآ نجا | زخسروپرسید :چه 
فد کته واا راو دق رو هة تا سان وس ات عم رایس اه ان کرد 
اشک درچشمان | رتشبدهدایت حلقه زد.ازا وسئوال کردم‌که‌چرامنقلب شده‌است ؟ 
گفت :درزمانی که علم‌رئیس حزب مردم بودودرانتخابات خیلی نفوذداشت ومن 
وزیرجنگ بودم » میخواستم مهدوی نامی ازخراسان نماینده* مجلس شودو علم‌شخص 
دیگری را درنظردا شت .علم پیش بردومهدوی شکست خورد .دولت پس ازتعیین مجلس 
جدی دا ستعفا دا دوبدستورشا ه نخست وریرنازه ,یعنی دکتراقبال»,دوبا ره مرابه عنوان وزير 
جنگ کا بینهء خسودبه حضورشاه معرفی کرد.پسس ازمرخصی ازخدمت شاه »دریاغ 
درباربنا بسرسنت قدیمیویرای درج درجراید» همه گردنخست وزیرجدیسدجمع 
شدیم‌تاعکس بردا ریم .درایسن بین علم واردمحوطه‌شد .وی باهمه؟ وزراء ونخست 
وزیرخوش وبش کردوتبریک گفت وا هرکدامازآنان دست داد.به‌من که رسید 
دستش را درا زکردبه طرفم‌ولسی من که زواقعه؛ عدم انتخاب مهدوی سخت رنجیده‌بودم 
رویم رابرگرداندم‌وبه‌اودست ندادم.این توهین به‌قدری بسرنخست وزیسسر 
گران آمدکه ازمن توضیح خواست .علم ابدا" به‌روی خودش نیا وردورفت به‌طرف 
دفترشاه .حال تومیگوشی که همین علم که من آن بی احترامی رادرحضور هیکت 
دولست به اوکردم‌مراازبندخلاص کرده‌است .کاش دستم می خشکیدوچنین کاریرانکرده 


بودم .حاضربودم دربندیما نم‌وایین روزرانبینم .گفتم :اجازه مید هید به علم تلفن 


۱۳۸ 


کنم‌وبگويم‌که شمابه منزل آ مده‌اید ؟تلفن رایه‌من نشان داد.به علم‌تلفن کردم 
علم‌گفت :به تیمسا ربگوئیدا کرزحمتی نیست به‌ایشان سلامی عرض کنم .عب‌دالسلسه 
هدایت شرمنده وافسرده ویسیا رمنقلب به‌پای تلفن رفت ویه‌علم گفت : جناب 
آقای علم »اجازه بفرمائیدکه‌خدمتتان شرفیاب شوم‌ودست شریف شماراببوسم . 


علم بها وگفت :دراولین فرصت شخصا " خدمت خواهم رسید . 


روزبعدبه‌دیسدا رعلم‌رفتم وگفتم :چراشما سراازسایقه؛ کارا خبرنکردید؟ 
گفت :عزیسزم »اوروزی حماقتی کردوارزش خودش را پیش همقطا را نش پا شین آ ورد .نو 
وخسر وهدا یت ازمن تقاضاشی کردید .گذشته رااصلایه حساب نیاوردم‌ونمیآ ورم . 
خودم میروم به دیدنش .بدیها را ب‌ایسدفرا موش کردوخوبیها ئی را که میکنی 
نبایدیه روی کسی بیاوری .به بزرگواری علم آفرین گفتم.اودرسی به‌مین 
دادکه بسیا ردرزنشدگیم‌موشرواقع شد .بسدیهای دوستان ومردم‌رایه بادفراموشی 


میسپارم‌وخدمانتسی راکه‌یهآنان کرده‌ویامیکنم بسرویشان نمیآ ورم . 


من ازبزرگواری علم هرچه بگويم‌کم‌گفتهام .زمانی که قصدداشست 
ازیک خان شیرازی سایلوچی دربندساواک که‌محکوم بسه مرگ بسودپیش شاه 
وساطت کند »قبل ازشرفیایی به‌حضورشاه‌دردفترنیاوران با حضورمن به‌نصیسری 
گفت :تیمسار »ا مروزامیدوارم عفوآن شخص راا زا علیحضرت بگیرم .نصیری باخنده؟ مسخر ه 
- آمیزی کفت :قربان دیراست وباتماس ومالش دودست فهمان‌دکه کلکش راکنده 
است .علم وق العاده ناراحت ومنقلب شدوخطاب به نصیری گفت :اوفردی بود 
مثل من وشما وبشری بسودجایزالخطا .عزیزم »دنیاحساب وکتابسی داردکه‌من وشما 
ا زدرک آن عاجزیم,چراچنین کردی؟یس‌ازآن به حضورشاه رفت ویکساعتی شرف - 
یاب بود .وقتشی برگشت به‌نصیری ابدا "توجهی نکرد.بعد» آجودان کشسوری 
شاه تیمسارنصیری رابه دفترشاه هدایت کردوعلم‌یه‌من گفت :هرچه که‌دردل 
داشتم‌به عرض‌ شاه رسانمم‌واورا ملامت کردم‌وگفتم :این مردی‌اانکاء به قول 
من باپای خودش به‌تهران آ مدتابه‌جانش صدمه‌ای نشرسدوبهزن وفرزندش 
نیزچنین اطمینانی داده‌بود .دیگرچیزی باقی‌نمی ماند.نه‌قسول وقراروشسه 


شرف وانسا شب نیت وخداشناسی,بعدا زاین سخنان»فوری اطلاع دادتازن وفرزندآن‌خان 


۱۳۹ 


هدیدان اوبیایند .گفتم :چه‌خواصی کرد اگفت +چاره‌ای ندارم جزآ نک خونبهای 


اوا خردوره؟ نخست وزیسری علم » من به‌سکتهء قلبی شدیدی‌مبتلاشدم .شیها 
علم می آمدمنزل من ویرسرب‌الینم‌شام مختصری میخورد .| میر عباس هویدا و<سنعلی 
متصورهم‌چون میدا نستندکه درمنزل من ممکن است علم را ملاقات کنندبایک تلفن 
قبلی به دیدنم‌می آمدند.علم میگفت که سفارت آمریکایه شاه برای نخست 
وزیری منصورفشا رمسی آورد.شاه هم بی میل نیست ,ولسی ازمن خجا لست میکشدکه 
استعفایم رایخواهد.درآن موقع» حسنعلسی منصوروهویداکلویی سیاسی به نام 
کروه مترقی راه انداخته بودندکه درآن عده‌ای ازجوانان تحصیلکسرده‌در 
آ مریکاوانگلیس عضویت داشتند .| زجمله نیک پسی‌که وزیرشدویه ریاست شهردا ری 


پایتخت هم رسید. وی درسالهای آخرپیش | زانقلاب سنا تورانتصا بی بود . 


یکی ازهمان شبها که مرحوم‌علم درخانهء من بود» پیشخدستآمسد و 
کف ۲ قاق واا نما اخ اال نے کنو فا سل اتک نها و ای 
منصورخدمت برسد.علم اجازه داد.به پیشخدمت گفتم :بگوئیدتشریف بيا ورند. 
چنددقیقه بعدآمدند.علم به‌آنان خوشامدگفت واضافه کرد :ا علیحضرت درنظر 
دارندکه منصورکابینهء خودراهرچه زودترنشکیل دهدولی قراراست‌ایشان 
برای دیدارپزشک معالجشان به اتریش تشریف ببرند .لذاشما معا ونان وزرات- 
خانه‌های خودرامعین کنیدنادرکابینه* من یاهمان پست معا ونت انجام وظیفه کنند 


شاه پس ازبازگشت درفکرتعویض علم بودولی همان طورکه ذکرشد 
شرم داشت که‌ازعلم استعفای اورابخوا هد .شیسی علم تلفن کردکه‌کسی دیرتربرای 
شام‌خواهدآ مد.ساعتی بعدصدای توقف اتومبیل درباغ شنیدم‌ولسي بنظرم آ مد 
آن صداهامتلق به‌یک اتومبیل نیست .صدای بازوبسته شدن چنددراتومبیل 
آ مدولسی ازعلم خبری نشد .یس ازچنددقیقه علم وارداطاق من شدوگفت :خدمت شاه 


بودم‌ومرابه شام دعوت کردند.عرض کردم :همان طورکه میدا نید میر وم منزل 


۱۴۰ 


محوی .فرمود :پس كمى صبرکن تامن شام‌بخورم ,با هم‌یرویسم وصحیت کنیسیم . 
پس ‌ازگفتن این سخنان» علمازاطاق استراحت من به‌سالن رفت وبعدفهمیدم که 
باشاه درآن سالن به گفت وکوپرداخته‌است .حال آنکه‌من ازآمدن شاه 
به منزلم بی اطلاع بسودم .درآن شب شاه به‌علم گفته‌بود :همان طورکه‌میدانی 
آ مریکا ئیها ما یلندحسنعلی منصوررا نخست وزیرکنم‌ولسی من میترسم‌کها وتجربه؛ کا فی 
نداشته‌بساشد . عفیدهء تسوچیست ؟علم میگوید : ملاحظهء مرانکنید .من ا مشب استعفا 
میدهم «تجربه* منصورهم‌مهم نیست .نخست وزیرحقیقی خودتان ستید.همیشت 
وزیران را ا لب خودتان اداره میکنید .شاه میگوید :بسیا رخضوب .پس به منصور 
خبریده فردا هیشت دولت خودش را معرفی کند .علم برای شاه بیتی میخواندکه 
به لطفعلیخان زند منسوب است : 

ازکردش چرخدون مراشدمعلسوم پیش توچه دف زضی .چه شمشیر ز نسی 
شاه میگوید :بازیکی زدی:وخنده کنان ازسالن پذیراشی بیرون میرونسدویه 
طرف اطاق من می آیند.من که ازآمدن شاه خبرن‌داشتم‌وتصورمیکردم‌که علم 
ملاقانتی درسالسن دارد.ناگهان شاه وعلم رادرآستانهء اطاق استراست‌ خسودم 
ددم .شا ه‌حالسم راپرسیدودلسداری دادورفت .علم خسته بود.شام مختصری خورد 
ویس ‌ازآن منصوروهویداراا حضا رکردودستورات شاه رایه آنان ابلاغ‌کردوبسه 
منزل خودش رفت .بعدا زرفتن علم » منصوروهويدانيم ساعتی نزدمن ماندند 
وازمحاسن علم چیزها کفتند .منصورآن شب به من گفت :بعدازعلم »من شایسته ترین 


نخست وز بری هستم که ایران به خودخوا هددید. 


درکابینهء منصور »نیک پی ازشرکت نفت جداشدوبه هیشت دولت پیوست . 
وی بسرنامهء گکران کردن نفت وبنزین را پیش کشیدتاکسربودجه‌را امین کند . 
باشنیدن این خبربه منصوروهویداتلفن کردم تاآنان رایبینم.منصورگفت 
که خودش به‌منزلسم‌خواهدآ مد.به اوگفتم که دکتراجازه* خضروج ازمنزل داده‌و 
من به منزل تشوخواهمآ مد .درمنزل منصور »نخست وزیرتازه مرایساگرمی پذیرفت 
دراطا ق کا رکوچک اویک میزتحری رک وچک گذا شته شده سود وفرمان نخست وزیری اش 
بردیسواردیده میشد .ضمن صحبتها به‌این دوست قسدیمی گفتم :نفت وبنزین را بی‌جهت 


گران کردی.این کارعواقب دی دا رد .گفت :ده نیک پى میگویم‌که محا بات 


۱۴۱ 


خودش رابه‌تونشان بسدهد .گفتم :احتیاج به ‌محاسبه‌نیست »بسا کزان شدن نفت › 
بخصوص تما م درختها دردهات سوخته خواهندشد.من اگربه‌جای تونخست وزیسر 
بودم. نفت رابااتكاءبە‌قانون ملسی شدن نفت به‌دهات مجانی میرساندم و 
کسربودجه را ازشرکتها ی نفتی تحصیل میکردم .گفت :چطور ؟گفتم :افسوس که مریضم 
پس‌نرداهم‌میروم به‌اروپابرای معالجه .نفت راگران نکن.به هویداھ مم 
گفته ام . 


روزبعدا قبال به‌دیدنمآ مد .گفتم :چراگران شدن نفت راقبول کردی؟ 
چراب‌‌شاه عرض نکردی که‌آقایان اشتباه میکنند ؟گفت :من اوامرشاه‌رااطا عت 
میکنم ونمیتوانمباآن مخالفت کنم .تما م‌شرکت نفت بااین سیاست‌گران کردن 
تفا مها تفه قرا ت کته دای لیا ب عورش کر نها کے کی اسر ای کت 


اجازهء سفربه‌خارجخدمت شاه‌خواهم‌رسیدویه‌ایشان نظرخودراخوا هم‌گفت . 


همان وقت هویداآ مدپیش مسن.درموردافزایش‌بهای نفت میگفت :دولت 
معتقداست که بایدبنزین ونفت گکران شوند»اضافه‌بها هم آن چنان زياد 
نیست که کسی نتوانسدآن را تحمل کند .گفتم :شما درمرکزقدرت نشسته | سدوخیسال 
میکنیدکه آنچه میگوئیدمحیح است .قصد‌هوی‌داا زاین دیدارآن بودکه نظر منفی 
خودرادراین باره به شاه نگویم.مخا لفت کردم .پیش ازآنکه خدمت شاه 
بروم ,به‌علم نیزگفتم که دولت اشتباه بزرگی مرتکب شده‌است .باخنده 
گفت :این دا رودسته تسرقی خوا هند بعدحضورشاه شرفیاب شدم ونظرخودراعسرض 
کردم .فسرمود یه نخست وزیرووزیرداراشی بگو.عرض کردم :کوش شنواندارند. 


دست شاه راب‌وسیدم وازایسران رفتم. 


یک روزصبح درهتل لامردرجزیره* مایورکاوقتی پیشخدمست سینی نا شتا 
راجلوی من میگذاشت » خبردادکه :نخست وزیسرشماا مرو زکشته‌شد .کی بعدهوی دا 
به نخست وزیری رسیدواجبارا " قیمت نفت وبنزین دوباره به میزان قبلی برگشت 
تاز ھم متا زا بسن سفنت نی فته:,مااده*سبا هی کته‌خما مت غهای فتاایع ره 
رکو و هت کت د ری اور و رخال ا روا بت تا مسا ار ار ا یت 


| همیت خسودراازدست ندهد »ولسی یا لاخره انرژی اتمی ویاانرژی دیگکسری جای 


۱۴ 


آن راخواهدگرفت .روزی خواهدرسیدکه نفت بقدری گکران شودکه بسدردسوخت 
تور دا بجی انی لغ حرو کته کک فی ا مت کے کور یا را ور ن کے م 
دا شته وشاهان‌اخیرایران تاج وتخت خودرابرسرآن | زدست داده‌اندوشاب د 
تایک فرن دیگرهم چنین باشد. 
» * * 

کمکممرض هرپس وجراحیهای نه‌گانه‌ای که‌به‌دست دکترها یغرا نسوی 
شا عم وا ندرا ور ھون وام اقرا دت و یک خا وا ها ھر دا رت شتا ار 
آمریکائیها وا قع‌درحومه؛ پاریس حاضربودیم .علم »چندروزپیشترقصدحرکت به 
آ مریکاراداشت تادرآنجابه معالجه‌اش ادامه دهد.جاهم برای خودوخانواده 
تهیه‌دیده‌بود.درآن تاریخ من درپاریس نبودم.شاه مرامامورکردکه به 
پاریس‌بروم وازحال واقعی علم ایشان‌را مطلع کنم .وقتی به‌بالینش رسیدم که 
عمل نهمی را کرده بودند .دوروزبعد ,ساعت پنج بعدا زظهر با زخونریزی روده‌ها 
شروع شد.اطباء میخواستندکه ۲۴ساعت بعداورایرای باردهم به اطاق عمل 
رد یمه مالغ کم ابن دت هادا طا ی عق غار ا خو ا هت کفت با سوا فقي که 
امشب به آمریکابرویم؟گفت :قرآن بیاوریداستخاره کنم.همهء مارامرخص کردو 
خودش ماندومعتقداتش بایک قران که من تابحال بعلت ندانستن زبان عربی 
ازآن کتاب چیزی نفهمیده‌ام .پس ازنیمساعتی زنگ زد .رفتم به‌پای تختش .گت : 
استخاره خوب آسده‌است .کی حرکت میکنیم ؟عرض کردم :همین | مشب .گفت :شوخضی 


رئیس شرکت ارفرانس راکهاوراندیده ونمیشنا ختم » پای تلفن خواستم. 
خودم رامعرفی کردم‌وگفتم :تقاضادارم که یک هواپیمای کنکوردیه طوردربست 
امشب دراختیارمن بگذا ریدتاآقای علم رابه نیویورک برسانم.جواب داد :چرا 
این کارراسه فسرداساعت بازده عقب نمی اندازید ازیرایرنامه‌ای برای 
پروازپیش بینضسی نشده‌وخدمهء کنگوردنیزآ مادهء حرکت نیستند ,علاوه بسراین»برای 
فرودآ مدن درفرودگاه نیویورک اجازه نگرفته‌ایم.گفتم :شما هواپیمادراختیار 
من بگذا رید ,خدمه راهم خبرکنید» من دویرایراضافه کارشان راخواهسم 


5 ‌ 


پرداخت .اجازهء نشستن درفنرودگاه هم‌ب | مسن.پسس | زصحبت بارشیس ارفسرانس 
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به دکترخودمدرنیویورک که پر وفسوردانشگا ه دررشته* قلب است تلفن کردمو ازاو 
شتا دا درغیریشخا کک دم چوا بدا دابا آینکبه متا ها رها کدرا رور وکت 
نیسویسورک خوتان رابرسانید» همه‌چیزرا مهیا میکنم .یکسا عت بعدآ قفای 5۸۷۷۲۷18 
رئیس ارف را نس تلفن کردوگفت که‌هواپیمایرای ساعت ده شب‌آماده؛ پسرواز 
خوا هدب ودوهزینه؟ کرایه* آن یکصدوهشتا دوپنجهزا ردلاراست .وی اضافه کردکه : 
درفرودگاه نامه‌ای رایبایدامضاء کنید مینی براینکه‌این پول راشخص شما 
خواهیدپرداخت .موافقت کردم .دونفرا زپزشکا ن»یکی دکترفلاند رن یعنی همان 
دکتر متخصص خون که‌برای معاینهء شاه به نهران می آ مدودرمنزل‌منا زا وپذیراشی 
میشد ودیگری دکترجراحی که درنظرداشت برای دهمین باررودهء بسزرگ علسسم را 
جراحی کندتاخون بندبیاید » حضورداشتند .ازآنان پرسیدم :اگرمن بتوانم 
هواپیمای کنکوردبرای حرکست امشب به نیویورک تهیه کنم,آیاحاضریدکه 
به همراه بیماریه نیویورک برویم؟آنان آنقدراطمینان داشتندکه این کار 
ناممکن است که‌جواب دادند:اگرشما هواییما را توا نستیدا ماده‌کنید‌ماهسم 
اشماخواهيم آمد.ازاین دوپزشک درحضورخانوادهء علم وخودوی قول گسرفتم. 
ساعت هفت بعدا زظهرب ود .گفتم‌یک پرستارویاانترن هملازم داریم.این کارنیز 
تام ن خا ال چون کی قطوه ترا فى كرفت :جد خانم لے کف که 
چمدانهای بیما روا طرافیان رافوری آماده‌کنند.به دخترم‌شیرین که اوهمبرسر 
بالین علم حاضربودگفتم که‌ماراهمراهی کند.به‌اطباء‌گفتم :ساعت ده شب در 
فرودگاه شارل دوگل منظرشما هستم.آن دوکمی بهم‌نگاه کردندومن بلافاصطه‌شر وع 
کردم به‌بستن چمدان مریض وبه‌علم هم گفتمکه ساعت‌ده که برابراست بسا 
ساعت چهاربعدازظهربه وقت نیویورک » حرکت خواهیم کرد.به‌قدری دستورا 
راجدی دادم‌که اطباء کفتندما هم میرویم چمدانهای خودمان راآماده‌کنيم .همان 
جایه دکترگرتلرطبیب خودم درنیویورک ساعت ورودرا تلفنی اطلاع دادم وازاو 
خوا هش کردم‌که‌چون جنبهء فوری وانسانی دربین است » اجازهء فرودآمدن رابگیرد 
به من اطمینان دادکه چنین کاری راخواهدکرد.یه اردشیرزاهدی همتلفنن 
کردم وخواستم که به‌آقای کنسول بگویدبیرای سرعت عمل درفرودگاه باشد 
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ب‌فرودگاه رفتم .همه چیزمهیا بسودوسندپول هواپیمارانیزامضاء کردم .به هریک 
ازاطباء نیزیک اتومبیل باراننده داده بسودم‌که جای تردیدی درموردحرکت 
باقی نماند .همه ساعت ده‌شب واردفرودگاه شدند.همراهان عبارت بودنداز: 
خانمعلم ,نازعلم دخترکوچک علم» سه نفردکتر »من وشیریین دخترم‌وسلیمانی 
یکی ازدوستان علم .دکترکنسی هم‌تافرودگاه مساراهمراهصی کرد. 


بعدا زدوساعت ونیم پرواز ,اطباء اطلاع دادندکهفشارضون علم رو به 
کا هش است .معنضی این کا هش آن بودکه درداخل خونریزی شده‌است .نسوری به 
بیما رخون تسزریسق شد .به محض نشستن هواپیما »آ میولانس باسهاتومبیل به‌پای 
هواپیماآ مد.مامورکنسولگری پاسپورنها را گکرفت ومساروانه؛ بیما رستان شدیم . 
پنج پزشک آ مریکاشی شروع به‌آزمایش ومعاینهء علم کردندوبعدازیک ساعت 
اورایه اطاق عمل بردند.ولی بسدون اینکه نیازی به‌عمل با شدجلوی خضونریزی 
راگرفتند.ساعت سه‌نصف شب به‌هتل رفتم وازآنجایه هویدانخست وزیرتلفین 
کردم‌وحال علم رابه اوگفتم ,روزبعدشاه تلفنی حال علم‌راپرسید.جریان را 


عرض کردم .پسرسیدخطر مرتفم شده ؟گفتم .خطری که‌درپا ریس وجودداشت مرتفع‌شده اسنه 


دوهفته‌ای گذشت وعلم جانی گرفت .هفتهء سوم‌چندقدمی راه‌رفت وروز 
به روزحالش بهترشد .اجازه» مسرخصی خواستم‌که به سوئیس مراجعت کنم‌ولسی در 
برابرخوا هش اوموافقت کردم که یک هفتهء دیگکردرخدمتش بمانم .روزی که 
برای خداحافظی به‌دیدنش رفتم » اشک درچشمان سياه ودرشت علم حلقه زده بود 
وگفت :بگوکه پول هواپیماچه‌مبلغ است نابپردازم.عرض کردم :عجله‌ای نیست 
وقتی ازبیما رستان مرخص شدیدبپردازید .گفت :اگربه صورت دیگری مرخص شدم 
چی؟گفتم :آن وقت بقدری متاسف خواهم شدکه‌پول رافراموش خواهم‌کرد .همان 
وقت علم کفت عریضه‌ای مینویسم .بروتهران وآن را تقدیم علیحضرت کن.وی اضافه 
کرد :کاش من حرف توراشش ماه پیش کوش کرده‌بودم.درعریضه‌بسه شاه همم 
خوا هم‌نوشت که علیحضرت بایدبیایندا مسریکا معا لجه کنند .رویش رایوسیدم 
وعرض کردم :من لا قسل دوسه هفته‌ای درسوئیس خواهم ماند.گفت :پس سرفرصت 
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ازژنوهرصحوشب به وقست آمریکا ,تلفنضی حال علم‌را میپرسیدم‌وی | 
با خودش صحبت میکردم‌تااینکه‌دا ریوش علم‌خوا هرزاده‌اش بسه ژن و[ مدو عریضه؟* 
علمرا که میب ایست به‌ شاه بسرسانم‌به دستم‌دا د .خود علم هم تلفنشی ا گنس نت 
کردکه سصی کن شاه‌راراضی کنی تابه‌مردما علام‌دا ردکه‌بیماراست ویاید 
برای معالجه بهآ مریکاسرود .بسهاوقول دادم‌که‌سصی خودم‌راخواهم کرد. 
ضمنا "گفت که‌دراطاق ورا هروهاکمی راه میرودوبابچه ها تخته‌نردیازی میکند . 


چند رو زبعد .۱ زژنوبه‌تهران حرکت کردم . 


پزشک معا لج علما زنیویورک به‌من درتهران تلفن کردواطلاع‌دا دکه 
متا سا ت داق و نت کل ها بیدا هه که سا خط راک ام روک تفه 
کم هبیط رشان و روفو کر را شا سم کد کته کته راطق یری بر 
را لین عك نلف درا بدا فا ییا رون کر ده ره مخض یهن من در 
پای تلفن هستم .گوشی راگرفت ویس ازاحوالپرسی گفت:عریضه را رسا ندی؟گفتم 
تازه‌واردشده‌ام .گفت :حالم‌یداست .قلیم‌یاری نمیکند .| میدی به‌ زنده‌ما ندن ودیدار 
مجددتوراندا رم .بها علیحضرت بگوسما جت ولجا جت راکنا ربگذا رد .چندد قیقه پس | زاین 


گفت وگو »,قلب امیراسدالله‌خان علم‌بعدا زشصت سال تپش | زحرکت با زایستاد. 


روزبعد .شاه به متزل من تشریف آوردودرسرسرا مشفول قدم زدن شد. 
ناکهان ایستاد»رویه من کردوکفت :فقدان علم برای من خیلی مشکل است . 
بعد چرخید ویشت به من کرد »عینک راا زچشم برداشت وبادستمال اشک چشمهای 
درشت خودرا پاک کسردورفت به طرف درخروجی.دنبا لش رفتم‌تانامه؛ علم‌را 
بدهم .یادموضوع نامه‌افتادم‌ودیسدم‌سوقع وجای صحبت نیست .عرض کردم 
برای تقدیم‌نامهء علم‌وصحبت دربا رهء محتوای آن کی شرفیاب بشوم ؟فرمود :من 
هفته* دیگربه شیر | زمیروم .روزدوشنبه تورا درشیرا زمی بینم .سس | زآن»پشت نرمان 


| تسوموبیل نشست وازمنزل من رفت . 
روزدوشنبه بسه‌باغارم‌شیرا زاقامتگاه شاه رفتم .دیسدم‌که در محوطده* 


جلوی عمارت میرعباس صوی-داوزیردربار- آمسوزگارنخست وزیر- هوشنگ انصا ری 


ك منوچهرآ ز مون وچندنفردیگر مشفول صواخوری هسنند .تما م دوستان بلندپا یه به من 
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درگ‌ذشت علم را تسلیت گفتند .| میرعباس مایل بسودیداندچراآمده‌اما علیحضرت 
زا فلاا ت کم .کفتم اکتا ری در موی تفت دارم شوهنگ: | تسا ری گفت مسن ةرس 
شرکت نفت هستم نبا یدبدانم موضوع ازچه‌قراراست ؟گفتم :پس‌ازمراجعت 
| زحضور | علیحضرت عرض خوا هم کرد .بیگلوپیشخد مت مخصوص مرابه طبقهء سوم که 
خوابگاه شاه درآن قرارداشت هدایت کرد.شاه سروکلهء خودراییچیده بود. 
یک بخا ری نفتی عله الدیسن وسط اطا ق سایک ظرف آب کنه‌رویش قرا ردا شت هوای 
اطاق راسه قدری بدبوکرده سودکه‌اجازهء تنفس نمیداد .دست شاه رایسوسیدم. 
فرمود :حالسم خوب نیست «سرمای مختصری خورده‌ام .یکسا عت دیگرنیزبایسد 
بروم به‌بازدیدازچندپروژه .عرض کردم :شا هنشاه بیما رهستند .صلاح نیست که 
بیرون تشریف ببرید .بجای آن کمی پنجره رابازکنیدتهوانجدیدشود .هوای بسیار 
بدی استنشاق میفرماشید.بسی آنکه منتظریساسخ شاه شوم‌اضافه کردم:اجازه 
بفرمائید بروم آقایان رامرخص کنم .نخست وزیرودیگران بروندبا زدیدطرحها 
وا علیحضرت استراحت بفرمایند .سکوت کرد .منتظرجوایش نشدم » رفتم پائین وه 
نخست وزیروهویداگفتم که شاه مریض است م.میفرمایندخودتان بسروید به 
بازدید .هوی دا گفت :۱ مشب در منزل مهین نما زی مهمان هستیم .توهم بیاآنجا .گفتم 
که بساکمال میل خدمت‌خواهم رسیدودوباره رفتم خدمت شاه.اوکی لای 
پنجره رابازکرده بود.به محض اینکه دررابا زکردم‌صدای شاه برخاست که 

فوری دررا ببند ,بعدفرمود زنامهء علم رابده بخوانم.عریضه راتقدیم‌کردم. 
وقتی به دقت خواندنامه‌راپرت کسردیسه‌طرف من و گفت :علم عقلش راا زدست 
داده بسودوتوهم دیوانه شده‌ای.یپسرم هنوزبه‌سن قانونی نرسیده‌تاسلطنت 
کند.اگرمن اعلام کنم که مریض هستم‌وازکشورخارج شوم »مملکت متشنج خواهدشد. 
عرض کردم :| علیحضرت بیما رستندواحتیاج به مداواواستراهت دارند.به نظرمن 
اکراعلام بفرمانیدکه بیماریسد. اشرخویسی خواهدبخشید .این حرفهایسه جر 
وبحث من باشاه کشید .یه شاه عرض کردم :من به علم قول داده که جاخالسی 
نکنم ودرمقایل شاهنشاه ایستادگی کنم »,کرچه ناراضی شویدویامراازاطاق 
بیرون بفرمائید .هرچه اصرارکردم‌شاه بیشترسماجت کردومن هم برسماجتم 


افسزودم .با لاخر ه فريادش بلندشدوفرمود :ولسم کن بروازاطاق بیر ون یه طرف در 


۱۳۷ 


رفتم‌وقبل ازخروج‌عرض کردم :شما مریض هستید .جای‌معا لجهء شما درتهران نیست .اطباء 
فرانسوی مرض شما را تشخیص داده | نسدولی طرزمعا لجه وپرستا ری درآ مریکابهتراست 
سماجت نفرما شید .محض رضای خداواین کشوروفرزن‌دانتان بیا ثیدیرویم .از 
فریادزد زبروبیرون.تعظیمی کردم‌وگفتم :| زاینجا یکسریه تهران میروم‌وفردابسه 
سوئیس خواهم رفت .كسى تاء مل وتعمق بفرمائید .بیا ئیدبرویم خودتان را 


معا لجه بفرما شید .یرای بارسوم فرمود بروبیرون ۰ 


در نیرون ھا ر تددم کے کی آ سا متا درا کو شیر شیک تسه : 
میخواهم بسروم‌یه تهران .صواپیمای خصوصی دراختیارداری؟ گفت :اجازه بده 
بروم ببینم اگرا علیحضرت کاری نداشته‌ساشندباهواپیمای جزیرهء کیش میر ویسم 
به نهران .سرانجام عازم تهران شدیم .صبح فردای آن روزا زدفترسپهبدخادمسی 
رئيس هواپیما شی ملی ایران به شیرازتلفن کردم وا زبیگلوحال شاه راپرسیدم. 
گفت :| لحمدا لله خیلی بهتراست .چه خوب شدکه‌دیروزبیرون تشریف نبردند .گفتم 
به‌عرشان برسان که اکسرفرمایشی ندارند» من میخواهم روم به 


اروپا »رفت وبرگشت وگفت :سر مود شسدبسه سلامت . 


مطلب دیگری که یادم آمدوشایدمی بایست قبل ازاينن ماجرانقل 
میکردم‌این است که وقتشی مرحوم علم برای استراحت ایام‌تایستان به جنوب 
فرانسه رفته بود. روزهامیرفتم خدمت ایشان .درآن اریخا میرعباس هویدا 
هنوزنخست وزیروعلم وزیردرباربود .هرروزا زتهران خبر میرسیدکه خاموشی برق 
وساکم آیسی است .رئیس دفتر مخصوص یعنی معینیان نیزدکانی بازکرده‌یسود و 
نخست وزیسرووزرا؛ رابه دستورشاه سئوال پیج میکردوبه طورخلاصه به مسحاکمسه 
میکشید .هوی‌دا میگفت :این بازرسی چراغی است که‌شاهنشاه فراراه ما 
قرارداده‌اند.همه ازنارساشیها وکمبود ها صحبت میکردندوگ وی اشبها | زتلویزیون 
این دکانداری پخش میشد .علم ازجنوب ‌فرانسه به شاه تلفن کردوگفت :قربانت 
شوم » بجای این طورمحا کمه‌هادردفتر معینیان بهتراست که اعلیحضسرت من - 
هویدا آموزگار- اقبال - شریف‌امامی ووزیران سرشناس رابیرون کنیسد. 


مردم‌ازقیانهء ماخسته شده‌اند.هویداساسماجت وپشتکا ربدون اینکه بداندچه 


۱۴۸ 


میکندگورخودوسلطنت وهمه را مشفول کندن است .شاه به‌علم گفته بود:مکر خل 
شده‌ای؟این حرفها چیست که پای تلفن میزنی؟علم گفت :خیر, خل نشده‌ام.اینهمه 
پول نفت وآن اقتصا دشکوفان چه‌شد؟افسری که بواسطهء نبودن برق فسرزن دش در 
اطاق عمل بمیرددیگرچه علاقه‌ای به شماخواهدداشت ؟اگرخیلی هویدارادوست 
دا ریدمرایه عنوان اینکه مریض هستم‌برداریدوهویدارایه جایم‌وزیردریار 
کنید .شاه گفت :فرداظهریه توتلفن خواهم‌کرد.فرداصدای شاه درتلفن طنین 
اندازشدوخطاب به‌علم فرمود :تورایرداشتم وهویداراجای توگذاشتم.علم 
گفت :بسیا رخوب .اجازه دهیدکه من استعفای خودم رابفرستم .گفت :لاز م‌نیست .کار 
تمام‌است .علم پا سخداد :| علیحضرت عجله نفرمایند .بهرصورت استعفای خودم‌رافردا 
دستا ن وا فا وکت راوشس کی راخ شنت یر ی یت کب 
وتان ادر ق راتوا شا ورا یا کال داكت > تفا نوعلم نتفای خی رورا 
نوشت وبه‌علی ماموریت دادکه فوری به‌تهران برودوافزود :این نام را 
ببربه هتل هیلتون »امیرمتقی راازخواب بیدارکن وبگوفردااول وقت این نامه 
رابه شاه برساند.پسرم فوری حرکت کرد .فرداظهربا زشاه تلفن کردویه 
علم گفت :چه‌خوب کردی استعفایت رارساندی.وقتی تغییرات رادرجرایداعلام 
کردیم»مردم میگفتند :پس علم چه‌شد؟علم عرض کرد :ا علیحضرت »هویدابرای 
شماباعث دردسرخواهدبودامابه هرصورت کاریست که کرده‌اید.لیکن بهتر 
است که‌همهء بزرگا ن کشوری را عوض کنید .هرچه زودتراقسدام‌بفرمائیدچون سردا 
دیراست .شاه پرسید :مگرا زجاتی چیزی شنیده‌ای؟مقصودش انگلیسها بود .علم‌پاسجخ 
داد :خير »من بساجاشی تماس‌ندارم‌ولسی شم‌سیاسی من به‌من‌میگویدکه بايد 


پس | زدوسه هفته به‌اتفاق علم به‌تهران رفتیم.هوی‌دایرمسندوزارت در- 
ب‌ارنشسته بود .علم به بیرجندرت ودرآنجا حالش وخامت پیدا کرد»یاهواپیمای 
ارتشی به‌تهران آ مدودربیمارستان نیروی هوائی بستری شد .دکترفلان د رنا زپا ریس 
یکانیها درپاریس انتقال یا فت .همان وقت بودکه‌شاه مرابه دفترخوداحضارکرد 


وگفت که یه پا ریس بروم‌وا زحال علماورا با خبرکنم. 


۱۳۹ 


دراینجا لازما ست که به یک مسئله نیزبپردازم‌وآن شایعه‌ای است که 
برایرآن علم وابسته به‌انگلیسی هابوده‌ویاازطریق راماسونری باآنها 
پیوندداشته است .ابتدابایدبگویم‌که مرحوم‌علم فراماسون نبودواین گروه 
نیزا وراقبول نداشتند .علم میگفت :"من خودم‌نمیخواستم هیچوقت وارداین کارها 
بشوم "درصورتی که‌اکثریتی ازرجال مملکتی جزء این گسروه‌بسودند .یه اعتقاد 
شاه کته اا یی هاو اه داشت اساسا تدای لے بت اسان ویک 
بود.یکباردراین مورد ازعلم سئوال کردم .گفت :روابط من باانگلیس فقط | زنظر 
حفظ کشوراست .من نها زانگلیس دستوری میگیرم‌ونه دستوری اجرامیکنم .هرک ه 
خیال میکندکه بریتانیای | مریکادستورالعمل روزانهء ایران را میدهند »۱ شتباه 
میکند .اینها درحال حاضروضع داخلی خودشان رانمیتوا نندحفظ کنند » چطور میا یند 
اش ها عفر کید که سا هل دک ایا روکد ا ها و توص اتکی من 
وآ مریکا »| زنظرحفظ منافع خودشان میگویندکه پهلوان زنده راعشق است .رکه 
سرکارباشد میا یندب ااومیسازند کا رهایشان را میکنند ویعد میروندیی کارخود. 
العا غب ما مات مه اح در عقا سا رو شا سا و اس ری اتتا حل 
شدندودرزمان محمدرضاشاه» وی آمریکا راجانشین آنهاکرد .نها میخواهندکه 
مصالح خودشان راحفظ بکنندوبرایشان فرقی‌نمیکندکه‌چه‌کسی حاکم‌است .علم 
افزود :بلسی شاه چنین تصوری ازمن دارد.هروقت شاه‌به روسیه میرودوزیرخارجه 
را میبردومراهم‌ملتزم رکاب میکردودرحالی که‌حضوروزیرخارجه فقط برای حفظ 
تشریفات بودووی درمذاکرات نها شی شرکت نداشت » مرایه حضوردرمذاکرات 
محرمانه ملزم‌میساخت .نظرشاه این بودکه من اطلاعات رابه انگلیسها 
بدهموا وتعا دل را حفظ کرده‌باشد .هرچه‌یهاومیگفتم :"من جاسوس انگلیس نیستم 
وا کر میخوا هیدچیزی به‌گوش آ نها رسد مرا ما مورکنیدتایروم وا زطرف شمابه 
آنها بگویم "نمی پذیرفت .این بوداظهارات علم به من دربارهء شنایسه؟ 


روا بطش باانگلیس وتصورات شاه دراین باره. 


میدا نیدکه شاه دا رای اسبهای زیا دی بودوگا هی علاوه برا ودیگران هم 
اجازه داشتندکه ازآن اسبهااستفاده‌کنند .یکی ازآنهاعلم بودومن نیزسرخسی 


اوقات میرفتم.سوارکاریها ی علم‌گا هی سیا سی بودوگا هی تفريیحی .بعضى وقتها 


۱۵۰ 


اگکرازجانب شاه‌دسنوری داشت »سفیرانگلیس را همدعوت میکرد .علم هیچگاه واردمذ- 
اکرات سیاسی نمیشدمگراینکه‌شاه‌بهاودسنوری بسدهد .بدیهی است که خودشاه 
راسا "سا هریک ازسفیران کشورهای انگلیس وآ مریکابه طورخصوصی صحیت میکردودر 
آن مواقع به‌واسطه‌نیازی نبود .علم‌نیزنمیدانست وجا ئی هم منعکس نمیشد .زمانی‌که 
شاه به دعوت ملکهء انگلیس بسه‌لندن رفته بسودا زنخست وزیسرآن کشورسئوال کرد :آیا 
ممکن است پرونده؛ امیراسدالله علم را مطا لعه‌کنم ؟وزا رت خارجه؛ انگلیس پرونسده* 
علم رایرای شامیفرستد .بنابه‌گفته» خوداو»ا زخواندن پرونده علسم چیسزی 
برملومات شاه اضافه نشده‌است . 


اساسا "شاه‌مایل بودمحورتمام‌تماسهای مهم‌ونیمه مهم‌یامقامهای بیگانه 
خودش بساشد .دراین باره‌خاطره‌ای دارم‌که‌این نظرراتاء ثید میکند :سفیرتازهء 
آ مریکا »آ رمین مایر »دریکی ازمهمانیهای شبانه‌که‌برای معرفی اوترتیب یا فته 
بود ,بسا خانم‌فخری امینی بیوهء سرلشکر محمدحسن | مینیآ شنا شدووقنتی فهمیدکسه 
وق بسا کت ع مت یکی رخا تفا سحا حا ت و اع ۱ ضا شیع | شتت 
تقاضاکردجلسه‌ای ترتیب دهدتااودرآن بادکترامینی ملاقات کند .ملاقسات دست 
میدهد .روزبعد علم به‌من گفت :به‌خانما میسشی بگومگرییکاری که‌یرای خودت 
دردسرمیتراشسی؟ من صلاحن‌دیسدم‌چنین پیغامی رابسه‌خانما مینی‌بدهم‌زیراکا ری 
بودگذشته .چندروزبعد .سفیرایران درواشینگتون ازتماس سفیرآ مریکای امخالفان شاه 
فکاایت رة ارس ای راو شتا هم وفت لاف ات نوات وه رش ربا تة کته همست 
یدن خرف بها تفا و را م ما شم فتاه وی وش ها وان ها وراه یه 
غلم وا هة جا يقير نا زوا رخا لسن کعشاا اتان رهاق 
دولتی»بخصوص وزراء تما س نگیردوسفا رت ودولت آ مریکا هرچه میخوا هندا زشاه بخواهند. 

دربارهء مرجوم امیراسدالله‌خان علم علاوه برآنچه دراینجا گفتم» در 


دیکرة قسمتهای این خاطرات نیزاشاره‌ها شی کردهام‌که رویهمرفته شخصیت مثبت 


وبارزاين مرداصیل رانشان مید هد ۰ 


س :غیرازآ نها کسه درساره ان در بخشیهای دیگراین خساطرات 
سخن گفته‌اید »چه‌کسانی درکار سیاست واقتصادبه‌شاه مشورت 


میدا دندودراجرای سیاستسسهای اودست دا شتند ؟ 


همه میدا نندکسه شاه سیاست "تفرقه بیاندازوحکومت کن" راتمام 
معنی اعمال میکردوآن را بیشتردرموردا رتش مرعی میداشت .فردوست توانست 
این سیاست رابه‌نفع خودش وبه‌زیان شاه وکشوراجراکند.اگکرشاه ,همان طور 
که قره‌باغی درکتاب "حقایقی دربارهء بحران "نوشته وتوضح داده است »قبل از 
ترک کشوردستوری به رئيس ستادنداد» برای آن بسودکهتمام‌نیروهای زمینی, 
هوائی ودریاشی وهمچنین شهربانی وساواک وژاندارمری رارودرروی یکدیکر 
قسراردهد .حصال آنکهاگکراین تیمسارباتوجه به مسئولیت خطیری که آن روزها 
برعهده‌اش بود» ریگی به ‌کفش نداشت نبا یسدیه‌جای وا کنش وا زجمله‌کودتا 
فقدان دستورشاه رابهانه کندوارتش رادست بسته تحویل خمینی دهد .واقعیت‌آن 
است که‌شاه‌یرای اطا عت کورکورانه وتملق بیش ازوطن پرستی وامانت ودرستی 
ارزش قائل بود. 


بدیهی است که‌این سیاست تفرقه‌اندازراشاه درمورددولت ورجال 
مملکتی نیزیهکارمیگرفت .درنتیجه »هویدا نخست وزیر »دکتراقبال ‏ علم- مهندس 
شریف امامی وآموزثاررارقیبان خودمیدانست .دکتراقبال .علم شریف‌امامی 
- آموزگاروهویدارایرای ریاست خودیرشرکت ملسی نفت تهدیدی فرض میکرد . 
وزراء هیچکدام قانم بذات نبودند.لذاهرکسی وهرمقامی به‌فکرفردای خودش 
بسودونه به‌فکرکشور.اقبال سعی میکردشهبانوفرح واشرف راراضی نگاهدارد. 
هصوی‌داودارودستهاش نیزمواظب این دویانوی دستگاه سلطنت بودند.اردشتیر 
زا هدی هم خوب فهمیده بسودکه نخست وزیسرنخوا هدشدودرآ مریکا بیش | زحدنظا هر 


۵۲ 


آسپن دا دهب ودند »| ردشیرپس ازیک بی احترامی بهدولت هويدا وجواب شهبانو 
بر میخیزد »میرودبه‌طرف فرح و درمقابل چشمهای کنجکاومدعوین - ازجمله 
دکتر کسینجروخا نمش - موهای پشت گردن اورابلند میکندوپشت گردن شهبا نوی ایران 
را می بوسدویرمیگرددسرجایش می نشیند .وی وقتی وزیرامورخارجه‌ یود 
هیچگا ه در هیشت دولست شرکت نمیکردوقاشم مقا م‌خود را میفرستاد .زا هدی علنا" 

درحضورجمع به‌ا شرف پهلوی فحش وناسزامیگفت .وی حسنعلی منصوررادریکی از 
نامه‌ها یش بسه‌شاه "منصورک ...ی خطاب کرده سودومعا ون خودش رادیوث میخواند 


وشاه‌هم عکس العملى نشان نمیداد. 


| میرعباس هویدا نخست وزیر ,یبارهاا زشاه شنیده یسودکه وی بسزودی به 
نفع پسرش ولیعهد »۱ زسلطنت دست خواهدکشید »ولی نمیدانست که‌انگیزهء نها نی 
شاه مرض جا نکا هش بود .بخصوص اینکه فرح را نا یب | لسلطنه کرده بودتا ولیعهدبه سن 
قانونی برسد .هویدا با تصوراینکه مادا ما لعمرنخست وزیربماند »خودراب هنايب 
السلطنه نزدیک کردولی دراین اوا خرهوشنگ نها وندی پس ازتصدی ریاست دفتر 
شهبا نووجذب برخی| زروشنفکرا ن به‌گردخود »فا صله‌ای میا ن هویدا وفرح‌به وجود آ ورد. 
| ردشیرزاهدی هم‌مایل بسودکه یه نخست وزیری داشما لعمربرسد .همه به فکر | ینگونه 
نخست وزیری رقابت وهم‌چشمی‌میکردند .دربین تما ماين افرادتنها مرحوم علم‌بودکه 
خودر | آلودهء این سوداهاواین قبیل دسنه بندیها نمیکرد .او علاقه‌ای به نخست وزیسسری 
مجددویا به‌ دست آ وردن مقا می دیگرنداشت .بیشترمایل بودکه خودراازاین غوغا ها به 


دراین اوا خرهوشنگ انصاری نیزبه‌این جما عت رقبا پیوسته بس‌ود .وی 
نسزدیکی خودرایاسازمان سیا ودکتر کسینجر علنشی کرد »,بسه قسمی که‌شاه راهم 
تحت تا ثیرقراردا ده‌یود .وقتی انصا ری رئیس هیشت مدیره ومدیرعامل شرکت 
ملسی نفت شد .به‌ من ویکی دونفردیگرکهیکی ازآنها حبیب ثشایت بودگفت: بی 


که‌لا قسل سی سال دیگردراین پست باقی خواهدماند. 


وزیران هم‌درایسن وسط بهامورشخصی خودد روزا رتخانه‌ها مشغول بودند . 


۱۳ 


شهبانوواشرف اغلب درا موردولتی دخالت میکردند.شهبانو ءبه قول شریف 
امامی شصت ودرمزسه را زیرنظرداشت .رئیس سازمان بسرنامه رئیس بانک 
مرکزی ورئیس شرکت ملی نفت ووزیرداراشی»اعضای افتخاری بیشتراین موسسات 
بودند .| غلب »درمواقع تشکیل هیئت مدیره به ریاست رح»این دولتمرد- 
ان اجبارا حضوربهم‌میرساندند .شهبانوازهرکدام زاین آقایان توقع خاصی 
برای اقوام‌ویستگان ودوستان خودداشت .این مطالب راشریف‌امامی در 


یادداشتهای خودش نوشته که لاب‌دپس | زفوتش چاپ خواهدشد. 


اصولا" شاه باداشتن مشاورمخالف بودوافتخارهم میکردکه مشاور 
ندارد.! وخودرا عقل کل ودانشمندی بی نظیرمیدانست ولی گاهی هم به صورت 
غیر مستقیم مشورت میکرد.می پرسیدی‌افرح نیزبه مشورت می پرداخت ؟اگروارد 
این بحث بخواهیم بشویم »,بایدروابط زناشوشی وهماهنگی آن واصطکاک فکری 
ومنافع شخصی وخیلی ازدیکرمطا لب رایسررسی کنیم‌تاشخص بفهمدکه آیازنش 
قابل مشورت هست باخیر.آن هم‌دراموری که همسرش اصلاوا ردنیست .۱ گرچه‌شاه 
درکتا ب پاسخ به تاریخ مطالب ناصحیصی دراین موردذکرکرده‌است » بايد 


گفت که‌وی بسا همسرش مشورتی نمیکرد. 


شهب نسوندیمه‌ ها شی داشت که‌طرف توجهش ب ودند .یکی ازاین ندیمه 
هالیلی ارجمندبود.بنابه‌معرفی لیلسی»هوشنگ نها وندی - پرویزنابنتسی 
وگنجه‌ای بسیاربه بانوی اول ایران نزدیک شدند.شاه ازاین معا شرتها خبر 
داشت .وی ازشابتی که ‌مردپرکار وجسور وا هوش سازمان امنیت بوددرت هدل 
بیزاری داشت ولسی چون نقشهء کشتن تیموربختیاررادرعراق اووناصر مقدم رئيس 
ادارهء سوم‌سازمان امنیت کشیده بودند »بهمین مناسبت هردوی آنان آجسودان 
مخصوص شدندوشاه درعین حال که‌اورا زیرنظرداشت نفرت خودرا بسروزنمیداد .وقنی 


شاه به لیلسی ا رجمندلقب'ما رمولک فلان فلان شده "دا ده‌بودوا زا وبدش 


می آمد.لیلسسی در جمع شهبا نوراملسی جون - یعنضی ملکه‌جان ۱_ میخوا ند وشنید م‌بعد 


ازانقلاب هم جواهرات فرح راگګرفت که به روش بسرساندوگ وی ایسسرای 


۱۵۴ 


خودش فروخت .| زاطرافیان شهبا نسوشنیدم که قیمت جوا هرات ۱۲میلیون دلار میشد . 
هوشنگ نها وندی ولیلی ارجمندیرای دربارآفتی بودند.ایین زن درمسافرتها ی 
ملکه به خارج باهواپیماهای ارتشی ویاسلطنتی, درآ وردن اجناس ب‌دون 
پرداخت عوارض گمرکی بیدا دمیکرد .ا ودریک سفر ٩۵چمدان‏ به تهران آ وردکه سر 
وصدای سایرهمراهان درآ مد.لیلسی مايل بسودکه من اورادرشرکت نفست 
پان آمریکن باماهیسی هزارتومان استخدام کنم که خارج ازقساعده‌بود. 


درمقاسل»ایین زن دشمنی شهبانوراسرای من دست وپاکردکه ممنونش هستم . 


هه 


پیشتر » ازهویدا- منصور- اقبال - شریف‌امامی ‏ ایادی ونعدادی 
دیگرازچهره‌های سرشناس‌ایران محمدرضاشاهی صحبت کردهام .دراینجاا زچند 
نفردیگکرکه نقشی دراین دوران بسرعهده داشته‌اندیادمیکنم : 
حسین سرد وست 

حسین فردوست پسراستوارا رتش باغبان کاخ گلستان بسود.ولیعهد 

درطفولیت حصبه میگیرد .رضاشاه که به‌ولیعهدب‌سیار علاقه داشت درحضورهمه‌دریاغ 
کاخ گلستان راه میرفت وبرحال ولیعهد عزیسزش تاسف میخوردوگریه هامیکرد. 
همان جااستواریاغبانیاشی به رضاشاه میگویدکه شب کذشته خواب دیسده 
است که ولیعهدشفایافته است .ا زقضا خطر مرنفع میگرددوبه‌دستورشاه‌باغیان رابه 
درجه* ستوان سومی ارتقاء میدهندوا وتاسروانی نیزترقی میکند .رضاشاه در 
صددا یجا دکلاس دیستانی برای وا لاحضرت ولیعهدیسرمی آیسدوسرلشکرا میر موق 
رئیس مدارس نظا میا آگاهی برسابقهء امرءبسه قول خودحسین فردوست » با 
توک عصا سرنوشت اورایاسرنوشت آنیهء ایران پیوندمیدهد و فردوست 
همکلاس ولیعهد میشود .سرتیپ مخا طب رفیصی که مدتها دروا شینگتون منشی مخسصوص 
اردشیرزاهدی بودوسر تیپا کبردادستان پسرخالهء شاه هم باعده‌ای دیگردرکلاس 
ولیعهدب ااودرس میخوا ندند .همشا کردها , حسین نردوست رااذیت میکردندواورا 
دست می انداختند وکتکش میزدندحسین داشما "درحال کریه به سرمیبردوازاین 
جهت بچه‌ ها اسم اوراحسین ننه کذاشته بودند.اماوقتی ولیعهدیبرای تحصیل به 
سوئیس رفت » فردوست راهم بااویرای درس خواندن درمدرسه* روزه‌اعزام 
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دا شتند . 


۱۵۵ 


حسین فردوست آدمی است بسیارگداطبع .اگرماهی یکباریسه حمام 
میرفت جای شکرش‌باقی بود .سرش رادائما" خارش میداد »زیرناخن انگشتا- 
نش همیشه سياه بودوشوره‌های سرش همه جاپراکنده میشد .حقیقتا آبوی گند 
میداد .دسته های مبل اطاق تاریک دفترش ازکنافت سياه بودوشایدیه همین جهت 
اطا فش راابسا رده ها ی نخ سا ویک ا وة ات :| ومیخوفت:۱ زرا ععاان بشت 
میزادا ری پذیراشی نمیکردوروی آن مبل کشیف می نشست .اوآدمی است دنی طبع 
پولپرست , بدخواه وموذی.به همین مناسبت باتیمسارناصرمقدم خیلی نزدیک 


وشریک بسودند.آن دودرپیمانکاریهای شرکت "ماکدام اعمال نفوذ میکردند. 


حسین فردوست با جمشیدآ موزگا رنخست وزیسربرسرزمینها ی دولتی که 
فردوست بسرآن زمینها چشم طمع دوخته بودروابط خویی نداشت »حال آنکه 
هویدادرزمان نخست وزیری اش باوی تااندازه‌ای همکاری میکرد .هویدای وزير 
دربا را زاین اختلاف حسین فردوست وآ موزگا ر مطلع‌بودوجانب فردوست را میگرفت . 
فردوست وهوی دا هردودرسیا ست فضای بازسیاسی وآزادی بیشترنقش مهمی بازی 


کردند.منتها هرکدام برای مقاصد‌خودش ۰ 


به گفتهء شاه درجزیره؛ کونتادورای پانامابه توصیه؛ فردوست 
شا‌فرمان سران لشکری رابه افسران متعهدوقایسل اعتمادیرای سازمانهای 
اطلاعانتی و ضداطلاعانشی وسازررسی شاهنشاهی امضاء میکرد.یکی ازاینها فره 
- باغی بود. درنتیجه »افسران مذکوریه حسین فردوست بیشتروفادارشدند 
تابه شاه .فردوست » ساواک وشهریانی رانیززیررمان خودداشت .شاه 
به من گفت :باهمه شک وتردیسدذانشی که‌دارم .یه خیالم خطورنمیکردکه‌این 
"حسین ننه "دیروزی چنین مارمولک خطرناک امروزی ازآب دربیاید .یه‌ایشان 
عرض کردم :شریف امامی وازهاری به‌من گفتند علاوه براینکه ساواک‌ بسا 
مخالفان همکاری میکرد »شما هم نمیگذا شتیددولت عکس العمل شدیدی نشان دهد و 
جلوی اغتشاشات رابگیرد .بخصوص ازهاری گفت که وقتی افسران وفسادار ینام 
دا دندکه شمانبایدازکشورییرون بسروید» تصورفرمودیددولت نظا می شما را 


درقصرخودتان سوقیف کرده‌است .ازهاری رااحضاررمودیدوب | مشت گکره‌کرده 


۵۶ 


بە طرف صورت ویءدرحال خشم‌وا عتراض گفتید :حا لاکا رتان بجاشی رسیسده که 
فضولسی میکنید›بەقسمى که من نمیتوانم‌برای خودم‌تصمیم‌بگیرم‌وبرای مدت 
کوتاهی به مرخصی بروم؟ا زهاری چندمترعقب ترمیرودکه نکندشما مشتی به 
صورت نحیف | وبزنیدوالتماس میکندکه ازکشورخارج نشوید »قصدیازداشتسی 
درمیان نیست .این پیشاً مدباعث میشودکه رماندهان نیروهاراکه هیشت 
وزیران را تشکیل داده‌سودندب غیرنظا میا ن جایجا کنید .شاه‌درپاسخ این 
یادآوری من گفت :تااندازه‌ای این اظها رات صحیح‌ا ست .شریف‌امامسی 
دار گی متیر تان دا ده شود کته مطا نی اتا سا واک با کالفا ن هرا هیا شت :> 
اھت ستاستت سی ا زک سوال کردم ا واک ر فتدا رکیست با سا هدا 
بامخالفین؟مقدم‌گفت که ‌مشغول جابجاکردن افسران مشکوک است .شاه‌ادامه‌داد: 
من مايل نبودم‌که کودتابشت کودتاهای ارتشی مثل آ مریکای لانتین ويا 
اوتا در اران اول ود هگا مین ايتن خان گام جا دففته مساق عام 
ا فتادم‌که میگفت:برای اینکه ضرب شستی بها رتش نشان دهد »شاه‌هرچندسال یک 


بار»روسای ستادخودراباافتضاح و خیلی ناگهانی ازقدرت دورمیکند. 


هوشنگ انصا ری 


بنابرمدارک ارائته شده‌پس ‌ازانقلاب »گویانام‌قیلسی هوشنگ 
انصا ری"هوشنگ مستمندشیرا زی"بوده‌است .وی مدتی درتوکیواقا مت داشت و 
شا ا جا مت دای ا مرا ران افا دو کو ارا مف ون تارق 
بازرگانی سفارت رابدست آ وردوچندی بعدبااین منشی که‌دخترپناهی است 
ازدواج کرد.مرحوم‌پناهی ازصاحب منصبان وزارت امورخارجه‌بودوبریا ست 
سازمان سرا مه‌بسرگزی ده شدوسرانجا م ,درحالسی که هنوزنسبتا "جوان بود» 


دررستوران کلبهء دربند "سکته کردومرد .پنا هی به خوبیوسلامت نفس معروفیت داشت . 


هوشنگ نیزبه تهرا ن آمدوبه وزارت با زرگاا نی راه یافت وچندین سره 
خا وردوربه‌همراه هیشتهای اقتصا دی انجام داد.سرانجام پست معاونت وزارت 


بازرگانی رابه اوواگذارکردند. 


۱۵۲ 


هوشنگ انصاری تمایلی به‌فرقهء هاشی داشت ودارای روابطسی نسزدی سک بامنتصور 
روصانی - دکترایادی - سپهبدخادمسی وسپهیدمنیصی بود. به‌همین مناسسست 
با سپهبدنصیری ریس سا زمان امنیت نیزدارای رابطه‌ای مستحکم‌میشودوتاسفارت در 
اسلامآبادوواشینگتون ووزارت وریاست شرکت ملی نفت ایران تسرقی میکند. وی 
قبل ازاینکه‌واردکارهای دولتی شودازطرف خانم‌نمازی به‌مدیریت عامل کارخانهء 
پارچه‌بافی متعلق باو باماهی شانزده‌هزارتومان استخدام‌میشود . دفترهوشنگ 
انصا ری درآن زمان درساختمان بیست طبقهء انک کاریودودفترمن هم‌یسهعنوان 
مشاورشرکت نفت آ مسوکودرهمین ساختمان قرارداشت . روزی هسوشنگ دهش معاون 
ارتشیدطوفانیان به‌دیدن من آمد. وی باضانم‌نمازی ازطرف پسدرقوم و 
خویشی نسزدیک داردویسدرش سها می درکارخانهء پبارچ‌بافی داشت . دراین 
ملاات هوشنگ دهش ب‌همن گفت : ناگهان صاحبان سهم موجه میشوندکه هوشنگ انصا ری 
کارضانه‌را به‌ادارهء تسدارکات ارتش (انکا) که‌ریاست آن رادکترایادی داشته 
بسه مبلیغ یکصدوشصت میلیون تمان نروخته وصاحبان سهم‌رادرمقابل عمل انجام 
شده‌قرارداده‌وآنان ازاین فروش چیزی به‌دست نیا ورده‌اند. ازن‌ظرحقوقی هم - 
با زب ه‌گفتهء هوشنگ دهش - بنابه‌اختیارانی که‌به هوشنگ انصاری داده‌یودنضد», کاری 
ازدستشان برنمیآ مد .لسذادست تظلم‌به‌دامان شاه‌درا زکردندولی شاه‌مسعترضان رایسه 


زمانی که ‌هوشنگ انصا ری رثی س هیشت مدیره‌ومدیرعامل شرکت ملی 
نفت شدبی درنگ » سااجازهء شاه یک فروندهواپیمای بوئینگ ۷۰۷ برای 
شرکت نفت سفارش‌داد. نمایندهء شرکت بوئینگ درایسران » مهندس قطبی دای 
شهبانو» باارتشبدخضاتسمی وسپهبدخادمی روابط بسیارنزدیکیداشت واین دودرنما یندگی 
بوئینگ ب‌ااوشریک بودند. قسرارودک ه‌هواپیمادارای یک اطاقخواب کال 
ا شتا تا لب ویتکا فا یه فترمموزبه شاقن وکین وا طاق مکی ویک ای ییا رل 
وزیباویک ‌ناها رخوری بزرگ باشد. چنین هواییمای خصوصی مجللی را حتی رئيس 
جمهوری آ مریکاندا رد اما نظیرآن راآقای کاشوکی دلال معروف اسلجهء عربستان برای خود 
سفارش داده‌است که‌شاهزادگان سعودی نیزازآن استفاده میک نند . کاشوکی 


۱۵۸ 


دلال ویکسی ازمتمولترین مردان جهان است . 


درموردخریداین صواپیماا ستدلال هوشنگ انصاری این بود که 
وا تسا یت وخی که دکترافبال آ و راراق تفرفای» ها علس وود متا ده 
قرارمیدادبرای اوکوچک ومایه*] بسروریزی است .زیراداشما " به سفر میرود 
ویزرگانی ازقبیل روسای شرکتهای نفتی "هفت خواهران "وی‌ادکترکسینجرب | 
وی محشورهستند .متاسفانه انقلاب ایران اجازه ندادکه شرکت ملسی نفت ایران 


دارای چنین هواپیماشی شود. 


وقتی هوشنگ انصاری به شرکت ملسی نفت رفت »بادکترپرویزمینتف] 
مدنها دروزارت اقتصاد معا ونشش بودوبعداورایه ریاست بانک مرکزی ایسران 
ارتقاء داد.سه شرکت ملی نفت آوردووی رابه عنوان جانشین خودبه فاه 
دست | وکا رکند .۱ ختلافها با لاگرفت وپرویزمینااستعفاء داد.میناسراسیم‌سه 
دیدن من آمدتابه شاه عرض کنم‌که علست استعفای اوچه بوده‌است .شاه‌در 
این مواردیسیارحساس‌ بودو میگفت :مگ روزیریانخست وزیسرحکم‌توراامضاء کرده 
اجازه استعفاء میدصی.شاه اصولا" پرویزمیناراکه زیردست فتحالله نفیسسی 
شاه هم‌ب | آمدن حسنعلی مهران موافقت کردوفرمان همایونی به‌نام وی 
صادرشد .لذاهوشنگ انصا ری درمسوقعیت بهتری ازمیناقرارداشت .به قول پرویز 
مینا ‏ هوشنگ انصاری درصدد تهیهء پسرونده‌ای برای اویرآ مده‌بود.پسرویسزیسه 


جمشیدآ موزکا رنخست وزیسرهم درددل خود را گفته بود. 


یک روزبعدا زظهر که شاه به منزل من آ مده‌بود »من استدعای پر و بز 
رایه عرض شاه رسانشدم .شاه فشرمود :میناآدسی بسیارمنفی است .همان بهتر که 
استعفادادورفت .عرض کردم :هوشنگ انصاری درصددنهیهء پرونده‌ای عليه اوست . 


| علیحضرت روابط پرویزمینارایامن خوب میدانند .من بااودوستسی وخصمسوصیست 
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بسیا ردا رم واوراسزاوارچنین ناراحتی نمیدانم .شاه »پس ازاندکی تامل 
کف تی با فا نا فى دا ره :امن له اس وط ةهوش انوا ری اه 
وا زمشکلات | وست .خودش بایدمشکل راحل کند.عرض کردم :اجا زه‌میفرمائیدکه 
پرویزرابه عنوان عضوهیئت امنای بنیادابوالفتح محوی حضورتان معرفی کنم 
وحکمش راتوشیح فرمائیدتادیگرهوشنگ انصاری مزاحم‌اونشود؟شاه گفت :بد 
فکری نیست .من درظرف بیست وچها رسا عت حکم پرویزمینارابه امضای شاه 


رسانده‌واوراازشرهوشنگ انصا ری خلاص کردم . 


بدین تشرتیب دکترمینابه تشکیلات من ملحق شد .دراین تشکیلات »دو 
وزیرسایسق به‌نامهای فتح| لله ستوده ومحمودقوام‌صدری باحقوقهای گزاف مشغول 
به‌کا ربسودنشد.اسراهیم‌سلجوقی که‌درزمان دکتراقبال عضوهیشت مدیرهء شرکت 
ملسی نفت وسریرست شرکت گا زسودودکتراقبال برای حفظ آبروی خوداورا از 


شرکت ملسی نفت ما زادنفت خودرا که کنسر سیوم‌نمیبرد »نمیتوا نست یه 
فروش برساند .من مینا را به نیویورک فرستادم‌تابالئون هس رئيس هیشست 
مدیرهء شرکت نفت | مرادا هس واردمذاکره شودکه روزی دویست هزاریشکه 
نفت ایران رایرای پالایشگاه ویرجینیای خودبخرد .یک روزساعت سه بعد از 
ظهرتلفن من زنگ زد .دکترپروی زمینا | زدفترلتئون هس روی خط بود .وی کفت : 
وقتی مذاکراتم‌باهس تمام‌شدوقرارفروش نفت راگذاشتیم »تلفن آقای هس 
زنگ زدوا زتهران هوشنگ انصا ری رئیس شرکت ملی نفت با هس تعارفات لازم‌رابه 
جاآوردوگفت که برای فروش نفت فقط برادرمن »سیروس انصاری که مشا ورنخست 
وزیسرومشا ورشرکت نفت نیزهست »اجا زه‌دا ردیاشرکنهای نفتی صحبت کند .لذا وی 
باشماتماس‌ خواهدگرفت وشمارابه‌تهران دعوت خوا هدکرد .خواهشمندم به 


پس | زاین تلفن غیر منظر ه »هس روبه مینا کرده‌میگوید :ی این 
ترتیب وجودشما دیگری مورداست .مینامیگوید : اجازه دهیدتابامصوی هم 


صحبت کنم‌تابه عرض شاه بسرساندوفردانتیجه را بسه‌شما اطلاع دهم .میناازمن 


۱۶۰ 


کت ا روف خن تراسا وه شام مورا فتاه رها با هس لها تک 
حالاکه چنین شده به تهران مسراجعت کن تای‌افرصت کامل مطلب راب عرض 
شاه برسانم.روزیعدجریان تلفن انصاری رابه شاه عرض کردم.شتافرمود: 
ا سای ی مت وب مه کي معا درو ري کرم توا هتسش 
میکنم به انصاری نفرماشیدکه این خبررایه شماداده‌ام.پرسید :+چرا؟اعسرض 
کردم :ا زسابقهء دروفی که درموردمن وعلم به اعلیحضرت عرض کرده‌بودباخیر 
ستید .انصا ری با من فقط روابط ضظاهری خوبی دارد.شاه جوایی نداد.چند 
روزبعدلشون هس واردتهران شد .همان موقع هوشنگ انصاری به‌من تلفن کردکه 
مایسل است بیایدبه منزل من زیراکاری بامن دارد.به اوگفتم که خودم 
خدمتتان میرسم .یه منزلش رفتم .پیشخد مت بادستکش سفیدبرایم چای آورد و 
هوشنگ انصا ری بالباس وکراوات سياه واردسالن بسیارمجللی که نقاشی نیم 
تنهء خودش به دیسوارنصب بسودشد .گکرداگردتالارپذیراشی »عکسهای هوشنگ با 
بزرگان آ مریکا بخصوص جا نسون به‌چشم میخورد .مدالها ونثا نها یش هم دریک جعبهء 
آینه دلبری میکردند .هوشنگ که دیدمن لباس معمولسیوکراوات رنگی دارم‌گفت: 
من به احترام‌مرحوم علم‌که تازه فوت کرده‌است میخواستم به ديدنت بیایم 
وبهمین مناسبت لباس مشکی پوشیدم.حصال مى بينمتومثل ابنكه‌به اين حرفها 
اهمیت نمیدهی .گفتم :نه »اهمیت نمیدهم .وا دا مه‌دادم :رفیق» زندگی سراسرتولد 
ومرگ است .به‌همین دلیل نه‌زیرتابوت علم راگرفتم ونه‌دراین حال عکس 
برداشتم .حتی به‌سرخاکش هم نرفتم.تاوقتی جان داشت درراهش جانفشانی 
کردم‌وتوقعی نیزازاونداشتم ,وقتی هم به‌رحمت ایزدی پیوست درمفا رقنتش 


کمی گریستم‌تاآنکه کی به اوملحق شوم. 


باری» دراین دیدارانصاری به من گفت :خواهشمندم تویاهس 
کاری نداشته باش .این معامله‌راخودم میخواهم‌انجام‌دهم.لئون هس‌درهتل 
انترکنتینانتال است .به اوتلفن کن وبگوکه‌تودیگردراین معامله دخالتی 
نداری .به منزل برگشتم .به‌لئون هس تلفن کردم وآنچه‌انصاری گفته بودتحویل 
ئ اده كر اورک رفظي و ايك تاه ده جود ای را ان 


من نمی انداخت واختلا فاتمان شدیدترنمیشد.تااینکه ازتهران به سوئیس 
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اختلافمبا فلور- نیسن پیمانکا رشرکت نفت ‏ که معلوم‌شددرزمسان 
ریاست دکترا قبال بنا به توصیه؛ سرا درش خسرومرااز فلور- تيسن" كنار 
کا تهات نوا دگا هها ی اقا دا لان کفیده ودا سکم که روا شال وی سرا 
ازآن شرکت گرفنه‌بین خودش وبرخی ازمدیران شرکت نفت تقسیم‌کردها سسته 
بسیا رمتا شرشدم .بعدهانیزبرمن محقق شدکه "فلور- تیسن"یسه‌یاری همدستان 
ایرانیاش باجعل وتزویرچندین میلیون دلارسرشرکت نفت کلاه‌گذا رده است . در 
نتیجه »بعدا زا نقلاب‌به منوچهرریاصی که‌خانم‌هوشنگ انصاری با اونسبت نزدیک 
دا ردگفتم که با هوشنگ صحبت کند وببیند] یا میتوا نسدبه من شها دتنامه‌ای بسدهد 
که دردا دگاه بکارم‌بیا یسدیانه ؛قرا رشدکه من |زاروپابه‌دیدن انشصاری در 
نیویورک بروم .درنیویورک »به‌گفتهء آشنایانی که‌یاانصا ری خصوصیت دا رند 
وی یک آپارتمان درخیابان پارک نیویورک که محلهء متمولین است دا ردویک 
منزل بسیا رمجلل با پیشخدمتهای مودب دستکش سفیدیدست حاضربه خدمت نیز 
تهب کر ا ت دا ویو رگا ور در متول لل غا رج ارش ترش توا رقوسا 
درجه‌سوم درآپبارتما ن.درصحبت تلفنی باانصاری؛وی به‌من گفت که‌ناهاربه 
هتل من دروالدورف میآید.منشی من هم‌همراه من بودتااگرقرارباشداو 
هادا شدای تفه و اقل را اقرا شت ا سس رف مد شتا شتا را شتا بری 
روبه‌من کسردوگفت :محوی جان.یک سئوال خصوصی دارم .گفتم :چیست ؟ گفست : 
ایوا رة دكا فش سوت درجیب سای گرد بنا ى سقدوی: زاين اعرف 
احمقانه» اوناراحت شدم‌کها زقیا فها م‌فهمیدوف ورا "معذرت خسواست .گفتم :منوچهر 
یامن از قول فا امن جف ا بت کیا شام وعروت ما ری بت مین کتک کین 
کفت:ا لبته .وقتی گرفتا ری مرا شنید ,نصیحت خوبی به‌ من کرد :بی جهت پول ووقتت 
را تلف نکن.تودردا دکا هها زورت نه به فلورخوا هد رسیدونه تیسن»بخصوص با وضعی که 
ایرانیان پس‌ازگرفتن گکروگانهای آمریکائی‌درتهران بسوجوداآ ورده‌اند .گفتم : 
پس چکنم ؟گفت: یه پر ویزمینا میگویمبر ود وا سطه شود وا ختلافات را دوستا نه‌حل کنید . 
معلوم‌شدکه پس | زا نقلاب هوشنگ | نما ری وپسرویزمینا با هم‌یفکرا نجا ممعا ملات نفتی 
افتاده‌اند .دیدم‌که دیگرنمیشودب ااوحصرفی‌زد .صحبت | زهردری شد .گفتم :توچه 


به‌موقع ازایسران فرارکردی.جواب داد :درزمان شاه‌درتهران شايع شدکه شاه 
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میخوا هدهویدارا توقیف کند .خدمت شاه شرفیاب شدم‌وشایعه رایه عرض رساندم. 
گفتم :ا گرچنین شایهه‌ای حقیقت داشته ساشدخیلسی به حیشیت | علیحضرت مدمه 
خوا هدخورد. شاه گفت ؛چنین تصمیمی نداریم.فرداهوی دا نت وقیف شد .نکر 
کردم که اگکرهویداپس ازچهارده‌سال خدمت بسه شاه‌عاقبتش این اسست › 
تکلیف من چیست ؟زن وبچه رافرستا دم‌وخودم برای بازدیدازمناطق نفتخیزبا 
اطلاع شاه باهواپیمای شرکت نفت به جنوب رهسپارشدم وازآنجایه دوبی رفتم 
وباهواپیمای ارفرانس بسه پاریس عزیمت کردم .همان شب تلویزیون فرانسسه 
نشان داده‌بسودکه انصاری بایک صندلسی چرخدارازهواپیماخارج میشودوبسرای 
معا لجه* قلب یکسربه مریفخانه میرودوپس ازچندروزب اهمین حال خراب دروفسی 
عازم نیویورک میشود .شنیدم که هوشنگ انصاری درپاریس چندمیلیون دلاری به 


یت الله خمیسی‌میپردا زدوقول میگیردکه‌دست ازسرش بردارد. 


بعدازناهاربه سوئیس برگشتم .مجموع مسافرت من چهل وهشت ساعت 
بدون نتیجه‌طول کشید .همان موقع خبرموشق ازنهران رسیدکه هوشنگ انصاری 
قبل ازحرکت ازایران خانه‌اش رابه شرکت نفت فروخته واشائیهءآن زا تیه 
خارج ارسال داشته بوده‌است .علاوه براین › کفتندکه وی تمام شروت ریالی 
خودراهم‌همان زمان به خارج منتقل ساخته‌است .واقعا" به هوش وح واس و 
زرنگی این مردآفرین گفتم .دوماه بعدکه باردیگریه آمریکارفتمم» در 
اجان وتا رک ت راا ورت د رل رھ :دم هنوتیا مت که »مشک 
سياه ودرشتی به‌چشم زده‌است .شناخت اوبااین عینک کارمشکلی بود .خیلی هم 
چاق شده بود.باآن قدکوتاه تقریبا " کردیه نظر میر سید .ابزاردست شاه 
چنین اشخاصی بودند.بااین ترتیب چه انتظارمیتوان داشت که کشوررادریک 
طبق | خلاص طلاشی تقدیم خمینی نکنند ؟ 
| میر منقفسی 

من باامیرمتقی وقتی که رئیس‌فروشگاه فردوسی بسودآشس‌ نا 

شدم .میگویندکه وی دردوران مصدق خدمات چشمگیری بسه‌دربارومخالفان نخست 
وزیرکردهاست .متقسی رویهم‌رفته آدمی است پرکاروجاه طلب ومنظا هر .دختری 
داردکه درفرانسه‌بزرگ شده‌وا زاین جهت امیرمتقی تنها زندگی میکرد.محل 
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سکونتش هتل هیلتون نهران بود.هنگا مې که معاونت وزارت درباررابسرعده 


داشت صورنحساب تلفنهای اورادرهتل وزارت دربارمیپرداخت . 


تب 
انجام میدهدوا زاین بابت توقعی هم ندارد.وی این صفت خودراپس ازانقلا 
نیزحفظ کردوی ها غفلب ایرانیان متواری یافراری به فرانسه »باتوجه ره 


آشنا شی که‌ازپیش بساپلیس آن کشورداشته ویایرقرارکرده »یاری داده‌است . 


زمانی که علم بنایه دستورشاه رئيس دانشگاه پهلوی شیرازشد.امیر 
متقی راسه عنوان معاون اداری خودبرگزید.متقی برای گذراندن ایام 
مرخصی به‌ژنورفته بسودوهمان زمان علم نیزبه رم مدتامراکه بعلت بیماری 
قلبسی دراین شهرسرگرم استراحت بودم ببیندواگرحالم منا سب باشدبه‌اتفاق 
به آمریکابرویم.زیراقراربودعلم ازترومن رئیس جمهوری پیشین آمری‌کا 
دیدن کند .دررم خبردادندکه امیرمتقی معاون علم درشهرژنوبه‌اتهام جعل 
یک چک به مبلغ دویست وپنجاه‌هزا ردلارگرفتا رپلیس شده وزندانی است .علماز 
این واقعه بسیارناراحت شدوسامن مشورت کردکه‌چه بایدکرد ؟گفتم :بهتر 
است که به‌طورموقت اومعا ون شمانباشدتامن بروم به ژنووشماراازجریان 


درزضو »توسط دوستان سوئیسی یک وکیل خوب انتخا ب کردم‌وبهاوما مور 
تست دا دم گنه پر وت مق را بخوا هو طلاعات لام زا یرای من بسا وره. امسر 
متقی به طورمادرزاددچارلسرزش دست است واگرناراحت وعصیانی شودآن 
لسزش دست شدیدتر میشود .وقتی پلیس برای‌مقایبلسه‌باامضای چک مجعول ازاو - 
میخواهدکه نمونهء امضاء بدهد لرزش دست متقی زیادترمیشودوپلیس تصسور 
میکندکه متهم تعمدی انظا هرکرده‌است رازاین جهت بیش | زپیش به اومسشک وک 
میشود .اگرچه متقی کمی بعدسادادن تضمین آزادشد »ولی تارسیدگی قطعی به 
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ااا کرد کته وی یرای وتا بكر امي ,وا دیدجت جلي راب ايز 
متقی نسبت داده‌بوده‌است .گنوی اقصدداشته‌اندوجههء علم راازراه ننگین کردن 
یک همکا رنزدیک خضراب کنند .دا دگاه ژنوا میر متقسی را تبرشه کردوپلیس کتبا "از 
ا ومعذرت خواست واشکا یت متقسی »پانصدهزا رف رانک سوفیس فرامت‌به او 
تعلق یافت .من درشیرازازمتقی پسرسیدم :بااین پول خیال داری چه بکنی؟گفت : 
لاا قل ازدغدفه؛ بی پولی خلاص میشوم .گفتم :ا گرمن به‌جای توبودمچک را 
به دانشگاه شیرازتقدیم میکسردم .متقی فکرمراپسندیدوپسول راب.-سه‌دانشگاه 


شیرازداد. 


وقتی علم وزیردربارشد» متقی رابه معا ونت خودانتخاب کرد .وی در 
مقا بل دوستانن وا تردق کله با ا وکا ری ها شختدویرای آنکها هیهت خودرا برخ انها 
بکشد ,| حترا مات علم‌راآن طوری که‌دردیداردویه‌دوانجام میداد رعایت نمیکرد. 
به بیان دیگر »وی درمقایل علم بسیا رمودب وفرمانبرداربود.وقتی به اطاق 
عنم تا شاه راتکه ا دقفا میا فده کی خر مرا کک هھ کوب و 
تعظیم میکرد.این کارراهم ازحسین دانشوریادگرفته بود.مرحوم علم عقیده 
داشت که امیرمتقی سردی باهوش وبسیارپرکاراست وبارکارهاراازدوش اوبر 
میدا ر ذف رخا لسی که دیگران یسرسارا وی افوایته مى ازاختیا رات خسسودش 
برای برش کارهااستفاده میکردوازاینکه‌یرای هرکاری ازعلم کسب دستسورکند 
پرهیزداشت .حال آنکه‌معا ونان دیگروی ام دیرکلهااجرای هصرکاری رامنوط به 


مسوافقت وزیرمیدانستند. 


پرفسور عدل 

پسرفسورعدل مردیسیا رسک دنده»رورا ست ورک گووب احقیقتی است . 
یک داستا ن‌مختصرازا وبگويم‌که شنیدنی است :دردورانی که‌شاه‌واقعا "دمسوکرات 
بودوپولسی هم‌دربساط شداشت »هوشنگ دولسوسصی میک ردباوسائلی به شاه 
نسزدیک شود .شبی وا لاحضرت اشرف بسه‌شاه عرض کرد:هوشنگ مایل است که‌‌یک 
اتومبیل رولسزرویس‌بسه شاه تقدیم کند .پروفسورعدل گفت :ا علیحضرت احنیا ج 


به هدیهء هصوشنگ دولسوندارند.اشرف گفت ؛چه‌عیبسی دارد؟پروفسورعدل با 
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آن لهجهء ترکی به‌تندی گفت :وا لاحضرت ,آدم‌که درخانهء خودنمی ریند؛ سکوت 
همه رافراگکرفت ودیکروالاحضرت برای مدتی اسم هوشنگ دولسورادرسضسور 
پروفسورعدل پیش شاه نمی بردتاآنکه هوشنگ به وسائل دیگرب‌هدریار 
ا کک پا تک ف وک ده لوا مت بای سا ها ماد 
هی ننگی بیش نبودند .نقش هوشنگ دولسود رآبروریزی دربارواضمحلال کسشور 
قابل سوجه‌بود.وقتی ماجرای قاچاق تریاکش درسوئیس- که ‌حقیقت 

نشداشت ‏ درجرایدنوشته‌شد» شاه باآن لجبازی ذاتی‌وی راباهراپیمای 

سلطنتی درمعیت خودش به تهران آورد .درصورتی که این کاربه هیچسوجه 
ضرورتی نداشت .تهمتی به اوزده بسودندویایددرسوثیس میماندتاتبرکه 
شود .با لاخره هم وکیل گرفتندودرغیابش به مسئله .قاچاق رسیدگی شدوقرار 
منع تعقیب صدوریافت ,بعدا زاین ماجراءبااجازهء دکتر معا لج‌وگوا هینا مسهء 
وزارت بهداری برای کشیدن تریاک , آزادانه یاخودتریاک حمل میکرد.علم 
همیشه به شاه متذکر میشدکهدرسفرهای اروپاشی هوشنگ نبایددررکاب باشد. 


هزبریزدانشی 


هژبریزدانی منافع غیرمشروعدکترایادی وارتشبدنصیسری را 
حفظ میکرد.این سه نفرباهم شریک بودند.وی درانتخایسات فرمایشی نیز 
موشربودوعدهء زیادی رایاکامیون وا تویوس درهرجاکه لازم بودجای جا 
میکرد .مرانتع خوب کشوردرانحصاراین سه تن بود.وی باشاه هیچ گونه 
ارتباط مستقیمی نسداشت ولسی شاه تصورمیکردکه هژیریزدانی درکارکشا ور زی 
ایران موشراست . 
صنعتی زاده 

صنعتی زاده‌گاه‌یگاها سمش درجاهاشی میآمدرازاویه عنوان نما 
یندهء شا هدخت اشرف ذکرمیشد .شاهدخت برای هرکارپردرآمدی نماینده ای 
مخصوص داشت .صنعتی زاده انتشارات فرانکلین رااداره میکرد.این سازمان 
تمام کنایهای درسی دبستان ودبیرستان راانتشارمیدادوهمه متعلسق به‌سازمان شا 
- هنشاهی خدمات اجتماعی بود.وزارت آ مسوزش وپرورش دربست بسودجهء چاپ 


این کتابهارابسه سازمان بادشده میدا دو وا لاحضرت کتابها را مجانسا" در اختیار 


۱۶۶ 


سازمان شا هنشا هی خدمات اجتماعی کارهای مثبتی هم‌انجام‌داده‌است که 


نداشت »آن راانجام نمیداد. 


ارنست پرون 

| رنست پرون راشاه درمدسه؟ روزه‌سوئیس می بیندوبا ودوست میشود . 
وی آدمی باریک ونحیف وا زیک پالنگ بود .این تحفه‌را ولیعهدیه‌همراه خوداز 
سوئیس به‌ایران آ ورد .وقتشی پسربه‌جای پسدرنشست‌پرون مصا حب خوبی برای 
شاهە‌شدتااینكە مختصرقدرت شاه‌درزمان مصدق به صفررسید .پسرون خدمات سیاسی 
هم میکرد وپیفغا مها ئی نیزازطرف شاه‌برای خارجیان میبردوجواب میآ ورد .مصدق 
فعا لیت پسرون را زیرنظرگرفت ویکلی اوراکها زیک پافلج بودا زدوپا فلج کرد. 


* 1 # 
هنگا می که‌ازاین صاحبان قدرته‌مشا وران وعا ملان ونزدیکان شاه یاد 

میکردم .۱ ندیشه‌ای اندوهبا را زذهن من گذشت کسه‌بسایددراینجاآن را ذکرکنم‌وآن 
اینکه من در عمرهقتا دسا لسه» خنودا زنضت وزیسرگسرفته تا وزرا* ومعا ونان به‌پا کین 
کسی را ندیدم‌که درپشت میزتظا هربه‌وطن پرستی ودرستی وامانت ودفاع 
ازمنافع کشورنکندودرب اطن به‌فکرتامین آ تیه وجيب خودنباشد .به‌حال بعضی 
ازساده‌دلان مثل مرحوم‌پدرم‌که را ست ودرست بودندتاسف خوردم.آنان 
رفتندوجایشان رابه‌یک مشت چپاولگردادند .رضاشاه‌این سنت رابه‌اتفاق 
| رنشیان خودمتداول کرد وا مریکاوانگلیس پس ازکودتای ۲۸مردادوسقوط دکتر 
مصدق دیگربرای احدی ایمان وعقیده‌یباقی نگذاشتند .حتی برای شاه‌وخانوادهء 
او .زیراشاه وشریادردبنا هندگی وبی‌پولسی را دررم‌چشیده بسودندوهنگا می که‌شاه 
به کشوریرگشت داده‌شد »۱ شرف پهلوی داشما "آن ایام‌رایها وب ادا ورمیشد .شاه‌هم 
دست نما ما فرادخانوادهء خودویخصوص اشرف رایرای کسب هرگونه درآ مدیاز 
گذاشت وآنان نیزب‌رای‌انباشتن کیسه‌های خود »درفسادتما می سطوح دولتمردان 
وکا رمندان عا لیرتبه‌ یعنی همدستان بالقوهء خود »ودرنتیجه نما می دستگاه اداری 


کوشیدندوهیج "| نقلاب اداری فرمایشی نتوانست چارهءآن رابکند. 


س :ارتشی هاچه نقشها ی در سالهای سلطنت محمدرضاشا پهلوی بر عهده‌داشتند ؟ 


درگفت وگوا زحوادث مختلف وبخصوص دربا رهء خریدا سلحه درمورد ارتش 
وارتشیان اشاره هائی کرده‌ام.اینک درپاسخ سئوال شمابه شخصیت ورفنار 
برخی ازنظا میا ن معروف وموشرومناسبات شخصی ام باایشان میپردازم‌وازتیمور 
بختیارکه به‌ویژه پس از م۲۸مسرداد۱۱۳۳۲۲ همیت پیدا کردشر وع‌میکنم : 
سپهبد تیمور بختیا ر 

به مناسبت نسبت بختیاریها باخانوادهء مسن» من درجوانی 

یاتیمورواسوالقاسم خان بختیا رمعا شرت ومراوده‌پیدا کردم .بعدها » تیمور از 
دانشکدهء سواره نظام‌فرانسه به نام سصور دانشنامه گرفست ودربازگشست 
به ایران بادرجهء ستوان دومی واردخدمت شد .وی درسواری وتیراندازی - 
درحالسی که سواره سی تاخت مهارت داشت .مردی بسودخوش قیانه وخوش 


هیکل وا زدلیری وتهورنیزبهره مندیود. 


زسانی که مصدق سقوط کرد »سرلشکرفرهاددادستان پسرعمه؟ من که شوهر 
یکی ازدخترخالسه های تضی شاه بود» اوضاع تهران رایسیا رمفشوش دید و به 
اتفاق یکی دوسرهنگ ماجراجوت ازجمله سرهنگ مستجیر به شهربانی رفتند 
وسرلشکردادستان خودرایه فرماندهی نظامی تهران منصوب کرد .سرهنگ اکبر 
دادستان برادرزن وی وپسرخالهء تضی شاه نیزکه درتیپ زرهی خد مت میکرد » 
تانکهای خودش رابه نفع سرلشکرزاهدی به‌تهران آورد.پس ازآنکه زاهسدی 
مستقروبراوضاع مسلط شد» حکم سرلشکرفرهاددادستان به عنوان فرمانسدهء 
نظا می تهران صدوریافت وازآن پس سرهنگهای زیردستش‌به جان مردم‌افتادند : 


مصدقیها وتوده‌ایها ودوست ودشمن رایازداشت میکردند. پولسی ازآنها مطا له 
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کرده وپس ازدریافت پول» آزادشان میکردند .خبراینن شوع! همال یه‌گوش شاه 


رسید وتیمسا رفرهاددادستان ازمقام خودمعزول شد. 


باعزل دادستان» خانم‌فروغ‌ظفربختیا رخویشا وندوسدیمه* ملکهء نریا 
ازملکه تقاضاکردکه نیموربختیا رخویشاونددیگرخودشان رابه فسرماندهی 
نظا می تهران برقرارکنند .درآن تاریخ تیموربختیا رکه درواقعه* ۲۸مسردادوسقوط 
مصدق خدمات بسرجسته‌ای کرده‌یود» فرماندهی تیپ زرصی رابرعهده داشت 
وبا سپهبد زا هدی نخست وزیر »کیم روزولت ونیزسفا رتخا نه‌های آمریکاوانگلیس 
سر وسری پیدا کرده‌بود .شاه وزاهدی » هردوبااین انتخاب موافق بودند 
وسدین ترتیب تیموربختیا رباداشتن فرماندهی زرهی» فرماندهی نظا می 
شهرنهران رانیزبرعهده گرفت وانصافا" کوشش‌شایسته‌ای هم دربسرقراری 
نظم وترتیب درپبایتخت به عمل آورد.دران تاریخ »یعنی درسپنا مبر ۱۹۵۳ من 
اوا تر ایتا ت رات ور کر رگ ری تاه دنو اش اه ای عم فتاه 


به تهران واردشدم وتیموربختیا ریه‌انفاق مرحوم علمبه‌دیدنمآمدند. 


متاسفانه تیموربختیارهم دستش به ایذاء واذیت مردم برای جمع - 
آ وری مال بازشد.نبایدازاین مسئله تعجب کرد .این سنتی است که‌هزاران 
سال است درکشورمامتداول بوده‌وهست .ریراآدمی دانسته وندانستهەت ابع 
قوای طبیعی وغریزی خویش است .بخصوص اگردراین مقامهاانسان هنوزجوان 


بوده وهمچون تیموربختیارریشهء ایلیا نی نیرداشته باشد. 


باری» قدرت تیموربختیارداشما آروسه نشزایدمیرفت وشکایت وفریاد 
مردم ازجنبه‌های منفی این قدرت روبه‌تزایسدیسه‌جاشی نمیرسید «روزی‌خا نمی 
برای دادخواهی به دیدن علم که درآن مسوقع‌وزیسرکشوریودآمد.این خانم 
همسرمعلم سابق علم درمدرسهء شوکتیه بودودردیسدارش بااوتعریف کرد که 
تیمسا ربختیا رشوهرش رایازدا شت کرده‌وا ورا درقزل قلعه باخرسی هم قفسس 
ساخته است .سی هزارتومان پول لازم‌داردتابدهدوشوهرش راآزادکننسد. 
علم سی هزارتومان راکه آن روزهاپول کمی نبودیه آن زن دادوب‌اآن پول 


معلم سایق علم | زحبس رهاشی پیدا کرد .رو زبعد مردازیندرسنه یرای اظها رتشکر 
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وامتنان به دیدن علم شتافت .بعدا زظهرهمان روز .به اتفاق علم وسرلشکرا عتماد 
مقدم‌رئیس شهربانی به‌قزل قلعه رفتیم .خرس را که درقفس بسرمیبردودرسایه 
مشفول استراحت بوددیسدیم .خرس شروری به نظرنمیرسید ,علم‌افسرنگهبان راصدا 
زدوگفت که تفنگ نگهیان رایگیردویه اوبسپارد.مرحوم علم »,که تیران‌دازما هری 
تاد فف وا قرف کے ا رکاپ یا کی ی ت نکن وا لت له نموه 
وخرس راهدف قرارداد.خرس زندانی ازبخت برگشته زوزه؛ خفیفی کشیدوجان به 
جان آفرین تسلیم‌کرد.علم به‌رئیس شهربانی گفت :تیمسار »گزارش کشته شدن 


خرس رابه وزارت کشوربفرستید .وی کا ری راکه‌درقزل قلعه کرده‌بودبه عرض شاه ‌رساند. 


پس ازباخبرشدن ازاین ماجرا» تیموربختیا رییدرنگ به دیدن علم 
رفته میگوید :خرس قزل قلعه حیوان بی آزاری بسودکهازیچکی باآدمیزادبزرگ 
شده بودوبرای گرفتن اعتراف اززندانیان وسیله خوبی بشما رمیرفت .نمی تب 
دانم این خرس چه‌کرده بودکه شمااعدامش فرمودید ؟مرصوم‌علم‌درپاسخ 
اا وگو ند کا یکی کاو شتا واه بشما تست ها کے کون ھا ی وز ی 
قفس وآن هم باحیوان »نه انسانی است ونە‌خدائی.تیموراصرارداشت ءلم 


راقانع کندکه آن خرس آزیک سگ خانگی نیزاهلی تربوده‌است . 


سرانجام پس ازهشت سال»سازمان سیاطرصی راکه برای ایجادیک 
دستگاه قوی اطلاعاتی درایران تهیه کرده‌سودعملسی کردوسازمان اطلاعات و 
ا منیت کشور(ساواک ) زاده شد .ریاست سا واک رابرعهدهء سرلشکرتیموربختیا ر 


گذا شتندوا زفرماندهی زرهی کنارگذاشته شد. 


درسفری بهآ مریکا ,تیموربختیا رباجان کندی ریس جمهوری این کشور 
- جان فاستردالسس وزیرامورخارجه وبرادرش که رئیس‌ سازمان سیابود »ملا 
- قات میکندوطی آن ملاقنات میکوشدکه آمریکائیهارابسرای تفویض قدرت شاه 
به اومنقا عدسازد.لیکن آنهایدون آنکهبختیارراناامیدسازند,ش رابا 
خبر میکنند ؛مشروط برآنکه فعلاآیه‌روی بختیارنیا ورد .شاه نیزچنین کردتااینکه 
فرصت منا صب دست دا دوسولشکر تیموربختیا را زسوی شاه‌به سوئیس تبعیدش د . 


درژنوبه دیسدارتیموربختیا ررفتم .دل پسرخونی ازشاه وسیاست آ مرکا 
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داشت ودرصددانتقام‌نشسته بود.ضظاهرا" ماموران سا هم‌ب | ودرتماس بودند . 
تیمسا ربختیا ردرژنویک اتومبیل لندروریه عنوان شکا رمیخردودرآن برای چند 
اف تسا ری ا يل راتا بی روت مهرد وش را تما رة 
ولسی به دستوراینترپول »پلیس محل اورایه‌انها م‌قاچاق اسلحه توقیف میکند. 
لیکن باوجوداصراردولت ایران » مقامهای لبنانی حاضرنشدندبختیس‌اررا 


به ایران تحویل ددهند . 


تیموربختیا رپس ا زچندی | ززندان بیروت آزادشدوازآنجابه بغدادرفت . 
ا زاین شهر ,وی آشپزخودراکه درتهران بسرمیبرداحضارکردولی غافل ازآنکه 
این آشپزراساواک خریده‌است .شب زساواکی پس ازدریافت‌آموزشهای 
لازم باهواپیمای ملی ایران روانهءبغدادشدتازمین ادب ببوسدودرخدمت مخدوم 
سابق خودبه خدمات صادقانه مشغول شود.هواییمای حامل آشپزازفضای 
خوزستان ربوده شدودربغدادفرودآمد.دونفرمامورسازمان امنیت که خود 
رامخالف رژیم شاه جازده وهواپیمارادزدیده بودند»پس ا زورودب هب غداد 
اا اھ اکل کر ووا ا می کے مل کا رزو تیا 
ماموریت خودراانجام دهد .چندی بعددرسفرشکا ری که تیمورتشرنیب داده بود»› 
ماموران مخالف نمای ساواک اورابه‌قتل رساندند.قاتل به‌طرف مرزایران 
فرارکردولسی درمرزکشته شد .خیرکشته شدن تیموربختیاررانصیری که به نوشهر 
آمده بسودتاشرحواقعه‌رایه عرض شاه‌برسانددراطاق محقرانتظاراقامتگاه شاه 
برای من تعریف کسرد. 
هنگامی که شاه درمرداد۱۳۳۲ خودرایه مدت سه روزبه 
رم تبعیدکرد »سرگردهواشی محمدخانمی خلبان هواپیمای اویودوازآن پس 
موردحماست شاه‌قرارگرفت .همسرخاتمی دریک انفجارغیر عمدی کشته شدویک 
دخترازاویاقی ماندکه بعدهاباپسرمهندس مجیدا علم یکی ازدوسنان نزدیک 
شاه ازدواج کرد.پسس ازکشته شدن خانم‌خضاتمی,»والاحضرت فاطمه خواهرناتنی 


شاه به همسری | ودرا مد.فاطمه قبلا"شوهری آمریکاشی به نام‌دنیسس هلی بر 


۱۷۱ 


داشت که دربارهء ا وصحبت کردهام‌وازاودارای دوپسرمی باشد. 


پس ازاین ازدواج.شاه محمدخاتمی راکه ازقایلیت شخصی نیزیر 

خوردا ربود ؛به‌فرماآنشدهی نیروی هواشی منصوب کردویهاودرجهء سرتیپسی 
داف شروب تى رطتوفتا میا ی ۲ فر يروي هوا كل و افكت ا قران ۲ وش میرکت 
روزی خاتمی زیسردست آنان کارکرده‌یود »دیدن دک هخاتمی برآنان فرما- 

ندهی دارد.البته | غلب این افسران ارتقاء مقام‌زودرس خانمی رایسذیرفتندوا 
اوبه‌همکاری پردا ختندولسی حسن طوفانیان قلبا " نتوانست این ارشدیت رابر 
خودهموارسازدوخاتمی نیزمترصدبودکه اوراازنیروی هواشی به‌جای دیگری 

انتقال دهد .خاتمی طوفانیان رادرنیروی هواشی یک افسریی اطلاع قلمداد 
میکرد »حال آنکه طوفانیان خودرامعلم‌خاتمی میدانست .فرصت مطلوب دست 
داد :شاه‌دنیال افسری میگشت که‌اورایهریاست تسلیحات ارتش بگما ردو خاتمی 
فوری ازموقعیت استفاده‌بردوطوفانیان رابرای این کارتوصیه کرد .«تیمسار 
طوفانیان بسیا رخوشقلموخوشخط است .وی نامه‌های شرفعرضی رایسیارهوشمندانه 
وبدون مکث وفلط ویاخط خوردگی واصلاح‌مینوشت .طوفانیان باآنکه‌دوره هاای 
خلبانی باهواپیماهای جنگی رادرلندن دیده‌بود»به‌زبان انگلیسی تسلطسی 
نداشت وپس ازمدتها سروکارب‌ااین زان بهزحمت گلیم خودراازآب یرون 
میکشنه:ءشتا :)ور اتاسقوط کت هریس وبا ست لی ھا ت نگاهتدا شتا وف رخا لسن 
که خودبه صورت یک کارشناس برجستهء اسلحه درآمده بود» نزدیک دوازده 


میلیا رددلاراسلحه به‌دست طوفانیان سفارش داد. 


ارتشبدخاتمی خلبان ماهری بودوبه | صطلاح اهل فن "خلبانی كور" 
نیزمیکرد .خلبان کورکسی است که میتوا ندب اچشم بسته هواپیمارا هدایت کند 
وبه زمین بنشاندویابه پروازدرآورد.خاتصی ازاین جهت موردتحسین تما ی 
"تست پیلوت هایعنی خلبانان آزمایشگرکه هنرمندترین واسابقه ترین 
خلبانان جهان اند یودویاآنان رقابت میکرد. 


۱۷ 


کیلومترمربع ازخلیج ارس رادراختیا رگرفت وباسرمایه‌ای معادل هشتاد 
وپنج میلیون دلاربه تجسس وتفحص واستخراج نفت دردل خلیج فارس‌ پرداخت .برای 
این نسوع‌عملیات به‌یک سکوی حفاری وچندکشتی کوچک ارسال وساشل و یک 
هلی کوپتریرای حمل ونقل متخصصین حفاری ازساحل به سکوی حفاری احتیاج 
است .همان طورکه‌درجای دیگرازاین خاطرات گفنهام »هی کوپترموردنی‌از 
وسرویس آن راازشرکت انگلیسی بسریستو »یعنی بزرگترین شرکت هی کوپتر 
برای صنعت نفت اجاره کرده‌بسودیم.پسس‌ازمدتی تعدادهلی کوپترهایسه دو 
انزایش‌یافت وبه فکرافتادم‌ترتییی بدهم‌که‌ایرانیها باشرکت بریستو 
شریک شوند .سدین منظور »یکی ازیستگان سبیی ام‌تیمسا ربا زنشسته علیا صغر رفعت 
راکه مدتها خلبان شاه بوددعوت کردم‌وازاوپیرسیيدم‌که آیامائل است درکار 
باکمال ميل حاضراست چنین معا مله‌ای بکندولی اجازهء قبلسی فرماندهء نیروی 
هوائی رالازم‌دا رد .دلیلش این بودکه به منظورتاسیس شرکت »برای پروازبښه 
اجازهء مخصوص نیازاست .حال آنکه شرکت ایپاک طبق قانون نفت میتوانسست 
راسا" وبدون دریافت اجازهء مخصوص برای عملیات خودش هصواییما وا هلسی ب 


کوپنرداشته باشد. 


روزبعدا زگفت وگویم‌باتیمسا ررفعت »وی به‌من اطلاع دا دکهسرتیپ خاتمی 
فرماندهء نیروی هواشی مایل است امن ملاقات کند.خاتمی تازه با 
فاطمه خواهرشاه ازدواج کرده‌بسودومن سااودرجشن ازدواجش که درکاخ‌ملکه* 
مادربرگزارشدآشناشی یافته‌بودم .ملاقات من وخاتمی درمنزل اوانجام 
گرفت .درسرمیزناهار ,سرتیپ خانمی که جوان بسیارمودب وخوش قیافه‌ای 
بود» درخصوص شرکت سرتیپ رفعت با بریستوسئ وا لاشی کرد .پسس ازتوضیح مطا لب 
دانستم که‌فرمانده‌نیروی هواشی ریاست هیشت مدیرهء سازمان هواپیمائی 
کل کشوررا نیزیرعهده‌دا ردوهراجازه‌ای برای تاسیس‌شرکت هواپیمائشی ازطرف 
هواپیما شی کل کشورصادر میشود .سرتیپ خاتمی موافقت کردک ه‌چنین اجسازه‌ای 
راصادرکندورفعت این کاررا مشروط به‌آن دانست که‌خاتمی نیزدراین شرکست 


نوبنیادشریک سا شد .زیراصلاح درآن است که مسئولیت پروازهاازنظرا منت 


۱Y۳ 


کشوربرعهدهء ایشان که فرمانده‌نیروی هواشی است قرارگیردویدین ترتیب 


بعدهاوقتی من شرکت صنایع هواپیماسازی ایران رابه‌راه‌انداختم 
ازمرحوم ارتشبدخانسی خواستم که افسران بازنشسته‌ای راکه میشناسدبه من 
معرفی کندتامن آنها را درتشکیلات جدیسدیه کارمشغول کنم .درضمن به ایشان گفتم 
که اگرمیخواهددردوران بازنشستگی| ش کا ری بکندوفعالیت هواپیمائی داشته 
باشد»من حاضرم‌پنج تاده‌درصدازسهام این شرکت رابه وی بفروشم .درجوابه 
ازحسن نیت من تشکرکردوگفت که اینک شاغل است ودرهرصورت این پیشنهاد 
وا اتد مر | ارت برستا تاها ةا تی دا رشن ایام 


پس ازاخلالها شی که درسنای آمریکاوخارج ازآن درموردکارها ی تسلیها 
تی ومعا ملات باایران شروع شد »که سنا شورچرج درآن نقش عمده‌ای داشت › 
رئیس شرکت نورشروپ را عوض کردندوهیئتی هم به‌ایران فرستادندتادر 
بارهء کارهای من ونشکیلاتم‌تحقیق کند .این هیشت گزا رش دادکه مارنشسیسم» 
کات ری زا شا ودی رد یو وان را کی منم اا فی کته هرا ورگا ر 
دا رد .پیشنها دی هم که به تیمسارخاتمی شده که ایشان اگرروزی بیکارشود 


میتوانددرآنجاکا ربکند» روشی است معمول ومتداول . 


الب شا رخا ني و ا ی که من را نها ر بو در 
همچون شرکت ارنتاکسی.سهم داشت وسهام‌به نام آقای ناصری شوهرخواهر 
ایشان بود.علاوه براین»خاتمی ‏ شایدبه فلط — معتقدبودکه‌من businessman‏ 
زبردستی هستموبە‌من پولی به‌ریال دادتاآن رابه جریان بیاندازم‌وبرای 
اودرزمینهء تجارت کارهائی بکنم.آن پول ریالی بیست ویکی دومیلیون تومان 
بود.همان زمان من به‌یک بازارخیلی دای برخوردم.بښدین معنی که 
لوله‌های نفتی برای چاههای نفت کمیاب شدومن میلیونها فوت ا زاین لوله‌ها 
راقبلا" به‌مبلفی درحدودیک دلاری رای هرفوت خریده‌یوم‌وپول خاتمی هم 


درآن بود.بسه تدریج این لوله هارافروختم به بهای فوتی یازده دلار . 


۱۷۴ 


وقتی این سا زارشکست وا زگرسی افتاد»من تمامی آنچه‌راکه دراختیار 


دا شتم‌فروخته بسودم. 


روزی که میخوا ستم‌جلای وطن بکنم ,به منزل مرحوم‌تیمسارخاتمی رفتم 
وایشان رافوق العا ده مضطرب وناراحت دیدم.علت را پرسیدم .گفت :پسرکوچکما ز 
موتوسیکلت به زمین خورده »,پیشانیاش شکسته‌وامکان دا ردکه مغزش آ سیسب دیسده 
اا و ا وای مها لضف مرها وتا ةا م وکو و کر کته ا رون او 
داشتم‌سکنشه؟ مغزی کرده »فلج شده‌والان درزوریخ بستری است .مادرم‌سنگ کله 
پیدا کرده ودرمریضخانه‌ای درلندن تحت عمل جراحی است ومن بااین وضعو 
موقعیت بايدبهاينهابرسمولى نمیدانم‌یه‌ک‌دام‌یرسم‌وازکجا مخارج آنها 
راتامین کنم؟! علیحضرت هم‌نعا رف میکنند ومیگویند :۱ گکرگرفتاری مالی داری به 


من بکوتابه‌بهبهانیان دستوربدهمآن راتامین کند. 


آن روز ؛تیمسا رخاتمی درسرمیزن اهارشروع کردیه گکریه‌وگفت : 
نمیدا نم‌چه‌خاکی بسرسربسریزم .| زک طرف این گرفتاریهای شخصی وا زطسرف 
دیگرفشا رکا رادا ری است وتازه‌شاه‌همیه‌من فشارمیآوردک‌نیروی هوائی 
شاهنشا هی راقوی بکن»درحالسی که‌آدم‌ندارم.این کارهاآدم‌میخواهد.دراین 
میا ن.پادشاها ردن هم‌پس ازبا زدیدش ازایرانا زا علیحضرت اجازه خواسته 
است ناعده‌ای ازافرادارتش اردن رابرای دیدن آموزش به‌نیروی هوائی 
ایران بفرستد .من نمیتوانم] موزش‌افرادخودمان راتامین کنم‌وحالایاید 
آنها را همآ موزش بدهم .برای آ موزش اردنیها ,بایدکارخودم را متوقف بکنم . 
فی کیت ربا غیرد موه کته بسا بسا اه تست ف رفت لبه رةو طرفت 
نیروی هوا شی‌خیلی‌کمترا زنصف این باری است که الان برروی دوش من است . 


نمیدانم چه‌بایدکرد؟ 


بەخاتمى يادآورشدمكەپولى راكەبەريال بە من سپرده زد 
بەمن داده‌ایدراضی میشوید؟خاتمی بازازگرفتاریها یش صحبت کرد وگفت :اگر 
دوبرابرش رابدهی .خیلسی ازتوممنون میشوم‌وا زپس مخارج‌کسا لست بچه‌ها ومادرم 


برخواهمآ مد .گفتم :بيست میلیون دلار پیش من پول دا ری.یکه‌ای خو ردوبا تعجب 


۱۷۵ 


گفت :چه‌شده اشوضی میکنی؟سربه‌سرم‌میگذا ری؟گفتم :مسوضوع کاملا"واقسعیت 
دا ره فقط نک وکا ووت یرد انم ەو اا رە پە سره فتاه »ا نها مرا ت ویس 
ازبوسیدن پیشانی من گفت :تومرانجات دادی.برویها علیحضرت بگوکه‌اگګر 
من پولسی میخواهم‌یرای زندگی خودم‌وزن وبچه ام میخوا هم .بعدفکری کسسردو 
تا ادا لا باکت نویه ان شین ل وان وش ایا یبال 

میکنندکه من نیروی هوائی راچابیده‌ویک پولی بلندکرده‌ام .نه .بهتراست 
که پول پهلویت باشدتابگویم‌چکاریکنی.گفتم :تیمسار »من مردنی یا رفتنی 
هستم .مرف قلبی هم‌دارم‌وتوقبض یبا رسیدی ازمن نداری.اجازه‌سده‌حسا یمان 
را با هم‌تسویه‌کنيم .یا زپافشاری کردوسرانجا مپول اولیه را که‌بهریال بود 
دا دم‌وقرا رشدکه من بسروم‌یهاروپا وا وهم‌بیا یسدت اترتیب پرداخت پولش 
رابدهم .| ماارتشبدخاتمی چندی بعددریک سانحهء هواشی کشته شدومن هم 


پول رادراختیارخانمش کداشتم‌ومقداری هم‌مقروض ماندم. 


روزی مرحوم‌علم آ مدب منزل من وگفت کها علیحضرت میگویند :من اگر 
| زمحوی بخوا هم ؛به‌سئوالی که میکنم‌جواب میدهد ؛گفتم‌تاچه‌سئوالی باشد؟ 
| علیحضرت گفتند :بروبگوکه من میخوا هم‌یدانم‌خاتمی چقدرپول دارد؟گویا 
هرچه هست درخارج است ودراختیا رمحوی است ؟به علم‌گفتم :| گرا علیحضرت چنین 
سئوالسی ازمن بکنند »به‌ایشان خواهم گفت که مرحوم‌تیمسا رخاتمی پولی نزد 
من داشت ولی دیگرندارد .روزبعد ءشاهآ مدبه منزل من ودوی‌دودرسرسراقسدم 
مبزدیم وصحبت میکردیم .ضمن صحبت پرسید :من شنیدهامکه خاتمسی هفتصد هشتصد 
میلیون دلارپول دا رد .گفتم :! علیحضرت این مثل قدیمی را بلدندکه‌گفته‌اند "یا 
چوب نخورده‌ای یاحساب سرت نمیشود " ؟خندیدوگفت :چه میخوا هی‌بگوئی ؟گفتم :| علی - 
حضرت مگرنمید | نند هفتصد هشتصد میلیون دلارچقدرپول است ؟انتقال چنین پولیا زحساب 
فردی به‌حساب فرددیگرب اتوجهبه‌اینکه‌صا حب آن پول شوهرخوا هرشما وفرما نده؟ 
نیروی هواشی ایران باشد ,بدون سروصداباقی نمی ماند .خاتمی مرده استه 
خریدهای عمدهء | رتش هم‌که دردست طوفانیان بودوهست .آیااساسا" کل بودجهء 
نیروی هواشی هفتصد میلیون دلاریبود؟اگرهم بود» آیاخاتمی‌می توانست 


تما مسی بودجه راب الابکشد ویسه‌دست من بدهد؟منی که‌درلیست سياه 


۱۷۶ 


معامله باارتش قسراردارم‌وسه‌حسابهایم هم‌رسیدگی شده‌است .پس ازادای این 
توضحات ».شاه گفت :مشل اینکه بسدنمیگوشی.حرفت حسایسی است .چنین چیزی 
نمیشود .من خودم‌هم تعجب کردم .حا لایگوچقدرپول داشته‌است ؟گفتم :مبلغ پولسی 
که پیش من داشته درحدودبیست میلیون دلاربوده‌ومن آن راتحویسل خانمشسان 
دادم نیتم بای ییون کوان دا یکی هتسه مت آ کته ضا ارا نامای 
است این پول رابایدچه بکنم‌ویه چه کسی بدهم؟فر مود :شمایبانخسست 


و زیرفقط درمورد همین پنج میلیون سومان صحبت بکنید . 


من با هویدامحبت کردم وتکلیف پول راپرسیدم .گفت که پول رابه 
وا احضرت فاطمه همسرایشان بده.من هم ازآقای قوام‌صدری که حساب داراشی 
من نزدایشان بودوحق امضاء داشت خواستم که پول مزیوررایرای والاحضرت 
ارسال دارد.بعدهاشنیدم که شاه به مناسبتی به هوی‌داکفته بود: موی 
پیغمیراست .هوی دا عرض میکند :قربان» مقصودنتان رانمسی فهمم؟شاه میگوید : 
مردم پول زنده‌رایاقیضهای رسمی وشا هد عینی میخورندواین مردپول مرده 
راکه بدون نام ونشان وشا هدوقیض ورسیدیودداد.ولسی شاه دراین گفت وک و 
اشاره‌ای به بیست میلیون دلارنکرده‌بود.درجلسه‌ای»هویدااین مطالب راتا نید 


وتکرارکردومن خدمت شاه که ر سید م | زحسن نیت ایشان تشکرکردم. 


درموردکشته شدن ارنشبدخاتمی »شنیدم‌که‌گفته اندکه‌این حادنئسه 
اتفاقی نبوده‌است ولسی من نمیتوانم‌یاورکنم. میگفتندآن طنابسی که به با دبا دک 
مصطلح به ۲ وصل بوده قبلا" آ فشته به موادشیمیاشی شده‌بودوس 
یک نشارمختصرپاره شده‌وآن رانبایسدیسک سانحهء طبیعی قلمدادکرد. من 
البته هیچگاه امکان دنبال کردن قفیه راپیدانکردم. 


رابطهء ارتشبدخاتمی بابرادرزنش »شاه »خوب بودا سا شیرپاک خورده 
هائی شایدیه نحوی که شنیده | مهصوی دا »به شاه اطلاع داده بودندکه 
علم وخاتمی ومحوی متلشی درست کرده‌اند :خانتمی مردی نظا می است ؛علسیم 
مردسیا سی ومحوی هم بول وشضروت هنگفتی دراختیارداردواین سه تن ممکن 
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خاتمی‌همآن طورازبین رفت ومن نیزمجیورشدمزایران خارج شوم .دهم 
علم مرد .تنها کسی که‌ازآن مثلث فرضی زنده‌مانده‌من هستم .یک چنین شایعه- 
ای درست کرده بسودند .به من پیفام‌رسیدکه مواظب خودتان باشید »,زیس را 
ممکن است کها علیحضرت نسبت به‌شما سوء ظن پیدا کند .روزی تیمسا رطوفانیان 
حرضی به‌من زدکه‌قاعدتا "بای دانعکاس نظرات خودشاه‌بوده‌باشد.اوگفت : 
اا کت کشت فوا کرای اران کک کر وتات تون دای تافو کی۲ جه 
کر دتا کد هکو فا نتان کید مکی اجه یکو کے ین ولا نظا می ,کت که 
بتوانم‌کودتابکنم .درثانی»؛چنین پولی ندارم.علاوه‌براین»بروتوی با زار 
ببین چه‌نروتها شی خوابیده‌که‌دربرابرآنها شروت مختصری که من دارم‌نا چیز 
است .پس چگونه میشود هرکس که پولسی داردکودت ای کند ؟م | میخوا هیم که مملکت 


درصلح‌وا من وامان باشد تا همه به‌شروت وآسایش دست پیدا کنند . 


تااین حدکه‌من میدانمشا‌علاقه‌ای نسداشت که ‌افرادی مشل 
کاک ول سرا ری دا شیاه با ره تلع کو ریا رکه زرا مفروم 
چهل میلیون فرانک سوثئیس جمع‌کرده‌سودوواقعا آبه‌سرش زده‌بسودکه کودتاکند » 
به‌این بدیینی دامن میزد .یه هرصورت رابطه؛ خاتمی باشاه خوب بود 


ودو تش میداشت .امااینك ەدرتەقلبش چە میگذشت من نمیدانم. 


تیمسا را رتشبد ربیمی 


فییضا را تیو ابیت ھور خا جن بجروا ست ولی در وا ر 
اوا لت خوك ١ا‏ شت تارهاع فى وف و ا ي راهان هة 
میدادکه به مطلب مامربوط نیست .هنگا می که‌فرماندهء اسکادران جتهای 
جنگی بود »درکوی افسران نیروی هوائی‌منزلی آبرومندداشت .زمین با زی 
تنیس سرپوشیده‌ای هم‌درآنجا سا خته‌بود .بسیا رخوش مشرب وخوش قيا فه بود .خا نمی 
اعتقاددا شت که ربیعی‌فرماندهء خوبیاست ومیخواست کاری بکندکه ربیعی در 
مقام‌فرماندهی نیروی هوائی جانشین اوشود .سرهنگ آذربرزین رقیب 
سرسخت ربیعی بسودوخاتمی همیشه ربیعی رایک درجه‌بالاترا زآذربرزین 
نگاه میدا شت .خانمی‌میگفت کهآ ذربرزین افسرقابل عملیاتی است‌ولسی 
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گا هی هم‌نظرم رابه‌خاتمی میگفتما مااومخالفت میکرد. 


پس ازکشته شدن خاتمی سپهبدشدین فرمانده‌نیروی هوائی شد. 
وی افسربسیا رمنظمومنزهی بودامافرماندهی سرش نمیشد .بیشترافسرمالسی 
بودتافرمانده.اوهم دراشراشتیاهی که کرددریسک سانحهء هواشی برا 
هلی کوپترکشته ند .سدین باهلی کوپتریه نیاوران رفته بسودتاشرفیاب 
شود .زمستان پسربرف وبورانی بود.هواشناسی دوشان تپه‌بابی سیم‌به خلیان 
هلی کوپتر میگوید :هوابسیا رسداست »پروا زنکنید .تیمسا رتشدین هھ شدار 
هواشناسی راگوش نمی کندوفرمان پروا زمیدهد .درنتیجه* سانحه‌هرسه تن 


سر نشین کشته میشوندوشاه فرماندصی رایه‌ربیسصی مید هد ۰ 


وی کته ار فاق خا تی را تفای میک وه هی کوب رف تا 
ندهی سه‌ستاره نقش کرده‌یسود .وی بااین هلسی کوپتربه‌سعدآیبادویایهزمین 
تنیس باشگاه‌شاهنشا هی میرفت وشاهدخت فاطمه راهم‌گاهی برای بازی 
تنیس دعوت میکرد .شا هدخت فاطمه‌فن پروازیاهلی کویتررادرزمان فرمات 
ندهی همسرش خاتمی آ موخته بود.پس ازکشنه شدن خانمی» ربیعی هلی کوپتر 


- های ارتشی رایرای پروازشاهدخت مهیا میداشت . 


بکلی تفییررویه داد .بسیارمردمتکبری ا زآب درآ مد .به زورجواب سلام‌میداد .تملسق 
شروع شد.این مطلسب را مرحوم | رتشبدخانمی پیش بینی کرده‌بودوعلت را 


بیسوادی وکمسی تجربه خلبانان میدا نست . 


زندگی میکردوبعدا "جزء کاخ نخست وزیری شد »برای زندگی شا هصدخت فاطمه 
يبه اوداد.شبهائی که شاهدخت شاه ونخست وزی ررابه‌منزل خودبرای شام 
دعوت میکرد»بااجازهء برا درش »تیمسا رربیمی رانیزفرامیخواند.کم‌کسم ربیعی 
ساهویداکه وزیردربا رشدهبودبسیا رنزدیک شد.هویدااصولا"ازنظا میها 


وا همه داشت وباآنان بسیارمهریان بود.جالب‌آنکه درآ خرکارهم بنه دست 
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ارتشی .یعنی ارتشبدازهاری بازداشت شد. 


بر درربیمی درتشکیلات | رتاکسی که‌من درآن شریسک بودم‌کار میکرد. 
دراین شرکت »سپهبدنادرجها نبا نیب سپهبدخاتمی - اشرف پهلوی - | حمدشفیق 
شوهراسبق اشرف - علی‌اصفررفعت - حسین زنگنه اربابسی ومن بسه‌تساوی صا حب 
سهم‌بودیم .من سها م خود م را بخشیده سود مسه بنیا دفرهنگی ابوا لفتح‌محوی که‌ریا ست 
افتخاری آن راشاه بر عهده‌دا شت ودرآ مدتمام شرکنهای من وقف ساختن مدرسه 
وآ مسوزش خردسالان ونوجوانان بود.سهام سها مداران ارتشی‌دردست افرادی بود 
كەبه جای آنان درثبت شرکتهاصاحب سهم‌معرفی شده‌بودند.طبق قانون» 
فرماندهء نیروی هوائی ریاست هیئت مدیرهء شرکت هواپیمائی ملیایران 
(ایران ار)وریاست هیئت مدیرهء سازمان هواپیمائی کل کشوررابرعهده 
داشت ومدیرعامل»طبق قانون»معاون سازمان راه وترابری بودواواین 
سازمان رااداره میکرد.بااین ترتیبه‌من | زآنچه د رتشیګیلات اداری‌این افراد 
میگذشت مطلع میشدم .شاه همازشرکت غیرمستقیم‌این ارتشیان درارتاکسسی 
اطلاع داشت ولی ازکارهای دیگرآنها مطلع نبود.ربیعی تازه‌وارد»ازمن خیلی 
واهمه داشت که‌مباداحرفی به‌شاه ازنادرستیهای اوسزنم .درنتیجه »یا کمال 
احتیاط صویدارا علیه من تحریک میکرد .تااینکه‌ من درسال ۱۹۷۶ زایسران به 


هواپیماهایباربرسی - ۰ رتش درمسراجعت ازاروی اوآ مریک | 


دا شتند ,وسائشل وکالاهای ته میرانسی قصورشاه‌را که زیرنظرمن | زا روپا خریدا ری 


میشدبهنهرا ن حمل میکردند .ا رتشبدخاتمی به ‌زحمت برای چنین وسائلی جا 
میدادوهمیشه میگفت که‌حق نقدم‌یانیروی هواشیاست .ار تشبدخا تمی که‌مسرد 
درزمان ارتشبدتدین بیشتربه وسائشل جا میدا ند .وقتی‌علم‌نوت کردوتدین 
هم‌کشته شد .وی دا وزیردرباربود .وی نامه‌ای به‌ربیصی فرماندهء نیروی 
هواشی نوشت که‌بسرابرآن هواپیما های ارتشی دربا زگشتشان به ایران 


بایسدکالاهای وزارت دربارراحمل کنند .ربیصی نیزمراتب رابه تشکیلات خودش 
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ابلا کرد کا وب ا نی اقا پیت هتااعتا نیا قران ا اروا سیر فتند و هر 
نوع کالاشی که‌آقای مهدی بوشهری ویکی دوتن ازخانمهائشی که‌باملکسه 
شود یکی مت هم ی اسر توت چوا تفه ره شتا ام فا تسوا عفر ار 
حمل میکردن‌دودیگرجاشی برای وسائل شاه‌باقی نمی‌ماند .یادحرف مرحوم 
| رتشبدخا نمی افتادم‌که میگفت :اگردرمقابل نتوسختگیری نکنم »تمام‌هوا پیما ها ی 
باری ارتش بای ددرخدمت بسوشهری باشند .لذامن نامه‌ای برای وزیر 


دربا رفرستا دم ونسوشتم‌کهدرمسوردحمل وسائل کاخها »خودت میدا نی‌وشاه . 


کالاهاشی که‌برای دربارمیآمد»›مستقيما "آبه‌ا نبا رهای‌فرجبادکه 
خودمآ نها را ساخته بسودم میرفت وحساب وکتابی‌داشت .ولی‌کالاهای بوشهری به 
انضمامآ نچه وی برای ربیعی واردمیکرد .همه‌دربازارآ زا دیه‌فروش میرفت .نامه؟ 
من که‌به‌دست هویدا وزیردرباررسید ,آن رایاگزارشی به عرض شاه رسا نیدو 
بنا به دستورشاه مقررات سختی‌درا ین‌مورد وضع کردندک‌برپایهء آ نها حمل هر 
نوع‌کالای غیرا رتشی توسط هواییماهای متعلق به‌ارتش موقوف شد »مگ رآ نچه 
که مستقیما "به‌دربارمربوط میشدومسی بایست بانظارت کمیسیونی یکسربه 


انبارهای فرح بسا د میرفست .دراین تاریخ»من دیگردرایران نبودم . 


سرلشکرخرودا ر 

خسرودا درا من ازدوره‌ای که ستوان بودمیشناختم.افسرجوان 
وسوارکارخویی بودوآتیه؛ درخشا نی برایش پیش بینی‌میکردم .کمترا رتشسی 
دیده و میشنا ختم که نظر ما لسدرکا رها یش نداشته‌باشد.ا زدانشک ده افسسری 
چنین تربیت میشدند .آنهاشی که‌نظرمالی درکارنداشتند ,بیشترجسوانهای 
تحصیلک رده | ی‌بودندکه تما یسلات چپی دا شتند .یه تدریم‌کهدرجه میگرفتنسد و 
می بایست افسران ماوق وفرمانسدهان خودراراضی نگاهدارندتادرجه 
بگیرند .تغفییر مسلک میدا دند .خسرودا دنیزدراین او خرتفییرروش داده بوداسا 
تیمسا رقرنی یکیازافسرانی بودکه تفییرروش‌ نداد.وی افسربسیارقایسل و 
فهمیده و میهن پرستی بود .تما یسلات چپی‌همدا شت .وقتی شاه‌اورابازداشت 


کرد وبه محا کمه کشید »سپهبد | یرج‌محوی رئيس دا دگا هش بود .نساصرمقدمآ رین رئیس 
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سازمان امنیت را یه طور مختصر معرفی‌میکنم :آ دمی بسودموذی»مغرور »بدخواه 
خیا نتکا روجاه طلب .وی درخریدوفروش زمین وجمعآوری مال دست کمی! زنصیری 
وفردوست نداشت .هرسه‌باهم‌شریک بودند . 
۴" 1۷ » 
هما نطورکه پیشترگفنه | م ,به‌قول علم‌شاه هرچندسالی یکی ازروسای 
ستادراباافتضاح زکا ریرکنا رمیکردتابهارتش ضرب شستی نشان بدهد .به‌بیان 
دیگر ءشا ها زا رتش شا هنشا هی خودترس ووا همه‌ای بیش ا زهردستگاه دیگروحتی 
اوا ت اون وها اف و ويخ دا ت ,اکتا و کف و گر یک ها لفان زا۲ زیا 
وانگلیس به‌مخالفت باوی برانگیخته اند .زیراسفیران این دوکشور پیوسته بها و 
تسوصیه میکردندکه | زکشورخارج شودوبنا به‌گفتهء شاه د رتبعیدبه من»درپایان 
کارنیزسولیوان سفی رآ مریکادرحضوروی سا عنش رانگاه میکردوا ظها رمیداشت :ا کر 
الا زک رخا رم ق یوت | وک سا غت گرا ست دهاشا ه رهطا ن دایم 
کا هه رتیت ره کر تاد ورا اة ا ها سيم رکفت دی تن اند وا ری 
میدا دندکهبزودی با زخوا هم‌گشت .شاه ذعان نکردکها زکودنای ارتش عليه 
رژیم‌پهلوی میترسیده‌است .ولسی ازتصمیمها ئی که میگرفت کاملا پیدابسودکسه 
اعتمادی به‌ارتش ندارد.ا وا زسپهبدربیمی فرماندهء نیروی صواشی بیش ازهمه 
وا همه‌دا شت وب‌ه‌من گفت :۱ فسوس که علم وخاتمی مردن‌دوبلاف اصلها فزود :خوشا 
به‌حال علم‌واقبال که‌رفتندواین روزهاراندیدند.حال شاه طوری نبودکه 


من بااین سئوال وجوابها اورا بیش ا زاین آزرده‌خاطرکنم . 


درموردارتشیان مطلبی‌بیا دمآ مسدکه به گفننش میا رزدودرزمان شاه 
بکلی بسرآن سرپوش گداشتندوآن اینکه :عراق وقتی‌دیدکه درا روندرودکا رش 
بها تر واه مها یرای عق لاو ی غود کی ست :مروا تان 
ارا سی ایا ان پول ری وان یتر فا هم سلاکتم سوری را کاو مرها د ردا عل 
وا ی سر کرد ا ی رة کوش فتاه رسد ویتهدمتوزا وها فا زمو وبا شان 
خاشن راهمانجا دستگیروتیرباران کردندوعده‌ای هم‌به‌خاک عراق گریختند . 
نیروی هوائی ونیروی زرهی درمدت کوتاهی خاک ایران راپس‌گګرفتندو 


عراقیها هما عتراضی نکردندولسیا زهیپطرفه‌نه | زرا شی‌ونها زمرتشی »صدا ئی درنيا مد . 


روایت کننده : آقای دکتر غلامحسین مصدق 
تا ربخ مما حبه ۰ ۲ ژوشیه ۱۹۸۴ 

محل معا حبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۳ 


مصا حبه با آقای دکتر فلامسین خا ن مصدق روزدوم جولای ۱۹۸۴ درشهرپا ریس ؛ نصا جیه کننده 
حییب لاجوردی . 

س - درابتدای امرمیخوا هخ | زحضورتاان استدعاکتم که یک خلامه‌ا ی ازشرج حال خانواده‌پدرتان 
مرحوم دکتترمضدق بیان بفرما کید بخصوص آینکه چندفرزندداشتند » نام آنها چه‌بود؟ 

ج - پدرمن‌در طول جوانی همیشه دریک محیظ آریستوکرا تیک خیلی چیز دنیا آسدو 
دریک محیظ ۲ ریستوکرا تیگ هم بزرگ شد . منتها قرقش این بودکه‌پدرمن توآن محیسسط 
آریستوکرا تیک که تمام » حالا میگویند درقنداق ترمه ایشا ن چیزشدند بعکس یک آدمسی 
بودکه قوق العایه وطذووورر(یوه» خیلی«دهرام بود وخیلی با طبقه‌سوم مردم خیل‌ی 
تما س دا شت و علاقه‌ی سخت وشدیدی به‌مردم بدبخت وبیچاره‌واینها دا شت ! زا ول. زندگیش همیشه 
درتاریخ زندگیش همیشه ایبطوربوده. وهمیشه درمنزل هم که مایوديم مثلا" خوراک یا: غد 
هم که میخوردیم میگفت ۰" همان اندازه‌ای که کلفت نوکرها ی من غذا .. ما میخوریسسبم 
آنها هم با یدهما نقدربخورند :" مئل با یرمتازل نبودکه مثلا" اول !رباب بخورد بعد 
ته‌اش را بدهندیه نوکر. میگفت »" همان اندازه »همان فرم بايد باهم زندگی بکنیم 
با هم بخوریم." لباس‌هم که میپوشبدهمیشه » لبا سی ک011120امیس‌دادهب شسها .ول 
زمستان ده‌تا دوازده‌تاپالتو ۵011816میدا دآنموقع خاطرم ست دانه‌ای چهل تومنان 
ميخو یدند هزیا لوق :دون به‌توکرش میداد » به‌دربان ده میدا ده به‌قوفوش میداد ویکتی 


هم خود میپوشید ومن هیپج فرا موش نمیکتم یکوقتی ازلندن آمده‌بودم به‌دیدن پسدرم 


مصدق (۱) س ۲ ب 


درچندسا ل گذشته موقعی که احمدآ با:دبود ». یکروزی یک پالتوئی ازلندن خریده‌بودم من 
که‌پدرم نگاه کرد دست زد» مومریود» خيلي خوشش آمن . گقت »" این پالتو, چندخریدی 

این پالتورا؟" گفتم پالتورابه پول ایران حساب کردم چها رصدتومان . گفت »" خیلی 

احمق هسټتي . توچها رصدتوما ن دا دی پا لتوخریدی . من چها رصدتوما ن رادفتا پا ننزده‌تب | 
پالتومیخرم وپا نزده‌نفرراازخودم رامی‌میکردم وخودم هم .. مگراین پا لتوئی راکه جل 
ثویان دادم میپوشم مگربیشترا زپالتوچها رصدتو ما ن توتور(گرمت میکند.؟" 

املا" این اخلاق همیشه درپدرمن بودوهمیشه داشت . پدرم من موقعی که عازم اروپا شد 

برای تحمیلات در ۱۹۰۷ بودکهآ مدبه اروپابرای تحصیل » تنها آمد ,۲ مدیه‌پا ریس درمدرسته‌ي 
Science Poli. tique‏ پا ریس اينجالیسانس ویو خت011ظ هوجو و گرقت .مو نعی بودکه هضوز 
اواثل سلطن.ت مشروطه بود» آخراستبه‌اد اواثل دوره محمدعلی شاه بود که دیددیگر 
درمحیط آیران دیگرا ستفا ده علسی وتحصیلاتی نمیشودکسب کرد . تحصیلات قدیمی » خجبودش 

هم تحصیلات قدیمی ایران بودکه پهلوی معلم داشت » مدرسه داشت ودرس میخواند . براقا ینکه 
تحصیلات جدید میخواست بکند آمدیهاروبا . آمدیها روپا ودزهمین پا ریس درمدرسشب.د 
tue‏ ۳۵11 5616066 اینجااسم نوشت ودراینجا دوسا ل تاسه سال دوره هفوذت ۳۵11 816906 
وال با وتال دور Politique‏ 6 ترا تما م کرد دیپلم Science Politique‏ 

را گرفت وبقدری زیا دکا رکردکه ناخوش شد حتی مسلول شد » ریها ش:یکیش خراب شد که مجبور 

شدا زا ینجا یک پرستا رهمرا هخودش بردآرد بیایدبه‌ایران . باپرستا رش آمدیه‌ایران یک 
ا درا ترا ن ایوا م راجت کرد ماد مر کےا یوی که ا و اروا ا جا که 

ما درمن باشد بابنده‌خودم بابچه‌هاواخويم با همشیرهام با هندیگربازم اروپاشدبسرای 

ادا مه تحصیلات . ایندفعه دیگربه پا ریس ‌بیا مد گفتند پا ریس هوایش بدا ست وخوب نیست 
آمدبه سوگیس . رفت به نوشب‌اتل » شهرنوشا تنل . درشهرنوشا تسل‌پذرم با مادرم »متهم 
آنوقت همرا هش بودم با اوبودم ود رآنجا تحصیلات حقوقش راشروع کرد . واردمدرسه حقسوق 


شد لیسا نس حقوقش راگرفت ودکترای حقوقش راگرفت تا ۱۹۱۴ که تزش رانوشت‌در شيعه 


محندق (۱) > 


Testament en Droit Musulman"‏ " یعنی " وصیت درحقوق ]| سلامی. 
مخصوص زنها " زنها چه‌حق ارشی دارند واین یک تز خیلی مفصلي بود که درسوئیس نوشت 
ودر ۱۹۱۴ عا زم ایراان شد. 
پدرمن رویهمرفته شش تابچد داشت که یکیش درخود نوشاتل که ماآنجابوديم آنج یا 
قوت کرد آنچا دفنش کزردیم .. 
س - دختر بود یا پسر؟ 
ج = پنربود ۰ 
س - بزرگترین یود ؟ 
ج ‏ نه» بزرگترینش دختربودکه خانم ضیاء | شرف بات است که زن پسرعمه‌ی خبودش 
شده خا نمم بیات است که الان د. سوئیس هستند. دومیش احمد مصدق است » سومسش 


خودمن هسشمم سومیش خودمن هستم . چها رميش یک پسر یود که درسوثیس مرد و 


هما نجا ... ایران دنر | آ مد یعد درسوئیس مرد »› درسوشیبس هم درنوشات ل هم 
دفنش کرد ینم . 


س ‏ چندبا لش بود قوت کرد؟ 

ج د اوبچه بود درحدود .. سرخک گرقت » مخملک گرفت آنجا ذات‌الریه کردمرد. بلسه» 
بعد ازمنهم در ۱۹۱۲ با ۱۹۱۳۲ بودکه به ایران مدیم آنوقت یک دختر پیدا کردکه 
مسصوره متین دفتری بود» دادر هدایت واینها . این بنج تا ء حالا ازاو : ولادهیای 
او بعداز آنهم یک ذختر دیگر هم هست خدیجه مصدق است | وهم الان درسوئیس دریگ 
بیما رستان تحت معالنجه اینجا هت . پنج تا بچه‌ای که ازاومانده همین ها 
س - آنوقب آن خانم ضیاء ا شرف بیات همسرکدام بیات شده؟ همان که نخست وزیربود؟ 
ج - نه » برآدراو» برادر سهام سلطان عزت الله خان ییات » آن سهام سلطان اين 


عزت الله خا ن بیات‌بود . وبعدازآنهم آمد به‌ایران . اول که ایران آمد واود.. 


مصدق (۱) کا 


بی ت عو دسر مت رکه چەنا فی یه ؟ 
ج - بنده‌خودم ۱4۰۷ » همان سالی که‌مشروطیت .. یعنی یکسال بعدازاعطاء مشروطیبت 
ایران . یکسا ل بودکه‌مظفرالدین شاه مشروطیت رادا ده بودکه‌بله‌من دنیاآ مدم. 

س - میفرمودید که دکترمصدق که‌برگشت تهران .. 

ج بله» وقتی پدرمن آمدبه تهران اول کا ری که کردوارد وزارت‌داراثي شد چون 
سایقا " هم بچه‌که بود دروزا رت دا را ئی کارمیکرد» قبل ازاننکه بیاید يه اروپسب] 
مستوفی خراسان بود » وعهدآن محمدعلیشا ه‌بود با مظفبرالدین شاه بود» محمد‌علیشاه 
دروزارت دا راثی کا رمیکرد بعدهم میلا" رفت وزارت دا را ئی» دراداره ترخیسص حواله‌جا ت 
بودیک مدتی بعدیواش يواش ترقي کردآ مدشدمعا ون وزارت‌دا راشی آن تشکیلات بسزرگ 
وزا رت‌دا را ئی.را دا دکه یفررش‌تما م شدیعنی مخالف خیلی شد چون اومیخوا ست‌بودجهرا 
کم بکندفثار پول به‌دولت را کمجریکند یکنده‌حقوقها راکم کردند یه‌قولی یدکرد ۰۰ بعکس 
اینها شی که‌حقوق مردم رازیا دکردند هی 0 درست کردند اودرسوردش 
چیزکرد . اولین کا ری که‌کرد ازحقوق احمدشاه کم کرد. 

س غچب ہ 

ج - گفت ۰" دربا رنمیخوا هدا ینقدرپول » میخوا هدچکا رکند؟ مملکتی که پول ندا رد بايد 
بودجها ش تعادل پیداکند." ازحقوق احمدشاه کم کرد. حقوق وزرا راکم کرد. ازهمهی 
حقوقها ,همه را بکلی باخودش دشمن کرد . بعدهم خوب دیگرالیته ذشمتان زياد بودند برش 
دا شتند . افتادوویعدهم شدتا ۱۱٩ ۰ ۱4۱٩‏ یا ۱٩۲۰‏ بودکه آمد درازوپا . حالا وقتی که . 
آمدیهاروپا که‌خا نم ضیاء اشرف ریات احمدمصدق کها زقبل ازجنگ درا روپا بودند ایسّها 
راب کردا ھا ور ھا یرای انسیا کا چیا رال مد مک > کی هه باب زو شا زوم 
با هم بودیم. من رابردند هم بچه‌بودم کوچک بودم مرابردند به‌ایران همراه خودشان 
اما آنهای دیگراینجا ما ندند درسوکیس . ماندند درسوگیس وتحصیلات درس میخواندشد 
ومدرسه ابتدا ئی میرفتند درس سیخواندند تااینکه پدرم دید که‌اینها هیچ زبان نمی - 


دا نند » ! صلا“ آداب مد هبشا ن رانمیدانند چیسبت » هیچی ندا رنه اینها را جفتشان وا 


مصدق (۱) - و - 


آوردبه‌ایران » برگرداند به‌ایران وهما نموقعی بودکه قراردا د ۱۹۱۹ وثوق الدوله 
دا شتا عفاه میغد که با انگلیی‌ها انعا*‌میخه. که بدرم ا رهما تموقع ازا یران ندبیرون 
کها ینقدر چیزشد ه‌بودگه حتی میخوا نت ترک تا بعیب ابرا ن رایکند اگرایران میرفست 
زیر نوا گا یی خی با رات نود وا ین نے :ها ینگ بعدعاوم ایوا ن مد پا 
اخوی مان مهندس | حمدمصدق وضیاء | شرف مصدق آمدبه‌ایران . نمیخواست.که ول بیا ند 


یه‌ایران یک مدتی میخواست هما نجا یما ندوکارکند درهمانجا ها : کا رحقوقی بکنددردفتسر 


مسیوپوتی پیر . مسیو پوتببی پیر که پدراین پوصی پیری اسټ که رئیسس 
خمهیسورسوتیسین شد اهل نوشاحل بود» بله. میخوا ست بما ندکا ربکند دیگر در 


سوکیس بماند املا" کاربکند دیگرنشد . بعدکا بینه‌چیزکها فتا د . 

س - وثوق الدوله 

ج - وشوق الدوله» كابيتة وثوق الدولبه. که سقوط کردمرجوم مشیرالدوله پیرنی‌بااو 
نخست وزیرشد » | وچون خیلی به‌یدرمن | رادت داشت. .دوست دا شت پدرمرا وزیر عدلیه کرد. 
| زسوگیس احضا رش‌کردبه ایران » ازآنجاباید بیا ئی باماهمکا ری کنی . پدرمن عازم 
ایران شد ویایرادرم وخواهرم ازراه اسلامبول وتفلیس وبا دکوبه عازم ایران شدتد. 
د رست بعدا زجنگ بود » بلاق طبه بعدا زجښگ بوذ آمدندحتی تاتفلیس‌ هم آمدند. درتفلین 
مجبورشدندبمانند برای اینکه روسها انقلاب قفقازشروع شد» انقلاب روسيه وقفشاز 
کد تمام پل های راه‌آهن راترکانده‌بودند قفقازیها وراه ایران بکلی بندشد. فا 
درتهران انتظا ردا شتیم ازراه با دکوبه‌با کشتی وا ردایران بشود کد نشد » نثوا بست بشودو 
درتفلیس ما ندگا رشد . یکماه اقا مت کرددرتفلیس که درهمانجا خوا هرمن تیفوس‌گرست 
تب محرقسه گرفت. » تیقوس, 

س - کدا م خواهرتا ن ؟ 


ج هما ن خوا هرم همسربیات . که آن ځوا هردیگرم‌منصور هخاد م دنیا نیا مده 


بودهنوز . دنیا 1 ه بودولی درتهران بود» درتهران دنیاآمده بود درتهران بود 


فصدق (۱) ۶ س 


آن خوا هردیگرکه‌درسوثیس‌بود میخواست بابرادرم بيا وردبه ایران . واینها را آورد. 
اینپا هیچکدا مشا ن چندین چندساله بکلی بچه‌بودند زبانشان رافرا موش‌ کیرده 
ایرانی ومذهب ایران را این چیزها رابه آنها بدهد . بعدا ینها را آ"وردیها یران درتفلیس 
که. دید که نمیتوا ندیه‌ایران بيا ید مجبور شد دودرتبه برگشت آ مدیبه اروپا ۰ برگشت 
بهآ ن مبلغین خیلی هم سخت بود کشتی پیدانميشد خیلی تا راحت‌بود. آمدبه اروپا 
یک دوسه ما هی دیگرء دوما هی دربوئیس ماند وازسوئیس حرکت کرد ازراه سمبتی , از 
راه سمبتشی عازم آیران شد ]مد . باکشتی آمدند ازراه هندوستان بودبا کشتی ] مدنسسسد 
بدیوشهر . واردیندریوشهر که‌شدیدرمن بااخوی وخواهرم بودند آنجاکارگزا ریوشهر 
یمین اسقندیا ری بود » یمین المما لک اسفندیا ری کا رگزا ربوشهربود . ازآنجا 6 هت ل 
تیود متزل یمین الممالک اسفندیا ری ازاوپذیراشی کرد. آن قدیم کارگزاری بود 
درایران آن سیستم چیزنبود کارگزا ردا شتنددرهرکجا ئی ,آنخا کا رها ی وزارت خا رجه 
را میکردندسایق! ". ولی دربوشهر که رسیدند آنجا یک پنج شش روزی دربوشهرما ندند . اتفاقا " 
یکی ازحکایتی که خیلی با مزه‌است دریوشهرکهرسیدند آنجا یکروزی پدرمن برادر و 


خواهرم راگذاشته بودمتزل یمین اسفندیاری آنجا بعدرفتته بودند دیدوب زدیداشخاصضنی 


آدم ساده‌ای بود این بایک ساعت کهنه » ساعت کهنه بود» گقته بود»" بله ماشتیدیم 


که آمددبودنددیدنشان که با زدیدبکنند آنوقت آ مددیدکه‌یک بشقساب خرما و ك 


این پسرشما ازسوکیس آمده واد ۽ ساعت من خراب‌ شدء ." حالا برادرمن شانزده‌سالش 
هقد نا تر یره شا نزده‌سا لش بود ۰" این سا عت را تعفیرکنید درست‌بکنید چون ازسوئیسس 
آمده این ساعت راتعمیرکند اجرشم این یک بشتاب خرما ست واین تخم مرغ ." حللا 
برآادرمنهم که ازسوکی سآمده بود خرماکم خورده بود تما م خرما ها را خورده‌بود وساعت 
را نمیتوانست درست بکند . پدرم هم فرستا ددومرتبه خرما خریدندوتخم مرغ خریدنسدو 


مصدق (۱) نی 


ده‌سا عت ترات ت کد د. این اطلاع ساغت‌سازی ندارد. بله این یکی از 
حکا یا بت بودکه آنجا داشت . بعدازآنجا آمدبه شیراز» بااتوموبیل آمدند 


به‌شیراز . درشیراز» آها ن موقعی بودکه فرمانفرما والی فارس یود وخیلی هم مردم 
ازاوناراضی بودندبرای اینکه‌خیلی اخا ذی میکرد» |ازمردم پول میگرفت اذیت میکررد 
مردم را » فرمانفرمادائی پدرمن بود,. رسید به شیراز ومردم ریختندبدورپدرمن که 
ما میخواهیم شما والی ماباشید والی فارس‌باشید . پدرم با یک کیف دستی هیچ چسزی 
ندا شت آ مدوقرما نفرما احض سار شدبه مرکز و مدیطرف تهرا ن پدرمن ما نددرثیراز والسسی 
قارس‌شد . والي فارس‌شد . حالا ما درتهران انتظاردا فتیم که اینها بنا یت‌یرسند به 
تهران . برادرم وخواهرم همراه فرمانغرما کردکه شمااینها رابیرید به‌تهران همسیراه 
خودتان ببرید آنجا تحویل خانواده‌ما بدهید » خودش درشیرازباند . 

س - رایطه‌شان خوب یود بافرماانفرما ؟ 

ج - یله , الیته خوب‌بود آن کارسیاسی نبود.. آنها خوا هرزادها ش بوددیگر › باآنهی یا 
خیلی خوب یود تااینکه ... الیته پدرمن هم عقیده‌ی فرما نفرما نیود :ازنگرسیاسسی 
یکلی مخا لف قرما نفرما بود چون فرما تفرما یک آدم بخبوصی بود اماپدرمن آن اخلاق ! ورا 
بدا شت ویعکس قرما نقرما که همه چیزا خنی بود . قدیم ها , سایقا " رسم بودکه وب 
حکام که واردمیشدند هرجا که میرفتندحا کم میشدند علنی یک پولی یه شاه 
میدادند یک پانصدا شرفی هزا را شرفی بهشاه پول میدا دندکه حکومت رابگیرند هروقت 
میرسیدندیه‌حکومت آن پانصدا شرفی رادرعرض دوروژه پیش کش میگرفتن ند 
رسم این بودکه مردم پیشکش بدهند . قا لیچه‌میدادند» جنس هرچه پول میدادند برای 
جا کم رسسم بود پیشکش میدادند . وپدرم وقتی رسین دیدهی پیشکش میا ورند . گفت » 
" اینها چیه آوردید؟" همه رایرگرداند. وشیرازيهاهم اهالی فا رس تعجب 
که چطورممکن است یک حا کم پیشکش نخواهد ازما. میگفت پیشکش نمیخواهم حتی 
یکروز .. 

س پیشکش , بله ؟ 


جخ - پیشکش . خوب یعنی وقتی پیشکش میدا دند انتظا رات هم دا شتند , بیخود پیشکش که 
نمیدا دند. واین رسم بود درقدیم املا" .اگر یک حاکم مییرفت. مثلا" یک جا حکومسسنت 
میکرد والی میشذ چون ایران چها رپنج تاایالت بیشترنداشت که » قا رس بود وخراسان 
بود وآذریایجا ن بودوکرمان . چها رپنج تاایالت بزرگ بودندکه وقنی یک حاکم‌میرفت 
آنجا با هما ن پول پیشکشی با رچندسا لش را میبست » مفلا" "ندوخته چندسا لش راپیشکشی 
میکرد حالا هرچند یک مقداری هم به شاه درتهران رشوه داده‌بود امااین رسم قدیسم 
بود. این حاکم بودکه بدون رشوه ویدون هیچ چیز مقت ومسلم آنجا نشسته بود با 
کیف دستش واتفاقا " طوری بودکه یکروزی بخاطرم هست‌درشیراز یکی ازاین آقایان 
آمده بود که چندتالی,وشیرازی دوتالیمو دستش بود. گفت میخواهم پیشکش بکنم. 
گفت خوب »لیموشیرازی اهمیت ندا رد مرحمت ... خیلی متشکرهستم . وخاطرم ست که ما 
که‌درشیرا زبودیم آنوقت‌ماازتهران آمدیم یه شیراز » مادرم ومن وخ اهرم متصبوره 
متین دفتری واینها وبا ما درم واخویم ویاخواجرم. همه عازم شیرازشدیم. وقتی رسیدیم 
اه کف ی ها ایا ی یه و 
گفت ۰" بله درتهران کودتاشده سیدضیاءآمده روی کارانگلیس‌ها هستندکهآن نقشی را که 
میخوا هند درایران بازی کنند بوسیله آن قرارداه ۱۹۱٩‏ که 0208 10270 

میخوا ست‌با ایران ببندد. نتوانستند آن نقش رابازی کنند حالا یک سیستم ديگسري 
یه‌ایراان آزردند که یک قرم دیگر بمورت سید ضیاء یک مردیکه روزنامه‌نویس گمتا مبتی 
بودکه که روزنامه " رعد" رامینوشت سیدضیاء . 

س - يله . 

ج - یک سیدی بوده » سیدمهمی نبود . آوراآوردندکردند رئیس الوزراء سیدضیاء هم امر 


کرده‌بودکه من تماما عیا ن واشراف را داده‌بودند گرفته‌بودند وحیس کرده بودند وبا مطلاح 


ازاین و سط یکدفعه‌رضا خا ن درآ مد که آن شرح مفطش راتوکتاب آیرون سایدنوشته ,آ یرون سا ید 


یک کتایی نوشته آنجا نوشته که‌رضا خا ن ازاین وسط درآ مد ومقمود آوردن ت 


معدق (۱) ید 


دولت رضا خا ن روی کا ربود . رخاخان آمد که وزیرحنگ شد که‌رئیس کل قواشد . پدرمن در 
شیرا زبود :بعدا " عم یک تلگراف برای سیدضیاء کردکه "من بهیچوجه این دولت شمسا را 
نمی شناسم . بر دولت انگلیسی است ومن بهیچوجه زیرباراین دولت ۰. یاغی شدخلاصه » 
هیچوقت زیری: را ین دولت انگلیسی که‌درمرکز هست نمیر وم‌کها حمدشا ه‌هم گفته‌با شد ,با شد ." 
س احمدشاه چه‌گفته بود؟ 

ج - احمدشاه هم اگرتصویب کرده باشد پادشاه مملکت من زیربارش‌نمیروم. ویر 
داشت ازهما نروزکه ما درحیسن راه میا مدیم ».آخر سفرماازتهران به شیرازیکما ه 
بود» یکماه پانزده‌روزبود تاامقهان . منزل به منزل با درشکه وکالسکه بوددیگسر» 
اسب‌بود دیگربااسب . چها رفرسخ چها رفرسخ مثلا" ميشد بیست وپنج شش کیلومتر هر روز 
میا مدیم تا میرمیدیمیه اصفهان . پانزده روز تایرسیم‌به امفهان » پانزده روز از- 
احفها ن بودد؛ شیراز این یکماه. یکماه که ماتوراه بودیم درتهران کودتا شده‌یود . 
کودتا شده‌بودوسیدضیا ء آ مده‌بود‌ویکعده اعيا ن واشراف را گنرفته بودحیس کرده بود ونیستمش 
هم این بودکه‌اینها را حیس‌کردکه‌بعدا " گفته بوذکه من همه اینهارامی کشم » سر 
اینهارا مییرم پدراینها رادرمیا ورم که یکنفر که این وسط درآمد رضاأخان درآ سید 
که‌گفت ؛نه دست جه" ينها زدی نزدی »› اینپها همه چیزمن ستند." که رماخان موب 
يشود . مقصود نقشه این بودکه رضا خا ن رامحبوبیش کنند یواش یواش‌پایه سلطنتکش را 
درست کنند » این نقشه‌ی انگلیس هابود درایران . بعد مارسیدیم به شیراز . پدرم گفت » 


تشک برای چهآ مدید من استعقادادم." گفتیم برای چه؟ گفت >" بلهء. من سيد ص اء 


بودکه با اومخالفت کردم ." آستعفادادکه شرح مفعلش درکتب واینها نوشته ت ده > 
اینیا هست مفضل هست حرزئیا تش اینها هست . حالا من جزشیا تش‌یادم نیست اما کلیا تش 
را میتوانم خدمتتان عرض کنم. بعدما ندیم درشیسراز. فسورا" بردا شته بودتلگراف 
به‌سیدذیاء نفرستاده بود استتعفاداده بودازوالسی فسارس استتعفاداده‌بوه به 
شاه » به احمدشاه تلگراف کرد . احمدشاه یکماه کذاشت تاجواب ما رابد‌هد , جواب تلگراف 
پد مرا بدهد . بعدازیکماه تلگراف کرد," مصدق السلطنه استعقا شا راقبول كرديم وشما 


مضدق (۱). د 0[ مت 


هرچه زودتربه تهران حرکت کنیید: که ماعازم تهران شدیم . روزی که عازم تهران 
شدیم درعرض راه یک گا ری بودکه مستخدمین وا ینهاتوی آن بودند» دلیجان » دلیجان 


بردا شتند دلیجان معلق شد رو زمین ودوتاازنوکرها یکی دستش شکست ویکی پا ي ی 
شکست ۰ برای خاطراین پدر من مجبو رشد که بما ند نجا ۰ ما رفتیم ۰ نضیرا لملک بود 


نصیرالملک شیرازی بودکه قوامی فا میلش است نمیرالملک شایدهم .. 

معا ون پدرمن بود . این نصیرا لملک یک دهی دا شت‌درسیدان نزدیک سیون سددرپشت . 
دشت فرسخی شیراز . بدبا گفت »" شایروید به سیدان بمانید تااین نوکرها برونس‌دبه 
بیما رستان گج گرفتند پایشان را خوب بشوند اینها بعدشما عازم شوید ." پدرم. میگفت » 
" تاایتها خوب نشوند من نمیتوانم "ین نوکرها رااینجاایگذارم بروم» اینها را همرا هخود م 
وایسته‌ی من هستند بایدبامن باشنتد." اینها را همه روز منتظرشدیسم‌یکما هما درسیدان 
ما ندیم درسیدان باپدرم وازآنجایواش‌یواش منزل به‌منزل عازم اصقهان شدیم . حالا 
بین پرانتزيا يديگويم درشیراز یکروزی مرحوم نصیرالملک پدرم وماراهمه رادعوت 
کرده‌یود درباغ ارم چون باغ ارم مال تصیرالملک بود شیرازی بود که بعدفروخسنت 
به‌قشقا کیها فروختند . آنجا دعوت کردما را » بعدیک مهمانی خیلی مقصطلی داده‌یود . با پدرم 
. بعیرالملک گفت >" جناب‌آقای دکتبسر 


صحبت کر دصحیت. ز کلستان سعدی من 
فصدق ازناشم مقام پرسیدنسد..".این چیزشیرازی هابود» " که ازکجابه این مقام 
رسیدی ؟ گفت برای اینکه همیشه یک گلستان سعدی درآیدا ریم ( ؟ / شصراه من 
یود. خالا اجازه میدهید یک گلستان تقدیم آقازاده بکنم؟" پدرم گفت ۰" اگرخطی 
يا شد نمیخوا هم اگرچا پی باشدکه خیلی متشکرملطف کنید ." چون چا پش دوسه تومان بیشتر 
قیمت ندا شت . آنوقت یک گلستان هم ما آنجاً گرفتيم ازتصیرالملک منتها خطی نبوه چا پی 
یود . گفت »" اگرخطی باشد نمیخواهم ." چون خطی ممکن است خیلی قیمت داشته با شد 
یک گلستان چا پ کرده خطی سبود . یکی ازحرکات شیرازاین سود ویکی هم این بودکه 


چندیی سال گذشته » چندین سال بودکه میانه قشتاشئی جاوقوام الملک شیرازی میا نسه 


مصدق (۱) ¬ ([ بت 


اینها بهم خورده بود یبنی امنیت فارس بسته. بودبه‌توافق اینها ..وقتی اینهاباهمبم 
مخا لف بودند یک ناامنی درواتع درشیرا زتولید ميشد که‌یکی ازعوا ملش‌ این بودکه 
وقتی پرنس ارفع الدوله که نبا ینده ایران بودکه‌درسا:زمان ملل که آمدازراهة شییراز 
برود خوب پسرارباب کیخسبسرو آمدند درراه دزدها ی قشقا ئی بودند یانمیدانم 
دزدها ی ایل قوام بودند ریختند اینهاتمام اموالشان چا پیدندوپدرا رباب کیخسیرو 
کشته شد وایین بودکه همیشه ناامنی بودشیراز وفرمانفرماازاینها هرکدام نمیدابسم 
چنذین صدهزا رتومان » نوقت خیلی یود صدهزا رتوها ن پول ولی ليره طلا دوتوما ن بود 
بیست وپنج زار بود آنوقت قدیم ليره طلا (؟ ) طلا. آنوقت !ر سن 
فرما نفرما یک مقدا رزیا دی پول ازاینها میخواست که‌اینها را آشتی میانه‌شان - 
بدهد » میا ن اینها آشتی بدهد . پدرمن اینها را آ ورددرشیراز هردوتایشان رادعوت کسسرد. 
درارک شیراز همدیگررا بوسیدندودست به‌دست هم گذا شتندوآشتی شا ن داد. وقتی آشتی شان 
دا وتا لدو و کے نک پوو ےی ها خوری غلا وای برهن مانهب ی 
بود تمام کا رذوچنگال وهمه اینها . فورا " پدرم پس‌قرستاد وگفت ۰" اگراینطور 
یکنید من دیگرنمیتوانم کاری یکتم . میانه‌تان با یدیهم بخزرد من زیریاراین نمیررم." 
پس‌شان داد » این به هفته شیرازمایود. تاعازم اصفهان شدیم. اصقها ن که رسیدیم 
هما ن که دردروازه‌اصفهان وا ردشدیم یک بختیاری ازیختیاری آمدجلوی اتوموبیل ما, 
حا کم اصفها ن سردا رمحتشم بختیاری یود » سردا رمحتشم بود بختیاری که یکی ازدوسستان 
پدرمن بود رکیس ایل بختیاری بود» ریس ایل بختیا ری بودوازدوستان پدرمن ود 
حا کم امفهان بود . سردا رمحتشم یک کا غذیرای پدرمن نوشته بودکه مابعدا " قهمیدیسم 
(؟) کی فوکهری عکم میرن قما وا ها رده کشا را هوجو رش وه 
کت بسته بگیرندوروانه تهرآنتان کنند به دست سیدضیاء بدهند . سیدضیاء وقتی دیدیدرمن 
اینظوربااویی اعتنائی کرده بود» بی احترامی کرده بودیه او حتی دشمن خونی پدر 


من شدهبود بوسیله خوب سردا و (؟) میخواست پدر مر ابگیرد . " شما مهما ن ما ستید الان من 


مصدق (۱) ات 


یکنفربختیا ری را میفرستم به‌اینجا شماازاینجا برویدبه‌ایل بختیاری » آنجا مهما ن ما 
هستید درا یل بختیا ری بروید آنجا پهلوی ما مهمان ما هستید": که پدرمن ازهمان جنا 
با اتوموبیل یک اتوموبیل کوچک.دا شت پدرمنا زبمبشي خریده‌بود همراه خودش,» بسا 
شوفرش وبا خودش وبا آن بلد بختیاری عازم چهارمحال شدند » چها رمحا ل بختیا رې 
قهوه‌رخ. قهوه رخ بودچها رمحا ل بختیا ری رفتندبه‌بختیاری . ماک‌خانواده بودیم غبازم 
تهران شدیم . رسیدیم به کاشان هرجاتو راه میرفتیم مارا میگشتند پلیس‌ هساو 
ژا ندا رمها یکعده میگفتند, " دکترمصدق کجاست ؟" ما میگفتیم همراه من نیست کسی 
نیست . جتی خانم را میا مدندمیگشتند. ببینند نکنددکترنصدق چا درکرده‌باشد وجزء | ينها 
قاطی شده باشدپیدانکردند» پدرمن رقت به‌بختیا ری . 

یخدرسیديم به قم » به قم که رسیدیم شب عیدنوروز بود نزدیک عیدنوروزبود به قم 
رسیدیم .ماءدربزرگ من که مادریدرم باشد یک منزلی داشت آنجایود .مارفتيم منزل او 


ماندیم وبعدیک دوسه روزی که آنجاه‌اندیم فورا " ازتهران خیررسیدکه سیدضیاء قبرار 


کردورفت بهم خوزددور ه‌سیدضیاء وسیدضیاء رفت وآن سستسسم بهم خورد. خنسوب 
البته‌رضا خان ماند. رضاخان وزیرجنگ بودویواش يواش تبدیل یه وکیس کل قو: شد 


وضا خان آمد ما م اینهاراآزادکرد دام اینهارا که حبی‌بود آزادکره گفت ۰" اگریسک 
موازسراینها کم بشود من پدرت‌رادرمیآورم ." به سیدضیاء . سیدضیاء هم فرارکرد رقت 
ولسی رضاخان درتهران بود. حکوبت قوام السلظته شدرشیبی الوزراء بلافاصله بعد 
ازسیدضیاء . قوام السلطنه پدرمراکرد وزیردارائی کرد وزیرمالیه. کرد کته 
پدرمن آمدبه‌تهران . بدرمن که آ مدیه‌تهران یک دوروز سه روزی ماند آنموقعی هم بود 
که دکترمیلیسیو راآمریکاثی ها ثرستاده‌بودند ایران . تنه میلیسپو نبود. یکی دیگیسر 
بو یکامفخفا ریا تن احغلیس بودکه | لی ها ز غر كرا سنه یرای زا خت ا تایه 
کنندا نگلیس ها آنموقع -لرد .۰ 7208 بودکه میخواست‌ایران راتحت الحمایه کنشد. 


قشون ا رتش ایران راومالی ایران را میخواستندانگلیس‌سا دستبگیرندکه از (؟ ) 


مصد ق (۱) ( 


مهم ایران بودویکنفرفرستادکه پدرمن زیربا رش نرفت که ۲ زکا بینه‌قوا ما لسلطنها ستعفا کرد 
مرو نایدا زا ن دور کیک کابیتهی وکا ن لی که ارفت‌قوا ما تسه 
دومرتبه نخست وزیرشد نمیدا نم مشیرالدوله بود کی شد پدرم. شد دومرتبه وزیردا را ئی . 
بعدوزیردا را ئی شدکه آن تشکیلات وزا رت دا را ثی را دا دومفصل ویعدهم وکیل مجلس شبد 
ازدوره سوم بودوچهاارم بودکه پنجم وکیل مجلس‌بود که دردوره پنجم مجلس بودکه‌یواش 

یوا ش رضخا ن شدکا ندید رضا شا هي شدوآ مد مجلس رای بگیرد پدرمن رای به اوندا دوآن نظق 
کذا ئی مفصلی بودکه در نجلس برعلیه .قرآن قسم خنوردکه من هرچه میگویم نظری چیزی 
ندارم اما نمیتواند رضا هم پادشا» باشدوهم رشیس‌قواباشد. خیلی حمله کردیسه 
رضا.شا ه وازهمانجا هم قرآن را بوسیدوا زمجلس یکلی آ مدییرون . ونمیخواست چیز کند 
حتی پنج ثش نقرهم بودندکه بایدرمن بودنداینهاآنروز املا" آنروزی که ایشهس با 
میخوا ستبند رای به رضا شاه بدفند پدرمن رقت ... اینها نمیخوا ستندیروند مجلس امتناع 
کرده بودنیبد . رفته بودمنزل مشیرالدوله . پدرم با مشیرا لدولنه وموتمنا لمانک اینها خیلی 
میانه! ش خوب‌یود. مبتوفی السما لک که عموزادها ش بودویاآنها هم خیلی خوب بسودرفت 
به اینها گفت >" آقا شما چرانمیا کیدمجلس ؟ توپچی تما م سال حقوقش را میگرفیست 

که یک موقع که میخوا هدتوپ بيا ندازد بدردیخورد . جا لا که موقع‌توپا ندا ختن است شما 
درمیروید کجا میرویدشما . چندین ساال است حقوق گرفتند ازمردم > ازبولت‌گرفتید 

خا لا که موقع وجودشما لاز م است درمجلس یا ثند کجا میخوا هیدیروید؟" اینها راوآ دا رکردکه 

آ مدند وپنج شش نفرهقت تفر علا هم ضمیمه | ينها شد . 

س - بله » شش نفرکسانی بودندکه مخا لقت کبردند . 

ج - اجبارا" پدرمن اینهارابردکه مخالفت کردند وازهماانوقت هم ازسیاست کار 


رفت ودر منزل بودو مطا لعه‌میکردورفت به | ضندآباه یک دهی دا ریم درصد کیلومتری 


تهرا ن است که یک ده‌کوچکی است احمدآیادکه آنضا ,احمدآباد» استراحت میکردومضسفول 


رسیدگی به‌کا رفلاحت واین کارها یود معاش وزندگیش را آنجا میکرد .چون پولی ندا شت ازهما ن 
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عا یدی همان ملک وا ینها زندگی میکرد میخوردو 

س - چه‌زرا عتي بودآنجا ؟ 

ج + آنجاگیندم بود چغندربود .مثلا" پدرمن یادم میا یدبرای کارخانه قندکرج ینک 

جا یزه‌گذا شته‌نیودندکه‌هرکسی. بهترین چنندررا بيا ورد .. پدرم جا یزه‌گرفت جایزه‌بهترین 

چغندررا ا ودرست کرددادبه آنجسیا. درشت بود خیلی کوددا:دند . پدرمن همیشه 
درده‌که‌بود همیشه این چندین ساله که این ... جالا این دهات‌هم » علت‌ این شد» چون 
بخشید »بود. پدرمن هرچه‌دا شت فروخت وخورد درتمام دوردی زندگیش دینا ری ازدولسسنت 
حقوق نگرفت هیچوقبت ازروزی که پا یش رادردستگاه دولت‌گذا شت تاروزی که مرد 
دیتا ری | زدولت حقوق نگرفت وهمیشه ازخودش چیزمیکرد. این اواخرچون پول دیگرچیزی 

تدا شت ۳ مدا حمدآ"بادهم که بود این احمدآ با درا بخشیده‌بود به ما پیج تابچه نمیتوانست 
بفروشد. اینجارا . نمفش مال مهریه‌ی ما درمن بسودسه‌دا نگش وسه دا نگش راهم بخشیسده 

به‌ما کبه نمیتوانست بفروشد والا همه رافروخته بودوخورده‌بود . این شدکه رقت تزآ ن 

ده‌نشست وزرا عت میکنردوکتا ب مینوشت وکا رمیکردوچیزی میخوا ندومطا لعه میکرد وود 
هما نجا تا موقعی که رضا شا ه رفت : 

س آنوقت دراین مدت سرکار .. 

ج - دراین مدت‌که فادرم تهران بود برادرم هم مهندس‌بود دروزارت‌راه کارمیکرد 
خودم هم که طبابت دا شتم بیما زستان نجمیه‌که موقوفه مادربزرگ من بود آنجارا اداره 

میکردم وآنجارا دا شتم . 

س ایشا ن بنها بودندا نجا درا حفدآ با د؟ 

ج د تک وتنها بودندآنجا با یکنفرکلفت تنها وهرشب جمعه‌ما میرفتیم آنجا پهلوی پدر م 
هفتهای یکمرتبه میرفتیم وبیاً مدیم وبا لاخره بعدا زچندین سال که گذشت همین قبل از 
فوتش صحبت ازچیز بود» گفت »" من فقط کاری که کردم آنجا شام ونها رمفت خوردم تو 
این ده » فقط کاری که کردم." چون هرچه داشت آنجاخرج میکرد وایجاد‌کاریرای رعایا 
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میکرد. مثلا" قنات آب‌نداشت خوب قنات رازیادمیکرد» پیشکارقنات را زیساد میکسرد 
خرج میکرد » قرض میکردا زبا نک دومرتبه میداد قنات‌راراه میاندا خست . موقعی که 
رعا یا کارندا شتت اوبرای اینکه نانی به اینهابرساند همینطورنهر میکندندذرختکا ری 
میکردندکه یک چیزی به این رعیت‌ها بیچاره بزسا ند . برای اینها جما م درست گرده بود 
آنجا » مدرسه درست کرد . یک مدرسه. درست کرد تحصیلاتش رااز 1 سه‌کلاسه۵ 
چھا رکلاسه| بتدا ئی بود . به مقصود هم میگفت من اینجا »تما م بچه‌های رعایاراآنجا 
معلم ازطالقان » ازطالقان معلم های طالقانی بودند آخوننسد طالقانی,آ ورده بود 
استخدام کرده‌بود آنجااینها درس به بچه‌ها میدا دند . میگفت »" من دنم میخواهدان 
تاهاو دیا د کی کی رفح که را بشما مت هی اا ن کی را که وم ات 
رو کا مذمینویسندکیست » تومندوق میا ندا زندیدا نندکیست : یعتی ایتقدرچیزدا شت 
گه‌اینهابتوانند رای راینویسند . واتفاقا " بچه‌ها کی را که ازقدیم پدرمن بزرگ کردند 
اینها.یزرگ شدند الان خیلی خوش خط هستندوسواد فارسی قدیمیشان هم خیلی خوب‌اسبت 
وادا رات واینها هم خیلی ازآنها استفا ده‌میگردند ازهمین اینها .. 

یوقت شب هاای معه که ما ریق مت ودند تا دابا بای رانا و رووتا مسا 
اخیا رازتهران مییردید؟ 

خ - همیشه » همیشه میفرستاديم. اضلا" قاصدازتهران میبرد روزنامه همه‌چیز کتساب 
همه‌چیز , همه‌چیز . 

س - آنوقت یا دتا ن هست کذ‌ایشان اظها رنظری راجع به اوضاع مملکنی درا ین دوران بکنند؟ 
ج - خوب‌اوضاع هميشه میگفت »" والله‌فعلا" که زند گی دست‌خارجی هااست که بوسیلبه 
رضا شاه اینجا راادا ره میکنندومرا هم دیگردستم راکوتا ه‌کردندازکار." ومطالعه مبیکرد. 
وبه‌انتظا را ینکه یکروزی دو مرتبه‌برگرددبیا یدتهران . تا اینکه‌با لاخره رضاشاه که رفت 
س آیا هیچ کار رضاشاه‌هم بودکه ایشا ن بپسبدنه ازفبا لیتها ئی که رضا سا ه میکزه؟ 


ج س سه »یه ۰ 


مصدق (۱) یه مت 


نی ا کا رها ھا اش وا مخت وا مه 

ج - نه »نه . فقط ازوطن پرستی رضاشباه خوشش میا مدبرای اینکه رضاشاه خوب خیلنی 
نسیت به پسرش خیلی چیزتربود » یک ثخصیتی داشت . قديمي بسسنود اصلا" تحمیلاتی 
نکرده‌بود یک شخصیتی دا شت » غیرتی دا شت که‌پسرش ندا شت خلاصه فرقشان آببن ود 
والا.. 1ها ی فقط یک چیزی بودکه‌درهما نموقع رضا شاه » | وا خرسلطنت رضا شا هبودکه‌یکروزی 
آ مدند چیزپدر مرا گرفتندوبرد ندیه حبس .. 

س -چرا » چه موجب شد ؟ 

ج - هیچ علتش معلوم نشد .هیچکس . همین تا | مروزهم هنوز ما نفهمیدیم‌که علت چه‌بود . مدند 
پدر نرا گکرفتند روزپنجم تیرهزاروسیصدو » تا ریخش درست یا دم نیست . دربت تا ريخش هما ن 
سالی که رفا شااه‌گذا شت رقت ۰ یکسا ل قبل ازا ینګه رضا شا ه برود. 

س د ۱۳۱٩۹‏ مثلا. 

نم ؟ 

سد ۱۳۱٩‏ احتما لا" . 

ج - بیست یود رشناشاه رفت.؟ 

ال 

ج - بله ۱۳۱۹ یودآنموقع . روزپنجم تیرخا طرم هنت درشیران هواهم گرم بود آمدند 
پدر مرا گرفتند وبردند .. 

س- پدرنان درشمیران بودآنموقع ؟ 

ج - درشمیران یک باغی داشتیم اجاره‌کرده‌بوديم درشمیران بودیم ما . 

س - پس ازا حمدآ با دآ مده‌بودند تهران ؟ 

ج ب آمده‌بود تهران بله . آمدتهران پهلوی مابود آنجا ودرآنجا ؟ مدندپدر مرا گرفتنه‌وبردند 
به‌شهربا نی . 

س - هیچ معلوم نیست چرا ؟ 

ج - هیچ . هرچه‌هم کباب ماب نداشت , تماام کتابخانه‌اش را ه.یه کرده‌بسوه 
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به‌دا نشکده حقوق چندین سا ل پیش . همین کتابهای درسی خواهرکوچکسم که همین خوا هرم 
که‌الان اروپاست و تحت معالجسه اینجاست . همین خوا هرکوچک من بااویسود .اطا" 
این خوا هرکوچک من موقعی دنیا آ مدکه‌پدرمن ازسیا سټ کنا.ررفت این بودکه مبح تا 
غروب توخانه با این دختربااین بچه مشغول بود» درسهای اوراخا فرمیکرد کمکش با شبد. 
مشغولیا تی برای اوبوداین بچه وخیلی علاقه یه پدرمن داشت‌این بچسه. غیرازماکه بچه 
بودیم پدرماسرکاربود املا" پدرمان را شینها هم نمی دیدیم اغلب اوقات » ماصیح میرفتیممدرسه 
| ودیزمیا مد آخزشب وصیح زودهم میرفت کا رسیا ستش . ما پنج شش روزنکدقعه هتم 
پدرماان رانميديديم موقعی که بچه‌بوديم . اولا" خوا هرمن روی زانوی پدرم. بزرگ شد 
درس زدروسش راحا ضرمیکرد کمک میکرد اینها , خیلی بها وعلاقه‌دا شت . 

س این خواهرتان احمدآ با دزندگی میکزدیا تهران بود؟ 

ج - ته تهران بود. 

س - تهران بود . 

ج - یله . آنوقت این پدرم رابردندبه‌حبس »وعهدمختناری بود سرپا س‌مختا ربود» شهربا نی 
یک ۱۵ روزنگهش دا شتند تما م کتایها یش راهم توقیف کردندوآمدند بازدید توخات هه 
وهرچه‌بودیردا شتندیردند . بعدحتی یادم میاآید دیگرآن پر جواندکه بازرس‌بودمال 
شهریا نی بود یک جوانکی بودکه‌لیسانسیه حقوق هم بود .این آمدوگفت که » یک کتاب 
پدرمن داشت بنسام مرامبامه دموکرات ضدتشکیلسنسی » یک همچین چیزی بود مال قدیم 
دوره مشروطیت بود. گفت »" زود زود این کتاب راجمعش کنید قایمش کنید اگرا ین کتا بٍ 
راگیربیاورند ۲۰ سال حبس‌برایثان مینویمند." کتاب برنامه دموکرات وتشگر نسلات 
هیچی نبود . خلاصه › پدرم رابردند حبسش کردندوبتداز ۵ روز آ مدندو گفتندکه‌ش ا » 
خود سرپاس مختا ریودوروسا ی شهربا نی همه نشته بودند اینها پدرم رابردبد تواتاق 
شهربا نی . 

س - شما هم تشریف داشتید ؟ 


ج - من نبودم نه » توجبس‌بود » تودا خل شهربانی بود. سرپاس مخبارموقعی بودکه 
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دیگرمنتها ی اقتدا رو آدمکشی . یکعده راامیزدند دیدیم بیمورتاش را زدټد خفه کردند 
سردا راسد راکشتندوخانبابابختیا ری زانودیوارگچ گرفتند . اینها همه آنموقع خیلی 

تمام کثافتکاریها ئی که عهع.د رضاشاه شد آنموقع بود . 

پدرم راگرفتند بردند آنجا . بعدپدرمن گفت که ... گفتندکه بله شما حسب. لامررثیس 

شهربانی با یدببرییتان به‌یکی ازشهربانی ها ی دوردست ولایا ت . پدرفن گفت »" بنده 
نمیروم برای اینکه تایحال شما به‌من مشکوک بودید قانونا " ۱۵ روزهم وقت دا شتید 
مطا لعه‌کردید خانه‌ی مرا گشتید» ازمین بازپرسی کردید . اگرگتاه مرا بیدا کردید 
بمن بگوشید گنا ەمن چیست سرمرابیرید . بیکناه زیربا رهیچ چیزنمیروم مگراینکه کت 
مرا ییندید بزورمرابیرید اما من خودم نمیروم » تخواهم رفت ." وحتی همانجا بودکه 


یک عکس رضا شا ه‌هم آن با لای سراین رکیس شهربانی نود .پدرمن رو کردوگفت »" سبدی 


اللرحمه فرموده‌است شعر." سبدی گفته بود: ای زیردست زیردست آزار/ تاکی 
بماندت‌این بازار. این یک شعری بودکه بعد آخر میگوید : توکه مردم. آزاري /مردنت 
به‌که مردم آزاری » یک همچین چیزی که اینها ازشنیدن این شعرتما م. وحشت کنردندکسبهچطور 
همچین‌جرات کرد همچین حرفی بزند »یا آن اقتداررضاشاه این خرف راسزند , 


س- روا یات راسرکا رچطوری شنیدید؟ 


ج ‏ خوب » این راخودپدرم تعریف کرد . 

س - با ". 

ج + بعدا " تعریف کردواصلا" خودشهربانی هابا ما آشنا بودند چندتایرای ماتعریف کردندکه 
یک همچین چیزی بوده . بعدیک روزی آمدندویدرمراابزورا تومبیسل ما راگرفتندوبا شوقسر 
خودشا ن وپدرمرااندا ختندتواتومبیل وهمانروزی بودکه خوا هرمن , خواهرکوچک من » 


میرفتبه قغذا بیرندیبرای پدرمن توشهربانی بود . قا بلمه و عذا برا یش میبردند . دیدکسسه 
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پدرمن لوله کردند.نمیخواست برود یزور طنا ب پیچش کردند اندا ختند توا تومییل ویردندش . 
این شوکی بزرگی به خوا هرمن داد شوک روحی‌دادکها زآدوقت خواهرمین دیوانسه شد. 
خوا هرمن دیوانه‌شدکه هنوزهم است » هنوزهم درسوئیس:ست وذیوانه است‌الان. . یسک 
شوک روحی شدیدی بفخواهرمن دادکه خوا هرمرادیوانه کرد وپدرم رابردند به چیزحا.لا. 
پدرمن همیشه همراه خودش یک سری دوا داشت » دوای سردرد» دوای خوا ب داشت ءدوای 
مسکن داشت . سه چها رپنج شیشه آزاین لوله درآورد وهمه راخورد :چون آنوقتهاا 
هرکس را میبردندبه‌ولایسات میکشتندش . مثلا" مدرس رابردند کشتندش » نصرت‌الدوله 
رایردندخفها ش کردند درسمنان . گفت مراکه میبرند مرا بطرف مرگ میفرستند بگذار 
خودم بدست خودم خودم را ... چرادست اینهاکشته شوم. تمام این دواهاراکه دا شت 
سمی وهمه اینها راخسورد وبیهوش شده یود دیگر .. 

س توما شین . 

ج - یکلی بیهوش شده بود» بیهوش شده‌بود تواتومبیل بود‌میبربندش . رئیس‌شهرباسی 
آنوقت اتفاقا " خیلی مرذخوبی بود . آن کسی که همراھش بود ریس 
شهربا نی زاهدان بود . قراربود که این با اتومبیل ما میرود پدرمرابیرد دربیرجنبسد 
تحویل زندان آنجا بدهد وخودش هم برود یه زاهدان . اتفاقا " خیلی مردخویی هم یبود 
برادراینهم يكي ازثاکردان قدیم پدرمن دردانشکده حقوق بود, موقغی که پدرم درس 
میدا ددا نشکده حقوق » این دردانشکده حقوق آنجا » دهخدا رئيس دا نشکده بود. با پدر من 
خیلی دوست بود . اویکی ازشاگردان قدیم پدرمن بوده , خیلی مردخویی بود اسمش‌راحالا 
قرا موش کردم . این پدرمرا مییرد » می بیند که‌حال پدرم بهم خوردها ست ومرده‌اسټ . 
همینطور که‌تورا ه خرا سا ن میرفتند رسیدندیه شا هرود دیدند پدرمن دیگرتبض‌ندا رد» بکلی 
نعشش یځ کرده‌افتاده‌دارد میمیرد . فوری رسیدندبه شا هرود ویردندبهداری .وآ وردندودیدند 
نبفش را وحا لش خوب ند ت . یک آمپولی به اوزدند . نگ وکه تمام این دوائشی را 


که خورده بود » خدا نخوا ست بمیرد » تما م توی ره پیج درپیچ آن راه مشهد که میرئتنشنه 


فیروزکوه توآنجاحا لش‌بهم خورده وقي کرد. حالش بهم خورد چون بیهوش‌بود ی 


مصد ق )۱ ¬ ۲0 = 


کرد تما م سم هاراقی کرده‌بود , اینها راقی کردهیود ونمرد !ما یک حالت رخؤت وبیهوشی 
شید 1 کت که کی یکین قرط کرد بیع خی پا کین بوک تا ویک مول روبع 
وتقویت کردند ویک دوسه روزی هم در ( ؟ ) تا بردندب: مشهد . مشهدکسببه 
رسیدیدآ نجا رئیس بهدا ری زندان میگوید که این نمیتواند میمیرد اگربخوا هید بمیرد 
میمیرد امانباید بیزیدش . نگهش د! شت درزندان مشهد یک دوسه روزبود. دید حالش 
بهترشد آنوقت ازآنجا بردندش‌یه بیرجند . بردند به بیرجند اندا ختندتوی » آن آقای 
رگیس شهربا نی که همرا هش میرفت که‌ماموریود که پدرمرا دزییرجندیگذارد وخودش برودیه 
زا هدان | ومخبتی کرد رفت اتاق صا حب منصب کشیک وآنجا را خالی کردبرای پدرمن که 
آنجا با شد توزندا ن عمومی نرود. وپدرم آنجا یود تک وتنها آنجا ما نده‌بود» آن دکتسر 
زندان که میا مد میدیدش وا جوا لش را میپرسید پدرم به‌اوگفت »" یک چیزی به مسن 
يده بخوانم» من چندشب است‌ که جیچ چیزنخواندها م وهیج کا رنکردم. کتاب‌طب‌داری یا 
ندا ری ؟" پدرمن دوست‌داشت . اوکباب طب‌فرانسه داشّت‌آن دکتره . دکتربیچاره 
محیت کرد این کتا ب طیش رادادیه پدرم وازآن روزمشغول, خوآندن بود . بعدگفتند که 
پدرم داشت توحیس‌طیا بت يا دمیگرقت . کتاب طبی داشت ومشغول میخواند اینها تا 
یکروزی درتهران ها هرچه‌کرديم باسرپیاس مختارارتباط پیدا کنیم نشد . یکسووزی 
روزچها ردهم مردادبود جشن مشروطیت بود درمجلس‌بورای ملی همانسال . من یقهی 
این سرپناس مختاررااگرفتم آقامن پدرم رامیخواهم بیینم. گفت »" یه »نه »نه میا دا 
شمایروید آنجا ." گفتم ته من نمیخواهم بروم › تااجازه ندهید نمیروم اماخیوب 
با لاخره من میخواهم بیینم کجاست » چطوزاست حالش . گفت »" نه »ولش کنید نرویسد ." 
گقتم بسیارخوب . بعدازهمانجا مجلس که آ مدبیرون وروز چها ردهم مردا دمیروددفت رش 
ونتلگراقی به رئیس شهربانی آنجا که اگرکسی هست دکتر مصدق راببیند» اگرکسی را 
دکترمصدق ببیند آنجا غریبه با شدودکترمصدق راببیند شمابه اشد مجازات تنبیه میشوید . 


رگیس شهربانی آن محل هما ینقدرشرسو بوددیدکه حالا دفترمصدق راآوردندتوزندان 


مصدق (۱) = [۲ بت 


برداندا ختش توزندان عفومی . رقت زندان عمومی آنجایک‌اتاق خر سس 
بودوآنجا پرا ز شپش بود . یک کثافتی . الا" زندان تهران چه‌بود که زندان ولات 
باشد . پرازشیش بودوکتافت واینها بایک عده‌ای هقت هشت‌ده‌نفرتوی یک اتاق بودند . 
با بطلاح یک دکترا فبغا نی هم بود که اورایابت نمیدانم چه ازسرحد افغفانستان وایران 
آنجا گرفته‌بودندش واین هم آورده بودند انداخته بودند تو حیس‌وايتها. این 
نسیتا " آدم چیزفهم‌تری بود . با پدرم صحبت میکردند قرا رگذا شته بودندکه هرکدام زودتر 
آزادشدند اقدام آزادی آن یکی دیگررابکند . هیچی خیلی ... بعدا زحیس که ۲ مدییرون 
به پدرم میگقت من حالا آمدم هیچی ندا رم یک کمکی بمن بکنید که من میخواهم مطب 
بازکنم واینجا کا رکنم » بیچاره» آن افغانی. بعداوتوحیس آنجایود وماهم برایش 
پرستار » پزشکیا رفرستاديم آنجا دیگرنگذا شتندکسی برود . تااینکه‌با لاخره من یک خانمي 
بودکه این یک خرده مرام توده‌ای نیود خانم‌توده‌ای » پزشکیا رخودمن بوددربیمارستا ن 
نجمیه پهلوی من کارمیکرد . یک خانمی بود یتام خانم روزیه . این خانم روزسببه 
مرام آزادیخواهی داشت مثل جیهه ملی بود » مار کسیست ببودکه توده‌ای باشد چون عهد 
شا ه هرکسی جببنهه ملی بود میگفتند اینپا توده‌ای هستند » اتیکت توده‌ای به آنها میزدند » 
توده‌ای نبود بیچاره . این گقت »" من میروم." دید من خیلی ناراحت شدم بعد آن - 
خانم رامن خودم آورده بودم پزدکیا رش کرده‌بودم»کا ریا دداده‌بودم برایش‌حقوق درست 
کردم تومریفخانه کارمیکرد این رهین منت من بود ومیخواست جبران کند . اووقتی دید 
من خیلی اوقاتم تلح است وناراحت هستم گفت »" چه‌شده‌دکتر؟ شما چه‌تان است ؟" گفتم 
والله پدرم اینطورشدندومن نمیتوانم ... گفت »" من خودم میروم." این رفت ,دا وطلب 
شد رقت ۰ رفت به بیرجند ورکیس شهربانی گفته‌بودکه بشرطی ما میگذا ریم که شمابروید 
پهلوی دکترمصدق که شما حبش بشوی.د . گفت »" من حبس میشوم , حاضرم هرچه‌یشوم ." 


مدتی هم توحبس .. 


مصدق. (۱) ¬ ۲۲ - 


س خانم 

ج خانم . داوطب توحبس . رفت توحبس وآنجا پهلزي پدرم بود واوهرروز شپش هاي 
پدرمرا میکشت . شپش سرش بالا میرفت واینکه تاکمرش پایش‌تمام فلج شده‌یسودتو 
رطوبت واینها وخوا بيده بودوحال خیلی بدی داشت . درتهران .. 

س- این خانم با خسروروزبه هم نسبتی دا شتند ؟ 

چ -نه. نه این یک‌خانم دیگری بود . بعد درتهران هم درهمین موقعی که‌پدرمرا یب 
بیرجندبردهبودند موسسیو پسرون بود آزرفقای مدرسه‌ی سوئیس شباه» سوئیسسی 
بودکه ازرفقای اوبودکه آ مدبه‌تهران , باشاه امد تهران ازآنجا . 

این مسپو پسرون خیلی جوا ن خوبي بود چون من جود مهم شا نزده‌هفده‌ا ل وتس ودم 
وتحصیلاتم را سوکیس کرده‌بودم. » طبیب رسمی سفا رت سوکیس بودم درتهران طبیب معتمد 
سفارت سوئیس بودم اينهم با من خیلی دوست‌بود ایتها . این گقت ›" چه‌شده ؟" 

س شما سوتیس همدیگر را دید ه‌یودید ؟ 

ج - ته »من درتهران شناختمش . این آ مده‌بودبه تهران وبا ما آشنا شده‌بود ومن طبیب 
رسمی سفا رت سوئیس یودم. این نا خوش شده‌بود من معالجه‌اش میکردم آنوقت من .. 

س این چه‌جورآ-می بود؟ 

ج د آدم خویی بود» مردخیلی ساده‌ای بود . مذهیی بود خیلی مردساده‌ای بودوحسباا 
نسیت ها ی سکسی هم میدادندکه باشاه‌داشته . اینهادروغ است یرای اینکه خودش‌جان 


ندا شت کا ری بکندا صلا" ین »دما غش را میگرفتی جاانش درمیرفت چطور میتوا ند؟ یک گردن کلفت یا ید 


کارسکسی انجام بدهدبا شناه, این کا رنب وده نس دنخیر ۰ این خیلسی 
آدم خوبی بود اتفاقا " » خیلی مردپاکی بود خیلی . مثل سوئیسی هاآدم پاکی بود. 
س - این شاگردیا غبا ن بوده؟ 

ج خیر, باغیان مدرسه لا روزه سوئیس درلاروزه بود بله . 


س - آنوقت شا ۵ بااین دوست شد یبود .. 


مصدق (۱) = ۲۳ 


ج - با هم دوست بودند» پسرخوبی بود . هفش میگفت برویم تهران » تومیروی تهبران 
منهم میآیم باتو. گفته بود خیلی خوب » آمدتهران . آمذتهران در سوئیس هم 
من ا زوقتی شاه مدرسه لاروزه بود آنروزهم منزل آقای سپهبدی که‌آقبای 
انوثیروان خا ن سپهیدی که سفیرایران بود درمنزلش درژنو بود که‌با من دوست بودومین 
معا لجها ش کرده‌بودم وعملش کرده‌بودم با من خیلی دوست صمیمی بودویک قرایت‌دوری هم 
اھا کشت نم ا رحد هاعرت نگ 1ا رز لو کیا ب درمت سکره وین ها وخا هر 
علیرضا برا درش وبا این فردوست . 

س - حسیین ثردوست . 

ج - حسین فردوست وبا مهرد پسرتیمورتاش ء اینهارادعوت میکردند میا مدبدییسه 
منزل سپهیدی چلوکبا ب‌یخورند . ما هم سرفتیم. آنجا چلوکیا ب‌بخوریم . ازهما بوقت من 
شاه را میشتاختم وبا اوآشنابودم باشاه » اما خوب ارحباطی باشاء ندا شتم هیچوقت . 
س رقتا رش چطوربود درآنزمان وقتی که دا نشجویوه .. 

ج ب والله من بااوزندگی نکردم که بگویم .. 

س - ته توهمان روزجمعه سرتها ر . 

ج - نه» خیلی ساده خیلی خوب , خیلی معمولی خیلی ,خیلی هیچی نداشت نس؛. بعسد 
پرون درتهران سنگ کلیه میگیرد نا خوش شد آورديم بیما رستان بنجمیه عملش یکنیسم 
تبها بیما رستانی هم که‌ننیتا " خوب بودومرتب‌بود بیما رستان نجمیه بود . آورده‌بودنشد 
آنجا وخوایانده بودندش آنجا » من وبا پروقسورعدل با همدیگراورا عملش کردیم با همدیگر 
دوتا ئی . عملش کردیم واتاق بیمارستان خوابیده‌یود تااینکه هرشب‌شاه , اعلیضرت 
وا لاحضرت بودآنوقت اعلیحمرت نبودهنوز والاحضرت بود میا مد دیدن پرون دوست یود 
احوالش رابپرسد . یکروزی پرون به‌من گفت »" غلام » توچرااینقدرپکری ؟" گفتم واللسه 
همچین بلائی سرپدرمن آوردند نمیدانم زندها ست مرده‌است , تکلیف من چیست ؟ یک قکری 


بکن برای من . گقت »" مبرکن پرنس‌فردا شب میاآید اینجا توهم بیااینجا ." ماهم 


مصدق (۱) ۲۳ - 


فردا شب دیگرمرا قب بودیم که مطب مان که تمام شد» مطب من پهلوی بیما رستا ن نجمیه 
بود » مطلب تما م شد دیدیم پرنس آمده ورفست‌توی اطاق رنت‌پهلوی پرون حا لا 
یهوای اینکه نبخش رایگیرم احوالش رایپرسم . بعدگفت بمن مخرفی ... شاه گفت " من 
خودم میشناسم فلاتکس اینها ." بعدگفت ." فلانکس خیلی پکراست وناراحت است‌ یرای 
پدرش وازشما خوا هش داردکه یک اقدا می کتید» کاری بکنید نجا تش بدهید ." شاه گفت » 


چشم »من وعد ه میدهم اینکا ررایکنم‌برایشان 1 اما وقت میخوا هد ," گفتم چشم . چون 


رضاشاً ٥‏ زتنها کسی که حزاف می شتیند فقط پسرش بوذ چون خیلی دوست دا شت پسرش را 
و هیچکس دیگرتمیتوانست اینکا ررا بکند.. 
س _ دخا لت یکند . 


ج - حالا چه‌علتی انگلیسها بودکه پدرمرآبگیرند حيس کنند » تقهميديم علت چه بودکسه 


پدرم حبس‌شد. خلاصه » هیچی ازاومدرک هم پیدا نکردند که بگویند دلیلش این ۳ 


بالاخره » ما هی میرکردیم صبرکردیم چندروزی دیدیم که خیری نیست . بعدآ خرش دیدیم‌که 
به‌پرون گفتم والله دیگرناامیدهستم . اوگفت »" نگسران تباش ." یعدگفت »" یله 
پرتس تلفن کرده‌که بگوگید بروند عقب‌دکتسرنمدق بیا ورندش ازبیرجند آزاداست ." 

وقتی پدرم راازبیرچبدآ وردند گقت »" بشرطی بیایدکه برود راست به احمدآباه وتهران 
نماند." ماآمدیم سرراه مهرآبادکه اتومبیلی ازبیرجندمیا مد خراسان میا مد مهرآباه 
آنجاسرراه پدرم رادیدم بایک حال خیلی نسزغ به‌حال خیلی بدی بود. شپش گرفتبه 
بودوتب داشت وخیلی ازکمرتاپائین پا یش تلج بود باهمان پزشکیارش رفتت‌یه 
احمدآیاد . وفتندبه احمدآیادودوسه روزیعدما رفتیم احمدآباد‌آنجا پدرم رادیديم آنجا 
دیدیم حالش خیلی بداست وبالاخره من دوا برایش‌بردم وچیزبردم اینها , آ مپول تقویت 
اینها پزشکیا رهم داشت آنجا » این تمام شپش ها یش راکشتیم وتمام راچیزکرديم واو ب 

حالش بهترشدویکی دوما هی گذشت تا يواش يواش يواش پدرم به حال اولش برگشت وآن پزشکیارش 


هم رفت دیگر وحالش خوب شد دیگر ما همیشه آنجاً بودیم ۰ تا آاینکه روز شهریور ۱۳۲۰ شد . 


مصدق (۱) بت ۲۵ 


شهریوره۲ شدکه رضاشاه‌را بیرونش کردند بردندش واین شاه شاه شد. 
س - عکس العمل پدرتان چه‌یود وقتی که رضاشاه رقت ؟ 

ج - چی ؟ 
کک اا 

ج گفت »" یک نوکری رادیروزآوردندوا مروزهم با یدیبرندش‌دیگر." همان عده »کسې 

وة ونی افا دوا یی ین ال چن مات ی ایی ماه ارا ها مت فك 
خودیچه‌ها یش | صلا"نگفتند یبای ما را کجا میبرید؟ همه‌شا ن که اینطورنا را حت شدند . 

خلاصه » بردا شتندیردند . رضاشاه راکه بردندش حاکم نظامی تهران امیراحمدی بود 

امیراحمدی حاکم نظامی تهران بودوایشان یک کاغذی دادند به پدرمن درا حمدآییساد 

كەحسب ا لامرملوکانه آزاین تاریخ شماآزادستید میتوانید بروید به تهران » آزاد ب 

هستید دیگرتبعیدنیستیدیه احمدآیاد. هيچي »> حا لا احمدآیا دکه این چندسال یدرمن بود 
همیشه دوتاسه تامامورشهریانی دم خانه‌ی مابود آنجا › دوتاما مورساواک . ساواک که 
نه .. 

س امنیه آن زمان یود . 

ج - امتیة‌بود. ته ء حکومت نظا می بودویعدهم ساواک بودخلاصه . آنپهاهم » مثلا" پدر 
من پالتومیخریدیرای اینها برای این ساواکی هاهم پالتومیخرید . آنها میگفتند سا 
نوکردرخانه‌ی شما هستیم اینجا ما ندیم یک چیزی هم بمابدهید . 

س - آن زمان آگا هی بود . 

ج - یله آگاهی بود . خلاصه ء بعدپدرمن آمدبه تهران .. 

س - متزل کجا کردند تهران ۶ 

ج - بله؟ 

س - تهران. که آ مدندکجا زندگی میکرد ند ؟ 

ج - منزل خودمان . 


س - همین تو خیایان کاخ. 


محبدق (۱) - ۲۶ - 


ج - همان خیابان کاخ منزل خودما ن بود .خوب‌البتهآن کاخ بزرگی که‌دا شتیم ایتهااجا رو 
سفا رټ ژاپن بودوآنها همه را گرفته‌بودندوسفا رت ژا پن بود ویک خانه‌کوچکی که بیرونبی 
پدرمابود آنجا ما درمن متزل داشت » منهم بامادرم آنجا متزل داشتم با خانمم وبایچهام 
پسرم محمود آنجابودیم وپدرم هم آنجا منزل داشت . آمد به تهران بعدیکروزی ندرم 
قت ۰" فلانکس این جوا ن بمن خیلتی کمک کرده » محبت کرده یک مدتی حا لا بوسیلسبسه 
پرون بوده هرکسنی بوده خیلنی محبت کرد من یکروزی میخوا هم یک تشکری بکنم . 

س - آینن جوان منظور .. 

ج شاه . گفتم بسیارخوب اشکال ندارد. من فورا " » میخواست انسا نیت تندکه‌یا فطلاح 
جوا ب محبتش را بدصد . بعدمن به نصرااللها نتظام که رئیس تشریفا ت دریا ربودگفتمکه‌فلانکس 
ما میخواهیم بیائیم. یک روزدوشنبه‌ای رایه‌ماقول دادندکه مابرويم, به‌ما وعده‌کردنسد 
که بروییم پهلوی شاه وقت معیین کردند . رفتیم کاخ اختما صی بود همین .. 

س - چها:رراه کاخ . 

ج چهاررا هکاخ قصرمرمر. آ ن دست قمرمرمربوداین دست کاخ اختصامی بود» کاخ 
| ختصا صی خودشاه .وقتی هم که ولیعهدبود آنجا منزل داشت . رقتیم آنجا ووقتی که شاه شدو 
سه‌چهارسا لی ازشاهی اش گذشت رفست ‌سعدآباد منزل کرد اول آنجابود. 
آنجاءیودیم ویعدساعت ۵ به‌ما وقت دا دند . آنجا پنج ريع پتج وبیست دقیقه دیدیم ازشاه 
خبری نشد. پدرم آن نوکرراخواسب که »" پالتومرایده‌بروم » من کارندارم باشاه» 
اگرا وکا ردا ردمتهم کاردارم." پالتویش راگرفت که برویم . آمدیم برویم داشتیسم 
میرفتیم دیدیم انتظا م ازپشت دوید که" تراخدا قربانت‌بروم آقاجان چه‌کن فلان کن 
یرگردیدبیا کید : پدرم رابرگردا ندوبره . وقتی هم واردکاخ اختصاصي میشدی دست راست 
یک دفتردا شت دقتری بود یک سالن کوچکی بود . رفتیم آنجا , دفترخودشاه بالا بود 
دیگرپدرمرا نبردندا زپلکان بالا ؛ آنجاکه آسا نسوری نداشت بالای پلکان نبسبردنه 


هما ن پا کین بودیم . | علیحضرت آمدونشتندآنج] وچای آ وردندوبرای پدرم‌چا ی ریخست 


مصدق (۱) - ۲۷ 


وگفت ۰" چندتاقندبیاندازم ؟" گفت »" بسته به کرامت | علیحضرت هما یونی اببت ." 
س مب خودشاه گفت چندتا قندیریزم ؟ 
ج ‏ شاه برایش‌چای ریخت بعدکفت >" 
| علیحضرت هما یونی است ." حالا شوخی . 

سن نت عچب + 

ج - بله.. بعدچای خوردواینها . بعدشرج زندگیش را گقت »" آمدم ازا علبیجفرت تثکريکنم 


براي محبتنی که‌یرای من کردیندآنموقع اینها ." شاه گفت ۰" خوب » چکارمیکردید؟ بعد 


چندتاقنڊډبریزم؟" گفت >" بسته به كرا مت 


پدرم شروع کردشرح زندگی خودش را گفنت . ازا:ولی که با پدرش تماس‌:!اشت‌توی 
کابینه‌قوام السلطنه اووزینرجنگ بود پدرم‌همم وزیردا رای بود. اووزیرجنگ بود 
پدرم وزیرخارجه بوده درکابینه مشیرالدولها وهم وزیرجنگ بودهمیشه رضاخان . بصبد 
گقت »" بمن نک‌موزرداد که‌میخواستم. بروم والی آذربا یجان بشوم یک‌مسو زریفین 
دا درضاشاه یمن یک مو زردادکه همراه‌من باشد .. 

س - مو زرچیست ؟ 

ج -موزرچیزها ئی بودکه 

س - هفت تیر ؟ 

ج - ششلول بزرگی بودکه‌ده‌تینربود . مثل کلاشینکف ها ی حالا که آنموقع موزرسهش میگفتند 
به‌پدرمن دا دوپسدرمن ۾ قبول کردکه‌برودووالی آذربایجا ن بشود .بشرطی که قشون تما م 
درتحت نظرپدرسن با شد »دیگر نوکرقشون نباشد آنجا دستش بازبا شد . مرحوم جبیب الله 
خا ن شیبانی هم که آدم خیلی فهمیده‌ای بودا پفرمانده‌قشون آذربایجان بودکه اوهم خیلسی 
مردتحصیلکردهای بود » آدم خیلی تحمیلکردهای بود حبیب‌الله‌خان شیبانی مردء مرد 
شریقی بود آوهم کمک کردبه پدرمن . آینها مقصودشان چه بود؟ اینها مقصودشان آزانتخا ب 
پدرم برای آذربا یجان این بودکه پدرم برود آنجا یک سردا رعشایری بود درآنجا که 
یا غی به‌دولت بوه که اورادستگیرش کند چون هرحا کمی که میرفت ازعشا یر پول میگرفت 
رشوه میگرفت وولش میکردوکاری نمیکرد . دید آدم پاکی است رشوه بگیرنیست برود 


A = (1) مصدق‎ 


دی کوت سردا قفا یررا گرفت: ودستگیرگردوکا ری کردکم: ایگرا وم وکنو 
با یکوشه‌اش کردند هرچه‌گفته بود اجرا نکرده‌بودند اوهم استتفاکرد آمدتهمسران . 
مقصوداین بود . بعددیگرازآن تاریخ .. 

س - اینها را.به شاه میگفت . 

ج ابل 

واا یی تا و 

راھ فا ۵ ریف کر مام کی ر ایرآ ی فا ه یف کرک ا اول که بت 
پدرش تما س دا شت چطوربود اینها . گفت » " یک‌روزی که‌من آمدم اینجا پدرشماگفتندکے 
این مردم اینقدربخیل هستیدکه‌این سردرسنگی را بمن نمیتوانندببینند ؟ گفتم. بها يشا ن که 
ین سردرسنگی هیچ قایلیتی ندا رد ۰" 

س - منظورا زسردرستگی چه‌بود؟ 

ج ی سردرآن قحرمرمریک سردردرست کرده‌بود شاه برایش‌که سنگي ... زان قدیم سیگ 
اصلا" لوکس بود . قدیم سنگ لوکس بود . برای شاه 

س - تعریف کردند این داستانها را . 

ج - آهان » تعریف کردداستاانها را . زمان قدیم سنگ لوکس بود یک تیکه سنگ کوچس سک > 
جالا که ما شین سبنگ تراشی آوردند تمام خانه‌ها دیوارش راهمه راسنگ میکنند , این 
لوکس,بود . یک تیکه سنگ خیلی گران » اصلا" مردم توسالن هایشان پول ندا ثتندکه سنگ 
بگذارند. این شاه , رضا شاه که وزیرجنگ بود این سردرقصر مر مررا با سنگ درست کرده بود: 
مردم هم هی چشم تنگ هستند فقیرهستند بدبخت هستند هبو سردرسنگی درست کرده شاه 
اسردرسنگی درست کرده رضا خان فلان .۰" خیلی چیز شده بود اينهم خیلی بهش برخورده 
بودکه یک:همچین حرفی رازدند . گفته بود»" به‌من یک سردرسنگی رانمیتوانند ببیند 
اینهمه خدمت به این مملکت کردم؟ " پدرمن گفت »" سردرسنگی که قابلیتی نداردسردر 
ستگی » منزل | علیحضرت با یددرتلب مردم باشد سردرسنگی چه‌قایلیتی دارد اینها .۲ يهاو 
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گفت . بعدهم گفت »" پدرشما » با ید | علیحضرت اگربخوا هید ازاین ببعدسلطنت کنیسند 
به‌شماایک نصحیت میکنم که باید حسابتان راا زیا با یٹا ن چدا کنیدیکلی فما نطوریکسه 
مرحوم احمدشاه کرد . وقشی که احمدشاه بادشاه شد گفت که پدرسن محمد علیشباه 
انو اھ ود شیاین وا وس کد اح ام ایکا رها را کر اسان دک 
۲ رث مستعید را میگذارم من پادشاه مشروطه هستم وعداالت دا رم ودخالت دراینکا رها 
نمیکنم, بکلیی جسا ب من ازپدرم جداست . شماهم با یدهمین کا ررابکنید." گفت ," نه» 


پدرمن خدمت کردهاست به این مملکت ." شاه گفت , " پدر من خد مت کردهاست به این مملکت.," 


بعدپدرم هخ به اوگفت ۰" علیحضرت »پدرجانت خیانت کرد به این مملکت ." 

س - | علیجضرت گفت چه ؟ 

ج - پدرجا نت خیا نت گردبه این مملکت . گفت »" چه؟ چه‌خیانتی ؟" خیلی هم شاه متعصب 
بوه یو ور جا کے کر اک و ی ا که دة 
همش با ل مردم راگرفتند» تما م مازندران راگرفتند | زا ینظرف‌وآنطرف‌همه راا زمسوندم. 
گرفتندیه‌زور وغا یدات یکسا ل ملک رادا دندبه‌صا جیش وملکراا زا وگرفتند . اگرنمیخوا ست 
بدهد حیسش کردندویزورا زا وگرفتند وجالا من میبینم که اعلیحضرت شما عطیه فلؤکانه 
دارید‌میکنید یک تعدادزمینها رادا رید برمیگردانیدبه رعایا. اگراینکه شمایک 
کا رغوت مکی وکنوک گرفته. ارا وک کے کا روت کرو کہ ا چ کی دی 
مرد م‌پس میدهید . اگرشماخوب میکنید اوبدکرده ." شاه فهمیدکه اینطور ۲4150116 
برا یش وئا بت کردیرایش خیلی ناراحت شد. ازآنوقت تکلیف خودش رافهمیدکە‌با چە کسی 
سروکا ردارد. رودرواسی نداشت پدرمن » تقاظ ئی ندا شت کا ری ندا شت اونظرخودش 
رابه اوگفت : بحدهم گفت »" من دوره محمدغلیشاه پهلوی محمدعلیشاه رفتم یکسروزی» 
محمدعلیشاه گفت که یک کا ری کنید که این مردمي که‌این دور حاج سیدعبدالله بهیها نی 
جمع شدندپهلوی من بیایند . " گفت به مخمدعلیشاه گفتم ," اعلیحضرت همان بکانی 
که‌حاج سید عبداللد بهبهانی بازکوده شمابا زکنید همه‌ی اینها پهلوی شما میا یسند , 


مصدق (۱). نب ۳۰ ت 


تا ما دا میک شما دکا ن استبدادویکش بکش هست کسی پهلوی شما نمیا ید . یک دکا ن انسا نیت 
ومحبوبیتی با زبکنید همه میا یندپهلوی شما فرق نمیکند." خلاصه این راهم به اوگفت 
ویعدهم چینلی شاه یکه‌خورد ناراحت شد وا زهما نوقت شاه تکلیف خودش را فهمید ودیگکر 
سرا غ پدرمن نیا مد . تابعدانتخایات شدودوره چهاردهم شدکه‌پدرمن » انتخابات نسبتا" 
آزادیود » وکیل اول تهران شد ویوا ش يواش دیگروا رد مجلس شدندومبا رزات اینها یود 
و ابستروکسیون‌بودو تشریح این شرایط توی کتابها مفصل تراست وازمن دقیق ترنوشتند 


اینهارا . اینجاشد تااینکه یکروزی پدرمن آمدند وملبی شدن نفت بجث شد . 


روا بت کننده : آقای دکتر غلامسین مصدق 
تاریخ مطاحبه : ۲ ژوئیه ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پا ریس + فرانسه 

مصاحیه کننده : حبییب لاجوردی 


توارشما ره ۲ 


ج - ملی شدن نفت بحث شدوملی شدن نفت هم پدر من قبول کردنخست وزیری راویهرصورت 


قدرت ندا شت نقس بکشد | ینقد رخسته شد ه بودکه خود من مرا قب سلامتیش بود م ايتقدر 
این خسته شده‌بوداینتدرواقعا " کوییده‌شده‌یوذکه همیشه من تعجب میکرد مچطورقیول 


کردیک همچین با رسنگینی را . 

س یا ددارید آن روزی راکه 

ج - یله »یله . درمجلس بود همه‌ی وکلا گفتندکه بالاخره راه‌حلش این بودکه یک کسی پیدا 

شوه این نفت راملی کندوا ینکا ررابکند . جمال اما می هم ازمخا لفین پدرمن بودونطشن 
بودصددرصدکه پدرمن شا نه‌خا لی میکندوقبول نمیکند آنوقت میگفتند مصدق منقی است همیشه 
جرف میزند‌همیشه متفی است . جمال اما می هم برای اینکه صددرمدمطمین با شدکه پدر 

من منقی باشد گفت »" آقاي دکترخودتان قبول بکنید اینکاررا » مسگولیت نخست وزیری 
را ." پدرمن گفت »" مثل اینکه یمن الهام شده‌بود مشل فنری زودبلندندم گفتم بلسه 
قبول کردم." وقتی بمن گفت که قبول کردم گفتم شما چه‌قبول کردید؟ من وضع فشارخون 
شمارا میبینم , وضعتان را میبینم بااین حال چطورمیتوانیه یک همچین بارسنگیضسی را 

بلندکنید ؟ گفت ," دیگرشده جهنم › يا میميريم يا خوب میشویم بالاخره مابرویم جلو 


این بفت‌باید ملی بشود برگرددبه‌ایران ودست خارجیهاکوتا ه«بشود . من هرچه که بیبیسسم 
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میبیتم که کو ر دیا کا ر کے ها : ما قاما دامن که این تفت‌راداریم ضامی ستل یی 
تما م وزرایمان راانگلیس ها انتخاب میکنند» رثیس وزرایمان را نگلیس ها انتخاب 
میکنند» وکلایما ن را اینجا » پا دشاهما ن راا نگلیس‌ها درست میکنند غا رجی ها میکننسسه 
استقلال ما این نقتا ست » این بخا طرنفت است این نفت راکه گرفتیم ازدستشان دیگر 
خودما ن مبستقل هستیم وما حب‌نفت هستیم وهمه‌کا رمیتوانیم بکنیم . وقبول کرد . 
دردربا رقرا ربودکه سیدضیاء را بیا ورندنخست وزیرکنند وحکم نخست وزیری سیدضیاء را هنم 
نوشته بودندیرایش . 

نی عجب ! 

ا ری له ددا ی را کرد رین کیت د کا رو رذگ ۲ یی ها من وا 
بیا ورندکها ین ملی شدن نقت رایهم بزند چون نوکرانگلیس هایود این سابقه‌دا ردسا بق 
هم که اواینکاررایکند . وحکم عم چیزی برایسش نوشته بودند برای نخست وزیری هم 
نوشته بودند . وقتی که وگلا آمدند... آخرشا ه آنوقت تااندازه‌ای یک خرده آزادیخواهی 
نشان میداد» بازیک رعایت احترام آرا وکلا رادا شت که‌ یسک نفسرراانتخاب کشد. 
میگفتندکه دونقرراانتخا ب میکنند یکی بین این دوتاراپیشتها د میدهندبه مجلس 
یکی ازبین این دوتاشاه انتخا ب میکند . بعدگفتندکه مجلس 146 تصقصں تما مشان 
به دکترمصدق رای دا دند . یکدقعه‌شا » پری‌دوگفته یود." اوکه بنانبود." این خرف 
را خودشا.ه گفته بود که یکی آنجا بود برای من تعریف کرد. گفت >" اعلی‌ضرت بلند 
شدوگفت اوکه بنانبود." خوب‌حالا شده است . بعدبه‌کرا هت حکم نخست وزیری پدرمرا 
صا درکرد وهمیشه هم ازا ول این میدا نست که‌پدرمن زیا دموافق بادست‌نشانده خا رجسی 
نیست درایران » همین خودش دست تشانده خا رجی بود وهم با بایش‌بود وازاول هم 
مخا لفت کرده‌یود . همیشه هم یک کمپلکسی که این شاه داشت چون خودش ازخانواده نبود 
ازیک طبقه‌ی چیزی نبود این هدیشه بااشخاصی که شخمیتی ذا شتندویک ریشه‌ای دا شتند 
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الا تا خوا تایه طقف جا که اران قد راا وین ردو گففته: یف لف ملع 
الدوله‌ها هسخیم, گفت. بسیا رغوب:.. خما ما یتها راازیین بردند.. نھ یا کی ها هم 
این بودکه ازاول چون درایران قدیم که لیسا نسیه ودکترخقوق نبود ۰ مثل حالا نبودیک 
عده| شخا صی بودند که علاقه به این آب وخا ک دا شتند » ملکی دا شتند زندگی دا فتحسد 
رعا یا یشان رانگه میدا شتند» کمک میکردند آبادی هم اکردستشاان بود !صلا" مملکست 
دست آنها یود حقیقتا " وفملکت را مثل خانه‌ی خودشا ن دوست دا شتند , علاقه دا شتیسسد. 
پا دشا ه مملکت هم همیشه علاقه‌داشت به مملکت برای اینکه با ورتمیکردیک کسي متا ید 
برش‌دارد» یا ورنمیکرد یک کس دیگربیا یدیرش دا رد بیرد مشل احمنسدشاه تاقرا سب 
خیا ل کردایران تا میماند دست قاجا ریهاست » مملکت را ملک حودش میدانست پس کسیر 
پول جمع کردن وما ل ومتالسی ندا شت احمدشا ه . یکشا هی هم ندا شت روزی که رفت بیچا ره 
پول ندا شت احمدشاه . رضا ئا ه‌کهآ مد بکلی ازیک طبقه‌ی دیگزی بود قوری بقکرپول جمع - 
کر ڈیا نا وا تیا وره مد ویارد تیا ردیر ل اغ درل اما فگریر لخن 
گردن پادشا ه آودوره‌ی رضا شاه شروع شد. قدیم ها »مثلا* مطقرا لدین شاه یک دینا رجسم 
نکرد ازمردم نگرفت چیزنکرد . نقله خیلی کردتد» تقریط کردند مال مملکت را اما 
پزل یرای خودش شخ خودش بول خمع نکردند. این رضا شاه که‌شروع کرد شروع کرد 
کول میم گرهی انها وتا لک ایی شقا که یولد رار دم بو وق ونگتی ۱۱ 
کا رها ی بزرگ وبدی هم کنء این شاه کرد همین تقسیم املاک بود » واگدا ری | ملاک که 
ا هام سنا تک واه را باه اه کر دای ها تیان رش کی او اسب 
یکی ازآن ريشه‌هاي این مملکت‌بودء درا ین ممطکت‌بود . آمدند یکعده‌ای که ملک های 
زیا دی دا شتند ... حا لا هم همش میگفت دکترمصدق مالک است‌نمیگذا رد اینکا ررا بکنشه 
وقتی که‌نخست وزیربود , دکترمصدق لنسدلرد است . گفت »" آخزمن چه لننسدلسردی 
هستم من یک ملک دارم احمدآیاداست آنهم مال شما کاری ندارد." همینکه آمدندواین 
قانون را گذراندند که املاک رابرگرداندند اولین کسی که دا وطلب شد پدرمن بود 


وارسنجانی هم که‌ما مورآینکا ربوه واینکارراانجام بد هد | وگفت » کا بیسه توام | لسلطنه 


مدق (۲) بت ۴ 


بودگماان کنم» اگر .. 

س ‏ کابینه دکتنرا میتی . 

ج. - امینی بود که اییکا ررایکنند اصلا" پایه تیشه به‌ریشه مملکت زدند» اصلا" با لکیت 
راازمملکت چیزکردند» سلب ما لکیت کردندا زهمه‌مردم . آنوقت | ملاک را گرفتندازد‌سسست 
یکتده‌ما لک دل سوزکه توي ده‌شا ن خرج میکردند . مثلا" پدرمن درده‌اش برای مردم مدربه 
درست کرد » حمام برای اینها درست کرد » نظافت کرد . کمک به اینها میکرد» برای 
اینها کا را یجا دمیکردکه‌یک نانی به‌اینهایرساند یی پولی بوداینها . این راگرفتن د 
ازاینها دا دنددست این رعیت ها . یک کوپراتیسوی هم‌بود که اینها تشکیلاتی نداشتند 
این تما م املاک اینها دا عون شد » تمام زراعت ایران ازبین رقت رو همین قفیه 
روی این خریتی که‌کرذند تمام زرا عت‌اییران آزیین رفت وتنام رعایای ایران اززلایات 
آمده بود به‌تهران , این جمعیت تهران ازیک مبلیون دومیلیون شد هفت میلیون الا 
هشت نه میلیون شده برای آینکه این بدیخت خوب‌درولایت نان ندا ږند بخورند» کار 
تدا رندیکنند . میآید کنا رخیا بان دستفروشی میکند ویک چیزی درمیا ورد »توجه میکتید؟ 
هیچ چیزنیست نه زراعتی هست نه کشتی هست نه علاقه‌ای هست . آین تما م زراعت‌ایران راآن 
تا 3271001 !یران اینها را ازبین بردندیواسطه‌همین قانونی که‌آوردند .. پدرمن به 
آنها گفت » پدرمن همانروزهم به شاه گفت »" اینکا رغلط است شما میکنید . اگرمیخوا هی د 
این راه بیست » را هش اینست که درتمام دهات فرص کنید بگوشید سهم رعیت رابیشتسر 
یکنید مثلا" دوتارعیت میبردحالا سه تارعیت یبرد » پنج تا مثلا" سه تا رعیت ببردودوتا 
اربا ب‌ببرد که اینها بتوانند زندگی کنندو 6 انا دردهات بااین پول 
که‌بگیرند برای 260 شا ن یک پول دا شته با شند . بعد گوش نکردشاه . گفت, "ته »نه 
دکتر ممدق لند لسرد نمیگذاردوا ينها .۰" آمریکاثی واراینکاررا درسست گرد‌نسد. 
آمریکا ئې ها گرفتند ایران راداغان کردند» تمام زراعت ایران راازیین بردند. *نوقت 
آن سهمی که به رعای] رسید همه رارفتند با پولش رفتند کریلا ونجف » يا مکه 


رفتند » تما م شدو رفت دیگو . ورعیت هیچی نداشت . آن سپنی هم که یه و عیست ‏ سیبد از 


مصدق (۲) - ۵ - 


این ... این پول راگرفتندرعایا این پول. را گرفتند وتمام پولشان را خرج کردندرفتنند 
مکه رفتندوکربلا زفتندوهیچ باد تة وبعدا دست تنگ بودند بد بخت یودن د 
بیچاره شدند تمام قنات ها خشک شد کسی نبود دلسوزی بکند وده‌را] با دیکند . وقتی ده 
صا حب دا شب یک | ربا بی بود میرفت ازبانک ؛خانه‌ی خودش را پیش بانک گرومیگذا شنت 
یک پولی میگرفت که این ملک راآبادکند. این آبادی ملک ورغیت هم دررفاه بود. 
وقتي که افتاددست چیز این تشکیلات البته منوط بود با یسک کوپرا تیسسوی بام. بد 
که‌بها ینها کمک کند . کوپسراتیو تشکیلات اصلا" نبود تمام دهات‌ ازیین رفت .ایسین 
نقشه بودکه‌املا" یکلی زرا عت ایران راازبین ببرند . نقشه‌ی خا رجنی ها بودوپدرم با اینها 
مخالفت هم میکرد . پدرم موافق بودکه یک چنددرصدی بیشترازاینکه به‌روستا ها میدا دند 
بدهند واین پول دربتخت نظر آن بزرگان ده‌باشد که برای خرج بهبود ده باش .د 
برای خرج جا دهش .با شد برای خرج حما مش بنا شد برای بهدا ثتش‌باشد برای مدرسها ش با شد هر 
دهي ا ینطورآیادمیشد ۰ اگرچندسال بیگذشت تمام دهبات آیادمیشد مردم علاقه 
پیدامیکردند. این قانون راآوردند تمام‌ایران رآاداغان کردتد» تمام فلاحیت 
ایران راازبین بردتدبا همین قانون واگذا ری | ملاک ونتیجه! ش این شدکه پدرم مخالفت 
میکرد وهمیشه هم شاه یرای اینگه تنقید بگند میگفت ۰" دکترمصدق چون لن درد 
سک دا رہ ھا ایکا رابکی ازى کرو ی ها ا ل سرا هم ناگ دة 
بگویم پدرم تعریف میکنرد سابقا " وقتی دروزا رټ دا رای بود دکترمیلیسپو که در 
وزارت‌دارائی بود » پدرم هم کفیل وزارت دارائی بود که يعدا " پدرمن میلیسپو 
راراه‌اتداخت رفت بوسیله سهبام سلطان بیاتکه‌رکیس !لوزرا شد میل.یسپوراراه - 
انداختند رفت گفت‌فایده‌ندا رد باشد اینجا . بعدیک شب پدرم تعریف کردگفت ؛" منزل. 
حا ج امام جمعه خوئی .دعوت داشجټیم براي روضه» روضه‌خوانی بود. دعوت‌داشتیم برویم 
بەروضه ودیررسیدیسبم دروزارت دارا ئی با میلییپو داشتیمم چانه بیزدیم طول کشید . 


کجا بودید؟ گفتیم والله وزا رت‌داراثی بودیم راجع به ممیزی املاک بودبااییسن 
آمریکا شی ها . هرچه‌ما به‌اینها گفتيم که آقااینجا!یران است اینجاآمریکانیست اینجا 
یک سهم مالک ینست ۰ رعیت اینست . ملک آبی است » ملک دیمی است . آمریکا ئی ها 
هیچکدا مش را نفهمیدند. بحدحاج امام جمعه گفت که این آمریکائی ها یک کیل جو 
به خرندادند تا بقهمندکه ملک خیست . ملاحظه‌کردید؟" برای اینکه وا ردنبود‌نسذ 
آ مریکا تی ها به | ملاک ایران » فکرکردندهمه جا مشل ماساچوست است ... نه خیلسسی 
فرق دا رد . 

س ب حالا برگرديم به‌زما نی که مصدق کابینهاش راتشکیل دا دند . 

ج - آهاان » وقتی کابینه‌اش راتشکیل دادند» آهان وقتی که نخست وزیرشد وکا بیسبسنه 
تشکیل داد اول کارپدرمن برای اینکه شاه ظنین به اونشود به‌شاه پیشنها دکرد‌کسبه 
کیا ھر کیا وریا که تا یه فوا یه رای اشتکه سامت ا سات نار وراه 
برود. کابینه‌ی. اولش رااگرنگاه کنید تمام اشخاصی بودندکه هم پیاله‌ی پدرمن نبودند 
س - راجع به آینن زیاآدیحث شده . 

ج - همین . يكي زأهدی بود » یکی هیکت یود » یکی امیرهبا یون یوشهری بود , دیگز یکی 
آن وزیرجنگ پدرمن بوډ سپهیدنقدی بود . تنام اینها نوکرها ی شاه بودند. شاه فیخواست 
تواین کا بینه‌نوگرها یش با شندکه را پسورت بها وبدهندویها وبگویند ... نگذا ریبد 
کاوبکتده حکیم-الدوله بود حکیم الفولة که طیب‌دوبا ویو خکنیم الول اوه 


خلاصه , ایبها همه‌هم ردیف پدرمن نبودند. بعدیواش يواش کاببنه‌ی بعد که شسدیسگ 


آ مدتوکار اینها ‏ مدنددیگر آنقلابی بودند دیگر ورکلی فرق کردوضعیت ... دکترسنجا بی 
بود» دکترقا طمی بود » نمیدانم», همه اینها آمدند که فرق کزد وضنیتش باسابق . ایسین 
طرزکا رش این بود . 


مضدق (۲) ۷ 


ج - به شاه گفت هرکسی | علیحفرت هما يوني میفرمائید بیاید. دیگریواش یواش» از 
اول توذوق شاه نزنبدکه شاه رم بکند عقب‌برود . این مبنگله این بود . 

س - آنوقت مرحوم پدرتان یک دوستان نزدیک شخصی هم داشتند؟ 

ج - والله پدرمن دوستان شخصی نزدیک نداشت‌برای اینکه ازبچگی هم سن های خسودش 
دریا ری بودندوهمه تودریا ریودندوا شخا ص دیگری بودندکه اینها همه با رفتند يا مردنسد 
يا کنا ربودند .. بعدا زاین جوانانی که ارویا آمده‌بودند دیپلمه بودند تحصیلکرده‌بودند 
خوب یک عده‌ای بودندکه البته بعداز همان که پدرم زمامدار شد پدرم انتخاب 
کرد. سعی میکردهمیشه ازاین جوانان انتخا ب کندکه| شخا ص پاک وتمیزوخوب با شنند . 
جز اینها افرادی بودند امثا!, دکترشایگان بود » دکتر , الان درتهران هست وزیرکشور 
یود .: 

سب دکترصدیقی . 

ج - دکترصدیقی وایننها . خوب‌اینهااستادان دانشگاه بودند همه آدمهای ... سنجایی 
یود » نمیدانم » اینها همة! شخاصی بودندکه .. یکعدف‌هم آشخاصی بودندکها زقديم چند 
تا ئی را می شناخت مثلا"مثل لظقی بودکه وزیردادگستریش بود اینها بودند» وزیرجنتگ 
که اتفافا * آهای جز بوه » کفیل وزارت نگ شد: که آ توت هعیخه وراارت جنگ و ت 
شاه بود تاآنموقع . آنوقت سرلشکر مهناشد که اوهم با پدرمن سایقه ... 

این ا خر ی ھا دیگرکامیته ا ی شل خوپ نرو ۲ن که :فلق میا فت جو ونو ا فخا می کته :: 
خوب اینها هم استاددانشگاه بودند » اینها سیا ستمدا رنبودند که» آنوقت پدرمن "زاینه] 
استفنا ده میکردکه اینها آدمها ی پا کی هستند » دیگربهترازاین دم پیدانمیکرد تومملکت 
با لافزه خو ممل ايرا ن خا شک رد رم هة مكف < عدا تكنو ا امور ك 
گار ھون فم کہ شیا یت ا کی که -با یت فیکا ری کته هی ها وون 
ظا هر وبا طن همین ها ئی بودندکه هستند . 

س - ولی مثلا" توایران اصولا" آدم روزهای جمعه › روزهای تعطیل دوستانش رادعوت میکرد 


مصدق )۲( = مم بت 


باهم نها ری میخوردند » تخته‌ای باازی میکردند .. 
ج د نه. پدرم اهل اینکارنبود.. هیچی نه هیچوقت . . آخراینها ئې که بودند همسن 


بابای من نیودند. همسن بابای من همه دزباری يا مردند يا تودربا زیودند یا دتبسال 


شا ه‌بودند.ا ینها هم سن پدرمن نبودند. نه. پدرم تنها بود همیشه ‏ .. جسبوان همم 
بود تنها بود زياد 6 نود کذبا همه بنشیندمحبت کند »دست رفیق با زی 


نمیکرد ته هیچوقت ندا شت . نه‌این اخلاق رانداشت . 

س حا لا میخواهم راجع به این کسانیکه همکا رثا ن بودنذ درزمان نخست وزیری وبغضي ها 
هم تا روزآخربا ایشاان ما ندند». بعمی ها وسط را ه جدا شدند راجع به اینها بپرسم. س‌لا؛ 
دکترشا یگا ن ؟ 

ج - دکترشایگان خوب‌بود وتاروزآخری هم بود » مردبیچاره» خوب‌نبود. خوب اینا 
میدانید )ينها همه‌شا ن »بقول پدر م » استا ددا نشکا ه بودند اینها] هل سیاست ... خضسوب 
آدمهای خوبی بودند» آدمهای خوب‌توایران اینها بودتذدیگر» خوب آدمها ی خوب‌اینهسا 
بودندکه هستند آینیائی که با پدرم بودند . اینها بهترین آدمها:بودند . آدفساقی 
درسیتی بودند» طمع کبارنیودند » رموه‌بگیرنبودندء دزدی نمیکردتة , خیا نت نمیکرد‌نسد 
آد مهای پا کن بود‌ندهمیشه . 

س + بیشترازهمه به‌کدام یک ازاینها پدرتان اعتقا ددا شتندوبا صطلاح . 

ج - والله‌یه‌همه‌ی !ينها خیلی چیزدا شتند . به‌همه‌شان پدرمن علاقه‌دا شتند 

س- ازاین چها رپنج نقراطی که بیش ازهمه‌بها یشان اعتقا ددا شتندوتادم 1خرقبولشان 
دا شتند وا عتما ددا شتندچه‌کسا نی بودند؟ 

ج - خوب ازاین افرا ددکتر معظمی بود , خيلني خوب‌بود همین دکترمعظمی بود , شایگان 
بود» دکترفا طمی بود . فاطمی یک آدم. دیگری بود . دکترفاطمی یک آدم دیگر یک آدم ے 
| نقلایی بود . املا" میخوا ستانقلایی ۳" ربکند پدرمن مها رش میکرد نمیگذاشت والا اگسر 
دنت فا شی تیوه منکن بویا ف وععیت یک جور د گر یهو | گرگوف رکرو رت قا شی را 
مئلا" خا طرم هست که روز ۲۵ مردادکه شبش که قرا رشد که کودتایکنندکه پدرمرابگیرنسد 


مصدق (۲) کت 


نتوانستندبگیرند رفتندسراغ دکترقا طمی درشمیران . دکترفا طمی را گرفتند بازیرک زاده 
وحقشناس , بیچار»ها را . اینها را گرفتندوبردندشان حبس . وفا طمی را ریختندتوخاانها ش 
حتی | زسا واک ریخت‌نذتوخانه‌اش حتی شنیدم که با زنش هم كاري کردند چی کردند توهین 
کردندبه بچها ش وکتک زدندواینها . خیلی مشل ذیوانه . حالا این شب ۲۵ مردادبنسود. 
شنبه‌شب ؛ بین شنبه ویکشنبه بود » روز ۲۵ یکشنبه بود شب ۵؟ مردادبود . من خسبودم 
اتفاقا " هتل دربند چیزمهمانی » چون با صطلاح تشریفات با با یم راهم خود م. میکردم » با" 
آمریکاثی ها هم ارتباط داشتم دوست ‌بودم اینها". با هندرسنن دوست بودم: با مستر 
وارن که رئيس اصل ۴ بود بامن دوست بود خیلی اینها , ما رفیسسق 
بودیم در تتیجبهوارن رادعوتش کردم به شام با هندرسن شام میخورديم درهتل 
دریند . شا م میخوردیم وساعت يا زده ویازده ونیم بودکه آمدم. منزل بخوایم. آمدم 
منزل بخوابم. صبح سا عت یک بغدا زنیمه‌شب ديدم که خواجرم تلفن میکند که فلان کس 
میدا نید چه‌خيرشده ؟ کودتا خواستندیکنند. گفتم چه‌بوده؟ چه‌کودتاشی ؟ گقت »" بله نصف شب 


رفتندسراغ آقاکه آقارایگیرتشس‌ونتوانستنه آقارایگیرند وآن نضیری رقتبنه 
کا غذ عزل آقاراازشاه برده آنجا." گفتم والله‌خبرندارم تب انیبینیم پدرم. 


نابا تدای امه نا فم واه بو اب یا الان قفتم 3و 
چه‌شده آخر؟ گفت »" هیچی » خواستند غلغلک بدهند چیزمهمی نیست . توبخواب راجت 
صبح بیا پهلوی من . صح زودبیا ." من هرروز صبح زود ساعت ۶ میرفتم پهلوی پدرم. 
فشا رخونش را میگرفتم یک آمپول بدکوزین به‌اومیزدم میآمدم ء این کارمن بسود. 
صبح که ساعت شش رفتم پهلوی پدرم. ساعت شش ونیم هقت ربع کم دکترفاطمی مشل 
دیوانه‌ها ازشمیران آمده آزاده شده آمده موهای سرش راست‌روی سرش » جوشی هم 
بود دیوانه , دا دزد . رفت پهلسوی پدرم . وقتی ازپیش پدرم آمدییرون گفت , "غلام .." 
دستش را بلندکرد عصا هم دستش بود چون ازوقتی که عمل کرده بود عما دستش بود . دستسش 
را بلندکرد گفت ," غلام » این مماشات پدرتو آخرما رایه اعدام میکشد." فاطمی آمده 


بود پهلو پدرمن که الان بروپشت رادیو وعزل شاه رابخوان پشت رادیو که شاه رفبه 
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تمام شده وفرارکرده » مملکت راگذاشته . شاه رفته ولی نمیدا نستیم شاه تجارفتنبه 
شاه غیبش زدیکدفعه چون به اوگفته بودندکه توبرو را مسر اگردیدی که گرفت این چیز » 
این نقشه‌ای بودکه هندرسین وا ثرف واینها با آلن دالسس ریخته بودند که شاه قصرار 
کندبرودبه را مسر واگراين کودتا گرفت ونصیری آمدو خلع سلاح کرد دسستگاه منزل 
پدرمرا آنوقت آنها برگردند . اگرنشد شاه این جافرارکندیرود. نشدوشاه فرارکرد 
رقت با ثریافرارکردند باخاتم آمدند به بفدا دوازبندا دا مدندیه رم. پدرم گفنت » 
تام کجا رفته 6 فا کجا رفت ۳۴ که هی غیردنگری ندا شت وقا یی میگقت که 
شماالان بيا پشت را دیوواین رابگو. پدرم گفت »" نه من ننیتوانم اینکاررایکنیم» 
من قسم وفاابه شاه خوردم» من قرآن قسم خوردم » من برای کسی قسم نمیخوردم." پسدر 


من وقتی كسم خورد عهد رضا شاه که مجبو رشددقسم بخورد ب هرضا شاه قسم نخورد. هی 


این راپس‌انداخت هی طفره رفت تا روزآخر دا ث ت دوره‌ی مجلس تمام میشند 
دوره ششم مجلس تمام میشد . پدرم گفت »" من بالاخره معلوم شدکه‌با یدقسمت رایخوری ۰" 
پدرم گفت چکارکنم ؟ رفت شمایل حضرت امیرراپیدا کرد آورد که من پادشاه اسلام 
به حضرت امیرقسم میخورم که‌به مشروطیت باوفاباشم وبه شاه خیانت نکیم . قسم خورد 


گفت , " من کسم خوردم‌برآی شاه ء قسم قرآن خوردم من آدمی نیستم که زیرقول وشراقتم 


من . چظورشد ه ؟ چطورنشدة ؟ تا بعديبيينيم یک قکری بکنیم . من که نمیتوانم روم 
پشت رادیو فریادبزنم که شاه مجبورشده‌فر!رکرده ورفته ومملکت جمهزری شده. من که 
نمیتوانم ایتکاررایکنم. نگردپدرمن . که‌فاطمی اوقاتش تلخ شدویمن گفت >" غلام این 
مما شات پدرتوسارا [ خربها عدا م میکشااند ." وهمین هم شدا تفا قا ۲ اعدا مش کردند . 

س - کسا ن دیگری هم بودندکه موافق بودند بااین ظرزفکرفاطمی که جمهوری اعلام بشود؟ 
ج ‏ گمان میکنم تنها کسی که بیشتر از همه ناپذدرم تماس یا کاردا شتند یکی فاطمی بود 
تکیت معطم بو آزیکی هم :فا گان ام متا قما ن کت اطلای اوا ین کا رواشت رای 
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سا يروز را دیگرهیچ | طلاعی » اصلا" اطلاعی | زکا غذ پدر من ندا شتندکه معزول شده. 
س - چطور ؟ 
تشکیل نشد . کابینه که تشکیل نشد یکی ازوزرا » اتقاقا " دکترملکی کت وزیربهدا ری بود 


© 


دوست صمیمی خودمن بود» آ مدگفت آقا ما هیچ خبرندا ریم چیه ؟ چی نیست ؟ همه‌پیچ پیچ 
میکنند پیچ پیج نیکنند ما هیچ خيرنداريم . قا چی شد؟ چکارنکنيم واینها . بعسید 
روزسه شنبه | ش پدرمن گفت ۰" کابینه تشکیل بشود ." دوشنبه هندرسن واردتهران مبیشد 
هندرسن . پدرم گفت ۰" بروسراغ هندرسن مهرآباداست‌جلویش ." من عصری رفتسم 
سراغ هندرسن مهرآیاد ولی دیدم که سفارت آمریکا دیگریا ما | مروزدیگرآن دوست قدیم 
نیستند . ۰ ,D r. .Hossadegh. How do you d0?‏ 16110 ازاین حرفها میزدنددیدم 


هیچکسی همه سه تاسه تا آن مستر ولسسنز بودرئیس اطلاعاتشان . هیچی سه تاسه تا 
جمع شدبدونجوآ میکردند کپه کپه جمع بودند هی جواب‌سلام ما رانمیدا دند ذیگرندیسده 
میگرفتندما را . من بودم اتفاقا " دکترعالمی وزیرکار اوهم ازطرف دولت آمده بود 

آنجا بود که هندرستن میامد. وقتی هندرنسین آمد تارسید دیدیم خیلی پریشان آسد 
هندرسن آمد آنموقع اوهم خیلی پریشان بوو21۳6۳؟ How ۵ Jour‏ گفتم Al1 right‏ 
want to see him. ۰ „jé‏ 1" گفتم خیلین خوب . گفتم فرداعصری بیاشید. دوشنبه 
غصرش قراربود هندرسن بيا یدپهلوی پدرمن .هندرشن آ مدپهلوی پدرمن ورسیدو عصردوشنبه پهلوی 
پدرم ... هنوزکه روز ۲۵مرداد» صح ۲۵ مردا دروزبعدکه شاه فرا رکردرفت فاطمی عصبا نی 
بود » با زنش نمیدانم چیکار کرده‌بودندوبچها ش را کتک زده بودند حبسش کرده‌بودنداین 


سید دیوانه شده‌بودورفت پد ت تریبون جلوی مجلس‌آن بالا میتینک داد دیگرهرچه 


میخواست به شاه گفت » هرچه‌میخواست عرض ناموسی به‌اینهاگفت , توآن نطق 
کذائی که کردآنجا . اینهاراگفت فاطمی وهیچی روزدوشتبهاش که آ مدپهلوی پدر من گفت , 
وة این مما فا ت دونو با لاخره مارابهاعدام میکشاند ." وپدرم هم‌هنوز میکشت که 
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شاه را پیدا کند ببیند کجا رفتسسه؟ مملکت رادست چه‌کسی میگذا رد » مجلس هم که‌نیست 
مجلس هم. که رفراندوم کزدند جمع کزدند . سنا هم که بسته شده هیچکس نیسث .مملکت را 
دست چه‌کسی بدهم بروم آ خر .زاهدی‌که یک کا غذکه‌شاد نوشته چرانوشته ؟ برای چه‌نوشتسه 
شا ها ولا" حق نداشته مرا معزول بکند قانونا". حالا که‌کرده من مملکت رادست چه‌کسسی 
بسپارم ویروم؟ چکا رکنم؟ همینطور مرددیودتااینکه اینها توسسل بشوندوکودتاي 
۸ مرداد رایواش يواش زمینه‌اش راحا ضرمیکردند. دوشنبه شد یادم میآید مجسمه‌ه_ا 
راجمع کردندو مردم‌وسنجا بی رفت مجسمه ها رادادند جمع کردندکه‌توهین نکنند ,جمع کردند 
وکنا رگةا شتند . روزسه شنبه‌اش هم گذشت وچها رشنیهاش که روز ۲۸ مردا دشده‌بود وآتبش 
بلتد شده بودکه ریختند وچی زکرد ند . 

بله » خوب‌توی وزرا پدرمن اینها همه‌شان چیز .. آخر یادم میآید وقتی که 
این وزرا مدیقی واینها خوا ستندچيزکنند درمحا کماتی که‌کردند, پدرم را محاکمه کردند 
دردا دگا ها رتش محا کمه می‌کردندیدرمرا این مدیقی نمیدانم چه‌گعت , یک چیز پرت گفست 
که . آهان ازاوپرییدندکه شماچرا میدانستیدکه شاه عزل دکترمصدق راداده این رافاش 
نکردید؟ بعدیکدفعهد"ترصدیقی رویش راکردیه‌پدرمن توی همان چیز گفت »" قریان > 
خذمتتا ن عرض نکردم که اینطوراست ؟" پدرم گفت >" آقاولش کن اینها استاددا نشگاه 
هستند اینها را با یددرس بدهندا ینها جوا ن هستند بچه‌هستند اینها . همه گردن من » من 
همه‌کا ررا کردم . همه من است اینها بچه‌های من هستندواستاددانشگاه هستند » تحصیلاشی 
دا رند , لیسا تسیه‌هستند » دکترحقوق ستند اینها . املا" تجریه‌سیاسی ندارند اینه 
هت کون عم د را گروق کرد کر فف رنه : 

س - دلم میخواست راجع به رابطه‌دکتربقاشی ودکترمصدق محبت کنید . 

ج - دکتریقائی والله‌با پدرمن زیاد .. 

س - چه‌شدکه اولش با هم نزدیک بودندوبعد‌جدا شدند؟ 

ج - یقائی والله ازاول یک حزبی درست کردوافتا دتوحزب 

س + آن حزب زحمتکشا ن . 
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ج - حزب زحمتکشان وابسته به جبهه‌ملی کردویواش یواش خودش راجا کرد تودستگاه‌واینها . 
یعدا " که پدرمن فهمید که‌این چطورآدمی است دیگرزیا دبا بقا ئی چیزندا شت پدرمن 
زیا دبا بقاشی .وهم جزووایسته جبهه‌ملي داشت رئيس زحمتکشان بود . 

مکی هم یک آدمی بودکه بكلي بیسوا دیود » یک آدم بیسوادی بودکه یک نظا می بود وکیل 
بود به‌چه وچه متوسل شده‌بودو مخصوصا " همان روزی هم که مکی را کردند سربازوطن وفسلان 
کردندوطا ق نصرت بستبندکها زآ مریکا برگشته بود تما م طا ق نصرت بستند دیگر مکی خودش. 
راگم کرد. دیگر گفتم الان مکی تفوط کزدیه خودش » دیگرازآنوقت خبودش 
را خراب کرد .. دیگرازآن بیعدمیگفت ۰" بله » یامن یا دکترمصدق ." 

س بت چب ۰ 

ج - بله. حتی بهآ مریکائی ها گفته بود»" بله» اگرمدق نمیبواند کارکند من خنسودم 
همه چیزمیکنم » فلان میکنم." خیال کرد سربا زوطن خیلی چیزاسب » هیچی . 

بعدهم شاه آمد.. کاشانی هم پول میخواست ازپدرمن که پدرمن به اونداد . یعنی پول 
گنده‌ای هم نبود . حواله بده به فلان آخوند مثلا" پا نصدتوما ن بدهید , به‌فلانکس ده‌هزار 
تومان بدهید. یدرم گفت پول به کی بدهم من » پول دولت راکه نمیتوانم به این و 
آن بدهم . بیت المال مردم. است این پول رابه‌کسی بمیتوانم بدهم. چنددفعه پببندرم. 
نداد کاشانی اوقاتش تلح شد . اوقاتش تلخ شدومیانه‌اش با پدرم بهم خورد. بهم خوره 
ویواش یواش مکی هم رقت اینهادیدند » انگلیسها دیگر , چون کاشانی باانگلیس ها بود . 
اینها دیدندوبا لاخره يواش يواش زمینه‌راحاضرکردند باشاه‌وشاه هم وعده‌کردیه مکی که 
وزیردربا رش کند . 

س - وزیردریا ر ؟ 

ج - بله, برایش فاتح‌خوانبد و وزیردربا رش‌نکردآخر. خلامه مکی خودش رام 
کرده‌بود خیلی » دیگربا دکرده‌یود بخودش واینها . آنها یکطرف واینها یکطرف دیگربهم 
خورد . بعقیده‌ی من اینکه الان اما م خمینی میگوید تااندازه‌ای صراحت‌دارد. این ملت 
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ایران »حا لا که‌گذشته اوضاع حا لا میشودا مروزبحث‌کرد : ازروزی که دنیاآمده آخوند 
دیده تا روزی که‌مردهآ خوند دیده . عروسیش آخوند داشته » مردنش آخوندداشته » خوشی اش, 
روضه بوده‌ومسجدرفتنی که‌داشته با آخونذبوده ,با آخوند بزرگ شده . پدرمن نکلسسی 
آخوندها راگذا شت کنا ر .ا ملا" لائیک بود بکلی آخوندها را گذا شت کنا روهیچ با زی شاا ن 
نگرفت . تاآنمدتی هم که‌کاشانی راهم با زی گرفت‌تا مدتی که کاشانی با ما بود؟ خوندها 
با ما بودند . املا" کاشانی »من نمیگویم‌کاشانی آدم. خویی بود اماآدم بدی هم‌نیود . 
کاشانی بسهم خودش درجبهه ملی خیلی کمک کرد . این خلق الله‌راکاشانی جمع میکردحا لا 
بعدازآن شا هآ مدیک نرخ بود یکی پنج توما ن میدا دیه‌اینبها زنده با دمرده‌با دبکشند. 
اما پدر مبه‌کسی پول نداد »ا زکدا م پول ما بدهیم؟ پول دولت پول ندا شت بدهدکه بيست و 
پنج تومان به‌ مردم بدهدیروند ... ازکدا میودجه پول به‌مردم بدهندکه مردم بروند زنده 
با سرده‌یا دیکفنه؟ این کا جا کی جنغ. میکردا یشها را . یک مسجه‌تفا زمیغوا نددوهزا رتومان 
پول بها ومیدادند همه راما وردیدشان مجانق مقت ومسلم زنده با دمرده با دمیکشیدنسد . 
اصلا"دیگر 03۳7108 91306ی درست شده‌بود توی مردم؛ شوخی نیست . مردمی نبنود 
اصلا" کسی نبود هیچکس نبود . درنتیجه دیدیدکه‌قیل از۲۸ مردادروزرقراندوم همه " یا 
مرگ یا مصدق " روز بعدش " مرگ برمصدق جاوید شاه " روزبعدش.. همانها ئی که انگشتشا ن 
توی مرک بآنجاسیاه شده بود که رای دادند روز بیتش یا مرگ یا مصدق یود روزیصب‌دش 
همه برگشتند » دیگرچیز نبود محکم نیود 0 11 روی ...اما پسدر 
من سعن میکردکه همیشه یک opinion‏ ۳00110 برای ایران درست بکند که در 
خا رج که میرود با آمریکا ئی ها محبت میکند باانگلیس ها محیت.میکند نگوید من دکتسر 
مصدق درست تشخیص ذا دم ایتکارراکردم. نه» ملت ایران است که این را میخواهد » ملست 
ایران این راازمن قیول ندا ردیک همچین چیزی را . بگذا رید من بگویم به ملت‌ایسران » 
ملت ایران قبول میکند یانمیکند . همش ملت ایران ملت‌ایران برخ اینها میکشید .وا ینهم 
بودکه اینها چیز کردند وکاشانی یک رل خیلی »,کمک بزرگی به جبهه‌ملی بود .آخرخلق الله‌حا لا 
که میبینید سوا دکه‌ندا رند همینها ئی که هستند .هما ن زندهبا دمرده‌با دکه میکشیدندحالا هم 


ممدق (۲) - 1۵ - 


میشکند .حا لا برای خمینی میشکند .فرق نمیکند .مغز ملت بیسوا دا بت نوکرآ خوندا ست هرچه 
هست:! لان شده‌با مطلاح. علی | لظا هروا گرروزسی | م‌تیراین آ خوندها یا ما نبودندکا شا نی نبود 
ماسی ام تیرا زشاه شکست خورده‌قوام| لسلطنه‌شده نخست وزیرپدرما را درمیا وردند .چه‌کسی 
نگذا شت که ما چیزکنیم؟ همین آ خوندها بودوکاشانی وملت خلق الله .| یبکه همیشها لان | ما م 
میگویددروغ نمیگوید ملت حا ضردرمحنه‌حا ضرد رمحنه همین ها هستندذیگر . ملت کد‌حا ضسردر 
محنه بنو:ندجمع بودندسی | م‌تیرکسی نتوا نست به‌ما چیز کندما موفق شدیم بنفع خودما ن تما م 
کردیم حتی توده‌ای ها هم کمک کرده‌بودندیرای خلع سلاح دولتی ها واینها .ما روزآ خر غروب 
۰ تیرما تما م اینها را جینهه ملی بنفع خودش‌جمع کرد | ما ۲۸ مردا دهیچکس نیود .نه ملست 
حامردرمحنه‌ای بود نه آخوندی بود ه‌کسی ما شکست خوردیم.امااگر۲۸ مردا دا خوندها با ما 
بودندکا شانی هم با ما بودشکست ما نمیخورديم. حالا که‌گذشتها ينها را میشودچیزکرد.این 
ملت حاضردرضحته خیلی اهمیت‌دارد درایران . بله روزه۳ تیرحاضردرمحنه‌یود اما 
۸ مردا دهیچکس نبودکه ما شکست خوردیم . 

س - پس میخوا هیدیگوشید که ین عا مل جداشی بین دکتر مصدق وآیت الله‌کاشانی تقش خیاسی 
عمده‌ای دا شت ؟ 

ج - یله ءبله ولی خودشاه‌کرداینکاررا . خوب‌این آمریکاشی ها کردند ,آخرکاشانی میدا نید 
آ خوندکلاش است پول میخوا هد .هی کا غذ مینوشت آ ن سید محمدپسرش عین خط کاشانی تقلی ند 
میکردا مضاء میکرد .به آقای کا شق الغطاء دوهزارتومان بدهید .کی بدهد ؟ا زطرف وزارتخانه 
ازبودجه‌سری میا یدییست هزا رتوما ن پول میگرفت » ازکجا میگرقتش ؟تااینکه‌هروزارتخانه 
بیست سی هزارتوما ن چهل مس زارتومسسان ازیودجه وزارتخا رجه‌گرفته بودندا ز 
بودجه‌سری آش که‌پدرم فهمیدگفت » "نه .پول کی را میخوا هیدیدهیث ؟پول مردم‌را میخوا هید 
بدهید ؟ این چه‌حرقی است »نخست وزیرپول نبا یدیه‌کسی بدهد ."غا فل | زا ینکها زنخست وز یریش 
هم آ مده‌بودند بیست فزارتوما ن ازبودجه سری گرفته بودند . همان مدیرروزنامه .. چه بود 


اسمش ؟ باکاشانی بود» آخوندهة سیده کی بود که روزنا مه‌چیزرااداره میکرد, باکاشانی 


مصدق (۲) س ۴ 


هم‌یوداسم خوبی داشت . 

س - قتا ت آبادی یا میراشرافی ؟ 

ج - نه.امیراشرافی نبود یک آخوندی بود »سیدبود خیلی گردن کلفت بود اوچیز راداره 
میکردا ينها میا مدندپول میگرفتند پدرم گفت نه ازاین ببعدموقوف . 

س - میفرمودیدآن آخرین بیست هزا رتوما ن .. 

ج - بیست.هزا رتومان را پدرم ا زجیب خودش‌فرستا د. دا دند وا میرعلاگی برد . | میرعلاشبي 
برددا دوقیض گرفت » قیفش را هم گرفتند . 

یعنی بیست هزا رتومان آخری راکه‌گرفته بودندیدرم برای آینکه بودجه‌رابیندداین بودجه 
سری را یکلی درش رایینددونگذا رد دیگرپول بگیرندا زجیب خودش گذا شت که این پول با شد 
اینجا دیگریدست اینها ندهند . ویکوقتی خبردارشدکه ازبودجه شهریانی یک سی زار 
تزمان گرفتند .رکیس شهریا نی هم سرتیپ‌کمال بود خیلی آدم خویی یود انفاقا". این 
کما ل رقیق مکی یود .این کما ل یکروزی من دیدم‌که پدرم فهمیدکه ازبودجه‌شهربا نی این 
پول ,را داده‌فورا " فرستادکمال راحیسش کردند توقیف کرد کمال ر؛گرفتند حیسش کردنضد 
کما ل دریدر عقب من میگشت » چون حلال مشکلات من بودم چون باپدرم ارتباط داشتم مردم 
سراغ من ميا مدند . آنوقت ما ازکاروزندگی زطبا بت ما با زشده‌بوديم ودیگربهیج چیز 
نمیرسیدیم . تااینکه‌کما ل من راخواست وزارزار هم گریه میکرد سرتیپ‌کما ل رئیس رکسن 
دو ستادهم بود آنموقع . این آمد گریه قلان که دکترخان قریانت‌بروم به آقا بگو 
یرای اینکه یمن بی لطقی کردند چرا اینکارراکرد:د؟ من حاضرم یک خانه بیشترندارم 
این خانه را میفروشم این پول رامیدهم . پدرم گفت »" برویه اویگو که تواین پول 
رایه چه‌کسی دادی ؟ من قبول میکنم. تویگوبه کی دادی اقرارکن که به چه‌کسی دادی." 
بعدا " اقرارکرد وآمدبیرون ازحیس حالا کارندارم. اینجوراتقاقات میافتاد همیشبو 
میانه‌کاشانی هم بعلت همین آخاذی واینکارها اینها دیگر مکی اینها هم کمک شا هرفتند» 


وحتما " حتم دارم من »" خوب اگرپول میخواهی من به‌تومیدهم‌چرااز مصدق مثلابگیری. "زاین 


مصدق :(۲) ¬ ۷( ۰ب 


طورکارها .. با لاخرهآ مریکا ئی ها واینها اشرف هم بااینهابود . شاه که‌خودش چیزی ندا شت 
| شرف بیشترا ینکا رها را میکرد ». مقغز متقکرشاه ا شرف بود . آنوقت شاه اینقدر فضعیف بود 


| ینقدرنا خوش بود مشلا" آ نوقت سرطان ندا شت | ما خوب خیلی شعیف یود . بحدی باباسش 


قوی بود نتیجتا " این ضعیف بزد. یک دژنره بود» یک چیز مهملی یود هیچ ۰ از 
خودش | ختراع میکردیک چیزها شی میگفضت والا چرس بزی نداشست. 


این بودجه سری بحث کردم کاشانی هم جداشد واین اوضاع پیش آمد . 

س یکی ازححیتهاتی دیگری که میکنند میگویند اگردکتر مصدق آن پیشنچاد باتک بیسسن ب 

الملل راقبول کرده‌یود . 

ج نه ؛نه دروغ است حالا 

س- وضع اقتما دی بهتر میشد . 

ج - درست است . این رادروغ میگویند . وهمه‌ی اینها راهم گردن حسیبی بیچاره بدیخضت 

ریف یت دا کت ناریو 

س - یله . 

ج - دروغ میگویند. البته پدرمن هرچه میگفت ملت ! یران ازاوقیول میکردند, اگراینکار 
بدست خودپدر من حل میشد خودش هرچه میگفت ملت آایران ازپدر من قبول میکرد هرچه‌با شد 

وا ین وقعیت اپتطورتمیشد . حالا که گذفقه میخوا نیم‌یگوفیم. اما پدرمن کردا یتک و 

را . گفت‌من تمیخوا هم من بگويم اینکا ریشود باید ملبت‌ایران بشود. ملت‌ایسران 

کوک رک بای هی فا متیتروی وربا اکان ا بای این سات کو بای ا 

بوددیگر » نماینده‌ی ملت اینها بوه‌نددیگر » وکیل ها ی ملت‌اینها بودند. اد 

یااینها مشورت کند. خوت , اینها هم تااندازه‌ای مسصهبه‌خشخاش بعضی اوقات میگذا شتند 
میگقتند نه این موهنن برای ايیرآن همچین پیشنها دی کرد . خیال میکردندکه مشلا" 

آنجا مثلا" برای اینها ھچیر پولها را کنا رگذا شتند . نه همچین چیزی نبوه. خبری نبود 

آیزنها ورقوی بود؛ چرچیل قوی بود پدرما را درمیا وردند . ملاحظه میکنید؟ اینها خیلسسی 


یخودشان مغرورشده بودندومیگفتند نه‌موهن است مانميتوانيم اینکارراقبول کنیم» 


مصدق (۲) - 1۸ - 


زربا را یی ترفحند , جا آخردیگریدرم ما یوس شد با مک بین ا لی هم که رقت چون 
دیگرپیشنها دی که قا بل قبول باشد که‌برنخوردیه ملت‌ایران به‌مانکردندکه پدرمن 
قبول کند. تا آخرکارکه شددر ما هجولای هما ن ۵۳که ۱٩‏ ] گوستش ۸ مردا دشد دراواسل 


جولای بودکه یکنفرا نگلیسی » چون ما باا نگلیسارتبا ط ندا شتیم دریغدادیودد د 


یوسیله بغداد با یک انگلیسی ارتباظ پیدا کرد با پدرمن یعنی 5 ۰ظ K.‏ 
تن = 3 $ 

K. B. Ross ج تن‎ 

K. B. ROSS ی‎ 

ج د (؟) این رامن ازدهن خود پدرم شنیدم وازدهن فواد روحانی همکه‌ما مور 


اینکا ریود شنیدم . فوآدروحاتی هم اتفاقا" مردخیلی وطنپرستی بودوخیلی خدمت کرد 
درکا رنفشت خيلي کمک. کرد . وکیل دعا وی نفت بود آلان هم پا ریس هبت . اینجب | پاریس 
هست . این قواد روحانی خیلّی مرد» یک کتاب خیلی بزرگی هم نوشته راجع. به ایران 
" پنجاه سال نفت اییران " نمیدانم خواندیدشما یا نخوا ندید ؟ خی کباب 


خاليسيی‌اسسبت . !وچ دروز پر شر .رای من 


من گفته یود این قضیه‌را که اینها آمدندبا پدرمن یک پیشنها دیدهند وقتی که ءخبوب »> 
ایدن وچرچیل بکلی ما یوس شدند از سرایسست‌به ایران ودیگرهیج امیدی ندا شتندکسه 
برگردندیهایران که حبی من خودم قضیه مصاحبه مطبوعا تی هست توی روزنامهآمریک 
هم چا پ شده خواندم » روزناامه خواندم »که‌یک مصا حبه‌مطبوعاتیا یدن داده بودکه دیگر 
ما بکلی ازرقتن به ایران مایوس هستیم که‌نمیتوانیم به ایران ... مگریانردیسان 
آمریکائی ها یتوا نیم واردایران بشویم. این حرف‌خودایدن بود, که مگربانردیان 
آمریکائی مایتوانیم وارد ایران بشویم دیگریکلی ما پوت از اآیران بودند خیلی 
مایوس يود وچرچیل هم که آیدن ناخوش شدو ( ؟ ) آمدبه بوستون عملش کردندو 


قلان اینها خیلی دمورالیزه بودند اینها , روحیه‌شان خراب‌بود آخرکا ریک پیشنها ددادند . 


- مضق (۲) - 1۹ - 


متاسفانه » دستگاه دولتی وآمریکاشی هانودستگاه اشرف وشاه‌واینها مبرنکردند ار 
دوینه‌با ه دیگرچها رما #سدما هدیگرمبرمیکردنذ این با موافقت خودا نگلیس ابا پذرم چیز 
میکردند» پدرمن دیگربیچا ره شده‌بود موافقت میکرد این قضیه بنخواحسن تمام. میشسنة 
ملت يرا ن این وضعیتی‌که| مروز دا رد ندا شت وسلطیّت پهلوی هم ازبین نمیرفت » همیتظور 
میما ند تا یک ژنرا سیون میمردند یک ژنرا سیون دیگرمیاً مد پدرمن که تا ابید 
زنده نبود . يکعده‌اي تربیت میشدندورو کار میا مدندوبعدیک تعدادی جانشین آنهببا 
میشدنت . بترتیب همینطورفیصله‌پیدا میکرد تا | نروز درست میشد . نکردند رفشندفورا " 
يا دشمن سا ختند وکلسک مارا کندند واین ۴۶۴5 ۰8۰یگ پیشنها دکرده بود که‌قا سل 
چیزبودذ » خوب‌ایبکا ربزرگترین خیابنت بودکه ایتها کردند به مملکت کردند شاه . 

شاه کردوخیلنی, واقعا "بزرگذرین تبیشه‌ای بودکه‌به‌ریشه‌ی این مملکت زدندو و ,8,پیشنهادی 
میکره‌که قابل قبول بودوفواً د روحا نی پدررامن فرستاادیه بغداد» چون آنها نمیتوا نستتد 
بيا بندیه‌ایران : رفت به بغداد. دربغدادهم اقایا " سفیرما آقاي نواب‌بودکه خیلسسی 


مردشریفی بود » حبسین تواب » وظن پرستت بود وا وهم خیلی کمک کرد . ارتباط بیسسین 


Ross‏ ۰ وروحا نی را درشت کرد » درجما ن سفارت ایران درست کردندوچیز کرد‌نسب. 
08 .ظ ,1 تظرخیلی خوبی داشت وخیلی هم آدم » دلش میخواست این قضیه بنجو 

احسن تمام یشود. این 30858 ۳۰8۰ زطرف شرکت نفت خیال میگنم آمده بود سا 

رایطی بود بین شرکت نفت.که آنموقغ میخواست محبت کند , همه شرط ها راهم قبول کرد . 


& نک 


رفټ‌به لندن وقرا رشذکه بعدبياید به ژنو یگ راندوو دا شیبست بافوادروحان ي 


وفوا دروحانی راقورا " پدرم فرستاه رفت به ژټو دتبالش › 1وا زلندن میا مد . دیگر از 

لندن نیا مد.ولنی وقتی رقت لندن دیگرا ینها آنجالندن اینها رشا نده‌بودندکه بله‌بیخوذی با 

| یین, دولت دکتر مضدق محبت نکنبیدا ین عنقریب کلکش کند ها ست.ومحبتی با دولبت | ونکنید. 1 موقت 
5 ۰8۰ دیگررونشان ندا دیه‌خوا دروحاني وخوب اوهم, دست‌خا لی بیچا ره برگشضبت 


آمدتهران . ودرکتا یش هم نوشته این راقوات روحانی خودش . 


مصد ق (۲) = 0 — 


سب کی | رطا لی کرک :مفرح هت سیگو یت کهآ یج ر را نوسي که د کر مدق ا عیام 
دا دبرای بستن مجلس آینن شا ید یک کا رمجیحی نبوده.. شما درجریا ن مذا کرات وبحث‌اینن 
بودید ؟ 

ج ‏ والله درجریا ن مذا کرات این بنودکه پدرمن راستش ازسنازیاد دلخوشی نداشت . برای 
اینکه سنا یک آخوری بودکه شاه درست کرذبرای رفقای خودش پرمردها پیرپاتال ها که 
فیچ دمخور وهبفکربدرمن هم نبودند» اینها همه راآورده بود آبجابا یک حقوق ها ی گنده 
گنده به‌اینها میدا دء یک حقوقهای بزرگ‌به ایتها میدا دوا یشها میغوردندومیخوا بیدضد 
بسا خووی ود ند قول روان ھی ۰4 ملس قهرا ھم این اوآ عریک عوا فی کی ی وت 
که‌اینها وکلای دست نشانده شاه بودند مثل میراشرافی واینها » ازدستها ينها بودندکنسسنه 
هرروز هربیست وچها رسا عت چوب توچرخ دولت میکردند » املا" دولت رایکلی فلج کرده 
بودند نمیگذاشتندکه پیش برود . دیگر مجبورشدکه رفرا دوم کرد خوب از مت بپرس ند 
چه‌بیخوا جد؟ میخواهیدمن اینها رایگذارم کت ار . چون مجلس »> همیبنن 
مجلس نمیگذا شتکه نفت می شود ویک چیز دیگرهم شت که من میخوا هم به‌شما عرض کنسم 
این بودکه این خودهمین قداگیان اسلام » اجدادآقای خمینی » همین فدائیان اسلام هم 
اینها هم یک رلی دا شتندکه‌همان اول چیزآ مدنددرتبهران ویک دسته‌ای جمع شدندوآقسای 
چیز بودرکیسشان همین » کې بود رثیس فداشیان اسلام که کشتندش 

س - توب مقوی . 

ج ب نوا ب‌صفوق . برادرش ویک بأندده‌پانزده تاشی بودکها ينها آد مکش بودند » هژیررا زدند 
کشتند ,آن را کشتند این را کشتند, میکشتندهمه را آدمکش بودند . میخوا ستند اسسلام را 
پيا ده‌کنند . حالا نقشه چه‌بود؟ نقشه این بودکه پدرمن گفت بمن » نقشه این بودکه 
میخوا ستندهما نموقعی که پدرم توجریا ن ملی کردن نقت است وگرفتا را ست آب‌راگل آلود 
کنندونگذا رند یقت ملی بشود , خلاصه شلوغ کنند مملکت را ونگذا رندنفت ملی بشودکه‌مردم را 


ازملی شدن نفت صرا فت پیدا کنند وعقب اسلام واه بیاندا زد ۰ یکی نگشه این بسبودکه 


مصدق (۲) چ 


پدرمنهم قبول نکرد . آنوقت اینهاآ مدند . پدرم که اینها رانمی پذیریت ندیده‌شان 

| ینها [ دمکش بودند فقط بوسیله مکی یابقائی واینها بعدیرای پدرم پینام دا دندکسسه 
شما بیااحا لا اسلام پد" ده‌کن . که پدرم به اینهاجواب‌دادوبه خودمنهم پدرم بمن گفت و 
جوا ب‌داد»" الان موقع اسلام پیا ده‌کردن نیست » یگذا رمن نقت راملی بکتم. الان دا ریم 
باانگلیس میجنگیم . نفت که ملي شد شما هرک ری دلتان میخوا هدبکنید الان موقع اسلام 
پیا ده‌کردن نیست بگذا رید من نفت راملی کنم بعدهرکا رمیخوا هید بکتید بکنید ." کها لان 
هم که هست امام امبت درتهرا ن. فرمودند»" دکترمدق از .." رو درودیوارها هم نوشتند 
کسام میا رو یازا لاش ی خورف دوخورتیکه: میم رین ا تفا وة سید 
وتزش هم دفاع ازاسلام بود مسلمان هم بدنیا آ مدومسلمان هم مرد. مادرمن همین سنور.ما 
هیچوقت (؟) نداشتیسم. فقط آنموقع نمیخواست که تشنج بشود.به یک دلیلی » بیشترش 
هم این بودکه هما نموقع شروع کرد ندبه تشکیلات دولت را دست بگذارند.اول آمد آقای لطفی 
اینها هبه دستورشاه یود» دستورانگلیس ها بزد ۲ مدندگفتندکه بلسه قضات را با یدحقوقشان 
راتا مین کنیم قضات عدلیه را . اینها که قاضی هستند باما هی دوه زارتومان دیسر 
گران شده نمیتوانند زندگی کنند ,آ نوقت دوهزارتومان بابت جقوق یود دیگر » رتیه 
يا زده‌بود. نمیتوانندزندگی یکتندوا ينهاباید تا مین بشوند که‌اینها نروند پول ازطضرف 
بگیرندوسیر با شندقضات . گفتنددرست است بعدیه‌پدرم گفتند خوب حالا که قضات راتا مین 
میکنید تواین قضا ت یکعده‌هستندا شخا صی که پدرسوخته هستند» دزههستند ویک ا شخاص پاکی 
هستند .. اول اینها را" دزدها يشان رابریزید بیرون پاکنها یشان راحقوقشا ن رازیا دکنیدکصه 
اینها تا مین يشود حقوقشان . پدرم هم‌گفت »" بسیا رخوب ." یک سیصدوپنجاه شصت سب 


آازقضات دزدی بودندکه واقعا " دزد بودند , ازدزد‌های درجه یک بودند اآینها همه 
ر ریختندبیرون وحتشکیلات عدلیه راآقای لطفی داد »درست شد؟ یا دم هست‌یکسروزی 


تضا تی راکه بیرون کرد ه بودند آمدنددم خا نه پدر من که لطفی نگذ‌اشت بيايشد 


تو. ريخت و پدر سوخته ها شما میدا نید چقدرخیا نت کردید » بروید گم شوید . همه شان 


مصد ق (۲) = ۲۲ 


قرا رکردندرفتند . آینقدرترسو بودند», اینقدردزا:ی کرده‌بودند قضات . آنها رفتندپسی 
کارشان .بعد گفتند ارتش رابیا کید درست کنیم. حالا کی ؟ بعداز ه۳ تیراست که 
پدرم وزیرجنگ اسست . وزا رت جنگ‌را دره۳ تیر میخوا ست‌وزا رت‌جنگ را | زدست شاه ˆ 
بگیرد. علتش هم این بودکه میخوا ست وزارت جتگ رابگیرد . پدرم نمیخواست ژنرال 
بشود یافرمانده قوا بشود » پدرم میخواست این دست ارتش راا زدخالت ذرانتخا-بات ودرنملکت 
کوتاه‌کند چون رئيس درهرکجا ئی تمام وکیل آنجارااودرمیا ورد بزورقشون ارتسش 
میراشرافی راازآنجادرآوردند. هرکدام رابه دستورارتش » به دستوردربار . نظا می ها 
هم که خوب نوکرشاه بودندهمه‌شا ن دیگر . اینست که بوسیله زوردربار هرکسی رای - 
خواستتددربیا ورند انتخابات وکیل ها ی نا جورتومجلیس میا وردند که‌این وکیل ها مانسنع 
ملی کردن نقت بودندوا مثا ل میراشرافی وا ینهاءبودندوخا ئن بودند » کشثافت میکردند . 
بهمین دلیل هم مجلس رابمتند » روی این اصل شد. اینست که پدرمن که وزارت جنک 
راازشاه گرفت ء دعوایش ۲۰ تیر همین وزارت جنگ بود . اختیا ررا میخواست بگیرد» 
گفت فرفانده کل قوا شاه باشد چون نظا می ها قسم خوردند به‌شاه » ازگفت هرکسسی 
قسم خورده یاید نوکرشاه با شد تا آخر وحرفش راهم گوش کند اما دخا لت درسیا ست نکنند . 
تااینکه سرهمین وزارت جنگ قفیه‌اش رایگويم. پدرمن آمدندوگفتند دروزارت جنگ 
هم یک عده‌ای آزافسرها دزدی کردندو خائن هستند اینها هم با ید تمفیه بشود وتمیبز 
بشود .. آ مدند. یکشب ولیست.و پدرم گفت ۰" والله من که وزارت جنگ راهم شاه گفتسه 
دروزا رت جنگ بعضی ازایین افسرها راهم تصفیه کنیدیک مقداری » آن عده‌ای که دزدهستند 
بیاندازید بیرون ." خودشاه گفته بود . 

س - خودشاه گقته بود. 

ج - خوب‌بله . که اینها بدست پدرمن بشودکه تشنج ایجا دیشودونگذارند نفت ملی بشود 
خودهدف این بود» نقشه این بود . وآمدند. پدرم گفت »" والله من که نمی شتاسبسم 


افسران کی هتند, اطلاع ندارم که افسران کی هستند. خوب , نماینده خود 


مصدق (۲) ۲۳ج 


| علیحضرت هما یونی سپهبدنقدی وزیرجنگ من است ایشان هستندویک کمیسیون معین کنند 
ایشا ن با کفیل وزارت جنگ وبا دوسه‌تادیگر بنشینندوا ينها را تصفیه‌کنند ." ویک رفراندوم 
هم کردنددرخودا رتش یا توی | رتش زفراندوم کرذند که بگونید دزدهای شما کی هستضد؟ 
خودا رتشی ها یک لبیست درست کزدند دادند ۱۳۰ نفربودند افسر. آینها کثیف تریسسین 
ا«فسربودند چقدرپول دزدی کردند واین افسرها هم اتفاقا " بهترین دوسی‌س‌هرا 
دا شتندبا دزدیشان‌ها » بهترین دوسیه ها را همین ها دا شتنددردستگاه اماباطنا " دزدترین 
؟ شخا ص بودند . درنتیبه پول میدزدیدندوډرضمنن پول میدادند صدآفریسسبن 
هم تودوسیه‌شا ن بودکه‌حتی یکی ازاینها یک سرهنگ خواجه‌نوری بودکه‌بعدتیربا رانسسش 
کردند. همین دستگاه خميني تیربارانش‌ کرد یکی ازاین دزدها ی کثیف آ رتش‌بود. این 
مدمنزل ماصخ سحر که‌آقای دکتر مصدق شمایبینیداین دوسیه‌راکه من چقدرخدمات کردم. 
حا لا متلا" تودوسیه کاغذنشان دادکه بردا شتند ببوشت‌تد |١‏ فسران ودرجه داران آرتش 
شما | زا بن سرهنگ خواجه‌نوری سرمشق بگیرید مثل این یا شید فلان باشید . این افسر فلان 
نت شموه صدآقرین یه‌اودا ده‌بودند. "مرا هم‌ییرون کردتد بااین دوسیه به‌ا یبن خوبی 
که‌دارم . رثئیس دزدها بودخلاصه . آینها همه رابیرون کردند. هی بیرون کردند هی 
` اینها افتادند به مخالفت‌بادولت . ازاین افسرهای آمریکا ئی نشتنددرباشگاه افسران 
هرشب جلسه میکردندکه‌به تشکیلات این لوطی بازی کنافتکاری » ۲۸ مردا ددرست کردند . 
س- قانون اقسران با زنشسته يا .. 

ج + آره همان » این رابا زنشته‌کردند , بعدازاینکه کردند دیدندمزه کرددهنشان شلوغ 
شده دیدند به خوب‌کاری کردند هفته‌ی بعددویست تای دیگر آوردند . حالا این هفتسه 
بین آن هفته خیلی بامزه‌ای است به‌شمابگویم. یک سفبیری داشتیم درتهران سفیر 
ترکیه بود به‌اسم ترک یلدی . پیرمودی بود واین پیرفردعم ازاین ترکهای جوان آتاتورک 
نبود» ازآن ترکها ی پیرمرد‌ها ی قدیم دوره دولت عشمانی بود. ا او 


مردپیر مردی بود هفتا دو پنج سالش بود . خیلسی مرد شریف وآ دم پا کی ر وك 


مصدق (۲) ¬ ۲۴ - 


این آ مدویکدفعه] مد » با پدرم هم خیلی دوست بود » وگفت ۳ دکتر مصدق چکا رمیکنی شما ؟چرا 
اینهارابا زنشسته‌میکنی ؟اینها شلوغ میکنند نمیگذا رتد نفت ملی شود . پدرت را درمیاً ورند . 
مملکت را درتشنج میاندازند اینها » میادااینکاررا بکنید ." میگفت »" آره راست گفتی 


راست گفتی ." بعد دفعه بعددیديم یک دویست تای دیگرآ وردندکه اینها رابا ید بیسرون 


ج - دیگریساست . هرغلطی کردید دیگریس‌تان است . ولی اینها ... همان صدوسی تا 

که اول کردند همانها ۲۸ مردا دراراه انداختند وهرشب دسته دسته جمع میشدندوضسبو 

خا نه‌ها یشا ن جلسه میکردندودربا شگا ه اقترا ن بنا آمریکا ئی ها یشدویست کردند پا 

آن شوارجسکف که آمدیه ایزان و آن کثافتکاری راکرد ۲۸ مردادراراه انداخت . 

س- افشا رطوس راهم‌ایتها کشتند؟ 

ج - افشارطوسرااورااول چیزبود . !زهمین افسرها بود که همان چیزکشتش بیچاره . دکتسر 

ژیا تیور بودوبا یکی دیگربود »سرتیپ بودوبا ,۱ سمش رافرا موش کردم» اصبرمزیشیی 
که‌اوهسم سرتیپ‌بود. اینهارایرد‌نشان تورکش آمپول زدندوبیهوشش کردند توتپه‌همای 
گلندونک » آن با لا ی تهران آنجابردند گشتندش . 

خلاصه همه اینیا .این کا رها را میکردند دستورشاه بودهمه‌این کا رها رابکنند خلاصه .۱ فشار- 
طوس هم خوب یکی ازنوکرها ی شاه بود | ماخوب میخواسست که »یرای اینکه دولت دکترمصدق 
را فعیف کنند رئیس شهربا نیش راریختندواین بلا راسرش آوردند . تمام این مخالفت ها 
ازاول از روزی که پدرمن نخست وزیرشد تاروزی که این اتقاقات ۲۸ مردادافتاد‌ویکشب 
راحت نخوابید این مرد . هرشب دوسه تاقری مسکن میخورد چیز میکرد اصلا" یکدقیقه‌ای 
راحت نبود . بیست وچها رساعت ازداخلی مان » خارجی مان , دستگاه شاه همه‌اینبهص-ا. 
ایفاتا " یک کتایی هست که‌چاپ شده که تما ما ینها رانوشته درتهرآن چا پ‌شده کتاب خیلسی 
نفیسی است چاپ‌شده » من يراي هداعلا" فرستادم. بايد هدا داشته باشد. بییشید 


داردیاندارد بگیرید ازاو. این تویش هست تمام این تشکیلاتی که‌بر علیه دکترمصدق که .. 


مصدق (۲) = ۲۵ - 


س اسم کتاب چیست ؟ 
ج ‏ کتاب مخالفین دکترمصدق یک همچین چیزی که تما م دتا ومدرک واینها . این 
تشکیلاتی بودکه میخزاستند دولت رافلج کنند یکی پشت یکی دیگر. اینها" اطا" کار .. 


اصلا" ما بیست رچها رسا عت هیین قدروقست‌داشتیم که ا.ین وآ ڼ راخنشی کنیم» نگذا ریم 


داغانمان کنند. پدرم همیشه میگفت ۰" انشاء الله نفت ملی بشود » پولی بیاید 
رایاسوادکنم » دهات رادرست کنم > 6 مردم رادرست کنم." نگذا شتند 


دیکره 

س - این مریضی ها ی دکترمصدق وتورختخوا ب بودنشان » بعضی ها میگویند این مطحتی 

بوده واین غش کردنشان و ... 

ج - خوب‌نه » ضعیف بودکه پدرمن . آازیسس ضعیف بود اطا" پدرمن بزور رختخواب و 

اینها کا رمیکرد راستش ۰ خیلی ضعیف بود.خیلی ضغیف شده‌بود » س بقه‌ی نا خوشی سل را 

هم که‌ازقدیم داشت » خیلی ضعیف بودونا راحت بود. وقتی ضغیف شد آن مرة س 

نا راحتش میکرد . اینهابود. خوب » بعضی اوقات هم... اما غش کردن نه » غشکردن 

یک حا لټ عصبی داشت که وقتی خیلنی ا ذیتش میکردند جا لبش‌ بهم میخورد بعډا ” حالش 

جا میا مد وحتی درجامعه ملل هم که رفتیم › در 5 1120108 10160 درنێویورک تمام 
این تلویزیون چیزاندا خبه‌بودند روی ما که اگزغش کرد فورا" عکسس بگیرند . نه 
ا تفا قا " آنروز غش نکرد . من پشتش نشسته بودم آنجا ء آنروزغش نکرداتفاقا" ؛ نه. 

خلاصه این فشا رخونش میآمدپا شین » ازضعیفی. » یکدفعه بیهوش میشد سرشگیج میرفت و 

فوری غش مییکرد . مثلا" درهمان ۳۰ تیر پدرم که نخست وزیرشد رفت پهلوی ش‌باه. 
خودپدرم تعریف کرد , گفت ۰" یکدفعه حال من بهم خورد. ديدم این شاه زانو زده 
یزدان پناه دارد قنداق حلق من میکند وسرمن هم روی زانوی شاه است وشاه میگوید 
نمیر » نمی » نمیر ؛,تویمییری اسبا ب زحمت من بشود ." شاه دستپا چه‌شده بود . پدرمراگرفته 


بودومیگفت "۳ د کتر مصداق 71 مرآولم نکن ¢ من رود میشدا رم مرانگهدار من هرجه 


مصدق (۲) ت. ۲۶ 


دا رم ازتودارم.." شاه التمان‌به پدرم میگوید»" مرا نگهدا ر ." ترسیده بود 


آن ۰ تیرکها نقلاب ۲۰ تیرشد دیگرشا ه گفت.حا لا کمون ت میشود وسلطنت را ر 


میدا رندویهم میخورد وما راییرون میکنندومیکشندوا ین حرفها . وحشت کرده‌بود شاه 
ازاینکار. پدرمراگرفته بود»" مراولم نکن » با من کمک کن فلان کن ." خیلی ترسیده‌بود. 
س - | ختلاف با تیمسا رزا هدی چطورپیش آمد . اول کا رکه مثل اینکه 

ج - اختلاف تیم‌سارزاهدی » والله‌تیمسا رزاهدی میدانیدکه ازاول نوکرشاه بوت 
مثل همه نظا می ها طبیعی است . همین آخری هم اگرخا طرتان باشد دردوره همین خمینسی 
آن سرتیپ چه بودکه گرفتند واعدا مش کردند؟ تادم. آخرگفت » "من نوکرشاه هستم .یه 
شاه قسم خوردم, هنوزشاه راهم شاه میدانم . "جلوی تلسویزیون درتهران گفت . فرمانده 
نظا ی بود . 

س رحیمی ۰ 

ج - رحیمی . آنوقت من خيلي برایش احترام قائل شدم. نمی شناختم کی بود اما ` 
یک آدم خیلی رشیدی بود وازاو این آقای ابراهیم یزدی پرسید»" شما بیدانید الان 
جلوی ملت‌ایبران جلوی تلویزیون ایستادید میگوشید ." گفت ۰" یله » من میداتسسسم 
هرکسی باشد . من نوکرشاه هستم ؛ افسرهستم برای شاه قسم خوردم‌وهنوزهم ابلیحضرت را 


شاه میدانم." یردندکشتندش هم. اما آیرومتسندانه مرد کارندارم. اینها همه‌شبا ن 

نظا می ها توکرشا ه بودند » همه‌ی نظا می ها . هرچه‌دا شتند ازشاه داشتند , دردشان راازشاه 
دا شتند » پولشان راازشاه دا شتند » دزدی ها ئی که میکرد‌ندو شاه یر وی خودش نمی آ ورد » 

طیعت | " نوکرشاه بودند. زاهدی هم نوکرشاه بود. زا هدی آدم خیلسی خوشگذرانی 
بود خیلی مردمدار بود .خوب , باپول زندگی باشاه . اماخودش جنتلمن بود زاهدی » 
خودش شخصاً " یک لوطیگری داشت که بعدا " ما دیديم بعداز۲۸؟ مرداد. این زاهدی »درهمان 
کابینه اول که پدرمن اینهاراگرفت » وزیرکشوربود . وزیرکشوربود ویکروزی مردماجتماع 


کردندونمیدا نم چکا رکرده بودند . آها ن روزی بودکه هریسن وارد تهران میشد. 


مصد ق :(۲) = ۲۷ 


هریمن وا ردتهرا ن میشد نوده‌ای ها , پدرم این توده‌ای ها را أ سمش را گذا شتسه 
بود توده‌ی انگلیسی برای اینکها ینها توده‌ای هاواسه انگلیس هاءکمونیست نبوذنید 
روس نبودند » توده‌ای انگلیبی به اسم توده‌ا ی شلوغ میکردند . کمونیست بله » اقلا" 
۲ میشد وا ین حرفها . شلوغ میکردند وسیریختند وکشت وکشتا رمیکردنسسب‌د 
میتینگ میدا دندوبی را ندا زی کردندوکشت وکشتا رکردند . حتی یکی دوتاتیراندا زی روی - 
مردم تیرا ندا زی کردتد. شهربانی هم دستوردا دند جلوگیری ازا ینهس‌سایکنند .. خسوب 
پدرم گفته بود به‌این شهربانی که شمابا پا شیدن آب وگا زا شک آور جلوگیری کتشی.ب . 
دونه‌تا تیراندا زی کرده‌بودندوتیرا ندا خته بودند رو مردم واینها . رئیس شهریانسی 
هم سرلشکربقا ئی بود که با من دوست بود ازقدیم‌خیلی » چون من تظا م وظیفها مرا پهلوی 
اوکرده‌بودم سایقا" . خیلی آدم. خوبی بود اتفاقا ". اينهم بیچاره این آدم رأآورده 
ووت یی یرای کر ا قاس ۶ فا بو فک چ کے شکور 
دا ده اینکا ررابگتد؟ گفتند که سرلشکریقاشی . پدرم داذ سرلشکربقا تی راگرفتند 
جبسش کردند . سرلشکربقا ئی را <بسش کردندوبعدروزبعدکه چیزشد سرلشکریقا ئی 
گفت »" والله بخدا .." به‌من گفت به خودمن گفت » گقت »" من یه پدرشماا رادت دارم 
چیزدارم . من املا" اداره شهریانی رانمیدانم نیمکتش کجاست » اتا ق رکیسش کجاسست 
دفعه‌ا ول است که من نشمتننم آنجا . من هیچ همچین حکی که‌رو مردم تیراندازی کنند 
ندادم» این راوزیرکشورداده ." که زاهدی با شد . وزیرکشوراین دستورراداده من 
ندا دم . " وقتی که ثابت شد وزیرکشورداده , من خودم آنجاتوایوان اتاق پدرم»پدرم - 
قحش داد به‌زاهدی گفت »" مردکه احمق » بروگمشو» بروگمشو برواستعفایده بروپی 
کارت . توقلط کردی گفتی روی مردم تيراندازي کنند .را هدی را فحش کا ری کردوییروضش 
کردازخانه . بیرونش کرد. زاهدی که بیرون رفت ازآنوقبت دشمنی شروع شد دیگر. 
زاهدی رقت بیرون وازکارافتاد. افتادندیرعلیه دولت با همین افسرها شسسی که 


با زنشته شده‌بودندجمع کردند وبساط ۲۸ مردادراراه انداختند , 


مصدق (۲) - ۲۸ 


س- یک موضوع دیگراست که میگویندکه بین اللهیا رما لح ومصدق شکرآب شده‌بود . 

فان :العا رما تح وما لته رمال جک آدمی یرو لے دم ری منود 
وخیلی آدم پا کی بود درست بود مثل‌همها ينها ئی که دوروبرپدر من بودند همه آدمهنای 
وزیی ودنھ پاک رون بدو کت ایا دای خرب ملكت فا شحف که سا 
می کار گند ادم یقیکی یوو خی مسق ووا قتھا وا لے ٠‏ فی یو وو را کا با ت 
شد اینقدر » وقتی ہدرم وزیرکشورش کرد ديدكه‌خيلي وارد نیست‌بکارش ( ؟ ) ملسی را 
نمیگذا شت چیزی بکنند » دخالت انتخایات » ارتش هم تندتبدا ینها را درمیسنآوردو 
پعدپدرم یک کمیسیونی مین کردکهآن کمیسیون بدست آقای شهشها نی بودوبا یکی دوتصبای 
دیگر میرمحسن خا ن قریب بودوشهشها نی ویکی دیگر . یک کمیسیون معین کرده بود 
که‌اینها انتخایات را کنترل کنند بگذارند ارتشی ها ... اللهیا رصا لنسح بها وبرخورد 
آمدیه پدرم گقت »" تا »شما من وزیرکشورت هستم این کمیسیون چکارمیکند؟" قانون 
هم همین بود ء حرقش درست بود . خوب » پدرم نمیتوانست بگوید تونالایقی » نمیتوانست 
بگوید تولیاقت اینکارراندا ری که مجبورم کمیسیون معین کنم. این راکه نبیتوانست 
يها وبگوید . به اوبرخورد وازآنوقت چیزشد ه‌بود که » به .گفت »" شما نوکرمیخوا هید 
شاو رکا ف وخ هارا ها پنیا فا ی ا پر ااه دا 
خوب نشد , بعدا وضااع بهم خورد واللهیا رما لح کنا ربودوپدرم کتاربود. 

س - قرستا ده بودش وا شنگتن دیگر. سفیرشد .. 

ج - نه » بودواشنگتن .وا شنگتن سفیربود تا ۲۸ مرداد. يعدا ز ۲۸ مرداد خودش استعفا داد و 
گفت ۰" تااین تاریخ دیگر من بادکتر فصدق بودم ." اينهم یک مردا نگی کردما لح 
واقعا ". گفت »" من تاحالا بادستگا +مصدق بودم دیگربادستگاه زاهدی نمیتوانم وزير 
زاهدی باشم." استش.ا داد آمدبیرون . درپاریس هم امیرعلاشی ی ود 
دربروکسل بود اوهم است‌تفادا دوآ مدیکنتار گفت »" من تابه‌امروز بودم دیگرازامسروز 
نیستم." مجبورکردنداین آقای مهذب الدوله‌کا ظمی کها وهم استعقا بدهد . اوهم استعفا یش 
رآد‌ادواینها آمدندکنار. اینهاه‌یگرختباربودند وجیهه‌ملی را اداره میکره آقای ... 


۲٩ = )۲( مصدق‎ 


س اللهیا رصا لح . 

ج - اللهیا رصالح. بازرگان وآن رفقا یش وا ينها که‌دستگیربودندکه آقای مهندس ... چد 
کسی بودکه بابازرگا ن وزیربودواینها » با با زرگا ن هميشه بود پیرمردی بود مهندن .. 
رکیس دا نشکده فنی هم بود. خلاصه یک عده گروهی بودنداینها ازدانشگاه که اینها خیلی 
س سحا یی . 

ج - سحابی آره . مهندس سحا بی اینها بودندوفعا لیت میکردند درجبهه‌ملی . اينهادیگګر 
کنگره جیهه ملی درست کردندواینها همیشه با پدرمن ارتباط داشتند . ارتباط داشتندکه 
دستور میگرفبند ازاحمدآباد کا غذ میا وردند» کاغذ میبردندویک ارتباط با پدرمن دا شتند . 
س این کا غذها چە‌کسی میا وردومیبرد؟ 

ج - کا غذها را هدا مییردیا من میبردم. هدایت میبردومن مییردم میدآادیم به آقا . قا 
جوا ب میدادوما میدادیم به‌آنها . خلاضه. » اینهاارتباط با پدرمن دا شتند . پدرمن یکروز 
گفت ۲۰ ] ینکا ررا نکنید , | رن کنگره‌ای که درست میکنید توی آن کنگره دوسنے‌تیا! ز 
جا سوسهای زا هدی ودستگا ه . 

س- آزمایهتران . 


ج - ازما بهتران آنجا نشتندوشا چه‌میدا نید چه‌کسا نی هستند." گوش‌نگردندو سرپیچی 
کردند. تااینکه بازرگان وسحایی واینها آ مدند عضو جبهه‌ملی خواستند بشوند . عضو 
جبهه ملی بشوند واینها نمیخواستند اینها وا رد جبهه‌ملی بکنندشان . مهندس با زرگان. خوب 
یک پرسنا لیتسی بودومهندس سحایی بود مشل آقای زیرک زاده بود. اینها چیسزی 
ببودند پهلوی آنها , آنها خیلی مهمتربودند. یکدقته‌دیدنداگراینها بیا یند واردجبهه. 
ملی بشوند اینها را ممکن است ۰.. آنها نیهضت مقا ومت ملی دا شتبد » حزب نهضت مقا و مت ملی 
دا شتند که آیت‌اللنه زنجانی هم جزوایتهایود » زنجانی خیلی خدا رحمتشا ن کند خیلی مرد 
شریفی بود . اینها جزواینها بودند . اینها که‌خواستندوارد بشوند اینیا گفتند که نه شما 
مدا رکتان کا مل نیست که‌واردجیهه‌ملی بشوید . اینها" مشل دانشگاه که بگوید آقا تو 


مدق (۲) و۳۲ 


برولیسا نست رایگیر مدا رکت را کا مل کن بعدبیا وا رددا نشگاه شومثلا" اینطوری ا.ینطوری. 
پدرمن یک کا غذی نوشته بودیر!ی صالح» کا غذهم چا پ شده هستش » که شما چه میخوا هید؟ 
مگرجیهه ملی کیست ؟ جبهه ملبی یک سرپوشی است‌برای هرکسی که وطن پرست است ,نه‌حزبی 
است نه‌دسته‌ای است جبهه‌ملی که شما بیخودی دکا ن با زکردیدومیگوشید این ز؛قیول 
دارم آن راقبول ندارم. اینها نمیخوا ستند قبول کنند. اینها نمیخوا ستند بسا زرگان 
راقیول کنند . جبهه ملی حزبی نیست ۰ دسته‌اق نيشت پولی کسی نمیدهدکه‌برای جبهه 
جمع بشود » چیزی ندا رند. جبهه‌ملی تشکیل شده ازهرگروه وطن پرستی هرکسی وطن پرست 
است زیر یک لواست وآن لواجیهه ملسی است . جمام شد رقت . پس‌شما اینکتار 
را نکنید . حتی پدرمن برا یش نوشته‌یوذکه| گربهستا رخا ن میگفتندکه توییا مدا رک ودیپلمت 
رانشان بده یعصسدیرویه جنگ آین نمیرفت . اصلا" ستارخان یک آدم لوطسی بود 
که املا" مدرک لیسانس وماقوق لیسا نس نذا شت . رقت وزدوجنگ کردومثلا" مشروطیت را 
گرفت چکارکرد. حالا همین نوشته بودند اگربه‌ستارخان میگفتند تویرو مدرک دیپلمتِ 
رانشان بده درست‌کنیم نمیکرد این کاررا. اینکاررانکردنداینها هم گوش نکردند 
وپدرمن ما یسویس‌شدازاینها . بعدگفت >" ازاین تا ریخ به‌جیهه‌ملی بعطیسل کتینند 
ویامن کارندا ریددیگر » هرکاری خودتان میخوا هید یکنید." دیگرازآن تاریخ بیسمد 
جبهه ملی اقتا ددست سنجا بی ودکترا میرعلاقی وافتاددست آن آقای صالح بود. هرغاا 

که خوا! ستند کردند ديگرهيج. جییهه‌ی ملسسی پدرمن نبود. چون پدرمن جبهه‌ملی 


۳ میگقت هرکسی وطن پرست است جا یش توی جبهه ملی یسودذ.» شما یودید ء نه‌جزیی ء تسه 


(؟) پولی بدهید چیزی بدهید توی جبیهه‌ملی بودید . هرکسستس 
وطن پرست بود بيا ید زسرلسوآی جبهه ملی دیگر » لزومی ندا ردکه ایتپب‌اامت‌یسان 


بدهند وییا يندتو نمیدانم چکا ربکنند .. پدرمن ا زآنوقت ببعددیگرجبهه‌ملی راکت ار 


گذا شت »> نقی کردجنهه ملی راویکلی اسمش راهم نیا ورد تاوقتی که‌مرد . 


روا یت کننده : آقای دکتر غلامسین مصدق 
تاریخ مصاحنبه : ۲ ژوثئیه ۱۹۸۴ 

محل مصااحبه : پا ریس قرانسه. 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۶ ۳ 


س خا طرا تتا ن راا زروزی که دکتر مصدق دستگیرشدند بعذا ز ۲۸ مرداد وجریان محا کمه‌شا ن 
ودوره‌زندا نشان تعریف یقرما شیدکه چگونه بود؟ 

ج - والله پدرمن که گرفتندش بردندش درلشکر ۲ء لشکر۲ آن بالا بود» ویک ویلاشی 
بود یک اتاقی .. دوتااتاق یک‌اتاق که‌صاحبمنمب کشیک بود ویکی هم اتاق پدرمن .یردند 
آنجا وفحاکیات شسروع شد. اول ازهمه درسلطنت آبادبود » دربرج سلطنت آیباد بعد 
آوردندش لشکر ۲. درلشکر ۲ آن بالای قصرآنجا بود . آنجا هرروزتو اتاق بودوما هم 
هرجمعه ميرفتيم دیدنش ومیاً مدیم . تک وتنها » مج ردیود تک.وتنها آنجا بود 
حتي بحدی نا راخت بوداز ... هیچکُسی نبود حرف یزند» دلش میخوا ست آدمی که‌بیست وچها ر 
ساعت قعال سیاسی است خرف نمیتوا ندبزند داشت‌دیوانه میشد ازحرف‌نزدر ثقاضا 
کرده‌بود یکنفرمجرم دیگرهم بفرستیدبا من,اینجا حرف بزنم . بعد یکی زاین 
لات چا قسوکشی.ا. رافرستا دند یکروز برای امتحان گفتند,"بیا, برای هم 
بحساب به اوچیز کزدند . اوگفت »" نمیخواهم هیچوقست 


فر 


صحبت با | ین بیابااین ۰ 


r 


گذشتیم , 
خوب میرفتیم میدیدیمش ومیاً مدیم . بختپا رهم‌با صطلاح خيلي .. 
س ب چه‌کسا نی بودید که میدیدینشا ن ؟ 


مصدق (۳) - ۲ 


س - روزها ی جمعه‌چه‌کسا نی ۰۰ 

ج - هرجمعه‌یبعدا زظهر ميرفتيم دیدنشان . 

س کی مییرفت ؟ 

ج - من » خواهرم بود» برادرم بود » مادرم بود ما میرفتیم دیدنسبش ومیا مدیسم. 
چیزی میخوا ست برایش میبردیم . خودش تک وتنها توی یک اتاق بود . ریشش,! میترا شید 
حما م ندا شت بکند یک توالت دآ شت داغ وگرم آب‌جوش‌داشت میمالید تنش,را میشسبیت 
ودرست میگرد . همه را خودش تنها آتنجا میکرد » تک وتنها بود . 

س - غذا بر یش فیبردید؟ 

ج - غذایرا یش میبردند یله . 

س + هرروز ؟ 

ج - نه» همانجایها ومیدا دند» نمیگذا شتند غذا ببريم. ما . اتفاقا " درآنجا اتفاقا" 
بختیار » يا میبردندغذا » یاازمنزل غذا میبردند -بله غذا میبردند . بعدیختیا رصم 
اتفاقا " جنتلمضی کرد. 

س - فرما بدا رنظا می بود ؟ 

ج + بله . خیلی جنتلمنی کردوچون. پذرش با بدرمن بختیببا ری بودند .آن سالی‌که‌پدرنن رفت بختیااری 
سردا رمجتشم بسسود» یس سا خوانین بختیا ری دوست یبود پدرنن چون خوانیسین 
بختیا ری را پدرم آزادیخوا »میدا نست سردا راسعد بودوآن سردا ربزرگ بودوسردا رطفر 
بودوسردا رمحتشم بود همه اینها با پدرم دوست بودند ء دوست بختیا ری ها بنود پدرین . 
این نوه امیر مفخم بود این بختیار, سپهید بختیارنوه امیر مفخم بود اینهم 
روی سوابق خانوادگی دا شتندواینها با پدرمن » انما قسا به‌پدرم محبت کردا ز حسبق 
نبا ید گذشت خیلی انسانیت کرد » خیلی محبت‌کردوپذیرائی کرد . گفت ء" اینجا مهسان 
ما هستندواینها باید باشند . هرچه‌هم میخوا هندیگویند مایرایشان درست‌بکنيم کسه 
راجت‌باشند." آنوقت این روزها" مییردند پدرمرا محاکمه میکردند. عصرهب‌ا 


آزموده پدرسوخته میا مدپلوی پدرمن پای پدرمرا میبوسیدتوحیسازروی پتو .پدر ممیگفت » 


مصدق (۲) مت ۲ مت 


کر تو لک 
مراببخشید» من بايد رل بازی کتم چاره‌ندا رم من ا رادت به شما دا ږم. درمورتیکه خوذ 
این آزموده بعدا ز۲۸ مرداد» ۲۵ مرداد تا ۲۸ مرداد یک کا رت.تبریک برای یدرمن 
نوشت ۰" | لحمدا لله. تو آمدی وموفق شدی وقلان کردی ۰" ایتطورهیکرد» آن سه چها رروزه 
خیلی چیز دا شت . ودرظا هرمنظور با پدرم به حساب که درحبس‌که بود دادستان کل بسود. 
با لاخره پدرم را میبردند عصرها محاکمه میکردند. آن محاکمات اولش آن, یک سرلشکری 
بودکه )تفا قا " آسمش رافرا موش کردم مردخیلی خوبی بود اوهم به پدرمن | رادت دا شټو 
خیلنی ښُل میگرفت یک چیز فورما لیته بوؤد دیگر میدا نست خودش چه زلی بازی میکنسنند. 
| وهخ | نسا نیت کرد » محبت کرد گذاشت پسدر من هرچه‌خوا ست حرف که بزند درصحیت دفا عش 
با شد هرچه بخوا هد بگویت آنجا گفت » تو آن قسمت اولنش . واینهم آدم بدی نیسود. 
بختیا ر هم آنجادقاع میکردوحتی یکروز به بختیا رگفته یود » پدرم به بختیا رگفته بود » 
" بله , شا برای چه قانون محاکمات ارتش رابهم زدید؟" 

بعدا ین محاکمات همینطور گذشت وتا یکروزی طبیعتا " موقعی بودکه پدرمن خیلسسسی 
اطمیتاً ن دا شت که این درجلسسه دوم هم آن یک سرلشکر دیگربود که .. 

س دا دگا. ه تجدید نظر . 

ج - تجدیدنظر . | ویک خرده سخت تر میگرفت نمیگذاشت دفاع کنند . مردم هم ازراه وبیراه 
هرچه مدرک چیزی بود بیدا میکردند له پدرم باشد یواشکی تو دادگاه که میا مدتوجییش 
میچپا ندند . بعد یک کا غذی برایش فرستاده بودند که خو آزموده تشکرازبایای من کرده 
بوده, کا غذش را برا یش فرستادند . بعدازاینکه آزموده گفته ," بله هنچین کرده " 
گفت »" یله : ازخیلی افسران اینجا ازمن تشکر کردند." گقت »" یکیش‌ همی نن 


آقای آزموده بود واینهم کا غذش ." وکا غذش رانشان داده بسودکه پدرآزموده درآ مد 


مصدق (۳) بت ۴ 


آبرویش رفت آزموده. یکی دیگرهم یک کا غذی بودکه گفت پدرما که‌تمام زندگی مارا 
چا پیدند وبردندوما ل بچه‌ها یم راهمه دا غا ن کردندویردند یک کا غذی نوشت برای ستاد 


۲۸ مردا دیک متحدالما ل چا پ‌دا ده بودبه‌تما م افسرآن میفر ستد ۳ افسران ودرجه‌داران 


ارتش‌ این توده‌ای هارا پیدا کردننبد, آخریبسک گروه توده‌ای درا رتش 
بودندکه. اینها برعلیه‌کا رمیکردندکه‌نمیدا نستند اینهاکی ستندکه‌همانها که 
تیر باران شدند. یکسبری همه راتیرباران کردند. اینها پیدا میکردند میدا دند 
مدا رک رابه پدرم میرساندند.. واین مدرکی بودکه گفته بوذ »" افسران ودرجه داران 
ارحش شماازاین ببعد یک غنائمی گیرتان آمده این چندروزها مبا دا درمعرض فروش‌قرار 
بدهیدکه به اشد مچا زات تنبیه میشوید." گفت >" اينهم دلیلش است ۰" 

خلاصه » مردم خیلی کمک میکردندیه پدرم » خیلی » خیلی . خیلی کمک میکردند . 

س- پس مطا لبی که آقای دکترمصدق دردادگاه میگفتند تماما " درروزنامه‌درج میشدیا نه ؟ 
ج - نه » درروزنامه‌که درج نمیشد . یک کتایی هم چا پ شد دربغخدادچاپ‌شد " روزهای اول 
انقلاب " که خلامه این محا کما ت پدرمن بود اما کمی نا قص‌بود . اما کتا ب خوبی که چاپ 
شد سرهنگ بزرگمهربودکه وکیل تسخیری پدربن که انفاقا " باجناق معظمی اینها» 
دا مادمعظمی اینها بود ,آدمخیلی خوبی بود اتفاقا". اوخوب‌از آب‌درآمد. اوبودکه 
پدر من نگذا شت ازاودفاع بکند » اوگفت »" لبنت خدابسرت اگردفاع ... خودم دکترحقوق 
هستم. ازخودم دفاع میکنم . تمیخواهم احتیاج به وکیل ندارم دقاع میکنم." !وخیلی 
کمگ کرد . حالا اویک مجموعه‌ای قشتگیی درست کرده بودکه قرا ربود چا پ‌بکندو موفق هم 
شده چندنفرهم ازهما ن وکلای عدلیه این رادرست کردندویک چیز حسابی است , اگرچا پ 
بشود آن مجموع دفاعیات آقاخواهدبود حالا انشاء الله چا پ‌بشود من برای شما تهیه 
میکنم میقرستم برایتان اماهنوزچاپ نشده . الان وضعیت اجازه نمیدهد چاپ‌بکننیم 
اینها . افکارعمومی ملا" لسه‌دکتر مصدق بشوند همچین حرفها ء آخوندها میترسد 


این چا پ بشود . یله , پدرم توحیس بود تاروزی که امیدوا ربودپدرمن که این دیسوان 


مصذق (۳) - ۵ - 


تمیزکه این رای را . 

یا ل کته 

ج - باطل کند. تمیزهم آن آقای هیشت پدرسوخته وآن الاغ که نوکرشاه بودا لیتسهو 
آقای تقوی پسرحاج سید نمرالله که اوهم با مطلاح جزودیوان تمیز بود اینها | زتسرس 
شاه یک خکمی نوشتندکه اصلا" نه دوپهلو بود» نه نقض‌بود نه آبرام هیچکدامشتان , 
یک چیو و خرف شو فته چنا لآ ماس گفت ۰ ابخها عفا لت نکقید تا ین یک هنچ ن 
حکمی راما درکنند برای مصدق ؟" درمجلس گفته بود جمال آمامی . 

ش - که چی صا درکننی ؟ 

ج - یک همچین حکمی طا درکنند . حا لا درست ننوشته بود یک جوری بودکه نه سیخ بسوزدو 
نه‌کیا ب . نه دکترمصدق به اوتوهین بشود احترامش راگذا شته با شند درضمن شاه‌راهمم 
راضی بکنند . یک چیزی دوپهلو نوشتند دادندکه مثبت حسابی تبود خلاصه . بعد‌هم 
خوب ما گفتیما گرا ینطوریشود تاحالا پدرما توی یک اتاق بود تنهابوه تمیز بود آن با لا 
درلشکر ۲ بودوغذا هم برایش مییردندویاز » معلوم بود مجردبود امابا زیک احترامی مثلا" 
دآشتنه . من همش ازاین میترسیدم که اگراینکه این حکم ایرام بشود بیایند جل وپلاسش 
رایردا زندو بختیا ربیردش بيا ندا زدش توی حبس عمومی دیگر. خوب‌اوسه سال حبس 
بود وسه سال حبس رادرتوی زندان یکند. من رقتم خودم بختیا ررادیدم وبختیارگقت » 
" ندنه فلان. کس سرورما استِ .." خودش به من گفت خودسپهبدبختیار»" سزورمااسست 
ومیهما ن مااست وتاروزی که حیس‌است همینجا نگهش میدا ریم سه‌سالش راهم همینچت | 
نگه میدارم مهمان ما است وباید پیش ماباشد ." وهمین هم. کرد .به‌همها فنرها گفتبسسه 


بود» " همه احترام دکترمصدق راداشته باشید." خیلی بااحترام وبا انسانی > 
خوب , با لاخره هرچه‌یود بختیار نوه سردارمحتشم بود »سردا ر محتشمازخوا نینی بودکه‌با پدرمن 
با لاخره دوست بود » یک سابقه‌ی فا ميلي داشتند .. 

ی- هیچ نگرانی ازاینکه ممکن است یک مجا زات سنگین تری باشد خدای نکرده مش لا" 


اعدا می چیزی باشد مطرح نبوه ؟ 


ممدق (۲) سوت 


ج - نه پدرمن نگران نیود » پدرمن نگران نبود .. 

س خودشما چی ؟ 

ج - اومیگفت »" من برای مردن حاضرم ؛ من چندین دفعه خدا ... 

س نه» فکرمیکردید همچین کا ری بکننذ؟ 

ج ب نه »نه . 

ا ام ها که 

ج - نه »نه »نه . برای اینکه خودمن وقتی که‌پدرم راگرفتند» بعداز۲۸ مرداد» رفتم 
هندرسن رادیدمش مخقیانه چون من خودم قایم. بودم دوماه قایم بودم. رفتم هندرسن 
رادیدم . هندرسن با من دوست بود خیلی » هندرسن بامن خیلی میانه‌داشت وهمیشه خانة 
ما میرفت ومیآ مد وخیلی نها ربخوردوشا م. بخه‌ردواینها . من به اوگفتم ," فلانکس » این 
پدرمن اینجا خیلی ناراحتم من برای پدرم چکا رکنم ؟ چکارنکنم؟" گفت »" تومطمئن 
با ش‌که پدرتوهیج صدمه‌ای نخوا هدخورد." یعنی یک فرماليته‌اي. با ید بشود این رایمن 
گقت هندرسسن . ماهم طبیا " میدانستیم که همه‌ی اینها یک سن تثاتری است 
که‌باید تا تاش را ردشویسم برویم. ویک چیزی که خیلی مهم بود این بودکه وقتشی 
که پدرمراگرفتند حبس کردند مرحوم حاج سیدرفا فیروزآبادی ... 

س کی ؟ 

ج ب حا ج سیدرضافیروزآبادی » این یک مجتهدی بود آیت الله بود وآدم خیلی خوب » 
واقعا " آخوند پاک اوبود . آخوند بودپاک تمیز یک شال سبز کمرش‌بود یک جفت نعلیین 
پا یش یود کورهم ۰ چشمش هم نفیدید . پیرمرد بود واین عصازنان میا بدراه‌میرفت 
بیچاره . خیلی مردشریفی بود. این میا مدبه مطب من»من مطب دا شتم» گفت که فلانکیس 
من برای آقانا را حت هستم درسلطتت آبادکه هست مبادا اذیتش‌کنداین شاه» این شا ه‌مخل 
تقو ان دنکن کش تسه من گفتم حا لا آقای فیروزآیادی من حالا نمیدانم 


چکا رکنم؟ چکارمیتوانم بکنم‌من ؟ گفبت »," من میروم اقدام میکنم‌کا ری بکنم." رفت.رفت 


مصدق (۴) ا 


وبعدازدء پانزده روزی آمدپهلوی من وگفت »" من رقتم پهلوی بروجردی " این اینقدر 
انسان بود» " رفتم پهلوی بروجردی»" آتای بروجردی که مجتهدبزرگ قم بود اینها » 
" پهلوی آقای بروجردی رفتمو به اوگفتم که آقای بروجردی الان یک کا غذی شما برای 
شاه بنویسید که دکترمصدق رااذیت نکند آن جا ئی که فست » اذیتش نکنند وبا لاخره 
دکترمصدق فرکاری کرده ازنظرا سلام بدنکرده. جها دکرده کفا ررا بیرون کرده» اوکار 
بدی که نکرده چون این کا رراکرده ." )۴ ) گفت »" میدانید بد من 
چه‌جوا ب دا د؟" خودش بیچاره گریه میکرد اشک میریخت به‌والله به ارواح خاک پدرم 
اشک میریخت میگفت »" میدانی به من چه‌جواب‌داد؟" گفت »" مصدق برروی انگلیزم 
پنجه زده است شفا عتش رانمیشود کرد ." 

س ده . 

ج - بله‌همین آقای مجتهدجا مع الشرا یط خودمان . بعد گقت »" پدرسوخته همه 
اتگلیسی بودند." همان ملا ی کل ابگلیسی. بود. 

س بت عجب * 

ج ا بله > وا تفاقا یعدازآن آتای شهشهانی › آین آخوندبودسابتا "شهشهانی ‏ آخوند 
بودآقای شهشها نی » آخوندبودکه لباس آخوندی پوشید:بودومعاون وزا رت کشوربود با 
پدرمن بود » ازهمراها ن پدرمن بود . !وهم ازطرف‌اللهیا را لح واینها رفنته بود با 
ملیون رفته بابروجردی محبت کرده بودیهاوهمم همین حرف رازده‌بود . 

س عجب . 

ج - تعجب نکنید . 

س - آنوقت این دورانی که درزندا ن بودند دکترمصدق خاطرات بخصوصی دا رید؟ میرفتید 
هتسه ای یکبار بازهم میدیدیتش 

ج - همان تو زندان خا طراتش را فینوشت که‌ما دا ریم درتهران هست » دا ریمش‌حالا . همان 


توزندان اینها را مینوشت » بیکا ربود مینوشت . من میرفتم میگرفتم ومیاً وردم . 


مصدق (۳) - 4= 


س - مخفیانه‌بود يا .. 

ج - نه » مخقیانه‌نیود افسرها خیلی با اوچیزبودند. نه با با » مینوشت همه راخاضسر 
میکردوکپی میکردوکا غذ کپی داشت میگذاشت روی چهسارپایسسه باخط خودش‌مینوشت 
اینها را . سه چها زتا کپی درست کرد یکی دا دبه احمد» یکی به من داد: يکي به خواهرم 
داد . اینها بود تایعدازآنهم که . من فورا " اینها را گرفتم آوردم سوثیس گذاشتم 
توبانک »توق صندوق 0011176 یک 001176 جدیدیرا یش گرفتم پول نداش‌سم 
گقت ۰" این رابگذا رتوبا نک ۰" بعدازاینکه ا وضا ع تمام شدوگذشت وبغدشا ه رفت وا ينها 
رقتم آوردم » ازسوئیس آوردم به ایران . آوردم به ایران وخانه‌هست ومنزل هستش . 
آنهم چون غیلسی به‌شاه احترا مات‌گذا شته وچیز کرده ء خوب عا دتش‌بود. درم 
با لاغره بزرگ شده دربا رمظفرا لدین شاه بوده» احترام بزرگتروکوچکتررا دا شت ۰ یسک 
آدم با ترییتی بود » 0 داشت . نمیگفت شاه پسرقرصسی است » کونی 
! ست مثلا" این حرف رایزند . مثل بعضی اثخا ی که بگویند شاه همچین یود , بدبود . خیلی 
احترام شاه راداشت وهمیشه هم تاروز آخری که مرد میگفت »" خدمت | علیحقرت عرض 
کردم ارت اف هو دون ای 

س - عاأ دتش ود . 

ج - عادت است وچیزتربیتش بود . حالا اینکه چون دیگرخیلی ازش‌چیز بکنت د 
برای اینکه این آخوندها حالا این مدرک رایگیرند وبگوینه باشاه اینقدر ... که‌عرضص 
میکردبه شاه ء به طا غوت عرض میکرده » ازطا غوت فرمایش گوش میکرده وازاین حرفها 
وا یتها .. 

س - چون | لان صلاح نیست چا پ بشوه . 

ج نه,ء بله‌ا ینهم مال .. 

س آنوقت که دوران ژندان ایشا ن تمام شد .. 

ج بعدا زاینکه دوران زندا نش تمام شن آمدیه احمدآبا ددیگر . 


س با ما شین بردیداورا .. 


مصدق (۳) ۹ 


ج - آوردیم احمدآباد . بوداحمدآباد تایک ماه یادوماه به‌ا ینکه فوت بکند یسک 
سینوزیتی گرفت .. 

س ببخشید » وقتی که رفتندا حمدآباد بها وتکلیف کردندکه بروندبها حمدآیاد با .. 

ج -نه» گفتندکه‌تهران نیا ید تبعیدا ست‌برود احمد آیاد بماند تهران نیا یدکه‌مبا دا مردم‌دروش 
جمع بشوند . تهرا ن نیاید . 

س - بعدا " مشل اینکه ..: بعدا زچندوقت بودکه سربا زگذا شتند به‌بها نها ینکه . 

ج - همیشه بودء سربا زیودآنجا . 

س- آزروزا ول ؟ 

ج - ازروزاول که‌رقت احبدآباد سه‌تاساواکی دم خانبه‌ی مامی پا ئیدش آنجا , همیشه 
می پا شیدش آنجا وپدرم پا لتومیخرید, یرای اینهابرای ساواکی ها هم پالتو میخرید . 

س - آنوقت چه‌کسانی اجازه دا شتندبیا یندویروند؟ 

ج - فقط ماخانواده بودوگاه‌گا هی وکیل کا رها ی عدلیها ش هم تصرت‌الله امینی بود 
که‌گا هگا هی میا مدومیرفت . 

س.- موردا عتما دشا ن بود آقای امینی ؟ 

ج - خوب» نه . پدرم به هیچکس آعتما دندا شت را ستش رایخوا هید . 

س علت اینکه میپرسم اینست که ماحدود دوازده‌سیزده‌سا عت نوا را زخا طرات آقای نصرت‌الله 
| میتی درمورددکترمصدق ضبط کردیم وبرای من مهم است که بدانم که تاچه‌حدی‌میشبسود 
رو حرقهاې ایشان حساب کرد؟ 

ج - نه ءنه چیزی نداشت زیاد» با هیچکس چیزی ندا شت . شاید | مینی محیت میکرد میا مد 
آنجا میرقت واینها چیزی داشت اماضه چیزی نداشت . بله, بعدازآنهم دوماه به‌فوتش 
که‌بود یک ورم سیخوزیت که من طبیب‌اجازه گرفتم طبیب‌برایش‌بردم آنجا دیدویسک 

با یویسسی کردند وآوردند تهران » تهران متزل‌من بود . 

س - چه‌گفتیه ؟ 


مصدق (۲) هب 


ج - بایویسسی کردند» تیکه برداری کردند . 

س - نه » فرمودید دکتربردید گفتم چه کسی رابردید؟ 

ج - دکترکه‌يرديم دکترا سمعیل یزدی » برادرهمین دکتریزدی که با خمیتی آمدتهعران 
| ین متخصص جرا حی قک صورت بوددردا نشگاه کار میکرد. زنش هم یک زن آمریکا ئي بود 
زنش هم مسلما ن بودکه طلاق دا دوحالا زن ایرانی گرفت بعدا ". این بود این رابردم با 
یک دکتردیگر بودکه بردمشان آنجا ودیدند پدرمرا » بعدبرديم تهران بیما رسستان 
نجمیه : دوروز هم آنجا خوابانديم ویک با یویسی کردندوتیکنه برداری کردندودیدند 
یک پولیپسی دا ردکه منزل من منزلش بودومیرقتش روزها بترق میگذا شت بعد . یک پولیپی 
داردکه این ممکن است سرطانی بشود . برای پوفیلاکتیکم ان پوفیلاکسنی که داشت 
گفتندکه این رایایستی برق بگذا رد » کوبالت . برق‌کوبالت هم‌دیگرآن دست من نینود 
آن دکترمتخصص کویالت‌این رازیاد گذاشت » 008266 اش کم بود زیاد کرد این 
تما م غده‌های گردنش ورم کرد به این بزرگی شد» تمام دراثرکویالت‌ورم کردو 
دودهای شدید فریاد فریاد دردمبکرد. هی قرص مسکن خورد» مسکن خورد 
و سابقه‌ی یک زخم معده‌هم داشت پدرمن .. 

س یله . 

ج - سابقه زخم معده داشت وتب‌هم داشت خیلی نا راحت بود دکترآ ذرهخ ميا مد میدیسدش 
ودکترآ ذرهم میا مدمیدیدش ومیرفت .. 

س- مهدی آذر . 

ج - اوهم میا مدومیدیدومیرفتب واینها بالاخره بها وقرص مسکن میدا دیخورد تاساکت بشود تا ایتکه 
بالاخره یکدفعه این قرمهای مسکن این زخم معدهاش راچیز کرد شروع کرد خون قی کرد . 
افتادیه خون قی کردن ء خون مزاجش عمل کرد. یک. RE‏ یدی کسردتاضیح. 
ر ۱9 کرد وخوتریزی کرد‌وبرديم بیما رستان ویک ترانسفیوژن خسون 


کردند دیگرنشد اینهاتابغد سه چهار روز بعدمرد. روز ۱۴ اسفند مرد . 


مصدق (۳) - 11 - 


س- آنوقت‌برای مراسم واینها مثل اینکه اجازه .. 

ج - مراسم نه گفته بودء" فقط بچه‌ها یم‌وزنم تشییع جنازه‌ازمن بکنند." ماشیسسن 
سوا رکرديم وبردیم احمدآبادوبا زرگان هم آمد» مهتدس سحابی آمدواینها آندندهمسه»› 
آیت الله زنجانی آمد. آیت الله زنجانی بیهش‌نما زگذا شت . خودبا زرگان ومهندس سحابی 
شتختهایب 

س عجب . 

ج غسلش دا دند» کفنش کردند» توتا بوت گذا شتندودفنش کردند. قبرش‌ هم خودبا زرگان 
باماله برداشت‌و آخر چید داد درست ‌ کردند . 

س با زرگا ن . 

ج - جوهمان چیز. چون من ازهویدا نخست وزیرپرسیدم که چکا رکنیم اینها ؟گفت »" همان 
بیاوریم.." ۲۰ تیر. پدرم وصت‌کرده بودکه ۳۰ تیر دقتش کنندتبرستان ۳۰ تیر . 

س کتا رشهدای ۳۰ تیر . 

ج - کنارشهدای ۳۰ تیردر .. 

س این یایویه . 

ج - ابن بابویه . آخرروزی که مارفتیم این بابویه جا ئی که شهدای سی تیررا دقن کرد ه‌یودندهما ن 
موقع دوروز بعداز ٣۰‏ تیر اوائل مرداد رفتیم آنجا » شب که رفتیم آنجا بیست وسه‌چها ر 
هشت نفربودندکه کشته شده‌یودند بیچاً ره‌ها دراین راه : پدرمن رقت‌سرقبراینها نشست 
گریه کرد. ديدم گریه کردیرای اینها خیلسسی تاراحت شده‌یود . بعدبه من گقسنت » 
" غلام» جای من پهلوی این بچه‌ها ی من آست . مہ. روزی که مردم بايد همینجا؛پهلوی این 
بچه‌ها دقن بشوم." این وصت راکردیه‌من . امیبی هم یودآنجا همه‌ی اینها بودند .| میتی 
هم شهردا ربود . بعداینها گذشت وما گفتیم‌که وصیت بعدمن به‌هویداء امیرعیاس » 
بأ من دوست بود . برای شاه پیغام دادم که فلاتکس همچینن وصیتی کرده گفته بود" ته 
هبان احمدآ با دخا کش کنید ." جاندا تیم , همان نها رخوری که‌همه نها رمیخورديم با هم 


مصدق (۳) = 1۲ —- 


رفتیم وسط اتاق نهارخوری را کندی.م وهمانجا اما نت‌گذاشتیمش توتابوثت. چون 
دقن کردن با اما نت فرق دارد. دقن که کردی دیگیرنمیشود نبش قبرکرد ومرده رادرآورد 
وقیّی دفنش کردی یموجب‌اسلام نیش‌قیبرحرام است » ذیگرنمیشود مرده رادرآورد .هر 
کسی راامانت گذاشتی توتابوت گذاشتی که امانت‌بود میشودازتوتابوت دربیا وری 
ویبری درجای دیگر. ماامانت‌گذاشتيم وتوتابوت گذا شتیم ودفنش کرديم. وآنجیسا 
گذا شتیمش که یکروزی اگرشدبیا وریمش ۲۰ تیر . خوشبختانه‌هم نيا وردیم باایسن 
آخوندیازی ( ؟ ) کثافت میکردند پدرش رادرمیاً وردند . 

خلاصه . هرچه‌هم بختیا روا ينها خوا نتندکه‌این آقا را ما ببریمشان به‌چیز » من واحمد »دا دشم » 
یربا رنرفتیبم» نمیخوا هیم همین جورباشد. همانجا احمدا یادما ند نجا . 

س کدام بختیار؟ دکترشا پوربختیا ر؟ 

ج - همین ئا پوریختیار بله . ثاپوربختیا ربا فروهر خیلی امرارکردند . فروهبیر 
برایش یک سنگ خارا زرگ درست کردنند» دکترمصدق قبرش رانوشته بودندوحاضښر 
کرده بودندکه دفنش کنتد .. 

س مان خمینی ؟ 

ج - زمان خمیتی . املا" آن ستگ راهم کندندواندا ختبد دور. خوب ء فروهر که رت 
همه راجمع کردند. خوشبختانه دفنش کرديم وگرنسه میرفتندومی شکافتشه 


قبررا وکثافت‌توی آن میکردند. نه هیچ چیز نکردند همان احمدآباد تگهش داشتیم 


س خوب » مثل اینکه خسته‌تان کردیم وخیلی ممنون ازاین لطقی که کردید . 

ج - من هرخده‌یتی اکربتوانم بکنم یاکمال میل حاضرم هرجورکمکی یکنم» باکسال 
ميل . 

س ممتوتم 


